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کرت ماب ارت 
نام كتابلا : اصول کاپ( )٢‏ 
نةالإسلام کلینی لاٹ 
مر آله حمدباقر کمره‌ای, 
ناشر : انتشارات اسوه (وابسته به ساَرّمان اوقاف و امور خیریه) 
لیتوگرافی : توزهوش 


چاپ: اسوه 














۳ نوبت چساپ : سوم 
سال تشر : ۱۳۷۵ه.ش 
تیراژ : ۵۰۰۰ دوره 


بهاى دوره : ۱۵۰۰ تومان 


0 کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است 7 


۱ 
تهران .ص . پ ۶۸۴۔۱۳۱۴۵, تلفن ۶۴۱۸۲۹۹ و ۶۴۱۸۰۹۹ء فاكس ۶۴۱۸۰۲۲ | 





قم.ص.پ ۳۹۹۹۔۳۷۱۸۵. تلفن ۵۲۲۱۲ و ۰۵۵۰۸۰ فاكس ۶۱۷۷۵۷ 
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الس كت ل مہہ ا 


فهرست مطالب 


پچو_سیجچر چا .چس ا 


باب ناچاری ونیازمندی به امام وحجّت 

باب طبقات انبیاء و رسل 

باب فرق ميان رسول و نبی و محدّث. 

باب در اینکه اتمام حجّت از طرف خدا بر خلقش میشر نباشد 
جز به وجودامام 

باب در اينكه زمین بی حجّت نماند 

باب در اينكه اگر روى زمين جز دو مرد نباشند بايد یکی از 
آنہا امام باشد 

باب شناسائی امام ومراجعه به امام 

باب لزوم طاعت ائتہ(ع) 

باب در باره اینکه امامان گواهان خداى عرّوجل هستند بر خلق 
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باب در اينكه انمه( ع ) همان رهبرانند r‏ 
باب در اينكه انه( ع ) از طرف خدا ول امر و خزانه‌دار علم او 


هستند ۷ 





باب در اينكه اه( ع) خلفاء خدایند در زمين وباب توحّه به 





حضرت اویند 11 
باب در اينكه انمه( ع ) نور خدا عزّوجل هستند ۳۳ 
باب در اینکه امه( ع ) هم ایشان ارکان زمینند 5 
باب نادر جامع در فضل امامت وصفات آن ۷۷ 
باب در اينكه ائقه(ع6) هامرم مورد حسدند که خدا 
عزوجل در کتاب خودیاد کرده لت ۱۳۷ 
باب در ايدكه انمه همان علااتی هستند که خدای عرّوجل در 
قرآن ذکر کرد اش ۷۳ 
۱ باب در اينكه مقصود از آیاتی که خدا در قرآن ذکر كردهاند 
4 له( ع ) هستند ۵ 
N.‏ باب در آنچه خدای عرّوجل و رسولش نسبت به همراهی با 
7 ائه واجب دانسته‌اند ۷ 


باب مقصود از اهل ذكر در قرآن كه خدا مردم را به پرسش از 
آنہا فرمان دادهء اه( ع ) هستند ۵۳ 
| باب در اينكه مقصود از عالم و دانا در قرآنء همان ائته(ع) 





لذن 
باب در اينكه راسخين در علم» انمه( ع ) هستند ينذا 





جه مسم 


باب در اينكه علم به انمه داده شده و در سينة آنہا ثبت است 
باب در اينكه برگزیده‌های خدا که قرآن را ارث به آنہا داده» 
ائه( ع )اند 

باب در اینکه قرآن دو امام معرّفى کردہ: امامى كه بهخدا 
می خواند وامامی که به دوزخ می‌راند 

باب در اينكه قر آن به امام رهنمائی می کند 

باب در اينكه نعمتی را كه خدا در قرآن ياد كرده است» 
انه( ع ) هستند 

باب در اينكه مقصود از متوتمین كه خدللار قرآآن فرموده 
استء انمه( ع ) هستند و راہ حق در آنہا پابرجا است 

باب عرض اعمال بر پیغمبر(ص) وائقہ(ع) 

باب در ايدكه روشی که ترغيب شدة اس اپا دار ان 
ولایت على بن أب ى طالب( ع ) است 

باب در اينكه ائه( ع) معدن علم وشجرةُ نبت ومختلف 
ملائکماند 

باب در اينكه ائقہ(ع) وارثان علم هستند» یکی به دیگری علم 
را به ارث مىدهد 

باب در اينكه امه وارث بيغمبر وهمه انبیا ء واوصیا ء پیشین باشند 
باب در اينكه همه کتب نازله از خدا نزد اه بوده وباهر زیانی 
که بوده آنرا می‌دانستند 

باب در اينكه همه قرآن را جز ائه( ع ) جمع نکردند وآنان 
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ہہ قهرست طا 2 o‏ 


همه آنرامی‌دانند ۳۷ 
باب آنچه از اسم اعظم به ائه( ع ) عطا شده است للف 
باب آنچه از آیات پیغمبران نزد ائتە(ع) است ۵۵ 


باب آنچه از سلاح رسول خدا(ص) ومتاع وى نزدائقه(ع)است ۲۱۹ 
بابدر ابنكه سلا ح‌رسول‌خدا( ص )نمونۀ تابوت است در بن ىاسرائيل ۲۳۱ 


| باب كه در آن ذکری از صحيفه و جفر وجامعه ومصحف 
| 


| فاطمه(ع) است rr‏ 
: باب در شأن انا انزلناه في ليلة القدر وتفسیر آن ۵ 
| باب در اينكه ائه هر شپبا جم افزایش رتب علمى دارند YAY‏ 


باب در اینکه اگر به فلم اثته افز رده بشودء آنچه دارند بەپایان رسد ۲۸۵ 
باب در اینکه انه( ع )علوم تلانک‌وانبیاء ورسل( ع )را می دائند ۲۸۹ 


۱ باب نادر در آناذکرئ راک اتک ۹ 
| باب در ابتكه امه ه رگاه می‌خواستند بدائندء می‌دانستند ۳۷ 


باب در اينكه ائه می‌دانند کی می‌میرند ونمیرند جز بەاختیار خود ۲۹۹ 
باب در اينكه امَه(ع) هرجه بوده وهرچه می‌باشد» می‌دانند 
و آنکه چیزی بر آنہا نان نماند ۳۵ 
باب در ايتكه خدا عرّوجل هیچ علمی به پیغمبرش نداده جز 
| آنکه بەوی امر کرده تا آنرا به امیرالمومنین بیاموزد و وی در 
۱ علم او شریک است ۳۳ 
۱ باب جہات علوم ائقه(ع) ۳۵ 
1 باب اگر راز ائته حفظ مىشدء به هر مردی از همه سود وزیانش 


NS‏ تےکر 


خبر می‌دادند 

باب تفویض در امر دين به رسول خدل(ص )و ائته(ع) 

باب در اينكه انمه بدكدام از گذشتگان می‌مانند» و بدي اطلاق 
پیغمبری بر آن 

باب در اينكه اثقه( ازغيب ) حديث دریابند و الہام گیرند 

باب ذكر نيروهاى معنوى و روحى که در ائته بوده است 

باب روحى كه خدا بدان نمه را حفظ م ىكند 

باب وقتى كه امام همه علوم امام بيش از خود را می داند 

باب در ابنكه ائتہ(ع) در علم وشجاعت ووجؤب طأتِ برابرند 
باب در اينكه امامء امام بعد از خود را می‌شناسد وقول) خدا 
عزوجل «به‌راستی خدا به شما فرمان می‌دهت که آمآنات را 
به‌اهلش بپردازید» در بارةُ آنها است" 

باب در اينكه عهد امامت نسبت به هريكك از ائته از طرف خدا 
اعلام شده است 

باب در ابنكه انمه( ع) كارى نكرده و نکنند مگر بەفرمان از 
طرف خدا تعالی ودستور او و از آن تجاوز ننمايند 

باب اموری که موجب حجّت ودليل بر امامت امام می‌شوند 
باب اثبات امامت در اعقاب وسلب آن از برگشت به برادر و 
عم وخويشان ديكر 

باب آنجه نص از خدا عژّوجل ورسولش صادر شده بر اه 


يكى بعد از دیگری 
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باب اشاره و نص بر امیرالممنین(ع) 1۹ 
باب اشاره و نص بر حسن بن على( ع )امام دوم rv‏ 
باب اشاره و نص بر حسین بن على( ع ) 1۳۷ 
| باب اشاره و نص بر على بن الحسين( ع ) 1 
باب اشاره و نص بر ابی جعفر( ع )- امام پنجم tar‏ 
ہاب اشارہ و نص بر ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق(ع) ۷ 
باب اشاره و نص بر ابی الحسن موسی(ع) 1۳ 
باب آشاره و نص بر اہی الحسن الرّضا(ع) 1۷ 
باب اشاره و نص بر ابي حفر کم _ امام محمد تقی(ع) ۷ 
باب اشارہ و نص برأبی الحسن موم امام على نقی(ع) ۵۹ 
باب اشاره و نص بر یاقا حسن عسکری(ع) ۵ 
باب اشاره و نعل برا لار( ع ) امام عص ر( عج) ara‏ 
باب در نام کسانی که او را دیده‌اند ۵۹ 
باب درنہی از اسم ۵۹ 
| نادری است درغیبت ۵۱ 
باب در ام غیبت امام عصر(ع) ۵۹ 
باب در وجه امتياز دعوی حقگو و باطل‌جو در امر امامت ۵۸۵ 
| شرحہای کتاب الحجّه(١)‏ ۸۱ 




















ا باب الإضطرارِإلی احج 








ین اي یت الأثيياء وَالژشلّ ؟ قال: انا لما یٹنا أن 
الع E‏ 














ےا سس تا ےو ری تست کت | 


باب ناچاری و نیازمندی به امام و حجت ۱ 
یس 
- [ابو جعفر محمد بن یعقوب کلانی مصنش ان کتاب رحمه 
الله كويد که: برای ما باز گفت:] 

۱ هشام بن حکم از امامضادق(ع) گزارش دهد که در 
پاسخ زندیق فرموده است (سوال زندیق این بود که: از کجا 
پیغمبران و رسولان را ثابت می کنی؟)» فرمود: 

چون ما ثابت کردیم كه آفریننده و سازنده‌ای داریم» برتر از 
ما و از همه آفریده‌ها و این صانع حکمت مدار و بلند مقام است و 
روا نبود احدی از خلقش او را ببیند و بسایده تا به همدیگر بمالند و 
بچسبند و خدا باآنان احتجاج کند و آنها با خدا احتجاج کند و | 
بایکدیگر یک و دو نمایندہ ثابت شد که اين خدا در خلق خود | 
نمایند گان و واسطه‌هائی دارد که از طرف او برای مخلوق و بنده‌ها 
پیام آورند وبيان مقاصد او کنند و مردم را به مصالح و منافع و 
وسائل بقای آنان و موجبات فنایشان آگاهی دهند؛ و ثابت شد که 
در ميان خلق از طرف خدای علیم و حكيم امر و تھی کن و مفسر أ 0 














می وی 
| وَالتَاهُونَ عن الْحَكِيم الم في ها رون عنه جَل وَعَزّ 


08 کی تا 
وَهُم الانبياء توف وه ین خَلَقِوء حُکماء موب 


۱ یر مُشا رکین بلتاس علیٰ مھا ركم 













١‏ اق به الل وان ن الال وَالتراهينء یکلا تغل و آزش 

ا ف E‏ ات 
الله ین حُجةيكون مَعَه ءلم يذل عل 
1 











٢۔‏ محمد بن ا عن الْنَضْل بن شادان» عَنْ صَفُوانَ 


ينعن ورین حا قأل: 


یی له أَنْيَطْلْتَ الول فاد لیم 
ي فقد ينغي له ان ي ب الرشل فإذا لقیمم 
عَرَفَ ام احج ون لم الطاعة الْمنْترضَة نك يلتاس : 


بناچاری ونيا زمندىبهامام وحجّت 1 





بايد باشد و آنان همان بيغمبران(ع) و ب ركزيدمهاى او هستند از | 
خلقش؛ حكيمانى كه حکمت آموخته و بدان مبعوئند؛ با مردم در 
خلقت و جسم شريكند ولى باآنها در احوال و اخلاق شريك نيستند 
واز طرف خداى حكيم و عليم به حکمت و متانت تأييد شدند و 
بعلاوه در هر دوره و زمانی این موضوع به وسیله دلائل و براهين و 
معجزاتى كه بيغمبران و رسولان آوردهاند ثابت و محقق كرديده تا 
آنكه زمين تھی از حجتى نباشد كه همراهش نشانه و دليلى باشد که | 
دلالت بر صدق كفتار و روش عدالت او كند. 

۲ منصور بن حازم گوید: به امام صادق (ع) گفتم 
راستى خدا اجل و اكرم است از ايدكه به وله ْخلقش شناخته شود 
بلكه خلق به وسيلة خدا شناخته شوند مافرمود: درس كفتى» گفتم: 
کسی كه می داند برايش پرورد كارى.استء بايد لُداند كه اين 
پروردگار خشنودی و خشمی داردو خشنودی و خشم او فھمیدہ 
نشود جز به وحی یا بوسيلة رسولء هر كه رااوسحی رسد بایڈ جویای | 
رُُل گردد و چون به آنها برخورد كند و آٹھا را بشناسد» می فهمد 
كه آنها حجت هستند و طاعت آنها بر دیگران فرض و لازم است. 
من به مردم گفتم: شما می دانيد كه رسول خدا از طرف خدا بر | 
خلق او حجت بودہ گفتند: آری؛ گفتم: بسیار خوب وقتى رسول 
خدا(ص) درگذشت بعد از او جه کسی حجت بر خلق خدا بود؟ 
گفتند: قرآن» من در قرآن نظر كردم و ديدم كه همه طوائف از | 
قر د 





:به 





برای خودشان دليل در می آورند چون طائفة مرج (در نهايه 
ید: یک دسته از مسلمانهايند كه عقيده دارند باوجود ایمان هي 

2 يده تار باوجو هيج 
گناهی زيان ندارد چنانچه يا وجود كفرء هیچ طاعتی سود ندهدء 














آنها را مرجثه نامیدند برای اینکه خدا عذاب وكيفر معاصى آنها را 














له عل خلت ؟ 
قالوا:بلن. 


قلت : 


یش کاو ۳ کا تب وو ود 
فَحِينَ تضیٰ رشول الله عتن ادبي زا تلم کان الَحْجَة 





و ۔ a4‏ 

از چي ٤‏ والقدري ورین 3 
۰ مھ ے6 0 

بِحُصُومَيه عفن ال زآن لایکون غُجْةُإيِقَیٔم؛ نما قال فیه 











5 7 و مس 9 7 ۳ 
قاثوا:لاء قلَع أذ أعدا يقال یعرف ذيكَ كله إلا عیباً 


له 


ادا كان اي ء تیعقوم قتال هذا: لا أذريء وَقالَ هذا لا 





وا ا ا خی کو 
أذري وقال‌هذا: لااذري وقال‌هذا: انا أذري. 








اد اد علا توت كان میم لمآ وکائٹ طاعَثۂُ 





مُفْتَرَصَةٌ وَكانَ الْحُجَةَ عل التاس بغ شول الله یالب وال زتلم 


كتاب حجّت كه باپناچارىرتيازىندىبەامام وى ° 


به تأخير انداخته است. کلم مرجئه با همزه و با «یا * به جاى همزه 
(مُرْجِيّه) استعمال می شود و هر دو به معنى تأخير استہ و بسا 
مرجئه به همة كسانى گویند که امير الوت 
خلافت بس از پیغمبر است عقب انداخته اند 






. تقل از مجلسی ره). 
و باز قُدريها (سابقاً كفتيم كه اين كلمه در معتقدين به جبر 
و تفويض هر دو استعمال شده است و شايد در برابر مرجئه همان 
قائلين به تفويض مقصود باشند) هم براى مذهب خود به قرآن 
استدلال كردهاند» تا كار به جائى رسيده كه ثنويه(منكر خدايا 
معتقد به دو خدا و دو مبدأ برای خير و شر) هم به قرآن استدلال 
كردهاند و آنرا مدرک گفتار خود دانستهن و آیات قرآن مجيد را 
بر مقاصد مختلفه خود تطبيق کرده‌اند اڑا توجيه يوكواند تا به جائی 
كه به مردان دانش در مقام بحث و مناظره چیره می شوند از اينجا 
دانستم كه قرآن بی مفسرى كه حقيقت آنرا بداند و نگهداری نماید 
حجت قاطع عذر نمی باشده آری آن سر قران دان هرجه كويد 
درست است» به آنها گفتم: این قیتم و دانای به قرآن کیست؟ 
گفتند: ابن مسعود بسا که قرآن می دانست و نگهداری می کند: 





را از درجه خودش که | 


3 دانست و حذیفه دانست» گفتم: همه قرآن را؟ | 
ا من و هم می قران را 


گفتند: نه» من هرجه كاوش كردم در نيافتم کسی که در باره او 
بگویند همه قرآن را می داند» جز على (ع) و چون مسئلەای ميان اين 
مردم طرح می شود این می گوید: نمی دانم و این هم می گوید: نمى 
دانم و این هم می گوید: نمی دانمء تنها این یکی می گوید: می دانم 


(و آن على (ع) است) و من كواهم كه على (ع) مفسر و حافظ و | 


نگھدار قرآن بودہ است و فرمان بردن از او واجب است و يس از 
رسول خدا(ص) حجت بر مردم است و گواهم هرجه در ت 





بر قرآن 

















باب الاضطرارالی ال 














کتاب ہد وھ باپناجارفریاؤی ماما رسجّت گ‫ 





كفته است درست است. امام صادق (ع) فرمود: خدايت رحمت 
کند. 


۳ ۔جمعی از اصحاب امام صادق (ع) خدمت او بودند و در | 
ميان آنها حمران بن اعين و محمد بن نعمان وهشام بن سالم و طیار 
حضور داشتند با جمع دیگر در اطراف هشام بن حکم که هنوز 
جوان نورسی بود. امام صادق (ع) فرمود: ای هشام» گزارش نمی 
دهی که به عمرو بن عبید جه کردی و چطور با او سوال و جواب 
کردی؟ عرض کرد: یابن رسول الله من شمارا محترم تر از آن می 
دانم و شرم دارم و زبانم در برابر شما بند است و کار نمی کند؛ امام 
فرمود: چون به شما دستوری دادم به کار ینیشام گفت: به من 
خبر رسید موقعیتی را كه عمرو بن عبیاپیدا کرد6آو مجلس بحثى که 
در مسجد بصره برپا کرده» بر من گرانآمد وچزای ملاقات او به 
بصره رفتم و روز جمعه به مسجد وارد شدم و انجمن بزرگی تشکیل 
شده بود و عمرو بن عبید در آن جمعٌ تحاضر بود جامة سیاه پشمینی 
به کمر بسته بود و جامة دیگری به دوش انداخته بود و مردم از او 
پرسش می كردند» من از مردم راه خواستم و به من راه دادند و رفتم 
در حلقهٌ عمرو بن عبيد و در دنبال مردم بر دو زانو نشستم و سپس 
گفتم: ای مرد دانشمند» من مرد غریبم اجازه می فرمائید از شما 
پرسشی کنم؟ 

- آری بپرس. 

س - بفرمائید به من كه شما چشم دارید؟ 

ج ۔پسر جان؛ اين جه پرسشی است؟ چیزی که به 
خود می بینی پرسش ندارد. 

س - پرسش من همین است . 























سس که باب الاضطرارالی لس 








قال وف الم 


:فا 














کتاب حجّت يابناچارىونيازەندىبەامامو. 





ج ۔پسر جانم»بپرس و اگرچه پرسش تو احمقانه است۔ 
س ۔پس لطف بفرمائيد جواب همان پرسش مرا بدهید. 
ج - ببرس تا جوابت را بدهم. ۱ 
س - شما چشم دارید؟ 

ج - آری» من چشم دارم. 

س - باچشم خود جه می کنید؟ 

آن رنگها و اشخاص در خارج را می بینیم. 
بینی هم داری ؟ 

ج - آری. 

س با آن جه می کنی ؟ 

ج - با آن بو استشمام می کنم. 

س ‏ شما دهان داری ۶ 








اس 7 





ج - آری. 

س با آن جه می کنی ؟ 

ج ۔مزہ ها را با آن می چشم. 
س ۔ شما گوش داريد؟ 





ا 

س ۔با آن جه می كنيد؟ 
ج - آواز را باآن می شنوم. 
س ‏ شما دل هم داريد؟ 





ج - آری. 

س -با آن جه می کنید؟ 

ج -هرآنچه با این اعضاء و حواسم بدان وارد می شود امتیاز 
r a‏ 








الحجّة 





تم »فلت :یا أبا مرو له 
حت تہا اقح ۳ 














سیق ی باپناچاریونیازمدیدامام وس 8 
س - مگر این اعضاء دراکه تو را از دل بی نیاز نمی کنند؟ ۱ 
۴ یں ۱ 
س - جطور بی نياز نمی کنند با اینکه همه درست و بی | 





۔ پسر جان؛ وقتى اين اعضاء در جيزى که بویند یا 
چشند يا شنوند ترديد کنند در تشخيص آن به دل مراجعه کنند تا 





يقين پابرجا شود و شك برود. 
هشام گفت: من به او گفتم: پس همانا خدا دل را برای رفع 
شک و ترديد حواس برجا داشته؟ گفت: آری» اید دل باشد 


و كرنه برای حواس يقينى نباشد؟ كفت: ]یه او گفتم: ای ابا 
مروان (كنية عمرو بن عبید است) خدا قثا رك وتال حواس تو را 
بی امام رها نكرده و برای آنھا امامی گماشته اک ادراک او را 
تصحیح کند و در مورد شک يقين.به دست آورد و همه این خلق را 
در شک و سرگردانی و اختلاف بگدازة وامامی رای آنها معين 
نکند تا آنها را از شک و حيرت برگرداند و برای اعضاى تن تو 
امامی معين کند تا حيرت و شک او را علاج كند؟! گفت: در اينجا 
خاموش ماند و به من پاسخی نداد و به من رو کرد و گفت: تو هشام 
بن حكمى؟ گفتم:نه» گفت: از هاى او هستی؟ گفتم: نه 
گفت: پس اهل كجا هستى؟ گفتم: از اهل کوفه» گفت: بس تو 
خود او هستی» سپس مرا در آغوش كشيد و به جاى خود نشانيد و 
از جاى خود كنار رفت و جيزى نگفت تا من برخواستم. 

كويد: امام صادق (ع) خنده‌ای كرد وگفت: ای هشامء کی 
اين را به تو آموخت؟ كفتم: اينها مطالبى بود كه از شما ياد كرفتم و 
تنظيم کردم؛ فرمود: به خدا این حقيقتى است كه در صحف ابراهيم 



































4 کاب الحجّة ت باب الاضطرار الي الحجّة 


ا 








۱ 8 
EE 2‏ رف عن وئس بن 


یه رَجْلمِنْ 








فان هي تخل سای وفيض و فف 
أْحايلك»قتال و یاو عم کل ین کلام 





| درك شول إللِّ؟ 
قال:لاء 





اس ا 
تک اي ع للع وجل بُخْبرك؟ 


ب طاعشلت كما تج طاعَةشول الله لاله 





قَالتقّت ابو عَبداللهِ هته إليٍّ ققال: ییون اَن يَعْقوب» 








كناب حجّت ٤‏ یاپناچاریونیازمندعجەامام وحجّت ٣‏ 
و موسى نوشته است۔ 

٤‏ ۔یونس بن يعقوب گوید: من خدمت امام صادق(ع) 
نشسته بودم كه مردى از اهل شام بر آن حضرت وارد شد و گفت: 
من مردى هستم كه در کلام و فقه و فرائض استادم و آمدم با ! 
شاگردان شما مناظره كنمء امام صادق (ع) فرمود: سخن تو از رسول 
خدا است يا از پیش خودت؟ گفت: از گفتار رسول خدا و از پیش 
خودم؛ امام صادق (ع) فرمود: بس تو در این صورت شريك رسول 
خدائى؟ گفت: نه» گفت: از خدای عز وجل به گوش خود وحى 
شنفتی؟ گفت: نه, 

امام ۔ طاعتت چون طاعت رسول خدا لل واجب است؟ 

شامی -نه. ۱ 

امام رو به من کرد و فرمود: ای یونس بن یمقوب» این مرد به 
زبان خودش خود را محکوم کرد پیش از آنکه وارد بحثي شود 
سپس فرمود: ای یونس» اگر تو خو علم کلام می دآنستی با او 
گفتگو می کردی. يونس گفت: جه بسیار افسوس می خورم و 
گفتم: قربانت؛ من خود از شما شنیدم که از علم کلام نهى می 
فرمودی و می گفتی: وای بر صاحبان علم کلام می گویند: اين 
پذیرفتنی است و این پذیرفتتی نیست» این روا است و این روا نیست: 
این را تعقل می کنیم و این را تعقل نمی کنیم. امام صادق (ع) 
فرمود:همانا من گفتم: وای بر آنها اگر گفتار مرا واگذارند و دنبال 
آنچه خواهند برونده سپس به من فرمود: برو بیرون هر کدام از | 
متکلمان شيعه را دیدی نزد من آورء گوید: من حمران بن اعین را 
آوردم که خوب علم کلام می دانست و احول را آوردم که خوب 








سخن می توانست و هشام بن سالم را هم كه خوب کلام می دانست 
























8 ت۱۱ زد باب الاضطرار الى الحجّة 


و :هذا 7080007 کت لايُنْساقٌ وَهُذا 





کان يُحْیيُ انكلم وَأنْعَل لاو وَكان 





يُحْيِنٌ للم وانخنث شام ترک 
ا و 





5 رن آکبزیتاینه 


ا عبدالل تنو سوقال: 


ناعیڑنا 
كم قال: 
ياحُمران کلم الوَجل»فكلْعة 


ولسانه وَيَدِء 











شم تال 


آوردم و قيس بن ماصر كه به عقيده من بهتر از همه وارد علم کلام 
بود و شاگرد على بن الحسین (ع) بود در این فن حاضر کردم؛ امام 
صادق (ع) را رسم این بود كه بيش از موسم حج در یک چادر 


۱ 
کوچکی که در كوه كنار حرم برپا می کردند چند روزی اقامت می | 


کرد چون همه در مجلس جا گرفتیم امام سر از چادر خود بیرون 
کرد و چشمش به شترانی افتاد که دو می زدند» فرمود: به پرورد گار 
كعبه این هشام است» گوید: به گمان ما ہشام نامی از خاندان عقيل 
را كه بسیار دوست می داشت نامبرد» گوید: ہشام بن حکم رسید و 
او در سنی بود که تازه خط عذارش روئيده بود و همه ماها از او 
سالخورد‌تر بودیم» امام صادق (ع) او را نود جا داد و فرمود: 
او به دل و زبان و دستش ياور ما استسپس فراقو دای حمران؛ با 
این مرد شامی سخن بگوء با او بحث کرد.و حمران بر او غلبه کرد 
سپس رو به احول کرد و فرمود: اي.طاقي» تو هم با او بجث کن او 
هم با وی سخن کرد و به او غالب شلد سب به هتام بن سالم 
فرمود: تو هم با او سخن کن؛ هشام با او گفتگو کرد و مساوی 
در آمدند (هر دو در دنباله سخن توقف کردند) سپس امام رو به 
قيس ماصر کرد و فرمود: بااو سخن كنء بااو مشفول گفتگو شد؛ 
امام(ع) از صحبت آنها می خندید زيرا مرد شامی در تنگنا افتاده 
بود» و به شامی رو کرد و گفت: با اين جوان نورس یعنی هشام بن 
حکم گفتگو کن؛ گفت: به چشم. 

شامی رو به هشام کرد و گفت: ای هشامء از من در بارۂ 
امامت اين مرد پرسش کن هشام خشمگین شد تا آنجا که برخود 
لرزيد و به شامی گفت: ای شامی» پرورد گار تو برای خلق خود 
مصاحت بين تر است يا خلق برای خود مصلحت بين ترند. 





کناب حجّت E3‏ باجفاجارىونبازمندىبدامام وت 8° 























ہت 7 
مء قتعا رفا ثم قال ابُو عب 





قال:فَمَنْ مُوَ؟ 








باب الاضطرار الى لح 
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لاخول. نم تال :یهام بن 
لله قوت لیس الماصر: 





8 1 و ار 
ابو عَبْدِاللهِعتتِسَلامْيَضْحَك من کلایہما عا 








a‏ ہر یت 


شامی - پرورد گارع برای خلق مصلحت بین تر است . 

ہشام - در مقام مصلحت بينى برای بند گانش جه كار کردہ 
است؟ 

شامی - برای آنها حجت ودلیلی برپا داشته تا از هم پراکندہ 
نشوند و باهم اختلاف نکنند و آنها را با هم الفت داده ومتحد ساخته 


و كجى آنها را به راستی و درستى باز آورده و قانون و مقررات 


پرورد گارشان را به آنها گزارش دهد. 

ہشام -او کیست ؟ 

شامی - رسول خذا (ص) است ۔ 

ہشام - بعد از رسول خدا (ص) کیسیتا؟ 

نا كاك و 

هشام ‏ امروزه كتاب و سنت در رفع اختلاف ما مسلمانان 
سودمند وقاطع است؟ 

EE 

هشام ‏ بس چرا من و تو باهم اختلاف داريم و تو روى این 
اختلاف از شام ہر سر ما آمدی؟1 

شامى در اینجا خاموش ماندہ امام صادق (ع) به شامی 
گفت: چرا سخن نمی گوئی؟ شامى كفت: اگر بگویم اختلاف 
نداریم دروغ گفتەام و اگر بگویم کتاب و سنت رفع اختلاف مى 
كنند و ما را متحد می سازند بيهوده و باطل كفتمء زيرا آن دو از نظر 
مدلول و مفهوم توجيهات مختلفی دارند و اگر بگویم ما اختلاف 
داريم و ھرکدام مدعى هستيم که حق با ما است» در این صورت 
کتاب و سنت به ما برای رفع اختلاف سودى ندهند جز اينكه برای 
من هم این دليل و حجت باقى أست. 


اریونیازمندیبداماموحجّت زد 























القامي: 
تہ زمیج کی تیب ونیم ارف 


ت زشول هنن 
الوسر 








تکیت يي آنآغلع ذیت؟قال مِعام: له قعا بدا لك 
قال الما غت عُدْرِي علي الشوال, قفل و عبد عبرالل ی 





الگلام: 


کتاب حجّت و با ہنا جا ری ریازدی بنا وس کٹ 

امام صادق (ع) فرمود: اکنون تو از او بپرس تا بفهمى که | 
فرك 

شامی ای فلانی؛ كيست كه بر خلق مصلحت بين تر است؟ 
پرورد گارشان ياخودشان؟ 

هشام ‏ پرورد گارشان برای آنها از خودشان مصلحت بين تر | 
است. ۱ 

شامی - آیا برای آٹھا کسی را معین کرده که آنها را متحد 
کند و کجی آنها را راست نماید و گفتار حق آنها را از گفتار 
باطلشان برای آنها مشخص کند. 

هشام - در دوران حیات رسول خدا,(ضص),یا امروزه. 

شامی - در دوران رسول خدا(ض) خوك سول خدا(ص) 
بود امروزه کیست؟ 

ہشام - همین بز رگواری که در اینجا نشسته و مردم از هر 
سوی به وى روی آورند و برای ادراک محضرش بار بندئد وبه ما 
از زمين و آسمان خبر دهد به دانشی که به او ارث رسیده است از 








پدرش از جدش. 
شامی - چطور برای من میسر است که این حقيقت را بدانم؟ 
ہشام ۔ھرچه خواهی از او پرس. ۱ 


شامی ۔اکنون عذر مرا قطع کردی و بر من حجت آوردی و 
بر عهده من است كه بپرسم. 1 
امام صادق (ع) فرمود: ای شامی» به تو خبر دهم كه سفرت 
جطور بوده است و راهت جطور بوده: جنين بوده و جنان بوده. 
شامی - راست فرمودی» من هم اکنون به خدا اسلام آوردم. 
امام - بلکه» اکنون به خدا ایمان آوردی؛ زیرا مسلمانی رتبه 





2 


تغز تدژخ اقمع اال 
عن یر لاخ ان سا 














r‏ کت ءعَنْأَبانٍقال: :ارز يي الأول أن مین 


کتاب حجّت ی باب ناچاریونیازمندی ہداعا وحجّ ˆ 


بيش از ايمان استء به رابطة اسلام از یکدیگر ارث برند و باهم 
زناشوئی كنند و به وسیله ايمان» ثواب برند. 

شامى ‏ راست گفتی» من هم اکنون كواهم که نيست شايستة 
پرستشی جز خدا و به راستى محمد رسول خدا است و تو وصی 
اوصیاء هستى. 

سبس امام صادق (ع) رو به حمران كرد و فرمود: تو طبق 
آنچه رسيده سخن گوئی و درست كوئى؛ و رو به هشام بن سالم 
كرد و فرمود: تو دنبال اخبار وارده می كردى ولى به خوبى آنها را 
نمی شناسی» سپس رو به احول كرد و فرمود: تو بسيار در كلام خود 
قياس به كار می برى و از شاخهاى به اي می برى و سخن 
باطل را به باطل در هم می شكنى و پاظلی كه گی می آورى روشن 
تر است» و به قيس ماصر رو كرد وأفرمود: تورسخن را جنان ادا 
م ىكنى كه هرجه به خبر وارد از زسول خدداً نزديكتر باشد از آن 
دورتر كردد حق را با باطل درهم می گنی با نک ند گی آز حق از 
انبوهى ناحق كافى است: تو با احول پر جست و خيز هستيد و 
بامهارتید» يونس گوید: گمان بردم كه نسبت به هشام هم وصفى در 
حدود آن دو خواهد فرمود» سپس به هشام فرمود: 

ای هشام ء تو به هر دو پا روی زمين نمی‌افتی؛ چون خواهی 
به زمين خوری پرواز کنی» چون توئی بايد بامردم سخن كويد 
ومذهب را تبیغ کندہ تو از لغزش خود را نگهدار که شفاعت دنبال 
آن است انشاء الله. 


۵ ۔احول گزارش داده است که زید بن على بن الحسین(ع) 
در وقتی كه در پنهانی دعوت می کرده او را خواسته» گوید: نزد او 























باب الاضطرار الى الحجّة 





۳ وو 


ا ا إن كات يلو ني ازج قاشعل 
تع ماك و نج في الأ 
RT‏ ا قال :ال لي :يا أبا جَنظر 
| كنت آجیش مع ا علیٰ الح وأنِ لقني لضع الشيبتة ید 

















کتاب حجّت 3 باپناچاری ونيا زمتدىييه امامو 





رفتم و به من گفت: ای ابو جعفرء اگر شبانه از طرف ما کسی به 
دنبال تو آيد و تو را به يارى ما بخواند در باسخ جه گوئی؟ با او به 
جبهۀ مبارزہ بيرون شوى؟ گفتم: قربانت نه» من این كار را نمی 
كنم؛ فرمود: تو جان خود را از من دريغ می کئی و از من رو 
گردانی؟ گفتم: يك جان در تن استہ اگر در زمین برای خدا 
حجتى باشد» آنكه از تو تخلف كند و آنكه با تو شورش کند هلاک 
است واگر خدا در زمين حجتى نداشته باشد آنكه از تو تخلف كند 
وآنکه با تو بشورد برابرنده گوید: به من فرمود: ای ابو جعفرء من 
باپدرم سر يك سفره می نشستیم پارہ گوشت جرب را برای من لقمه 
می كرد و لقمه داغ را برايم خنک می كيل برأئ,دلسوزى به من و 
در این صورت از سوختن در دوزخ برای من دلکوزی نمی كرد؟ و 
تو را از دين و امام خبر می داد و مراخجز نیچ ادا به او عرض | 
رن 

قربانت از اينكه نسبت به دوزخ برای تو دلسوزی کرده به 
تو خبر نداده» ترسیده نپذیری وبه دوزخ روىء به من خبر داده تا 
اگر بپذیرم ناجی باشم واگر نپذیرم او را از دوزخ رفتن من باکی 
نباشد» سپس به او عرض کردم: قربانت» شما بهترید یا پیفمبران» 
فرمود: 

بلکه پیغمبران» گفتم: يعقوب به يوسف می فرماید: ای پسر 
جانم خوابت را به برادرانت مگوء مبادا برایت نيرنكى بریزند چرا به | 
آنها خبر نداد؟ تا کیدی در بارۂ او نکنند و بلکه آنرا پنهان داشت از 
آٹھاء همچنین يدرت آمر امامت را از تو پنهان داشت» چون بر تو 
می ترسید؛ گوید: فرمود: هلا به خدا اگر تو چنین گوئی سرور تو در | 
مدینه به من با زگفته است که من کشته شوم و به دار روم در کناسه | 











۳4 





ین نبا ما مط بن يي علض وق تا 
قال ای لت 











۳ قال الله لوس : رروَأَرمَلاۂالیٰ ات الف أَويَرِيدُو۵)) قال: 


نت پچ مرجم 


و كفته نزد او دفترى است كه كشته شدن و به دار رفتن من در آن 
درج است» من به حج رفتم و كفتار زيد را به امام صادق باز گفتم با 
آنجه در باسخش گفته بودم؛ به من فرمود: راه را از پیش و پس و 
راست و جب و بالاى سر و زیر پا بر او بستی و برای برای او 
رخنهاى نگذاشتی که از آن به در برود. [1] ۱ 





سے 


باب طبقات انبياء و رسلِ 


اا سس 

١‏ امام صادق (ع) فرمود: پیٰفمتزان وزتولان خدا جهار 
طبقه اند: 

١‏ - بيغمبرى كه تنها برای خود پیشمبری دارد و وظائف 
شخص خود را از خدا دريافت می كند و به دیگری تجاوز ندارد و 
تكليف ديكرى را معين نمى كند. 

۲ - بيغمبرى که در خواب می بيند و آواز را می شنود و او را 
(فرشته) به جشم نمی بیند و به احدی مبعوث نيست و خود رهبر و 
امامی دارد جنانجه حضرت ابراھیم امام بود نسبت به لوط (ع)۔ 

۳ -پیغمبری که در خواب بیند و آواز شنود و فرشته را به 
چشم بیند و معاينه كند و به يك گروه كم یا بیش مبعوث است 
چون يونس (ع)؛ خدا در بارهُ يونس (ع) فرمود( ۱4۷ سوره 
صافات): «ما او را برای صد هزار بلكه بيشتر فرستاديم» فرمايد: سی | 
هزار بيشتر بودند و بر او امامی بود. ۳۹ 























کا و بے رہ رش 2 وو جہ تی 





تي تال : «رلایال عَهْدِي الظَالِمينَ)) من 
عبد تم وتا لا کون ماما 


و 


۲ - محمد بن لسن عفن دُکرڈ عن محمد بن خالرءعنْ 








EE‏ ني 








كناب حجّت ۳ باب طبقات ناء ورس "۳ 


٤‏ - آن بيغمبرى که هم در خواب بیند و هم آواز شنود و هم 
در بیداری به چشم بیند و خودش امام است مانند اولو العزم» ابراهيم | 
ما و ار ۱ 
راستى من تو را امام ساختمء عرض کرد : و از نزاد من هم؟ خدا فرمود: 
فرمان نبوت من به ستمكار نرسد» يعنى هركه صنمی يا بتی پرستیدہ امام | 
نباشد. [۲] 

٢۔‏ زيد شحام كويد: از امام صادق (ع) شنيدم می فرمود: به 
راستى خداى تبارك و تعالى ابراهيم را بندة خود كرفت 
آنکه به مقام نبوتش مفتخر سازد و او را به پیغمبری كرف 
آنکه مقام رسالتش بخشد و او را رسول خود تخت 
خليل خودش بگیرد و او را خليل خوڈ كرفت پیش از آز 
مقام امامت ب رگزیند و چون هم أننضتریاجاینفراهم کرد 
فرمود( ۱٢١‏ سوره بقرہ): «به راستتی من تو را برای مردم امام مقرر 
كردم» فرمود: از بس عنايات خدا در نظر براهیم بزرگ آمد «عرض 












کرد: و از نژاد من؟ خدا در پاسخ فرمود: عہد و فرمان من به ستمكاران | 1 
نمی‌رسد» فرمود: شخص سفيه امام شخص برهي زكار و متقی نمى | > 


شود. 


۳ ابن ابی يعفور گفت: از امام صادق (ع) شنیدم می 
فرمود: ۱ 

سادات پیغمبران و رسولان ينج باشند و آنان اولو العزم 
رسولانند و قطب نبوت و رسالت بر آنها می چرخد؛ توح و ابراهیم و 
موسی و عیسی و محمد(ص)ء 

















۱ جو ود 


5 کبس 0 رت باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدّث 


و دوع 


علي بن فقو عن نبل 





:يا رَتّ ((وَمِنْ ذريَِي)) 
قال: ررلا ان عهیی الفالتيع)). 


کے کے کا لیس تت ہہ 
بل لول امد 


١-عِدَّة‏ مِنْ أصحايناءعَنْ امد بن مُحَمَّدِء عَنْ أَحْمَد بن 





۱ لشزت یت ريدغ شرت ور 





فی الْعنام وَيُعاينُ الْعَلَّكَء 


سب 0 باب فرق ميات رسول ونين ومحدث 





٤‏ جابر گوید: از امام باقر(ع) شنيدم كه می فرمود: به 
راستی خدا ابراهيم را به بندگی خود بذيرفت بيش از آنكه او را 
بيغمبر خود نمايد و پیغمبرش كرفت بيش از آنكه رسولش سازد و به 
رسالتش برگزید بيش از آنكه خليل خودش كيرد و خليل خودش 
نمود پیش از آنكه امام گیردش و چون همه این مقامات را برای او | 
فراهم نمود(و کف خودرا برای نمودن جميع مقامات به هم بست) 
به او فرمود: ای ابراهيم «به راستى من تو را برای مردم امام ساختم» از 
بس این مقام به نظر ابراهيم بزرگ آمد «عرض کرد: پرورد كارا و از ناد 
من هم؟ خدا فرمود: عبد من به ستمکاران نرسد». ۱ 





۳۳۳ << سل 


باب فرق ميان رسول وش ومد ۱ 





| زراره گوبد: از امام باقر(ع) برسيدم از قول خداى عز‎ ١ 
وجل ( 04 سوره مریم): «و بود رسول بيغمبر» رسول جيست و بيغمبر ا‎ 
| جيست؟ فرمود: بيغمبر کسی است كه در خواب می بيند و آواز را‎ 
| می شنود و فرشته را به جشم نبیند و رسول کسی است که آواز‎ 
| فرشته را بشنود و در خواب ببيند و فرشته را هم به جشم بنگردہ‎ 
گفتم: امام جه مقامى دارد؟ گفت: آواز فرشته را می شنود و ریا و‎ 
معاینه فرشته ندارد. سپس این آيه را خواند ( ۵۲ سوره حج): دو‎ 
از تو هیچ رسولى و هیچ پیغمبری و هیچ محدثى» - دنبال‎ 
f | آيه این است - «جز اينكه اگر خود را به دست آرزو سپرد شيطان در‎ 








نفرستاد؛ 





7 2 باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدّث 





اعت حصنن سامت لن لضا کیم ج 
| دا أخيزني تالف ین الرَّسُولٍ ولتي وَالإمام؟ قال :فكتبَ 
1 تین ان اي الإمام أن لشو يت 
خی وَرُبّما ی 
| في تخو رویا ای رهجم توس و اي نما ہے الکلام 
| ورتم ای ال و ع یس ولمم و الذي ینتم ع الكَلامَ 
ولا بر الشخْصَء 

۱ ۳۔مُحَمّد بن نين »عن أخعة بن معن ان بن 
یہ اع 20 8 
























تکاب نت و باب فرق میات رسول ون رمحت ۳ 


آرزویش مداخله کرد». ۱ 

تنبیه: کلمة محدث در قرآن نیست» بعضى كفته اند كه در | 
قرائت اهل بيت وارد است؛ و ممكن است در اينجا بعنوان تفسير و 
تأويل آنرا اضافه كرده باشد. 





۱ 

| 

؟ ‏ حسن بن عباس معروفى به امام رضا (ع) نوشت: | 
قربانت؛ بفرمائيد که فرق ميان رسول و نبى و امام جيست؟» گوید: | 
در پاسخ نوشت يا فرمود: فرق ميان رسول و نبى و امام اين است كه | 
رسول کسی است که جبرئيل بر او نازل شود و او را ببيند و سخدش | 
را هم بشنود و بدو وحى فرود آورد و با ادكه در خواب بيند» | 
چون خواب ابراهيم (ع) نبى بسا همان كلام بشنود وٍ جيزى نبیند و 
بسا شخص را بیند و جيزى نشنود» امام کسی باشدکه کلام فرشته 


را بشنود و شخص او را بیند. 








۳ احول گوید: از امام باقر (ع) پرسیدم از رسول و نبی و 
محدث؛ فرمود: رسول آن کس باشد که جبرئيل برابرش آید و او را 
بیند و با او سخن گند این شخص رسول است؛ پیغمبر آن کس 


است که در خواب بیند چون روّیای ابراهیم و چون خوابی که 


رسول خدا(ص) پیش از دریافت وحی نسبت به وسائل و اسباب 
نبوت می دیدہ تاوقتى جبرئیل از نرد خدا پیش او به رسالت آمد و | 
پیغمبر پس از اینکه نبوت برای او فراهم شد و رسالت از طرف خدا 
دريافت» به این مقام رسید که جبرئیل برابر او می آمد و روبرو با او 





ج‫ 
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| الہاشِمِيْء عن مزوان بن مُشلم»عن 












و ا 
ر ان يكون یر 2 
او ا اپ ای ای او ا ای کا 
فهو الى يُحدث فیشتع ولا يعايِنْ ولا ری في تنا 
4 حتین مت لكر E‏ 
لین عن علي بن حَسَانِء عن انن فَقَالِء عَنْعَلِيّ وٹ 
رید عَنْ ابي جَعْفَر و 
ی 1 E‏ 
عبدالله متهم الت« في قولة مر ول : رروما آزتنا 











ری في مناه وَرُبّما اجْتَمَعتِ الثُبوَةٌ 
وَالسالَة واج ءوَالْمْحَذثُ اذى يَسْمعٌ الصّوْتٌ لاير 





کتاب حجّت چ‫ باب فرق ميانةرصول وين ومحدت گم 


سخن می گفت» بعضی از پینمبرانند که نبوت برای آنها فراهم شود؛ 
در خواب بیند و روح نزد او آید و با او سخن کند و به او بازگو 
کند بی آنکه در بیداری فرشته را بيندء ولی محدث کسی است که 


به او حدیث گویند و شنود ولى معاینه و روبرو با فرشته نشود و در | 


خواب نبیند. 

٤‏ رده از امام باقر و امام صادق (ع) در تفسیر قول خدای 
عز وجل ( ۵۲ سوره حج): «نفرستادیم پیش از تو رسولی و نه بيغمبرى و 
نه محدئی» عرض کردم: قربانت» قرائت ما این نیست بفرمائید رسول 


و نبى و محدث چیستند؟ فرمود: رسول کسی است که فرشته به او | 


عیان شود و با او سخن گویده بيغمبر آنا کسی لت که در خواب 
بیند و بسا که نبوت و رسالت برای پک نفر فرام ُوند و محدث 
آن کسی باشد که صوت را بشنود ول ى,صورَتٌ خود فرشته را نبيندء 
گوید: گفتم: اصلحک الله چگوئه اند آنچه در قواب ديده حق 


است و از فرشته است» فرمود: توفیق بايد تا آثرا بفهمد» محققاً خدا با | 


کتاب شما که قرآن است به کتب آسمانی پایان بخشیده و پیغمبر 
شما خاتم بيغمبران است. 














3 -الْحْسَيْنٌ لمحد حول بن شوه ناشن بن 
علي الوا وتان :سیت الزضا ویول نبا عبدالله قلي 








| تال :إن هلر و على 2 لا یمام حت 
| توت 
۳ -ع ال حقو تن شعهوم عنم مهادي 


0000 


E 











باب در اينكه اتمام حجت از طرف خدا بر خلقش 
میستر نباشد جز به وجود امام 
سر لودج لويد موم م 
۱ عبد صالح (امام کاظم ع)فرمود:راستی که از طرف | 
خدا بر خلق او اتمام حجت نشود جز به وجود امام تا شناخته 





شود(زندۂ شناخته شده خ ل). 


۲ امام رضا(ع) از امام صادق (ع) همي مُضمون را باز 
گفته است. 





۳ -امام رضا (ع) همین مضمون را فرموده است. 


| امام صادق (ع) فرمود: حجت (رهبر از طرف خدا) پیش‎ ٤ 
| از مردم دیگر بوده و به همراه مردم هم هست و پس از مردم هم‎ 
]۳[ خواهد بود.‎ 








44 ١ 





باب ان الأرض لاتخلو من حجّة 





7 موی ا 
کون الأزضُ لیس فيا إمامٌ ؟قال: لاءقُلْتُ: 
0 















2 ابي الأرْض لا و 
فيها اجب رف الال اترام ویو تاش إلى صيمل 
الله 

.2 لعن دب ع 
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كتاب حجّت o‏ باب در ايدكه مین یحو نىا 28 


اھ0 ا فسات تم 
باب در اينكه زمین بی حجت نماند 

سس پیب 

۱ . حسین بن ابی العلاء گوید: به امام صادق(ع) گفتم: 

زمین تواند باشد و امام در آن نباشد؟ فرمود: نه» گفتم: دو امام در 

يك زمان باشند؟ فرمود: نه» جز آنکه یکی از آنها خاموش باشد و 


به کاری دست نزند. 


۲ اسحاق بن عمار گوید: از امام دق (ع) شنیدم می | 


فرمود: به راستی زمین تھی نماند» جز النكه باید "بر أو امامی باشدء 
برای آنکه اگر موّمنان چیزی افزودند-(بهاحکام خدا) آنها را به 
حق ب رگرداند واگر چیزی کاستی با آنها تکبپل کیم و رفع 
نقصان نماید. 


۲ 
۴ عبد الله بن سلیمان عامری از امام صادق (ع) فرمود: | 


زمين هميشه نپاید جز آنکه برای خدا در آن حجتی بايد که حلال و 


حرام را به مردم بفهماند و مردم را به راه خدا بخواند. 


4 حسین بن ابی العلاء گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم | 


که: 




















وع 


۰ فش بن تخل عن أخمة بن محئ این ب 





ترك الازض یتمام عاد 
۷-علي بن سج عون صهل بن زا الْحَصنٍ بن 
اس وہ 


۱ تبوب »عن يا 





کتاب حجّت باب دراینکہ زمين بىحجّت تماد کم 


زمين بى امام مى ماند؟ فرمود: نه. 3 
۵ ۔یکی از دو امام (باقر یا صادق ع) فرمود: به راستى خدا | 
زمین را بی عالم (امام) نگذارد و اگر جز اين باشد حق از باطل 


شناخته نشود. 


٦‏ امام صادق (ع) فرمود: خدا بزركوارتر و والاتر است از 
اينكه زمين را بی امام عادلى وانهد. 


۷ ۔ امير المؤمنين (ع) فرمود: بارِحَدَايَابَه"رَاستى تو زمين را از 
حجت خود بر خلقت تھی وانگذاری؛ 


۸ امام باقر(ع) فرمود: به خدا از روزی که آدم(ع) قبضص 
روح شدهء خدا زمينى را وانگذارده جز آنکه در آن امام و پیشوای 
داد گستری بوده است كه بوسیله آن به سوى خدا رهبری می شدند 


واو حجت خدا بوده است ير بندكانش و زمين بی حجت خدا بر 














ات ي یرف فلو تا 


عَلیٰ عبادو. 





OE‏ ایگ 


ِتمد بن يسن قن مُحَد بن 








ا بت نالوق 
قال تلع الڑضا تست .قل تب تبقئ الازش بنیر 











| إمام ؟ قال: لا تروي نبا لاتتقئ إلا أن یشتط الله عر عر 
7 | وجل على العباد ؟ قال: لا تبقئ إذاً لساخث. 


تاب عقت ےا 2270271[ 
بند گانش نمی ماند. 
٩‏ ابو الحسن (مقصود امام دهم است ۔از مجلسی ره) فرمود: | 


به راستی زمين تھی از حجت نباشد و به خدا منم آن حجت. 





۰ ابی حمزه گوید: به امام صادق (ع) گفتم: زمین بی 
امام می ماند؟ فرمود: اگر زمین بی امام شود» فرو رودء(اهل خود را 
در خود کشد و هلاک کند). 1 

۱۔ محمد بن فضیل گوید: به املم‌ ترشا( ع) عرض کردم: | 
زمین بی امام بجا می ماند؟ فرمود:نه» گفتم: از امام ادق (ع) به ما | 
روایتی رسيده است که زمين بی امام عانتمگزتآنکه خدا بر مردم 
زمین یا بر بن گان خود خشم گیرد» فزمود:نه»درراین ورت بجا 
نماند و فرو ریزد. 





۱ امام باقر(ع) فرمود: اگر به فرض محال امام یک 
ساعت از زمین برداشته شودء بل اهل خود موج بردارد(بالا و پائین | 
شود)چنانچه دريا با اهل خود موج بردارد. 

۳ -وشاء گوید: از امام رضا(ع) پرسیدم: 
بجا می ماند؟ فرمود: نه» 
بجا نماند مگر اینکه خدای عز وجل بر بندگان خشم کند» فرمود 
بجا نماند» در این صورت فرو ريزد. 181 | 


بی امام 








به ما روایت رسیدہ که زمین بی امام 




















ہا كابالحجة :> باب ال لولم ببق في الأرض ... 


چڪ 






يق في الأزض إلا | 


, 
"١‏ اخمد بن اذہید ن ید بن 





2 


7 50 
أصُحايناء عَنْ أحْمَدَ بن مُحَعَدٍ اله 


وو باب درایکہ كر روى زصين. 





باب در اينكه اگر روى زمين جز دو مرد نباشند 
بايد یکی از آنها امام باشد 
ہرم سب ںہ ہے ہیں ہر شس و ہے 
١‏ ابن طيار گوید: از امام صادق (ع) شنيدم می فرمود: اگر 
در زمين نماند جز دو كس بايد يكى از آنها حجت و امام باشد. 


؟ ‏ امام صادق (ع) فرمود: اگر دوک پپانند محققاً یکی از 


آنها حجت باشد. 


۳ امام صادق (ع) فرمود: اگر تنها دو مرد در زمين باشند» 
بايد یکی از آن دو امام باشد و فرمود: به درستى كه آخر کسی كه 
بميرد امام است تا کسی نماند كه بر خداى عز وجل حجت كيرد 
كه او را بی حجت واگذاشته. 


٤‏ امام صادق (ع) فرمود: اگر نماند در زمين جز دو کس 
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۵۷ 














باب معرقة الامام والرة اليه 


اتی 


0 ۵ 





5 ص0010 
یاقا قال :دنا مُحَعَدُ دب ال 
قال لوق تدده نب الله من يعرف الل ناما 






لاي فال نماي 2 یز ال :جلت نِداكَءنَما 








5 2 و وا 
عائذ»عَنْ آبیوء عن ائن اد ناعير واحِدِءعَنْ آعدهما 





باب شناسائی امام وعراجعه به امام "2 


سه هو 


بايد یکی از آنها حجت باشد يا بايد دومى حجت باشد - ترديد از | 
احمد بن محمد راوى حديث است. [۵] 








۵ يونس بن يعقوب گوید: از امام صادق (ع) شنيدم می | 
فرمود: اگر در زمين جز دو کس نمانند یکی از آنها امام باشد. 





کے تا سس تھے ہہ 


باب شناسائى امام و مؤأجعه هم , 


اح رجاگ ہہ جوا ای .| 

١‏ ابى حمزه كويد: امام باقر( ع) هم قرو اهتانا کسی 
خدا را مى برستد كه خدا را بشناسد ولى کسی كه خدا را نمی | 
شناسد او را همین طور كه ملاحظه می کئی به كمراهى می پرسند؛ | 
عرض کردم: 
عز وجل و تصدیق رسول خدا(ص) و دوستدارى علی(ع) و بيروى 
از او و از امامان بر حق و بیزاری جستن به خدا از دشمن آنهاء ۱ 
همجنين شناخته می شود خدای عز وجل ٠‏ 





بانت» معرفت خدا چیست؟ فرمود: تصدیق خدای , 





۲ -یکی از دو امام (باقر یا صادق ع) فرمود: بنده موّمن 
نباشد تا خدا و رسولش و همه امامها را و امام زمانش را بشتاسد و در | »و 


۷ کاب لس 7 4 ياب معرقة الامام والرة اليه 








و ده فا و 


لولم وائبعه وَصَدَقَهُ قه فان 














کاب حجّت 0ت اسائی امام ومراجعہ یہ امام 
كارهايش به امام زمانش مراجعه كند و تسلیم او باشده و سپس 
فرمود: چگونه آخرى را بشناسد و او نسبت به اولی جاهل باشد. 


۳ زرارة گوید: به امام باقر(ع) گفتم: به من خبر بده كه 


آیا شناختن امام از شما بر همه خلق واجب است؟ فرمود: به راستی | 


خداى عز وجل محمد (ص) را به همه مردم رسول فرستاد و او حجت 
خدا است بر همه خلق روى زمین؛ هر که ايمان به خدا دارد و به 


محمد رسول خدا(ص) و پیروی از او كند و او را تصديق نمايد | 


معرفت امام از ما هم بر او واجب استء ون که ایمان به خدا و 
رسولش ندارد و پیرو او نیست و او را پاژر ندارد ثحت خدا و بيغمبر 
را نشناسد چطور معرفت امام بر او واجب باشد با اينكه او ايمان به 
خدا و رسول او نداردہ و حق آنها رانبی شناسد. 

گوید: گفتم: بس جه می فرمائی ددر بار كلسىَكة ایمان به 
خدا و رسولش دارد و رسول خدا(ص) را در همه آنچه خدا بدو 


فرستاده تصديق كندء بر اینان حق شما واجب است؟ فرمود: آری» ! 


مگر اينان نيستند كه فلان و فلان را می شناسند؟ گفتم: جراء فرمود: 
نظرت اين است كه خدا همان کسی است كه معرفت اینان را در 
دلشان انداخته به خدا معرفت آنها را در دلشان نيانداخته مگر 
شیطانء نه بخدا حق ما را خداى عز وجل به موّمنان الهام كرده 
است. [5] 


4 جابر گوید: از امام باقر(ع) شنیدم می فرمود: همانا 
کسی خداى عز وجل رامی شناسد و می پرستد كه خدا را شناسد و 

























تن ارف الله عر وج ول رف الما يتا 
اما تفر ویب یر الله مکذا وال ضَلالاً. 

جُنمور»عن قضالة 
قال: سا آبا ۶ 







عّققال: كان مير الْمْؤْمِنِينَ نوات م إماماً ثم كان الْحَسَنُ إماماًء 
م كان خی (ماما ثم کات عَلِيّ بن الْحْصَين اِمامأء ثُمٌ كان 
محتد بن عَلِنَ اما من اذيك كان کمن الک تئرقة الله 





شناسائی امام ومراجعه ب امام 





امامش را شناسد كه از ما خاندان است و هر که خدا را بحق بشناسد 
و امام از ما خاندان را نشناسده همانا آنچه شناسد و بپرستد جز خدا 
است اين طور كه ملاحظه مى كنيد به خدا از كمراهى است. 


۵ -ذریح كويد: از امام صادق (ع) از امامان بعد از 
پیغمبر(ص) پرسیدمء فرمود: امیر الموٴمنین (ع) امام است و سپس امام 
حسن(ع) امام است» پس از او حسین(ع) امام است و بعد از او على 
بن الحسین(ع) امام است» سپس محمد بن علی(ع) امام است» هركه 
منکر این حقيقت باشد چون کسی است كه منكر معرفت خدا 
تبارک وتعالی و معرفت رسول او است(ص): 


بعدازاين ذريح كويد: علاض كرَوِم#/يس از آنها | 
كفته را باز ككفتمء به من فرود: همانا من | 


توئىءقربانت» سه بار | 





تو از گواجان خدا تبآرى و تعالى باشى 


اين حديث را به تو 





در زمين او. 


١‏ عبدالرحمن بن ابی ليلى از بدرش از امام صادق (ع) كه 
فرمود: به راستى شما مردمی صالح و شايسته نباشید؛ تا معرفت بيدا 
كنيد و معرفت پیدا نکنید تا باور كنيد و باور نكنيد تا تسليم شوید؛ 
چهار در است كه نخستين آنها شايسته نباشد جز به همراهى آخرشان 
آنها كه از سه در وارد شوند گمراه گردند و در سرگردانی و گمکاہ 
دوری افتند. [۷] 

به راستی خدای تبارک و تعالی جز کار شایسته نپذیرد؛ و 
جز وفاء به شرط و پیمان نپذیردہ ه رکه برای خدا به قرار او بپاید و 
پیمانی که وصف نمود بكار بندد بدانچه نزد خدا است برسد و آنچه 





























ووم حت 6( بابمعرفةااماروالرقالب 
ما وف في عونا ماعِنْدَهُوَاستكْمَل [ما] وتۂ ال 
وا یا وی ماش پیا ا و ا اک 7 

تبارك وتعالی اخْبَرَ الیباة ِطژقِ التهدى وَشَرَعَ لمم فیہا الْمَنارٌ 










۳1 7 0 ۳ 
فمن اتّنی الله فين ره لقي الله وین ما جاء یہ مُحَمَدٌ صن 


الیو تلم ٠‏ 
عبات عبات فات وم ونوا 
8 


وغ ر کوا بت ار ہن 
۰ یہہ رم 1 رو ا 3 
اغذفي غیرها لك طریق الرّدی» وصَل اللهُ طاعَة 

۶ 5 5 : 
ولي ارو بطاعة شوه وطاعة رَسُولِهِ بطاعته 


الاثر یم اللو 





لارَسُولَهوَهُوَ ا 


5 





کتاب حقّت ژ پاب شتاساثی امام وم را هام 37م 


را وعده داده است كاملا دریابد» به راستی خدا تبا رک و تعالی 
بند گان را به راههای هدایت مطلم ساخته و چراغ روشن برای آنها 
در آن راهها برافروخته و به آنها خبر داده كه چگونه آنرا پیمایند و 
فرموده است( ۸۳ سوره طه): «به راستی من بسیار آمرزندهام برای کسی 
که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند و سپس به راه حق رهبری 
شود» و فرموده است( ۳۱ سوره مائده): «همانا خدا از برهي زکاران 
بپذیرد» ه رکه بپرهیزد از خدا نسبت به آنچه به او دستور داده» خدا 
را ملاقات کند در حالی که موّمن است بدانچه محمد (ص) آورده | 
است. وای»وای» مردمی از دست رفتند و پیش از آنکه رهبری شوند 

مردند» معتقد بودند که موّمنند ولی از نج ,که تمي دانستند مش رک 





بودند» به راستی مطلب این است که‌آه ركه ازل رڳه خانه در آید 
رهبری شود وه رکه از در به سوی دیگر گرایدہ بهاراةً نيستى رود؛ 
خدا طاعت ولی امرش را به طاعت رسولش پیوسته و طاعت 
رسولش را به طاعت خودش» ه رکه سر ار طاعت والیان آمر بپیچد؛ 
نه خدا را اطاعت کرده و نه رسولش را و همان است اعتراف بدا 
خدا عز وجل فرو فرستاده که فرموده است( ۳۱ سوره اعراف): . 
«برگیرید زيور خودرا در هر مسجدی» (۳۷ سوره نور): «و خواهش كنيد 
خانه هائی که خدا اجازه داده است و اعلام فرموده که برفراز باشند و امش 
در آنہا برده شود زيرا که خدا گزارش داده است به شما» (دنبال همین 
آیه) «راد مردانی که بازرگانی و داد وستد آنبا را از ذکر خدا باز ندارد و از 
بها داشتن نماز و دادن زكاة» می ترسند از روزی که دلبا و دیده ها در آن زیر 
و رو می شوند». خدا رسولان خود را ويزه کار خويش برگزید و تصدیق 
دهندگان به آژیرهای خود ساخت و فرمود( 4؟ سوره فاطر): «هيج امتی 
نیست جز آنکه در ميان آن بیم دهند‌ای گذشته است» گم باد ه رکه 














1 ہے ۳ 23 باب معرفة الامام والرة اليه 


0 فیا یں تان جَہل وافتدى تن صر وعقل إن لله 
وَجَل يمول :رف تن نصا ولکن تنم شوب ا 
نشور یف يد مَنْ لمي 






بن زیم عليه تدم 





| تاک یل مس( 


نا 








كه ات باب شناسائی امام ومراجعهب امام 8۴ 


نادان است و رهجو باد هركه بينا و خردمند است» به راستى خدا عز | 


وجل می فرمايد ر٤٤‏ سوره حج): «به راستى دیدۀ آنہا كور نیست ولی 
دلی كه در درون دازند كور است» ابينا ره جويد و چگونه بينا 
شود کسی كه نيانديشد. بيروى كنيد از رسول خدا(ص) و 
خاندانش و اعتراف كنيد بدانچه از نزد خدا نازل شده و بيرو آثار 





هدايت شوید» زيرا كه آنان علامات امانت و تقوایند» و بدانيد كه 


اگر کسی عیسی بن مريم را انکار كند و به ديكر رسل اقرار كند 
موٴمن نباشد» راہ را در پرتو چراغگاہ بيمائيد و آثار بشت پرده را 


بجوثید تا دين خود را كامل سازيد و به خدا برورندةٌ خود ايمان 


بياوريد. 


۷ امام صادق (ع) فرمود: خها خود فراژی/کرده است از | 


اينكه هر جيزى را مجرى كند جز بوسیله اسباب؟ وابرای هر جيز 
سببى ساخته و برای هر سببی گخانشی و برای هر گشايشي دانشی 
و برای هر دانشى باب گویائی» هركس انرا كتتاخت چه خوش 
شناخت و ه رکه آنرا ندانست جه بد كه ندانست» آن رسول خدا 
اسٹ(ص) و ماها. 

(براى هر سببى شرحی پرداخته و برای هر شرحی نشانه‌ای 
نهاده خل). (۸] 

۸ ۔ محمد بن مسلم گوید: شنیدم امام باقر(ع) می فرمود: 
ه رکه با پرستش برای خدای عز وجل دینداری کند و كرجه خودرا 


در آن به سختی و کوشش وادارد ولی رهبری از طرف خدای برای , 
او نباشدء کوشش او پذیرفته نیست. او گمراه و س رگردان است و | 


خدا کردار او را بد شمارد؛ او به مانند گوسفندی است که از چوپان 
و گلۀ خود گمشده و تمام روز را می دود و می رود و می آید و 
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DR‏ ا ا پت 
| دين اللهءقذ ضلوا واضلوا فقَاعْمالهمْ التي 


جع تھے باب معرفة لاسام لاد 


َمَجَمَث ذاهبة جائ ؤتہاء قلا جَتّہا الیل بضوث بقطيع 





ؤْيَرْدُهاء قَبئِنا 
»لاء کیت وال 
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لام لا إمام لَه 

E 23‏ 
عاول أضبح ضا لا کون 








رباعم لو ون عن 





وه 


نب حقو قن معلل بن محكدء عن قدي 
الله بن عَبْدالرَْمْنِ عَن لیم بن واقِدِء عَنْ 
و ل ی E‏ 
:سمحت ابا عَبْدِاللهِ عتهت«یقول : جاء ابن الکواء إلى 


E 
:يا اير الْمُومِيِينَ ((وََلی راب‎ 





0 
رود 


مر لین 





2 وو مساوم رسام ک8 


شب هنكام كلهاى را می بیند با چوپانش بدان دل می دهد و قريب 


می خورد و شب را در خوابكاه آن بسر می برد و چون بامداد چوپان 
كلهُ خود را می راند» آن گوسفند گمشدہ نه چوپان را می شناسد و 





نه گله را و س ركردان می دود به دنبال چوپان و گل خودش؛ باز | 
گل گوسفندی را با چوپانش می بيند و بدان دل می دهد و فریب می 
خورد ولى چوپان بر وى فرياد می کند كه: به دنبال چوپان و كله 
خود بروہ تو از چوپان و گلەات گم شدى و س رگردانی؛ و او 
هراسان؛ س ركردانءكم؛ می دود و چوپانی ندارد كه او را به چراگاه 
خود رهنمائی كند و بركرداند» در اين ميان كه سرگردان است 
گرگ از گم شدنش فرصت را غنیمت می نآرد او را می خورد. 

به خدا ای محمده ه رکه صبح کند از اي ات و امامى از 
طرف خدا عز وجل كه هم امامت اواووشين و عادل باشد نداشته 
باشد چنین است که صبح کرد گھرا6و۔گم شده و اگر بر این ۳ 
حالت بمیرد در حال کفر و نفاق مردہ اشت. ۱ 

وا کا کردا یو شا از دی سد 
برکنارنده گمرافند و گر کدنده وهر کرداری کنند چون 
خاکستری است که باد سخت در روز طوفانی به آن تاخته و از 
آنچه کردند نیروی سود بردن ندارند» این است آن گمراهی هويدا. 





4 مقرن گوید: شنیدم امام صادق (ع) می فرمود: ابن كوا 1 
حضور امیر الموٴمنین(ع) آمد و عرض كرد: يا امير الموٴمنین ٤٤(‏ 
سوره اعراف): «بر اعراف مردانی باشند كه هركس را از رخساره 
بشناسند» فرمود: ما هستیم اعراف و یاوران خود را از رخسارة آنها 
بشناسيم» ما هستيم اعراف همان كه خدا عز وجل شناخته نشود جز | 34 
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م تی غراف انی لا ینوگ 


۱ یرل یحو ام ای 





اثقطاع. 
دا مت ےت 








0 


روج :روت وت تدایع عبرا یراق :طاعَة 


یٹ ووه مساو رسيت كع 


از راه شناختن ما۔ ما هستيم اعراف» روز قيامت بر صراط خداى عز | 
وجل ما را معرف مقرر سازد» به بهشت نرود مگر کسی که مارا 
بشناسد و ما او را بشناسیم و به دوزخ نرود مگر کسی كه ما او را 
نشناسيم و او هم ما را نشناسده به راستى خدا تبارک و تعالی اگر 
می خواست بی واسطه خود را به بند گان می شناسانید ولى مارا باب 





و صراط و راہ خود مقرر كرده و آن سوئی که از آن بايد روى به | 
وى داشت» ه رکه از ولایت ما رو برتابد يا دیگری را بر ما برترى | 
دهد محققاً آنها از صراط به سر در افتندء كسانى كه مردم خود را 


بدانها وابسته و به آنها پناهنده شوند برابر نیستندہ اين دو وضعيت | 
برابر نیست كه: ۱ 

۱ -مردم به جشمدهاى تيره رولد كه از گر باز گرفته 
شده و در هم ريخته شده‌اند. 

۲ - کسانی که به ما روئ كتدد يه چشمه های زلالی رسند 
که به امر پرورد گارشان روانند و تمامى و آنقظا ع تدازند. [4] 

۰ -ابی حمزه گوید: امام باقر(ع) فرمود: ای ابا حمزه» | 
یکی از شماها برای مسافرت چند فرسخ راه روی زمین راه نما می 
طلبد» تو به راههای آسمان نادانتری از راههای زمین؛ برای خويش 
راہ نمائی بجوی. 


۱ ابو بصیر گوید: امام صادق (ع) در تفسیر قول خدای | 
عز وجل ( ۲۷۳ سوره بقره): «به ه رکه حکمت داده شد محققاً خير 
فراوانی داده شده» فرمود: ۱ 


























۳ ا تی ےو ای ا کیپ ای و می ANNE‏ 
- محمد بن یَحیی»عَن اخمد بن مُحَمَدِء عَنْ مُحَمَدٍ بن 


إشماعيل» عنم مَنْصُورِ بن 
0 


تقو هيعون في قَوْلِ لور وما 





بن مت عن ل بن مُحَمَدِء عَنْ مُحَمَدٍ بني 





تَعْمَنُونَ)) قال 


:لىيا امير الموینین + 
vr‏ فداك فقال: لحَستة 7 


له هحیال اله 





ہیی ژد باب شناساتی ما ومراجعه ام" 7 
طاعت خدا و معرفت امام مقصود است. 


٢‏ ابو بصير گوید: امام باقر(ع) به من فرمود: آيا امام 
خود را شناختی؟ء گوید: گفتم: آرى به خدا پیش از آنكه از كوفه 
بیرون آیم؛ 





فرمود: در اين صورت تو را بس است. 


1 بُرَيْد گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود در ' 
تفسیر قول خدا تبارک و تعالی( ۱۲۳ سوره انعام): «آيا کسی كه 
مرده بوده و ما زندەاش كرديم و برای او برتوى ناديم كه با آن ميان مردم 
راہ می رود» (دنبال آيه) «مانند کسی است.که در لمات باشد و نتواند از 
آن به در آید» مقصود از مرده نادانی است كه چبْزی نمی فهمد و 
مقصود از نوری که با آن ميان مردم را سی ررد هتا امام است که 
از او پیروی می کند و مقصود از کی راد لمات گرفثار است و 
نتواند از آن به در آيدء آن کسی است که امام را نشناسد. 





٤‏ امام باقر(ع) فرمود: ابو عبدالله جدلی بر امير 
المومنین(ع) وارد شدء امير الموٴمنین(ع) فرمود: ای ابو عبدالله؛ تو را 
از تفسیر قول خدای عز وجل ( ٩۱‏ سوره نعل): «ه رکه حسنه‌ای آورد» 


بتر از آن را پاداش برد وهم آنبا از هراس روز كذائى در آسایشند و هرکه | 


گناهی ورزد به رو در دوزخ افتده مگر می شود جز طبق آنچه شما بكنيد 
پاداش یابید؟» آگاه سازم؟ گفت: آری يا امیر المؤمنين؛ قربانت 





گردم. فرمود: این حسنه معرفت ولایت و دوستی ما خانواده است | 
وگناهی جنين انکار ولایت و بغض ما خانواده است. و سپس این vr‏ 
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۳ 
ي بن ابراهیع»عن اپیه»عن حَمَادٍ بن عيسئ عَنْ خریز» 
GE‏ تر 2 

ابي جَعْفَر عتّهشد«قال: ذرْوَةٌ الائر وَسَنامُهُ و 








وڑے 


م 
| مفتاخه وباب الاشياء ضا الو 








٣‏ -الحکی کون رز محمد الاشعري »عن مُعلی بن مُحَئر 


»عن 





OR‏ ا 
| فَرضَ الله هن الْحسَنَ ما رض اطع ا 
| إمام قرض الله طاعتوَأنٌعَلِيٌ 


ام سب 3 باب لزَومقاعت اتر 84 


آيه را بر او خواند. 


مد ۳ کے 
باب لزوم طاعت ائمه (ع) 
لو ميو رر ہر ہہ ار ہں وو ہیں 
۱ امام باقر(ع) فرمود: کنگرہ و قله و كليد هر کار و راہ 
ورود در هر جيزى و خشنودى خداى بخشاينده تبارك و تعالى ! 
طاعت امام است از روى معرفت» سپس فزمود: به راستی خدا 
تبارک وتعالى می فرمايد ( ۸۳ سوره نسياة): «هرکه أقلاعت رسول کنده 


خدا را اطاعت كرده و هركه بشت دهد ما تو را۔نگہبان وی نفرستادهايم ». 


۲ ۔ ابی الصباح كويد: من گوآھم که اقا افتادق (ع) | 
می فرمود: من گواهم که علی(ع) امامى است كه خدا طاعتش را 
واجب کردہ و حسن(ع) امام است و خدا طاعتش را واجب كرده؛ | 
و حسین(ع) امام است و خدا طاعتش را واجب كرده و على بن 
الحسین(ع) امام است و خدا طاعتش را واجب كرده و محمد بن 
على (ع) امام است و خدا طاعتش را واجب كرده. || 


 *‏ بشير عطار كويد: از امام صادق (ع) شنيدم می فرمود: 
ما مردمی هستيم که خدا طاعت مارا واجب كرده است و شما پیروی 
می كنيد از کسی که مردم به نادانی أو معذور نیستند. [۱۰] 





















باب قرض طاعۃ اد 


أ قال: له اروش 
۵-عدةين أصْحايناء عَنْ أَحْعَدٌ ن مد عن محمد بن 
مج ای لت الط :سینت 
عبدالله سول :أك ینامام لش في 
الطاغة. 
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5 را ا 






راتا ا ا وخ نا 
رش 
الرَاسِحُونَ في الم وَنَحْنُ الْمَحْشُودُونَ الذِينَ قال اللهُ: 








(رنا کم ال وله وا 1 


کتاب حجّت ات باب لزوم طاعت انته(ع) 


٤‏ ۔امام باقر(ع) در تفسير قول خدا عز وجل ( ۵6سوره 
نساء): «و به آنہا ُلك بزركى داديم» فرمود: مقصود از ملک بزرگ» 
طاعت آنها است که واجب است. 


۵ امام صادق (ع) فرمود: ميان رسل و اوصیاء وجوب 
طاعت مشت رک است. 


5 ۔ فرمود: ما جمعی هستیم که خدا طعت ما را فرض کرده 
است؛ انفال (غنيمت جنگ» ملكى كه کفاز به متكلِيانان واگذارند» 
س ركوههاء كف رودخانه‌ها» نيزارها وإآنجه مانند آنها است) از آن 
ما است و ب ركزيده از مال هم (مقصود تفت ات كه تقریباً 
اختصاص به سران كفر داشته و تبج امام آن رایرای خود 
انتخاب می کرده) از آن مااست؛ ما هستیم راسخون در علم و ما 
هستیم که محسود شدیم و خدا در باره ما فرموده( ۵۸ سوره نساء): 
آیا به مردم حسد برند بواسطه آنچه خدا از فضل خود به آنہا داده است». 

۷ - حسین بن ابی العلاء گوید: برای امام صادق (ع) یاد آور 
شدم که عقیدۀ ما نسبت به اوصیاء این است که طاعت آنها فرض 
شده است» گوید: فرمود: آری» ايشان همان کسانی هستند که خدا 
تعالی در بارهُ آنان فرموده است( ۵٩‏ سوره نساء): «اطاعت كنيد خدا 
را واطاعت كنيد رسول خدا را و اولو الامر از خودتان را» و باز فرموده 


است( ٩۱‏ سورةٌ مائده): «همانا ولی شما خدا است و رسولش و کسانی که | 


گرویدند».[۱۱] 
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| کے یز دق 
| ولکتی اقول التاش عَبيد نا نِي اطع مُوالٍ نا في الدُينٍ» 





کاب حت جه رومشک 


8 معمر بن خلاد گوید: مردى پارسی از ابو الحسن (امام 
كاظم ع) برسيد كه: اطاعت شما واجب است؟ فرمود: آری؛ 
گفت: چون اطاعت على بن ابی طالب(ع)؟ فرمود: آری. 


۹ ابو بصير گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از ائمه(ع) 
كه در فرمان و وجوب اطاعت » همه یکسانند؟ 


فرمود: آری۔ 


٠‏ محمد بن زيد طبرى كويل: من د رك رأكبان بالاى سر 


امام رضا(ع) ايستاده به خدمت بودم وجممی از یی هاشم که , 


اسحاق بن موسی بن عیسی عباسی هبزاهآنها يودء شرفیاب,حضور او 
بودند. آن حضرت فرمود: ای اسحاق به من بر ريده گه مردم 
می گویند: ما عقيده داریم که همه مردم بنده‌های ما هستدد» نه؛ 
سوگند بدان خویشی و قرابتی که با رسول خدا(ص) دارم» من 
هرگز چنین چیزی نگفتم؛ و از پدران خود هم نشنیدم و به من 
نرسیده است كه یکی از نیاکان من چنین گفته باشده ولى من می 
گویم که مردم بند گان ما هستند در اينكه اطاعت ما بر آنها واجب 
است و در ديانت به ما وابسته انده بايد حاضران به غائبان برسانند. 
۱ ابى سلمه گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود: 
ما هستیم که خدا طاعت ما را فرض کرده است؛ به مردم روا نیست 
جز اينكه ما را بشناسند در نادانی به مقام ما معذور نیستند» ه رکه ما 
را بشناسد ممن است و ه رکه عمداً منکر مقام ما باشد کافر است؛ 




















١‏ ِشماعِیل بن جاب قال نك لی 
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ب الہ 
َجَلءقالَ ال يتب ُ بیان وج 

اه مولو اي ال ل او جع رها 
| 1 

| إيمان وَلنضنا کفلاء 

۳ مُحَمَدبن العشن ان سنہل ب 








زياد عَنْ مُحَمْد بن 
یار ن 





میں عن صا رن ابا عن 





۱ ررد له وتلا قشع ان َو 
| والافرازیما جاءبه 


عند أن کاپ توش الله 
3 لسن إماما قرض الله طاعقة» م م کان بَمدَهُ 
لین ماما فََضَ الله طاعقة فم م كان بَمْدَهُ علخ 1 
ماما قوض الله طاعَعَهُ_حَقَن ا تہ الا الَو نف :انت 








سد 3 باب لزوم طاعت اتندرع) 28 


هركه نسبت به ما بيطرف باشد» نه ما رأ به امامت بشناسد و نه مقام 
ما را انکار کند:گمراہ است تا به راه حق برگردد و آنجه را خدا از ! 
حق طاعت ما واجب كرده است بفهمد و اگر در همان حال گمراھی 
خود بمیرد» خدا با او هرجه خواهد عمل كند. (۱۲] 





۴ - محمد بن فضيل كويد: از او(امام ع) پرسیدم از بهترين 
چيزي که بوسیلۂ آن بنده‌ها به خداى عز وجل تقرب جويند؟ 
فرمود: بهترين جيزى كه بنده‌ها بوسيله آن به خدا عز وجل تقرب 
جویند» طاعت رسول و طاعت اولو الامر است,امام باقر(ع) فرمود: 
دوستى ما ایمان است و بغض ما کفر اسع 





۳ -اسماعیل بن جابر كويد: به آمام باقر(ع) گفتم: می 
خواهم به شما عرضه كنم آن ديد را که با يتب ته خدا عر 
وجل ديندارى کنم» گوید: فرمود: بياور آنچه داری؛ كويد: گفتم: ۱ 
من گواهم كه نيست شایسته برستشى جز خداء یگانه است» شریک 
ندارد؛ و كواهم كه محمد بنده و رسول او است و اعتراف دارم 
بدانچه از طرف خدا آورده وكواهم كه على (ع) امام است وطاعت 
او از طرف خدا فرض است و سيس حسن(ع) امام است كه خدا 
طاعتش را واجب كرده است و سپس حسین(ع) امام است و خدا 
طاعتش را واجب كرده و پس از او على بن الحسین(ع) امام است و 
خدا طاعت او را واجب کرده» تا كار امامت به او رسيد. سپس 








> © 


گفتم: خود شما خدایت رحست کناد. امام فرمود: این دين خدا ست 


002 باب فرض طاعة الأئمة 











: 0 
یرت ثم نم اجه ون لیم الطاعة الْمنْتَرَضَةُ فَقُلْتُ 











كتاب حجّت زد باب ئزومطاعت انت(ع) کل 


و دين فرشته هايش. 

6 امير موٴمتان(ع) فرمود: بدانيد كه هم نشينى با عالم 
(امام معصوم يا هر دانشمند دينى و بر حقى) و پیروی از او دينى 
است كه با آن برای خدا ديندارى کنند» طاعتش مايه كسب خوش 





كردارى و محو بد کرداری و ذ 
ترفيع مقام آنها است» و ياد به خير است برای آنها پس از م رككشان. 


| منصور بن حازم گوید: به اهام اوق (ع) گفتم: به‎ ١6 
| راستى خدا والاتر و گرامی تر است از انه به څپ خود شناخعه‎ 


شود(يعنى وجود خلق نمونة وجود اوباشدسچنانچا مشبهه گویند) 


فرمود: درست گفتی» گفتم: محققاًهرکس بدآند پرورد گاری دارد» ۱ 


برای او سزد که بداند آن پرورد گار تخشتودی و کی دارد و 
بفهمد که خشنودی و خشمش را نتوان شناخت جز بوسیلهٌ وحی يا 
رسول» ه رکه به خودش وحی نشوده بايد رسولان خدا را بجوید و 
چون آنها را شناخت بداند كه حجت خدایند و طاعتشان واجب 
است؛ من به مردم گفتم: شما نمی دانید که رسول خدا(ص) از 
طرف خدا حجت بر خلق او بود؟ گفتند: چرا؟ گفتم: چون 
د رگذشت جه کسی حجت بود؟ گفتند: قرآن» من در قرآن تأمل 
کردم و ديدم همه فرقه‌های مختلفه» از مرجثه و قدریه تابرسد به 








زنادقه كه اصلاً بدان عقيده ندارندہ از آن در برابر طرف خود دلیل 


بر قول خود می آورند و مردان بز رگ را مغلوب می کنند. از اینجا | 
دانستم که قرآن حجت نباشد جز با قيّم و نگهداری که آنرا درست | 


ومنان است و تا زنده‌اند وسيلة | 











گا جب المي 5 ی باب فرض طاعة الأئمة. 


عو وا ہی 


۱ امون به حَتى یب الڑجال ِخُشوتیہء قعرفث أن ارآ 
ا وه یم قما قال وین قيکاعفاء فَقَلتُ لهم: 


دق وِقَدْ كانَيَمْلَمُ مر ین 








۱ سد و 











2 





کت پچ ابسن كع 


بداند و هرجه در تفسیر آيات آن بگوید حق باشده من به مردم | 


گفتم: قیم و نگهدار قرآن كيست؟ گفتند: ابن مسعود بسا می 
دانست و غُمّر هم بسا می دانست و حذیفه هم می دانست» كفتم: 
اینها همه قرآن را می دانستند؟ گفتند: نه» من هرجه بررسى كردم 
درك نكردم كه در بارةٌ احدى بگویند ھمه قرآن را می دانست جز 
در بارۂ علی(ع) چون مسئلهاى ميان آن قوم (اصحاب بيغمبر ص) 
مطرح می شدہ این می گفت: نمی دانم» و آن می گفت: نمی دانم» 
و دیگری هم می نمی دانم» و همان علی(ع) بود كه می 
من می دانم. من گواهم كه علی(ع) قتم و نگھدار قرآن بود 
و طاعتش واجب بود و بس از رسول خدا(ع) چت بر مردم بود 
و هرجه در تفسير قرآن گفته است درسلا است. 

امام (ع) فرمود: خدايت رحمت اکناده من گفتم: على (ع) از 
دنيا نرفت تا حجتى در جاى خود گذاشت» چنانچه رسول خدا(ص) 








حجتى در جای خود گذاشت و حجت بعَد از علق (ع) خسن بن 
على (ع) بود و گواهم كه حسن بن علی(ع) هم درنگذشت تا حجتی 
بس از خود بجا گذاشت چنانچه پدر و جدش بجا گذاشتند و حجت 
پس از حسنء حسین(ع) است و طاعتش واجب بودہ فرمود: خدايت 
رحمت كناد» من سر مبارک آن حضرت را بوسه زدم و گفتم: من 
گواهی می دهم که حسین(ع) از دنیا نرفت تا على بن الحسين (ع) 
را بس از خود حجت گذاشت و طاعت او هم واجب بود. فرمود: 
خدایت رحمت کنادہ باز من بوسه‌ای به سر آن حضرت زدم و گفتم: 


من برای على بن الحسین(ع) هم گواهی می دهم که از دنیا نرفت تا | 
محمد بن علی ابو جمفر را پس از خود حجت و امام معین کرد و | 


طاعت او هم واجب بودہ فرمود: خدایت رحمت كنادء عرض کردم: 














باب فرض طاعة الأئمة 





ا و 


و OF‏ وی وہ 
لب :أعطيي رَاسَكَ حتی اقب قَصَحِكَ قلْتْ :لح الله 











hE‏ ل سے مو ا ہا او ہوک 
| وَجّل: ((إنما یم الله وَرَسُوله وین آمَنُوا لین ییون الصَّلاةَ 





کناب حجّت ات آ باب لزومطاعت قشر 8 


سر خودرا در اختیار من بگذارید تا ببوسم» خندید» عرض کردم: 
اصلحک الله» من به خوبی می دانم که پدرت از دنیا نرفته است تا 
بس از خود حجت و امامی معين کرده چنانچه پدرش کرد و خدا را 
گواه می گیرم كه تو همان حجت و امامی» طاعت تو واجب است؛ 
فرمود: خدایت رحمت كناد بس كن و دست باز دار» گفتم: اجازه 
بفرمائید سر شمارا ببوسم» سر او را بوسیدم و خنده‌ای زد و فرمود: 
هرجه خواهی از من بپرس؛ از امروز هرگز به بعد تو را ناشناس و 
بیگانه ندانم. (1۱۳ 


٢‏ ۔ حسین بن ابو العلاء گوید: بهاقامصادق (ع) گفتم: 
اطاعت از اوصیاء واجب است؟ گفت:!آری هماتهایگړ كه خدا عز 
وجل در بارهٌ آنها گفته (۱۳ سوره نلماغ)ة,«اطاقتکنید از خدا و 


اطاعت كنيد از رسول و اولو الامر خودتان» وهتانهایند, که خدا/عز وجل | 


در باره‌شان فرموده‌است( ٩۱‏ سوره مائده): «همانا ولی و سربرست شما | 


خدا است و رسولش و آن کسانی كه گرویدند: همان کسانی که نماز را بريا 
دارند و زكاة را بدهند در حالی رکوع می کنند»۰ [۱4] 


۷ . عبدالاعلی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود: 
سمع و طاعت (يعنى) شنیدن و فرمان بردن درهای خير و خوشی 
باشند آنکه بشنود و فرمان برد حجت و مسئولیتی بر او نیست و 
آنکه بشنود ونافرمانی کند حجت و دفاعی از خود نداردہ امام 
مسلمانان در روز قيامت كه خدای عز وجل را ملاقات کند حجت او 
تمام است و از خود دفاع کنده سپس فرمود: خدا تبارک و تعالی 














5 کاب اس 





وتعالی: 
یا FO‏ 
((ِيَوْمَ تدعو كل اناس يامايهم)). 











۲ اتب لين عن ملق بن معن لت بن 





اله ون روخن شهدا ادن حقو 
م ا 


ا لت :وك لعز وجل :((يلة 
۸۸ ا خاصّةء رمو تَعَاكُغْالْمُلِمِینَ 





کناب حجّت 


ايتكه امامان گواھان خدای عزوجل ۔۔. 





می فرمايد: «روزی كه هر مردمى را با امام خود می خوانيم» (1/4 سوره 
اسراء) . 


۳۳۳ هه سح 
باب در بارۂ اينكه امامان گواهان خدای عز وجل 
هستند بر خلق او 
ش ‏ شس ا حا سہ شر ش‫ 

١‏ سماعه گوید: امام صادق (ع) در تفسیر قول خداى عز 


وجل ( 40 سوره نساء): «بس چطور است كاهز#كه بياوريم از ھرامتی | 


گواهی (براى آن امت) و تو را به كواهى ب راِثان احضاو كثيم» فرمود: در 
بار امت محمد (ص) بخصوص نازلا شدهء در هر قڑنی از ایشان 
امامی باشد از ما كه گواه است بر ایشان و مجمد (ص) كواه است بر 


خود ماها. 


۲ بريد عجلى گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از قول 


خداى عز وجل (۱۳۸ سوره بقره): «وهمچنین شما را امت وسط ساختیم | 


تا بر مردم كواه باشيد» فرمود: ما هستيم آن امت وسط و مائيم شهداء 
بر خلقش و حجتهاى او در زمينش» كفتم: تفسير قول خدا عز وجل 


را بفرمائید( ۷۸ سوره حج): «ملت و كيش پدر شما ابراهيم است» | 


فرمود: ما بخصوص مقصود هستيم «او است كه شما را بيش از ابن 
مسلمان نام نهاده است» در همه كتبى كه گذشته است «و در اين» 


قرآن «تاآنكه رسول الله بر شما كواه باشد» يس رسول خدا بر ما گواه | 











ا 13 بف وو 
۱ بح 








(روفي هذا)) امن رتاو یکم شهیدا) قرشو ل الله 


۱ | ةدوعل اله عیام نيال زج تخل 
۱ | ادا ل لتاس قع داوم َقِيامَة وَمَنْ کب 











كتاب حجّت ات باب درابنکہ امامان گواهانخدا ..."25 


است بواسطه آنجه از طرف خداى عز وجل به ما تبلیغ كرده است | 
و ما هستيم كواهان بر مردم دیگره هركه به راستى باور كند ما او را 
در قیامت تصديق كنيم و مؤٴمن معرفی كنيم وه رکه تكذيب كند و 
امامت ما را دروغ شمارد او را در قيامت تکذیب کنیم. 


۳ احمد بن عمر حلال گوید: از ابو الحسن(ع) از تفسير | 
قول خدا عز وجل ( ۲۱ سوره هود): «آبا بس کسی كه به از پروردگار 
خود دارد و كواهى از وى در دنبال او است» پرسیدمء فرمود: مقصود از | 
گواه امير الموٴمنین(ع) است كه گواه و مصدق رسول خدا بود و 
رسول خدا(ص) بود كه تنه و معجزه از پڑورد گال داشت. 








6 رید عجلی گوید: به امام باقر رع( گفتم: تفسیر قول خدا ۱ 
تبارک و تعالی را بفرمائید ( ۱۳۸ شور6 بقرة)* کو همَچنین شا را امت 
وسط ساختیم تا گواه بر همه مردم باشيد و گواه بر شما هم رسول خدا است» | 
فرسود: ما هستیم اتت وسط و ما هستیم گواهان خدا تبا رک و | 
تعالی بر خلقش و حجتهای او در زمینش. گفتم: تفسیر كفعة 
خدای تعالی( ۷۷ و ۷۸ سوره حج): «أيا آن کسانی که گرویدند | 
کوع کید و سجده کنید و بپرستید پروردگار خودر و کار نیک کنید 5 | 
شاید رستگار شوید و در راہ خدا به راستی ججاد كنيد؛ او است که شما را 
برگزیدہ است» فرمود: ما را قصد کرده؛ ما هستیم ب رگزیده‌هاء‌خدا 
تبارک و تعالی در دين حرجی ننهاده و حرج از تنگ گرفتن سخت 
تر است « کیش پدر شما ابراهيم است» ما را بخصوص قصد کرده‌است | 














تتت زفي هنم لقان وور ونوتم 
هيدا روا شدای الناس)) وا الله 














ہہت رت باب دراينكه ائته(ع) همان رهبرافند 3 


«و شمارا مسلمان ام نباده» خدا مارا مسلمان نامیدہ است «از پیش» در 
کتب گذشته «و در اين» ق رآن «نا آن رسول بر شما گواه باشد و شما بر 
مردم گواه باشید» رسول خدا(ص) بدانچه به ما رسانیده است از خدا | 
تبا رك و تعالی به ماگواه است و ما بر مردم دیگر شاهدیم» ه رکه ما 
را تصدیق کند روز قيامت او را تصدیق کنیم و ه رکه تكذيب کند او | 
راتکذیب کنیم. 

۵ امير الموٴمنین(ع) فرمود: به راستی خدا تبارک و تعالی | 
مارا پاک کرده و مقام عصمت داده و مارا گواهان خلقش ساخته و 
حجت در زمینش» ما را همراهقرآن مقرر کردهو قرآن را به همراه ما | 
نموده» نه از او جدا شویم و نه از ما جدا ئٹود. [1۵] 








باب در اينكه ائمه(ع) همان رهبرانند 


۱ ۔فضیل گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از قول خدای ۱ 
عز وجل ( ۷ سوره رعد): «برای هر قومی رهبری است» فرمود:هر 
امامی رهبر دورانی است که در ميان مردم آن است. 





۲ امام باقر(ع) در تفسیر قول خداى عز وجل (۷ سوره | r‏ 













باب ان الائمة(ع) هم الهداة. 


ا ۳ - الْحْمَیْنْ بن مُحَمَدِ الا شعي عن فعلن بن حقو قن 
| 


۱ وی ا در 


با مُْحَمَدِ وق ب 
هاو بعد هاو خی ڪا ديعت 


تقبو 





:رف أت یرک ئن 
فقال: َلَیٰ عنم امنور علي الهاِقٌ» 
1 أما وال مَاتعَِث یتا وما زالث فينا إلى الشاغة. 





کتاب حجّت ات باب دراینکہ اتقمزع) همان یراد" 2۳ 


رعد): 

«همانا تو بيم دهندهاى و برای هر مردمى رهبرى است» فرمود: 
رسول خدا(ص) بيم دهنده است و در هر دورانی از ما رهبرى است , 
كه آنها را بدانچه پیغمبر خدا(ص) آورده رهبرى کند؛ سپس رهبران 
بس از وى علی(ع) است و اوصیاء بعد از او یکی پس از دیگری. 





۳ ابو بصير كويد: به امام صادق (ع) گفتم: «الّما تم 
وَلِكُلَ قوم هاد» يعنى جه؟ فرمود: ای ابا محمد رسول خدا(ص) بيم 
دهنده است و على (ع) رهبر بودہ بكو بدائم امرؤزيهم رهبری هست؟ 
گفتم: آری قربانت» هميشه از شما خانؤآده رهبر ببس از رهبری 
بوده تا نوبت به شما رسیده» فرمود: ای ابا.محيدء خذايت رحمت 
كناد اگر چنان بود كه آیه‌ای دراه مر نازل مي شد و چون 
آن مرد می ميرد آن آیه هم می مرد و تمام ی شد كه قرآن مرده 
بود و تمام شده بود ولى بايد قرآن در آنجه مى ماند و مى بايد زنده 
و مجرى باشد» چنانچه در آنچه گذشته زنده و مجرى بوده است. 





٤‏ ۔امام باقر(ع) در تفسير قول خداى تبارک وتعالى: «انما 
انت منذر و لکل قوم هاد» فرمود: رسول خدا(ص) منذر و بيمده بود و | 
على (ع) رهبر بودہ هلا به خدا اين مقام رهبرى از ما خاندان نرفته 
است و هميشه تاكنون در ما هست. [1۹] 

























: ‫٢00 


2 


سییدٍ چس موز 





۱ اا ی و مساو وق توق از 


4- تن تخیل.عن محمد ین این التضربن 








ا چچچ باب دراک ارم ازطرف غدا۔ ¥ 


شش سے میں ےر اھت لكا سح 
باب در اینکه ائمه(ع) از طرف خدا ولی اهر ۱ 
وخزانه دار علم او هستند ۱ 





| عبد الرحمن بن کثیر گوید: شنیدم امام صادق (ع) می‎ ١ 
فرمود:‎ 
م ول امر خدا و كنجينة علم خدا و رازدار وحی خدائيم.‎ 


؟ ‏ سورة بن كليب گوید: امام بافر(ع) یمن فرمود: به خدا 
ما خزانه داران علم خدائيم در آسمان و زامين اوه نه بير بدوخته طلا و 
نه بر نقرهء تنها نسبت به دانش حضرت او 





۳ سدیر گوید: به امام باقر(ع) گفتم: قربانت» شما جه 
باشيد؟ 

فرمود: ما خزانه دار علم خدائيم» ما ترجمان وحى خدائیم» ما | 
حجت رسائیم» بر ه ركس كه زیر آسمان و بر هركس كه روى زمین 





است, 
٤‏ ابى حمزه گوید: شنيدم امام باقر(ع) می فرمود: رسول 3 
خدا(ص) فرمود: خداى تبارک وتعالی فرمايد: حجت من بر اشقیاء | 82 


امت تو تمام است» آن کسانی که ولايت على و اوصياء بعد از تو را ٦‏ 











7 110 رت باب ان الأثمترع) ولاة أمر اللهو... 





| جج و ْج مي تلن لفیا من أن 











ار 
وأا آبائييم. 


۵ ین ریش عن معد بن هد الْججارِ عن ن مخ 





أ سو ہت 0 


مُكَدَجِدٌ 


عَبْدِ عبد و شتا تر ا 
E‏ 







١‏ علي بن مگ عن صل بن زیاو ن مُوسئ بن اقام 
| بن شماویة. وحن یقن کي بن ر 





5-97 الله وجل لقنا قأخسن خلقا ورن أختن 
ُوَرنا وجا زات في ماه وضع ولا تطب اجره 
| یبای ية اله عر وجل ولان ماعب الله 








پاپ در اینکہ المدزع) ازطرف غدا ا 


کناب حجّت ۲ ر 


وانھندء زیرا در على و اوصياءء روش تو و روش پیغمبران پیش از تو 
موجود است و هم آنان خزانه دار بر علم منند بعد از توء سپس رسول 
خدا (ص) فرمود: هرآينه جبرئيل نام آنان و نام پدرانشان را به من 


گزارش داد. 


۵ امام صادق (ع) فرمود: ای پسر ابی یعفورہ به راستی خدا 
یگانه است» یگانگی پیرایه او است» در کار خود یکتا است» 
آفرید گانی را آفرید و آنها را برای این کار سید و اندازه گرفت؛ 
ای بسر ابی یعفور ما هم آنان هستیم» پا حجتهای خدائيم در ميان 
بند گانش و خزانه دار علم او هستیم و قائم بر این كاريم1 ۱ 


٦‏ امام صادق (ع) فرمود: به راستی خدا عز وجل مارا 
آفرید و خوب آفرید و صورتگری کرد و خوب تصویر نمود و مارا 
خزانه داران خود ساخت در آسمان و زمینش» درخت برای ما سخن 
كفت و بوسيلة عبادت ما خدای عز وجل پرستش شد و اگر ما 

نبودیم خدا پرستیده نمی شد. (1۱۷ ۱ 























١۔الْحُحَین‏ بن 


لحن الڑضا متوتدیول: 


و 


مور 


مد اش 


۳1 


3 
سماعةء عن عبد له بن القأنب) عن ار 









١‏ طز میات نحنو جنر شابن 


اہ فا 





7 


تی 


مخت 







وتو لایس 
)له الا 





كاب حت 1 اس عا سيد كع 


7770 200 کو کے 
۱ 
باب در اينكه ائمه(ع) خلفاء خدایند در زمين و 
باب توجه به حضرت اویند 
سح 


| امام رضا(ع) می فرمود: ائمه خلفاء خدایند در زمین او.‎ ١ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 





۲ امام صادق (ع) می فرمود: اوصِياء تیان ابواب خدا عز 
وجل باشند که از آنها به حضرت او تلأجه شود گر آنها نبودند» 
خداعز وجل شناخته نمی شدء خدا بوتلة آنهابرخلق خود اتمام ا 


حجت کردہ است. ۱ 





۳ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق (ع) تفسیر قول 
خدا جل جلاله را پرسیدم( ۵۵ سوره نور): «خدا به کسانی که از شما ۱ 
گرویدند و کارهای شایسته کردند وعده داده است که در زمین آنہا را به ۱ 
خلافت گمارد چنانچه به خلافت گماشت آن کسانی که پیش از آنہا ۱ 


بودند» فرمود: ایشان أنه هستند. (۱۸] 











3 باب ان الأثمق(ع) نور الله عز وجل 





۱ - خن بل نت عن معلیٰ ن محمد عن علي بن 
يزداس قال :حدقا فان بل تخل اتب تخیوپ عن 
آي َء تن خالد الكائلي لٹ آبا جر اٹمن 
قول له روج : (رفایئوا لووول اور الى نرّننا)) قتال: 
ابا ای الور اللي يآ تحر ل ليوز لوتعلمالق 

















أ زاو معا و لاير وهم الا في 
اشماوات زنيأَرَّْ وال ابا خاله ولمم في وب 
ین شہار وشم وال نت 





كتاب حجّت ر یاب‌دراینکهانمه‌(ع)نووخدا..۰ کاڈ 
"سس سس 
باب در ابنكه ائمه(ع) نور خدا عز وجل هستند 
© 
١‏ ابی خالد کابلی گوید: از امام باقر(ع) از تفسیر قول 
خداى عز وجل (۸ سوره تغابن): «بكرويد به خدا و رسولش و نورى كه 


ما فرو فرستاديم» يرسيدمء فرمود: ای ابو خالدء مقصود از نور بخدا۔ 
نور ائمه از خاندان محمد است(ع) تا روز قيامتء هم ایشانند به خدا | 





نور خدا كه فرو فرستاده و هم آنانند به خدا نور خدا در آسمان و 


زمین» به خدا ای ابا خالد نور امام در دل نانآ پرتو خورشید 
تابان در روز روشن تر است؛ به خدا آنها دل مؤمنان را نورانی کنند 
و خدا عز وجل نورشان را از هركه خواهد محجوب دارد تا دلشان 
تاريك گردد» به خدا ای ابا خالد بتدهائ فا را دوست نداردو 
بيروى نکند تا خدا دلش را پاک کند و خدا دل بنده‌ای را پاک 
نكند تا تسليم ما شود و با ما در سازش و صفا باشد و چون نسبت به 
ما در صلح و صفا باشدہ خدا او را در سختی حساب سالم دارد و از 


فزع بزرگ روز قيامت آسودەاش كند. 


۲ امام صادق (ع) در تفسير قول خدای تعالى: «آنان كه | 





پیروی می كنند از این بيغام بر و خبرگزار درس ناخوانده ما كه اوصاف او را 
در تورات و انجیل نيشته می یایند كه آنا را امر به معروف و نمی از منكر | 











ےیکت 2 باب ان الأئمة(ع) تور الله عز وجل 








))قَقالَ:ياأبا خالِدِء ار 
لد و اما فی لوب یی 
E‏ 








جو جو 2 
f‏ پہاء 





کتاب حجّت ی بابدرايتكدائمدزع)نورخدا... ک2 
می نماید و طیبات را بر آنان حلال و پلیدی ها را بر آنان حرام می کند» تا 
آنجا که می فرماید: «و پیروی کردند نوری را كه با او فرود آمده است 
همانيارستكارانند» فرمود: نور در اینجا على امیر الموٴمنین و اه عليهم | 
السلام اند. 
۳ ابى الجارود گوید: به امام باقر(ع) گفتم: محققاً خدا به 
اهل کتاب خیر فراوانی داده» فرمود: آن خير فراوان چیست؟ گفتم: 
همین که خدا خودش فرموده( ۵4 و ۵۵ سوره قصص): «آن کسانی | 
که بيش از آن به آنہا کتاب عطا كرديم هم ایشان بدان کتاب می گروند» 
تا اینکے فرماید: «به آنان دوبار اجر داده شود بواسطه صبری كه 
کردند» گوید: فرمود: خدا به شما هم داده تا نکه به آنها عطا 
کرده» سپس تلاوت فرمود( ۲٩‏ سوره چڈید): «ابار آکچتان کسانی که 
گرویدید از خدا بپرهیزید و به رسولش بگروید.تا دو بير از رحمت خود به 
شما عطا کند و برای شما نوری بگمارد. كه در پرتو آن راه برویده يعنى امامی | 
که بدو اقتداء کنید». [۱۹] 
٤‏ ابى خالد کابلی گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم از قول 
خدای تعالی( ۸ سوره تغابن): «بگروید به خدا و رسولش و نوری که فرو ۱ 
فرستاديم »۰ | 
فرمود: ای ابا خالده به خدا آن نور ائمه(ع) هستند» ای ابا 








خالد به خدا نور امام در دل مؤمنان تابندەتر است از برتو خورشيد در | 
روز تابان و هم اثمهاند كه دل موٴمنان را نورانى کنند و خدا نور آنان 
را از هر دلی خواهد محجوب سازد و دل آنها تاريك بماند و ظلمت 
آن را فرو گیرد. [۲۰] 














gg‏ انر الدع ون 





| ا تو a‏ 









بعد تو الل وه تبي ال 





کت مھ ۰ 





2 
تش لني رجش تص) شون 


65 لين في 








۳ عل من شحو و بن الحسن »عن صنل بن زيا 


ج 





كه پک" كەمرە 


۵ -صالح بن سهل همدانى گوید: امام ششم(ع) در تفسير | 
قول خداى تعالی( ۸۰ سوره نور): «خدا نور آسمانہا و زمين است» مثل 
نورش بمانند مشكاة است (فانوس) » فرمود كه: فاطمه(ع) استہ «در , 
آن جراغى است» حسن (ع)* «جراغ در آبكينه» حسين (ع)» «آبكينه 
بمانند اختر درخشانی است» فاطمه (ع) اختر درخشانی است ميان زنان 
جهان» «از درخت باب رکتی برافروزد» که ابراهیم (ع) است» «زیتونه‌ای | 
است نه شرقی و نه فربی» نه بهودی نه ترساه «نزدیک است روفنش تابان | 


شود» دانش از آن بجوشده «گرچه آنش در آن نگیرد نوری بر نوری 
فرازد» امامی يس از امامی آید؛ «خدا هركم زا خواهگابه نورش رهنماید» 
هر که را خدا خواهد به امامان رهنمائی کندہ دو خلا بای مردم مثلہا 


بزند». 
گوید: گفتم: «یامانندامواج تازیکی ها رک رتا ژرف)۰ | 
فرمود: 


اولی و رفيق او است « که موج» سومی «آنرا فرا كرفت و بر 


زبرش موچ تاریکیبای» دومی «بود»؛ «برخی بر زیر برخی بودند» - 
معاویه و آشوبهای بنی اميه (لع) «چون دستش را برآرد» شخص | 
مومن در تاریکی فتنه و آشوب آنهاء «نزدیک باشد كه آثرا نتواند ديد 


هرکه خدا برايش نوری مقر نساخته» یعنی امامی از فرزندان فاطمه(ع) 


«نوری برایش نباشد» امامی در روز قیامتء و فرمود: در تفسیر قول 


خدا( ۱۲ سوره حدید): «مى شتابد نورشان از جلوی رو و دست راست 


آنہا» ائمه موّمنان در روز قیامت می شتابند از جلوی موّمنان و در 




















گا تا و باب سامير مر ركد ارس 












لق لين لخد بن يعن العف بن 


ہیں 


عن مُحَمّد 





ہے 


توب تعقو 





زین تیف واییه وتال :رووا 
قال: یٹول :المي ماع ان 





زرل (ر موا 
هو الإمام. 





کتاب حجّت 7 باہحرانکائمزع)ارکا دز ۰ 2 


سمت راست آنان تا آنها را در منزلگاه بهشتی خودشان فرود آرند و 
جاى دهند. [۲۱] 





١‏ محمد بن فضیل از ابو الحسن (امام هفتم ع) گوید: تفسیر 
قول خدا تبارك و تعالی را( ۸ سوره صف): دمی خواهند نور خدا را أ 
به يف خود خاموش کنند» پرسیدم» فرمود: مقصود این است که می 
خواهند ولایت امير الموٴمنین(ع) را باپف خود خاموش کنند» گفتم: 
قول خدای تعالی(دنبال جمله پیش): دو خدا.تمام كنندة نور خويش 
است» فرمود: می فرماید: خدا کامل کشنده آمایت,است و امامت ۱ 
همان نور است» این كفت خدای عز وجل است که:«بگروید به خدا و 
رسولش و نوری كه فرو فرستادیم» فرمود: نوز همان امام است ر 





باب در اينكه ائمه(ع) هم ايشان ا رکان زمینند ۱ 
سس ۳ 7-7-7-7 

۱ مقضل بن عمر از امام صادق (ع) که فرمود: هرجه را ۱ 

على (ع) آورده آثرا بگیرم و هرجه را از آن غدقن کرده وانھم؛ | 


برای علی(ع) همان فضیلت ب رآورد شده است که برای محمد (ص) 





برآورد شده و محمد (ص) بر همه خلق خدای عز وجل برتری دارده ۱ 





SN‏ تا ےہاک ع توق الأن زتن 










. ی 
از پان الله وی عنه کر يك 


هو 


تعن تلن ن مُحَمَّدء عَنْ مُحَمَّدِ 





کتاب حجّت لت بابدر اینکمائم(ع)ارکان زمینند 
آنكه على (ع) را در یکی از احكامى كه بیان كرده و صادر فرمودہ 
پیگردی و تعقيب كند و در باره آن چون و چرا کند» چون کسی 
باشد كه در حكم خدا و رسولش جنين كارى کندہ آنكه در خرد و 
درشت بر أو رد کند در حد شرك به خدا است» امير المومنين(ع) 
همان باب ورود بر خدا است كه جز از سوى وى روى بدو نتوان 
کرد همان راه منحصری است که ه رکه جز آن راه برود هلاک 
است و همچنین برای امامان بر حق یکی بس از دیگری این حکم 
جاری است» خدا آنها را ستونهای زمين ساخته تا مبادا بر اهل خود 
بلرزدء او است حجت رما بر ه رکه روی زمین یا زیر آن است» خود 
علی(ع) بسیار می فرمود: من از طرف چنا بهشت و دوزخ را 
قسمت می کنم» من فاروق اکبرم؛ من صتأحب عمتا وآبیسم هستم» 
همه فرشته ها با روح وهمه رسولان به ولایت من اعتژاف کردند 
بمانند اعتراف به نبوت محمد(صَ)» بر من هيان مسئولیت متوجه 
است که به او متوجه است و آن مسٹولیت در برابرپروردگار است؛ 
رسول خدا(ص) را بخوانند و جامه در بر کنند و مرا هم بخوانند و 
جامه در بر کنند؛ از او باز پرسی کنند و از من بازپرسی کنندہ و به 


اندازه‌ای که پاسخ كويد پاسخ گویم؛ به من فضائلی عطا شد که | 


احدی در آنها بر من سبقت نجسته: 

۱ - مرگ و میرها و بلاها و كرفتاريها را می دانم . 

۲ - نژادها واحکام واقعى ودرست را می‌دانم» آنچه پیش از 
من بوده از دستم نرفته وآنچه از ديدهام نهان است در علمم عیان 


است. 
۳ -به اذن خدا مؤده دهم و از طرف او ادای وظیفه كنم و به 
مردم ابلاغ کنم» هم اينها از عنایت خدا است و او است که به علم 


3 























گا کاب o‏ باب ان الأثمق(ع) هم أركان الأرص 





سَمِمْتُ ابا عَبْداللهِ عتو اكهميقول_ثُمَّ كر الْحَدِيتٌ الال . 
مو 








»عي عفن از 








8 امین خاي عن يتبال تسم 
کک 2 0 
فقال ی هار اْخزیںق توعيدي 





نواعم :نا قي لو نَ الْجَنَةَ والتار انا 
فاون او صايث العصا امعم ولد قث بي 
7 


لقح لن يل موا 


الوب وَإنَ مُحَمّدامََن دأ 


كتاب حجّت 00 بابدر ابتكهالسدرع)اركان زىت 8 


خود مرا بدان قدرت داده. 


٢۔‏ سعيد اعرج گوید: من همراه سليمان بن خالد شرفياب 
حضور امام صادق (ع) شدیم» آن حضرت با ما آغاز سخن كرد و 
فرمود: ای سلیمان؛ هرجه از امیر الموٌمنین رسيده بدان عمل شود و از | 
هرجه نهى کردہ بايد دورى شود برای او همان فضل ب رآورد شده 
است که برای رسول خدا (ص) و رسول خدا(ص) از همه خلق خدا 
برتر است تا آنكه هر كس در حکمی از احکام على نكوهش کنده 
نكوهش بر خدا و رسولش كرده است» ه رکه در ُرد و درشت بر او 
رد ګند و از او نپذیرد در حد شرك به خد الت ءإمير المؤمنين(ع) 





همان باب توجه به خدا بود كه جز از سوى وی و بدو نشود و 
ایک بود گردد» امامان هم 
یکی پس از دیگری بر اين روش بودن دا آنهاوَاتتعونهاى زمین 
ساخت تا مبادا به خلق خود بلرزد و او است حجت رسا بر هركه بر 
زیر زمين يا زیر توده كره خاک استء فرمود كه: امير المومنين (ع) 
فرموده: من از طرف خدا بهشت و دوزخ را تقسيم كنمء من فاروق 
اکبرم: من صاحب عصا و میسم هستم؛ همه فرشته ها با روح به 
ویک س اع اک کن ٹہ توت SNS‏ کردنده مر | 
همان مسئوليت محمد(ص) را دارم كه مسئوليت در برابر برورد گار 


همان راہ خدا است كه ه رکه جز آن 








است» محمد را بخوانند و جامه پوشند و باز پرسند و مرا هم بخوائند و 
جامه پوشند و باز پرسند و چون وى پاسخ گویم» به من فضائلى ْ 
دادند كه به احدی بيش از من ندادند: أ ۳" 





باب ان الأثمق(ع) هم أركان الأرض 


ای ای ۳ 


۳ ئخنئ یوخ 











وان هاش ژد باب‌در ینکهانم(ع)ارکان زمتند 2۴ 


۱ من مرگ و مير و بلاها و گرفتاریها را می دانم. 

۲ - انساب و فصل خطاب را می دانم» آنچه پیش از من بوده 
از دستم نرفته و آنچه از دید‌امنهان است در علمم عيان است. 

۳-به اذن خدا مژده دهم واز طرف خدا عز وجل ابلاغ کنم» 


خدا مرا در همه اینها مقتدر ساخته است. 


۳ ۔ ابی صامت حلوانی از قول امام باقر(ع) كه فرمود: امير | 


المؤمنين (ع) را این فضیلت است که هرجه را آورده بايد عمل کرد و 


از هرجه غدقن کرده باز ایستادہ بس از رسول خدا(ص) همان حق | 


طاعتی را دارد که رسول خدا(ص) داشت وا تيد را برتری بوده 
ه رکه از او پیش افتد چون کسی است که از رسو گډا(ص) پیش 
افتدء هر که خود را از او برتر داند چون کسی است. که بر رسول خدا 
برتری جویدہ ه رکه در خُرد یا درشت‌بر او رد. ګند در حد شرك به 
خدا است» زيرا رسول خدا (ص) همان باب وزودبز خدا است که 
جز از او رو به وی نتوان داشت و همان راهی است كه هر که آنرا 


پیمود به خدا عز وجل رسید؛ امیر المومنین(ع) هم بس از وی چنین , 
بود و این حکم در بارهٌ همه ائمه یکی پس از دیگری جاری است خدا | 


عز وجل آنها را ستونهای زمین ساخته تامبادا به اهل خود بلرزد» آنها 
دی رکهای اسلام و راهدار سبیل اویند» کسی به حق نرسد جز به 


رهنمائی آنها و کسی از راہ گمراه نشود و بيراهه نیفتد جز بواسطه | 


تقصیر در حق آنهاء أمين خدایند بر هرجه از علم خود نازل کرده و 
در آنچه عذر دانسته ود 
ه رکه در زمين است از طرف خداء در بارهۂ آخر آنها همان حکم 
جاری است که در بارةٌ اول آنها جاری بود؛ کسی بدان مقام نرسد 





بیم داده» حجت رسای خدایند بر 























EE‏ الي كع نت 


کے یژرژ وت سے وی ح‫ ہٗہچہيہہے 
باب نادِر جاع في فضل الامام وَصِفَاتِهِ 
ی ا ا ڑا 


3 کا ا کے عكر لسري‎ ١ 





ا کت 








مگر به يارى خداء امير المؤمنين(ع) فرمود: منم قسيم خدا ميان , 


بهشت و دوزخء كس بدانها نرود جز طبق قسمتى كه من كنم منم | 


فاروق اکبر؛ منم امام برای ه رکه پس از من است و ابلاغ کننده 
نسبت به هركه بيش از من بوده است؛ کسی جز احمد بر من پیشی 
نتواند گرفت» من و او در يك روش باشیمء جز اينكه نبوت به نام او 
است؛ به من شش فضيلت عطا شده: 
١‏ -علم مرك و مير ٢۔علم‏ بلاھا ۳-علم وصایا 
٤۔فصل‏ الخطاب ۵ -منم صاحب کرات؛ منم صاحب 
دولت حاكم بر همه دولتھا ٦‏ -به راینشی متّم,صاحب عصا و 


میسم و دابەای كه با مردم سخن گوید.[۷٢1‏ 


مے.. .ے.. _ ھا دیص | 


باب نادر جامع در فضل امامت و صفات آن 


سپس 

١‏ عبد العزيز بن مسلم گوید: ما در ايام على بن موسی 
الرضا(ع) در مرو بودیم» در آغاز ورود خود؛ روز جمعه در مسجد 
جامع كرد آمديم و در موضوع امر امامت كه مورد اختلاف فراوان 
مردم بود گفتگو كرديم و من شرفياب حضور سید خود امام 
رضا(ع) شدم و بررسيهاى مردم را در امر امامت به عرض او 
رسانیدم» تبسمى کرد و فرمود: ای عبد العزیز این مردم نادانند و از 
رأى و دين خود فريب خورده اند» به راستی خدا عز وجل جان 











WY 


5 كابالحقة "٠7‏ وج اي زرا 











حارم ؟! إن مت أجل تن اقا أن قان 

أن جا أفرم وہ اش يفير ياوها 
۳ 

با رای او از عيكو ماما 






NE‏ یا ی ی 
لبو اعم شژوراً بها : ((وَمِنْ ذرّيِّتِي)) قال الله تبازك وتالی: ((لا 


سیت تن باابنادر جا درقضل امات‌و..." 8٤‏ 


پیغمبر خود را نگرفت تا دين را برای او كامل کرد و قرآنى بهاو | 


فرستاد كه شرح هر جيز در آن است» حلال و حرام و حدود و 
احكام و آنجه مردم بدان نياز دارند همه را در آن بيان كرده و 


فرموده( ۳۸ سوره انعام): «ما در ابن كتاب جيزى را فر وكذار نکردیم» ‏ 


در سفر حجة الوداع که آخر عمر بيغمبر بود نازل فرمود ( ۳ سوره 
مائده): جامروز دين را برای شما كامل كردم و نعمت خودرا بر شما تمام 
كردم و اسلام را برای شما پسندیدم تا دين شما باشد» أمر امامت از (کمال 
دين خ ل) تمام نعمت است, 





بيغمبر از دنيا نرفت تا برای مردم همه معالم دين آنها را بیان , 


كرد و راہ آنان را برايشان روشن ساختيؤ” لچ را بر جاده حق | 


واداشت و على (ع) را برای آنها رهبر و پیشوا ساخ و از جيزى كه 
مورد نياز امت باشد صرف نظر نکرد تا آنزاہیان نید هركه گمان 
برد كه خدا دینش را كامل نکرکۂ ككتات خدا را رد کرده است و 
ه رکه كتاب خدا را رد كند كافر أسَتَ بدآن» آيَامى دائند قدر و 
موقعيت امامت را در ميان امت تا اختيار و انتخاب آنان در آن روا 
باشدء به راستى امامت اندازه‌ای فراتر و مقامى والاتر و موقعى بالاتر و 
آستانى منیع تر و عمقى فروتر از آن دارد كه مردم با عقل خود بدان 

ند يا بارأى و نظر خود آثرا درك كنند يا به انتخاب خود امامی 





امامت مقامی است که حضرت ابراهيم (ع) بس از آنكه مقام 
نبوت و خلت را پابرجا كرد بدان رسیدہ اين امامت سومين درجه و 
فضيلتى بود كه خدايش بدان مشرف کرد و نامش را بوسیلهٌ آن بلند 


نمود و فرمود (۱۲6 سوره بقره): «بدرستى كه من تو را برای مردم امام | 


نمودم» خلیل از شادمانى بدان عرض كرد: «واز ذريه و نژاد من هم»؟ 




















۱ ره ویر ات ہت 





2 شور ال غلل 
تشم ماقرض اهلوقي تیه الأطفباء الَذِينَ تام الل 





اینیی). 
َي في وغل نانش خاو إلى يَْمٍ لقاع إذلاتيي 
0 تخعار َؤلااجالٌ؟! 
إزكالأزصباءء إن لاماقة 


ال یل الول مت یام أميرالغۇمنين 








یت ووه ابت حا سر نتر کت 





خدا تبارک و تعالی فرمود: «عہد و فرمان من بدست ظالمان نخواهد | 
رسيد» این آيه امامت هر ظالمى راتا روز قيامت باطل کرد و آثرا 
مخصوص برگزید گان پاک ساخت. 

سپس خدای عز وجل او را گرامی داشت و امامت را در ذریه 
و نژاد ‏ رگزیدہ او نهاد و فرمود( ۷۲ سوره انبياء): «اسحق و يعقوب را 
به او غنيمت بخشيديم و همه را شايسته نموديم و آنہا وا رھبرانی ساختيم که 
به دستور ما هدایت می كردند و كارهاى خير را به آنہا وجى كرديم و بر پا 
داشتن نماز و پرداخت زكاة را و برای ما عابدان بودند» این امامت هميشه 
در ذرية او بود و از هم ارث می بردند قرن به قرن تا پیغمبر(ص) 
رسيد و خدا فرمود( ۱۸ سوره آل عمران): وة رآشټي سزاوارتر مردم به ' 
ابراهيم پیروان اويند و همین پیغمبر و کسانی"که كرويدتة وكيغدا ولى مومنان 
است» اين مقام امامت به آن حضرت اختصاص داس و به دستور 
خدا آنرا به على (ع) واكذارد آنچنان, كه خدآى تعالى آنرا واجب 
كرده بود سپس به ذربة برگزیده أو منتقل گردید که خا به آنها 
علم و ايمان داده طبق گفتۂ خداى عز وجل (۵۱ سوره روم): 
«گفتدد آن كسانى كه به آنہا علم و ايمان داده شد هر آينه در كتاب خدا 
مانديد تا روز قيامت و ابن روز قيامت است ولى شما ندانيد» آنها فرزندان | 
علی(ع) هستند قيامت زیر يس از محمد (ص)بيغبرى نیستہ لين | 
نفهمها چطور برای خود امام می تراشند باآنكه امامت مقام انبياء و 
ارث اوصیاء است» امامت خلافت از طرف خدا و رسول خدا و مقام 








امیر المومنين است و ميراث حسن و حسین است. 
به راستی امامت زمام دين و نظام مسلمین و عزت موّمنین 
است امامت بنیاد پاک اسلام و شاخه بابرکت آن است؛ بوسيلة 





امامت نماز وروزه وزكاة وحج وجهاد درست می شوند» غنيمت و ۳ 











5 ها و يرنه 





واشتقات وَإنضاء الْحدُودٍوَالأخكام ونع لور الط رنه 
وو و ا رت 





بح لاتنايجا ادى والأنصار الامام ار اميم 
۱ قرغ وَالثُور لاء للجم المایی في قَياهِب 
اج وأجواز نو لالج الٰبحار الامام امام 
اب على سا وا عتن دی وائٹٹجی ین الوّدی: 
الامامُ التارٌ علی ایا ع» الحاژ لِ : الى به وَالدَلملُ فِي 
الماك مَنْ فار قَالِكٌ. 

الإمامٌ الحا الماطر 

E 

E 













والداعی | الله انا اللي الامام اله َر 
مين عَنْ حرم من 


کاب مت ژد باب‌تادرجامع‌درفضل امامت و 2 


صدقات بسیار می گردنده حدود و احکام اجرا می‌شوند» مرزها و | 
نواحی کشور مصون می شوند؛ امام حلال وحرام خدا را بیان 
می‌کند وحدود خدا را برپا می دار و از دين خدا دفاع می کند و 
باحکمت و پند نیک و دلیل رسا به راہ خدا دعوت می نماید» امام 
مانند آفتاب در عالم طلوع کند و بر افق قرار كيرد که دست وديدة 
مردم بدان نرسدہ امام ماه تابنده» چراغ فروزنده» نور برافروخته و 
ستارةٌ رهنما در تاریکی شبها و بیابانهای تنها و گرداب دریاها است» 
امام آب گوارائی است برای تشنگی و رهبر بحق و نجات بخش از . 
نابودی است» امام چون آتشی است بر تيه برای سرما زدگان و 
دلیلی است در تاریکی‌ها که هر که از آن جداقود هلاک است. 

امام ابری است بارنده؛ بارانی ات سيل ام آفتابی است 
فروزان و آسمانی است سایه بخش و زمینی ات گسترده و 
چشمه‌ای است جوشنده و غدیر و بای |ميتء آمام امینی است یار و 
پدری است مهربان و برادری است دلو و تاه بك گان خدا است | 
در موقع ترس و پیشآمدهای بد امام امین خدای عز وجل است در 
ميان خلقش و حجت او است بر بند گانش و خلیفه او است در 
بلادش و دعوت کننده به سوى خدای عز وجل است و دفاع کننده | 
از حقوق خدای جل جلاله است. 

امام کسی است که از گناهان پاک است و از عيوب ب رکنار 
است» به دانش مخصوص است و به حلم و بردباری موسوم» نظام 
دين است و عزت مسلمین و خشم منافقین و هلاک کفار امام یگانه 
رو زكار خود است» کسی با او برابر نیست و دانشمندی با او همسر 
نیستء جایگزین نداردہ مانند و نظیر ندارد» بدون تحصیل مخصوص 
به فضل و از طرف مفضل منان بدان اختصاص یافته» کیست که 

















باب تاد رجامع في فضل الامام وصفاقه 









شت و وسات لالات عاي 
اعون وتصاغرت الما ء و تبرت الْحُكَماء وَتَقاصَرَتٍ 
E‏ رخ 








مويك افخ يبد وین 
نْ هذا وان العُقُول عَنْ هذا 


7 ef. 


E 0 





ا EC)‏ ا ا ا ا 9 


بحق شناسائی امام برسد يا تواند او را انتخاب كند؟ هيهات هیهات؛ | 
خردها در بارەاش كمراهند و خاطرها در گمگاه» عقلها سرگردان و | 
جشمها بی ديد بزرگان در اینجا كوجكند و حكيمان در حيرت و 
بردباران كوته نظر و هوشمتدان كيج و نادان و شعراء لال و گنگ 
و ادباء درمانده و سخندانان بی زبان» شرح يك مقامش نتوانند و 
وصف یکی از فضائلش ندانندء همه به عجز معترفندء چگونه توان 
كنهش را وصف کرد و اسرارش فهميد؟ جطور کسی به جاى او 
ايستد و حاجت مربوط به او برآورد؟ نه» جطور؟ از كجا؟ او در 
مقام خود اخترى است كه برافروزد واز دسترس دست يازان و 
وصف واصفان فراتر است» انتخاب بشر کچاهٌ این بايه رسد» عقل 
كجا و مقام امام كجا؟ كجا جنين شخولیتی یاف شود كمان برند 
كه در غير خاندان رسول (ص) امامى يأفت.شود؟ خودشان تكذيب 
خود كنند» بيهوده آرزو برند و به گردنه بلد د آغزاننده‌ای ,گام نهند 
که آنها را به نشيب برتاب کنده خواهند به عقل نارساى خود امامی 
سازند و به ری گمراه کننده خود بيشوائى پردازند» جز دورى از | 
مقصد حق بهره نبرند» خدا آنها را بكشد تاكى دروغ گویند به | 
پرتگاه در آمدند و دروغ بافتند و سخت به گمراهی افتادند و به | 

ا 


سرگردانی گرفتار شدندء دانسته و فهميده امام خودرا گذاشتند و | 
برجم باطل افراشتند( ۲۸ سوره عنکبوت): ا 

«شیطان کارشان را برابرشان آرایش داد و آنہا را از راہ بگردانید با | 
آنکه حق جلوی چشم آنہا بود» از انتخاب خدای جل جلاله و رسول | 
خدا(ص) روی برتافتند و به انتخاب باطل خویش گرائیدند با اینکه 
قرآن بدانها می گوید: «پرورد گار 
آنہا اختیاری در کار خود ندارند منزه است خدا و برتر است از آنچه شریک 


افریند آنچه خواهد و انتخاب ګند 





























| 
ا أ هم اقطان أضاهُم قَصدَُمْ من الشيبل وكاو 5 3 
7 ۳ 


لم 






و سرت ر۴ جل:رقایتدتزون 
SANL‏ ا اھ اد کک یا سی ا ا و 1 
القزآن ام على قلوب اقفالها)) ام ((طبع الله على قلریی هم 
۱ ُو ره 


عبت و مدير ع 


او شمارند» خدا فرموده است( ٠٦‏ سوره احزا 





: «برای هیچ مرد و زن 
با ايمان اختیاری در برابر حکم خدا و رسولش در امری از امورش نیست» و 
فرموده است( ۳۱ سوره قلم): «چیست برای شماه چگونه قضاوت می 
كنيد (۳۷)یا بلکه کتابی دارید که از آن درس می‌خوانید (۳۸) که حق 
دارید جه اختیار كنيد (۳۹) یابر ما قسمی دارید كه امضاء شده و تا قيامت | 
حق قضاوت دارید (4۰)بپرس کدامشان در این موضوع پیشوا است (۱) با | 
برای آنہا شریکانی است بیاورند شركاى خودرا اگر راست گویند». 1 

و خدای عز وجل فرموده است( ۲4 سوره محمد): «آيا در 
قرآن تدبر نکنند يا قفل بر دل دارند يا خدا دلشان را مہر کرده و نمی 
فهمند» یا (۲۰- ۲۳ سوره انفال): « گویند مۍاشتوټکړو شنوائى ندارند * 
به راستی بدتر جانوران نزد خدا کر ها و گنگہائیاند قل ندارند *اگر 
خدا در آنہا خیری می دانست به آنہا شنوائى:مى داد و اگراهم می‌شنيدند 
بشت می کردند و رو بر می گردانیدنڈ پا گویند شنیدیم و عمد مخالفت 
كرديم بلکه آن فضلی است که خدا به هركة خواهد دهد خدا صاحب فضل 
بزرگ است» چگونه می توانند امام اختیار کنند با آنكه بايد امام 
شخصیتی باشد که: ۱ 

۱ ۔ دانا باشد و نادانی نداشته باشد, 

۲ -راعی و سرپرستی باشد که شانه خالی نکند و نکول ۱ 
شید ا 








+ معدن قدس و طهارت و نور و زهد و علم و عبادت , 
باشد. ۱ 
؛ ‏ مخصوص باشد به دعوت از طرف رسول خدا و از 
جانب او معين شود. | 
۵ ۔از نژاد فاطمة زهراء مطهرةٌ بتول باشد. 1 ۳۷ 








باب تادر جامع في فضل الامام وصفانه 


ge 


1 راهان ال جلف الأخراف ان عبد 


,ناب نکیل نی 












کناب ست چ ابتار مدرم اتی 


٦۔در‏ نسب او تیر گی و گفتگو نباشد و از بالاترين خاندان | 


در قبيلُ قریش و کنگرڈ رفيع بنى هاشم وعترت رسول اکرم وپسند 
خدای عز وجل باشد. 

۷ - شرف اشراف و زادةٌ عبد مناف باشد. 

۸ ۔ شکافندة حقائق علم و دارای مقام كامل بردبارى و حلم 
باشد. 

۹۔ مملو از معنویات امامت و دانای به تدبیر و سیاست باشد. 

٠‏ واجب الاطاعه باشد و به امر خدا قيام كند. 

١‏ ناصح بندكان خدا و حافظ دين خداى عز وجل باشد. 

به راستی بيغمبران و امامان(ع)راتخةاټوفیق دهد و از 


مخزون علم و حکمت خود به آنها چیزقا عطا کُندٍ که به دیگران | 


ندهد و دانش آنها برتر از دانش همه اهل زمانهاى آنهاأست چنانچه 
خدای عز وجل فرماید( ۳۵ سوره پونس):,«آیا کسی که رهبری کند 
شايسته پیروی است يا کسی که نیازمند هذایّت ستا» جه شده؟ شما چگونه 
قضاوت می کنید» و ( ۳٦۹‏ سوره بقره): «به ه رکه حکمت داده شد خير 
بسیار داده شده و جز خردمندان یاد آور آن نباشند» و( ۲4۷ سوره بقره) 
در بار طالوت فرماید: «براستی خدا او را برشما برگزید و افزونی در علم 
و جسم داد خدا به ه رکه خواهد ملکش را بدهد» خدا واسع و دانا است» و 
در بار پیغمبر خود فرموده( ۱۱۳ سوره نساء): «کتاب و حکمت را بر 
تو فرو فرستاد و آنچه نمی دانستی تعلیمت داد و فضل خدا بر نو بزرگ 
است» و در باره خاندانش که از آل ابراهیم هستند فرمود( ۵4 سوره 
نساء): «آيا حسد برند به مردم در آنچه خدا از فضل خود به آنہا داده 
محققاً عطا كرديم به آل ابراهيم کتاب و حکمت را و به آنہا بزرگی دادیم 
(۵۵) برخی بدان ایمان داشته و برخی نداشته» دوزخ آتشی افروخته به قدر 





























۱ وتعالق:((ومَنْأَصلُ من اموا 
| القَوْمَالظَالِمِينَ)) وَقالَ: ((قتضساً لَهُم وَأصَلَّأعمالمُم)) وقال: ررکَبر 





2 یر وت 2 ات وت كعات زر 


هورم نع اي وی و 


روا ال لو وأقسهم ققال جل 
قوتيرهُدیین الود الله اي 





یت لجنا شر تع الل كل کر 
اب تن ال لن الث محئ مُحَمَدِ وال تلم تشليماً كيراً. 
۲ 


ا رو و 


تخیلءقن أخقة ی ند عیسی»نٍ 








وع وک یرہز نار 


کفایت دارد». 


به راستى چون خدا بنده ای را برای اصلاح كار بندگان خود | 


انتخاب كند به او شرح صدر عطا كند و در دلش جشمه هاى 
حكمت و فرزانگی بجوشاند و دانش خود را ازراه الهام به او آموزد 
كه در باسخ هيج سئوال و برسشى در نماند واز حق و حقيقت 
س ركردان نشودء زيرا از طرف خداوند معصوم است و مشمول 
کمک و تأیید او است از خطا و لغزش و برخورد ناصواب در امان 
است» خدا او را بدين صفات اختصاص داده تا حجت بالغه بر 
ه ركدام از خلقش باشد كه او را درک كندء اين فضل الھی است كه 


به ه رکه خواهد عطا کند» و خدا صاح ب فضَلٌ/يز ركى است» آيا | 


بشر قادر است كه جنين امامى انتخابا كند يا مکیخپ آنها دارای 


جنين صفاتى بوده كه آنرا بيش انداختهاندتيحق خانهخدا كه تعدى | 


كردند و قرآن را بشت سر انداختتدتبشل اینکه مطلب را نمي داننده 
هدايت و شفا در كتاب خدا است كه پشت بدآن کاذند و پیرو هواى 


خود شدند و خدا آنها را نكوهيد و دشمن داشت و بدبخت ساخت و | 


فرمود( ۵۰ سوره قصص): «كيست گمراه تر از آنكه پیرو هوس خويش 
است» ہی رهبرى از جانب خداء به راستى خدا مردم ستمكار را هدايت نمی 
كند» فرمود( ۳۵ سوره غافر): «بزرگ است در دشمنی نزد خدا و آنبا 


كه كه گرویدندہ همجنان خدا بر دل هر متکبر جبارى مبر زند» وصلى الله | 


على محمد وآله وسلم تسليما كثيراً. 

۲ امام صادق (ع) در یکی از خطبه‌های خود حال 
وصفات را یاد آور شده و فرموده: 

به راستی خدا عز وجل بوسيلة امامان برحق از خاندان 
پیغمبر(ص)؛ دين خود را روشن کرده و بدانها راه و روش خودرا 


























کی 6 بای نما 


,ریغ لولاا مايل لإ 
E‏ 


3 








ووو 


۱ ايوق نع تبارت شجع ایز نوزم عل 





ب وتیل رم ی وتو برک 
عياء انم تصاییع لام تانيع کلام 











۱ ازع للاشلام؛ جر بذلا فیہغ تقادیژ الله على مَحْتُويباء 
ا وو ےت 








آشکار ساخته و درون چشمه دانش خود را بوسيله آنها شکافته» 
ه ركه از امت محمد حق واجب امامش را بفهمد مزه شيرين ايمان را 
بيابد و فضل خرمی اسلام را بدانده زيرا خدا تبارك و تعالى امام را 
رهبر خلق خود بريا داشته و او را حجت بر اهل مواد و جهان خود 
ساخته تاج وقار بر سر أو نهاده و نور جبروت» او را فرا گرفته» با 
رشتهاى نامرئى تا آسمان بيوسته و فيوضاتش از او قطع نشود و 
آنچه بيش خدا است جز به وسائل او درك نگردد خدا كردار 
بند كان را نبذيرد جز به معرفت او۔ 

او هر آنچه از امور مشتبه و تيره و سنت هاى و 
فتنه‌های درهم بر وى عرضه شود دانا است»هنیش4,خدا تبارک آنان 
را برای خلق خود ب رگزیند از فرزندای حسين لع )كو از نسل هر 
امامی» برای همین امر امامت آنان را برگزیید وبياك آسازد و برای 
خلق خود بپسندد و مورد بسن شازد کر گاہ یک امامي از آنها 
د ركذرد برای خلق خود از نسل او امَامی آورد که رهبر و مبين و 
هادى و درخشان و سرب رست و حجت و عالم استہ امامانی از 





طرف خدا که به حق رهبرى کنند و بدان دادگستری نمایندہ | 


حجتهاى خدا و داعيان و راعيان خلق او كه به رهبرى آنها بندگان 
هدايت شوند و به نورشان كشورها آباد شود و به بركتشان ثروتهاى 
كهن افزوده گردد؛ خدا آنها را وسیله زندگی مردم نموده و 
چراغهای تاریکی بر افروخته و كليد سخن و ستونهای اسلام ساخته» 
تقدیر حتمی خدا بر این جاری است؛ امام همان شخصی است که 
منتخب است و پسندیده و رهبر و محرم اسرار» خدايش او را برگزید 


برای آن و در عالم ذر او را دیده و شناخته» برای همین ساخته و در | 


ميان آفریده‌ها چنینش پرداخته» بيش از آفرینش بشر شبحی بوده 





























6 کت کا ا ۳ 
خبائل الیش وَجُمُودوء مَذفوعا عَنْهُ قوب | 
5 
وتو كل فاقء توف له قوا رف الشوء.2 زاین 
العاهات» تجو 





الافات تنسُوماً 
نتوی کب 2 لین نی 
















م وھ و 
شترعاة لين واه عم 





کتاب حجّت 2 بابتادرجامع در فض ل اما و" 


است در سمت عرش او كه در علم غيب حكمت آموخته بوده است 
خدايش به دانش خویش ب ركزيد و برای باكى او انتخابش كرد. 
امام یاد گاری است از آدم (ع) و بهترين نؤاد نوح است؛ 
ب رگزیدۀ خاندان ابراهيم و سلالة اسٰعیل و زبده از عترت محمد (ص) 
استء هميشه منظور خدا است و او را نگه می دارد و به حمايت خود 
دارد؛ دامهاى شيطان و لشکرش را از او دور می كند و حوادث شب 
هنگام و افسون جاد وكران را از او دفع می نمایده چنگال بدى را از 
او می گرداند و او را از عاهات برکنار می دارد و از 7 
می دارد» از گناہ معصوم است و از ه رگونه هرز گی مصون؛ هرجا 
باشد به بردبارى و نيك وکاری معروف ابیت وه عفاف و علم و 





ات برحذر 


فضل بی نهايت موصوف» مسند نشي ندر باشد و تآأبدرش هست | 


دم به كفتار نزند» چون دورۂ پدرش گذشت و تقدیز وأخواست حق 
در بارۂ او به بايان رسيد و ارادۀ خَذَإإو.رايه سوی دار محہت خود 
كشيد و نهايت عمر پدر خود را دریافت و يدر او کر گذشت» او پس 
از وی بر مسند امر خدا نشست و خداوند دين خودرا به عهده او 





سپرد و او را حجت بر بند كان خويش ساخت و سربرست بلادش 
نمود و به فرشت روحش تأييد كرد و علم خود را به وى بخشيد و به 


حق گوئی خود آگاهش نمود و راز خود را به وى سپرد و برای | 
كارهاى بز رگش او را نماينده ساخت و فضیلت بیان دانش خود را به | 


او پرداخت؛ رهبر خلقش نمود و حجت اهل عالمش كردانيد و چراغ 
فروزان اهل دینش کرد و والى بر بندكانشء او را امام آنان پسندید 
كه راز خود را به او سپرد و او را نگھبان دانش خویش ساخت و 
حكمتش را در وجود او نهفت و دینش را به رعایت او سپرد و او را 
برای انجام کار بزرگی نمايندةُ خود نمود و روشهاى دين و فرائض و 























جر علق الله جل تاد 


تس 
باب أ ةملوع دود لائر هم التاش 
انحرو لین رهم الل 9 
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لد تہ 
:سل آبا شوقن قزل ال 


۱ ریز رو له شرا اوق وأولي لأر ينكم» قکان 











5 ری یں ا 
کتاب حجّت وچ باب دراینک اشر انم ۲ 
حدود خود را به او زنده داشت» آن امام بحق هم هنكام سرگردانی ا 
نادانها و به گمگاہ كشيدن جدالجيان عدل و راستی را با نور 
درخشان و درمان سودمند برپا داشت بوسیله نسخه‌های موثر و 
پیروزمند و بيان روشن از هر سو به همان روشی كه پدران راستگوی | 
وى (ع) رفته بودند کسی حق چئین عالمى را نادیدہ نگیرد جز 
و منكر او نشود جز گمراہ سرسخت و به روى کارشکنی 
نکند جز دلیر بر خدا جل وعلاء ۱ 





بدبخ 


۱ 

باب در اينكه ائمه (ع) همان مردم موزد تجسدند 

که خدا عز وجل در کتاب خودیاد کزده است 
سس تسس 

١‏ بريد عجلی گوبد: از امام باقر(ع) تفسیر قول خدای 
عز وجل را (۱۱ سوره نساء): «اطاعت كنيد از خدا و اطاعت كنيد 
رسول و صاحب الأمرهاى از خودرا - بر خودرا۔ » پرسیدم» جوابش این 
بود که( ۵۵ سوره نساء): «آيا نگاه نکنی به آن کسانی که بہره‌ای از | 
کتاب به آنہا داده شد و (متأسفانه) به جبت وطافوت می گروند و می 
گویند در بار آن کسانی که كافرندء اينان راهبرترند از مسلمانان که ایمان 
آورند» این مردم در باره پیشوایان ضلالت و دلالان دوزخ می گویند 
كه راهبترند از خاندان محمد (ص) «آنپایند کسانی که خداوند لعنتشان 
کرده و ه رکه را خدا لعنت کرد دیگر یاری برایش نیابی » با بلكه آنہا بره‌ای 





از ملک ندارند» مقصود امامت و خلافت است - «در این كاه نقیری به 















باب ان الألمقرع) ولاةالأمر... 


مو مو یت 
رایع عنم زی آیٹحٹر 0 





تب قب رك وتمالی: رو 
نحن التخشودون 

SESE‏ ا بجی ےچ تی وہ 
ہت کو وت 











مردم ندهند» ما هستيم مردمى كه خداوند محبوب دانسته و نقی 
نقطه‌ای است که ميان هستهٌ خرما است «يا بلکه به مردم حسد برند 


نسبت بدانچه خدا از فضل خود به آنہا داده» ما هستیم مردمی که به ما | 


حسد بردند نسبت به آن مقام امامتی که خدا به ما داده و به همه 


مردم دیگر نداده؛ (۵۷ سوره نساء): «محققاً به خاندان ابراهیم (ع) 


کتاب و حکمت دادیم و به آنها ملک بزرگی ارزانی داشتیم» می فرماید: ۱ 





از این خاندان رسولان و پیمبران و امامان مقرر نمودیم» چطور از 
خاندان ابراهیم به اين حقیقت اعتراف دارند و در خاندان محمد 
(ص) منکر آنند؟ «برخی بدان ایمان آرد و برخی دیگر از آن رو 
ب رگردانده دوزخ برای آتش گرفتن آنبا بس ات [۵۸ ) به راستی آن 


کسانی که به آيات ما کافر شدند در آیند|آنبا را در آتشی) اندازیم كه هر | 


آن كاه پوستشان سخت و آخته شد پوست بكرتي آنپا:ندهیم تا خوب مزة 
عذاب را بچشند برای آنکه خداوند عَرَبَرَ و یم است»۲۳(,۰] 


؟ ‏ محمد بن فضیل از ابو الحسن(ع) در تفسیر قول خدای 
تبارک و تعالی ۵٤(‏ سوره نساء): «بلکه حسد برند به مردم بدانچه خدا 
از فضل خود به آنہا داده است »۰ 


فرمود: ما هستیم حسد برده شددھا۔ 


۳ ۔ حمران بن اعين گوید: به امام صادق (ع) گفتم: مقصود 
از قول خدای عز وجل ۵٤(‏ سوره نساء): «به آل ابراهیم کتاب 


داديم» چیست؟ 


فرمود: نبوت است» گفتم: حکمت چیست؟ فرمود: 





x 
1 
1 


































1 یفن 
أ لشتاج رالو الى اأمنشوئرن 
ےت 





2 را بالج 
یز رای نم يني الوشل والأثبياء وَالأَبِعَة» 


| یوون في آل هروه في آل مخت تنعل 


ی ؟اقال: فلت ررواتی هم ملک هيما ؟قال: اذك 

ا SEES‏ 1 
این جع فيرع ابق مَنْ اطاغشہغ اطاع الله وَمَنْ عَصاهُم 
تصن الله قو الْمُلكَ لیم 





کاب عبقت وچ باب دراینکہ اش مان 
فهم و قضاوت» گفتم: ملک عظیم که به آنها داده شده؟ فرمود: حق 
طاعت. 


٤‏ -ابی الصباح گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از قول 
خدای عز وجل : «بلکه حسد برند به مردم بر آنچه خدا از فضل خود به 


آنہا داده» فرمود: ای أبا الصباح» مائیم به خدا مردمی که به ما حسد | 


بردند. 


۵ رید عجلی از امام پنجم در تفسير قول خدای عز وجل 
(04 سوره نساء): «محققاً به خاندان ابراهیم گاب و حکمت دادیم و 
ملک عظیم به آنپا طا کردیم» فرمود که: خدا رسلا وآنبيا 
از آنها مقرر کرد چطور در بارۂ آل ابراهیم بدین:حقیقت اعتراف 
دارند و در بارهُ محمد (ص) منک انید بویٹ گوید: گفیم: ملک 





وائمه را 


عظیم چیست که به آنها دادہ است؟ فرمود: ملک عظیم این است ۱ 


که در آنها امامانی مقرر کرده است و ه رکه آنان را اطاعت کند 


خدا را اطاعت کرده و ه رکه آنها را نافرمانی کند خدا را نافرمانی 


کردہہ این است ملک عظيم. 

















۳ 

















١ 7 ۳‏ 
-١‏ تفع الأغعري عن لب شحو عن أبي 
۱ ۲ 2 0 
داو الششترق ّنا دود الجَصَاصٌ قال: سَمِدْتُ آبا عبد اللي 
۳ 2 ی ۳ 90 5 5 2 
مت اکلایقول : «(وعلامات الم هُمْ بَمْتَدُونَ)) قال : التُجْم رشول 
1 و 


الله متن ش تو راي رالقامات هم الائئة تیم 





عن مُلى بن مُحَمَدِء عَنِ الْوَهَا 
کر 1 


۶ 








7 


۲- الْحُمَی بن مد 





ERIE 
اه :للجم والعلامات[هم] یه‎ 
الْحْسَيْنُ بن مد عن تعلَیٰ بن مُحَمَدِء عن اقا ء قال:‎ -۳ 
2۷ 7 
عالت الژضا نتو هَن ول الله تمالیٰ: مهم‎ 


2 و 2 ۴ 9-3 0 
يَْتَدُودَ)) قالَ:نَحْنُ اْعلاماث وَالنَّجْمُ َشول الله حى مب زار 








تلم 








کتاب حجّت 1 پپرے سريية ا 
و 7 رثن 1 


باب در ابنکه ائمه همان علاماتى هستند که 
خدای عز وجل در ق رآن ذکر کرده است ۱ 
هت 
١‏ داود جصاص گفت: از امام صادق (ع) شنیدم در تفسیر 
قول خدا ١١(‏ سوره نحل): «علاماتی است و هم ايشان بوسیله ستاره | 
رهبری شوند» فرمود: ستارهه رسول خدا است و علامات همان | 
ائمهاند (ع)۰ (۲4] 


۲ ۔اسباط بن سالم گفت: من ضور داشتم/کهیثم از امام | 
صادق (ع) از تفسیر قول خدای عز وجل ۲۷ سوره نحل): دو 
علامانی و به ستاره ایشان رهبری می شوند6 بَرَسِيْد در جواب فرمود: | 
رسول خدا (ص) ستاره است و ائمه (ع) همان علامات هستند. 


۳ -وشاء گوید: پرسیدم از امام رضا (ع) از قول خدای | 


تعالى: «وّ قلامات و لنجم هُمْ يِبْتَدُون» فرمود: ما علامات هستیم و 
نجم رسول خدا است (ص). 


























5 کت وھ ببست تاش 


سم "+ ح 


ef,‏ کم فور 
باب ان الاباتِ التي ذكرّها الله عر 


كني خم لیر 





سپ 





71 
والنذر هم الانپیاء عتهم لت 





Oro 23‏ ۲ 
۲ -اختژی رام بانط بن 
دام 3 


عن مُوسی بن محمد علي عن يوس بن يعقوت » رَفَعه عن ابي 
کی ا کا ا یں ا 
في قول الله َر وجّل: ((كَذْبُوا پآیایدا كلّها)) يَمْيِي 


كتاب حجّت 1 پاب دراینک مقصود و 28 


کس سے بت اون E‏ 
باب در اينكه مقصود از آياتى كه خدا در قرآن 
ذكر کردہ اثمه(ع) هستند 
لمح 
١‏ داود رقى كويد: از امام صادق (ع) تفسیر قول خداى 


تبارک و تعالی( ۱۰۱ سوره يونس ): «بی نياز نکنند آبات و نذر قومی | 


را که ایمان ندارند» پرسیدم» فرمود: آیات ائمه اند و نذر همان 
پیغمبرائند(ع). 


۲ امام باقر(ع) در تفسیر قول تدایع ول ( 4۲ سوره 
قمرا: 

« به همه آبات ما تكذيب كردند» فرمود: مقصود از آيات» 
اوصیاء است. 





٣‏ ابی حمزه گوید: به امام باقر(ع) عرض كردم: قر 
شيعه از شما تفسیر این آيه را می خواهند(۱ سوره نبأ): « عَم 
یعون ن : از جه از هم می پرسند از خبرى بزرگ» 


فرمود: 2 
اختیار با من است» اگر بخواهم به آٹھا خبر می دهم و اگر 


بخواهم خبر نمی دهم» سپس فرمود: ولى من به تو از تفسیرش خبر 
می دھمء گفتم: «م بَتَسَلُونَء گوید: فرمود: این در باره امیر 














کتاب الحجّة ژد باب ماقرض الله عزوجل ورسوله(ص)... 


الْعؤنِينَ ین صَلَواتُ الله َيِه كان مير امین صَلَواتُ الله عليه 
و 





۱ ۳ نت نی بن مخطدء عن واه عن 
لے ےھ 








0 
NE‏ 
هُمْ الائْمَة دیون يطاعتم . 


OE FE 


۶ 
٣‏ اخَڈ بن تُحَمْدِءوَنْحَمْدُبنُ تَخْيئعَنْ مُحَمَدٍ 





کتاب حجّت رت باب در آئچهعداورمولی... ‏ 2 


الموّمنین است» امیر الموٴمنین (ع) می فرمود: برای خدا عز وجل 
آيهاى از من بزرگتر نيست و برای خدا نبأى نيست كه از من اعظم 
باشد. 


| سس مت سسن‎ a 
باب در آنچه خدای عز وجل و رسولش نسبت به‎ 
همراهی با ائمه واجب دانسته‌اند‎ 
لم سس‎ 
برد بن معاوية عجلی گویداز امام با( ع) تفسیر قول‎ ١ 
سوره توبه) را منوا بہرمیزید و‎ ١١١ ( خدای عز وجل‎ 
۱ ۰» باصادقان باشید‎ 
فرمود: مقصود» ما هستیم.‎ 
5 ۳ 
| ۔ابن أبى نصر از امام رضا (ع) تفسیر همین آیه را پرسید»‎ ۲ 
/ فرمود:‎ 
صادقان همان ائمەاند و آنها كه طاعت آنها را بی ترديد باور‎ 
دارند و تصديق کنند.‎ 
رسول خدا (ص) فرمود: ه رکه دوست دارد مانند‎ 


پیغمبران زنده ماند و چون شهداء بميرد و در بوستانى که خدا كاشته 
جا کندہ بايد پیرو على باشد و با دوستدار او دوستى كند و به امامان 
























لشمالی تال: 
ول : قال رَشول اللو تن« 


پا و 






م وَطاعَعَكَ طاعشهغ وحم 
اود 2 
عَحْسِيثهْوَمُمالِعةُ الهداة ين تن جر 


5 


جَریٰ فيك ین 





رس نیس ی و وت کے 


پس از وى اقتداء کند زيرا آنها عترت متند که از گل من آفریده 


شدندء بار خدايا فهم و دانشم را به آنها روزی كنء وای بر آن 
کسانی که از امتم مخالف آنها باشنده خدایا شفاعت مرا به آنها | 


مرسان. 


٤‏ ابی حمزه ثمالی گوید: شنیدم امام بافر(ع) می فرمود 
که: رسول خدا(ص) فرمود: به راستی خدای تبارک وتعالی می 
فرماید: حجت من تمام است بر بدبختان از امت توء آن کسانی که 
ولایت و پیروی از علی(ع) را ترک کردند. و به وشينانش پیوستند و 
فضل او را منکر شدند و فضل اوصیاءپس از او را زرا فضيلت تو , 
فضیلت آنها است و طاعت تو طاعت آنهاناست»خقی که تو داری 
حق آنها است و نافرمانی تو چون اقرَعانیآنھا است و هم آنها ائمه 
رهبرند بس از توء روح تو است که در" کالب آنهّا است و روح تو 
همان است که از طرف پرورد گارت در کالبد تواست و هم ايشان 
خاندان تو اند كه از گل تو سرشته شده و از گوشت و خونت باز 
گرفته شدند؛ محققاً خدا روش تو و روش پیمبران پیش از تو را در 
وجود آنان مجری ساخته و هم ایشان بس از تو خزانه داران علم 
منندہ بر من بایست است» من آنها را زبده کردم و برگزیدم و پاک 
ساختم و پسندیدم» ه رکه دوستشان دار و از آنها پیروی کند و 
فضیلت آنها را بپذیرد ناجی است» محققاً جبرئیل نام آنها و نام پدران 
آنها و دوستان آنها و پذیرنده‌های فضیلت آنها را برای من آورده 





۵ -ابان بن تغلب گوید: شنیدم امام صادق (ع) می فرمود: 























٤ 7‏ 
ياپ ویر وماد دوو مل کن 


اوه 





کو 


سره 








اسر مني مني بن خب وبا نيمي ويلمي» 


نی کے 


كناب حجّت رت و ۳ 20 ا 
رسول خدا (ص) فرمود: هركه خواهد چون من زندہ باشد و چون 
من بميرد و به بهشت عدنى که پروردگارم به دست قدرت خود , 
كاشته برودء بايد على بن ابی طالب را دوست دارد و بيروى کند و 
با دوست او دوستدار باشد و با دشمن او دشمنى ورزد و بايد تسليم 
اوصیاء بس از وى باشدہ زیرا آنها خاندان منند و از گوشت و خون 
مننده خداوند فهم و علم مرا به آنها داده» من به خدا از كار امت خود 
شكايت برم يعنى از آٹھا كه منکر فضل آنان گردند و بيوست خود | 


را از آنان ببُرندء به خدا كه فرزندم(دو فرزندم خ ل ) كشته شود 





خدا شفاعت مرا از آن قاتلان دريغ دارد. 


| امام باقر(ع) فرمود: رسو لأخدا(ص) ی آفرمود: هركه‎ ١ 
| را خوش آید که چون من زنده باش د وی كت”تل بميرد و به‎ 
بهشتى رود كه پرورد كارم آئرا بهم وعد .كردم وربه شابخهاى كه‎ 
| پروردگارم كاشته بچسبدہ بايد على بن ابی طالب و لوصياء پس از‎ 
او را دوست و پیرو باشد زیرا نها شما را در باب گمراھی در نیاورند پل‎ 
: | و از باب هدايت بدر نبرند» به آنها جيزى نياموزيد که از شماها‎ 





داناترند و به راستى من از پرورد گار خود خواستم كه ميان آنها و 
قرآن جدائى نياندازد تا سر حوض بر من درآيند هم جدين (آن | 
حضرت دو انگشت خود را به هم جسبانيد) پهنای آن حوض از | 
صنعاء است تا ایله» در آن به شمارةٌ اختران قدحهاى نقره و طلا | 


٤ 





۷ امام باقر(ع) فرمود: و به راستى نشاط و آسايش و 5 











باب ال اهل الذكر الذين امر ال 


لمعافاة والیشر 
3 
رْبَوَالئَصْرَوَالتَمَكنَ وَالرّجاءَ 


و 










2244 


ثِمّة عَلَنهمُ التّلامُ 


أبِي عزفي قول الل عر وَجَلٌ: 

تلو [قال] قال 
وایت ال کر نا ای هل الذَّكْر) قله عر وج رو 
کرت ويك وعو تلو قال و جَعقر عقو سم تخل قوش 
۲ وت العشؤولون. 


EE 
زشول الل تن لله‎ 

















ورس و اراس 


پیروزی و كمك و کامیابی و بركت و كرامت و آمرزش و خوشی | 
و توانگری و مژدہ و رضوان و تقرب و يارى و تمكن و امیدواری و | 
دوستی از طرف خدای عز وجل از آن کسی است که پیرو و ۱ 
دوست على باشد و بدو اقتداء کند و از دشمنش بیزار باشد و فضل 

او را بپذیرد و هم فضل اوصیاء يس از او راء بر من لازم است که | 
آنها را در شفاعت خود درآورم و بر پروردگارم تبارک و تعالی 

سزاوار است که شفاعت مرا در بارةٌ آنها بپذیردہ زیرا آنان بيروان | 





منند و هركه پیرو من باشدء به راستى که او از من است. [۲۵] ا 


سس ”سے یط 

باب مقصود از اهل ذکر در قرآن که :دا مرکم 

را به برسش از آنها فرمان داده» ائمه (ع) هستند 
سس سب 

۱ ۔امام بافر(ع) در تفسیر قول خدای عز وجل ( 4۳ سوره 
تحل): «اگر تا حال نمی دانستيد از اهل ذکر بپرسید» فرمود که: رسول | 
خدا(ص) فرمود: ذكر منم و ائمه اهل ذکرند. و در تفسیر قول ‏ 
خدای عز وجل (44 سوره زخرف): «و به راستی آن ذکر است برای 
تو و تبار تو و آنها در آینده مسنولند» امام باقر(ع) فرمود: ما تبار اوثيم 
و ما مسئولیم. [۲1] 




















ابا 5 3 باب ال اهل الذکرالڈین امرالله.۔۔ 






ليطي عرد نار 3١‏ 
۱ ر الْعنولون. 

| ۳- تین نتر حملن بن حشر عن الوا قال: 
الت الڑضا متو تفت : 
تطلمون)) ؟فقال :تحال لكر وطن مت لت 
سے ری رن رتم 
















قال:تعم‌ف: یکمن يونا ؟قال: Die:‏ 
: قشعم قول اللوتبارَة 


کتابحجّت 1ت باب مقصود از اهل ذکر... "ٹڈ 


؟ ‏ عبدالرحمن بن كثير گوید: به امام صادق (ع) گفتم: 
«فَاسئنُوا ناکین كُنهُمْلاتَغمُونَ» (جه معنى دارد؟) فرمود: ذکره : 
محمد (ص) است و ما خاندان او هم مسئول‌ها هستيم» كويد: گفتم: 
قول خدا: دوائه درل رلفزمك نوف تُسئُونَ» (يعنى چه؟) 

فرمود: 

مقصود؛ ما ہستیم؛ ما هستيم اهل ذكر و ما هستيم مسئول. 





 *‏ وشاء گوید: ازامام رضا(ع) پرسیدم؛ به او گفتم: أ 
قربانت» «قَاسْئنُوا َل الذكر إن کنثم لْتَُون»,(یعنی چه؟) فرمود: 
يعنى ما اهل ذكريم و ما مسئولیم» عرض کردم شا مسٹول هستيد 
و ما سائل؟ فرمود: آری» عرض كردم: بر عهدة ما المت كه از شما 
ببرسيم؟ فرمود: آری» عرض كبردم: بر هه شما است كه 
باسخ ما را بدهید؟ فرمود: نه ایی ابا »كبر خؤاننتيم می 
كنيم و اگر نخواستيم نمی کنیم» مگر نشنيدى كفته خداى تبارك 
و تعالى را( ۳۹ سوره ص): «اين است عطای ما ببخش با دريغ کن 
(اختيار باتو است» حساب و مسئولیتی در ميان نيست) ياايدكه يبخش 
بی حسابہ دريغ كن بی حساب» (نه در اندازةُ بخشش محدودی و نه | 
در اندازۂ دريغ). [۲۷] 











٤‏ امام صادق (ع) در تفسیر قول خداى عز وجل: «و به 
راستی آن یادآوری برای تو وتبار تو است و در آينده پرسش خواهيد شد» 
فرمود: 

رسول خدا(ص) ذکر است و خاندانش مسئولند و هم آنها | 








8 مو رت باب اك اھل الذ کر الذين امر ال 


تن رل وف لک 











ره وه 


7 1 ی 
بن یخن عَنْ مُحَمّد بن بن الْحْسَيْنِ»عَنْ صَفْوانَ بني 





03 تر تک وت 


کتاب حجّت زح باب مقصودازامل ذكر .كك 


اهل ذکرند. ۱ 
۵ در تفسیر همین آیه فرموده است: ذ کر قرآن است و ما 
قوم آنیم و ما مسٹولیم. [۲۸] 


٦‏ -ابی بكر حضرمی گوید: حضور امام باقر (ع) شرفیاب 
بودم که "ورد ٠‏ برادر كميت درآمد و عرض کرد: خدا مرا قربانت | 
کند» هفتاد مسئله آماده کرده بودم كه از شیاتپرسم و اکنون یکی | 
هم در ياد نمانده است. [۲۹] 

امام (ع) فرمود: ای ورد یکی هم در یادت نمانده؟ عرض کرد: چراء 
یکی از آنبا به يادم آمد فرمود: آن چَىَنّت؟ عرض کرد: قول خداي تبا رک 
و تعالی: «قاستوا أل الذكر ان کم من آهل ذكر کیانند؟ 
فرمود: ما هستيمء من گفتم: به عهده ما است كه از شما بپرسیم؟ | 
فرمود: آری» گفتم: بر عھدۂ شما است كه به ما پاسخ دهيد؟ فرمود: | 
اختيار پاسخ با ما است. 





محمد بن مسلم گوید: امام باقر(ع) فرمود: كسانى نزد ا 
ما هستند (از ملاً نماهای مسلمان) كه گمان برند قول خداى عز 
وجل : «فامتلو ُهل ال کر ان کم لانَلَمُونَ» مقصودہ يهود و نصاری ‏ 
استءفرمود: در این صورت شما را به دين خود دعوت کنند. راوی | 
كويد: امام (بادست به سین خود اشاره كرد) و فرمود: ما هستیم 




















5 كاب الحجة ۷ نت باب هل الذكر الذین امرالله... 


| وَنَْنُ التشؤولون. 
کرت e‏ 


اللا قال : عة مین يمول تا 















الله رد 
بترم نحل قال: تنوف 
20 تمع له ی علب جرا 


فر و 
الوا ؟ قال: قال | مارك وتا لى : ((قَنْ لَمْيَستجِيبُوا لك فاعم 
نم ود َخواعفغ ومن صل تن ابح واٌ)). 





ا چ باب مقصودازاهل رت 2 


اهل ذكر و ما هستيم مسئولها. [.م] 

۸ -وشاء گوید: از امام رضا (ع) شنیدم می فرمود: على بن 
الحسين (ع) فرموده است كه بر ائمه يك وظیفه لازمی است كه بر 
شيعه آنها نيست و بر شيعه هم يك وظيفة لازمى است كه بر عهدة 
ما نیست» خداى عز وجل به آنها فرمان داده كه از ما بپرسندہ خدا 
فرموده است: دفَا وا أل ال م لغلَمُون» به آنها دستور داده 
كه از ما پپرسند ولى پاسخ بر ما واجب نیعت اگر خوهیم باس 
دهيم و اگر خواهیم دم بندیم. [۴۱] 





٩‏ احمد بن محمد بن ابی‌نصرا گوید: من/نانه‌ای به امام 
رضا(ع) نوشتم ودر ضمن نوشتم: خداعزوجلفزنوده( ٩۳‏ سوره ‏ 
نحل): «از اهل ذکر بپرسید اگر نا کون تدانشته‌اید» وخدا ی عزوجل | 
فرموده( ۱۲۲ سوره توبه): «شيوهُ مومنان نيست که همه وهمه بسیج کنند ‏ | 
وبکوچند ولی بايد از هر تيرهاى بك دسته بکوچند تادر دين بینا شوند وچون 
به تیر خود برگردند آنبارا بيم دهند تاشاید بفہمند ودر حذر شوند» (به 
حکم اين دو آیه) بر مردم پرسش واجب شده ولی بر شما پاسخ 
واجب نشده؟ در پاسخ فرمود: خدای تبارک و تعالی فرماید( ۵۰ 
سوره قصص ): «اگر "ای بيغمبر "از تو نپذیرفتند بدان که همانا پیرو | 
هوس خویشند و جه كس گمراه تر است از آنکه پیرو هوس خود باشد»؟ 
1۳ 















باب ان من وصفه الله تعالی ... 






له تم في كايو پا شم 


4 رم سوا ۳ 2 8ھ 
| نَحْنُ الذِينَ يَمْلبلُونَء الیل لایتلمون: عَدُوُناء وَشِيعَمّنا أولوا 
2 
الالباب. 


ب ار pS‏ : 
وی 














باب در اينكه مقصود از عالم و دانا در قرآن 1 
همان ائمه(ع) هستند 





یچچ جسس۔ و a‏ 

١‏ جابر گوید: امام باقر(ع) در تفسیر قول خداى عز وجل 
٩(‏ سوره زمر): «آيا برابرند کسانی كه می‌دانند وآن کسانی كه نمی‌دانند 
همانا صاحبدلان يادآور می شوند» فرمود: همانا ما آن كسانى ھستیم 
كه می دانيم و آن كسانى که نمی دانند «شيمنان ما هستند و 
صاحبدلان شيعيان ما هستند. 


٢۔‏ جابر در سند ديكر ہم ار امام بارعا کی اختلاف 
در تعبیر؛ همین روایت را نقل كرده است. (۳۳] 




















5 کاب لسن و ببس اسخين في العلم هم الأثمدرع). 


٠ ۱ 





ال خاش وَعا کم و قشاب وناخ تنشوغ» 
َالرَاسِحُونَ في الیل ون 
۳ این مه ُحَشوء نمی بن روز قن 











عَلي بن حسان»عن عبدالرخلن من بن كثيمرء عن ابي یاهع 





باب در اينكه راسخین در علم» امه (ع) هستند 


سے ا ہہ ہہ و E SEE.‏ 
امام صادق (ع) فرمود: ما هستيم راسخون در علم وما 
تأويل آنرا (متشابھات آثرا) می دانیم. 


۲ بريد بن معاويه از یکی از دو امام (باقر یا صادق ع) 
روايت کردہ در تفسیر قول خداى عز وچل ( ١‏ سوه آل عمران): دو 
نمی داند تأويل آنرا جز خدا و راسخون در علم» که فیمُوڈ: رسول الله 
افضل راسخون در علم است» خداى م وجل به او آموخته است 
هرجه را بدو فرو فرستادہ از تزیل و اویل“ خدا چیزی را که تأويل 


آنرا نمی دانست به وى نازل نمی کرد و اوصياء ب پس از وى هم همه | 


آنرامی دانند و آن كسانى كه تأوبل آنرا نمی دانند چون عالم 
راسخ در علم که ميان آنها است از روى علم به آنها بگوید خدا 


يذيرش آنها را اعلام كرده به قول خود كه: «مى گویند ما بدان ايمان | 


داریم همه آن از نزد پروردگار ما است» قرآن خاص دارد و عام» محكم 
دارد و متشابه؛ ناسخ دارد و منسوخ» و راسخون در علم همه را می 
دانند. 


٣‏ امام صادق (ع) فرمود: راسخون در علم» امير المؤمنين و 
ائم بعد از اویند. [۳] 























ا بدمدررسم۔۔ 
الاو في اليل ایز لمن این تخد متت 
أ عم 1 

مر سس متت تت اك 


ا کرو میا ما ا 
ادلی روف یت في شذورین 





:بل هو بات بیدا في صُدُورِ 
AE‏ 
ین اوئوا لعلع)فا ما الل صدرو. 











٣‏ وَعَنْهُ»عَنْ محمد بن علي عن عُفْمانَ بن سی عن 
تماعة»عَنْ بي عبر قال:قال و جفقر و شدافي ۳ 
ل ات في دور لین وا الیلع) 
ال ابا مد ماقال: دَفْتي انح قلث: تن هُمْ جُيلْتُ 
ِداك ؟ قال: قن عس أن يَكُوثَ 





















باب در اينكه علم به ائمه داده شده و در سينة 
آنها ثبت است 
۱ -ابو بصیر گوید: از امام باقر (ع) شنیدم می فرمود در | 
تفسیر این آیه( 4۸ سوره عنکبوت): «بلکه آن آياتى است روشن در 
سین کسانی كه علم به آنها داده شده» اشاره به سین خودش نمود. 


۲ ۔ عبد العزیز عبدی از امام صآدّق (ع)كة در تفسیر قول 
خدای عز وجل: «بل هُوَ آیا ات ال أوثوا انینم» 
فرمود: آنها ائمه(ع) هستند. 








۳ ابو بصير از امام باقر(ع) در این آیه: «بّل هُوَ آبا 
فی صندُور لذن ووا الْعلمٌ» فرمود: ای ابو محمدء به خدا مقصود آن 
نیست که ميان دو جلد مصحف قرار دارد» گفتم: قربانت جه 





کسانند (که آنرا در سينه دارند؟) فرمود: جز ما اميد می رود که | 


کی باشد؟ 





نيدم امام صادق (ع) در تفسیر: 


٤‏ -هارون بن حمزه كويد 
: أُونُوا الْعلمّ» فرمود: آنها بخصوص 


فى صُدُور الذِينَ 

































باب في ان من اصطفاء الله... 


وتوا الم تالم له 


باب في نف ایو زرم 


كتابه ما نِم الكل 
کچ یہ ےچ ھچ را 
کی شی و فص ینان سك بن محمد قن مُحَمْدِ بن 
سور عَنْ حابن عيسئ»عَنْ عَنْ بدا مس قال: 
لت آبا جر وات دعن قول اللو روج :ئم ار لكاب 








۲ لس نوا دارو عن 
یمان ین ال عَنْ أ 
تا لین اضق ین این )ال :يو 


عبدالله نوات قال :عا من وی 








ائمه (ع) هستند. 


۵ محمد بن فضیل گوید: از آن حضرت پرسیدم تفسیر قول | 
خداى عز وجل را: «بَل هر آبات بت فى طذور لين أوئوا اننم» ا 
فزمود؛ 

آنان اه عليهم السلام هستند بالخصوص. (۳۵] 


کے 





باب در اينكه ب رگزیده‌های خدا که قَرّآن راارث 
به آنها دادہہ ائمه(ع) اند 


سے متس 

١۔‏ سالم كويد: از امام باقر( ع) پرتتید ماز ول خدای عر 
وجل (۲۹ سوره فاطر): «سپس ارث دادیم كتاب را به كسانى كه 
بركزيديم از بندگان خود برخى به خود ستم كردند و برخى ميانه روند و 
برخی پیش رو برای هر كار خيرى به اذن خدا» فرمود: پیشرو در خيرات 
امام است و ميانه رو عارف به امام و ستمكار به خود آنكه امام را 
نشناسد. 


| ۔ سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از قول‎ ٢ 
خدای تمالی: «سپس ارت دادیم کتاب را به کسانی كه ب رگزیدیم از‎ 
بندگان خود» فرمود: شما جه می گوئید؟ گفتم: می گوئیم در بار‎ 





























7 تن کت ا ےت 





پ2 


عَنْ بي وَلآدٍقالَ:سَأَلْتُ آبا عبدالله شعن ل الله عر E‏ 
3 


الاب هن تلاوتو وليك تشون به)) قال: هم 


۳۹ 
الايْمّة تم 





کتاب حجّت 


اولاد فاطمه استء فرمو, ہہ مھ 
کسی نيست كه شمشیر كشد و مردم را به شورش دعوت كندء 
كفتم: بس ستمكار به خود جه باشد؟ فرمود: آنكه در خانه نشسته و | 
حق امام وقت را نشناخته؛ و مقتصد: عارف به حق امام استہ و | 
سابق بالخيرات: شخص امام است. 


۳ احمد بن عمر گوید: : ازامام رضا(ع) تفسير آبة: «كُمْ | 
ور من عبادنا» را برسيدم؛ فرمود:مقصود 
اولاد فاطمه‌اند» سابق بالخیرات: امام اسيم ومقتصدامامشناس 








است» و ظالم بەنفس: آنکه امام را نشناپ. (۳9] 


۱ 
٤‏ -ابی ولاد گوبد: از امام مادق (ع)ازقول شدای عر | 

وجل پرسیدم( ۱۱۵ سوره بقره): «آن کسانی که به آنها کتاب را دادیم 
آنرا چنانچه شایسته است می خواننده آنان بدان ايمان دارند» فرمود: ایشان 


ائمه(ع) هستند. (۳۷] 































5 كاب امج 2 o‏ باب ان الأعةفي كاب اما 


سس 


چو و قفا 0 
باب أن الائمّةفي تاب الله إمامان:إمامٌيَذْعُو 





ي اة عل ار 7 





عو ے3 و 


او ات یی ری می و 
مُحَمّدبن یخیی» عَنْ أحْمَد ن مُحَمَّدِ و ومخشد ین 





لحي َيْدِمعَنْ آبی عَبْدالله 
في كتاب رل ماما قال 
یه وی نی» لا القاسي 


شوت اقب نریم کل ول يمم قال: 





باب دراينكه قرآن دوامام معرفى کرده: امامی 2 | 
كه به خدا می خواند وامامی که به دوزخ می‌راند ‏ | 


یر سڈ و ام ی را 
١‏ ۔امام باقر(ع) فرمود: چون این آيه نازل شد( ۷۱ سورہ | 
اسراء): «روزی که بخوانیم هر مردمی را به امام آنہا» مسلمانان گفتند: ! 
یارسول الله مگر شما امام هم مردم نیستید؟ گوید: رسول خدا(ص) | 
فرمود: من از طرف خدا بر همه مردم رسولجيوبعد از من محققاً | 
امامانی از خاندانم از طرف خدا به مردم گماشتهمْ‌شونده آنها در | 
ميان مردم قيام می‌کنند ومردم آنهارا نکذیب م نايد وائمة كفر | 
وضلالت وپیروانشان به آنها سی کښند» ه رکه بدانها كرود 
وبيروى آنها کند وآنهارا تصديق نماید او از می است وهمراه من 
است و محفقاً مرا ملاقات خواهد كرد هلاه رکه بر آنان ستم كند ! 
وآنها را تكذيب كند از من نيست وهمراه من نيست ومن از او بيزارم. | 
1۳۸ ۱ 
۴ ۔ فرموده است( 4١‏ سوره قصص): دو آنبا را امامانى مقرر 
ساختیم که مردم را به جانب آنش بخوانند» فرمان خودرا بر فرمان خد | 
پیش دارند و حکم خودرا بر حکم خدا مقدم شمارند و پیرو هوسهای 
خود باشند برخلاف آنچه در کتاب خدا است. [۴۹] ۱ 














دح یں ما باب ان الق رآ يهدي للإمام 








وء 


۹ مُحَمَدُ بن بیقن اَحْمَة بن مُحَمّدٍ بن عیسیٰ »عن 
قحلو قال: لب با اسن الڑضا متو ددع له 





روص رو کب وہ کے پوو یہ ہیں را 
(رویکل جع ق واي کر ناد ان والافربون این 


4 مشک 





قال: 
ا E‏ 0 
يذلِكالائِمّة عتم شیم عقد اللهعَز وَجَل ایٔمائکم . 
٤ :‏ 
بن ابي عبر هن [براهیم 
+ عن العلاوبن 


اتماعی 











الله نه نتهمفي قَوْلِهِ تعالی : ررر هذا الْقُْآنَ 








۳۰۳ <ب ۳ 
باب در اينكه قر آن به امام رهنمائی می کند 


سپس 

١‏ حسن بن محبوب گوید: از اما (ع) تفسیر قول 
خدای عز وجل را پرسیدم( ۳۳ سوره نشاء): «براي هر کدام موالی 
مقرر ساختیم نسبت بدانچه پدر و مادر و خویشانیجا گتاونط و آن کسانی 
که پیمان شما با آنہا بسته است » (و آنْ كيداني ,که دست بيعت به 


آنها دادید خ ) (بہرہ شان را به آنان بدهیده به راستى خدا بر هر جيز گواه | 


است ۔ دنبالہٗ آيه) امام فرمود: همانا مقصود ائمه (ع) هستند که خدا 
عهد شما را بدانها بسته است. [4۰] 


۲ امام صادق (ع) در تفسیر قول خدای تعالی( ١‏ سوره 
آسراء): «به راستی این قرآن رهنمائی کند بدانچه راست و درست تر است» 


فرمود: رهنمائی می کند به وجود امام(ع)۰ [41] 














5 كابالسية کے ی باب ان النعمة التي ذكرها له 





ہہ مر سو ن 


رما بال موم 2 رامک ر شول الله فلز 








نزلث في دالرَّحْمٰن)۔ 
ELT ۱‏ 


۳ - لخن بن محمد عن ثتلیٰ بن شحو عن محمد بي 








کتاب حجّت o‏ یاب دراینکهنعتی را ET‏ 


باب در اينكه نعمتی را كه خدا در ق رآن ياد كرده 
است ائمه(ع) هستند 
سپ 
۱ اصبغ بن نباته گوید: امير المومنین (ع) فرمود: جه 


خیال می کنند مردمی که سنت رسول خدا (ص) را دیگ رگون | 


کردند و وصی او (از وصيت او خ ) سر برتافتند و نمی ترسند که 


عذاب خدا بر آنها نازل شود» سپس اين آیے را تلاوت کرد( ۲٩‏ | 


سوره ابراهیم): «آبا نگاه نکنی به آن کسانی که به جای پعمت خدا کفر 
ورزيدند و تبار خودرا به خانمان نابردی یدند که دوخ است» سپس 
فرمود: ما هستیم آن نعمتی که خدا به يبد گانش العام کرده و بوسيلة 
ما کامیاب شود هر که کامیاب باشد در روز قیامت: [0۲] 


۲ -معلی بن محمد در حدیثی كه به معصوم رسانیده است در 
تفسیر قول خدای عز وجل ( ۱۲ سوره الرحمن): «پس آیا به کدام 
نعمت پروردگار خودتان شما دوتن تکذیب کنید»؟ گفته است: مقصود 
این است که پیغمبر را تکذیب كنيد يا وصی اورا؟ در سورة الرحمن 
نازل شده. (4۳] 

۳ ابو یوسف بزاز گوید: امام صادق (ع) این آيه را خواند 
٩٩(‏ سوره اعراف): «ياد کنید نعمتبای خدا را » - شاید راستگو 
شوید. فرمود: می دانی نعمتهای خدا چیست؟ گفتم: 





نه» فرمود: 


» 














۵ کاب -۔ باب ان لمتوسمین الذین..۔ 
1 3 





ا 


بن كی عن مکی بن شحف تن مين 





يما قن 


رَصُولَ اللو صل ملاعلب وزع وتصیوا E‏ 

















كتاب حجّت چاچ باب دراک مقصود لزمتوسمين 
مقصودہ بز ركترين نعمت خدا بر خلق او است و آن ولايت ما است. 
144 

6 ۔عبد الرحمن بن کثیر گوید: از امام صادق (ع) تفسیر | 
قول خدا عز وجل را پرسیدم (۲۹ سوره ابراهیم): «آيا نگاه نکنی به | 
کسانی که بدل کردند نعمت خدا را به کفر» فرمود: مقصود» همه و همه 
قریش است که با رسول خدا (ص) دشمنی کردند و به جنگ او 
برخاستند و وصیت او را در بارۂ جانشین او منکر شدند. 


A‏ بت رو BS‏ ارس عم 
باب در اينکه مقصود از متوسّمین که خدا در 
قرآن فرموده است ائمه(ع) هستند و رآة حق در 

آنها پابرجا است 

ل یس 
١‏ -اسباط ‏ فروشندۂ غلامان هندى ‏ گفت: من نزد امام 

صادق (ع) بودم كه مردى تفسیر قول خداى عز وجل (۷۵ و٦۷‏ 

سورہ حجر): «به راستی در اين آباتى است برای انديشه کنندگان بافراست 

و به راستى که برای آن قریه راہ پابرجائی بود» گوید كه: فرمود: ما 


هستيم متوسمان و راہ حق در ما پابرجا است. 





۲ ۔اسباط بن سالم گوید: من نزد امام صادق (ع) بودم که 





















ددني له تعلق :ره 
بات رین )ال :کان وول لود لق آیرزتلم 
WA‏ الْمَوْجِمْ وا ِنْب 











کتاب حجّت رت باب درايتكه مقصود ازمتوسمین .... 





مردى از اهل هيت بر او درآمد و عرض كرد: اصلحک الله جه می | 


فرمائی در تفسير قول خداى عز وجل :«انٌ في ذلک لآياتٍ 
فرمود: مائیم متوسمين و راہ حق در ما پابرجا است. 


۳ ۔ محمد بن مسلم از امام باقر (ع) در تفسير قول خداى عز 
وجل (۷۵ سوره حجر): «به راستى در ابن آیانی است برای باهوشان» 
فرمود: 

آنها ائمه هستندء رسول خدا(ص) فرمود: از فراست و هوش 


موّمن ببرهيزيد كه در پرتو نور خدا نگاهامی کت کر ضمن تفسير 


قول خداى تعالى «إِنْ في ذلك لآياتٍ 





٤‏ امام صادق (ع) در تسیر فول خی غ زار جل ن في 
ذلك لایاتٍ نہ فرمود: ایشان ائمه ھستند و در «نبا لبیل 





مہ 


فرمود: هرگز از ميان ما بیرون نرود. 


۵ امام باقر (ع) فرمود كه: امير المومنین(ع) در تفسير قول 
خدا: دن في ذلك لایات لِلْمُمَوَسِِينَ» فرمود: رسول خدا متوسم بود 






من هم بس از وىء و امامان از نژاد من متوسم هستدد و در نسخه 
ديكر عين این حدیث از احمد بن مهران روایت شده است. [4۵] 























گا EE‏ رد باب عرقالأصاقعلی... 


قفي و خر :عن اتد بن راء عن ُحَمَد بن عَليٍء 
عَنْ مد مُحَمَدِ بن اعام عَنْ تراهم بن أَيُوت باشناوو ف 
سس 

ام الأضهال قل این رس ی 





٣-عَلِي‏ بن إنراهيم»عَنْ یه »فان بن عیسیٰ؛ عَنْ 


کتاب حجّت 3 باب عرض اعمالجرپیغمیر(ص)و... كك 


چٹ وك سس سا ےت سح سح 
باب عرض اعمال بر پیغمبر (ص) وائمه (ع) 


سے ےس مسب ص‫ 


١‏ امام صادق (ع) فرمود: عرضهيئقّ ود همه اعمال بر 
رسول خدا (ص) یعنی اعمال بند كا نامدا در هر يدادى جه بر 


باشند و جه فاجر از كردارها برحذر باشیدو آن‌مهنی قول خداى | 


تعالى است ( ۱۰۵ سوره توبه): «تكار:باشيدٍ كه محققاً مى,بيند خدا 
كردار شما را و هم رسولش » و امام در این جا دم بست و دبال آبه را 


نخواند (يعنى كلمة ٠‏ وَلْحُوْمِنُونَ « كه مقصود ائمه است بر زبان | 


نياورد از راه تقيه يا از بابت اينكه مطلب نياز به تصريح ندارد). 


؟ ‏ يعقوب بن شعيب گفت: از امام صادق (ع) تفسير قول 


خداى عز وجل را پرسیدم( ۱۰۵ سوره توبه): «در كار باشید كه 


محققاً كردار شما را خدا و رسولش و مومنان خواهند ديد» فرمود: موّمنان» | 


ائمه هستند. 


۳ -ساعه گفت: از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود: شما 























و 








جو ۱ 


وی کا ا سی کا ف وق 
قلاتشووا رَسُول الله وَسْرُوه. 





الكلام. 





مس 
ن الوَقَاوقال: 





او و سے 


9 7 1 
الاغمال ترص علی زشول الله 








کتاب حتت 3 باب عرض اعمالجر پیقمبر(ص )ر 
راجه شده كه با رسول خدا (ص) بد می كنيد؟ مردى گفت: | 
جطور با او بد می كنيم؟ فرمود: کردار شما بر أو عرضه می شود و 
چون گناهی در آن بیند بدش می آيد پس به رسول خدا (ص) بدی | 
نكنيد و او را شاد كنيد. 





٤‏ ۔عبدالّه بن ابان زیات که خدمت امام رضا (ع) مقامی 
داشت گوید: به آن حضرت عرض کردم: برای من و خاندانم به 
درگاه خدا دعا کن فرمود: مگر دعا نمی کنم» به خدا کردار شما 
هر روز و هر شب به من عرضه می شوده گوید: من اين سخن را | 
بسیار بزرگ شمردم؛ فرمود: قرآن خدا زا نمى تخوانی؟ او فرماید: | 
«بگر ای محمد در کار باشيد که محققاً می بيند کردار شما را خدا و 
رسولش و مومنان» فرمود: آن موم ن بخدا على بن آبی طالب بود. 








۵ امام باقر (ع) این آب: «قسیری الله نکم وَرَسُونُُ 
ن» رایاد كرد و فرمود: آن مون سوگند بخدا كه على بن | 





٩‏ وشاء گفت: از امام رضا (ع) شنیدم می فرمود: به 
راستى همه كارها بر رسول خدا (ص) عرضه شود از نيكان و 





بدان (و بر هر امامى در زمان خود). 

















کب الم 7 و باب الطيقة التي حك على الامتفاق..۔ 





SSE‏ ا سک اھر 
ا و 2 
باب ان الطری لتِي حُت علی الإسْتِقامَة عَليها 
واه ی اقم 






3 
غلي بن بي 
امین الا ياء ن وی شد وَقيلُوا طاعتبغ في أنه 
5 38 ۳ رق 0-0 
تيم ((لانقيناهم مادقا ول: لافرندا لوبهم الايمان» 


جُدَہور عن قضالة بن ابُوْبَّء عن ال 
ا جا الا لا ا 1 5 
َيُوتَءعَنْمُحَدِ مشیم قال: ال با بد الله فقو شعن قول 


کر ا 7 گر ا 1 
الله روج :رین تالا الله اشتقامُوا)) تال یوب له 








باب در اينكه روشی كه ترغیب شده است بر آن 
بايدار ماند ولایت على بن أبى طالب (ع) است 


سپ 


, سوره‎ ۱٩( امام باقر (ع) در تفسیر قول خدای تعالی‎ ١ 


جن): «اگر پابرجا بمانند بر روش حق آب بسیاری به آنہا بنوشانیم» | 
فرمود: يعنى اگر پابرجا بمانند به ولایت و پیروی على بن ابی | 


طالب(ع) امير مومنان و پیروی اوصیاء از فرزندانش (ع) و بپذیرند 
طاعت آنها را در هرجه فرمان دهند وخلاقن كك به آنها آب 
فراوان بنوشانیم» يعنى دل آنها را از ايجان لبریز کنیم م طریقت حق 
ایمان به ولایت على واوصیاء است» 


۲ ۔ محمد بن مسلم گوید: از امام ششم (ع) برسيدم از تفسير ۱ 


قول خداى عز وجل (۳۰ سوره فصلت): «آن کسائی كه گفتند 
ہروردگار ما خدا است و در آن پابرجا ماندند و استقامت كردند» امام 
صادق فرمود: بر امه یکی پس از دیگری استقامت كردندء فرشتگان 
بر آٹھا نازل شوند با این يبام كه نترسید و غم مخوريد و مژدہ باد شما 


را به بھشتی كه وعده داريد. [45] 














Ma 








۸ 








"یپ سیت 3 و با لسن للم 








7 بن لحن ود 
الو وت ی نژ الملايكة. 
يخي لین شحف ین عیسٰء عن 


خد یش 





وَيَيْتُ الرَّحْمَة وَمَمْدِ یلیل 


ا 


۳ اعم معن محئ بن تن عن هدالو بن 
ی قال: دنا بش بنش أشحايا عن یت ان 








د بب ریک سدع 
با ا ا ہے شس کہ 


باب در اينكه ائمه (ع) معدن علم وشجرة نبوت و . | 
مختلف ملائكه اند 


| على بن الحسين (ع) فرمود: مردم جه خرده‌ای از ما می‎ ١ 
| كيرند» ما به خدا شجره نبوت» خاندان رحمت» معدن علم و محل‎ 
رفت و آمد فرشته ها هستیم.‎ 


| 
۱ 
۲ امير المومنین(ع) فرمود: په راستی مم انواده شجرۂ | 

نبوت؛ موضع رسالت» مختلف فرشته انائ ةرمت و معدن 


دانشیم. 


۳ خن گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: ای خیشمه» ما 
شجرةٌ نبوت و خانة رحمت و کلیدهای حکمت و معدن علم و 
موضع رسالت و مختلف ملائكه و محل سر خدائیم» ما سپردۂ 0 
خدائيم در ميان بند گانش » ما حرم اكبر خدائيم» ما پناہ خدا و بيمان ۱ 
خدائیمء هركه به عهد ما ببايد به عهد خدا پائیدہ است و ه رکه آنرا | 
بشکند» يناه و عهد خدا را شکسته. ا 


























باب ان الع ورئة العلم... 






7 


الى تزل مَع آم تالم رقع وَالْلميُعَوارَتُ وکا 

2 5 7 ان رو 
اعام هذء الامَة واه لم لك يتا عالِمٌ قط لاه ین 
عَلِم ٹل علیه أو ماشاء الله 











OSD ay کاب حت‎ 


رجہ سے ھک ۲ سس | 
باب در اينكه ائمه (ع) وارثان علم هستند يكى به 
دیگری علم را به ارث دهد 
سپ 
١‏ امام صادق (ع) فرمود که: علی(ع) عالم بود و علم به 
ارث می رودء هرگز عالمی نمیرد تابه جای او بماند کسی که علم او | 
را بداند یا آنچه را خدا بخواهد بداند (یعنی بیش از علم امام سابق). 


۲ امام باقر(ع) فرمود: لی كلهي آم (ع)آنازل شد 
برداشته نشد» علم به ارث می رودہ على (ع) عالم اين امت بود و | 
حق اين است كه نميرد از ما خانواده» عالمی ه ركز تا بجای او نشیند 
از اهل او کسی که مثل علم او را بداند يا آنچه را خدا خواهد. 


۳ -فرمود: محققاً عم به ارث می رود» عالمی نميرد جز آنکه 
بجا گزارد کسی که مثل او بداند يا هرجه خدا خواهد. 


























ات ۱.155 جالع رتالمم... 


4- أَبُوعَلِيٌ الأشعريعن ُختد بن عبد اْجباره عَنْ 





و و 
ه-مُحَنَد 


بن یخی 









پک ری 2 
للم الذي ترا تع دم لياهلم برقع وما 
مات عالمٌ دبع 
و متحت بحسا 2 
٦‏ محمد عن شقن 2 بن مان رَفَعَهُعَنْ آبي 


اكميَعصُونَ الیما وَيَدَعُونَ 
قبل :وما اھڑ الْعَظيمُ ؟قال: زشول الله لال 
رت انعم يا لاله روج جع لحك 
شقن لاعتو الو لہ شقن 
مت رات قیل له : وما ا 
زشول اللو نت 





ین ین آم هلم جر إلى مح عن وه 
الشُتَنُ ؟ قال: علم ١‏ 
لمتن كان ملم 







کتاب جت 





٤‏ - فضیل بن يسار گوید: شنیدم امام صادق (ع) می فرمود: 
در على (ع) روش هزار تن از پیغمبران بودہ به راستی علمى كه با | 
آدم (ع) فرود آمد برداشته نشدہ عالمى نميرد که علمش از دست | 
برود» علم ارث برده شود. 


۵ - عمر بن ابان كويد: از امام باقر(ع) شنیدغ می فرمود: به 
راستی علمى كه با آدم نازل شد بر داشته نشده عالمى نمیرد كه 
علمش از دست برود. 


٦‏ امام باقر (ع) می فرمود: (این )نم زا می مكدد و نهر 
بز رك را از دست می نهدده به و سند :نهر بزراگ کدام 
است؟ فرمود: رسول خدا(ص) و علمى كه خدا به او داده است؛ | 
خداى عز وجل سنت پیغمبران را از آدم (ع) تا محمد (ص) برای 
آن حضرت گرد آورد؛ به او عرض شد: این سنت ها جه بود؟ 
فرمود: 


علم و دانش همه بيغمبران يكجاء و رسول خدا(ص) آنرا به 

1 
على (ع) منتقل کرد مردى به او گفت: يابن رسول الله » امير 
المؤمنين (ع) داناتر بود يا یکی از ييغمبران؟ امام باقر(ع) فرمود: 
بشنوید این مرد جه می گویدہ خدا گوش هركه را خواهد باز کندہ | 
من به او گفتم كه: خدا علم ھمة پیغمبران را برای محمد (ص) جمع 














0-0-2 8 مس خر 





0ك یش 





لتر شون عن بخ 











پیفمبرو... 





x 


کرد و او هم همه را نزد علی(ع) جمع كرد و به او تحويل داد واو | 


باز هم از من می پرسدہ على داناتر است يا یکی از پیغمبران؟!. 
۷ امام باقر(ع) فرمود: علم بشت به بشت ارث می رود+ 
عالمى نمیرد جز اينكه به جاى خود گذارد کسی که مانند او بداند یا 


هرچه خدا خواهد بداند. 


۸ ۔ حارث بن مغيره گوید: از امام صادق (ع) شنيدم می 
فرمود: به راستى علمى كه با آدم (ع) نازل نا بزداشته نشد عالمى 
نمرده جز اينكه علم خود را به دیگری ارلك دادهب راگپتی زمين بی 
عالم نماند. 


ےہ ی 


باب در اینکه ائمه وارث پیغمبر وهمه انبیاء 
واوصیاء پیشین باشند 
لي سس سحي اص رت 
8 
۱ ۔ عبدالله بن جندب گوید: امام رضا(ع) به او نوش :اما 
بعد به راستی محمد(ص) امین خدا بود در خلقش و چون وفات کرد 
ما خانواده وارثانش بودیم و ما امناء خدائیم در زمين خداء نزد ما 





است علم بلاها و مرگ و ميرها و انساب عرب و علم پیدایش اسلام | 


(و زايش بر اسلام خ ل) و به راستی ما هر مردی را ببینیم می شناسیم 





























باب ان الأئمة مت وروا عل لبي و.. 


أن تن مش شرب مور 
خن ات کاب ال خن القاس رول ال نن 
و 








لیس شون 








:در ابنكه امه وارث پیغمبر و.. 


كه از روى حقيقت موّمن است يا منافق است» شيعيان ما به نام 
خودشان و پدرشان ثبت دفترند» خدا از ما و آنها تعهد گرفته» 


شيعيان ما از سرجشمة ما آب نوشند و به راه ما می روند جز ما و 


آنها کسی در كيش اسلام نیست» ما نجيب و ناجی هستيم و ما 
بازماند گان بيغمبرائيم و ما زادہ گان اوصيائيم و ما صاحبان امتياز در 
کتاب خداى عز وجل هستیم؛ ما از ھمۂ مردم به كتاب خدا 
شايستهتريم و ما از همه مردم به رسول خدا نزديك تریم؛ ما هستيم 
كه خدا دين خود را به حساب ما تشريع كرده و در قرآن فرموده 
(۱۳ سوره شورى): «مقرر کرد برای شما ای آل محمد از دین؛ آنچه 
وصیت كرد بدان نوح (را به ما سفارش دادم هن زا رکه به نوح (ع) 
سفارش داده) وآنجه را به تو وحى كرديم (أى محمد) وآنچّه را به ابراهيم 
و موسی و عیسی سفارش دادیم (خدا به ما آموخته وسائیده آنچه را 
بايد بدانیم و به ما سپرده عل م آبان رآ ما وارثان رسولان اولو 
العزمیم) برای آنکه دين را برپا داريد (ای آل محمّد) و ذر آن نفرقه نشويد 
و جدائی نياندازيد (و متحد باشید) بر مشرکان بسیار سخت نا گوار است 
(ه رکه در ولایت على مش رک است) آنچه را بدان دعوتشان كنيد (از 
ولایت بلا فصل على (ع) به راستی خدا (ای محمد) هدایت کند ه رکه 
به جانب او برگردد» (یعنی ولایت على (ع) را از تو نپذیرد). 

امام باقر (ع) فرمود که: رسول خدا(ص) فرموده: به 
راستی نخست وصی که در روی زمین بوده است؛ هبة الله بسر 
آدم(ع) بود و بيغمبرى درنگذشت جز اينكه وصی داشت و همه 
پیغمبران یکصد هزار بودند و بيست هزار از آنها همه ينج تن اولو 
العزم بودند: نوح» ابراهیم» موسی» عیسی و محمد (ص) و به راستی | 
على بن ابی طالب(ع) هبة الله محمد بود و علم همه اوصیاء و علم | 



























کا ابو ات 


وت 


باب ان الأئمة ورثوا علم النبي و... 





۽ وخ E‏ وموس 33 وَمُحَمَدٌ 


HE‏ ِأْعَمَداَوَِت وا 
الفزتين الْعَشِ مك4 

شوله E SEE‏ ي عل أي ان من 
تقد سو سو 
اتاد وان ای 


۳ 









۳1 3 
الله عتبهکد:ان شلیّمان وّرث داد وان 
تا مُحَمٌّدا وان عند علم التَوْراةٍ 











ی ورت لیات وت تراجت مُحتدامتن هلعل َآله صلم 





هركه پیش از او بود به ارث برد هلا به راستی محمد علم همة انبياء و | 
مرسلین بيش از خودرا به ارث بردء بر ستون عرش نوشته است: | 
حمزة اسد الله و اسد رسول او است و سيد شهيدان است و در کنگرۂ | 
عرش نوشته است: على امير المؤمنين است؛ اين است حجت ما بر 
هركه منكر حق ما است و ميراث مارا نپذیرد و جه مانعى از اظهار | 
این حقائق جلوى ما است با اينكه ما یقین در بيش داريم» جه دليلى | 
رساتر از این است. ۱ 
۱ 

۳ مفضل بن عمر گوید: امام صادقلأح)يفرمود: به راستی | 
سليمان از داود(ع) ارث برد و محمد(صیل) از سلیمأ(ع) ارث برد و 


در پیش ما است علم توراة و انجیل و زور شزح"آنچه در الواح 
است (مقصود الواح نازله بر موسی(ع) اس گوید: من گفتم: به 
راستی این علم است» فرمود: این علم نهائی نیست» علم کامل آن 
است که روز به روز و ساعت به ساعت يديد می شود. [4۷] 


٤‏ - ضریس کناسی گوید: من حضور امام صادق (ع) بودم و 
ابو بصير هم حضور داشتء امام (ع) فرمود: داود علوم همه انبياء را 
به ارث برد وسليمان وارث داود (ع) شد و محمد(ص) وارث 


سليمان است و ماهم وارث محمدیم» نزد ما است صحف ابراهیم و 
الواح موسی(ع)» ابو بصير گفت: به راستى علم اين است» امام | 
فرمود: 














۴ کت و ببدشدرزرسرئیں۔۔ 


نا صُحُفَ اب اهمو لواح موس فتبوم مع قال آمو 
سیر هذا لهو انيلم ال :یا آبا مخت رہ اون 
| تما الم ما يَحدْتُ الیل الما روما 











في ورین تفلک 
ماالژیوژ وم الڈکڑ؟' ان اللو والژٹو یرت 
۱ ہج ار 











کتابحجّت چاچ باب درایکھ اش وارت يبرو 


ای ابا محمد این علم نیستء همانا عام آن است كه در شب | 


و روز و روز به روز و ساعت به ساعت بديد می شود. ]٤۸[‏ 


۵ ابو بصير گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: ای ابا 


محمده به راستى خدا به هيج کدام از پیمبران جيزى نداده جز آنكه 





او را به محمد (ص) داده» فرمود: محققاً خدا به محمد (ص) همه آنجه 
را به انبیاء عطا كرده داده است نزد ما است همان صحفى كه خدا عز 
وجل فرموده( ۱۹ سوره الاعلى): «صحف ابراهيم و موسی» عرض 
کردم: 


قربانت» اينها همان الواح است؟ فرمود: آری/ 


٦۔‏ عبدالله بن سنان از امام صتادق(ع) رس از تفتیر قول 


خداى عز وجل ( ۱۰۵ سوره انبياء): «محققاً ما نوشتيم در زبور پس از 
ذکر» (گفت): زبور چیست؟ و ذكر چیست؟ در پاسخ فرمود: 
(ذكر) نزد خدا است (دفتر كل الهى) و كتابى أست كه به داود 


نازل كرده و هر كتابى كه نازل شده نزد اهل علم است و ما همان | 


اهل علم هستیم. 
ابراهيم از پدرش روایت کرده از ابو الحسن (امام 


كاظمع) كويد: به او عرض كردم: قربانت به من خبر ده كه بيغمير | 


وارث همه بيغمبران است؟ فرمود: آری» گفتم: از دوران آدم تا به 
خود آن حضرت برسد؟ فرمود: خدا هيج بيغميرى مبعوث نكرده 
جز اينكه محمد از او اعلم است؛ كويد: گفتم: عيسى بن مریم مرددھا 


























0 تب مت همادق انب 





1 ره قد کید 
وو او 
لیخ وغل 

/ 








پو ادان وتخیل بو الیل تفن هت ارو 
فی تاپ الو با مارا ا 





ول 






رہ 
(رثمٌ اؤرثنا الکتا 


كتاب حجّت ول باب دراینکہ ان وارت يشير 


را به اذن خدا زنده می كرد؟ فرمود: راست گفتی و سليمان بن داود | 


هم زبان پرند گان می دانست» رسول خدا (ص) هم داراى این مراتب 





بود؟ گوید: فرمود: به راستى سلیمان بن داود وقتى هدهد را گم كرد | 


و در بارەاش به شك افتاد كفت( ۲۰ سوره نمل): «جه شد مرا كه 
هدهد را نمی بينم با إينكه غيبت كرده است» وقتى ديد كه حاضر نيست 
به او خشم كرد و كفت( ۲۱ سوره نمل): «هرآینه او را شكنجه سختی 


دهم يا آنكه دليل و عذر روشنى برای غيبت خود بياورد» همانا به او خشم | 


کرد برای آنكه رهنماى او بود برای آب, 

بنابر این به همین يرندةُ کوچک جيزى عطا شده بود كه 
سلیمان(ع) نداشت وبا اينكه باد ومورجه نَم وجن وشياطين 
وسركشان همه مطيع او بودند» آب رلازير هوا تشخیص نمىداد 
وآن پرنده تشخيص می داد» به راسثى:خدا در کتاب خود می 
فرمايد ( ۳۰ سوره رعد): «اكر قرآن:كوههاءرا به گردش آوردرو زمين را 
به طى الارض درنوردد و مرده ها را به سحن آرد» 

ما وارث این قرآنيم كه در آن است آنجه كوهها رابه 
گردش آورد وكشورها را قطع مسافت كند ومرده‌ها بدان زنده 
شوند» ما آب را زیر هوا بشناسیم» وبه راستى در کتاب خدا آیاتی 
است كه هرجه به وسیلۂ آن خواسته شود به اذن خدا مجری گردد و 
با آنچه كه خدا بدان اجازه داد ودر كتب كذ 
همه را در الكتاب برای ما مقرر داشته» به راستى خدا فرمايد ( ۷۵ 





ان 


سوره نمل): «هيج ناديده نباشد جز آنكه در کتاب مبین باشد» سپس 
فرموده است (1؟ سوره سبأً): «سپس به ارث دادیم كتاب را به آن 
کسانی که ب ركزيديم از بندگان خود» مائيم که خدای عز وجل ما را 
ب رگزیدہ است و به ما به ارث داده این کتابی را كه در آن شرح و 


شده وخدا | 


























رو رت قرع یعس 
رڈ کف عِلَكَبَكَابككَ ؟ 





سرب 1 
سوٹرا الإنچیلء تقال بر إا كنت ۱۳ 








حل ههام رنه ره على أ 





كتاب حجّت 2 یاب میں سور ا 


بیان هر جيزى است. [44] 


LE‏ تس ےد ہے تر 


باب در اينكه همۀ كتب نازله از خدا نزد ائمه 
بوده و با هر زبانی که بوده آنرا می دانستند 
۔....ے يوي 


١‏ هشام بن حكم در حديث بُرَيْه ره ل) (كفته اند 
مصغرر ابراهيم است و بنابر اين بايد به ضيم:ناءموحده و فتح راء 
باشد و اين تصغير اصطلاحى نيست بلكة عبارت ازیختصر كردن 
نام يا جمله است چنانچه امروز هم معمول است مثلاً فأطمه را فاطی 
می كويند و ويكتوريا را ویکی برای اختصار) كويد كه: چون بهمراه 
او خدمت امام صادق (ع) آمد به یو الحَسَن موسى بن جعفر(ع) 
برخورد و هشام داستان او را براى آن حضرت نقل كرد و در بايان 
ابوالحسن به بريه فرمود: ای بریه» كتاب مذهبى خودرا چطور می 
دانى؟ گفت: من بدان عالم هستم» فرمود: آنرا خوب می فهمی؟ 








گفت: بسيار خوب می فهمم» هشام گوید: ابو الحسن آغاز كرد به | 


خواندن انجیلء بريه گفت: من پنجاه سال است كه تو يا مانند تو را 
می جستمء بريه به پرورد كار خود ايمان آورد و ايمان ثابت و درستی 
آورد و آن زنى كه همراهش بود ايمان آورد و هشام و بريه و آن زن 
خدمت امام صادق (ع) رسيدند و هشام گفتگوی ميان ابو 
الحسن(ع) و بريه را گزارش داد به آن حضرت. امام صادق (ع) 
من بَْضٍ وال ممع علِيمٌ» نژادی است كه از هم 














ا۸ 
۳ 


۳۳ 














کت چ8 مب دش و‌سمی 


۴ 5 


۱ علیم» فقال پر سل تن کم التو را قالانجیل و کیت رکثب الأنبياء؟ 





ا تاواد اله جتلخجاّيآت ول عن قي وقیٹر مود : 
| | لاأذري. 


"َي ب تقو تحت نلعن نحل بن زیا عن 





مشا أ بالجزيايئة ب 
الث رین 











كناب حتت 2 + دوهي سے 


با زگرفته شدند و خدا شنوا و دانا استء بريه عرض كرد: تورات و | 
انجیل و كتب انبياء از كجا به دست شما آمده است؟ فرمود: همة | 
آنها از خودشان به ما ارث رسيده و چنانچه می خواندند آنها رامى 
خوانيم و جنانجه خود انبياء بیان می كردند بیان می کنیم؛ به راستی 
خدا در زمين خود حجتى نمی گذارد كه از جيزى برسش شود و 
گوید: من نمی دانم. [۵۰] 

۲ - مفضل بن عمر گوید: ما در خانه امام صادق (ع) آمديم 
و می خواستيم اجازۂ ورود بگیریم؛ از بشت در شنيديم سخنی می 
كويد كه عربی نیست و خيال كرديم سریانی است؛ سپس آن 
حضرت كريست و ماهم به كرية او گريتیم و پس از آن غلام 
آمد و به ما اجازةٌ ورود داد و شرفیاب"حضورش شدیّم؛ من عرض 
كردم: اصلحك الله؛ ما خدمت شما آمدیج"بزاي کنسبٍ اجازۂ ورود 
و شنيديم سخنی می گفتید كه رب ذبوَدٍ و.خيال_كرديم سريانى 
باشد و سپس كريستى و ما هم برای كرية شما گریستيم» فرمود: 
آری؛ من الياس بيغمبر را كه یکی از غاد بنى اسرائيل بود به خاطر 
آوردم و دعاى أو را می خواندم كه در سجدۀ خود می خواند» سپس 
شروع كرد به سريانى خواندنء نه بخدا من هيج كشيش و جاثلیقی | 
نديدم كه سريانى را از آن حضرت فصيح تر بخواندء سپس آثرا به 
زبان عربى برای ما تفسیر كرد و فرمود: الیاس در سجدۂ خود می 
گفت: خدايا تو را بینم كه مرا شكنجه دھی با اینکه روزهاى گرم 
برای تو تشنگی کشیدم؟ تو را بينم كه مرا عذاب گنی با اينكه به 











خاطر تو روی خود را بر خاک نهادم؟ تو را بينم كه مرا عذاب کنی | 
با ايتكه به خاطر تو از معاصی پرهیز کردم؟ تو را بينم كه مرا عذاب , 
كنى با اينكه شبها به خاطر تو نخوابیدم؟ خدا به او وحی کرد که: | 





۳ 












تقولا :مالع ین اقا جعع لق آنا كله + 





باب انه لم يجمع الق رآن كلّه... 


تخت نف راک ریت 
عَلَيهم لام وم ون لته كله 


رد أي لدم ان جایر قال :عونت أبا 


fe 


کی سنت ان یاز 





۳ بن مُحَمَدِوَمُحَمَد ین الحَسَنء ٭عَنْ تنل بن زیاوء 





کتاب حجّت 02 باب درايتكه ھمقرآ 


سرت را بردار كه من تو را عذاب نكنم» گوید: عرض کرد: اگر | 
فرمائى عذابت نكنم و سپس عذابم كنى جه می شود؟ مگر اين | 
نيست که من بندةٌ تو ام و تو پروردگار منى؟ فرمود: خدا به او وحى أ 
کرد که سر بردار که من تو را عذاب نکنم» من چون وعده‌ای دهم | 


بدان وفا كنم . 





باب در اينكه همه قر آن را جز ائمه(ع) جمع 

نکردند و آنان همه آنرا می‌آدانند 1 

سس مشش 
١‏ -امام باقر(ع) می فرمود: هیچ گت ارم مدعی نیست 
که همه قرآن را جمع کرده جنانچه تال بنده ات مگر بسیار 
دروفگو باشد چنانچه خدای تعالى نازل کرده احدی جمع و 
نگهداری نکرده جز على بن ابی طالب(ع) و امامان يس از او (ع). 








۲ امام باقر(ع) فرمود: احدی نمی تواند مدعی شود که همة | 
قرآن از ظاهر و باطن نزد او است جز اوصیاء(ع). 








سلمة بن محرز گوید: شنیدم امام باقر(ع) می فرمود: از ۷۷ 






باب انال يجمع الف کله .م 


شم وزآشتع لغ 
متك م 
27 


٤ و‎ 


ا ٤‏ ام 














کاپ عبت ہچ باکر 


جمله علومی که به ما داده شده است تفسیر قرآن و احکام آن است 
و علم تغيبر زمان و حوادث آنء ه ركاه خدا خير مردمی را خواهد ۱ 


آنها را شنوا سازد» کسی که كوش شنوا ندارد» از سخنی که به 
كوش او رسد رو گردان است مغل اينكه نشنیده» سپس اند کی از 
سخن باز ایستاد وپس از آن فرمود: اگر دلهای وسیعی بيدا می 
كرديم كه تاب تحمل حقائق داشت و اگر مردم نکته فهم و رازداری 
که مذاکره با آنها وسيلة آسايش خاطر بود در دست داشتیم می 
گفتیم و خدا یاور مااست. [۵۱] 


4 عبدالأعلى مولی آل سام گوید: لیم امام صادق (ع) 


می فرمود: به خدا من كتاب خدا راز اول تا آخرإش می دانم | 


چنانچه كويا در كف من قرار دارد» در آ سب آسمان و خبر 
زمين و خبر آنچه خواهدبود و خد ائ عر جل تهج فرمود:ا«در آن 
شرح هر چیزی است». [۵۷] 


۵ - عبدالرحمن بن كثير از امام صادق (ع) که فرمود( 4۰ 


سوره نمل): «گفت آنکه نزد او علمی بود از کتاب من آنرا برایت می آورم | 


پیش از آنکه چشم بهم زنی » راوی گوید: امام صادق (ع) انگشتان 
خود را از هم گشود (و دست بر سينه نهاد) و فرمود: به خدا علم 


کتاب همه‌اش نزد ما است. 


٩‏ -برید بن معاویه گوید: به امام باقر(ع) گفتم:(مقصود از 














سه 


:مني رس 





7 واا قال 11۳ شم الل الم على 








۱ 2 ےک و 0 
ls ۳‏ تین بن 








نو از عفر ات 


رت ست ۲ 
این آيه جيست؟)( ۳؛ سوره رعد): «بگو بس است خدا برای شاهد ميان | 
من و شماها و کسی كه علم كتاب در نزد او است» فرمود: مقصود؛ ما 
هستیم و على (ع) اول و افضل و بهتر ما ائمه است پس از 
پیغمبر(ص). [۵۳] 


بسا سس اس دح 
باب آنچه از اسم اعظم به ائمه (ع) عطا شده است ا 


دس 
١‏ ۔ جابر از امام باقر(ع) فرمود؛ یه رات تام خدا كه اعظم | 
است» هفتاد و سه حرف است و عبان[ يك بز از آنرا آصف 


داشت و آن را به زبان آورد و زمین ميان او ومیان تخت بلقیس (از 


بيت المقدس تا صنعای یمن - در حدود دو ماه رأه) تا شد و به هم 
درنوردید تا آن تخت به دستش رسید و سپس زمین به حال خود 
ب رگشت» این کار در کمتر از چشم بهم زدن انجام شده هفتاد و دو | 
حرف از اسم اعظم نزد ما است و یک حرف از آن مخصوص خدا 
است که برای خویش در علم غيب ب رگزیدہ و لاحول ولاقوة الا بالله 


العلی العظیم. (۵4] 





۲ -هارون بن جهم گوید: یکی از اصحاب امام صادق (ع) 














تعد رهم ج الله 27 یں 
خزفاء اي مد محمد ملق لاغز 
عَنْهُ وف واا 


۳۔ الحمیں 0 شخ الأشري عن على بن نت تن 
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تین و یمین ن حرفاو وَحُجِبَ 











کاب حت و ار سمس کم 


كه نامش را در ياد ندارم گفت: 





م امام صادق (ع) می فرمود: 
به عيسى بن مریم (ع) دو حرف دادہ شده كه با آنها كار می کرد 
و به موسى جهار حرف داده شده بود و به حضرت ابراهيم هشت 
حرف و به حضرت نوح (ع) پانزده حرف و به آدم(ع) بيست و 
بنج حرف و به راستی خدای تعالی همه اينها را (۲ + و دم+ 
۵ + ۲۵ ) به محمد (ص) داد و به راستی اسم اعظم خدا هفتاد و 
سه حرف است که هفتاد و دو حرفش را به محمد دادند و یک 


حرف از او دریغ شده. 


۳ -علی بن محمد نوفلی از امام سک (ع) گوید: از آن 
حضرت شنیدم می فرمود: اسم اعظم دا هفْتاه واه حرف است» 
آصف یک حرف داشت و به زبان آورد و زمین ميان او تا سبأ(در 
یمن) شکافت و تخت بلقيس را در بر كرفت و به سلیمان (ع) رسانید 
و سپس در کمتر از چشم به هم زدن باز شد و به حال خود ب رگشت» 
هفتاد و دو حرف آن نزد مااست و یک حرف مخصوص خدا است 
که در علم غيب آن را ویژة خود ساخته است. 

















4 05 باب ماعند الأثمة من آیات الأنبيا عزع). 


ےھ ۰ 
باب ماد لاب ین یات الاب ام 








تع ی مرن هناد وب 
کر وت 3 
4 تشون یراق کون پلسانہا. 














۲ شقن يغرب وسئ :دقن شون بن 





né‏ مَخْداتَءعَنْ عَبدالله بن القاےءعَنْ أبى سهِيد الْخُراسایِٔءعَنْ 
عَنْ عبالله بن القامیم»عن آيي وید نيع 





باب آنجه از آیاتپیغمبرا 


E 


سم دم 


باب آنچه از آیات پیغمبران نزد ائمه (ع) است 
ےس ہے ےر چس ش چ ليت سس 

١‏ امام باقر (ع) فرمود: عصاى موسی(ع) از آن آدم (ع) 
بود و به دست شعیب افتاد و از آن يس به موسى بن عمران رسید و 
ازگی من آن را بررسی كردم 
مانند روزى كه از درختش ب ركندهاند سبز است و چون از او پرسیدہ 





همان عصا نزد ما است و به همين 


شود به سخن آيدء برای قائم ما آماده است و با آن همان كار کند 
كه موسی (ع) می کرد و آن عصا هراس وز اټ و هرجه جادو 
کنند ببلعد و هرجه فرمانش دهند بکد و چون یور برد ببلعد 
هرجه جادو كرده اندہ دو شعبه (چون دو گام !]و باز شود كه 
یکی روى زمين باشد و دیگری ب سق وميك :آن و لی ذراع 
(بيست گز) فاصله باشد و با زبان خود آنجه جادو كنند به كام 
خود كشد. (۵۵] 


۲ امام صادق (ع) فرمود: الواح موسى وعصاى موسى نزد 
ما است و ما وارث همه پیغمبرائیم. 


| امام باقر(ع) فرمود: چون قائم(ع) در مکه قيام کند و‎ ٣۳ 


آهنگ کوفه نماید جارچی او جار کشد: مبادا کسی با خود 

























و باب ندال آیات! 


مقالَ: قال و جر لب دمن ای إذاقام 
5 7 0 7 
ترجه إلى الکوقة نادى مُناديه: ألا لايَحْمل أَحَدٌ 


نبیاء(ع) 


ویر 


۹ 21 

سَعدانَ عَنْ ابي ان الاعدي» 
۳ 233 ا 

اندقال: خرج یر المویتین مت دزذات 


وي ذه زمه 


0-محَمّد» عن مُحَمَّدِ بن 
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آیات پیغمبرآن.۔۔ 





خوراک يا آب بردارده و حجر حضرت موسى كه بار يك شتر است 
با خود حمل کند و در هر منزلى فرود آيد چشمەای از آن بجوشد و 
هر كرسنه از آن بنوشد سير شود و هر تشنه از آن بنوشد سيراب 
گردد» همین توشهٌ آنها است تا در نجف - که بشت كوفه است ۔ 


منزل كيرند. ]۵٩[‏ 





٤‏ امام باقر (ع) فرمود: امير الموٴمنین(ع) شبى بعد از نماز 
عشا بيرون رفت و مى فرمود: همهمة همهمة ليل مظلمة» يعنى شب 
تارى است؛ اما بر شما خروج كند درچاللی كه بیان آدم (ع) را 
در بر دارد و خاتم سلیمان و عصای موسی (ع) را بر دبت. 


۵ مفضل بن عمر گوید: به گوش خود شنیدم امام 
صادق (ع) به من فرمود: می دانى بيراهن بوسف از جه بود؟ گوید: 
عرض کردم: نه» فرمود: چون برای سوختن ابراهیم (ع) آتش 
معروف را افروختند؛ جبرئیل يك جامة بهشتی برایش آورد و برش 
کرد و با وجود آن كرما و سرما زیانی نداشت. چون ابراهیم را 
مرگ در رسید» آنرا در بازوبند خود نهاد و به اسحق (ع) آویخت 
و اسحق آن را به یمقوب(ع) آویخت و چون یوسف(ع) زاده شد» 
يعقوب آن را به یوسف آويخت و در بازوی وى بود تا كارش 
بدانجا كه بایست رسید (یعنی فرمانروای مصر شد) و چون یوسف 





آن را از ميان بازوبند خود در مصر برآورده حضرت يعقوب در 





























کتاب حجّت ات باب آنچەازسلاجرسولخدا(ص) 


كنعان بوی آنرا شنید و اين است قول او که (14 سوره یوسف ): | 
«به راستی من بری يوسف را می شنوم اگر شما مرا کم خرد نخوانید» این | 

همان پیراهنی بود که خدا از بهشت فرو فرستاده بوده گفتم: ۱ 
این پیراهن به جه كس رسید؟ فرمود: به اهلش؛ سپس فرمود: هر | 
پیغمبری علمی یا چیز دیگری به ارث دريافت محققاً به خاندان | 





پانت» ا 





محمدش پرداخت. ۱ 
چ الإ 
باب آنجه از سلاح رسول خدا(ص) ومتاع وی | 

نزد ائمه (ع) است ۱ 
بسح 
۱ سعيد ستان (روغن فروش )كويد : من أخدمت امام 
صادق (ع) بودم که دو مرد زيدى:مذهب خدمت او آمدند و به او 
عرض کردند: در ميان شما (یعنی آل محمة) امام مفترض الطاعه 
هست؟ فرمود: نه» راوی گوید: آن دو تن به آن حضرت عرض 
کردند که مردمان موثق از شما به ما خبر دادند که تو فتوی دهی و 
اقرار کنی و معتقدی به آن (یعنی به وجود امام واجب الاطاعه در 
آل محمد ۔و مقصودشان وجوب اطاعت زید بن على بطور 
خصوصی است يا بعنوان کلی که بر وی منطبق شود) ما برای شما 
از آنها كه خبر دادند نام بریم فلان و فلان هستند که برهي زكار 
وعابد باجد هستند و از کسانی‌اند که دروغ نگویند(دروفگو شمرده | 
نشوند) امام خشمگین شد و فرمود: من آنها را چنین فرمان ندادم» 
چون آثار خشم در چھرۂ آن حضرت دیدند بیرون رفتند» آن | 
حضرت پس از رفتن آنها رو به من کرد و فرمود: این دو رامی Mm‏ 

















۳۳ 














با تما ال وله ما اه 
ولا بواجدَة من عَيْتيه ولا رَآ: ئوہ »الهم 






ي به القلايكة» ول الیلاج 
ي إشرائيل» ؛ کاتث بد SE‏ 






رتم بو خیم ٹا نا تکاتث کات 


قاشا من إذ 





تيتا تلا إذشاء ال 


۴-الحسین ب بن ُحَمَدِ الأفْمَرِيّ»عَنْ علی بن تُحَعَدٍ عن 


كتاب حجّت ص باب آنجهازسلاح رسولخدا(ص» 


آری» اين هر دو از اهل بازار ما هستند و زیدی‌اند و 
معتقدند كه شمشير رسول خدا (ص) بيش عبدالله بن الحسن است؛ 





فرمود: هر دو دروغ گویند و خدايشان لعنت کندہ به خدا عبدالله بن | 


الحسن به جشمهاى خود آنرا نديده است و نه بایک جشمء و پدرش 
هم آنرا نديده بودء بارخدايا مگر اينكه آثرا نزد على بن الحسین(ع) 
ديده باشدء اگر راست گویند بايد بگویند كه در دستة آن جه 
نشانهاى است و در تيغةٌ آن جه اثری مانده استء به راستی شمشير 


رسول خدا (ص) نزد من است» برجم رسول خدا (ص) نزد من | 
است» جوشن رسول خدا (ص) نزد من استء اگر راست می گویند | 


زره رسول خدا جه نشانهاى دارد» نزد من هشت یچم پیروز بخش 
رسول خدا(ص)ء نزد من است الواح مواشى و عمپایگی» به راستی 
نزد من است خاتم سلیمان بن داود(مل)؛ به راسعى زد من است 
طشتی که موسی بن عمران قربانی‌ها,را در آن می گذارده نزد من 
است همان اسمی که چون رسول خدا(ص) ميان مسلمانان و 
مش رکان - در جبهه نبرد- قرار می داد» يك چوبه از مش ركان به 
مسلمانان نمی رسید» نزد من است همان نمونه‌ای که فرشته‌ها 
آوردند» مثل سلاح در ما خاندان مثل تابوت است در بنی اسرائیل» 
شیوه بنی اسرائیل این بود که در خاندانی که تابوت عهد بود نبوت 
در آن خاندان بود و هركس از ما خاندان» سلاح پیغمبر را دریافت 
امامت به او داده شود به راستی پدر من بود که زره رسول 
خدا(ص) را بوشيد و دامن آن به زمين می کشید و من هم پوشیدم و 





هم چنین بود و چون قائم ما آنرا در بر كند به اندامش رسا باشد. | 


انشاءاله. [۵۷] 
۴ عبدالاعلی بن اعين گوید: شنیدم امام صادق (ع): 
اعین پر a‏ ع )می 
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ا مہ تج ہم 








لم 
TT‏ 
NE‏ 





اا :عأ عن ذِي ات یف زشول لژ 


مات هبار ماوت 


فرمود: نزد من است سلاح رسول خدا (ص) کسی بامن در آن | 
نزاع نتواند کرد سپس فرمود: آن سلاح از دستبرد مصون است» | 


اگر به دست بدترین خلق خدا افتد بھتر آنان گرددہ بس از آن 
فرمود: اين امر امامت سرانجام به کسی رسد که برای او حنک را در 
پیچند (يعنى به يارى او قيام کنندہ چون بيجيدن حنک نشانة 
آمادگی برای جھاد بوده است و مقصود امام قائم استع)۰ [۵۸] . 
چون خواست خدا بدو تعلق گیردہ بيرون شود و مردم كويند: اين 
جيست كه بديد شد؟ و خدا دست نوازش او را بر سر رعيتش بنهد. 


 *‏ امام صادق (ع) فرمود كه: رسولتكة(ص) در كالاى 
خود كه ت رکه نهاد شمشيرى و زرهى وأعصاى پیکان/داری و زین 
شترى و استر شهبائى داشت كه هم نها لیب طالب (ع) 
به ارث برد. [۵۹] 


٤‏ امام صادق (ع) فرمود: پدرم زره رسول خدا(ص) را 
كه ذات الفضول نام داشت ببر كرد و دامنش به زمين كشيد و من 
بوشيدم و بلندتر درآمد. 


۵ ۔احمد بن ابی عبدالله گوید: از امام رضا(ع) پرسیدم: ذى 
الفقار شمشیر رسول خدا(ص) از كجا بود؟ 


فرمود: 




















کا كاب سی - باب ماعند الأئمة من سلاح رسول الله.... 





عن لولم ينْ ان هو ؟ قال: قبط به جبرییل علد زین الشماءِ 








سا ا یت راو ينما َي 2. 


١ 4‏ مُحَمدُ شی ن مدن ايء قن وان بن 














کناب حجّت 7 وک باب اجازلامرسرلغدازمار۔۔۔ ب 

جبرئیل آن را ازآسمان آوردہ بودہ و زيورآن نقره است و آن | 
شمشیر نزد من است۔ ۱ 

| محمد بن حکیم از ابو ابراهیم(ع)(امام کاظم) فرمود:‎ - ٩ 
سلاح نزد ما سپرده است و از آفت و تعرض مصون است» اگر نزد‎ 
بدترین خلق خدا سپرده شود بهترین آنها باشدہ پدرم برای من باز‎ 
كفت که: چون با زوجۂ ثقفيهُ خود عروسی کرد؛ در دیوار خانه‎ 
شکافی ساخته بود و سلاح را در آن پنهان کرده و همان اتاق را‎ 
برای زفاف زیور بسته بودند. بامداد شب عروسی نظرش به دیوار‎ 
افتاد و دید برابر مخزن سلاح پانزده میخ کوبند‌اند و برای سلاح‎ 
نگران شد و به عروس فرمود تا به اطاقذیگر رو چون باخدمت‎ 
| کاران کاری در اين اتاق داردہ سلاح را بازدید کردہو فلاحظه کرد‎ 
كه هيج میخی در اطراف سلاح کوبیده ده گر آینکه از اصابت‎ 
سلاح منصرف شده و سرش از روى هل ديك أب رگشته‎ 
و هيج كدام به شمشیر برنخورده‌اند.‎ 

۷۔حمران گوید: از امام باقر(ع) راجع به اين مطلب 
پرسیدم كه: معروف است رسول خدا يك دفتر سر به مهر ام سلمه 
داده استءفرمود: چون رسول خدا (ص) وفات کرد» علم و سلاج 


خود و هرچه در نزد او بود (از ارث انبياء) به على (ع) به ارث داده 
سپس اينها به حسن(ع) به ارث رسيد و پس از او به حسین(ع) 
گرایید» و چون ترسيديم كه گرفتار دشمن شويم به ام سلمه سپردہ | 
شد و سپس على بن الحسین(ع) آنها را از وى دريافت کرد من 
گفتم: بلى سپس به دست يدرت رسيد و از او به شما منتقل شد؟ 
فرمود: آرى. 























۸ -عمر بن ابان گوید: از امام ششم(ع) پرسیدم از آنچه 
مردم بازگویند كه به ام سلمه دفتر سر بمهرى سبرده شده؟ فرمود: 
چون رسول خدا (ص) وفات كردء علم و سلاح خود و هرآنچه 


آنجا بود (از مواريث انبياء) به على (ع) به ارث داد و سيس به | 
حسن(ع) رسید و از آن بس به حسین(ع). گوید: گفتم:سپس به | 


على بن الحسین(ع) رسيد و از او به پسرش رسيد و اکنون به دست 
شما رسيده؟ فرمود: آری. 


۹ ۔ابان بن عثمان از امام صادق (خ) يرد : چون مرگ 


رسول خدا (ص) در رسید» عباس بن عب المطلب وم المومنین (ع) | 


را طلبید» رو به عباس كرد و فرمود: أى.عم_محمداء خاضری ارث 


محمد را ببری و وامش را بپرداژی و به وعده‌هایش عمل کنی؟ | 


جواب رد به آن حضرت داد گفت؛ بارسول الله پدر و مادرم به 
قربانت» من بير مردى عیالوارم و كم دارائی» كيست كه تواند با شما 
همسرى و برابرى کند و شما باباد همکاری دارى (يعنى دست به 
بادى و هرجه دارى به مردم می دهى). 

بيغمبر اندكى سر بزیر انداخت و باز فرمود: ای عباس 


حاضرى کہ آرث محمد را ببری و به وعده‌های او عمل كنى و وام | 


او را بپردازی؟ باز در جواب عرض كرد: پدر و مادرم به قربانت» 
بير مردى است عيالوار و كم دارائى و شما با باد مسابقه می دهی» 
فرمود: اكنون من آن را به کسی دهم كه به حق آن را دريافت 
كندء سپس فرمود: ای علی؛ ای برادر محمدء به وعدمهاى محمد 
عمل كنى و وامش را بپردازی و ارئش را دريافت كنى؟ عرض 














۲۷۷ 











ی نو اقا 







5 اک پبسشتیمحوسرداش۔ 








رت 


جّییع اترك الخائم لم صاع :یاپلال» لبانق 








مہا یشغ ع أ 








ال: ا 


se 





کی وین 2 


تس EET‏ سا 


کرد: آری؛ پدر و مادرم قربانت» همة ينها بر عهدةٌ من باشد و ارث 
هم از آن من باشدء (علی عليه السلام گوید:) به آن حضرت نگاه 
کردم که خاتم خودرا از انگشت ب رآورد و فرمود: تا زندهام این 


"۳ د 


خاتم را به دست کن. گوید: چون خاتم را در انگشت خود نمودم و | 





در 


نظر كردم آرزو کردم که از همه ارث آن حضرت همین 
انگشتر را داشته باشم» سپس فرياد کرد: ای بلال خُود و زره و برجم 


و پیراهن و ذى الفقار و سحاب (یک عمامة مخصوصی بوده) و برد | 


(جامۂ مخصوصی) و ابرقه (کمربند دو رنگ) و عصا را بیاوره بخدا 


من آن کمر بند را جز در این ساعت ندیده بودم» یک رشته آورد که | 


جشمها را خیرہ می كردء برخلاف انتظار از گمربتدهای بهشتی بود 
فرمود: یاعلی؛ جبرئیل آن را برایم آوژده وگفته اٍست: ای محمد 
آن را در حلقة زره گذار و کمر را باآن لحکم نو به‌اجای کمربند 
باشد. سپس دو جفت نعلين عرب زا خوّاپیت: يكي بينم داشت و 


دیگری نداشت» و دو پیراهن خواست؛ یکی پیراهتی که در آن به | 


معراج رفته بود و دیگر بيراهنى که روز أَخُد در آن به ميدان رفته 
بودء و سه کلاه: یکی كلاه مسافرت و دوم كلاه مخصوص روز عید 
فطر و قربان و ايام جمعه و سوم کلاهی که می بوشيد و در جلسةٌ 
اصحاب خود حاضر می شد» سپس فرمود: ای بلال؛ برو دو استر مرا 


بیاور: یکی شهباء و دیگری دلدل » و دو ناقة مخصوص مرا بیاور: | 


یکی عضباء و دیگری قصوی» و دو اسب خاص مرا بیاور: یکی به 
نام جناح که هميشه در مسجد برای حوائج پیغمبر(ص) بسته بود و 
ه ركس را دنبال کاری می فرستاد بر آن سوار می کرد و وی را در 
انجام کار رسول خدا می تاخت؛ ودیگری به نام حیزوم و همان 
اسبی بود كه می فرمود: أقدمٌ حیزوم پیش آ حیزوم ۰+ و یک 




















کا 0 باب اذل سلاج رسول الله... 











۱ $ ےگ ا و 
۱ ۰ ١-عِتَةَينْ‏ اضحایناءعَنْأَحْمة بن موه عن لیب 
الْحَکم 


عدا 











کاب سيقت و دی دشار 


رأس الاغ به نام عفيرء و فرمود: همه اینها را تا زنده‌ام دریافت کن. 
امیر الموٴمنین(ع) ياد آور شد که: اول چهارپا که هلاک شد 
همان عفير بودہ همان ساعتى كه رسول خدا(ص) وفات کرد افسار 
خودرا بريد و بيهشانه دويد تا در قباء خود را به جاه بنى خطمه افكند 
و آن را گور خود ساختء روايت شده كه امير المومنین (ع) فرمود: 
اين الاغ با رسول خدا(ص) سخن كفت و اظهار داشت کە: پدر و 


مادرم قربانت» به راستى پدرم از بدرش و او از جدش و او از پدرش | 


باز گفت كه با نوح در کشتی بود و حضرت نوح برخاست و دستی 
به كفل او كشيد و فرمود: اين الاغی است كه از صلب اين الاغ 


خرى برآيد كه سيد انبياء و خاتم آنان بر پشنت آن سوار شود حمد || 


خدا را كه مرا آن الاغ مقرر ساخت. 
لسسع يو 72 ل سس 
باب در اينكه سلاح رول حَدَاضَ) تسوه 
تابوت است در بنى اسرائيل 


ا ا 


١۔‏ سعید سمان گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود: 
همانا مثل سلاح در ما مثل تابوت است در بنى اسرائیل؛ شيوةٌ بنى 
اسرائيل اين بود كه تابوت بر در هر خاندانی يافت می شد به آنها 
نبوت عطا می شدء سلاح به دست ه ركدام ما برسد به او امامت داده 


شود. 


۲ عبدالله بن ابی يعفور كويد: از امام صادق (ع) شنيدم می 


56 























۲۳۲ 


5 که 





9 0-0 باب في ذكر الصحيف والجفر والجادعة... 


یال بن أ یَنفُورِقا: 


آبا عبدالله سیون شا كل التِلاح فمنامقلُ 






| القَائثوتِ في بني اشرائیل ما داز الَابُوتٌ دار لك تما داز 


یلاخ فن دای 


EE‏ ی رد بت 





2 1 5 5 ٤5 
ده ينا فَكَمّ‎ 


۱ الصلاح مُرايلاً ليل قال ثلا 





تاو رت دا لا داز للع ینا دار وال 


رس مت ھت oT‏ اد 


باب فيه وک الم بقع وَالجَفر والجايعَة 





کتاب حجّت ژد باب درذکر صحيفه وجفر وجاء 





فرمود: 

مثل سلاح در ميان ما چون تابوت است در بنى اسرائیل؛ 
هركجا تابوت دور می زد سلطنت در آنجا بودہ هركجا سلاح 
بچرخد در ميان ما علم امامت آنجا است. 





۳ - صفوان از امام رضا(ع) فرمود: ابو جعفر(ع) می فرمود: ۱ 
همانا سلاح در ميان ما چون تابوت است در بنى اسرائيل» در هرجا 
تابوت بود نبوت مى آمد و در هرجا ميان ما خاندان سلاح بجرخد | 
امر امامت آنجا است» گفتم: ممكن است سلاج از علم جدا شود؟ 
فرمود: نه. 

6 امام باقر(ع) فرمود: همانا مل تلاح در ميان ما چون 
تابوت است در بنی اسرائيل » هرجا تابوت ی چرخیه ساطت حقه | 





می چرخید» و در ميان ما هم هرجا سلاح بچرخده علم امامت هم می 
چرخد. ۱ 


4% 
ا 


باب كه در آن ذکری از صحيفه و جفر وجامعه 
ومصحف فاطمه(ع) است 





۳۳ ابى بصیر گوید: خدمت امام صادق (ع) رسیدم و عرض‎ ١ 








| قال:فقال رو 


035 کاب لح 





o‏ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة... 











عیدالله لك 1 یٹ داي عن 
مالین أحد تشغ کلابي ؟ قال:قزقع أو ۳ عبد ال 
. 8 







ET 








بر تہ 








یا 0 یاب در كر صحیهوجفروجامنه..: 2۴ 


كردم: قربانت» می خواهم از شما برسشى خصوصى کنم؛ در أينجا 


کسی هست كه سخن مرا بشنود؟ گوید: امام پرده‌ای كه ميان او و | 


اتاق دیگری آويخته بود بالازد و سرى در آن كشيد» و سپس 
فرمود: ای ابو محمد از هرجه خواهى ببرس» كويد: گفتم: قربانت» 


شیعیان باز می گویند كه: رسول خدا(ص) به على (ع) بابی از | 





دانش آموخته كه از آن هزار باب برای وى گشودہ شده؟ كويد: 
فرمود: ای ابا محمد رسول خدا(ص) به على (ع) هزار باب آموخت 


كه از هر باب آن هزار باب گشودہ می شد» گوید: كفتم: بخدا 
هر ار می علم 





اين است» ساعتى آن حضرت سر انگشت به زمين زد و سپس فرمود: | 
1 " ۰ ۱ 
محققاً این علم است ولی باز آن علم کامل ونهئی نیست و به راستی | 


جامعه نزد ما است و مردم جه می فهمنداگه جامعة إٍجييست؟ كويد: 
گفتم: قربانت» جامعه چیست؟ فرمود؛ یک دفتری اميت كه هفتاد 
ذراع به ذراع رسول خدا(ص) ذرازا دارد و به املاء آن حضرت 


است كه از زبان خود بیان كرده و على (ع) به دست ود لوشته» | 


هر حلال و حرام و هرجه مورد نياز مردم باشد در آن است تا برسد 
به حكم ارش يك خراش در تن» و دست بر من زد و فرمود: ای ابو 
محمد» به من اجازه می دهى؟ گوید: عرض كردم: قربانت» من در 


اختيار شما هستم هرجه خواهيد بکنید» كويد: يك وشكنى از من | 


كرفت و فرمود: حتى ارش اين عمل هم در آن ذكر شده و در اين 


حال چھرۂ خشمگینی داشت» كويد: گفتم: به خدا علم این است» 


فرمود: اين هم علم است ولى باز علم نهائى و كامل نيست و ساعتی | 


خاموش شد و باز فرمود: و به راستی در نزد ما است جفر و جه می | 


فهمند كه جفر چیست؟ گوید: عرض كردم كه: جفر چیست؟ 


فرمود: يك ظرفى است از پوست كه در آن است علم انبياء و | 


























وت 
بذاك ف عکت ساعد ثم 
6ؤ لا مائشخف 
دو می سو 
ی هذا لات تراپ وال مافي ین د کم خر 





واحد قال: قُلتُ: ؤال الیم نال يمايا 









سكت ساعة م قأل: إن عدا ْم ماکان وَعِلْمَ ماه كائيٌ إلى أن 
وم الاعةء قال االله للم قالَ:إنَهُ لیلم 
لیس يذالة ان اي تي و الیل ؟ قال :ما 
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دت الیل واشبار ر رَد غد الأثروَالمَيء غد اي والل 





0137-۰٦ 


فاطِعة (ع) ین فاته ین ان مالا یله إلا الله عر وجل سل 


کتاب حجّت 


اوصیاء و علم دانشمندان گذشته از بنى اسرائيل» گوید: گفتم: به 


راستی این است همان علم کامل» فرمود:این هم علمى است ولى باز , 


آن علم نهائى و كامل نیست» و ساعتى خاموش شد و باز فرمود: به 


راستی نزد ما است مصحف فاطمه(ع) و چه می فهمند که مصحف 1 


فاطمه جيست؟ گوید: گفتم: مصحف فاطمه(ع) جيست؟ فرمود: 
سه برابر این قرآئى كه ميان شما است در آن است و به خدا يك 
كلمه از اين قرآن شما هم در آن نيست» گوید: گفتم: به خدا علم 
كامل این است» فرمود: اين هم علمى است ولى آن علم نھائی و 
كامل نیست» و ساعتى خاموش شد و باز فرمود: به راستى در نزد ما 
است علم آنجه بوده و علم هرجه خواهد بوداثا یام ساعت» گوید: 





قربانت بخدا علم نهائى اين استہ فرمود: اين هم علمى است 
ولى آن علم نهائى نيست» كويد ٤‏ عرض كردم: قربانت» پس علم 
نهائى و كامل جيست؟ فرمود: آن علمى که ذر هر شب و هر روز 


نسبت به كارى دنبال کاری و جيزى دنبال جيزى پدید شود تا روز | 


قيامت. [1۰] 

۲ ۔ حماد بن عشمان گوید: شنيدم امام صادق (ع) می فرمود: 
زنادقه در سال صد و بيست وهشت ظهور کنندہ من اين را از مطالعة 
مصحف فاطمه(ع) دریافتم» من عرض كردم: مصحف فاطمه(ع) 


چیست؟ فرمود: چون خداى تعالى جان پیغمبر را گرفت» فاطمه(ع) , 
از وفات آن حضرت تا آنجا اندوهناك شد كه جز خداى عز وجل | 


نداند» خدا فرشتهاى فرستاد تا فاطمه(ع) را تسليت دهد و با او 


حدیث گوید: از این پیش آمد به على (ع) شكايت کرد (چون | 





























ری 


ي الج ءا نز 
روژ داۇة تزا موسئ یل عي عیسی وَصحْ اب اهم 
والحلال وال رام قحف فا 
تاج الم ا اج 







و لل ی ابا تالم 
ور و تا مہ 





هراس آور بود و گفته هاى او از دست می رفت) فرمود: هر وقت | 


احساس نزول فرشته را كردى و آوازش را شنيدى به من خبر ده» و 
بس از آن علی(ع) هرجه از فرشته می شنید می نوشت تا اينكه 
مصحفى از این نوشته ها درست شد» گوید: سپس فرمود: هلا در آن 
مصحف هیچ احكام حلال و حرام نيست ولى در آن؛ علم به 
حوادث آينده است. 

۳ _ حسين بن ابی العلاء گوید: از امام صادق (ع) شنیدم 
می فرمود: به راستى در نزد من جفر ابیض است» گوید: گفتم: آن 


جه جيز است؟ فرمود: زبور داود» تورات مويبي؛ انجيل عیسی؛ | 
صحف ابراهيم» احكام حلال و حرام و مهتاف فاعم (ع) ؛ معتقد : 


نیستم که در آن قرآئى باشد با اين جال در آن ات آنچه مردم 
راجع به آن به ما نياز دارند و ما به احد ئ تبارنداریم و آنقدر جامع 
است كه در آن حكم مجازات به یک تازيانه نص تازیانه و ربع 
تازيانه و غرامت خراش هم درج است و نزد من است جفر احمره 
كويد: 


گفتم: در جفر احمر جيست؟ فرمود: سلاح است و آن را تھا | 


برای خون باز می کنند» صاحب شمشير آنرا باز می كند برای 
كشتن. عبدالله بن ابی یعفور به او عرض کرد: اصلحک الله؛ آيا بنو 
حسن(ع) آثرا می شناسند؟ فرمود: بخدا آری» چنانچه می دانند كه 
شب شب است و روز روز ولى حسد و طلب دنيا آنها را بر تمرد و 


انكار وادار می كند و اگر حق را به وسیل راه حق جستجو می 


كردندء برای آنها بهتر بود. ]٩۱[‏ 


٤‏ ۔ سليمان بن خالد گوید: امام صادق (ع) فرمود: به راستی 





























سی ا ا 
عَروَجّل یَقول: ((فانُوا يكتاب, 


صادِقِينَ)). 






َك حون عم رون قععا 
خد شول الله خلا متب وعم 
غلبا حزن ید على آبیبا وكات 
يل قو تدا تأتيها تین عزا تھا على اپا یب فبا 
پڑھا عن أيسباء کان َیُْپڑھا يما کون ها في نیما 








کتاب حجّت زد پاب دوذکر صحيفهوجفر وجامعه... 


در آن جفرى كه نام می برند جيزهااست كه آنها را بد آید» زيرا | 
آنها به حق معتقد نیستند و حق در آن است » اگر راست می گویند 
دفتر قضاياى على (ع) و فرائض اورا بیرون آورند و از آنها راجع 
E‏ قفا مت رمس قاطت وا رما پا 


وصيت فاطمه(ع) در آن است و سلاح رسول الله(ص) با آن همراه 
است» به راستی خداى عز وجل می فرماید( ۳ سوره احقاف): «شما 
بك کتاب پیش از این را بياوريد يا يك اثری از دانش اگر راست می | 
گونید». (1۲] 


۵ ابو عبیده گوید: برخی از اصحاب: از امام صادق (ع) از 
جفر پرسید» در پاسخ فرمود: 
علم و دانش» به آن حضرت عرض کرد: بس جامبه چیست؟ | 
فرمود: آن یک طوماری است كه هفتاد ذراع درازا دارد در پهنای 
یک پوست ساخته شده مانند ران یک لتر تنومتد دو کوقان که 
هرجه مردم نیاز دارند در آن است و هیچ قضیه‌ای نیست مگر اینکه 
در آن است تا برسد به فرامت خراش در تن. عرض کرد: پس 
مصحف فاطمه(ع) چیست؟ راوی گوید: مدتی دراز دم فرو بست و 
سپس فرمود: شما از آنچه می خواهید یا نمی خواهید کاوش می 
كنيد و پژوهش می نمائید» حق اين است كه فاطمه(ع) بس از 
رسول خدا(ص) هفتاد و ينج روز زنده بود و اندوه فراوانی از مرگ 
پدرش در دل داشت و جبرئیل می آمد و او را سرسلامتی می داد و 
در مرگ پدر تسلیت می گفت و او را خوشدل می داشت و از 





آن پوستگذاوی اسب که پر است از 





پدرش و جایگاه وى به او گزارش می داد و از آنچه پس از وى | 
برای ذریه‌اش پیش آید به او خبر می داد و على (ع) آنها راامی | 























5 ابا ےچ باب ذکر اواج رو 












کان علي عتو هکشب ی قلهذا مُمْحَفٌ فاط عم 
من أصْحابناءعَنْ أَحْمَد بن مدع صالح بن 






1 
بن عَبِْاللهِ في واچد ین ہما۔ 
EA‏ عن اعد 






عتها شم لیس من مَلِكِ يَنلِك(الازض] إلا 








په ر باب درذکر صحیقهوجفروجامعه 





نوشت» این موضوع مصحف فاطمه(ع) است. [۳] 
١‏ بكر بن كرب صیرفی گوید: از امام صادق (ع) شنیدم 


می فرمود: به راستی در نزد ما است آنچه با وجود آن نیازی به مردم | 


نداریم و در حقیقت مردم به ما نیاز دارند و به راستی كه در نزد ما ۱ 


کتابی است از املاء رسول خدا(ص) به خط على (ع) دفتری است 


که در آن هر حلال و حرامی ثبت است» شما کاری را به ما رجوع | 


می كنيد و دستور می خواهید» ما می دانیم که بدان عمل می كنيد و 
يا ايدكه آن را ترک می كنيد. 


۷ - عبدالملک بن اعین به امام شادق (ع)آعرض کرد که: 
زیدیه و معتزله دور محمد بن عبدالله (بنالحسن:یکی از ائمه زیدیه 
است و ملقب به نفس زكيه است.کهبه جکومت .منصور) دوانيقى 


شوريد و كشته شد) را گرفتەاندہ آيا او به سلطنتى می رسد؟ فرمود: | 


به خدا نزد من دو کتاب است كه در آنها نام هر پیغمبر و پادشاهی 
روى زمين ثبت است» نه بخدا نام محمد بن عبدالله در هيج كدام 


8 فضيل بن سکره گوید: خدمت امام صادق (ع) رسيدم و 
فرمود: 


ای فضیلء می دانی اند کی پیش من در جه مطالعه می | 


كردم؟ گوید: گفتم: نه» فرمود: در مصحف فاطمه(ع)» کسی 


نيست كه روى زمين به پادشاهی رسد جز اينكه به نام خود و پدرش 























۱ بن الغباس بن الیش 


6 اه 





۶7 ار مت و وَجَدْثُ لد الْحَمَن فی 





-١‏ يدبن بي نله ومح ب بن الْحَسَنِء عَنْ نهل بن 
زیا مهن يتخيئ كن أخعة ن محمد ِء جَمِيماً عن الْحَمَن 







قال و عدا ِ 





ثلاثة»فقال: ره 2 


۱ دَأسِي وقالة: 


با سار لیس بای الموبعة آبائوءيا أب جر إن 








کرت 


در آن نوشته شده است و من برای اولاد حسن در آن کتاب چیزی 
نیافتم. 141 


وچ ا سس تس 
باب در شأن انا انزلناه فى ليلة القدر و تفسیر آن 
سس 


۱ امام محمد تقی(ع) فرمود که: امام صادق (ع) فرموده 
است: در این ميان که پدرم(امام باقر ع يكرد کعبه طواف می 
كرد بناگاه مردی رو بسته جلوی او سبز شلاردر/او آويخت و 
طوافش را بريد واو را به خانه‌ای در اکنار کوه یا كشانيد و 
5 مراهم برد و پس از وروه من سه تن قدیم (امام ينجم (ع) 

ششم(ع) و آن مرد رو بسته) آن عرد ب من 
خوش آمدی» سپس دستش را بر من نهاد و گفت: 
فیک ياامين الله بعد آبائه ‏ تو امام با رکتی باشی بعد از پدرانت (رو 
به پدرم كرد:)اى ابو جعفره اگر خواهی تو به من گزارش ده و اگر 
خواهی من به تو گزارش دهم؛ اگر خواهی از من بپرس و اگر 
خواهی من از تو ببرسمء اگر خواهی تو مرا تصديق کن و اگر خواهی 
من تو را تصديق کنم؛ فرمود: همه اينها موافق ميل من است. آن مرد 
گفت: بس مبادا چیزی برسم و جوابی دهی که جز آن در دل داشته 
باشی» فرمود: این کار کسی است که در دلش دو علم و قصد 
مخالف باشد و به راستی خدا نخواسته که او علم دچار اختلافی 
داشته باشد (یمنی خدا علم مورد اختلاف ندارد و علم امام هم چون 




















اھ 5 
اف 














قال كما کان شول ال تن توش اتب م 
ہت 


یڈ 


وم دون وکا إلى الله عر ول قي 
لایشتلون. 














برتو علم خدا است دجار اختلاف نيست). آن مرد عرض كرد: 
مسئلة من همین بود كه شما يك سسز آن را بیان کردی» بفرمائید اين 
علمى كه در آن اختلافی نيست در جه کسی است؟ امام(ع) فرمود: 
علم كلى و كل علم نزد خدا جل ذكره است و اما آنجه بناجار 
بند گان خدا بايد بدانند نزد اوصياء است. فرمود: در اين جا بود كه 
آن مرد روبوش خودرا باز كرد و درست نشست و رويش خرم شد 
و گفت: من همین را خواستم و به خاطر آن اینجا آمده‌ام. ,]٩۵(‏ تو 
معتقدى كه علم بی اختلاف نزد اوصیاء است» بفرمائيد چگونه آن 
را می دانند؟ امام (ع) فرمود: از همان راهى كه رسول خدا(ص) می 
دانست» جز اینکه اوصیاء آنجه را رسول خدا(شَيٌ)ببه چشم می ديد 
نند» زيرا او بيغمبر بود و اينان محدثاباشند» اوه آستان خداى 
عز وجل وارد می شد و وحى را می شتیدو آنان نمی شنوند. آن 
مرد روبسته عرض كرد: درست فرع دی يان رسول الله» من مسألة 
سختى پیش تو طرح كنمء بفرمائيد که چرا این علم برای عموم 
آشکار نشود جنانجه برای رسول خدا(ص) آشكار می شدہ گوید: 





امام(ع) خندید و فرمود: خدا نخواسته كه بر علم او مطلع شود مگر أ 


آنكه آزمايش ايمان به علم را داده است چنانچه به رسول خدا (ص) 
حکم كرده بود بر آزار قوم خود شكيبا باشد و جز به دستور او وارد 
نبرد نشود و جه اندازہ رازدارى و برده بوشى كرد تا به او فرمان 
رسید( 14 سوره حجر): «آنجه دستور داری آشکار کن و از مش ركان رو 
برگردان» بخدا قسم اگر بيش از آن هم آشكار كرده بود در امان بود 
ولى به منظور اطاعت از خدا و بيم از خلاف او دست باز گرفت؛ من 
وو اشتم كه باجشم بازت همراه مهدى اين امت باشى كه فرشته 
ها با شمشيرهاى برنده آل داود ميان آسمان و زمين ارواح مرده‌های 























ا رش ولیہ صن اَهَل 
7 5 8 


سف هه 


کفار را عذاب كتند و ارواح زنده‌های همكيش آنها را هم به آنان 
برسائندہ سپس (آن مرد روبسته كه الیاس بود) شمشیری ب رآورد و 
این هم از آنها است؟ گوید: بدرم در جوایش فرمود: 
آری» سوگند بدانكه محمد(ص) را بر بشر ب ركزيدء كويد: سپس آن 





مرد روى خود را گشود و عرض كرد: من الياس هستم و از روک | 


نادانی در بارڈ امامت تو جيزى نبرسيدم و تنها مقصودم این بود كه 
این حديث وسيلة نیرومندی ياران تو باشد و اكنون من به تو یک آيه 
را گزارش می دهم كه تو خود آن را می دانى و اگر بارانت با آن 
در برابر مخالفان خود حجت آورند پیروز 
بدرم فرمود: اگر خواهى من از آن هو خبر دهم؟ الیاس 
عرض کرد: آرى می خواھم؛ امام(ع)پفزمود: بهت رأئيتى شيعيان ما 
اگر در برابر مخالفان خود بگویند كه دای عز وجل له رسول خود 
فرمود: «انا ان فى َة الْقدرِ» تا آخر سور هلما آن را در شب قدر 
نازل كرديم ١‏ -تو نمی دانى شب کج ۷ کت قدر به از 
هزار ماه است ۳ فرشتهها با روح در آن به زمين فرود آیند به اذن 
پروردگار خود به همراه هر امری باسلامت (سلام باشد بر موّمنان) 
آن شب سلام است تا ب رآمدن سپیدۂ دم) آیا رسول خدا(ص) در اين 
شب علم تازه‌ای دريا یافت می کرد که در غير آن شب نمی دانست و 
يا جبرئیل در غير آن شب برای او نمی آورد؟ مخالفان در جواب اين 
پرسش می گویند: نه. به آنها بكو 
چاره‌ای از اعلام و ظهور ان وی که 











بر می دانست 


آنها بگو: کسی 


چه را 





كه مدعی است به حکم خدا حکم می کند و در حکم او اختلاف و | 


تداقض است آيا با رسول خدا مخالفت دارد؟ بناچار بايد بگویند: 
آری» و اگر بگویند: نه» سخن اول خود را نقض کرده‌اند. به آنها 























:له فلت :قل كان فیما هر رشول الله قن 








وی کے 


ویو ا ال در وت لولم إلا 












کتابحجّت o‏ باب درشأن انا انرلنا؛ 


بگو: تأويل آن را (قرآن و علم خدارا) نمی داند جز خدا و راسخون 
در علم؛ اگر بگویند راسخون در علم کیانند؟ بگو: کسی که در علم ۱ 
او اختلاف نیست. اگر بگویند: او جه كس است؟ بگو: رسول 
خدا(ص) صاحب این علم بوده آيا این علم را تبلیغ کرد و به مردم | 
رسانید يا نه؟ اگر بگویند: تبلیغ کرد و رسانید» بگو: او كه وفات 
کرد خليفهاى به جای او بود كه علم بی اختلاف داشته باشد؟ اگر 
بگویند: نهء بگو: جانشین رسول خدا بايد مود از طرف خدا باشد و | 
رسول خدا خلیفۂ خود نکند مگر کسی که به حکم او حكم گند و 
مانند خود او باشد مگر در نبوت و اگر رسول خدا جانشینی که علم 
او را داشته باشد معين نکرده باشد همه مردمی" که بور | رجال | 
بودند و نسل آینده‌اند ضايع کردہ باش. (۱۱).(گرٍبه تو گویند 
که: علم رسول خدا(ص) تنها از قرآن بود (که در ميان امت موجود | 
است و بدان تمسک توانند کرد). دز چواب آنهاً بگو: «حمء قسم به | 
کتاب مبین؛ به راستی ما آنرا در شب مبا ر کی نآزا کردیم» به راستی ما یم | 
دهند‌ايم » (در آن شب هر امر درستی ممتاز شود و آن امری است | 
كه از نزد ما است به راستی ما فرستندۂ رسولانیم ۔این آیه دلالت 
دارد که در هر شب قدری تفصیل امور حقه از جانب خدا مقرر می 
شود و ابلاغ می گردد و بايد امام معصومى در هر زمان باشد که | 
آثرا دریافت کندہ و خدااکتفاء کند به همان سطح قرآن نکرده | 


است). 














اگر گویند: خدا تنها به پیغمبر دستور می فرستاد» در | 
جوابشان بگو: این امر حكيم که ممتاز شود و از طرف ملائكه و | 
روح ابلاغ شود از آسمانی به آسمانی نزول کنند و یا از آسمان به . 
زمين نزول كنند. اگر گویند: از آسمانى به آسمانی نزول کنند | a‏ 














2 کاب الس بت ١‏ باب في شان انا افزلناه... 





ات الحكم الذي يقي وین العلا 2 
کر وین سی 









یا 
کت اس 


:خالِدُون)» عفري 






یل ہے 


موی وتن 
ما في الأزض عدو له که َو دول ون 
یہ كما الاڈ ون تمه ین شم وت یخکم به 
هل الأذض کیت لاد ین وا 





مافي اقلا في نم 


1 














کتاب حجّت هه باب درشأن انا نزلاه... ؟ا 
صحیح نباشد زیرا در آسمانها کسی نيست که گناه و خلاف ورزد 
تا محتاج ابلاغ حکمی باشد و اگر بگویند: از آسمان به زمین نزول ۱ 
کنند و اهل زمين بسیار به چنین حکمی نیازمندند؛ بگو: آيا اهل | 
زمين چاره‌ای دارند از اينكه سَروّر و سيدى داشته باشند كه نزد او 
محا كمه کنند؟ : 
اگر گویند: خليفة وقت حَکم آنها استہ در باسخ يكلو | 
(85؟ سوره بقره): «خدا است سرپرست آن کسانی كه ايمان آوردند آنان 
را از تاریکی‌ها به روشنی برآرد» تا آنجا که می فرماید: «هم فیہا 
خالدون» (و آن کسانی که کافرند سرپرستشان طاغوت است 
(دیکتاتور و سركش) و آنها را از روشنی رحق به تاریکی 
های ظلم و ستم و ناحق کشاند آنان مشتحقان ند و در آن 
جاویدانند) به جان خودم در زمين و درا آسمان ولی خذا نباشد جز 
آنکه مؤيد باشد و ه رکه تأبید شد.مصون از خَطا است و در زمين 








ه رکه دشمن خدا عز ذکرہ باشد مخدول و به ود واگذاشته است 





و ه رکه از طرف خدا به خود واگذاشته شدء درست نرودہ و چنانچه 
هر امری بناچار از آسمان فرود آيد و اهل زمین بدان حکم کنند 
همچنان بايد يك والی و حاکم باشد. اگر گویند: ما آنرا نشناسیم» 
به آنها بگو: هرجه خواهید بگوئید خدای عز وجل نخواسته كه پس 
از محمد (ص) بند گان خودرا بی حجت و امام رها کند. 

امام صادق (ع) فرماید: بس از آن الیاس بپا خاست و گفت: | 
یابن رسول الله در اینجا یک مرحلهٌ غامض وپیچیده‌ای است ملاحظه 
كنيد که اگر مخالفان گویند حجت خدا همان قرآن است؟ امام (ع) | 
فرمود: در اینجا من در پاسخ آنها می‌گویم: خود قرآن زبان ندارد 
که امر ونهى کند ولی قرآن اهل و مخصوصانى دارد که به وسیله | Yar‏ 





4 



















2800 


قب نز ء عن لہا تنا :هنا 
نشول الهش لعز ةذ هيع بسا 
ار 












بان زشول اللو ةليل ماهو ؟ 
.قلأ جع توش تزف جع الخو یهن 





هه ۳ 4 0 و 4 
فقال: ابی الله ان يْصِيبَ عَبْدا بِمْصِيبَة في دینه او في تفیه او 








[في] ماله لیس فِي ازضه ین خکیه قاض يا لسّواپ في یلك 


سے 


آن امر ونهى كنند (يعنى قرآن کلیات وقوانين است وبه ذات خود بر 
موارد خاصه مورد عمل تطبيق نمىشود وبايد اهل مخصوص قرآن 
آنرا تطبيق کنند ومورد عمل مردم سازند) ومن گویم بسا باشد که 
برای برخی از اهل زمين پیشآمد نامطلوبى رخ دهد كه تكليف آن از 
نظر سنت بيغمبر و حكم مورد اتفاق روشن نباشد و از قرآن هم 
فهميده نشود» خدا نخواسته كه با علم او این فتنه مخصوص در زمين 
آشکار شود و در حكم محكم او وسیله برای رد اين گونه فتنه نباشد 


و كسى كه آنرااز كرفتارانش برطرف كند وجود نداشته باشد | 


(یمنی فتنه و بيشآمد بد واقع شده و مردم حكم آن را نمی دانند و از 
ادلۂ روشن هم درك نمی تواندد و بايد موی باشد که آن را 
اعلام کند). الياس عرض كرد: يابن راشول الله ثم در اين مورد 
پیروز خواهيد بود» من گواهم كه خداى عزوجل' هر مصیبتی در 
زمین به خلق رسد جه در جان و چه در اور دیگره در دی 
جز آن» می دانسته و قرآن را دليل و رهتما گناشته" 

امام صادق (ع) فرمود كه: الياس گفت: یابن رسول الله می 
دانى كه قرآن دليل چیست؟ امام باقر(ع) فرمود: آرىء در قرآن 
كليات حدود و مقررات مندرج است و تفسير آنها در نزد حجت 
وقت (و امام معصوم) است. الياس عرض كرد: خدا ه ركز نخواسته 
به يك بندهاى مصيبتى در دين يا جان يا مال برسد و در زمين يك 
حاكم درستی نسبت به آن مصيبت و گرفتاری نباشد. 

امام صادق (ع) فرمود كه: الياس گفت: اما در این بابء شما 





باحجت و دليل بيروزيد جز اينكه طرف شما بر خدا افتراء بندد و ' 


كويد: خدا را حجتى برای خلق نباشد ولى به من خبر ده از تفسیر 
این آيه( ۲۳ سوره حدید): «تا افسوس نخوريد بر آنچه از دست شما 


باشديا | 





























کا افم ناب امک ای لا غیلاف 





بر 


قن 7 i‏ 5م قال 






دُمُوعاَُّ قال: هَل تَذرُونَ 
قال ققالوا:لا. 
PA‏ ہیں ا اوک BEA ES‏ لاك 
ات کک 








رب مد 1 باب درشان ان ا 


رفت». (امام باقر(ع) فرمود): این جمله مخصوص على (ع) است» 
«و شاد نباشید بدانجه به دست شما آمد». (امام باقر (ع) فرمود): این 


جمله در بار ابو فلان و ياران او است يك جمله مقدمه است و | 


دیگری دنبالة آن (جمله)ء «افسوس مخورید بر آنجه از دست شما رفت» 
مخصوص به على (ع) است» و شاد نشويد بدانچه به دست شما 
آمده؛ از فتنه و آزمایش و آشوب بعد از رسول خدا(ص) (در بارۂ 
ابو فلان و يارانش). 

الیاس عرض كرد: من گواهم كه شما صاحبان حكم و علمى 
هستيد كه در آن اختلافی نیست. 

امام صادق (ع) فرمود: بس از آن» ميرد برخاست و 
رفت. [1۷] 


۲ ۔ امام صادق (ع) فرمود: در این ميان كه پدر م تشستته بودء 
چندتن هم نزد أو بودند» بدون انتظار چنان خندید که دو چشمش پر 
از اشک شد و سپس فرمود: می دانید جه مرا به خنده آورد؟ فرمود: 
گفتند:نه؛ فرمود: ابن عباس گمان كرده كه در زمره کسانی است 
که گفتەاند: «ريا الله ثم استَقامُوا» «برورد كار ما خدا است و سپس بر آن 
استقامت كردند» من به او كفتم: نو فرشته‌ها را دیدی ای بسر عباس كه به 
تو خبر دهند در دنيا و آخرت دوست تو هستدد و تو از بيم و اندوه آسود‌ای؟ 
در جواب گفت: خداى تبارک و تعالى فرمايد ( ٠١‏ سوره حجرات ): «همانا 
مومنان همه برادرند» پس هب امت در آن داخلندہ من خندیدم و گفتم: 


ای ابن عباس راست گفتی» تو را به خدا آيا در حكم خدا جل ذكره 





اختلافى هست؟ گفت: نه» گفتم: بگو بدانم» جه رأى می دهى در | 

















4 ان تن 


يفت ین ول توب ال تار رکما 
و جَعذکہا على ان بي طالب 


لك عيي بَصَرِي. 















3 
بارۂ مردی كه با شمشیر خود انگشتان مردی را انداخته و رفته و مرد 
دیگر آمده و کف آن انگشت بریده را انداخته و او را نزد تو 
آوردند و تو قاضی ھستی؛ در بارهٌ او جه حکم کنی؟؛ در جواب 
گفت: به آن که دست او را از مچ انداخته می گویم: ديه كف او را 
بده و به آن که دستش بریده شده می گویم: بااو به هرجه خواهی 
نسبت به ديه کف تنها (بدون انگشتان) مصالحه كن و او را نزد دو 
عادل برم(یا او را نزد دو عادل بر(خ ل) برای آنکه بواسطة نبودن 
انگشت نقصان ديه اصلی را معین کنند و به آن که دست را انداخته 
ب رگردانند). من گفتم: اختلاف در حکم خدا وارد شد و كفتة اول 
خود را نقض کردی. 1٦۸[‏ 
خدا نخواسته در ميان خلقش ملأجب حذّي ید شود که 
تفسیر و حکم معینی در زمین نداشته باشدیاید آنکه کف را بریده 
قصاص کرد و كف او را بريد و دی انگشتان.را به او رد کرد حکم 
خدا در شبی كه امر او نازل شد چنین انت وآگر پش از آنگه آن را 
از رسول خدا (ص) شنیدی انکار کنی خدا تو را به دوزخ برد» 
چنانچه تو را کور کردہ روزی که ولایت على (ع) و حکم الهی را 











بر او منگر شدی. 
ابن عباس : به همین جهت جشمم کور شد ( اين کلام اعتراف 
او است برای حضرت باقر و بعضی آن را حمل بر انكار کرده‌اند - 


از مجلسى رہ)۔ 


امام باقر: تو از گجا این را می دانى؟ (ابن عباس:) به خدا | 


چشم من کور نشد مگر از سيلى پر فرشته» فرمود: من خنديدم و او را 
در آن روز به حال رها كردم چون دچار سستی عقل بود و سيس به 
او برخوردم و گفتم: ای بسر عباس» هيج كاه چون ديروز به راستى 

















باب في شأن انا انزلناه... 











عباس ٣ا‏ 
قت له: قعل حك ال قي سکم ین کیو رين ؟فال: لاء 
| قلت : هنا کت اس 

١‏ الإشناد عن آيي اقا 


و 








1 
ل الله عَزَّ 
7 





و ES‏ 
الى وی الامر تَفْسِيرٌ الامُورٍ 
وكذاءوفى افر القاس بکذا 

و ای ےا کو مر و یی ہے ور و ا ا یا 
وکذاء واه ليَحْذت لِوَلِيّ الاثر وى ذَلِكَ کل يَوْم عم الله عر 





في نله لد 
ستة تفا في رتیه يكذا 
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TT‏ على بن ابی طالب(ع) به تو فرموده است: 
شب قدر در هر سالی هست و در آن شب امور سال نازل می شود و 
آن امور بس از رسول خدا (ص) واليانى داردہ تو گفتی: آنها 
کیانندہ و او فرمود: من و یازدہ کس از صلب من كه همه امام و 
محدث هستند» تو گفتی: به رأى من شب قدر نباشد جز با رسول 


خدا(ص) و آن فرشته که با علی(ع) حديث می کرد بر تو عیان شد | 


و به تو گفت: ای عبد الله دروغ می گوئی» آنجه را علی(ع) باز 


گوید من به دو جشم خود ديدم ولى او به جشم خود نديده ولى با | 


دل دريافته و باگوش شنیده. سپس با برش به تو سيلى زد و تو كور 
شدی, ابن عباس گفت: ما در هرجه اختلافن دارم حكمش با خدا 
است» من گفتم: حکم خدا موافق حكلم کسی نس که در یک 
موضوع دو رأى مختلف دارد؟ جواب كفت نه .من كفتم: در اينجا 
است كه خود هلاک شدى و دیگران را هلاب کردی. [34] 


به همین اسناد از امام باقر(ع) رسیدہ است که فرمود: 
خدای عز وجل در بارۂ شب قدر فرمايد( 4 سوره دخان): «در این 
شب ممتاز شود هر امر محكم و بجائى» می فرمايد: نازل می شود در آن 
هر امر حكيمى؛ امر محکم و برجا دوتا نیست و تنها همان یکی است؛ 
هركه حكم بی اختلاف كند حکم او حكم خدا عز وجل است و 
ه رکه حكمى دهد كه معرض اختلاف باشد و به عقیدۀ خود خودرا 
مصيب و برحق داند به حكم طافوت حكم كرده باشد. 

به راستى در شب قدر بيان حكم همه امور ساليانه به ولى امر 
نازل می شود و به او ابلاغ می شود كه در باره خود جنين دستور 
دارد و در باره مردم چنان و بعلاوه از این برای ولى امر (امام 






























یت عم 
أبِي عند اللو تیو سدقال: كان عل بن ۱ 


لابا لیم نیک والژوخ اذب رقم ِن کلف 


۳ 7 وَج‎ EL 
القخر)) يول بح‎ 





ات کتا و 
25 3 َ‫ 





معصوم زمان) در هر روز علم مخصوص و مکنون و عجيب خداى 
عز وجل بديد می گردد به ماندد همانى كه در شب قدر نازل می 
شود» سپس اين آيه را خواند( ۲۷ سوره لقمان ): «و اگر به راستى هر 
درختی در زمين است قلم شود و دریائی مداد گردد و هفت دریای ديكر بدان 
بيوندد كلمات خدا تمام نشود براستى خدا عزيز و حكيم است ». 





4 به ابن اسناد از امام صادق (ع) فرمود: على بن 
الحسین(ع) می فرمود: جات نز اه فى یله القذر» خداى عز وجل 
راست گفته» قرآن در شب قدر نازل شده وو تچ می دانی شب قدر 





جيست» رسول خدا (ص) فرمود: من نی دانم #خكباى عز وجل 
فرمود: «شب قدر بہتر از هزار ماه است» كه شب قدرلٰدازدہ به رسول 
خدا(ص) فرمود: می دانى جرا تقد پهتر از هزار ماه است؟ 
گفت: نه؛ فرمود: برای آنكه «ملانكه و روح در آن شب به اذن پروردگار 


خود نازل مى شوند از براى هر امرى» و جون خدا اذن در جيزى دهد | 
آنرا پسندیدہ «سلام است آن شب تا برآمدن سبيده دم» می فرمايد: 
فرشته ها و روح مخصوص من در آن شب سلام مرا به تو می رسانند 
تا برآمدن سپیدہ دم» سپس در يكىاز نامه هاى خود فرمود (۲۷ 
سوره انفال): «ببرهيزيد از فتنه‌ای كه تنہا به آن كسانى كه ستم کنند از 





شماها نمی رسد» در بارةٌ انا انزلناه فى ليلة القدر است» و در ضمن نامع 


خود فرمود( ۱۳۸ سوره آل عمران): «محمد نیست جز رسولى كه بيش 
از او رسولانى در گذشته‌اند آيا اگر مرد يا كشته شد به عقب ب رگردید» ه رکه 





به عقب برگرده به خدا زیانی نرساند و محققاً خدا به شاكران پاداش دهد» أ 




















گا سی ےت 05 










زي اله قاری ول نيال الأولي: 
حي موت ينول هلالجلا لأنر اهَل 
۱ اف تفر لوم فق 


0 f 
۵۔وَعَنْ ابي عَبْدِاللهِعَِاتَهمقال: كان ء عِلِيٌ توت کییراً‎ 
مايقول:‎ 
۳ سس‎ 0 
سو ات‎ 22 
شا‎ 


تم یٹول :هَل تکو لله القَدْرِمِنْ بنیی؟ ؟ نَيَقُولانِ: 











کتاب حجّت ات ا یاب‌درشاناثا 


در آیڈ اول فرماید: چون محمد(ص) بميرد اهل خلاف گویند: امر 
خدا که در شب قدر بود با رسول خدا د رگذشت و تمام شدء این 


فتنهاى است كه به خصوص آنها می رسد و به همين سبب به عقب 
ب ركردند» زيرا اگر بگویند امر خدا باقى است و نرفته است بايد خدا 
امری داشته باشد و چون اعتراف به امر کنند بناچار بايد صاحب 


الامرى باشد. [۷۰] 


۵ از امام صادق (ع) فرمود: علی(ع) را شيوه بود كه 
بسيار می فرمود: هيج كاه تَيْيِى و عَدَوى (ايوبكر و عمر) خدمت 
رسول خدا(ص) نبودند و آن حضرت انإاتڑلداۃ رَإِبَاخِشُوع و كريه 
تلاوت می كرد جز اينكه می گفتند 





أى اين سورمجة سخت دلت | 


نازك است؟ رسول خدا(ص) می فرمود: برای آن جيزى است که | 


به جشم خود ديده و به دل خود فهیدام وابراى آن ات که دل 
این مرد (على ع) بعد از من خواهد دریافت» می گفتند: شما جه | 
دیدید و او چه خواهد ديد؟ فرمود: روى خاک برای آنها نقش | 
می کرد «تنزل الملائكة والروح فیہا باذن ربهم من كل امر» فرمود: پیغمبر | 
می‌فرمود: پس از فرمودةٌ خدای عز وجل :« هر امری» چیزی بجا 

می‌ماند؟ می گفتند: نه» می فرمود: می دانید به كه هر امری را نازل | 
می‌کنند؟ می گفتند: يارسول الله به شماه می فرمود: آری درست 





است. می فرمود: ولى آیا شب قدر بعد از من هست؟ می 
آری» فرمود: رسول خدا(ص) می فرمود: آيا این امر در آن شب 
نازل می‌شود؟ می گفتند: آری» می فرمود: بر جه کسی؟ می 

















fm 





باب في انان از 


تعالی على | 
تشولِ الله تن شوو انها ةديكم انب لَغايّة ِلینا. 
تعقر ای خاصئوًا زرطم هزاب لیس م إن أذ زناه 








3 
الله تن عو راو > 
یاتعقر الَيعة. يقوا ال تیار ىال :رذن معا 


۱ فِهانَذِيرٌ). 


کا ا 
قیل:یاابا جفقر 00 








گفتند: ما نمىدانيم: سر مرا در آغوش می كرفت و می فرمود: اگر | 
نمی دانید» بدانيد: آن کس بعد از من این مرد است » فرمود: به 
راستی مطلب این است كه آن دو نفر این شب را بعد از رسول | 





خدا(ص) از شدت هراسى كه به دل آنها می افتاد می شناختند. 


٦‏ ۔از امام باقر(ع) می فرمود: ای گروه شيعه؛ با سور انا 
انزلناه فی ليلة القدر محاكمه كنيد تا پیروز شويدء بخدا سوگند كه 
اين سوره حجت خداى تبارك و تعالى است بر خلقش بس از 
پیغمبر(ص) به راستى آن سسَرْوَر دين شما است و به راستى آن 
نهايت دانش ما است» ای شيعه محاكمه کین ام و الكتاب المبین 


انا انزلناہ فى ليلة مباركة انا كنا منذرین»آزیرا مخ صوصل به واليان و ! 
متصديان امر امامت است بس از رسولأسختدال(میای گروہ شيعه 
خداى تبارک و تعالى می فرمايد (؟/:سوره فاطر): «هيج اهتى نیست 
جز آنكه در ميان آن بيم دهنده‌ای در گذشته» . گفته د ای ابو جعفرہ | 
بيم دهندةٌ امت اسلام محمد (ص) استء فرمود: راست گفتی ولى آیا 
تازنده بود نسبت به هر قطری از زمين نذير و بيم دهنده بود جز به 
توسط کسانی که می فرستاد از طرف خود؟ ۱ 
سائل : نه» بلکه به توسط آنان انجام وظیفه بیم دادن را می 
کرد ۱ 
امام: بگو بدانم» آنها را كه به هر قطرى می فرستاد و از 
طرف او تبليغ می کردندہ آيا از طرف او بيم دهنده نبودند جنانجه | 
خود رسول خدا(ص) که از طرف خدا مبعوث بودند نذيرهم بود؟ | 
سائل : چرا فرستاده های او نذير هم بودند از طرف او؟ ۱ 
امام: همین طور محمد از دنا نرفت تا از طرف خود مبعوث و | 
































ابو تا ہہ وو باب في شأن الا انزلناه... 





قال: من رس ,ِب تون أ يال 
ومو علي ن أب يالب مد 
جلتر کان هذا ا 
قال: أبن ی ختي تین بان آجیه الَذِي 
فیودیٹه كما َه کار رشول اللو صن لاد ترتع 









شرع رز 
لصاجب هذا لین 





تس 


قال :ما کت علي بن أي طالب قمع[ اشلم‌قع 





ت٦‏ تح 


بیم دهنده‌ای معين کرد فرمود: اگر بگوئی: نهء بايد رسول 
خدا(ص) نسل آينده را كه در صلب مردم بودند مهمل گذاردہ 








باشد. 
سائل ؛ آيا وجود قرآن در ارشاد و هدایت آنان بس نبود؟ 
امام: جراء ولی به شرط آنکه مفسر و شارحی برای آن 
دریابند. 


سائل: مگر خود رسول خدا(ص) آنرا شرح و تفسیر 
کرد بوده 

امام: جراء همه آن را برای یک شخص تفسیر کرد و به او 
آموخت و مقام او را برای مردم بیان کزد ون على بن ابی 
طالب(ع) بود. 

سائل: این مطلب خصوصی است.و از نظر شلا است ولی 
عموم مردم آن را تحمل نکنند و نپذیزند. 

امام: خدا نخواسته كه برستش شود جز محزغانه تا سرآغاز 
دورانی رسد که دینش در آن آشکار گردد» چنانچه مدتها رسول 
خدا(ص) با حضرت خدیجه در نهانی مسلمانی داشتند تا دستور 
اعلان آن رسید, 

سائل : صاحب این دين می تواند آن را نهان دارد. 

امام : مگر روزی که على (ع) با رسول خدا(ص) ایمان آورد 
آن را نهان نداشت تا امر نبوت آن حضرت اعلام شد؟ 

سائل : جراء از دوران كود كى آن حضرت بطور نهانی 
مسلمانی داشت تا وقتی پیغمبر رسماً مبعوث شد. 

امام: امر امامت ما هم جنين است تا مقدر در کتاب الهی بسر 


ك 





























باب قي اناا زا 


0 ۱ 
7 تک ےت 


جس ا 


شحو من وین َو إلى فان 


دقل الل عر َجَل في عابو ولا لین تدش 
تن لا متبیواییزعلم خاصَة: 


(( وعد الله الَذِينَ آتثوا نكو یلوا الصَالِحاتِ تستخیفتهم 


كتاب حت چ‫ باب درشأن انا انز 


۷ - و از امام پنجم(ع): هر آينه به تحقيق خدا جل ذكره در 
آغاز آفرينش دنيا شب قدر را آفريد و محققاً در آن نخست پیغمبری 
كه بايد باشد و نخست وصى بيغمبرى كه بايد باشد آفرید و حكم 
داد كه در هر سال شبى باشد كه در آن تفسیر و بیان همه امور تا 
سال آينده چنان شبى فرود آیدہ هركه منكر آن گردد بر خداى عز 
وجل علم او را رد كرده است؛ زیرا پیغمبران و رسولان و امامان 
معصوم قيام نتوانند جز بوسيلة اینکه حجتی بر آنها باشد بواسطة 
آنچه در اين شب برای آنها بيايد به همراه حجتی که جبرئیل برای 
آنها بیاورد. راوی گوید: من گفتم: برای محدئون (امامان معصوم) 


هم جبرئیل يا فرشتة دیگری حجت می آورد؟ رهود: اين موضوع | 


نسبت به انبياء و رسل که مورد تردیبایست وري دیگران هم 
شک نيست که از اول آفرینش دنیا تا پایان آن بابد ار اهل زمين 
حجتی باشد که در این شب به محبوبیرترین بند گان حق نازل شود» 
به حق خدا قسم که روح و ملائكة در شب قد ر امور را برای آدم 
فرود آورند و به حق خدا آدم نمرد تا آنكه برای او یک وصی 
فراهم شد و برای همه پیغمبران بعد از آدم همان امر آمد و برای 
وصی بعد از او هم مقرر شدہ و به حق خدا كه هر پیفمبری از آدم تا 
محمد (ص) مأمور بود که نسبت بدان امری که در | 








نازل می شود وصيت کند به فلان کس و هر آینه به تحقیق خدای 
عز وجل در کتاب خود نسبت به آمامان بعد از محمد (ص) 
بالخصوص فرموده( ۵4 سوره نور): «وعده داده خدا به آن کسانی که 
گرویدند و کارهای شایسته کردند که آنہا را در زمین جانشین کند چنانچه 
کسانی که پیش از آنبا بودند جانشین کرد» تاآنجا که فرماید: رو توانا 
کند آنبا را بر دینی كه برایشان پسندیده و به جای ترس به آنہا آسودگی 


شب بر او | 

















باب في شأن انا انزلناہ... 


ہے 


| نب تپ با وتخن تخن‌هم او 
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کاب سے چ‫ باب درشان انا انز] 
دهد تا مرا بپرستند و هیچ جيز را شريك من نداتند وهركه بعد از آن کافر | 





شود) « آنان همان فاسقانند » می فرمايد: شما را جانشين كرددام برای | 


علم خود و دين خود و عبادت خودم پس از بيغمبر خودم جنانجه 
جانشين نمودم اوصياء آدم (ع) را بعد از او تا مبعوث شد آن بيغمبر 





بزرگی كه دنبال أو بود «مرا بپرستند و هیچ چیز را شریک من نياورند» | 


می فرمايد: مرا پرستند باعقيده به اینکه بعد از محمد (ص) بيغمبرى | 


نیست و هركه جز آن كويد «بس آنان همان فاسقانند» محققاً امامان 


بعد از محمد(ص) را توانائى علمى داده» ما آنهائيم از ما بپرسید اگر | 


راست گفتیم به شما بس اقرار كنيد به امامت ما و شما اين كار را 
نكنيد» اما دانش ما كه آشكار است و اما آغِازالّت ما که از طرف 


ما دين در آن ظاهر شود تا اختلافی ميان ردم نباشگاراوگرا مدتى است | 


كه با گذشت شبها و روزها بسر آيد و اجون وقت ابد ظاهر شود و 


امر یکی باشد. و به حق خدا که:مقررشده آست ميان مؤمنان ' 
اختلافى نباشد و از این رو آنها را گواھان مرکم مقر داشته تا : 


محمد (ص) بر ما گواه شود و ما بر شيعيان خود گواہ شويم و 
شيعيان ما بر مردم گواه شوند» خدا نخواسته در حكمش اختلاف 
باشد و نخواسته ميان اهل علم او تناقض و دوئيت باشد. 

سپس امام باقر( ع) فرمود: فضل ایمان موّمنی كه «انا انزلنا» 
را بفهمد و باور كند و آنرا برای کسی که در درجة ايمان او نيست 
تفسير كند چون فضل انسان است بر بھائم به راستی خداى عز 
وجل بوسیله مومنان بدان از منكران آن در دنيا كه وسيلة كمال 
عذاب آخرت است و خدا می داند كه توبه نکنند دفاع كند جنانجه 
دفاع كند بوسيلة مجاهدان از آنها كه دست از جهاد بدارندہ و من در 
این زمان جز حج وعمره وخوش همسایگی و (بناه كرفتنخل) 


























باب درشأن انا از 





مجاورت اهل علم و كسب فقه (و بصیرت در دين خ ل) جهادى 
واجب ندانم. 

۸۔ گوید: مردى به امام باقر (ع) عرض كرد: يابن رسول 
الله بر من خشم مكن. امام (ع) فرمود: برای جه. مرد عرض كرد: 
برای آنجه می خواهم از شما ببرسم. امام (ع) فرمود: بگو هرجه 
خواهى. مرد عرض كرد: خواهش دارم خشم نکنی. امام (ع) 
فرمود: خشم نخواهم كرد. مرد عرض كرد: بفرمائيد به من اينكه 


فرمودی در باره شب قدر و فرود آمدن فرشته‌ها و روح در آن شب | 
بر اوصیاء؛ آیا امر و دستورى برای آنها می آورند كه رسول | 
خدا(ص) آثرا نمی دانست يا امر و دستورعميّآورند كه رسول | 
خدا(ص) آنرا می دانست» باآنكه شملاخود می اتید که رسول | 


خدا(ص) وفات کرد و جيزى نبود گەیداند جز آنكه همه را 
على (ع) حفظ كرده بود و در دل داشت. 

امام (ع) فرمود: ای مرد مرا باتو چه کار آنتت؛ جه گسی تو 
را نزد من آورده استء مرد عرض کرد: سرنوشت» مرا نزد تو آورده 
است برای طلب دین؛ امام(ع) فرمود:پس آنچه به تو می گویم 


خوب بفهم» چون رسول خدا (ص) را به معراج بردند فرود نیامد | 
تاخدا جل ذكره به او آموخت علم هرجه بودہ و هرجه خواهد بود و | 


بيشتر ابن علم و دانش او كلى و اجمالى بود كه تفسير و شرحش در 


شب قدر می آمد و ھمچنین على بن ابی طالب(ع) كليات علوم را | 


می دانست و شرح و تفسیر آن در شب قدر برای او می آمد چنانچه 
نسبت به رسول خدا(ص) هم چنین بود. [۷۱] 

مرد عرض کرد: در این كليات تفسیری نبوده است؟ 
امام(ع) فرمود: جراء ولی این تفاصیل به دستور از طرف خدای 











کتاب الحجّة ك رد باب في شأن ان انزلناہ..۔ 
۱ 52 





كما كانمعَ ول 
قال السائل مات في الجُمل تَفْسيرٌ؟ قال :من ولك 
وہہ ہر 





| 1 








| ل 
كانيأتيفي الي راہ ؟ قال :الامو والیشژ فيما كان 
قذ علج قال السائل: يدت لم في ياي الم وی 
۱ ماشو قال :هايم ونان ولا غلم یی ماعأَلَْ 











۱ 
۷۹ ۱ قال السائل:ی :يا آبا ج مو نٹ 








کناب حجّت رت باب درفان ات1 


تعالى در شبهاى قدر برای پیغمبر و امام می آید بطور بخشنامه چنان 
كن و جنين كنء به خاطر جيزى كه خودشان آثرا می دانند» دستور 








دارند كه چگونه در آن عمل کنند. مرد كويد: كفتم :اين موضوع را ! 


برای من تشريح كنيد. امام (ع) فرمود: رسول خدا(ص) از دنيا 
نرفت تا آنكه حافظ كليات علم وتفسير آن گردید. مرد كويد: من 
گفتم: بس آنجه در شبهای قدر برای آن حضرت م ىآمد جه بود؟ 
امام (ع) فرمود: دستور و تسهيل نسبت بدانجه كه بيش می دانست. 
مرد عرض كرد: بس در شبهاى قدر جز آنجه از پیش می دانستند 
برای آنها علمى بديد نمی شد. امام(ع) فرمود: اين مقامى است كه 
دستور دادند آن را كتمان كنند وتفسير آنچه درّاین پرسش طرح 
كردى جز خداى عزوجل نمی داند. ]۷٢[‏ 

مرد سائل عرض كرد: آيا اوصیاعچیزی:زامی دانند كه 
انبياء نمىدانستند؟ امام (ع) فرمود: تةي جكلور. وصى چیزی می داند 
جز آنجه به او وصيت شدهاست. (۷۳] 


مرد سائل عرض كرد: برای ما روا است که بگوئیم یکی از ' 


اوصياء جيزهائى می داند كه وصى دیگر نمی دانست؟ امام(ع) 
فرمود: نه» هيج بيغمبرى نمیرد تا دانش خود را يكجا به وصى خود 
تحويل دهد و نزول ملائكه و روح در شب قدر هر سالى نسبت به 
حکمی است كه در آن سال وظیفة عباد است. [۷4] 


مرد سائل عرض كرد: آنها بيش از این حكم را(كه در شب ' 


قدر برای هر سال نازل می شود) نمی دانستند؟ امام(ع) فرمود: جراء 
آن را می دانستند ولى به هيج وجه اجراء آن را نمی توانستند تا 
دستور بگیرند در شبهاى قدر كه تاسال آیندہ جه کنند. (۷۵] 

مرد سائل عرض كرد: اى ابا جعفر من نمى توانم منكر اين 




















۲۷۸ 










٠‏ انلیا 


و او و 


وَجَلَ شتا قن أل وین من وزج 
ارياد َرَوْنَ خَلِيفَة الله الذِى بَعَقهُ 





ال الشائل :ياأبا جَْقَرء اي فک حَدَّنْتٌ بَمْضَ المّيعَة بهذا 
الْحَدِيثِ ث لالكزوة. 





کتاب حجّت 


موضوع شوم. امام (ع) فرمود: هركه منکر آن شود از ما نيست. | 
مرد سائل عرض كرد: ای ابا جعفر بفرمائيد كه برای پیغمبر در | 
شبهاى قدر جيزى می آمد كه بيش تر آن را نمی دانست؟ امام(ع) | 
فرمود: برای تو روا نيست كه این موضوع را ببرسىء اما راجع به 
علم آنجه بوده و آنجه خواهد بود بايد بدانى كه هيج بيغمبرى يا 
وصى بيغمبرى نميرد جز آنكه وصى وى آن را می داندء اما اين 
علمى كه تو از آن مى برسى به راستى خداى عز وجل نخواسته كه 
جز خود اوصياء بر آن مطلع شوند. [05] 

مرد سائل عرض كرد: من از کجا بدانم شب قدر در هر سالى | 
هست؟ امام (ع) فرمود: چون ماه رمضان آنْد درگهر شبى صد بار 
سورةٌ دخان را بخوان و چون شب بیس وسوم آید این موضوع 
براى تو كشف مى شود. 

امام باقر(ع) فرمود: آنچه را.أزتقشون شياطين و هسران آنها 
ببيديد كه خدايشان بر اهل ضلالت بُرانگیختة بيشعر است از | 
فرشتههائى كه خدا برای خلیفه خود كه مبعوث او است برای عدل 
و صواب ملاحظه كنيد (آنجه از جنود شياطين كه خدا برانگیخته با 
جان خود اهل شقاوت را زيارت کنند بيشترند از فرشته هائى که 


خليفهٌ خدا مبعوث برای عدل و صواب را زيارت کنند۔ تصحي 
مجلسى رہ)ء گفتەشد: ای ابا جعفر چگونه جيزى بيش از ملائكه | 
باشد؟ فرمود: چنانچه خداى عز وجل خواسته» سائل گفت: یا ابا ' 
جعفر اگر من اين حديث را به برخى از شيعه بازگویم محققاً منکر 
آن شوند امام فرمود: جطور منكر آن شوند؟ گفت: می گویند: ' 
ملائكه از شياطين بيشترند» فرمود: راست گفتی» آنچه گویم خوب 
بفهم: به راستى روز و شبى نگذرد جز آنكه همةٌ جن و شياطين ائه 





























باب في شأن اتا انزلناہ.. 


واي يداني 


1 يقي قاتا یس رن گرا 


يرل قيء إلى غیر شي وا لوا [وَ] سيقو 








کتاب حجّت د باب درتانا ازز 


ضلالت را زيارت کنند و به شمارةٌ آنان از ملائكه امام حق را زيارت 
کنند تا چون شب قدر شود و همه فرشته ها به آستان ولی امر فرود 
آیند خدا بيافريند ‏ يافرمود: فراهم آورد از شياطين به شماره آنها و 
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دیدن کنند از سرپرست گمراهی و برای او جادوگری و دروغ | 


بياورند تا آنجا كه شاید صبح کند و بگوید: من چنان و جنين ديدم 


و اگر خود او از ولی امر و حجت بر حق در این باره بپرسد در | 


جوابش فرماید: من شیطانی را ديدم كه به تو جنين و چنان گزارش 


داد تا به خوبى جریان او را برایش شرح دهد و ضلالت و كمراهى | 


كه در وى اندر است برای او روشن كند و به حق خدا هركه شب 
قدر را باور دارد می داند كه آن مخص وص آاييت برای فرمودۂ 
رسول خدا(ص) به علی(ع) در بست ررك خیش (خطاب به 


مسلمانان): اين است (يعنى على ع) ول وسرپرسٹ شما بعد از من | 
از او اطاعت كنيد تا هدايت شویه‌ولی کسی که ايمان نیارد بدان 


حفيقتى كه در شب قدر است منک رتو رك شب قر معتقد 
است و با ما هم رأى نيست اگر بخواهد راست گفته باشد راهى ندارد 
جز اينكه اعتراف كند شب قدر از آن ما است و اگر بدان اعتراف 
نکند دروغگو است» خداى عز وجل محققاً بز رگوارتر است از اینکھ 
دستورها را با روح و فرشته‌ها برای یک كافر فاسقى فرو فرستد؛ 
بنابر این اگر بكويد: آن امر الهى به خلیفه‌ای نازل می شود كه وی 
بدو می گرود. اين گفتارشان بشيزى ارزش ندارد و بی اساس استء 
واكر بگویند: شب قدر هست و جيزى نازل نمی شود به کسی» بس 
نمی شود كه جيزى نازل شود به ناچیز و اگر بگویند ۔و محققاً 
خواهند گفت - كه: این داستان شب قدر جيزى نیست؛ محققاً به 
وادى گمراهی دورى برت شدند. (1۷۷ 























ہج a‏ و خی PS‏ 
بابٌ في أن امه هم لت يَزْدادُونَ في لَيْلَةَ 
الْحْلْمَة 


سک 


RTS 


2 -حاقي ةين يدس او تلدب يتطينء 









:جر سر و 1 
EEE ES‏ نے 
المَوتی وَازواح الاؤصياء التوتی کت یکا الذي 
اط رق 3 
طوف پو اشپو 
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رکعتین ثم ترذ | 
َالأَؤْسيما كذ ملو شر 
0 
1 محم تشن نع بي زاو تن جنقر بن 
E‏ کت عَنْ يُوِسْفَ الأبزارِي»عَنٍ الْمفَضْلٍ قال :قال لي 








کتاب حجّت لت باب درايتكه المموع) هرشب جمعہ... ؟& 


هه سح 

باب در اینکه ائمه هر شب جمعه افزایش رتبهٌ 

علمی دارند 

ET ET ECTS تچہ جچجہے‎ 

' ۔ ابی يحيى صنعانى از امام صادق(ع) گوید: امام(ع) به‎ ١ 
من فرمود: ای ابا بحیی» به راستى برای ما ډزآشبیهای جمعه شأنى‎ 
است از شئون» گوید: گفتم: قربانت+ آن شأ نو مهم جيست؟‎ 
فرمود:‎ 

به ارواح انبياء گذشته و اروا اوضیاء گذشته و روج امامی 
دهند و اعلام کنند که آنها 








که زنده است و در ميان شما است اج 
را به آسمان برند تا برابر عرش پرورد گارشان و هفت دور بدان 
طواف کنند و نزد ه ركدام از ستونهای عرش دو ركعت نماز بخوانند 
و سپس آنها را به بدن های خود برگردانند که در آن بودند و انبیاء 
و اوصیاء لبالب از شادی شوند و امامی كه در ميان شما است به 


مانند انبوه فراوانی در دانش او افزوده شود. 


۲ مفضل گوید: یک روز امام صادق که مرا به کنیه نمی 
خواند؛ فرمود به من: ای ابا عبدالله (كنيه مفضل بوده) گوید: گفتم: 








و 


YAY 












۸ 








۱ تسد واقیث ممم قما زج 





ي باب لولا أن الأتمقرع) يزدادون... 
2 کے 


معه وَواقَینا 


رد أزواحنا إلى أَنْداننا لبم مشتفاو ولا یل 





: لطاب عن عد بل بن 
سیر ہے 





کو ا ان ا كات یله 


7 
الْجْثعة وافی رول اس 





خی سرت یت ند 
ماعنيي. 


سس ما ام 


کاو ری 5 
باب لؤلا ان الائِمّة عَلَيهم المَادمُيَزدادُون لَمَفْدَ 
۳ 


سس يي ا 


١-عَلِي‏ بن مُحَمَدِوَمُحَمَدُنُ ان عَنْ نهل بن زيا وء عن 





کتاب حت ات باب دراینکہ اگربتعلمائمہ... کٹ 


لبیکء فرمود: به راستى برای ما در هر شب جمعه سرورى استء 

خدايت بيفزاياد آن سرور جست؟ فرمود: چون شب شود 
رسول خدا(ص) به عرش برآید و ائمه هم با او برآيند و ماهم با آنها 
برائيم و روح ما به بدن ما برنگردد جز باعلمى كه استفاده كرديم و 
اگر اين استمداد علمى نبود علم ما تمام می شد. 


۳ مفضل از امام صادق (ع) كه فرمود: شب جمعهاى نباشد 
جز آنكه برای اولياء خدا در آن سرورى بای گفتم: آن چگونه 
است؟ 

فربانت» فرمود: چون شب باشداريتول خداا(ط) بر عرش 
برآید و ائمه (ع) هم برآیند و منتفم با آنها برآیم و برنگردم مگر 
باعلمی که استفاده کردم و اگر این نباشد آنچه نزد من است به آخر 


می رسد. [۷۸] 


E 
باب در اينكه اگر به علم ائمه افزوده نشود آنچه‎ 
دارند به بايان رسد‎ 
سپ‎ 
صفوان بن یحی گوید: از ابو الحسن(ع) شنیدم می‎ - ۱ 


























١ 





لا ان الأكمق(ع) يزدادون... 


تم با 





ی 


ل تس ۳0" :ولا أنا 





ےت 


1 0027 شول ال تنل 
عل زار قالَ: أما ناكا رت تن وغول لوك 
E‏ 
06 و على اٹہ عو ناتك لام إلا 











كتاب حيتت 0 باب در ايتكه اکر بعلم اله کم 
2 ۱ 

۱ 

۱ 


فرمود: امام باقر(ع) می فرمود: اگر نبود که به علم ما افزوده می شد | 
علم ما به پایان می رسيد. 





| 
۱ 
٢‏ ۔ ذریح محاربی گوید: امام صادق (ع) به من فرمود: ای | 


ذریح اگر نبود كه به علم ما افزوده می شد به آخر می رساندیم. 


۳ -زراره گوید: از امام باقر(ع) شنیدم نتن فرمود: اگر نبود | 
که برای ما افزوده می شد تمام می کدی كويد گفتم: شم چیزی | 
از عم افزوده كنيد كه رسول خدا(ص) آنرا نمی دانست؟ فرمود: | 
هرگاه علم اضافی به ما دهند اول آن را به رسول خدا(ص) عرضه | 
کنند سپس بر همة امامان تا به ما پرسد. ۱ 





٤‏ امام صادق (ع) فرمود: چیزی از نزد خدا عز وجل 
بیرون نيايد تا آغاز به رسول خدا(ص) شود وسپس به امير . 
المومنین(ع) وپس از آن به یکیک از ماها به ترتيب تا امام آخرین | 
از ما اعلم از اولی نباشد. ۱ 

















7 العم 
E TT‏ ای تو شا 


وی كه ۰ 


علي بن مُحَمّدٍ وَمُحَمَدُ بن اْحسنء کے 








یہ ٹوس بن تر هه 
۳ یله ین ال ہو شوہ عن الح بن 








و 7 باب درايتك ارما 8 
۸۹QEY‏ سم 
باب در اينكه ائمه(ع) همه علوم ملائكه وانبياء 
ورسل(ع) را می دانند 





ب ۱ 
١‏ سماعه گوید: از امام صادق(ع) که فرمود: به راستی ۱ 


برای خدا تبا رک وتمالی دو علم است: یکی علمی که فرشعدها | 
وپینمبران ورسولان را بر آن مطلع کرده وهمهٌ آنرا می دانیم» ودوم 

علمی كه ویژۀ خود ساخته وچون نسبت يدان برای وی ارخ دهد مارا | 
مطلع سازد وبر انمه بيش از ما هم عرضه شود. ۱ 





٢۔‏ فرمود: خدا را دو علم است: یکی علمی که خاص 
حضرت او است واحدی از خلق خودرا بر آن مطلع نساخته؛ ودوم ! 
علبی که آنرا به فرشته‌ها ورسولان پرداخته» آنچه به فرشته‌ها ورسل ۱ 


پرداخته به ما رسیده است. ۱ 











: یی لكالا 


0000 


انِءعَنْ شید ال 





باب ادرفیه قكر الغيب 


کناب حجّت چ باب نادرد رآ ذکری ازغ انت کڈ 


٣۔‏ ضريس گوید: شنیدم امام باقر (ع) می فرمود: به راستی 
خداى عز وجل رادو علم است: علمى كه بخشند وعلمی كه 
اندوزند» اما آن علمى كه بخشيده شده» حق مطلب این است كه | 
جيزى نباشد كه فرشتهها و رسل دانسته باشند جز آنكه ما هم آثرا | 





مىدانيم و اما آنجه اندوخته کنند آن علمى است كه نزد خدا عز 
وجل در دفتر كل است و چون از آن درآيد در بر آيد. [۷۹] 


4 فرمود: به راستى برای خدا عز وجل دو علم است: علمی 
كه جز حضرت او نداند» وعلمى که به فږشته‌هاورسولان آموخته 
باشد؛ آنچه را به فرشته‌ها ورسل آموختهاما آنرا می لانم . 





دب ۳ 
باب نادر در آن ذکری از غيب است 

١‏ معمر بن خلاد گوید: مردی پارسی از ابو الحسن(ع) این 

پرسش را کرد: شما علم غيب را می دانید؟ در پاسخ او فرمود که: 

امام باقر( ع) فرموده است: علم الهی برای ما گسترده گردد وبدانیم | 

و از نظر ما برچیده شود و ندانیم» فرمود: آن راز خدای عز وجل , 

















: ۱ الله 











۱ ع گے عن تياك ل نع 


الشماوات ای یقن اواث ولا شوت نا 


تعالی:((وکا و ی 


کرو و TEE‏ کی ۰ 
م 0202 


ا 2 باب نادرهر انط كرى ازخیب ى 28۳ 


است که با جبرئیلش راز كويد و او با محمد (ص) راز كويد واو با | 
ه رکه خدا خواهد در ميان نهد. [۸۰] 


۲ ۔ سدير صيرفى گوید: من شنیدم که حمران بن اعين از امام | 
باقر(ع) تفسیر قول خداى عز وجل ( ۱۰۱ سوره انعام): «بديع 
السموات والارض» را می پرسیدہ امام باقر(ع) در پاسخ او فرمود: به 
راستى خداى عز وجل همه جيز را به علم و ابتكار خود پدید آوردء 
شينى در ميان نبودء آسمانها و زمينها را آفرینش 
تازه بخشید» و بيش از آنها نه آسمانی بود و نه زمينىء آيا نشنیدی 
گفته خداى تعالى را كه (۷ سوره هود): :یرش او بر آب بود» 
حمران به آن حضرت عرض كرد: بفرمالید مَعَنِىَقول خدا جل 
ذكره را (!؟ سوره جن): «دانای به غيب كه بر غلم نان خود احدى را 
مطلع نكند» امام باقر (ع) فرمود (تتمة آبه): «جر گسی را كه به رسالت 
خود ببسندد» به خدا محمد (ص) از ككيانق بود کة اورابه سالت 
پسندید و اما ايدكه فرموده است: «عالم الغيب» به راستى خداى عز 
وجل دانا است بدانجه از خلقش نهان است در آنجه به علم خود 
و در اجراء گذارد بيش از آفرینش آن وبيش از آنكه به 
فرشتگان ابلاغ کندہ ای حمران اين است علمى كه در نزد خدا برجا 





نمونه و نقشۂ ب 








۱ 
است ومورد خواست او می گردد و چون اراده كند آثرا اجراء ا 
مىنمايد و بسا بدا در آن رخ دهد و آن را اجراء نكند و اما علمى كه 
خداى عز وجل آنرا در قالب تقدير ريخته واجراء كرده و ابلاغ 
نموده آن علمی است كه به رسول خدا (ص) رسيده وسپس به دست 

ما آمده است. [۸۱] 


۳۔ سدير گوید: من و ابو بصير و يحيى بزاز و داود بن کثیر ۱ 











۳۹۳ 


5 پ تیج قح در ۳ 
۷ کاب الحجّة کے ياب افرفيمقكر الغ 








کے 


۶ 
ابو تصیر و یر وفنا : 








کناب حت جع باب نادرد رآ ڈکری! 
در مجلس امام صادق (ع) بودیم» آن حضرت با چھره خشمگین 
وارد شد و جون به جاى خود نشست فرمود: واعجبا از مردمانى كه 
گمان می کنند ما غيب می دانیم» غيب را جز خداى عز وجل نمی 
داند» من خود آهنگ نمودم فلانه كني زکم را بزنم» از دست من 
كريخت و ندانستم در كدام اطاق منزل پنهان شده است» سدير 
گوید: چون از جای برخاست و به اندرون منزل تشریف برد؛ من و 
ابو بصير و میسر خدمت او رفتیم و به او گفتیم: قربانت» ما از تو 
شنیدیم که چنین و چنان فرمودی در بارۂ کنيزک خود با اینکه 
مىدانيم شما علم بسیاری داری و باز هم نسبت علم غيب به شما 
نمىدهيم » گوید: امام (ع) فرمود: ای مر مگیر تو قرآن نمی 
خوانی؟ گفتم: جراء فرمود: تو در آنچه از قرآن جدای عز وجل 
خواندی به اين آيه برخوردی؟( 4۰ سوہ تتل)::گفث آنكه نزد او 
بود علمى از كتاب: من آنرا برای تو میآورم بي ان آنكه چشم برهم زنی» 
گوید: گفتم: قربانت» من آن را خواندهام؛ فرمود: آن مرد را 
شناختی و دانستى جه علمى از کتاب نزد او بوده؟ كويد: كفتم: به 
من از آن خبر دهید» فرمود: علم او به اندازةُ يك قطرہ بوده است در 





درياى اخضر (مديترانه) این اندازہ جيست نسبت به علم كتاب؟ 1 


كويد: گفتم: قربانت؛ جه بسيار کم است اين اندازه» فرمود: ای 


سدير جه بسيار است كه خداى عز وجل او را منسوب به آن علمى | 





كرده كه من به تو خبر می دهم» ای سدير آيا در آنچه از قرآن 
خداى عز وجل خواندى اين آيه را خوانده‌ای ( 4۳ سوره رعد): 
«بگو بس است برای گواه ميان من و شما خداوند و کسی كه علم كتاب 
دارد» كويد: گفتم: آن را خوانده ام قربانت» فرمود: کسی كه همه 
علم كتاب را دارد با فهمتر است يا كسى كه جزئى از علم كتاب را 





























باب اف الأتمقزع) اذاشاژوا... 


وی 


٤‏ و بن مُحَمَدِء عَنْ مُحَمَّدٍِبنِ لسن عن مد بن 


۱ رای مت مس رسد وز 





کے رگ 
باب لکد او شرا عُلمُوا 


بث ھی ہے ووه 1 
الي و نون 


سے 









ا سار 


-وعین لمعي 





کتاب حجّت ات باب در أيتكه ائم(ع)ھرگاہ... 26 


دارد؟ گفتم: نهء بلكه آن كه علم همه كتاب را دارد او بافهمتر 
است؛ سپس با دست خود اشا ره به سینەاش كرده و فرمود: به خدا 
علم کتاب نزد ما است» به خدا همه‌اش نزد مااست. 1۸۲ 

6 عمار ساباطی گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم که: امام 
غيب می داند؟ فرمود: نه» ولی چون خواهد چیزی را بداند خدا به 
او اعلام می کند. [۸۳] 


_ سح 
باب در اينكه ائمه هرگاه می‌خواستند بدانند 
می‌دانستند 
۱ امام صادق (ع) فرمود : براستی امام هر كاه بخواهد 
بدائد می تواند. ا 


۲ - فرمود : هركاه امام بخواهد بداند به وى اعلام می شود. 

















اہو پوت 


باب أن اليم تیم ون مسیون 
ما یفوئون !1 ابا رتم 


ملد 


ع 





٢‏ "7 اطع بي 
تصیر قال: ا و عبرالا عاك یمام لايم ما یْصیبهُ إلى 
مايِصِيرء ید ]له على 














۳۵٤ ۱‏ ۷ھ" 





کتابحجّت 0 باب در ايتكه آئمه می دائند.۔ 


٣۔‏ فرمود : هرگاه امام بخواهد كه جيزى را بداند خدا آن را 
به وى اعلام كند. [۸4] 





ا ee‏ ا سے سے | 
باب در اينكه ائمه می‌دانند گی می‌میرند ونمیرند ۱ 
جز به اختیار خود 
سپس 
۱ امام صادق (ع) فرمود :هرآمامی که داد جه به او 
می‌رسد وچه سرانجامی دارد او حجت خدا بر اقش نيست (يعنى 
امام بر حق نیست). 





۲ ۔ حسن بن محمد بن بشار گوید: يك شیخی ازاهالى قطيعة أ 
الربيع (ناحيه آبادی در اطراف بغداد كه منصور عباسى به ربيع | 
حاجب داده بود) از عامۂ بغداد كه مرجع نقل روايات و احاديث . 
بوده به من گفت: من یکی از معروفین به فضيلت از خاندان نبوت را | 
را ديدم و هرگز در فضل و عبادت به مانند او نديدم؛ گفتم» چه . 
کسی را ميكوئى؟ و جكونه او را ديدى؟ كفت زمان تصدى سندى | 
بن شاهک ماها را كه هشتاد تن از موجهين خيرمند و موثق بغداد | 





بوديم جمع کرد وبه حضور موسى بن جعفر(ع) بردہ سندی خودش | 
به ما گفت ای آقايان همه خوب به اين مرد نگاه كنيد و ملاحظه ,۲ 






جُل إل تضله 
ر توا EE‏ 
یبای قهوء رخ ني أخي رك اہ ليذ قد 


مه ومع 


اخضو وعد خعد أئوثء 






| قال: 





3 خرن 1 

وہ 

۱ | افص فیہا وهي ليله الي فیض فیہا مول ال تيب 
1 | وہ 






زِيادِءعَنْ مُحَمّدِ 


| علي ب تیه عن مهل 





کتاب حجّت زد باب دراینکه الم م‌دانن۰۰ 2۴ 


كنيد آيا ناگواری و ناراحتی دارد؟ زیرا مردم معتقدند كه شكنجه ا 
می شود و به او زهر خوراندهاند وبسيار در این باره سخن می کنند. | 
این منزل و بستر او است كه در كمال آسايش است و بر او سختى و | 
دشوارى نيست و امیر المومنین (هارون) هيج سوء قصدى در بارة او 

ندارد وتنها در انتظار است كه از سفر ب رگردد و با او مناظرہ ګند | 





واین خود صحیح وسالم است و در كمال آسايش در ھمه امور خود؛ ۱ 
از خود او پرسش كنيدء گوید» ما همه مقصدی نداشتیم جز دیدار آن | 
مرد و درک فضل وسیمای گیرنده اوه موسی بن جعفر فرمود: اما 
آنچه در بارۂ وسعت امر زند گی ومانند آن می گوید» چنان است که 
می گوید» جز اين که من به شما جممیتیگڑآزگیرہی دهم که با 
هفت دانه خرما مسوم شدم و فردا رنگگم سبز می/شواد وپس فردا 
خواهم شرد» من نگاه كردم ديدم سندایَشاهک پریشان شد 


وچون شاخهٌ خرما به لرزه افتاد. 





۳ ۔ عبد الله بن ابی جعفر گوید: برادرم از پدرش بازگو کرد 
که شب وفات على بن الحسین(ع) برای او شربتی آورد وگفت پدر | 
جان اين شربت را بنوش» فرمود پسر جانم» من امشب جان می دهم | 
واین شبى است که رسول خدا(ص) در آن جان دادہ است. زمه | 





| حسن بن جهم گوید: به امام رضا(ع) عرض كردم به‎ ٤ 
راستی امیر الموٴمنین(ع) قاتل خود را می شناخت وشبی را که در آن | م‎ 





رت باب ا لقع يعلمون 


قا وال الي یفتل فيا والتزنیع 
4 مع ماع يار :((صَوائْحٌ 
2 توائيع)) وقول ام کشوم :یت یله داجل الذارِ 
0 بت خر صلی بالتاس)) ابل علدما کر حول وج 
| ال دج و عَرف مَل رد ا ابن جم لمث اله ای 
| بالَیّف كان هذایتا مج تقاض 


























کتاب حجّت 


كشته می شود ومحلى كه در آن كشته می شود ومحلى كه در آن | 
ضربت می خورد می دانست و خودش فرمود چون شيون مرغابيان | 
را در خانه شنيد: «شيون کنانند كه نوحه كران به دنبال آنهايند» و 

ام كلثوم به أو عرض كرد: كاش امشب در خانه نماز مى خواندى | 
ودستور می دادى دیگری در مسجد به جاى شما برای مردم نماز 

بخواند واز او نبذيرفت ودر آن شب بی اسلحه بسيار در بيرون منزل 

رفت وآمد می كرد و می دانست كه ابن ملجم با شمشير قاتل او | 
است» وتعرض آن حضرت برای جنين واقعه ای خودش به نظر نمی | 
آيدء (جائز به نظر نمی آيد خل)» امام در پاسخ او فرمود: همه اينها ۱ 
درست است ولى خودش اختيار کرد كه در آن ی تقديرات خدا : 
عز و جل مجرى شود. [۸۹] ۱ 


۵ ابو الحسن موسى (ع) فرمود: يه رآسّتى خدا عزوجل بر 
شيعه خشم كرد ومرا مخير كرد یا خود قذا شوم یا شیم بخدا من با | 
دادن جائم آٹھا را حفظ کردم. (1۸۷ 





٦۔‏ مسافر كويد امام رضا(ع) به او فرمود: ای مسافر در این | 
قنات (كاريز) ماهيانى است؟ گفتم آرى قربانت؛ فرمود من دیشب | 
رسول خدا(ص) را در خواب دیدم» می فرمود: ای على آنجه نزد | 
مااست برای تو بهتر است. [۸۸] ۱ 


۷ ۔امام صادق (ع) فرمود: همان روز که پدرم درگذشت» | 


من خدمت او بودم ويه من در بار غسل و كفن و وارد كردن در | 
گور سفارشها کرد من گفتم پدر جان از روزی كه دردمند شدی من 














0 





:ر الل مالي گر على لسن نت 
ا 
تن الاير الأزض ؛ م خُيَرَ: الثم أو تا ء اللي 














ائمە(ع) هرچه بوده 


کتاب حت رت باب درا 
حال شما را بهتر از امروز نديدم؛ من هيج اثر مرگ در شما مشاهده | 
نمی كتم؛ فرمود آيا نشنیدی که علی‌بن‌الحسین(ع) از يشت ديوار 
فرياد كرد: 





۸ -امام باقر(ع) فرمود: خدا پیروزی را برای حسين(ع) | 
فرود آورد تا ميان آسمان و زمین (يعنى آنرا به وى نمود) ومخیر شد | 
ميان بيروزى بر دشمن و ملاقات خداء و ملاقات خدا تعالی را اختيار | 


کرد. | 


روص 
باب در این که ائمه(ع) هرجه بوده و هرجه می 
باشد می‌دانند و آن که چیزی بر آنها نهان 
نماند ۱ 
سپس 
۱ سیف تمار گوید: جمعی از شيعه بودیم که در حجر 
(کنار خانه کمبه) خدمت امام صادق (ع) بودیم؛ آن حضرت | 
فرمود: جاسوسی بر سر ما است» ما به راست و چپ نگاه کردیم و | 
کسیرا نديديم و گفتم جاسوسی بر ما گمارده نیست؛ سه بار فرمود ۱ 
سوگند به پروردگار کعبه و پرورد گار این ساختمان همین است که | 


می گویم» اگر من همراه موسی و خضر بودم به آنها می گفتم که من | ۳۵ 
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ای تدرط كا ا 


2 کی وس وا یف لأئیزکینا أني لم 
یم نتم یما یش في ندیم هل موی وَالْنِضرَ نهد 





أ تہ يدا ول ماکان لا وم کین عق 





مها ال وی وعبذاله يشر الخَخْتَمِيٌ 
ي لالم مايي الشماواتٍ 
عم ماف ری ماکان 


تقُول: 


سیوا أبا عبدالل کته 










۳ رح م 





و على انیت عله 2 
جج 





۳۰ 





کاٹ چو باب امس رین 


از آن دو اعلمم و به آنها بدانچه در دست نداشتند خبر می دادم» زيرا 
به موسى و خضر(ع) علم آنجه بودہ داده شده بود و به آٹھا علم 
آنجه مى باشد و آن جه خواهد بود تا قيام ساعت نداده بودند و 


محققا ما از رسول خدا آن را به خوبى ارث برديم . [۸۹] 


٢۔حارث‏ بن مغيره و عده‌ای از اصحاب ما(شيعه) که از 
آنها بود» عبدالاعلی؛ ابوعبیدہ و عبداللهبن بشر خثعمى همه شنيدند 
كه امام صادق (ع) مى فرمود: به راستى من مى دانم آنجه در 
آسمانهاوآنجه در زمين است و می دانم آنچه در بهشت است و آنچه 
در دوزخ است ومیدائم آنجه بود وآنجه مق با گوید: سپس 
اند کی صبر كرد وديد كه اين سخن برش ركه شنيد/ كان آمد پس 
فرمود: من اينها را از كتاب خدا عز وجلتمیداتم»زیرا خدا عز 
وجل می فرمايد: در آن بیان واضح هر چیزی است (شايد نقل 
بمعنى فرموده زیرا آنچه در مصاحف آست این آسَتَ (۸۹ سوره 
نحل): «تبياناً لكل شىء» يا در قرائت ائمه جنين بوده است) از 
مجلسى (ره). 





۳٣۔‏ جماعه بن سعد خثعمى گوید: مفضل خدمت امام 
صادق (ع) بود و به آن حضرت گفت: قربانت خدا اطاعت از 
بنده‌ای را بر بند گان خود واجب کند با اينکه آن بنده خبری از 
آسمان ندارد؟ فرمود:نه» خدا کریم‌تر و مهربان‌تر و مهرورزتر است 
بر بند گان خود از اين که بر آنها واجب کند اطاعت از یک بندۂ 
خود را و او را در بامداد و پسین از خبر آسمان بی اطلاع گذارد؟ 
































ری کن 2 
6اا E E‏ اله ا وتمالی 
5 ۱ 

ترش طاعة زنب في عنم أخباز الما وا 
ولاز یطخ عنم یلم نیا تر رد لیم تا فیو قوام 

دییهغ! 
قال 0+ ماف بل داز یت ماکان ینف ام 
علي أبي طالب تن این فليم حرجب 

وَغشلبوا؟ 








: - در 
o3 5220‏ باب در ابتكه ائمل(ع)ھرچەبردەو۔۔. 2۳ 


6 ضریس كناس كويد شنيدم امام باقر(ع) در محضر 
جمعى از اصحابش ميفرمود: در شگفتم از مردمى که پیرو ما هستند 
و ما را بيشواى خود دانند و گوبند طاعت ما واجب است بر آن ها 


چون طاعت رسول خدا(ص)سپس دليل خود را خرد ګنند وخود | 


را در برابر مخالفان محکوم نمایند بواسطه سستی دل خودہ واز حق ' 


ما بکاهند» وآن حق شناسی را که خدا برهان روشن حق معرفت ما 
وتسلیم به امر ما را بدو عطا فرموده عیب کنند آیا می پذیرید که 
خدای تبا رک وتعالی طاعت اولیاء خود را بر بند گانش واجب کند 
و سپس اخبار آسمان و زمین را به آنها نرساند ومایه وباية علم اموری 
که ا 
صورتی که قوام دين آنھا همین است. 

حمران عرض کرد: قربانت» شما می:دانید .که چه وافع شد 
در قیام على بن ابی طالب و حسن َو سین,وخروج و نهضت آنها 
برای دين خدا عز و جل» وچه به آنهآ زسید از کشنتار سرکشان و 
پیروز شدنشان به آن امامان معصوم تا شهید شدند و مفلوب شدند. 

امام باقر(ع) فرمود: ای حمران» خدا تبارک وتعالی آن 
مصیبت را برای آنها مقدر کرده بود و حکم را با قيد اختیار خودشان 
صادر و مورد اجراء و عمل قرار داده بودء و سپس آنرا اجراء کرد با 
سابقة علم آنها بدان از طرف رسول خدا(ص). على و حسن و 
حسین(ع) قيام کردند و هر کدام از ما كه خموشی گزید از روی 
علم و بصیرت بود» ای حمران اگر در موقع گرفتاری و یورش 
س رکشان به آنان از خداوند درخواست می کردند که شر آنها را 
بگرداند و اصرار می نمودند که از آنها دفع بلا كند و آن سر کشان 
را زائل كند هر آينه آنها را اجابت می کرد 











رانابود سازد و 


آنها سوال می شود به روی آنها بيعلاد وان آنها ببرده در | 



























باب إن الأئمة بعلموت علم ها كانا... 


ت َو وت كذا وكذا قال فقو :کل کا 
لش الال وغذاانحرام عم 
صاحبه و ام نتاس هذاه نک ؟ قان ل نونک 


2 


باههامْ[لا] يَحْتعٌ الله قبا تعالیٰ علن له سج ایکون 











ايمول :۷ ال لتكو عام جاهلا دای بيه 


جاهِلاً يقي نع تال ات 








کناب حجّت 

و از آنها دفاع می کرد و در این صورت سررسيدن مدت سركشان | 
و زوال سلطنت آنها زودتر از بريدن یک گلوبند كه باره شود و از | 
هم بپاشد انجام می شد. ۱ 
ای حمران» این بلاها که به آنان رسيد به خاطر گناهی نبود ! 
که مرتکب شده باشند و به حساب شکنجه گناهی نبود که مخالفت 
خدا کرده باشند بلکه برای رسیدن به منزلت و کرامتی بود از طرف 
خدا که خدا خواسته بود بدين وسیله بدان برسند» مبادا در بارةٌ آنها 


مذاهب باطله بر تو چیره شوند و تو را از راہ حق بدر برند. [1۹۰ 


۵ -هشام بن حکم گوید: از امام صادق (ع) در منی پرسش 
کردم از پانصد جمله از سخن» می گفتم چنی نو نان گوینده | 
می‌فرمود در پاسخ چنین وچنان بگوہ گفتم+ قربانت در لال و حرام 
مسلم بود که فن شما است و شما از:همة عردم يدان اعلم هستید ولی 
ایٹھا مسائل علم کلام است (و شما ین طور خاصر جواب هستید؟) 
فرمود: ای هشام وای بر توه ممکن است خدا امام و حجتی برای 
خلقش مقرر کند که جواب هر جه بدان محتاج باشند در نزد او 
نباشد؟. 


| ۔ ابی حمزہ گوید: شنيدم امام باقر(ع) مىفرمود: به‌خداء‎ ٩ 
هرگز داناء نادان نباشد که جيزى را بداند وجيزى را نداند» سپس‎ 
فرمود: خدا والاتر وعزيزتر وكرامىتر از اين است كه طاعت يك‎ 








بنده‌ای را بر مردم واجب كند كه آسمان وزمين خودرا از او در پس 
برده گذاشته باشد» سپس فرمود: آسمان وزمين را از او نهان ندارد. ! 

۱ 
1۹1 








ا سے تچ مت 
| 


ہت م يُعَلمْ علما ا ام آن 














باب دراينكه خداعز و جل هيج علمی به 
بيغمبرش نداده جز آنكه به وى امر كرده تا آنرا 
به امير الموٴمنین بياموزد و وی در علم او شریک 


است 


سپ 

١‏ - حمران بن اعین از امام صادق (ع) فرمود: جبرئیل دو 
دانه انار برای پیغمبر(ص) آورد؛ پیغمبر یکی از آنها را خورد و 
دیگری را به دو نيم كرد ونیمی از آنرا هم خوژډرو نیمی را به على 
بن ابی طالب(ع) خورانید» سپس ربثول خدا(ص) فرمود: ای 
برادرم» میدانی این دو دانه انار جه بودند؟عرضکرد؛ نه» فرمود: 


أُو‌لی نبوت بود كه تو در آن بهره‌ایتنذاری/واماردیگری: علم ودانش | 
بود كه تو در آن شریک منی» گفتم: أصلحک الله چطور شریکش ۱ 


بود؟ 1 
فرمود: هيج علمی را خدا به محمد نیاموخت جز اين كه او را 
فرمان داد تا به علی(ع) آن علم را بیاموزد. 


۲ امام باقر(ع) فرمود: جبرئيل برای رسول خدا(ص) دو 
دانه انار از پهشت آورد و به او داد یکی را خورد و دیگری را به دو 
نیم كرد و نيمى را به علی(ع) دادءتا خورد وفرمود: ای على آن انار 
اول که من خوردم نبوت بود که تو از آن چیزی نداری و اما 


























کا جوم شوه ہد 4 
کتاب الحجّة 5 باب جهات علوم الأئةرع) 


| تأكلباءقفال: یی لژ رن الس N‏ 





یش لك فیہا سَ٤‏ واا الأغرئ 


0 كه 


٠"‏ مَحَمّد يَخْمىءعَنْ مُحَمدِنِالحسَنِ عَن مُحَمَد بن 
خانمو عن قنطر ون ولي عن نيأ 










وَقَدْ عَلّمَهُ 


و د له تانق شف کی ئن و 






باب چھاتِ علوم ال ة عَلَيْهِم اكلام 


وو 


-١‏ مَحَمَدب تخین عزأخعة لحت ا 





کتاب حجّت لت بابجهات علوم الست کڈ 


دیگری علم بود كه تو در آن با من شريك هستى. ۱ 


٣۔‏ محمد بن مسلم گوید: از امام باقر(ع) شنیدمء می فرمود: 
جبرئيل دو دانه انار از بهشت برای محمد (ص) آوردہ علی(ع) به | 
آن حضرت بر خورد و عرض كرد: اين دو انار چیستند كه در | 
دست دارى؟ فرمود اين یکی نبوت است و تو را در آن بهره‌ای 


نيست واما این علم است و سپس رسول خدا(ص) آنرا به دو نيم | 
كرد و نيمى از آن را به على (ع) داد و نيمى رإبرسول خدا(ص) بر 

كرفت و فرمود: تو در آن با من شریکی واٹن با توآشریکم» فرمود: | 
به خداء رسول خدا(ص) حرفى نمی دنت از آنچٌ خا عزو جل | 
به او آموخت جز آنكه آن را به علی(ع) آموکّت سپس آن علم به | 
ما رسیدہ پس از آن دست به سينه خوه اد ا 





باب جهات علوم ائمه (ع) 
اس ۱ 

١‏ على سائى (نسبت به سايه: دھی در شهرستان مدينه ساز أ 

۱ 

مجلسی ره) از ابی الحسن اول موسی(ع) گوید: فرمود: رسائی | 



















باب جھات علوم الأثمقزع) 


وأا از 






او | 2 
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ما كت لین انا ازیو رقا 
تنا وأا لت في لبها ما لتر في الأشماع أن 
| اتلك 2 


کتاب حجّت رن 7 بابجهاتعلومالسترع كك 


دانش ما از سه سوى است» كذشتهء آينده و آنچه يديد می شود اما | 





راجع به گذشته برای ما نفسير شده و اما راجع به 
و اما آنجه بديد گردد كاهى در دل افتد و كاهى در كوش اثر کندہ | 
و اين بهترين دانش ما است و در عين حال بعد از پیغمبر ما بيغمبرى 
نیست. ]٩۲[‏ ۱ 
۲ - حارث بن مغيره گوید: به امام صادق (ع) گفتم: به من ۱ 
خبر ده از علم عالم از شما ائمه(ع)؟ فرمود: از رسوا خدا(ص) و | 
على (ع) به ارث رسيده؛ گوید: برای ما باز گویند كه به شما الهام 
می شود یا در گوش شما گویند؟ إْ 
فرمود: يا از اين راه به دست آید 





7 مفضل بن عمر گوید؛ به ابو الْعسی(ع) گفتم: از امام 
صادق (ع) برای ما روایت شده است که فروده: علم مایا راجع به 





گذشته است و يا ثبت شده است و یا انداختن در دل و اثر كردن در | 
كوش استء فرمود: راجع به كذشعه يعنى آنجه در امور بيشين | 
می‌دانیم وثبت شده» يعنى آنجه بيايد اما انداختن در دل: الهام 


است» واثر كردن در گوش: از امر فرشته است. [1۹۳ 






















محر محر عن ابن نان عَنْ 
سا ا :كلت لأبي عبدالله 
تچ سامت یاس مْمَع تع ملم 





ا ی قح مد ربخ 
بای مُحَمد!إنَ اوليك کاتث على ایب م أذكية. 





کتاب حجّت ات باب اگر رازائمہ حفظ می شد: 


باب اگر رازائمه حفظ می شد به هر مردی از 
همه سود و زيانش خبر می دادند 

لل پ 

و ا کر 

۔ امام باقر(ع) فرمود: اگر زبان شما بند و بستی داشت به | 

هر کدام شما از هر جه بسود او ويا به زيان اوست خبر می دادم. ا 


۲ -ابوبصیر گوید: به‌امام صالأق (ع) گفیم از کجا به ۱ 
اصحاب خاص علی(ع) که علم مرگ وَمََرَوَبلاھا رآ داشتند اين | 
مصيبتها رسید؟ باجهرة خشم آلود ب م اورجه الى به 
آنها رسید» جز از خودشان؟ گفتم: شما چه مانعی ار قربانت؟ ! 
فرمود: ابن در را بستهاند جز اينكه حسین بن علی(ع) اند کی از | 
آن‌را گشود» سپس فرمود: ای ابا محمد» به راستی آنان - اصحاب 
علی(ع) - دهانشان بست وبند داشت وحفظ اسرار می کردند. [44] 

















و 








سح الم )فالغ 
| تلع رت 
توا إذا شا وحن فيما بد 


ا 8 
٭ 





فقال: راك نت 
مھ 0 



















کسی ی باب تفويض در امر دين ہہ۔۔۔ 


گے مشیر شس سر تسه 


باب تفويض درامر دين به رسول خدا(ص) 
وائمه(ع) 
کٹ شر کو TT‏ پ چس حرف E‏ 
۱ -ابى اسحاق نحوى گوید: خدمت امام صادق(ع) بودم | 
شنیدم می فرمود: به راستى خدا عزوجل پیغمبرش را به دوستى خود | 
بروريد و فرمود 4 سوره قلم): دو به راستى كه تو داراى خلق عظیمی» 
سپس امر را بدو واگذارد و فرمود (۷ سوره:جشر): «آنجه را 
رسول(ص) به شما داد بگیرید و آنجه را بر شفاً غدقن کرد ّانبید» و باز 
خدا فرمود( ۸۰ سوره نساء): «هر که از رسول خدا.فزمان برد از خدا 


فرمان بردہ است» گوید: سپس امام (ع) فمود,که: پیغمبر خد کار را | 
به علی(ع) واگذارد و او را امین دانست» شما شیعه این حقيقت را | 
قبول كرديد و مردم دیگر منکر شدند» به خدا ما دوست داریم كه به 
همراه ما سخن گوئید و به همراه ما خموشى كيريد و ما ميان شما و | 
خدا عزوجل واسطه‌ايم و هم مسئول» خدا برای احدی در مخالفت ۱ 
امر ما خيرى مقرر نکردہ است. 1 


؟ ‏ موسى بن أشيم گوید: من نزد امام صادق (ع) بودم | 
مردی از آن حضرت یک آیۂ قرآن پرسید وبه او جواب داد ۱ 























| تی إلن با تال ((هذا قطان انآ نی پتیر 
حساب)). 





و وا قما وشن شول الو تق 





وه 


طاخم م تلا هذه الا :«رما کم اش ول قَحُدُوهُ 
وَمائهاكم عَنهقَانهُوا)). 


کتاب حجّت چ باب تقويض درامردین یه" ٩6‏ 


ودیگری آمد واز همان آيه برسيد وجوابی دیگر به او دادہ در دل من 


آنچه خدا خواھد از این اختلاف گوئی امام وارد شد تا آنجا كه أ 


گویا دل مرا با كارد تيكهتيكه می‌کنند تا آنجا كه با خود گفتم: من 
أباقتاده استاد خود را در شام واگذاردم بااينكه در يك واو خطا 
نم ىكرد وآمدم اينجا خدمت اين امام كه تا این حد مرتكب خطا 
واشتباه می‌شود؛ در اين ميان كه من در این اوهام آتشین اندر بودم 
يكباره مرد دیگری بر آن حضرت وارد شد واز همین آيه برسيد به او 
جوابی داد جز جوابى كه به من ورفيق من داد (در روايت سؤالى از 
او مطرح نیست» مجلسی (ره) گفته شايد در سوال اول شركت 
داشته ویااینکه در روايت تحريفى شده وروایتن به يد ديكر از صفار 
شاهد تحريف آورده است) ودلم آرام مذ ودانستم/ک اختلاف در 
جواب برای تقیه است» گوید: سپس رو به تک توفرنود: ای بسر 
أشیم» به راستى خدا اختياراتى به تیان کن داود داد وفرمود ( ٩۰‏ 
سوره ص): دابن بخشش ما است بده یا دست تکار (اختیر با تو است) 
وحسابى نیست واختياراتى هم به بيغمبر خود داد وفرمود (۷ سوره حشر): 


«آنجه رسول خدا به شما داد بكيريد وآنجه را غدقن كرد وانبيد» آنجه به | 


رسول خدا واگذار شده آنرا به ما واگذارده. 


 *‏ زراره گوید: از امام باقر و امام صادق (ع) شنیدم می 
فرمودند: 
براستی خدا عز وجل کار خلقش را به پیغمبرش واگذارد تا 
ببیند فرمان بری آنها چگونه است؟ سپس آیه را تلاوت فرمود (۷ 
سوره حشر): «ما آنيكم الرسول فخذوه و ما نبا کم عنه فانتهوا». 





















۳۲ 








س عبات ققال َو :متام 
اد مات کت زشول الله نن ور 
۳ ی الا لا خیلي افي 

ل الله غ وجل 
ا 


وسم کان مُسَدَّدا موق 








الله عرص وم بان وَل ا في کل هر يلي 


كتاب حجّت ات پاب تفويض درامر هینبا ٩‏ 


٤‏ ۔فضیل بن يسار گوید: شنیدم امام صادق به یکی از ياران 


قيس ماصر می فرمود: به راستى خدا عزوجل بيغمبر خود را پرورش | 


داد واو را خوب پرورید و پرورش او به حد كمال رسيد به او فرمود 
(4 سوره قلم): «انک لعلى خلق عظیم» سپس امر دين وكار امت را به 
او واگذارد تا بند گان او را تدبیر كند وپرورش دهد وفرمود (۷ سوره 
حشر): «ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتہواء و به راستی 
رسول خدا مسدد و موفق بودء از روح القدس تایید می شدء ودر 
برورش خلق وتدبير آنها به فيج وجه لغزش و خطائى نداشت و به 
آداب خدا پرورش يافته بود» سپس خدا عزوجل نماز را دو ركعت 
دو ركعت در هر وقتی واجب كرد و همه پنجوقتاده ركعت بود و 
رسول خدا به دو ركعت (ظهر وعصر وٹشاع) دو ركعت افزود وبه 


نماز مغرب يك ركعت واين هم مانند هعانفریفتة الهق واجب شد | 


وت رک آنها جز در سفر روا نیس توه مفرسرهمان يكاب ركعت 


افزود و آن را در سفر وحضر بر جا گذارد وخدا هة این مقررات را | 


اجازه کرد و نماز واجب يوميه هفده ركعت شدء سپس رسول 
خدا(ص) نمازهای نافله را سنت نهاد در سی و چهار رکعت» دو 


برابر فریضه» و خدا اين را هم برای او اجازه کرد و همه نماز شبانه 1 


روزی از فريضه و افله پنجاه و یک ركعت شد که دو ركعت آن 
بعد از نماز عشاء است و نشسته است و به جای یک ركعت است 
عوض نماز وتر (در صورتی که به واسطة غلبه خواب ترک شود). 


وخدا در همه سال روزه ماه رمضان را واجب کرد و رسول 


خدا(ص) روزةٌ ماه شعبان را سنت نهاد وروزةٌ سه روز در هر ماه را ' 


که دو برابر فريضه می شود (۱۲-۲-۱۰ و۱۰:۳-۳۰) خدا این را 
هم برایش اجازه کرد و خدا عزوجل خصوص خمر (شراب انگور) 














۳۵ 
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EEE‏ هه ات ویش ور میڈ 


را حرام كرد ورسول خدا(ص) هر نوشابة مست کننده را حرام كرد 


و خدا برایش اجازه نمود و رسول خدا از جيزهائى كناره کرد و آنها | 


را بد شمرد و بطور غدقن از آنها تھی نكرد وهمانا برای بد بودنٍ 
آنهاء از آنها نهى کرد و سپس در ارتكابٍ آٹھا رخصت داد واخذ به 
رخصت هم بر بندكان لازم شد مانند وجوب أخذ و عمل به غدقن او 
و تصميمات اوہ ولى رسول خدا نسبت به آنچه به طور غدقن حتمى 
نهى كرد و یا در آنجه به طور حتم دستور داد رخصتی نداده» بس از 
شرب مقدار زياد از هر مُسكرى نهى حتمى كرده و به أحدى در 


ارتكاب آن رخصت نداده. 





و رسول خدا به أحدى رخصت ندادة دو ركعت كه به 
دو ركعت واجب از طرف خدا افزوده تراک کند بلکه په طور لزوم 
آنرابر همه واجب کرد ورخصت ندادةبةاجدى :ركرك جيزى 
ازآن جز برای شخص مسافر وأحدئ تجق ندارد رخصت دهد نسبت 
به چیزی که رسول خدا در آن رخصتی نداده ومر رسول خدا(ص) 
موافق امر خدا عزوجل است و نهی او موافق نهی خدا عزوجل» و 
واجب است بر بند گان تسلیم بدان مانند تسلیم برای خدای تبا رک و 
تعالی. 

۵ -زراره گوید: از امام باقر وامام صادق (ع) شنیدم که می 
فرمودند: 

به راستى خدا تبارک و تعالى كار خلقش را به بيغمبرش 
وانهاد تا ببيند فرمانبری آنها چون است» سپس اين آيه را تلاوت 
کرد( ۷ سوره حشر): 


« ما آتیکم الرسول فخذوه و ما نها کم عنه فانتبوا». 




















گا کبس £ 2 باب التقویض ال رسول ال (ص)و.. 





تن نويه عن رار بغ 


وو 


تن E‏ اد مُحَنَّدِءعَنْ مُحَنَدِبْن 















تن قلینن تھے 














' امام صادق (ع) فرمود: به راستى خدا تبارك و تعالی‎ ٩ 
بيغمبر خود را برورش داد و جون به آنجا رسيد كه خدا خواست در‎ 
سوره قلم): «انک لعل خلق عظيم» و دين خود را‎ ٤( بارةٌ او فرمود‎ 
بدو واكذارد و فرمود (۷ سوره حشر): «ما آنیکم الرسول فخنوه وما أ‎ 


ناکم عنه فانتہواء خدا فريضه هاى ارث را مقرر کرد به جد قسمتی | 
۱ 





نداد و رسول خدا(ص) شش یک مال ميت را به او داد و خدا آن را 
اجازه کرد برایش و این است معنی فرموده خدا عز و جل رد 
سوره ص): «اين است بخشش بی حساب مه كيده (اختیار با تو 
است) و حسابی هم نیست». 
۷ امام باقر (ع) فرمود: بيغمبر [ص) چم و دية خون | 
را معن کرد و نبیذ (شراب خرما) ور شک واخرام کرد ۱ 
مردی به آن حضرت عرض کرد: بی آنکه دستوری در آنها آمده | 
باشد» بيغمبر وضع قالون کرد؟ فرمود: آری تا دانسته شود جه ۱ 
کس فرمانبر بيغمبراست و جه كس نا فرمان او. ا 





۱ 
۸ ۔امام صادق (ع) فرمود: نه به خدا ‏ وانگذارده است | 





خدا به أحدى از خلقش جز به رسول خدا(ص) وبه ائمه عليهم 
السلام» خدا عز و جل فرمودہ است( ۱۰۹ سوره نساء): «به راستی ما ۱ ان 


فرو فرستاديم به تو قرآن را به راستى و درستی تا حكم كنى در ميان مردم | ٦‏ 











گا که ندش 


كناب یال تنکر ین لتپ اریك الله)) هي جار ني 


3 20 ۳ 
زيل أت زوت 





0 
فرظ اب 

١‏ - ل دمض أنحاباء عي اعفن 
| لخن عن صْدل لیا روت قال :سا ابا 
عبد الل مقافي لی هذا عَطاؤن قانگن وميك پقیر 
جساب) قال: :ای یمان ملكا قظیما م جَرَتْ هذ الايّة نی 
تشول الوه عقو زوزع قكاد هبني ماشاء تن ھاء 
بتع تن شاء أغطاء )أل ما على تیان 3 
ناکم لول دوه وم هکم توا 6). 





عبد 




















پدانچه خدايت بنماید» 1 
این آيه در بارهٗ اوصیاء هم جاری است. 
٩‏ ۔ محمد بن ميثمى گوید: از امام صادق (ع) شنیدم» می ' 
فرمود: به راستی خدا عز و جل پیغمبرش را تربيت کرد تا چنانچه 
خواست او را آراست» سپس به او واگذار کرد و فرمود عز ذکره (۷ | 





سوره حشر): «هر جه رسول خدا(ص) به شما داد بگیرید و از هر جه شما 
را غدقن كرد باز ايستيد» و هر جه را خدا به رسولش تفويض کرده آن 
را به ما تفویض نمود. ۱ 


| زيد شحام» گوید: از امام أصادق (ع)پریدم در بارة‎ ٠ 
قول خدا تعالى ( ۰+ سوره ص): «هذا عطاواآقاشتن أو اسک بغیر‎ 
١ حساب» فرمود: به سليمان سلطنت عُظيكَي وال گ5٤ کی این آيه در‎ 
| بار رسول خدا(ص) مجرى شده او حق داشت هرجه را خواهد به‎ 
| هركس بدهد واز هركس بخواهد دريغ دارد» وخدا به او بهتر از‎ 
| اختيارات سليمان را داده برای آنكه فرمودہ( ۷ سوره حشر): «ما‎ 


آناكم الرسول فخذوه ومانہا کم عنه فانتيوا». [۹۵] 











جو سی رس م 9 
ہے کتاب الح ت باب ان الأئمة بمن يشبهون مقن مضی ... 


۳ 





أبي ہی ال و واه وم 
عل في ات ند 


ان تَخییٰ ال جو ا سی 


تما ارت 








کتاب حجّت o‏ 00 باب دراینک المەبەكدام از ¥ 


سصے )| 

باب در اينكه ائمه به کدام از گذشتگان می مانند 1 

وبدی اطلاق پیغمبری بر آن ۱ 

رج چے ہے موہ agg ETE‏ 
۱ -حمران بن اعين گوید: به امام باقر(ع)گفتم: 

علماء(ائمه ع) جه موقعیتی دارند؟ فرمود: چون ذىالقرنين باشند | 

وصاحب سليمان (آصف بن برخیا) وصاحب موسی(یوشع بن | 





نون). 


۴ امام صادق (ع) فرمود: در برڈما نسب ت په مان دانستن | 
حلال و حرام بايد توقف کرد و اما نبوت در ما لیشت: ۱ 





۳ ايوب بن حر كويد از امام صادق (ع) شنیدم میفرمود: 
براستی خدا عز ذکره به بيغمبر شما پیشبران را بايان داد و هرگز بعد | 
از او پیغمبری نخواهد بود و با کتاب شما (قرآن) به کتابهای | 
آسمانی پایان داد و بعد از او هرگز کتاب آسمانی نباشد و در آن 
بیان درست و کامل هر چیزی را نازل کرده و آفربنش شما و | 
نیش آسمانها و اخبار وقایع پیش از شما راء و وسیله قطع دعاوی 





شما است و در آن است خبر آنچه بعد از شما است و امر بھشت و | 7 
دوزخ و سر انجام شما. 
٤‏ ۔حارث بن مغیرہ گوید: امام باقر( ع) فرمود: علی(ع) از أ rrr‏ 


















1 بن مخ عن 





الكماء اله وَفِي الازض له )) فقال : يِاسَديرٌ إسشعي وَبَصَري وَبَقري 
ولخمي وَدّمي وشفري ین هولاء ټراء وت 


قرآتا:رر 


کت پک رک یک 


فرشته‌ها حديث دریافت می کرد گفتم: می فرمائید: پیغمبر بود؟ 
دست خود را حرکت داد هم چنان (يعنى برای تاکید در نفی نبوت 


دست خود را حركت داد از مجلسی رہ) سپس فرمود: یا بود مانند | 





يا مانند هر که به شما 
رسید كه خود او گفته است مانند او در ميان شما است. [۹] 


۵ ۔برید بن معاويه كويد از امام باقر و امام صادق(ع) 


پرسیدم شما جه مقامی داريد و به دام از گذشتگان می مانید فرمود: ۱ 


به صاحب موسی و ذوالقرنین که هر دو عالخ,يودند ولی بيغمبر | 


نبودند. 


٩‏ - سدیر گوید: به امام صادق (ع) گفتم: قومی معتقدند که 





شما معبودید و از قرآن دلیل بر آن آوزند ی این آيه را خوانبد ( ۸٩‏ 
یں نی کک بر رمد کو این ايه را و ۱ 


سورہ زخرف ): «او است كه در آسمان مقبود انت وز زمين هم معبود 
است» فرمود: ای سدير! گوشم» چشمم» تنم» خونم و مويم از اين 
مردم بيزار است و خدا هم از آنها بيزار است» اينان بر كيش من و 
كيش پدران من نيستند» به خدا سوگند؛ كه خدا مرا و آنها را در 
قيامت گرد هم نياورد جز آنكه بر آنها خشمگین باشد. 

گوید: گفتم: نزد ما مردمى باشند که كوب : شما رسولان 
خدائيد و گواه قول خود بر ما آبه قرآن خوانند (۵۱ سوره 
مومنون): «ايا رسولان خداء از جيزهاى خوب بخوريد و كارهاى خوب 
كنيد براستی من بدانچه عمل كنيد دانايم» فرمود: ای سدیر! گوشم؛ 
جشمم؛ مويم» تنمء گوشتم و خونم از 
رسولش از آنها بيزارند اینان بر كيش من نیسعند و نه بر كيش 








ان هم بيزار است» خدا و | 











۳۳۵ 






لک مت 


تن رشق الأزض. 
بر و 











أي بای عم وش قال:مینٹ 








کتابحجّت پاچ باب در ایک اراز فيب حدیت..۔ 2 
پدرائمء به خدا سوگند که روز قیامت خدا مرا و آنها را كردهم ا 
نیاورد جز آنكه بر آنها خشمناك است. أ 
كويد: گفتم: بس شما جه هستيد؟ فرمود: :ما خزنه دا | 
خدائيم؛ ما ترجمان ومفسر أمر خدائيم؛ ما مردمى معصوم وباكيم؟ | 
خدا تبارک وتعالى أمر به‌اطاعت ما فرموده واز نافرمانى ما غدقن | 





کرده؛ ما حجت رسائيم بر هركه زیر آسمان وروی زمین أست. [۹۷] 


۷ - محمد بن مسلم گوید: ۱ 
از امام صادق (ع) شنیدم که می‌فرمود: 


ائتّه(ع) به‌جای رسول خدایند (ص) ,جر اینکه پیغمبر نیستند 
و آن شماره از زنها كه برای رسول خدا(ص) حلال بود برای آنها 
حلال نیست» و در جز اينها به‌جای رسولحتا(صج)باشند. | 





باب در اینکه ائمه (از غیب) حديث دريابند و 
الھام گیرند 
ت27 ںہ ہہ برد يدي 
١‏ ۔عبید بن زرارہ گوید: امام باقر(ع) فرستاد نزد زرارہ تا به 
حکم بن عتیبه اعلام كند که اوصیاء محمد(ص) -از غیب - درک 








حدیث کنند. [۹۸] 















فقا یا حكم اقل ری لب 


میت قايله تیب عفر يب 











2 
يي پاتا نشول اللو ؟ 









ال تن عبد الو 


| كان احا عل مه شبِحان ال حدقا ؟ اه 


ذم ويل فقث واي“ 
۳ أختن عق بن« شتو نع 


عَنْ یوت يزيد عن مُحَمَدِبْنِ إشماعِيل قال: سيت أبا 








کتاب حيتت لت باب دراینکہ الملزازغيب) حديت ...كلم 


؟ ‏ حكم بن عتيبه گوید: روزى خدمت على بن الحسین(ع) 
رفتم» فرمود: ای حَكّمء تو آن آيه را می دانى که على بن ابی 
طالب (ع) بدان قاتل خود را می شناخت و امور مهى را می فهميد که 
به مردم باز می كفت حکم گوید با خود گفتم جه خوب که | 
رشتهاى از علم على بن الحسين (ع) بدستم افتاد من هم بوسيله آن اين 
امور مهمه را می توانم فهميدء گوید: گفتم: نه» بخدا سوگند نمی 
دانم» گوید: سپس كفتم يابن رسول الله از آن آيه بمن خبر می 
دهيد؟ فرمود: بخدا آ, قول خدا عز ذکرہ است (۵۲ سوره 
حج) به ابن قرائت در قرآن ثبت است: «و ما أرسلنا من قبلک من رسول 
الآ اذا تمنى» (نفرستاديم بيش از تو هیچ زسولي و نه بيغمبرى و نه 
محدثى) (مجلسی «ره ٠‏ گفته: این حدییث بدان دلي آست كه كلمه 
محدث را از آيه انداخته‌اند» فتدبر) و على بن ابی طالي)(ع) محدث | 
بود (از غيب درك حديث ميكرد) مزدى که او را عبدالله بن زيد می 
گفتند و برادر مادرى على (ع) بود [عامه قهن بالل بن زيد 
برادر مادرى امام است ولى طبق عقيده شيعه؛ امام جهارم از دختر | 
يزدجرد است و مادرش هم در حال زائيدن وفات كرده و برادر 
مادرى هم نداشته و شايد مادر عبدالله دايه يا مستحفظة آن حضرت 
بوده است) گفت: سبحان الله» على محدث بود؟ گویا منكر اين 
معنى بودہ امام باقر(ع) رو به ما کرد و فرمود: هلا بخداء پسر مادر | 
تو اين را می داند» گوید: با این سخن آن مرد خاموش شد و امام 
فرمود: همين حقيقت است كه ابو الخطاب در باره آن هلاك و 




















5 3 
گمراه شد و نفهمید فرق ميان نبی و محدث را. [۹۹] ۱ 0 
۴ - محمد بن اسماعیل گوید: شنیدم ابو الحسن(ع) می ۷ 
فرمود: ۳۳۹ 





گا KE‏ ہیک ی 


باب ان الأئمة(ع) محدّثون منقمون 











عَم أ كلام انم ؟قال: 4 عطي الشكيقة 
م أنه كلام ملك . 


ےئ سے 


۱ اھ ای 
۱ ۵۔مُحَمّد بن يعن احْمَد ن مُحَمَّدِءغْر 





الْمُخْتارِ» عن الحارثِ 


2 0 
ل ابو جَمْمَر قتبك:إِن 











ا 0 
دنا قتالوا: ماصَتمتَ قیال 





کے اہو لو وا ار پا کے 
مك فلث:تفول :هت ؟ قال قح یه هکذا _ و کصاچب 





ا ا کت 
| شلیمان او کصاجب مُوسیٰ او كذي الَزتین أو کم انه من لل 











ائمه دانشمندان راستگوی الهام گیرندہ حديث دریابندہ (از 
غيباند)* 


۱ محمد بن مسلم گوید: کلمۂ محدث نزد امام صادق(ع)‎ - ٤ 


برده شد» فرمود آن کسی است که آواز (فرشته را) می شنود و 
شخص او را نمی بیند به او گفتم: قربانت؛ چطور می داند که او 
فرشته است؟ فرمود: آرامش دل و اطمینان خاطر يابد تا بداند که 





آن سخن فرشته است. 


۵ -حمران بن اعين گوید: امام باقر(ع) فرمود: على (ع) 


محدّث بود» من نزد ياران خود بیرون شد گفتم: حبر گیگفت آوری | 





برای شما آوردم» گفتند: آن چیست؟ كُفَكَم: 
میفرمود: على (ع) محدث است» گفتنل کال نکردی» خب بود 


بپرسی جه کسی به او حدیث می گوید؟ نزد آن حضرت ب رگشتم و | 
گفتم: آنچه به من باز گفتی به بارانم باز گفتم و گفتند: کاری | 
نکردی لازم بود بپرسی جه کسی برای او حدیث میگوید؟ به من | 
فرمود: فرشته‌ای به او حدیث میگویدہ گفتم: می فرمائید که او | 


پیغمبر است؟ كفت دستش را چنین حرکت داد. يا آنکه مانند 


صاحب سلیمان یا صاحب موسی است يا چون ذى القرنین يا چنانچه ‏ 


به شما رسیده که خودش فرمود: در ميان شما مانند او هست (یعنی 
مانند ذو القرنين» مقصود على (ع) در اين حدیث ذو القرنین» خودش 


بوده است). [۱۰۰] 


می و باب دراینک الدزازفیے) حدیت.۔۔ x‏ 


ازتامام باقر شنیدم» ' 














ا 


۱ باب فيه وک الأزواج في الائْمّة هم اك 





فان وقبد له بیساجایژ 


زان علق تق 3یا ومون لوز وجل :5 









ی نی وت 














باب ذکر نيروهاى معنوى و روحی كه در ائمه 
بوده است 

تس خس سے ستحتح | 

١‏ - جابر جعفى گوید» امام صادق (ع) فرمود: ای جابر» 

براستی خدا تبارک و تعالی خلق را سه دسته آفریده و اين است قول 

خدا عزوجل ۱۱-۱ سوره واقعه): «شما سه دسته بودید که با هم 





جفت شدید: أصحاب ميمنه؛ جه کسانند أصحاب میمنه؟ (خوش سر انجام 
و با بر کت) و اصحاب مشنمه. کیانند اصحاب مشئمه؟ (بد بخت و شرم) 
و سابقون سابقون (پیشروان درجه یک) آنان مقر دست سابقون: | 
رسولان خدا و مخصوصان حضرت او باشند از لق او كه در آنها 
پنج نیروی روحی نهاده: 

۱ با روح القدس‌آنها را تأبید كر :یه یله او هر چیزراشناخته 
و فهمیدند. 

۲ -روح ایمان و عقيده که به وسیله آن از خدا عز و جل بترسند. 





4 -روح شهوت که به وسيل آن طاعت خدا جویند و از نا فرمانی 


۳ - روحية توانائی که به وسیل آن فرمان خدا برند. ۱ 
خدا بدشان آید. ۱ 





۵ - روحيةعموميكهبهوسيلةٌ آن مردم رفت وآمد کنند وزنده باشند. 
و در مومتان اصحاب میمنه: 

١‏ - روح ايمآن كه بدان از خدا ترسند. 

۲ - روحية ناتوانی كه بدان قدرت بر طاعت خدا دارند. 





۳- روه شهوت که در طاعت خدا پویند. 





4 -روحیه‌عمومی‌که بدان مردم همه رفت وآمد کنند وزنده باشند. 









باب فيه كر الأرواح التي في الأثمقزع). 


بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ مُوسَى بن 
تشز 





قاجا رفوا ماقخت اش ِا تفت رن 
22 





ضيح نع اش نت تن تال 








0 


تا ولایفئل ولایلهو ولو والازبت الأزواج تنام رقفل 
وتو وتو و روخ اس کان یر به. 


کتاب حجّت رت باب ذكر تیر وهاى معنوی و. 


۴۲ -جابر كويد 
پیغمبر و امام)» به من فرمود: ای جابر؛ در انبیاء و اوصیاء بنج روح 
است: 





روح القدس, روح ایمان؛ روح حيات» روح قوت» روح 
شهوت. ای جابره به وسيلةٌ روح القدس است كه از زیر عرش تا 
درون فرش را میدانند» سپس فرمود: ای جابر؛ به این چهار روح 


اخير آفت میرسد ولى روح القدس سرگرمی و بازى ندارد. 


۳٣۔مفضل‏ بن عمر گوید: از امام شاق( ع) از علم امام 
برسيدم نسبت به آنجه در اقطار زمين باشد با اینگه‌خوّدش در ميان 
خانه است و پردہ هم جلوى او افتاده؟افرمود: ای مفضّل؛ براستى 
خدا تبارك و تعالى؛ در بيغمب رتچ روج نهاده: روح رجيات و 
زندگی كه به وسیل بد و راه رود روځ تواثائى كه به وسيلة 
آن قيام كند و مبارزه نمايدء روح شهوت كه به وسيلةٌ ان بخورد و 
بنوشد و به حلالى با زنها بیامیزدہ روح ایمان كه به وسيلة آن عقيده 
دارد و عدالت می ورزد» و روح القدس كه به وسيلةٌ آن تحمل 
نبوت كند و چون بيغمبر در گذرد و جان بدهد روح القدس از او 
منتقل شود و متعلق به امام گردد؛ روح القدس نه بخوابد و نه غفلت 
کند و نه به بازی سرگرم شود و نه بر خود ببالد و مفرور شود و 
فریب خورد و دستخوش آرزوی دروغ و استخفاف گردد ولی آن 
چهار روح دیگر بخوابنده غفلت کنند؛ به بازی سرگرم شوند و بر 
خود ببالند و قريب خورند و امام همه چیز را با روح القدس درک 
می کند. [۱۰۱] 








امام باقر(ع) پرسیدم از مبداً علم (یعنی | 

















وييكائيل پیا ول الله نن قت ايو زلم ية 


يدد ومع الیک ین بن 


ا ٢۔‏ محمد بن شين هي مور ١‏ 
| اشباطء عن أ 



















ا الل ول 


۳ 
7 0 رد اله روج یت الوح على مُحَقد مني 
REE‏ 













نالو ل نيا 
امن جبنیل وممكائيل» كان تع شول اللو عن ی 


کتاب عبت ی باب روحى کەعدابدانمائسرا۔.. 8 


باب روحی که خدا بدان» ائمه را حفظ می‌کند ۱ 
سس ST E a‏ 
١‏ ابو بصیر گوید: از امام صادق (ع) از قول خدا تبا رک و 


تعالی برسيدم ( ۵۲ سوره شوری): دو هم چنین وحى كرديم به تو روحی | 





را از امر خود تو نبودی که بدانی کتاب جيست و ایمان جيست ؟» فرمود: | 
روح خلق است از خلق خداعز و جل بزرگٹر از جبرئيل و | 
میکائیل» با رسول خدا(ص) بود و به او گزارش می داد و او را | 
نگهداری میکرد و او بعد از پیغمبر(ص) با امه (ع) انت ۱ 
۱ 
۲ اسباط بن سالم گوید: مردی ار آهل هیک (شهری بوده در | 
عراق - در كنار فرات) در حضور من از آن حضرت پرسید» از قول 
خدا عز و جل (۵۲ سوره شوری): «وهم چنین وحی کردیم به تو ۱ 
روحی از أمر خود» فرمود: از آنگاه كه خدای عز و جل اين روح را 
بر محمد(ص) نازل کرد به آسمان برنگشت و به راستی او در ما 
هست. [۱۰۲] ۱ 











۳ ابو بصیر گوید: از امام صادق (ع) تفسیر قول خداعز و 

۳ ۱ 
جل را ( ۸۷ سورةٌ اسراء): «می پرسندت از روح؛ بگو: روح از امر ۱ 
پروردگار من است» پرسیدم» فرمود: خلقی است بز رگتر از جبرثیل و أ 
میکائیل كه با رسول خدا(ص) بود وهم او با ائمه است و از عالم | ٦‏ 

















ای سَمئت سینت قَوْلَ الله عَروَجَل 


۱ «ک زیت زرساینآننم کت تذريتانکت وا 


لاس ال :أي َي وحم ني مه لآ یی 
' أ كادفي حال لايذري ماكحاب ول الایمان ؟ تفث: لاأذري 
جیلث داك مايَقُونُونَفَقاللِي] :لی قَدْ كان في حال 





۱ لايذري مَاالْكِتابٌ ولا الایمان عتل حَتَى بَعتَ بت الله تعالى الو الي 


0000۳۲ 


لیب اقمع 








کتاب حجّت رت .و باب ووحى کمعدابدات تسترا کٹ 


ملکوت است. 1 

٤‏ -ابو بصیر گوید: از آن حضرت شنیدم می فرمود: در 
«یسألونک عن الرّوح قل الروح من أمر رتی» که روح خلقی است , 
بزرگتر از جبرئیل و میکائیل» با هيج كس از گذشتگان نبوده تنها با | 
محمد(ص) بوده و او با ائمه است» آنها را حفظ می کند و رهنمائی 
می نماید و نيست که هر جه را جویند یابند (يعنى این مقام خدا داده 
است و با كسب و کوشش به دست کسی نیاید). (۱۰۳] 

۵ ابی حمزه گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم» علم و دانش 
همان است كه از دهان مردم می آموزند و از اسٹاد,یاد می گیرند و یا 


اين که در کتابی باشد نزد خود شما که آن را می‌آخوّانید و ياد می 
گیرند؟ فرمود: موضوع علم از این مهم لر و ثایت‌تر است» مگر قول 
خدای عر و جل را نشنیدی (۵۲ سوه شوری):,«وهم جتبين به تو 


وحی كرديم یک روحی از امر خود تو نمی دانستی که کتاب چیست؟ و فه | 
ايمان چیست؟» سپس فرمود: اصحاب شما در این آیه جه می گویند؟ 
آیا اعتراف می کنند که آن حضرت در حالی هم به سر برد که نمی | 
دانست کتاب چیست و ايمان چیست: گفتم: قربانت؛ من نمی دانم 
جه می گویند؛ به من فرمود: آری» در حالی هم بود که نمی‌دانست | 
کتاب چیست و نه ایمان چیست تا خدا روحی که در قرآن نام برده 
بمث کرد و چون آن رابه وى وحی کرد علم و فهم را بدان | 
آموخت و دانست» و این روحی است که خدا به هر که خواهد عطا 





کند و چون آن را به بنده‌ای عطا کردہ به او نهم آموزد. 
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٦۔‏ سعد اسکاف گوید: مردی خدمت امیر مومنان(ع) آمد | 
و از روح پرسید» كفت او همان جبرئیل نیست؟ امير الموٴمنین فرمود: 
جبرئیل از فرشته‌ها است و روح جز جبرئیل است و آن را چند بار 
بدان مرد فرمود: آن مرد بدو عرض کرد: سخن بزرگی گفتی! 
احدی معتقد نيست که روح جز جبرئیل باشدہ امام فرمود: تو 
گمراهی و از گمراهان سخن باز گوئی. خدا تعالی به پیفمبر خود 
فرمود (۱ سوره نحل): «آمد امر خداه در بر آن شتاب مورزید پاک و 





برتر است خدا از آنچه شریک او دانند؛ فرشته‌ها را با روح فرود آیند» 


(روح را فرود آرند) روح جز فرشته است.,[1۰1] 





چڑ سے پر قرو وا سس سح 
باب وقتی که امام همه علوم امام پیش از خود را 
می داند 
سپ 
١‏ يكى از اصحاب ما گویند: به امام صادق(ع) گفتم: کی 


امام دومين میداند آنچه نزد امام اولی است؟ فرمود: در آخر دقيقة 


زندگی او. ۱ 




















8 باب فيان لتر في العلم والشجاعة... 









١‏ مُحَمدٌ» عن محقی لن الْحسَيْنِءعَنْ علق بن باط عن 
ئن يشكين : 
لله ف الذي بعد الامام عِلم من كان بل 

ین زُوجه. 

يش عن شون سین 5 

1 f زی‎ 

عض اصحايه عَنْ آبي عَبدالله نت 

7 






و و دوه اه هه 1 

| مُحَمّد بن یخیی»عن احْمّد بن‎ ١ 
عانعن لخدن‎ 

الكلاؤقال: قال له کمالیٰ]: ((الَذِينَ آموا وا 





کر اد ا ۰ 
الاؤصيا ء تت ينابم وَلَمْ تنقص ریم الْحَجّةَ 


7 





کتاب حجّت ات اینکہائمەرع )در علم: 
؟ ‏ عبيد بن زراره و جمعى به همراه أو گویند: شنيديم امام ا 

صادق (ع) مى فرمود: أن كه بعد از امام باشد علم کسی كه پیش 

از او است در آخرين دقیقه زند گی او درک می کند. ۱ 


۱ 





| ۔ یکی از اصحاب از امام صادق(ع) كويد: به او گفتم:‎ ٣ 
امام چه وقتی متصدی امامت می شود و کار به دست او می افتد؟‎ 
فرمود:‎ 

در آخرين دقیقه از زند گی امام سابق . 


وح كك تساه تسم 
باب دراين كه ائمه(ع) درعلم وشجاعت و 
وجوب طاعت برابرند 
سپس 
١‏ امام صادق (ع) فرمود: خدا تعالی فرماید (۲۱ سوره 
طور): 
«آن کسانی که ایمان آوردند و ذريهُ آنها پیرو آنبایند در ایمان» ما 
ذریۂ آنبا را بدانہا پیوندیم و از کردارشان چیزی نکاهیم» (یعنی به حساب 


ذرية آنها نگذاریم)» فرمود: الذین آمنواه بيغمبر و امیر الموٴمنین است 
و ذريه» امه و اوصیاء هستند که به آنها پیوندیم و نسبت به ذریه» 

















0 جم لے سے 
| الله صقن اهب وال 








إشماعِيل» عن صلْ اَي عن ابن مُشكات تن الْحاِثِ بن 
الْمُغِيرَةِء نآ باه وق : عي نة ول قال شول 
رشن بي الا انیم ان ارام 
تَجْرى مَجْری واد اء فما ر سول الله ست علب زای رت وَعَلِيٌ 


کک 
BEE‏ ۲ ره 
باب أن الامام َلنہ اكلام غرف الامام الذي يكون 
و ما NE‏ مو سو E‏ و وا 
من بَعْدِهِ وان قول الله تعالی: ((إن الله یام کم ان 
وا الأماناتِ إلى أفلها)) یی تلم الام رل 
سپ 


۱- لح حقرء عن ای ئن حون ان بن 














کتاب حجّت رت باپدر اینکہ امام ءامام ب 


| 
حجتى را كه محمد (ص) در باره على (ع) آورد نكاهيم و حجت همه | 
۱ 
یکی است و طاعت همه يك حکم دارد. [۱۰۵] 1 
۲ ۔ على بن جعفر گوید: ابو الحسن(ع) فرمود به من كه: ما | 
در علم و شجاعت برابریم ولی در عطا به اندزه‌ای كه دستور داریم 
عمل كنيم. ۱ 
۳ -حارث بن مغیرہ گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می ۱ 
فرمود که: ۱ 
رسول خدا(ص) فرمود: ما در امثر و فهم و'باتتبعن حلال و | 
حرام» همه در يك روش هستیم. 
ولی رسول خدا(ص) و علی(ع) نام فقلشان محفوظاست. 








ہے ہس ہچ شر وو ہج << 
باب دراين كه امام امام بعد از خود رامی 
شناسد و قول خدا عز و جل: «به راستى خدا به شما 
فرمان می دهد كه امانات را به اهلش بپردازید» در بار 
آنها است | A‏ 
_-سوٹ يي — 2ج 
١‏ بريد عجلی گوید: از امام باقر(ع) تفسیر قول خدا عزو | ۳۵۵ 

















7 سر سے رت باب ان الامام(ع) يعرف الامام الذي... 
ہام 7 5 





ہت الناسأَذْتَحْکُمُوا 
ان الذي في یک تم قال يلتاس: (باأبُھا لین آمَُوا 
ارا الله یو سی وو عب خاصّةٌ ات 
جيم يمع موب ا ا 

00 3 













ار لاوز نر ریرش في 
خاش قبل يك ینوی اَن قبل :یر 
لو ال نیت 

۲ لعن ف موه تن معلى ني محئ قي کمن 
علي لقن أخعة ن عُمَرَ قالَ: سَأَلْتُ الرّضا لوعن 
ول لول :روک آن رو الأمانات إلى أفيها)) 


نے وی 
8 















کتاب حبكت چچ بابد ایتکہ امام امام بعد ا 


جل را برسيدم ( ۱۲ سوره نساع): «به راستى خدا به شما فرمان می دهد | 
كه امانات را به اهلش ببردازيد و چون ميان مردم حكم کنید به عدالت حكم 
كنيد» فرمود: مقصودہ ما هستيم كه بايد امام سابق به امام بعد از 
خود بپردازد کتب و علم و سلاح را (نشانه‌های امامت)» «و چون 
ميان مردم حکم کنید» طبق قانون عدالتى باشد» كه به دست شما است. 
سپس خطاب به مردم فرموده است ( ۱۳ سوره نساء): «أيا آن کسانی 
که گرویدید» اطاعت كتيد از خدا و اطاعت كنيد از رسول خدا و اولو الامر 
بر خودتان» و مقصود از اولو الامر هم خصوص ما ائمه هستيم؛ هم 
مؤمدان را تا روز قیامت فرمان داده به طاعت ماء و اگر بترسيد از 
تنازع و ستیزه در امری» آن را رجوع دهید خاو رسولش و به 
اولو الامر از خوده این جنين نازل شده اسيك و گول دا عز و جل 
به آنها فرمان دهد که از اولو الامر اطاعك کنید. وه نها اجازه دهد 
كه با آنها نزاع و ستیزه نمایند؟ 

همانا تکلیف تدازع و رجوع به حکم را تتبت به مأمورین | 
صادر فرموده که به آنها گفته شده: داز خدا فرمان بريد و از رسول خدا 
و اولو الامر خود». [۱۰9] 


؟ احمد بن عمر گوید: امام رضا(ع) تفسیر قول خدا عز و 
جل ( ۵۲ سوره نساع): «به راستی خدا به شما فرمان می دهد که امانات 
را به اهل آن بپردازید» پرسیدم» فرمود: آنها ائمه از آل محمدند که هر 
امامی بايد امانت را به امام بعد از خود رد کند به دیگری ندهد و از 





او دريغ ندارد. 


۳ امام رضا(ع) در تفسير قول خدا عز و جل : «ان الله 























گا کناب الحجة ع 3 باب ان الامام(ع) يعرف الامام الذي ... 


ی 


سَعيدِءعَن مح مُصَيْلِ»عَنْ أي الْحََنٍ الرّضا علیہ اللائ ق 





2 یں 


وو تخمئء من أضعة ني مخطده عن تكد ني 





بت زا ول :ر 
تور ايها قال: أد تر الله الامام الأول 
2032 كل تي و 
مهب تو م ون 


تخبوبء العلا رن ۳ 












عَبِدِالله نيت قا :لا یوت الامام ختل 
قيُوصي [اِلنه]. 








البَزقِيّ» عن قضالة بن یُوبّء عَنْ شلَیمان بن خالدِعَنْ أبي 





تا 





کتاب حت ںآ باپدرا 


یام رکم ان توٴدوا الامانات الى اهلبا» فرمود: آنان ائمەاند كه هر امامی به 
امام بعد از خود می پردازد و به دیگری نمی دهد و از او هم پنهان | 
نمی دارد. ۱ 


4 معلى بن خنيس گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از قول 
خدا عز و جل: «ان الله يأمركم ان تودوا الامانات الى اهلبا» فرمود: خدا 
به امام سایق امر کرده كه هر جه نزد او است به امام بعد از خود 


بدهد. : 


۵ - فرمود كه: امامی نمیرد تا ایام بعد ار خود را بشناسد و به | 
أو وصیت كند. 


٦۔‏ فرمود: به راستى امام می شناسد امامی را كه بعد از او 


است و به او وصيت می كند. 


۷۔ فرمود: عالمى نمیرد تا خدا به او بياموزد كه به جه كس 


وصيت کند. 


























۳ ان 


الخسین ز ی قب قن فعلی شوه عَن شحو 
و 4 
۳۳ جَمْمورِ» عَنْ حَمَادِنْنِ عِیسیٰءعَنْ مِنْهالء عَنْ عَفرِوثنِ الاشعَثِ» 





كناب حجّت 2 تح 2 دا 


باب در اينكه عهد امامت نسبت به هر يك از ائمه 
از طرف خدا اعلام شده است 


١‏ ۔ابی بصیر گوید: من خدمت امام,ندّق(ع) بودم اوصياء 
را نام بردند و من هم اسماعيل را نام برلأم فرمود رز 
ابا محمد اين با ما نیست» امر امامت نیمات تمگر باتتخدا ز و جل كه 
دربارۂ یکی بعد از دیگری نازل میک 





به خدا ای 


؟ ‏ عمرو بن اشعث گوید: شنیدم امام صادق (ع) می فرمود: 


شما گمان می كنيد وصیت کننده از ما امه به هر که خواهد می | 


تواند به امامت وصيت کند؟ نه به خدا - بلكه امامت عهد وفرمانی 


است از طرف خدا ورسولش برای مردی يس از مردی تا برسد امر | 


امامت به صاحبش که مستحق آن است. 




















اب لح 5 باب ا الاما هدن ال عزوجل... 
کتاب الحجّة 












۳ مگ عن مق بن خی تنل بر 
بن صالحءعَنْ مُحَمَّدِ بن شلیمان عن 


۳ معن لی لا 
تبا موہ 


ما تبو زاف 








٣۔‏ معاويه بن عمار از امام صادق (ع) فرمود: امامت عهد | 
معهودی است از طرف خدا عز و جل برای مردانی به نام معينء امام ۱ 
حق ندارد آن را دريغ دارد و پنهان کند از آنکه بعد از او معين 
شده» به راستی خدا تبارک و تعالی به داود(ع) وحی کرد: از , 
خاندانت یکی وصی معين کن زیرا در علم من گذشته که پیغمبری 
مبعوث نكنم جز اينكه از خاندانش يك وصی باشدہ داود فرزندانی | 
بسیار داشت» در ميان آنها بسر بچه‌ای بود كه مادرش نزد داود بود 


و او را دوست می داشت داود بس از دریافت اين وحی نزد آن 
محبوبة خود آمد و به او گفت: به راستی خدا جل به من وحی 
کرده و فرمان داده که از خاندانم یٹ وص ی آمعین کنم» آن | 
همسرش به او گفت: بس خوب است پلمرتمن باشد داد گفت: من | 
هم همین را خواستارم ولی در عم تخد گذشته بود که‌وصی او 
سلیمان است» خدا به داود وحی کرد کا فرمان تن رسد شتاب مكن» ' 
دیری نپائید كه دو مرد نزد او آمدند و در بر گوسفندی نزاعی 
داشتند» به داود خطاب رسید که: پسران خود را گرد آور و هر 
کدام در این قضیه» به حق حکم کردند» او بعد از تو وصی تو باشدء 
داود فرزندان خود را جمع کرد و چون دو طرف مرافعه شرح قضيه 
را دادند (قضيه این بوده که گوسفند به باغ مو انگور دیگری ريخته 
و آنرا خورده بود) سليمان رو به صاحب باغ کرد و گفت: ای 
صاحب باغ انگوره کی گوسفندان این مرد به باغ تو ریخته‌اند؟ 
گفت: در شب به باغ من آمدہاندہ فرمود: ای صاحب گوسفندہ من ۱ 
حکم دادم كه همه اولاد گوسفندان تو با بشم آنها امسال مال | 
صاحب باغ است. داود فرمود: چرا حکم ندادی که خود گوسفندها | 























۴ ۱55555 ال باب ان الامامة عهد من الله عزو 








رل 207 
: 7 9 
ات یت 















4 مُحَقدُ بن َحیٰءعَن أَحْعة بن مُحَکیٍء 
ان کی وَجَمبلء 











سے وه بابدر اینکه عهد امامت تمیت: 
از او باشد؟ با این كه علماء بنى اسرائیل قيمت کردہاند و بهاى مو | 


انگور برابر بهاى گوسفندھا است؟ سليمان كفت: موهاى انگور از 
ريشه کندہ نشده‌اند و تنها بار آنها را خوردهاند و در سال آیندہ باز | 


E 
۱ 


بار می دهند. 

خدا به داود وحی كرد كه: حکم به حق همین است كه 
سليمان صادر كرده؛ ای داود تو جيزى را خواستى وما جيز دیگری 
را. داود نزد همسر خود رفت و گفت: ما جيزى خواستيم و خدا 
جيزى دیگر خواست و نمی شود جز آنجه خدا عز و جل خواسته» ما | 
به امر خدا عز و جل راضى هستيم و تسليم ,ديم و همجدين هستند | 
اوصیاء(ع)ء حق ندارند در اين أمر اماك تجاوزئ گند و آنرا از 
صاحبش به دیگری واگذارند. 

كلينى (ره) گوید: معنى حدبَ كي نال ,كه اكر كولفند در 
روز به باغ مو رفته بود بر صاحب گوسفند غرامتی نبود» زيرا صاحب 
گوسفند حق دارد در روزه گوسفند خود را سر دهد تا بچرد و 
صاحب باغ بايد باغ خود را باس دهد و نگهدارد و بر عھدۂ صاحب 
گوسفند است كه شب گوسفند خود را ببندد و نگهداری کند و 
صاحب باغ حق دارد در خانهاش بخوابد. (۱۰۷] ۱ 





٤‏ -عمرو بن مصعب گوید: شنیدم امام صادق (ع) می 
فرمود: به نظر شما آن كه از ماها وصیت به امامت می کند به هر كه 


خواهد مى تواند وصيت كند؟ نه به خداء امامت عهدى است از 





طرف رسول خدا(ص) به مردى يس از مردى تا آثرا به شخص ۱ 




















9 





ہس تھی 7 کچ باب 1اشت لم يفملراشيئارا 





جُل۔ حتی انتبی إلى نفْسه. 








و َو بتهد ی لو روج ونه 
لایتجاوزونه 


سپس 


کت دين يخال نل حك عن ر بن مه 





ينيل ادم :اا یذ 


دز می سول له 


07 


داي هل تي 


ر 


جنریل؟ تال تجيك ب الو نا 
ویر انه لِعَلِي اد 
TS‏ خَواتِيمٌ» قال: قح عل ما 


و 


مات الأو تن مانب قاس تسد الخاتم 










لخن تام احاتم لالت توجد فیا أن قال تال و 


کتاب حجّت 9 بایدراینکائت(ع)کاری۔۔۔ کڈ 


خود رسانيد. [1۰۸] 


سے کے تیک 


باب در اينكه ائمه(ع) كارى نکردہ و نکنند مگر 
به فرمان از طرف خدا تعالى و دستور او و از آن 
تجاوز ننمايند 


سپس 


| امام صادق (ع) فرمود: وصیتبه امت از آسمان بر‎ ١ 


محمد (ص) نازل شد نوشته (یعنی نوشتذ به قلم فارگ از عالم امر- 


از وافی) نوشته سر به مهر به محمد نازلنشد چڑدبارۂ وصيت | 


امامت» جبرئیل گفت: ای محمد این وصیّت نامه تو است برای امت 


تو که نزد خاندان تو باشد» گفت؛ ای جبارگیل كدآم خاندانم؟ 





فرمود: آنکه ب رگزیده و پروردهٌ خدا است از ميان آنان و ذریه او 


برای ايدكه علم نبوت را از تو ارث برد چنانچه ابراهیم آنرا به ارث 


داده و ارث آن مخصوص به علی(ع) است و ذرية تو كه از بشت او 


باشند» فرمود: بر آن وصیت نامه مهرها بود؟ فرمود: علی(ع) همان ۱ 


مهر اول را باز كرد و آنچه در آن بود اجراء کرد و حسن(ع) مهر | 


دوم را گشود و بدان دستوری که در آن بود عمل کرد و چون امام 
حسن وفات کرد و در گذشت» حسین (ع) مهر سوم را بر گشود و 
دید در آن نوشته: بجنگ و بکش و کشته شو و مردمی را برای 
شهادت با خود بیرون بر كه جز با تو به سعادت شهادت نرسند. 
فرمود: این کار را کرد و چون در گذشت آن را به على بن 













ری او تا قورف 





مدید تخد وید 
بن مسمد 


و ونحشز 


نی معنأ 











ل وني تی تع الما 





ےد 1ت بابدراینکەالتزع)‌کاری... ۴ 


الحسين دادہ بيش از شهادت خود و او مهر چهارم را بر گشود ديد 
در آن نوشته خموشی كزين و سر به زیر انداز»چون که علم در پرده 
شده و چون او وفات كرد و در گذشت؛ آن را به محمد بن على داد 
و او مهر پنجم را گشود و ديد در آن نوشته: کتاب خدا را تفسير کن 


و امامت پدرت را تصديق کن وارث امامت را به پسرت بده و امت | 


اسلامی را سازمان بده و به حق خدا عز و جل قيام کن و در موقع 
بيم و آسودگی حق را بگو و از جز خدا مترس» همين كار كرد و 
سپس آنرا به جانشين خود داد» كويد: گفتم: قربانت» شما او 
هستيد؟ فرمود: بر من هيج باكى نيست جز اين كه بروى و اين خبر 


را از من باز گوئی. كويد: گفتم: از خدائي که بتو از پدرانت اين | 
مقام را داد خواستارم كه از نسل تو کسی بر آرد ک وکن مقام رابه | 


او روزی كند بيش از آن كه وفات کنیٰ؟۔قزمود:خدا لچنین لطفی 


كرده است ای معاذه عرض کرد مار کیت قربانت؟,فرمود: | 


همین كه خوابیدہ است و با دست خود آشاره کرک به عبد صالح 
(امام كاظم ع) و او در خواب بود. 

۲ امام صادق (ع) فرمود: به راسعى خدا يك نوشته به 
بيغمبرش فرستاد بيش از آنکه وفات كند و فرمود: ای محمد! اين 
وصيت تو باشد به نجيبان از خاندانت» گفت: ای جبرڈ ن 





كياندد؟ عرض كرد: امیر المؤمنين و فرزندانش» بر آن نوشته 





كندء امير المومنين(ع) یکی از آن مهرها را باز كرد و بدانچه در آن 
بود عمل کردہ سپس آن را به يسرش حسن داد و او هم مهرى را باز | 











2 


3 


باب ان الأئمة(ع) لم يفعلوا شا ولا... 





| ققعل ٤م‏ عه ای ای 4 











إلى الي بَعْدَهُ تا رن التي ع شط 


٣‏ محمد ف ضین من أخعة 
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as 









07 ران یک باق ریت ماکا ین شر غلبي ان 
۳۸ ا تین لموم ءموَخُرُوجہغ قيا اہغ دين الله َو وم 


کتاب حجّت زف بابدر ابنكهاتقموع)كارى ..- 
كرد و بدانجه در آن بود عمل کردہ سپس آن را به حسین(ع) داد 
و او مهرى را باز كرد و دید در آن ثبت است که مردمى را برای | 
شهادت برآور كه جز با تو سعادت شهادت ندارند و خود را به خدا 
عز و جل بفروش؛ عمل كرد و سپس آن را به على بن الحسین(ع) 
داد و مهرى را گشود و ديد در آن است كه: سر به زیر انداز و دم | 


مزن و در خانه ات بنشین و پرورد كارت را بيرست تا مركت در رسد | 
و عمل کرد و آن را به پسرش محمد بن علی(ع) داده او مهری بر | 
كرفت و دید نوشته: برای مردم حديث بگو و فتوى بده و جز از خدا 
عز و جل مترس» زبرا أحدى را به تو راہ تجاؤز یه عمل کرد و 
سپس آن را به پسرش جمفر(ع) داد و دید در آن نوشتة: برای مردم 
حدیث بگو و فتوی بده و علوم خاندانت را تک کنو پدران نیک 
خود را تصدیق کن و جز از خدا غز و جل مويق تودراحرز و | 
امانى + عمل کرد و سپس آن را به پسرش موسی داد و وی آن را به ' 
کسی که بعد از او است بدهد و سپس به همین طریق تا قيام 
مهدى (ع). 


۳ ۔از امام باقر(ع)ء حمران به او گفت: قربانت؛ ملاحظه می 
فرمائید آنجه را واقع شد در زندگی على و حسن و حسین(ع) از 
خروج و نهضت برای دين خدا عز و جل و آنچه بدان گرفتار شدند | 
از كشتارى كه سرکشان نسبت به آنها كردند و بر آنها جيره و ؛ 
پیروز شدند تا كشته و مغلوب كرديدند؟ امام باقر(ع) فرمود: ای 











گا عة 7 چ ببس شت سمارت 





صَمَت مَنْ صَمَتَ منا. 


4 الْحْسَيْنٌ ی مک َع دٍالأفعري» عن على ني ن 


E 


أَحْتة تن مهن الحارثِ 












0 بر1 تال رق وملا ع قال ل اعم ان كا ماقت 


۱ رر ہمد زع الا ینت الو ية 





۳۷ أ ماخلا علا ند وفاطتة فیما ین الشثر والباب ال 


کتاب حجّت رت يابدر ايتكهاتتمزع)كارى... . 


حمران به راستى خدا تبارک و تعالى آن را بر ایشان مقدر کردہ بود | 


و حکم دادہ و امضاء كرده و حتمى ساخته يود و سپس آن را اجراء 
كرد و قيام على و حسن و حسين با سابقه علم و دستورى بود كه از 
رسول خدا(ص) به آنها رسيده بود وهر امامی هم كه خموشی 
گزیدہ از روى علم و دستور بوده است. 

4 ابی موسى ضریر گوید: موسى بن جعفر(ع) برايم كفت 
كه: به امام صادق گفتم: آيا امیر المؤمنين نويسندة وصيت و 
پیغمبر(ص) املاء گوئی آن و جبرئيل و فرشتهيهاى مقرب گواهان 


آن نبوده اند؟ كويد: مدتى سر به زیر انااخت وس فرمود: ای ! 


ابوالحسن! این كه تو می گوئی واقبع شده ولی از اول كه امر 


وصايت و امامت به رسول خدا نازل:شدء آن وصيت در نوشتة سر به | 


مهرى نازل گردید» جبرئيل آن را فرود آورد» به همرآه امناء خدا 
تبار ک و تعالی از فرشتگان» جبرئيل گفت: ای محمد هر که در نزد 
خود داری بیرون کن جز وص خود و اين وصیتنامه را از ما تحویل 
بگیر و گواه و ضامنی برای اين كه ما آن را به تو تحویل دادیم بر 
گمار و مقصود خود على (ع) بودہ پیغمبر دستور داد هر که در خانه 
بود بیرون شد جز على (ع) و فاطمه هم ميان پرده و در خانه بود» 
جبرئیل گفت: ای محمد پرورد كارت سلام میرساند و می فرماید: 


این نوشتهاى است كه من با تو عهد کرده و قرار گذاشته بودم و خود | 
گواه آنم بر تو و فرشته‌های خود را هم به گواه گرفتم و ای محمد 


همان خودم برای گواه بس هستم. 














۳۷۳ 


گا كاب السية o‏ باب ان الأكمقوع) لم يقملوا شتا ولا... 











۱ تي تیک ان وا حاغير ان عا الْعلايكةُ الشقربو 9 
Vé‏ ایهم علیك فعال:تعم لِيَْتهدُوا ون بابي نت وأني. 





کتاب حجّت 9ت بابد رايتكهاثقهرع) كارك 





زه بر اندام پیغمبر افتاد و گفت: ای جبرٹی 
بر اندام پیغمبر جبرئیل 


پرورد گارم سلام است و از او سلامتی و به سوی او است سلامتی» | 
راست فرموده است پرورد گارم عز و جل و احسان کرده» نوشته را | 


به من بده» آن را به وی داد و به او دستور داد تا آن را تسليم 
امیرالموٴمنین(ع) کند. به او فرمود: آن را بخوان و آن را کلمه کلمه 


خواندء پیغمبر فرمود: ای علی! اين فرمان پرورد گارم تبا رک و تعالی | 
است به من» و شرط او است بر من» و امانت او است» من رساندم و 


خیر اندیشی کردم و ادا کردم؛ علی(ع) فرمود: من هم گواه تو 
هستم» پدر و مادرم قربانت» بر این که رسانیای و دای وظیفه خير 
خواهی کردی و آنچه فرمائی تصدیق دازم و گواهی/ دگد برای شما 
بدان گوشم؛ چشمم؛ گوشتم وخونم. 

جبرئیل گفت: من هم گواه شما روصت بر این موضوع» 
رسول خدا(ص) فرمود: یا علی» وصيت مرا گرفتی و فهمیدی و 


ضامن شدی برای من و خدا که بدانچه در آن است وفا کنی؟ على ¦ 


گفت: آری؛ پدر و مادرم قربانت» بر من است تمهد آن و بر خدا 
است یاری به من و توفیق عطا كردن بر ادای آن؛ رسول خدا(ص) 
فرمود: من می خواهم بر تو گواه بگیرم که تعهد کنی روز قيامت به 
من گزارش کار خود را بدهی» على گقت: بسیار خوب» گواه بگیر» 
پیغمبر فرمود: اینک جبرئیل و میکائیل ميان من و تو باشند و در 
اینجا هم با فرشته های مقرب حاضر شدند تا من آن ها را گواه بر تو 
بگیرم» على گفت: گواه باشند و من هم» پدر ومادرم قربانت» آٹھا را 


3 


























0 باب ان الأئمة(ع) لم يفعلوا شيثاً ولا... 








4 گی : ٹیل 0 هن 


لك 


کاب حجٌت ی آ بابدراینکائت(ع)کاری: 


گواه می گیرم و رسول خدا آنها را شاهد نمود و در ضمن شرطی هم 


با على کرد به بيشنهاد جبرئیل و طبق دستور خدا عز و جل و آن | 


اين بود: ای على بايد وفا كنى بدانچه در این وصیتنامه است از 
دوستداری هر که دوست دارد خدا و رسولش را و بیزاری و دشمنی 
برای هر که دشمنی کند با خدا و رسولش با صبر و شکیبائ 
کظم غيظ بر بردن حق تو و غصب خمس تو و دریدن پردة آبرویت» 
گفت: به چشم یا رسول الله, 

امیر المومنین فرمود: سوگند بدانکه دانه را شکافد و نفس 
کش را بر آردہ من از جبرئيل شنیدم به بيغمبر می گفت: ای محمد 





وبا 


به او بفهمان كه حرمت او هتک می شودء«ر عَيَيحالى كه حرمت ١‏ 


خدا و حرمت رسول خدا است و بر او شرط كن که پشش با خون 
تازۂ سرش رنگین می گرددہ على فرموه: چون این كلمه را از 


جبرئيل امین درک كردم نالهائ:كيشيدم و برو پر زمين افتادم و | 
گفتم: به جشم قبول دارم» راضيم گرچه هتک حرمت شود وسنت | 


معطل گردد و قرآن دريده شود و خانه كعبه به ويرانى افتد و ریشم 
با خون تازه سرم رنگین شود و صبر و تقرب به حق را هميشه بيشه 





کنم تا بر تو وارد شوم ؛ سپس رسول خدا(ص) فاطمه و حسن و 


حسين را هم دعوت كرد و به آنان مانند امير المومنین مطالب را 


اعلام نمود و آنها هم مانند آن حضرت جواب دادند» و وصيتنامه با | 


مهرهائى از طلا مهر شد كه آتش نديده بود و به دست امير 
المؤمنين (ع) سپرده شد . 

راوى گوید: من به ابوالحسن گفتم: بدر ومادرم 
قربانت:نمی فرمائید در اين وصيتنامه جه نوشته بود؟ فرمود: سخن 
خدا وسنن رسول خدا(ص)» گفتم: در ضمن وصیتنامه» جستن آنان 




















8 ھا دو 0 
عتما :الیش قَذ فَہمما ماتَقدّمْتُ به 
۱ ققالا: تلئ وَصَبّڑنا علیٰ ماسا نا وَغاظنا. 
۱ في بح رای زا 
1 
۱ 


۵ لین 1 اتمم ان یه عن باون عبدالرخنن 





كتاب حبكت 1ت پاپدراینکدائتم(ع)کاری... ‏ کڈ 


و مخالفتشان با امیر مومنان درج شده بود؟ فرمود: آرى به خداء 
جزء به جزء وحرف به حرف» آيا نشنيدى قول خدا عزوجل را ( 
٢‏ سوره یس): «به راستى ما مردهها را زنده كنيم وبنويسيم آنجه را بيش 
فرستادهاند وآثار آنہارا وهر جيز را آمار كنيم در امام مبين» به خداء رسول 
خدا(ص) به امير الموٴمنین وفاطمه(ع) فرمود: آنچه را به شما تقديم 


داشتم آيا خوب فهم نكرديد و نپذیرفتید؟ عرض کردند: جراء وبر | 


آنچه مارا بد آید وبه خشم آرد صبر کنیم. 1۱۰۹ 


۵ ۔ حریز گوید: به امام صادق (ع) گفتي قربانت» جه اندازه 
عمر شما خاندان کوتاه است و مرگ شماآئمه به هنم ریک است با 
اينكه مردم به شما نیازمندند؟ فرمود: هر كدام از ماضجیفه و برنامة 
کار داریم كه در آن هرجه بايد عمل شود در مدت امامت ثبت است 
و چون مندرجات آن به آخر رسید؛ فهميدة شود که عر به آخر 
رسیده؛ و پیغمبر (در خواب) آید و خبر مرگ او را به وى دهد و 
آنچه از مقام نزد خدا دارد به او گزارش دهد و چون نوبت به 





حسین(ع) رسید و صحيفهٌ مخصوص خود را خواند و در آ 
نزدیک خبر مرگ او را شرح داده بود ولی كارهائى مانده بود که 
انجام نشده بود پس برای نبرد و شهادت خروج کرد و از امور انجام 
نشده این بود كه ملائکه از خدا طلب یاری أو را کرده بودند و به 
استجابت هم رسیده بود و آن ملانکه آمادةٌ نبرد شده بودند و مهای 





حرکت بودند که آن حضرت کشته شد و وقتی به زمين آمدند که 
مدت او به سر رسیده بود و شهید شده بود. 


ملائکه عرض کردند: بار پرورد گارا به ما اجازهُ فرود آمدن | 










رز باب الأمو التي توجب حة الما 


۱ 727 


ار ساسا امه مت 
باب لاشو لتويك حك اما اد 

را 
حن بی ناخد بي محمد مُحَمدء عن اننأ 
ك اي تن لضاف :اذا مات الامام يم يثرف 

اما علامات ينها ایکون یاه 
۱ رذب ال نوخب 
3 ا م ا 





جا 








3 












ای 


یحییٰءعن مَحَمّدب 
5 





35 عم الوك ب على هذا الأمِ ديع اجه یه ؟قال: 


2 3 وخ 
کتابحجّت زف باب اموری كه موجب حجّت و... “5 


دادى و اجازه يارى كردن حسين را دادی؛ ما فرود آمديم و تو جان 
او را گرفتی» خدا به آنها وحى كرد کە: بر سر قبر او بمانيد تا او را | 
ببينيد كه بيرون آمده و او را يارى كنيد و اكنون بر او گریه كنيد و 
كريه كنيد بر اينكه فرصت يارى او از دست شما رفت» زيرا 
مخصوص به يارى كردن أو شده‌اید و بر گریستن در مصيبت او؛ 
فرشته ها به عزادارى امام حسين گریستند و از غم از دست رفتن 
يارى آن حضرت هم می گریند و چون از قبر برآيد (در دوران 
رجعت) از ياران او باشند. [۱۱۰] 
0 ہہ ہا ہیں 

باب اموری كه موجب حجټاو دلیل بر اپامت 

امام می شون 

ي سس 

١‏ ۔ابن ابی نصر كويد: به امام رشا( ع) گم ؛ رقت که امام 
ہمیرد با جه امام بعد از او شناخته شود؟ فرمود: امام نشانه ها دارد: 
یکی اينكه بز ركترين پسرهای پدر خود می‌باشد وداراى فضیلت | 
ووصيت است ومعروف است به طورى كه يك شتر سوار که از 
خارج وارد شهر می شودہ می‌پرسد: فلان امام به که وصيت كرده؟ 
می گویند: به فلانى» وسلاح در ميان ما چون تابوت است در ميان 
بنى اسرائيل وامامت به همراه سلاح است هرجا كه باشد. 

۲ عبد الأعلى گوید: به امام صادق (ع) گفتم: آن كه به 
ناحق بر مسند امامت جسته و مدعی آن است جه دلیلی بر رد او 


است؟ فرمود: از احکام حلال و حرام از وی پرسند سپس رو به من 
کرد و فرمود: سه دلیل هست که در کسی جمع نباشد جز اين که 
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۵ے 
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رقن أبِي اَن لا ده اتمقال: ماعن 
الدَلالةِعَلى صاب هذا الأثرء قال :ال َل ایی 
!وال هقی ال کب العديتة ققاوا: إلى من أْصئ 
۸۲" فان ؟ قيل: إلى فُلانِ بن قُلانِوَدُورُوا عع الشلاح حیشا دازه 


کتاب حجّت ا باب اموری که موجب حجّت و. 


به حق صاحب مقام امامت است: 

الف ۔اولیٰ و احق باشد نسبت به امام سابق بر خود. 

ب سلاح نزد او باشد. 

ج -وصی معروف امام سابق باشد به طوری که وقتی تو 
وارد شهر مدینه شدی از عموم مردم و از بچه ها پرسیدی: فلان امام 
به جه کسی وصیت کرده؟ بگویند: به فلان بسر فلان. 


۳ حفص بن بختری گوید: به امام صادق (ع) عرض شد: 
با چه چیز امام شناخته می شود؟ فرمود: به وصیت معروفه و به 


فضیلت» امام کسی است که أحدى نمی توانلابه او طعنی زند که ٠‏ 
گناهی با دهان يا شکم یا فرج کرده اسب و در بار ار تونند بگویند : 


دروغگو است یا مال مردم خور است و نا مانید این خرقها. 


٤‏ - معاویه بن وهب گوید: به اما باقر(ع) گفتم! نشانة امام 
بعد از امام چیست؟ فرمود: حلال زادگی و پرورش خوب و کنار | 


بودن از لهو و لعب. 


۵ ۔احمد بن عمر گوید: پرسیدم از امام رضا(ع) از دلیل بر ' 


صاحب امر امامت» فرمود: دلیل آن كبر (سن) و فضل و وصيت 
روشن است» تا آنجا که چون کاروانی به مدينه وارد شوند و بگویند 
فلان امام به كه وصیت کرده؟ گویند: به فلان پسر فلان» شما با 
سلاح پیغمبر بگردید هر کجا آن گردید» كه همراه با امامت است» 














باب الأمور الني توجب حب لام( 


کتاب حجّت رن باب آموری که موجب حجّت و.. 


اما صرف مسائل دلیل نمی شوند. [1۱۱] 


۹ ۔امام صادق (ع) فرمود: امر امامت در بسر بز رگ است به , 


شرط آن که عیبی نداشته باشد. [۱۱۲] 


۷۔أبو بصير گوید: به أبوالحسن (ع) گفتم: قربانت؛ امام به | 


جه دليل شناخته مىشود؟ گوید: در جواب فرمود: به چند خصلت: 

۱ با جيزى كه از پدر در ب 
وسپردن علم امامت به او) به اشاره بەوی تا دليل امامت باشد. 

۲ - هرجه از او پرسند جواب كويد واگر در برابر او خاموش 
نشینند او خود آغاز سخن كند. 

۳ - مىتواند از فردا خبر دهد. 

؛ ‏ با مردم جهان به هر زبانی:می‌تواند سخن ګند واهل هر 
زبانی می تواند بااو بدون مترجم گفتگو كتذ۔ 





سپس فرمود: ای ابا محمد! من پیش از اينكه تو از جای خود | 


برخيزى» یک نشانهاى به تو می‌نمایم. دیری نگذشت که مردی از 
اهل خراسان وارد مجلس ما شد وآن خراسانی به زبان عربی باآن 
حضرت سخن كفت ولى أبوالحسن به فارسی جوایش دادء آن 
خراسانی گفت: قربانت» بخدا مانع من از اينكه به زبان فارسی باشما 
سخن گویم این بود كه شما زبان فارسی را خوب ندانید. فرمود: 
سبحان اللّه! اگر من نتوانم جواب تورا بگویم» جه فضیلتی بر تو 
دارم؟ سپس به من فرمود: ای ابا محمد1 به راستی سخن هيجكس بر 
امام نهان نيست ونه گفتار پرنده وجانداران ونه هيج زنده‌ای که 





روح دارد ه رکه این خصال را ندارد امام نیست. 


هاو سابقه دارد(مانند نص بر او | 














0 وي ات شیر 


اب ات الإماقة في الأعقاب َه لانَعُودُ في 
أخ وَلاعمٍوَلاغيرهما مر القراباتٍ 








فقوت ني لت وتان رتاپ 
ہش و لپ تن مقن اند 





-وَهُو یمد لا ولد له 








کتاب حجّت ژد پاپ بات امامت راق و 2۳ 


EE‏ اھڑچ تم با 

باب اثبات امامت در اعقاب و سلب آن از 

برگشت به برادر و عم و خویشان دیگر 

رپ 

۱ امام صادق (ع) فرمود: امامت بعد از حسن و حسین 
هرگز از برادر به برادر نرسد؛ از دوران على بن الحسین متحصراً طبق | 
گفتار خدا (۷۵ سوره انفال؛ ٩‏ سوره احزاب): «اولو الارحام به ! 
همدیگر اولی هستند» جاری شده و بعد از علی.ین الحسین امامت 
نباشد جز بشت به پشت» يعنى از پدر به پپٹر. [1۱۳] 


۲ .از يونس بن يعفوب کالہ ايام ستادق (ع) 
می‌فرموده: خدا نخواسته امامت را بعد از حسن و حسین(ع) به دو | 
برادر دهد. ۱ 


۳ - محمد بن اسمعیل بن بزیع از امام رضا(ع) پرسید: امامت | 
به عم و خال می رسد؟ فرمود: نه» گوید: گفتم: به برادر؟ فرمود: 
پس در چه کسی است؟ فرمود: در بسر من است» آن روز 
هنوز امام رضا پسری نداشت. 





٤‏ امام صادق (ع) فرمود: 


امامت در دو برادر جمع نمی شود بعد از حسن و حسین(ع)» 














باب مانض الله عزوجل ورسوله... 








E ES 
باب ماتض الله عَزَوَجَل وله عَلَى الائِمَةِ‎ 
عَلَهم کم واجداً قواچداً‎ 
u يي‎ 
علي بن ائراھیمء عَنْ محئ بن عیسیء عن یوش .ولي‎ ١٢٢ 
بن ن هن سمل ٹن يا أبي يي عن د زن عيسي عن‎ | 


0 





يونس عن این اهنآ بیس قال :سال أبا عير الہ 
ا سم قول اللو عر وج :ریش ال ویو لول اولي الأ 
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> 
> 


کتاب حجّت 





همانا در اعقاب است و اعقاب اعقاب۔ 





۵ عیسی بن عبد الله بن عمر بن على بن أبى طالب كويد: به 
امام صادق (ع) گفتم: اگر پیش آمدی شد(یعنی شما وفات كرديد) | 
خدا برايم آن روز را نياورد ؛ من به جه کسی بگروم؟ اشاره به | 
فرزندش موسی کردہ گوید: گفتم: اگر برای موسی پیش آمدی شد | 
به كه بگروم؟ فرمود: به پسرش؛ كفتم: اگر براي او هم پیش آمدی 
شد و برادر بز رك وپسر صغيرى دارد به کة بگروم؟,فرمود: به يسر | 
او سپس به هر يك از اولاد - ودر نسخة صفوانی ات که سپس | 





تسس وت 


باب آنچه نص از خدا عز وجل و رسولش صادر 2١١‏ , 
شده بر ائمه یکی بعد از دیگری ۱ 


لور 222222222922 
۱ ابی بصیر گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم از قول خدا 
عز و جل (۵۹ سوره نساء): داز خدا اطاعت كنيد و از رسول و اولی 
الامر خودتان اطاعت کنید» ؟ فرمود: در بارهُ على بن ابی طالب و ۱ 
حسن و حسین(ع) نازل شده» من به او گفتم: به راستی مردم می | 
گویند: ا ۸۹ 


















۲ 
باب ما الله عزوجل ورصوله... 


مت مل کی 

قآ تن کاڈ وشن ان رل رای 

قعرذیك له وتزلث عَلَنِهِ کالم سم لهم ِن کل آزتین 
[ 0 





رهما رهم حتی حت کان وشول اللہ عمط اي فز 


ی تب وتزل ین تیم شوش شبوعاً ختی كان 
تشون اللہ اتف الي تسیل تم وتزتث: 








(راییٹراالل ميقو توك اولي ي الأنرينكن» وت في علي 


والعتن والعتین» قفار للع شتتوي نيع 
((تن کنث تزا ُفعَلِيٍّ تل)) وَقال :((اوصیکم یکتاب الله 





رتش وق تأضطاني )تال :ر(افئرم تين 
َل نک ان تک 
5 رز 





باب آنجه نض از خد!عزوجل و.. 


2 





توت چ 


چسرا او نام على و خاندانش را در کتاب خدا عز و جل | 
نبرده؟ گوید: فرمود: در پاسخ آنها بكوئيد كه: برای پیغمبر آية نماز 
نازل شد و خدا در آن نام نبرد سه ركعت و چهار ركعت را تا اينكه 





رسول خدا(ص) آن را شرح داد و آي زكاة نازل شد خدا نام نبرد 1 
كه بايد از چهل درهم يك درهم داد تا رسول خدا(ص) بود كه آن ۱ 
را شرح داد و آیۀ حج نازل شد و نفرمود به مردم که هفت دور | 
طواف كنيد تا آنکه رسول خدا(ص) بود كه آن را شرح کرد برای 
مردم و نازل شد «اطيعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و در | 
بارۂ على و حسن و حسین(ع) نازل شد و سول تخدا(ص) در با 
على (ع) فرمود هر كه را من مولا و آقابم على (ع) ولا و آقا است؛ 
و فرمود: 





من به شما وصیت می كثم بر گاب خدا وآخاندانم 





زیرا من از خدا عز و جل در خواسته‌ام که ميان آنها جدائی نیفکند تا | 
آنها را بر سر حوض به من رساند» خدا این خواست مرا داد؛ و 
فرمود: چیزی به آنها نیاموزید كه آنها از شما أعلم هستند» وفرمود: 
خاندان من شما را از هيج در هدایت بیرون نکنند و هر گز شما را به 
باب گمراهی وارد نکنند. 

اگر پیغمبر خاموش می نشست و آن را در خاندان خود شرح 
نمی کرد آل فلان و آل فلان ادعای آن را می کردند» ولی خدا در | 
کتاب باز هم شرح آن را برای تصدیق پیغمبرش بیان کرد و نازل 


نمود (۳۳ سوره احزاب): «همانا خدا می خواهد پلیدی را از شما خاندان 











5 ١ه‏ باب مانض الله عزوجل ورسوله... 





رشان 
ا ا تريطاعيلة وع نا 














5 م 8 +1 3 9 
۳ ِطاعَيكَ وطاغة یی وف زشول الله نوتم كما 





کتاب حجّت 2 باب آنجهتض از خدا عزوجل 


به خصوص ببرد و شما را پاک كند» على بود و حسن و حسين و 
فاطمه(ع) كه بيغمبر(ص) آنها را زیر عبا گرد آوردہ در خانة ام 
سلمه» و سپس فرمود: بار خدايا هر پیغمبری خاندان و بنه‌ای دارد و 
اينها خاندان و بنهُ منند» ام سلمه گفت: آيا من از خاندان تو نيستم؟ 


فرمود: تو رو به خوبى دارى ولى اينان خاندان و بنهُ منند. 





چون رسول خدا(ص) وفات کرد على (ع) اولی و أحق از | 
همه مردم بود برای بيشوائى مردم» برای تبليغات بسيارى که رسول | 


خدا(ص) نسبت به او كرده بود و او را برابر مردم بپا داشته بود و 
دست او را در دست داشت و چون علبی(ع) 4 رگذشت» نمی 
توانست و اقدام نمی کرد كه محمد بن عُلى یا عباس بن على يا یکی 
از بسرانش را وارد امر امامت كبند» زیرا این عورت حسن و 
حسين (ع) می گفتند: خدا در بارۃ ماگ فا گرد جنانجه در 
بارةٌ تو نازل كرده و به اطاعت ما دستور داده چنانچه به اطاعت تو 


دستور داده و در باره ما تبلیغ کرده رسول خدا(ص) مثل اين که در ۱ 
بارۂ تو تبلیغ كرده و بليدى را از ما برده است چنانچه از تو برده | 


است. 


چون علی(ع) در گذشت» حسن(ع) اولی بود به خاطر این 
که بزرگتر بود و چون او وفات می کردہ نمی توانست از اولاد خود 
وارد امر امامت كند و اقدام به آن هم نمی کرد با این که خدا می 
فرماید: «و اولو الارحام بعضیم أولئ ببعض فی کتاب الله» و اگر آن را 
برای اولادش مقرر می کرد امام حسین(ع) می گفت: خدا به 











باب مائض الله مزوجل وده 


| بل فيك بیك وت الله عتي لَجس كما أَذقت عَنكَ 
















و E‏ را اند 
54ط ۵ 


۱ و نل ء عن اچ زن محمد نی عمسن عن می 
ارت ير و یز 


وه پا 


سُوَيْدِ عن يَحْيَى بن 








1 ۰ ۰ ۰ 
ی وَیرَشول الله من زوین المومنین الشباجرین 


ی 3 
کاب چا ات باب آنچه نض رس وزارت کا 


اطاعت من فرمان داده چنانچه به اطاعت تو فرمان داده و اطاعت 
پدرت و رسول خدا در باره من هم تبلیغ کرده مغل آن که در باره 
تو و پدرت تبلیغ کرده و خدا پلیدی را از من بردہ مثل این كه از تو 
و پدرت برده است؛ و چون امامت به حسین(ع) رسید هیچکدام از 


خاندان و خویشانش نمی توانستند بر او ادعائی بياورند جنانجه او ! 


می توانست طرح دعوی نسبت به برادر و يدر کنده در صورتی که | 





می خواستند امر امامت را از او بگیرند و به دیگری منتقل کنند با این 
كه اين کار را نمی کردند و چون خلافت به حسین(ع) رسیدہ این 
آيه اجراء گردید که: «اولو لارحام بعضہم اولن فی کتاب اللہ و 
امامت بس از حسين به على بن الحسین(ع) رسید و بد از على بن 
الحسین به محمد بن على (ع) ؛ فرمود: مقصوَداِرَجس و پلیدی که 
از ما برده اندہ شک است و به خدا مارگ رر رور گا رسود شک 
نداریم (مقام توحید خالص همین است). 

۲ عبد الرحیم بن روح القصیر از امام باقر(ع) (پرسید) که 
قول خدا عز و جل ٩(‏ سوره احزاب): «پیغمبر به مردم از خودشان اولی 


است و زنہایش مادران آنانند و اولو الارحام اولی هستند بعضی بر بعضی در 


کتاب خدا» در بارهٌ جه کسی نازل شده؟ فرمود: در بار امر خلافت 





نازل شده و این آيه در اولاد حسین(ع) بعد از او مجری گردیده و 
ما اولی به امر خلافت و به جانشینی رسول خدائیم از سایر مومنین و 
مهاجرین و انصارء گفتم: اولاد جمفر در امامت بهره‌ای دارند؟ 
فرمود؛ نه گفتم: بس اولاد عباس در آن نصیبی دارند؟ فرمود: نه» 


















باب مائض الله عزوجل ورصوله... 








مع 3 منت 
"-الْحْسَينٌ نن محر 
کرت 700ح 





آتلوا ني 








أ هي مت 
وَجَلَّقالَ: :رل هرت شمه وتو زک رورا کفرن» 
کی زین فی شش ق صلی کمن ور 








کاب حت ر باب آنچه نش ازخداعزوجل و... 3 





من خاندان‌های عبد المطلب را بر آن حضرت بر شمردم» در بار همه 
میفرمود: نه» كويد: اولاد حسن را از ياد بردم و بعد از آن خدمتش 
رسيدم و به او گفتم: آيا برای اولاد حسن(ع) در امامت بھرەای | 
هست؟ فرمود: نهء به خدا ای عبد الرحیم؛ برای هیچ فرد محمدى در 


امامت بهره‌ای نیست جز ماها. [۱۱4] ۱ 


۳ -احمد بن عیسی از امام صادق (ع) در قول خدا عزو ۱ 
جل : «همانا ولی و سرپرست شما خدا است و رسولش و آنان که گرویدند» | 
فرمود: يعنى اولی به شما و احق به شما و به کارهای شما و خود 
شما و اموال شما خدا است و رسولش و کطاأیکه‌ایمان آوردندہ | 
يعنى على و اولاد ائم او تا روز قيامت؛ سپس خدا بمز و جل آن ها 
را وصف نمود و فرمود: «آنچنان کسانی كه بای دارند نماز را وهی | 
پردازند زكاة را و ايشان در رکوعند> ام لین(ع) در نما ظهر بود 
و دو ركعت خوانده بود و در رکوع بود و در برش حلّه ای بود به 
بهای هزار اشرفی که بيغمبر به او پوشانیدہ بود و نجاشی آن جامه را 
برای وی فرستاده بوده يك سائل آمد و گفت: السلام علیک یا ول 
الله و اولی به ممنان از خودشان» بر گدائی تصذق فرماء علی(ع) | 
آن حلّه را نزد او انداخت و به دست اشاره کرد تا آن را برگیرد و | 
خدا هم این آيه را بر او نازل كرد و به وسيلة انعام به أو به فرزندانش 
هم انعام داد و هر کدام از فرزندانش که به امامت رسند به واسطة 








این صفت بوده است که مانند او بدان متصف بوده‌اند که در حال 
رکوع صدقه داده‌اند» و آن سائلی که از امیر الموّمنین(ع) سوال 
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ولا ول ال مان ر له ند مُحَمّدا تن مکی ی 
سس هرادج مزر لهم اش وا کاو وَالصُوْمٌ 
الاق ذلك در را رَد شولِ اللو ند 

















نض ازخداعزوج 


کناب حجّت وت یاب آنچہ: 


كرد از ملائكه بود و آن سائلى که از دیگر امامان سوال کند از | 


ملائكه می باشند. ]1١۵[‏ 


4 -عمر بن اذينه از زراره و فضيل بن يسار و بكير بن اعين و : 
محمد بن مسلم و بريد بن معاويه و ابی الجارود همه از امام باقر(ع) | 
فرمود: خدا عز وجل به رسول خود دستور داد به ولايت علی(ع) و 
به او نازل کرد ( ۵۵ سوره مائده): «همانا ولی شما خدا است و رسولش ۱ 


و آنان که گرویدند و نماز را بربا داشتند و زكاة را پرداختند در حالی که 


ركوع کنند» و خدا ولایت اولو الامر را واجب کرد و ندانستند اولو 
الامر کیست و ولایت چیست؟ خدا به محم دالاض)»يدستور داد برای 
آنها شرح کند ولایت را چنانچه نماز و ڑکاة و روز وحج را شرح 
کرده بوده چون این دستور از طرف خذا ترآ ذلش طبيد و 
ترسید كه از دين برگردند و او را تک کول تدك هكشد و به 


خدا عز وجل رجوع كرد خدا به او وحی کرد: «اى رسول من تبلیغ | 


کن آنچه را به تو نازل شده از برود كارت اگر نکنی تبلیغ رسالت او نکردی» 
خدا تو را از مردم حفظ می کند» و پیغمبر امر خدای تعالی را اعلام 
کرد و در روز غدیر خُم قيام کرد برای انجام ولایت على (ع) و جار 
نماز دسته جممی كشيد و به مردم داد تا حاضران به غاثبان 





عمر بن اذینه گفته: همه جز ابی الجارود(د 
امام باقر(ع) فرمود: هر فریضه پس از فریضه دیگر نازل می شد و 
ولایت آخر فرائض بود وخدا عز وجل در بارۂ آن نازل کرد (۳ 
سوره مائده): «امروز دين شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام 
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: لش کان رول لون 


۳۳ 
ہے کاب الج Ko‏ یاب مان له عزوجل ورسولہ.۔۔ 





1 جر واكام هو لعجل اثرل یک تند ذه قَريضَةٌ 


قداکعلث کم الکرایش 


۵-علي بن إن ی زاين تن 





بن مُحَة ھت 5 نن اه ۳ 


و 


جمیعاً عن محم سابل کت عن تلو نيولت قن 


0 


ا ا 
عك إلى ماحَوْلهُ نارق قَصامُوا يك الوم دوس صَوْمُ] شر 


تتضا تن نبا قاقر لحم فل جبوئیل تتشم 





کتاب حجّت 3 باب آنچه نص ازخدا عزوجل و--- م 


كردم» امام فرمود: خدا عز وجل می فرمايد: دیگر بعد از این بر شما 
فريضه نازل نکنم» من فرائض شما را كامل کردم 11151 

۵ -ابی بصير از امام باقر(ع) گوید: خدمتش نشسته بودم و 
مردی به او گفت: برای من باز كو كه ولایت على از طرف خدا بود 
يا رسول خد(ص)؟ آن حضرت در خشم شد و فرمود: وای بر توء 
رسول خد (ص) از خداوند بيشتر از آن می ترسيد كه بی دستور خدا 
سخنی گوید» بلكه خدا آن را فرض و واجب کردہ چنانچه نماز و 
زكاة و روزه و حج را واجب كرد. 


٦‏ ۔ابی الجارود گوید: شنیدم؛ ایام باقر(ع)/بى) فرمود: خدا 
بر بندەھا بنج جيز را واجب کرد و آنها را ھار چیز را گرفتند و 
یکی را رها كردند» كفعم: قران تاوا رین نام طیابرید؟ 
فرمود: 


| -نمازه مردم نمی دانستند چگونه نماز کنند» جبرئيل نازل‎ ١ 


شد و گفت: ای محمد به آنها از اوقات نماز و آداب آن خبر بده. 
۲ - حكم زكاة نازل شد» و خطاب رسيد: ای محمد به آنها از 
آداب زكاتشان خبر دہ چنانچه از نمازشان خبر دادى. 


٣۔‏ سپس حکم وجوب روزه نازل شد؛ و در اول رسول 


خدا(ص) به دھات اطراف خود اعلام می کرد روز عاشورا روزه ! 


بگیرند تا حكم روزه ماه رمضان ميان شعبان و شوال نازل شد. 
٤۔حکم‏ حج نازل شد و جبرئیل آمد و به آنها از 





























۴ 


۱ الله َء * (راليَوْمٌ اکم 


کان كمال ام بر 


: ((ياأيها شون 
عرو ۵ ۳ 
رسالتَهُ وله َمْصِمُكَ ین 
7 


تشؤول وَأ تون قماذ أن ایو ؟ قفاوا ات 
لفت تصخت نت ما ليك َجَراالة اص جزاء 
تر ہی تہ :یاتَمْقَر 
نبي یلع ناج گم از 


توس ین لوقلل یز غ 













ہے سے 
عق 3ت باب آنجه نص ازخداعڑوجل و... 2۴ 


آداب حجشان خبر بده چون خبر نماز و زكاة و روزه آنها. 
۵۔ دستور ولایت نازل شد و نزول آن در روز جمعه بود و 


در موقف عرفه» خدا عز و جل نازل كرد (” سوره مائدہ): «امروز 


دين را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم» كمال دين به | 


ولایت على بن ابی طالب(ع) بود» رسول خدا(ص) در اینجا فرمود: 
قوم من تازه مسلمانند و به جاهلیت نزدیکند و هر كاه آنها را از اين 
حکم مطّلع سازم كه در بارةٌ ابن عم من استء اين يك حرفى می 
زند و آن يك نقى می زندء این را بيش خودم گفتم و به زبان 


نیاوردم تا دستور حتمى از طرف خدا ع زواج ل سيد و مرا تهديد 


كرد كه اگر حكم ولایت على (ع) را اعلام نكنم عابم كند و نازل 
شد (77 سوره مائده): «آبا رسول منء تبلیغ کآنچه رآ از پرورد كارت 
به تو نازل شده و اگر نکئیە تبليغ رسالت وها ذكرى) تخد توا از شر مردم 
نگه می دارد» به راستی خدا قوم كفار را رهبرى نمی كند» رسول 
خدا(ص) دست على (ع) را كرفت و فرمود: ای مردم هيج بيغمبرى 
پیش از من نبوده جز آنكه خدا عمر مقدرى به او داده و سپس او را 
دعوت كرده و او هم اجابت نموده (و از اين دنيا رفته) نزدیک است 


که من هم دعوت شوم و اجابت کنم (و از این دنيا بروم) من | 


مسئوليت دارم و شما هم مسٹولیت داريد شما جه می گوئید؟ 
گفتند: ما كواهيم كه تو تبلیغ كردى و حق نصيحت به جا 
آوردى و آنجه بر تو بود ادا كردى» خدايت بهترين باداش رسولان 


بدهاد سه بار فرمود: بار خدايا گواه باش» سپس فرمود: ای گروه | 











5 

















یرب و بقع وه وكاثوا ات 
7 شوفزس ای ی سیک اد 
3 اپار شروش لحن شين تنه هد 






1 
ي وی زشولِ اللو تنلل 


الا يكتره وان 


تا ا ا ی 


الْحُمَيْن لاه ی 
الكثرئ فا 






آنچه نص ازخدا عزوج 





مسلمانان» اين (على ع) ولى شما است بعد از من حاضران به غائبان 
برسانند» امام باقر(ع) فرمود: به خدا علی(ع) امین خداوند بود بر 
خلقش و غیبش و دينى كه برای خود پسند داشت» سپس مرگ 
رسول خدا(ص) فرا رسید و على را نزد خود خواند و فرمود: يا على 
من می خواهم آنجه را خدا از غيب و علم خود و از خلقش ودين | 
پسند خودش به من سپرده به تو بسبارم به خدا ای زياد أحدى از 
خلق با على شريك نبود. 

سپس مرگ على (ع) فرا رسيد و پسران خود كه ۱۲ تن 


بودند فراخواند و فرمود: ای پسران من خجدا خواسّتِ جز این که در | 
من سنّتی از یمقوب نھادہ يعقوب در حور ۱۲ بسي خود جانشین و | 
خلیفه خود را معرفی کرد؛ هلا من هم تاه جانشین خود و 
صاحب الأمر شما خبر می دهم هل کة ای وا رسود | 
خدا(ص) حسن و حسین می باشند؛ از آنها بشنوید و فرمان آنها 
ببرید و پشتیبان آنها باشيد كه هر جه را رسول خدا به من سپرده بود 
به آنها سپردم همانها كه خدا از خلق و از غيب و از دين پسند خود 
بدو سپرده بود» خدا واجب کرده است برای آنها از نظر این که 
وصی على هستند آنچه را واجب کرده بود برای على از نظر اين که 
وصی رسول خدا(ص) بود و بر یکدیگر برتری ندارند جز از نظر 
كبر سنء و شیوۂ حسین(ع) اين بود كه در هر مجلسی حسن(ع) 
حضور داشت سخنی نمی كفت تا برخیزد. 

سپس مرگ حسن(ع) رسيدء آن مقام را به حسین تسليم ۱ 














تی الام 1 
کا کپچ وت باب ماتض الله عزوجل ورسوله... 





۱ نیما هتقث فطع اعات إلى عَلِيٌ ن این فص 
ال یت لكاب لینا. 











اك ارس نی تم و 
لقال Ui:‏ و ما 7 زشول ال تن ةيقت قينأ 
يكن لعل يك قال اهر وجز: :روآ الم نشخ ؤل 
تْض)) هي فینا في ینا 














كتاب حجّت 2 باب آنجه نض ازخدا عزوجل و... 





كرد و مرگ حسین(ع) رسيد و دختر بزرگترش فاطمه بنت الحسين | 
را طلبيد و نامه‌ای سر بسته و وصيتى آشكارا بدو سپرد و در این , 
حال على بن الحسین(ع) دچار يك بيمارى سختى بود كه به حال 
خود نبود و فاطمه آن نامه و كتاب را به على بن الحسین(ع) داد و 


به خدا آن كتاب به دست ما رسيده. 


۷ ابو بصير گوید: به امام باقر(ع) گفتم: مردى از بيروان | 
مختار مرا ديدار كرد و اظهار عقيده كرد كه محمد بن الحنفيه امام | 
استہ امام باقر خشم كرد و فرمود: تو چيزی او نكفتى؟. گوید: 
گفتم: نه به خداء من نمی دانستم جهثه او بكوم إفرمود: به او 
نگفتی كه رسول خدا(ص) به علی(ع) وصيت کرد وله حسن و به | 
حسین و هر سه را به جانشینی خُوّدمعرفي کرد و چون علی(ع) 


د رگذشت به حسن و حسین(ع) وصبت کرد و اگر آن را از آن دو | 


دربغ می داشت می گفتند: ما هم مثل تو وصیّ پیفمبر(ص) می 
باشیم؛ و او چنین کاری نمی کرد و حسن(ع) به حسین وصیت 
کرد واگر می خواست از وى دریغ دارد می گفت: من هم مانند تو 
وصی منصوص بيغمبر و على هستم و او چنین نمی کرد خدا عز 
وجل فرموده: «اولو الارحام به یکدیگر اولی هستند» و این آيه در بارۂ 
ما و در فرزندان ما است. 



























أبِي عبد الله توا 
BS‏ 1 
یھو رت 
يك اما 2 ول سول ]لو تن نیما :وم 
لمعب يبر تین 





ققالا: أينَ اللو ین شوه یازشول 










03 5 
الله ؟ ما ول لت تور ین الله وین رَشوله 
پر و و می ہے ل ہک 
َاثل اهر وَجَل : ((وَلاتَقُضُوا الاما فد تَؤكيدها وَقَدْ جَعَتُمُ الله 


عنم کیاد یقرت تغب قول شول اللو ند 
غننو و ايل ماقم :ین الله اون رَشُولهِ((ولاتَكُوئُوا 
"مت e‏ 
من أَِمَيكُ) )»قال :جُيِلْتٌ دا أَبِعَةٌ؟ 











و وه و ۶ و 
اي وَاللهِ اب فلث:فانا تقرا ازبی» ققال: مااڑییٰ ؟-واوتاً 


ده قرحا ((إنّما کم الب شيي بعلي تو رولب 





بہت چک باب شا رت رطسي کٹ 
ف 
باب اشارہ و نص بر امیر الموٴمنین (ع) 


ا 

۱ ۔زید بن جهم هلالی گوید: شنیدم امام صادق (ع) می | 
فرمود: چون ولايت علی(ع) نازل شد و رسول خدا هم گفته بود: به 
على (ع) به عنوان امير المومنين سلام کنید» ودر آن روز بازءاى زيد 
رسول خدا براى تأكيد به آن دو نفر (ابو بكر و عمر) فرمود: 
برخیزید و به او بگوئید: السلام عليك يا امیر الموٴمنینء گفتند: اين ' 
دستور از خدا است یا رسول خدا؟ به آنها فژھود: از خدا و رسول 
خدا(ص) و خدا ابن آيه را نازل كرد ٩3(‏ سورهتحل): «بيمانها را 
بس از تأكيد نشكنيد با ايدكه شما خدا را کفیل و گواه آن ساخته اید به 
راستى خدا می داند كه شما جه می-کنبد» مقصود گفتار رسول خدا | 
است برای آن دو نفر وگفته آنها که طرف فد است یا رسول | 
خدا(ص) ( ٩۲‏ سوره نحل): «مباشید چون پیر زنی که وا می تابید رشن 
محکم خود را و آن را پنبه می کرد پیمان و عہدی را كه می بندید وسیل 
نیرنگ و دغلی ميان خود مسازید تا مبادا (ائمه‌ای بهتر و پاکتر از ائمه 
ساختگی شما باشند) ». 

گوید: گفتم 


خدا لفظ ائمه است» 











بانت ٭اثمتکم ٠‏ فرموديد؟ فرمود: آری به | 
ماء آربی (به جای از کی) می خوانیم» | 
فرمود: اُرہ'ی چیست؟ و با اشاره به دست آن را به دور انداخت» 
«همانا خدا شما را به دان آزمایش می کند» (یعنی به علی) محققاً برای شما 
روز قیامت بیان می کند آنچه را در آن اختلاف دارید» ( ٩۳‏ سوره | 
نحل): «اگر خدا می خواست شما را یک امت هم عقيده می ساخت ولی | 




















ںا 





خدا هر كه را خواهد رهبری به حق نکند» و هر كه را خواهد به حق رهبری | 


کند و محققاً شما روز قيامت از آنجه بكنيد باز برسى می شويد» 1١4(‏ ): 
«بيمان هاى خود را وسيله نیرنگ و دغلی میان خود مسازيد تا كامى كه 
استوار شده بلغزد (يعنى بس از بیان رسول خدا(ص) در با على ع) 
و بجشيد بدى را برای جلوگیری خود از راہ خدا (مقصود على (ع) است) 
و برای شما عذابى دردناك باشد». [111] 


۲ -ابی حمزةٌ ثمالى گوید: شنيدم امام باقر(ع) می فرمود: | 


چون محمد (ص) دوران نبوت خود را گذرانید و ايام عمر خود را به 
آخر رسانيد خدا تعالى به او وحى كرد كه ای محمد به راستی نبوت 
خود را گذراندی و زندگی خود را به سرازساندی |گنون آن دانش 
و ايمان و اسم اكبر و ميراث علم و آثار نبوت خاندان خود را به على 
بن ابی طالب (ع) بسہارہ زيرا من داشتو أبيان.و اسم اکبر و میراث 
علم و آثار علم نبوت را از نسل ذرية پیغمبران گذشته نبریدم. ۱۳۸ 


۳ امام صادق (ع) فرمود: موسی به یوشح بن نون وصیت 


کرد ويوشع بن نون به اولاد هارون؛ نه به فرزندان خود وصیت کرد 


و نه به فرزندان موسی» اختیار تام با خداوند است هر که را از هر 


خاندانی بخواهد اختیار می کند و موسی و يوشع هر دو به مسیح | 


مژدہ دادند و چون خداوند عز وجل مسیح را مبعوث کرد؛ مسیح به 


آنها فرمود: محققاً بعد از من در آینده بيغمبرى آید که نامش احمد | 














1 مان تب 





لہا کاخ سم 
ہا تا صالح تپ امم تود 6ے خبر للع 


| ول 


لهذا تفي لصحف الأولل صحف انرامیع وئوسی» ین 


که و 1 


/ مور تو و وَصْحْف 


سی الا سے ا 





0 حو 






کتاب حجّت و باب اشارہ ونص یر امیر ال سیز(ع) ا 


است و از اولاد اسمعيل است او تصديق مرا و شما را می آورد و عذر | 
مرا و شما را می خواهد و امامت بعد از او در حواريين مستحفظ أ 
جارى شد و خداوند آنها را مستحفظ نامیده؛ زيرا كه آنها اسم اکبر 
را بايد حفظ و نگهداری کنند و آن كتابى است كه بدان هر جيزى 
دانسته شود آنکه با همة پیضمبرآن بوده. 

خدا تمالی می فرماید: محققاً رسولانى پیش از تو فرستادیم و ۱ 
نازل كرديم با آنها کتاب و میزان (۲۵ سوره حدید) چنین است: | 
«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معہم الکتاب و المیزان» کتاب همان 
اسم اکبر است و همان از کتاب آنچه معروف است تورات و انجیل ۱ 
و فرقان خوانده شد و در آن کتاب نوح و کداپ صالح و شعیب و 
ابراهیم هم هستء خدای عز و جل آن راآخبر داده "۲۸ و ۱٩‏ سوره 
اعلی): «به راستی اين در صحف نخست الست صحف ایراهیم و موسی) | 
صحف ابراهیم کجا است؟ همانا ضحف اپراهیم اسم اکبر است و 
صحف موسی اسم اکبر است؛ هميشة وضیت الهی در عالمی دنبال | 
عالمی بوده است تا آن را به محمد (ص) داده اند؛ چون خدا عز 
وجل محمد (ص) را مبعوث کرد دبال مستحفظین بدو تسلیم شدند 
وبنی اسرائیل او را تکذیب کردند و او هم به خدا عز وجل دعوت , 
كرد و در راہ او مجاهده کرد. 

سپس خدا جل ذکره به وى دستور فرستاد كه فضل وصی | 
خود را اعلان كنء عرض کرد: پرورد كارا عرب مردمی جفا 
پیشه‌انده کتابی نداشته و پیغمبری به آنها مبعوث نبوده و فضل نبوت 
و شرف آنها را نمی فهمیدند و اگر من از فضل خاندانم بدانها خبر 
دهم به من ایمان نمی آورند» خدا جل ذکره فرمود ( ۱۲۷ سوره 
نحل): «بر آنبا غم مخور» و فرمود ۸٩(‏ سوره زخرف): «سلام فسوف 











۳ 














صن لول 


: مخ وكان ول الک 








یج لین بت 





نک و يت اہم ال تن لا 


۱ وَعَادِمَنْ عادام قلات ترا نع قال: لاب دَجُلاَئْحِبٌ الله 


و ا ا 
| وشوه یه الله ور وله لیس 


5 حاب وجوت وقال تن لال رھ وہ علبي ی 






وقال: 


كتاب حجّت 0 باب اشارہ وقص بر امیر المؤنين(ع) ‏ 








يعلمون» «سلام باد شما در آينده می دانيد ‏ بدانند - » و از فضل وصی 
خود يادى كرد و در دل آنها نفاق افتاد و رسول خدا(ص) آن را | 
دانست و هم آنچه را می گفتند و خدا جل ذكره فرمود (۹۷ سوره 
حجر): «محققاً ما می دانيم سينه ات بدانچه گویند تنگ می شود» (۲۲ | 
سوره انعام): «به راستى آنہا تو را دروغگو نشمارند ولى ستمكاران به آبات 
خدا انکار ورزند». ۱ 

آری آنها بی دلیل انکار می کردند و رسول خدا(ص) دل 
آنها را به دست می آورد و گرم می کرد و برخی را وسيلة پذیرش | 
برخی دیگر می نمود و خرده خرده فضل وصی خود را به آنها اظهار 
می کرد تا این سوره نازل شد و بر آنها حجب ورد چون مرگ وی 
به وى اعلام شده بود و خبرش داده بوڈٹد خدا لأ کره فرمود: 
«ألم نشرح» «جون فارغ شدی نصب کن وابه سوی پروردگازت روی كن» | 
می فرماید: چون فراغت یافتی رهب خود را منصوب كن و وصی | 
خود را به مردم اعلام کن وفضل او را بی پرده و آشکارا بیان کن؛ 
آن حضرت فرمود: هر كه را من آقا و مولا هستم على آقا و مولا 
است. بار خدایا دوستش را دوست دار و دشمنش را دشمن دار - تا 
سه پار. 


و باز فرمود: (در فتح خیبر) هر آينه مردی را برای فتح خیبر 
برانگیزم که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش او 
را دوست می دارده گریزنده نیست (در این بیان گوشه می زد به 
کسی که از در قلعه خیبر بی نتيجه ب رگشته بود و اصحاب خود را 
ترسو فلمداد می کرد و اصحابش او را ترسو می شمردند) وباز فرمود: 
علی(ع) سید مومنان است؛ و فرمود: اين على (ع) همان كس است 
که بعد از من در راہ حق شمشیر می زند» و فرمود: حق با على است | 



















لومت لوشو 





لذ نگ ان 1را 


7 اریم وآثار ۰ اليو 
اام كبر يراك ال وآ 00 7 
لا لكوي الْمُزين) 
ناکم عليه جرا 


و البِي أ 
يمو 5 نز 
کو 2 أنألك عن مو ات 








باب اشارہ ونص پرامیرالمزمتین(ع) 2 


سد چ 
هر جا ميل کندہ و فرمود: من در ميان شما دو جيز به جا می گذارم» 
كه اكر بدانها بگروید ه ركز كمراه نشويد: كتاب خدا عز وجل و | 
خاندائمء عترتم؛ آیا مردم يشنويد» من محققاً تبلیغ کردمء شما فردای | 
قيامت سر حوض بر من وارد می شويد و از شما از آنجه در باره 
ثقلین كرديد باز برسم كه ثقلين کتاب خدا جل ذكره و خاندان 
منندء از آنها جلو نيفتيد تا هلاک شوید» به آنها جيزى نياموزيد كه 
آنها از شما داناترند» و حجت نسبت به امامت على تمام شد هم به 
قول بيغمبر هم به قرآنی كه مردم می خوانند و پیاپی فضل خاندانش 
را در ضمن سخن به مردم می فهمانيد و با قرآن هم بیان می داشت. 
(۳۳ سوره احزاب): «همانا خدا می خواهيدا که رس و بليدى را از 
شما خصوص اھل بيت - ببرد و شما را یذ خوبی پاک/کنژ» . 

و فرمود 4١(‏ سوره انفال): «بدانی هر آزچم:ڑا:ب*غحیمت گرفتید 
وهر آنچه بہرہ یافتید به راستی حمسا آن خدارو رسود از آن فی 
القربى است» و سپس فرمود ٦٢(‏ سوره اسراء) دو بده به ذى القربی 
حقش را» مقصود از ذى القربی على (ع) بود و حقش آن وصيتى بود 
كه خدا برایش مقرر كرده بود با اسم اكبر و ميراث علم و آثار نبوت 
پس خدا فرمود: (۲۳ سوره شورى) «بكو (اى محمد) من از شما مزدی 
نخواهم جز دوستى در باه خویشان» و باز فرمود: (۸ و ٩‏ سوره تكوير) 
«ووقتى كه از دختر زنده به كور باز پرسی كندد که به جه كناهى كشته 
شده؟» (از مودت و دوستى پرسند كه چرا زیر پا رفته؟) می فرمايد: 
از شما یپرسند از مودت و دوستى كه فضل آن در قرآن به شما نازل 
شده يعنى مودت ذوى القربى که به جه كناهى كشتيد آنها را. 

و باز فرمود خدا جل ذكره( ٩۳‏ سوره نحل): «بس ببرسيد از 
اهل ذكر اگر شما خود نمی دانستيد» فرمود: كتاب خدا همان ذكر است 
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حا 


تھا وَل هیرشن َو نود نول 
عت اشمققال: :رای الؤشو د بلغ انر لبد ين رن 
تسا ال یفن اتا للهلا 











| ازع انکافرمن» قَنادَى القاس قاج مه جْعَمَقُوا وَأَمَرَ ب 2 ِمَثرابِثْتُم 
وکین یا ُا ناش امَنْ تن یک 
اول یکن ین نشیکم؟ ققالوا :الله رمو فعال: من گن 
لایخ مَؤْلاُ؛ المع والِمَنْ ولا وعا ون عاداف تلا 









»ثم قال صلی تیا و 











قَوْقَعَتْ حَسَكَةٌ تماق في قوب الوم وقالُوا: ماأنْرَلَ الله 


كتاب حجّت زح ياب اشاره ون ص بر امير المؤّمنين(ع) 23 
و اهلش آل محمدند(ص) خدا فرمان داده بيرسش از آنها و دستور | 
نداده بيرسش از نادانها و خداعز و جل قرآن راذكر نامیده و 
فرموده( 44 سوره نحل): «و فرو فرستادیم به توذكر را تا بیان كنى برای | 
مردم آنجه را بدانہا نازل شده شايد انديشه کنند» و فرموده است خدا عز 





و جل (٤؛‏ سوره زخرف): دو به راستى این قرآن ذكر است برای تو و 
برای قوم تو و در آبندہ باز پرسی شويد» و فرمودہ است (۵۹ سوره 
نساء): «و فرمان بريد از خدا و فرمان بريد از رسول و اولو الأمر خود» و 
فرموده است: (۸۲ سوره نساء) دواگر رجوع دهند آن را (به خدا و) 
به رسول و به اولو الامر خودشان بدانند حقيقت آن را کسانی كه از آنہا اهل 
فہم و استنباطند ». 

بس رجوع هر كار كه كار مردماشد به یلم آنها شده | 
كه دستور اطاعت ومراجعه به آنها دادہ شدهوجون: سول خدا(ص) 
از حجةالوداع ب ركشت جبرئيل بر نله شد وگفت (9+ سوره 
مائده): «آیا رسول تبليغ کن آنچه را از پرورد كارت به تو نازل شده و 
اگر نکنی» تبلیغ رسالت نکردی» خدا تو را از مردم نگه می دارده به راستی | 
خدا هدایت نکند کفار راء پیغمبر مردم را دعوت کرد و كرد آمدند و | 
دستور داد زیر سای درختان خار را جاروب کردند و خارهای آن را 
ب رگرفتند» سپس فرمود: ای مردم» كيست ولىّ و پیشوای شما و اولی 
به شما از خودتان؟ همه گفتند: خدا و رسولشء فرمود: هر که را من | 
مولا و آقا هستم» على مولا و آقا استء بار خدایا دوستش را دوست | 
دار و دشمنش را دشمن دار -تا سه بار- . ۱ 

و از اینجا خار نفاق و دوثیّت در دل آن مردم خلید و گفتند: | 
هرگز این دستور 
ندارد جز این که ر 








طرف خدا به محمد (ص) نرسیده و مقصودی 
* پسر عم خود را بالا ببرده و چون به مدینه | 
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اڈ كم نت لت نوا عق إذا یم عَلَيكَ 


«رقل نم مت هار نعوقيي انفزین» تفیل 
۱ وای ا یر د ومایری إلا 





:من 
تن علي مزا وان :ل اساك عليه جرا للا 


| الْمودَة في القزين. 





کناب حجّت ی باب اشاره ونص برأميرالمؤنين(ع) کٹ 
ب رگشت» انصار شرفیاب حضور او شدند و گفتند: يا رسول الله به | 
راستی خدا جل ذکره به ما احسان کرد و ما را به وجود شما 


شرافتمند ساخت و تو را ميان ما مأوئ داد و دوستان ما را خداوند به 





وجود تو خرسند نمود و دشمنان ما را س ركوب کرد و امروز مردمی 
به تو وارد شوند و پذیرائی خواهند و بسا چیزی در دست نداشته 
باشی که به آنها عطا کنی و دشمن تو را سرزنش کندہ ما خواهش 
داریم يك سوم دارائى ما را ضبط کنی تا وقتی نمايند كان مکه به تو 
وارد شوند عطای مناسبی در دست داشته باشی که به آنها 

پیغمیر جوابی به آنها نداد و انتظار داشت که + دراین . 
مورد جه دستوری آورد از طرف پرورد گارش»تجپرئیل آمد و اين 
آيه را آورد (۲۳ سوره شوری): «بگواآی محمد ین از شما مزدی | 
نخواهم جز دوستی در باره خویشان» و از اموالآنها چیزی نپذیرفت» باز 
هم منافقان گفتند: خدا جنين چیزی"به ,مد نازل نکرده» مقصودی 
ندارد جز این که زیر بازوی بسر عمش را بلند کند و خاندانش را بر 
ما تحمیل نمایده دیروز می گفت: هر که را من مولا و آقا هستم على 
مولا و آقا است و امروز هم می گوید: بگو من از شما مزدی نخواهم | 
جز دوستی در بارهُ خويشان. 

و سپس آيهُ خمس نازل شد و گفتند: می خواهد ما اموال و 
غنیست خود را به آنها بدهیم» سپس جبرئيل نزد او آمد و گفت: ای | 
محمد (ص) نبوت خود را گذراندی و عمرت به سر رسیدہ اکنون 
اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبوت بايد نزد علی(ع) باشد؛ زیرا 
من زمين را خالی از عالم و دانشمندی نگذارم كه به وسیله او طاعت 
من معلوم شود و ولایت من شناخته گردد و حجت باشد بر هر كه از 
ظهور پیغسبری تا ظهور پیغمبر دیگر زائیدہ شود. ۱ 




















شارةوالتص من رامین( 











HH ۳۹ ۳1 ۳‏ 
کتاب حجّت ات باب اشاره رنص بر امي رالمؤمنين(ع) ۶ 


فرمود: پیغمبر به على وصيت کرد به اسم اكبر و ميراث علم , 
و آثار علم نبوت» و هزار كلمه و هزار باب به او وصيت کرد؛ هر ۱ 
کلمه و هر باب از آن مفتاح هزار کلمه و هزار باب دیگر بود. ۱۱۱۹ 





٤‏ - رسول خدا(ص) در بيمارى مرگ خود که در آن وفات 


کرد» فرمود: دوستم را برای من حاضر كنيد آن دو زن به دنبال 
پدرشان (ابو بكر و عمر) فرستادند» چون رسول خدا(ص) به آنها 
نگاه كرد رو از آنها برگردانید و باز فرمود: دوستم را برايم حاضر | 
كنيد» دنبال علی(ع) فرستادند و چون او را ديد به او متوجه گردید 
و به او حدیث گفت و چون على از حضولا پیممبریں) بیرون آمد 
آن دو نفر او را ملاقات کردند و پرسیدند که دوستت با تو چه 


گفت؟ فرمود: به من هزار باب باز گفت که از هر بابی هزار باب 
گشوده شود. 

۵ امام باقر(ع) فرمود: رسول خدا(ص) به على هزار حرف | 
آموخت كه از هر حرفی هزار حرف دیگری فهم می شد. 





| امام صادق (ع) فرمود: در تارك شمشیر رسول خدا یک‎ ٩ 
| دفتر کوچک بودہ به امام صادق گفتم: در آن دفتر جه بود؟ فرمود:‎ 
۳ | همان حرفها كه از هر حرفی هزار حرف گشوده می شود؛ ابو بصیر‎ 


tr ۱ گوید:‎ 




















NE B-۸‏ تی 





| سار علیٰ آيي عدالله تبراك قال له كايلٌ: جُيِلْتُ يداك 


کتاب حجّت رت باب اشاره وتص بر امیرالمژمیزع) 2 





امام صادق (ع) فرمود: تا كنون از آن حرفها دو حرف بيرون 


داده نشده. [۱۲۰] 








بن سكره كويد: به امام صادق (ع) كفتم: قربانت 

آبى كه با آن مرده را غسل دهند اندازه معینی دارد؟ فرمود: رسول | 
خدا(ص) به علی(ع) وصيت کرد كه چون من مردم؛ شش مشک | 
از آب جاه غرس بكش و مرا غسل ده و كفن بوش و حنوط كن و | 
چون از غسل دادن و كفن کردنم برداختى؛ اطراف کفنم را بگیر و 

مرا بنشان و هر جه خواهى از من بپرس بيدا از هر/چه بپرسی به تو 
پاسخ دهم. 


۸ امام ششم فرمود: چون مرگ رتول خدا(ص) دز رسید» | 





علی(ع) بر او در آمد و سر درون برد و فرمود: ای على چون من | 
مُردم» مرا غسل ده و كفن بوش و مرا بنشان و از من بپرس و 
بنويس ٠‏ 


4 يونس بن رباط گوید: من و كامل تمار خدمت امام 
صادق (ع) رفتیم و کامل به آن حضرت گفت: قربانت؛ یک ۱ 


حديث است كه فلانى روايت کرده» آن را نقل کن» كفت به من باز 0 

















گا کی جو باب الاشارة والنص على الحسن بن علي(ع) 





باب اولص ی لسن ن علي يها 


الع 





شلاح ا ا O Md‏ 


كاب عقت 3 یاب اشاوهوقصی بر خرن علی‌زع) اد 


كفت كه بيغمبر برای على باز گفت در روزى كه وفات کرد هزار | 
باب و از هر بابی هزار باب گشودہ می شد و اين هزار هزار باب شدء 
فرمود: محققاً چنین بوده است» من گفتم: قربانت» برای دوستان و 
شیعیان شما از این علم جيزى ظاهر شده است؟ فرمود: ای کامل 
یک باب يا دو باب» كفتم: قربانت» از فضل شما كه هزار هزار باب 
است هان يك باب يا دو باب روايت شده است؟. گوید: امام 
فرمود: اميد است كه شما از فضل ما جه اندازه روايت كنيد؟ شما از 
فضل ما جز به اندازه يك الف راستا روايت ندارید. (۱۲۱] 





777 سس جح نسم |[ 
باب اشارہ و نص بر خسن بن قَلی(ع) 

(امام دوم) ۱ 

۱ شس یچ دہ هن‎ SESE 

١‏ سليم بن قيس گوید: من خود گواہ بودم كه 
امیرالموٴمنین(ع) به پسرش حسن(ع) وصیت کرد و حسين و محمد 

(علیھماالسلام) و همه اولاد و رسای شيعه و خاندانش را گواه | 

گرفت» سپس كتاب مخصوص و سلاح را به او تحويل داد و به او | 


| E 
| پسر جانم» رسول خدا(ص) به من فرمود کە: به تو وصيت‎ 


كنم و کتب و سلاح مخصوص خود را به تو واگذارم چنانچه رسول 1 

















mM 2 3‏ 
کتاب حجّت لت باب اشارهوتص بر حسن بن على(ع) “2 


خدا(ص) به من وصیت کرد و کتب و سلاحش را به من تحويل داد 
و به من فرمود: به تو أمر كنم كه چون مرگت فرا رسيد آنها را به 
برادرت حسين (ع) بدهى و سپس رو به حسین(ع) پسرش كرد و 
فرمود: رسول خدا(ص) به تو فرموده كه آنها را به این بسرت بدهی 
و سپس دست على بن الحسین(ع) را گرفت و به على بن | 
الحسین(ع) فرمود: رسول خدا(ص) به تو فرمود كه: آنها را به 
بسرت محمد بن على بدهى و از رسول خدا(ص) و من به او سلام | 
برسان. [۱۲۲] 


۲ امام باقر(ع) فرمود: چون مرگ امیر امومنین(ع) در | 
رسید به پسرش حسن فرمود: نزدمن آی تا آنچه رسول خدا با من 
راز كفت به تو راز گویم و آنچه به نشرد به تو بسپارم و همین | 
کار را كرد. 1 


٣۔‏ شهر بن حوشب روایت كرده كه چون علی(ع) به كوفه | 
آمد كتب و وصيت را به ام سلمه سپرد و چون حسن(ع) به مدينه 
آمد همه را به او داد. 


در نسخه صفوانی است: | 












807 
ا و ا ا ای 








/ گت باب الاشارة والنص على الحسن بن علي (ع) 





E 3‏ 
۵ لین اُسحاہناء عَنْ خمد نن مُحَمَدِء عن | ین نی 








کتاب حجّت 2 باب اشارهوتص برحمن بن علی‌(ع) ك3 


۱ | -امام صادق (ع) فرمود: : چون على (ع) به کوفه رفت‎ ٤ 
و وصیت را به ام سلمه سپرد و چون حسن(ع) بر ككشت هم أ‎ 





أو را به او داد. 


۵ از جابر از امام باقر(ع) فرمود: امير المؤمنين (ع) به امام 
حسن وصيت کرد و حسين و محمد (عليهماالسلام) و همه اولاد خود 
و رسای شيعه و خاندانش را بر آن گواه كرفت و کتاب و سلاح 
را به او دادہ سپس به فرزندش حسن فرمود سر جانم؛ رسول 
خدا(ص) به من فرمود: كه به تو وصيت »كنم و تو سلاح را به 
تو بدهم جنانجه رسول خدا(ص) به من وصیت کرذه و کتب و 
سلاحش را به من داده و به من فرموّذه؛.يه تو فرمايم که چون مرگت 


فرا رسد آنها را به برادرت حسین(ع) بدهی و سپس رو به پسرش 
حسین کرد و فرمود: رسول خدا(ص) به تو فرموده که آنها را به اين 
بسرت بدھی؛ سپس دست پسرس على بن الحسین(ع) را كرفت و | 
به پسرش على بن الحسین(ع) فرمود: ای پسر جانم» رسول 
خدا(ص) تو را فرمودہ كه آنها را به پسرت محمد بن علی(ع) بدهی 
و از طرف رسول خدا(ص) و من به او سلام برسان» سپس رو به 


پسرش حسن کرد و فرمود: ای بسر من صاحب اختیار امامت و 
صاحب اختیار خون منی؛ اگر بگذاری حق داری و اگر قصاص 


كنى یک ضربت به جای يك ضربت بزن و گناهی مورز. (1۱۲۳ | 























۳۲ 





وت 


موف به الیل : 


بای الغژیین وس 





وَأْحْعَدُهُ كما حت ولا إل إل ال اواج الأ اعد عم 


الْفََبّ. 

يها الاش كل لاق في ؤراره ما ینہ 
تاق الس هوالت یه موه كم اطرنث با نا 
عن مكثونٍ هذا لامر فا ی انل عو کول إخفاءه» مہات یلع 


ہیں 





REE‏ یہ 

ن لاثفْ كوا يالله جَل تاو سينا وَمْحَمّدا 

تن دلت ةعلقلا فيو یه ل 

َو هن الیطبا 1 
9 1 








كتاب حجّت رن باب اشارہ ونص برحسن بن علی(ع) 2۴ 


| ابراهيم بن اسحق احمرى حديث را به آنجا رسانید که‎ ١ 
| چون اميز المومنین (ع) ضربت خوردہ برای عيادت كرد او را گرفتند‎ 
و به گفتند: يا امير المؤمنين (ع) وصيت كنء فرمود: برای من تكيه‎ 
كاهى بسازید» سپس فرمود: حمد خدا را به اندازه‌ای که او را شاید‎ 
و همه ما پیروان فرمان اوثیم» من او را چناچه دوست دارد سپاس‎ 
گزارم و نیست شايستة پرستشی جز خدای یکتای یگانه و بی نیاز‎ 
چناچه خود را بدین نسب ستوده (در ررة اخلاص که آن را نسب‎ 


خدا خوانند) ایا مردم» هر مردی به اچار بدان بر خورد می کند که 
آن می گریزدہ مرگ است که هر نفسی به سوي آن ميشود و گریز 
از آن پابندی و استقبال از آنست من چقدرژوز تبيارى کردم و از 
نهان این امر کاوش نمودم و خدا عز ذکره جز ین تُخواست که 
نهانش سازد» هیهات! علمی است سربسته ونایدات[1۳] 

دنال وصيّت من اين است كة؛,چيژي وا براي خدا جل ثناوه 
شریک نگیرید و راجع به محمد(ص) سنت و روش او را گم نکید 
و از دست ننهيد این دو ستون ديانت را بر پا دارید و این دو چراغ 
هدایت را بر افروزید و از نکوهش بر كنار باشید تا از حق نگریزید؛ 
هر کس بار دسترنج خود را به دوش دارد و بار نادانها سبک شده 
است» پرورد گاری است مهربان؛ امامی است داناء دینی است استوار» 


من دیروز سرور شما بودم و امروز برای شما درس عبرتم و فردا برای 
هميشه از شما جدا می شوم؛ اگر گام در این لغزشگاه مرگ بر جا 
ماند مراد همان است و اگر بلفزد جای بسی افسوس است. 

ما در این جهان ساية شاخه‌های لرزان درختانیم؛ و گرد جلو | 
باد وزان و زیر سای ابر پر دوران که به زودی در فضا از هم پراکنده 
گردد و اثر آن از زمین محو شود» همانا برای شما همسایه‌ای بودم» | 























ا 


تر 





ارام یب فعه قا 
ایس تال تن "ششوک 
خر في الكناعة وَوَصَفَ لقي تون َ لیٰ باب طاق 


کناب حجّت 0 باب اشاره ونص برحسن بن على (ع) 8٤‏ 
تنم جند روزى در كنار شما زيست و بزودى بيكر تھی مرا دنبال 
خواهيد کرد؛ پیکری كه بس از جنبش آرام شده و پس از يك 
عمر سخن گوئی دم فرو بسته بايد آرامش هراسناكم شما را پند دهد 
(براى آنكه آرامش هراسناكم شما را پند دهد) به همراه خموشی 
م ركبارم و بی جانى اندامم» زيرا آن پند ده‌تر است برای شما از | 
سخنور شيواء من با شما وداع می كنم به اميد ديدار فردا (فردای 
قيامت). شما فردا روز گارعدالت گستر مرا می فهميد و خدا عز و جل | 
برده از اسرار زندگی من بر می دارد و چون جاى مرا خالى ديديد و 
دیگری را به جاى من ملاحظه کردید» مرا خواهيد شناخت» اگر ! 
بمانم خودم صاحب اختيار خونم باشم؛ و گرم مرگ وعد گاه 
من است (اگر در گذرم). 


گذشت برایم ثواب است و برای شا جبجته به شمار رود» . 
گذشت كنيد و چشم پوشیدہ آیا تن خواهید, خدا شما رایپامرزد» 
وای جه اندازه دريغ و افسوس دارد غافلی كة عمرش به مسولیت او 
گذشته و روز گارش او را به بدبختی کشانده» خدا ما را و شما را از 
کسانی مقرر سازد كه از اطاعت خدا روی به دیگر سوی نکنند و 
پس از مرگ در زبونى و شکنجه نیفتد» همانا ما از آن خدائیم و به او , 
بايددهايم؛ سپس رو به حسن(ع) کرد و فرمود: بسر جانم یک 
ضربت به جاى يك ضربت: مبادا گناه ورزى. ا 

۷ -علی بن ابراهيم عقیلی حديث را بالا برده تا كويد كه 
فرمود: چون ابن ملجمء امير الموٴمنین(ع) را ضربت زدہ آن حضرت 
به حسن فرمود: چون ابن ملجم را به قصاص من بکش و در كناسه | 
كوفه گورش را بكن (عقيلى در باب طاق محمل سازى كوفه معرفی | 











fra 


ات باب الاشارة والنص على الحسين بن علي(ع) 








ضع الا الاسم ازم به فيو له وا ین 











E E و‎ 


eh 


ا را 











کتاب حجّت رت باب اشاره و نص بر حسین بن على زع) ۸۴ 


كرده آنجا كه كبابجىها و كله پزها هستند) و او را در آن افكن كه | 
آنجا يكى از وادىهاى دوزخ است. 





سح تسس 
باب اشاره و نص بر حسین بن على (ع) 

جج جج يڪ 

۱ محمد بن مسلم گوید: از امام باقر(ع) شنیدم می فرمود: 

چون مرگ حسن بن على (ع) فرا رسید» بهحتیْ(ع) فرمود: برادر | 

جانم؛ با تو وصيتى دارم آن را حفظ کٹ چون م ردم مرا آمادہ | 

ساز (غسل بده و كفن كن و حنوط بپاش)تتپینتمزااشر قبر رسول | 


خدا(ص) بر تا با او تجديد عهد کنم وراه قبمادرم بز كردان و 
از آنجا به قبرستان بقیع ببر و در آنجا به خاک سپار و بدان كه از 





عايشه به من مصيبت رسد كه خدا می داند و مردم او را آلت دست 
كنند (مقصود بنى اميه است) و دشمنی او با خدا و رسول خدا و ما 
خانواده هم او را وادارد. 

چون امام حسن(ع) جان داد او را در تخت تابوت نهادند و 
سپس به محلی که رسول خدا(ص) بر جنازەھا نماز می خواند بردند 
و حسین(ع) بر او نماز خواند و او را وارد مسجد کردند و چون بر 
سر قبر پیغمبر(ص) نگهداشتند جاسوسی به عايشه خبر داد كه بنی 
هاشم جنازةُ حسن را آوردند تا در حجره مدفن بيغمبر (ص) به خاک 









باب الاشارة وا على الحسين بن علي(ع) 





شول اللو تن 


۱ 72 لِك یا عائِقةً. 
| 








رتا 


نعلا لعزن تن ایس یل 


راز سے دشن لو فرش اش 
٤ ٤‏ 








کتابحجّت o‏ باب اشاره وتص برحسين بن علی0ع) ۴ 


سپارند و او شتابانه سوار بر استرى آمد و او اول زنى بود كه در 
اسلام بر روى زین سوار شد ۔و فرياد زد: فرزند خود را از خان من 
دور كنيد كه در آن به خاک نرود و حجاب رسول خدا(ص) به 
واسطه او دريده نگرددہ امام حسین(ع) فرمود: از روز نخست تو و 
پدرت حجاب او را دريديد و کسی را به خانه او دفن كرديد که | 


دوست نداشت نزديك او باشد (مقصودہ ابی بكر است) و به راستى 
ای عايشه خدا از تو بازخواست کند. 


۲ امام صادق (ع) فرمود: چون ہگ "جيسن بن على فرا ! 
رسید؛ فرمود: ای قتبر؛ ببين بر در خانه پمنی جزكآز آل محمد (ص) 
هست؟ گفت: خدا و رسولش و زادةٌ رلولش از من-داناترند؛ فرمود: | 
محمد بن على را نزد من دعوت کن +من خدمت او شتافتم فرمود: | 
پیشامدی شده است؟ گفتم: به زودى ابو محمد را اجابت گن» او بند 
نعل خود را نبسته شتافت و با من می دویده و چون نزد آن حضرت | 
رسیدہ سلام دادہ امام حسن(ع) به او فرمود: بنشین که مانند تو | 
کت 
بميرند غایب باشد. ۱ 

متن وصیت امام حسن(ع) ۱ 

«شماها همه بايد معدن علم و چراغ هدایت باشید» و با اين 
حال محقق است که موجهای تابان روز روشن با هم تفاوت دارند و | 
بعضی از بعضی روشنتر و تابنده‌ترنده نمی دانی که خداوند 
ابراهیم(ع) را ائمه نمود و با این حال بعضی را بر اف یت | 
به داود همان زبور را داد و می دانی که محمد (ص) را به جه فضیلتی | 


ايد از شنیدن سخنی که مرده را زنده می کند و زنده‌ها بدان 

















۵ 
3 


1۳۹ 








۱ شلات .یامُحَّد ب ن علي الا 






:و 


هم نع وَل 


.قال :تة ین سول و ال من 
تلى 








۳ 9 : 2 
کتاب حجّت لت باب اشارہ ونص بر حسین بن على (ع) ۴ 





مخصوص كرد. 


ای محمد بن على (ع) من از حسد بر تو نگرانم» خدا آن را ا 





صفت کفار دانسته و فرموده عز و جل (۱۰۹ سوره بقره): « كفار 
حسود از جانب خود پس از آن كه حق بر آنہا آشكار شد»» ای محمد: 
مبادا خداوند عز و جل شيطان را بر تو مسلط کند» ای محمد بن 
علی» من خبر ندهم از آنچه از زبان پدرت در بار تو شنيدم؟ كفت 
جراء فرمود: روز جنگ بصره می فرمود: هر که دوست دارد در دنيا 


و آخرت به من نيكى كند بايد به فرزندم محمد نيكى کند» ای 


محمد اگر بخواهم به تو خبر دهم از زمانی كه نطفهاى بودى در 
بهشت پدر می توانم خبر داد. 

ای محمد بن على كه حسين بناعلى (ع) هداز آنكه جان 
من رفت و روح از تنم جدا شدء امام بعغااز من.اشت و نام او به 
امامت نزد خدا جل اسمه در کتاتبۃ ثبت'إستء امامت او يه ورائت 
مستقيم از پیغمبر است به اضافهاى از طرف خدا که ورآنّت آز پدر و 
مادرش باشدہ خدا دانست كه شما بهترين خلق او هستید» محمد را از 
ميان شما ب ركزيد ومحمد؛ على را ب ركزيد برای امامت و على (ع) هم 
مرا ب ركزيد برای امامت و من هم حسین(ع) را انتخاب كردم». 

محمد بن على در پاسخ او گفت: تو امامى و تو وسيلهٌ منی در 
حضور محمد (ص) به خدا دوست داشتم بيش از آن كه اين سخن را 
از شما شنيده باشم مرده بودمء هلا در مغز من سخنى است كه دلوها 
نتوانند آن را تا ته بكشد و بادهای تند نتوانند ديك ركونش سازند 
چون نوشته نقطه دارى در برك كاغذ مزتّنى نقش شده و من آهنگ 
اظهار آن داشتم و دريافتم كه كتاب منزل خدا در آن بر من پیشی 
كرفته و هم آنچه رسولان خدا آورنده‌اند» آن سخنى است كه زبان 













و باب الاشارة وان على الحسین بن علي 
2 


واه تَنْعةٌ 
و 1 یا کالکتاب ال د 
)۶ الرّق ١‏ 
جح ا الڑ ین 





3 0027 
عه 
وتا مح 





| الاسنا 2 محَمّد ب 
اکن ل تیر 
سینا 

سَمْلٍ عر تمعن 


مه و ده 


را ا 


۰ 3 7 سی 
كناب حجّت لت باب اشارہ ونص بر حسین بن علی(ع) ^ 


كوينده بدان بند آيد و دست نويسنده در آن درماند تا به جائى كه 
از بس مفصل قلم نایاب گردد و به جاى كاغذ سفید كه به آخر 
رسيده برگۀ سياه بياورند و باز هم حق فضل تو ادا نشده باشد و 
ھمچنین خداوند پاداش نيكو كاران دهد و لا قوة الا بالله۔ 

حسين از ما همه داناتر و بردبارتر و به رسول خدا(ص) 
نزديكتر است» او پیش از آفرینش؛ فقيه بوده و قبل از آنكه زبان باز 
كند وحى الهى را خوانده استء اگر خدا کسی را بهتر می دانست 
محمد (ص) را بر نمی گزید و محمد (ص) علی(ع) را انتخاب كرد و 
على تو را به امامت بر نشاند و تو حسین(ع) را شايسته دانستى و 
انتخاب کردی؛ ما بذيرفتيم و پسندیدیم» كينت که به غير او رضا 
دهد(آن کسی كه اگر به جاى او دیگرٹ راهم توسئين می كردى 
راضى بوديم و در مشكلات امور خود بدوتسلیم م شدیم خ ل) و 
كيست جز او كه در مشكلات امور خود بډو تسليم شويم. ]1١1‏ 





۳ ۔ محمد بن مسلم كويد از امام باقر(ع) شنيدم؛ فرمود: 
جون حسن بن على در بستر مرك افتاد به حسين فرمود: برادر جانم 
من به تو وصيتى دارم آن را خوب حفظ كنء چون من مُردم مرا | 
آماده ساز و.به سوى رسول خدا(ص) ببر تا با او تجديد عهدى كنم | 
و مرا نزد مادرم فاطمه(ع) بركردان و پس از آن مرا در بقيع بر و _ 
به خاک بسبار و بدان كه از طرف حمیراء(عایشه) به منء آن رسد 





كه مردم همه می دانند به واسطه كينه و عداوت أو با خدا و رسول 

خدا(ص) و دشمنى او با ما خانواده. ا 
چون حسن(ع) وفات کردہ او را بر تخته تابوتى كذاردند و | 

به مصلاى رسول خدا(ص) كه در آن بر جنازه‌ها می خواند بردند» | 








کب و بارش على لسن یز یری 





نوا انع یوی فان لای 








7٦ ۱‏ ی۹۹ ۹ھ 
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رت عو سح 

۱ 











رت التي إلا ل ا ا رن 
8 





۲ 3 59 4 ہو ہی‎ f 
((ياايها الذِينَ آمَمُوا لاترفعوا اضواتکم فؤق صَوْتِ النَيِيّ)) وَلمَمْرِي‎ : tt 


کتاب حت و باب اشارہ ونص یر ےن ین علو( ب 
ونماز بر امام حسن(ع) خواندند و بعد از نماز او را به مسجد 
بيغمبر(ص) بردند و چون بر سر قبر رسول خدا(ص) توقف دادند» | 
به عايشه خبر دادند كه بنى هاشم امام حسن(ع) را آوردند تا نزد 
رسول خدا(ص) به خاک سبارند و او با شتاب سوار بر استرى آمد 
- و او اول زن مسلمان بود که در تاريخ اسلام بر زین سوار شد - 
برابر امام حسین(ع) و بنی هاشم ايستاد و گفت: فرزند خود را از 
خانه من دور کنید؛ زيرا در این خانه به خاک نرود و حجاب رسول | 
خدا هنک نگردد. 

حسین بن على (ع) در پاسخ او فرمود: تو و پدرت از قدیم 
حجاب رسول خدا(ص) را دریدید و درختآن#او کسی را وارد 
کردید که رسول خدا(ص) دوست ندائيك به او تڑویگ باشده خدا | 
ای عایشه از تو بازخواست می کند» برادرم به منسفازش کرده او 
را نزد پدرش رسول خدا(ص) برم تا اداو تجدید عهدی کند و بدان 
ای عايشه که برادرم داناترین مردم بود به خدا و رتتول خدا(ص) و , 
داناتر بود به تأویل قرآن از این كه بردهُ رسول خدا(ص) را بر او | 
بدرد و به او بی احترامی کند زیرا خدا تبارك و تعالی فرماید (۵۸ 


سوره احزاب): «آیا آن کسانی که ایمان آوردید وارد خانه پیخمبر نشوید 


جز این که به شما اجازه داده شود» و تو مردهائی را بی اجازهُ رسول 
خدا(ص) در خان او وارد کردی (مقصود ابی بكر و عمر است) با 
این که خدا عر و جل فرموده است (۳ سورةٌ حجرات): «أيا کسانی 
که ایمان آوردید آواز خود را بر آواز پیغمبر بلندتر نکنید و روی سخن او 
سخنی نكوئيد» و به جان خودم تو برای پدرت(ابو بکر) و برای 
فاروقش(عمر) در كوش رسول خدا(ص) کلنگ‌ها را به کار , 
انداخعید با این كه خدا عرّو جل فرماید ر٤‏ سوره حجرات): | 

















یا ا A‏ 
کا تا 


۱ موز 








5 كاب الحجة چ‫ باب الاشارة والنص على الحسین بن علي(ع) 


یں 5 ر۴ 3 0 0 5 
لد ضرنبت انت لابيكِ وفازوقه عند أذ شولِ اللو سنن اعكيوزايه 







RENTS‏ کا 
شرل الأول ین عن 





| الأ وما زعیا مِنْ حَفَهِ ماأت رما اله بعلن يسان ول لوان 





حَژم ين این نوم حرم ينهم أُخیاء 
RS‏ ره 
شول الله ترت یلپیا زا فيما 7 نات الله لَعَلِمْتِ أنه 
ہت 








له وله لات قواطم :فاط 


07 


7 8 7 
کتاب حجّت ات باب اشاره وقص بر حسين بن على (ع) ^ 


«به‌راستی آن كسانى كه آواز خود را نزد رسول خدا آهسته کنند آنانند 
کسانی که خدا دلشان را به تقوی آزموده» به جان خودم پدرت 
وفاروقش با نزدیکی خودشان به رسول خدا(ص) او را آزار دهند و 
خود آن دو نفر آنچه را خدا از حق و حرمت رسول خدا(ص) 
واجب کرده رعایت نکردند» خدا حرمت موّمنانی را كه مرده‌اند 
مانند موٴمنان زنده مقرر نموده؛ به خدا ای عایشه اگر آنچه را بد 
داری از دفن حسن(ع) نزد پدرش رسول خدا(ص) ميان ما و خدا 
روا بود می دانستی که برغم انف تو در آن جا دفن می شد. 


سپس محمد بن حنفیه رشت سخن را به دست كرفت و گفت: : 


ای عايشه؛ يك روز بر استر و يك روز بررشَرتو از بس با بنی 
هاشم دشمنی نه خود را نگهداری و نه بازمين قرارآوارې» عايشه رو 
به وی کرد و گفت: ای بسر حنفیه؛ این‌ها زادگان فاطمه‌اند که 


سخن می کنندہ تو دیگر جه می گوٹؾ؟ امام حسین(ع) در جوابش أ 


گفت: 

محمد را به كجا دور می كنى از بنى فاطمه؟ با این كه از سه 
فاطمه است: 

١‏ فاطمه دختر عمران بن عائذ بن عمرو بن مخزوم (زوجة 
عبدالمطّلب و مادر عبدالله و ابيطالب و زبير است۔ از مجلسی ره). 

۲ ۔فاطمه دختر اسد بن هاشم (زوجة طاهرة ابو طالب و مادر 
امیر الموٴمنین - ع - ). 

فاطمه دختر زائده بن اصمٌ بن رواحه بن حجر بن عبد 
معيص بن عامر (زوجه‌هاشم و مادر عبدالمطلب است). 





رزند خود را دور كنيد و 
او را از كنار قبر رسول ببرید! شما هستید مردمی که در سخن بر 





عايشه در جواب حسین(ع) گفت: 








4ِ 





بابُ الاشارةٍ ولص عَلیٰ علي ناسين َو ال عنم 
۱۲۱۱۳۲ یمم سی 


EAE شه‎ E 


١‏ مُحََد بْنُ يَحْمِىْءعَنْ کو بن الد 








۳ 


۰ بت 
فاطِعَة الكتات إلى عَلِي بْن الحْسَيْن َكنم صار والله ذلك 








کتاب حجّت لت باب اشارہ ونص بر علی بن الحسبت(ع) 244 


طرف خود پیروز گردید» فرمود: امام حسين (ع) او را نزد قبر 
مادرش برد و از آنجا بیرون آورد و در بقيع به خاک سبرد. [5؟1] 


کی اتات 


باب اشاره و نص بر على بن الحسين (ع) 
اك 
١‏ از ابی الجارود كه امام باقر(ع) فرمود: چون هنگام 
شهادت حسین(ع) در رسيد دختر بز ركاثترش فاطمه بنت 


الحسین(ع) را طلبيد و كتاب سر بسته وٍاوصیت ظأهرای به او دادہ : 


على بن الحسین(ع) در این حال» سختابیتاز بود وب خود مشغول 
بود و فاطمه آن كتاب را به على يَنَالحسيين(ع) داد به,خدا آن 
كتاب به ما رسيده است» ای زياد. گوید: من گفتم: خدا مرا قربانت 
کند در آن كتاب چیست؟ فرمود: به خدا هر جه اولاد آدم از روز 


آفريدش خدا مر حضرت آدم(ع) راتا فناء دنيا نياز دارند در آن | 
است» به خدا تمام حدود و مجازاتها در آن ثبت است تا برسد به | 


مجازات يك خراش در تن. 


؟ به ابی الجارود فرمود: چون شهادت حسین(ع) در رسيد | 
6 


وصيّت خود را در يك كتاب در هم پیچیدہ به دخترش فاطمه سپرد 











”ڈ۶ 











ت220 
العلامفَجَلس تع يب علق لن الْْعينِ تتوه 
قلعا اى اعت قال من اين لأبِي رنه 





3 
3 








ها واخوته 


کتاب حجّت ژد باب اشاره ونص بر علی بن لحر 26 


و چون کار حسین(ع) بدان جا كه مقدر بود كشيد آن کتاب را به 
على بن الحسین(ع) داده به آن حضرت گفتم: در آن جه بود - | 
برحمک الله۔؟ فرمود: هر جه فرزندان آدم بدان نیازمندند از روزی ١‏ 
که دنیا به وجود آمده تا تمام شود. 


٣۳‏ ۔ابو بكر حضرمی از امام صادق (ع) فرمود: چون 
حسین(ع) آهنگ عراق کرد کتب و وصيّت امامت را به ام سلمه 
سپرد و چون على بن الحسین به مدینه بر گت ام سلمه آنها را به | 
وی داد. 


در نسخهٌ صفوانی است: 


6 ۔فلیح بن ابی بكر شیبانی گوید: به خدا من خدمت على 
بن الحسین(ع) نشسته بودم و فرزندانش نزد او بودند كه جابر بن 
عبدالله انصاری خدمت او آمد و بر او سلام کرد و دست ابی جعفر 
امام باقر(ع) را گرفت و با او خلوت کرد و پس از آن گفت: به 
راستی رسول خدا(ص) به من خبر داده که من مححقاً مردی از 
خاندان او را درک می كنم كه او را محمد بن على گویند و کنیه‌اش 
ابا جعفر است و چون او را درک کردی سلام مرا به او برسان» 
گوید: جابر رفت و ابو جعفر نزد ما برگشت و با پدرش على بن | 
الحسین(ع) و برادرانش نشست و چون نماز مغرب را خواندہ على | 




















05 کب الم ی باب الاشارة والنص على أبي جعفر(ع) 





اة تُحعد :؛ نع تج ا 
0 9 


ا 





تن ِڈریش؛ عن محمد بن عبد الْجَتاں عن أبي 


الو رو َہلِءعَنْ راهن 


کر لیک 





في دوق تاو :ْنا تَصيتنا في نرق قا :الله 
مالک فيه تي 1ء ول كان لکم فيه قي :ما ده اي وكانفي 





کاس و بارهس و 





بن الحسین(ع) به ابو جعفر فرمود: جابر بن عبدالله انصاری با تو چه 
گفت؟ پاسخ داد كه به من گفت: رسول خدا(ص) فرمود قا 
مححقاً مردى از خاندان مرا كه نامش محمد بن على و كنيهاش ابو 
جعفر است درك می کئی؛ سلام مرا به او برسان» پدرش به او 
فرمود: كوارا باد بر تواى يسر جانم آنجه را خدا از طرف رسولش 
در ميان خاندان نبوت به تو اختصاص داده است» مبادا برادران خود 
را از این موضوع مطلع كنى تا برايت مكرى انديشند جنان كه 


برادران يوسف برای يوسف نمودند. [9؟1] 





ل ند نا رمع 
باب اشاره و نص بر ابی جعفر(ع) امام پنجم 
سکاو شا 


۱ از اسماعیل بن محمد بن عبدالله بن على بن الحسین از 
امام باقر(ع) فرمود: چون مرگ علی بن الحسین(ع) در رسید؛ 
پیشتر از آن سبدی يا صندوقی که نزد او بود بیرون آورد و به من 
فرمود: 








ای محمد این صندوق را ببر» در برابر چهار کس آن را 
بردند» و چون وفات كردء برادرانش آمدند و مذعی شدند که از | 
آلچه در آن صددوق بوده بهره ما را بده فرمود: به غدا در آن | 
۱ 





بهره‌ای برای شما نبود و اگر بود» آن را به من نمی داد» در آن | 1 


باب الاشارة والنص عل أي جعفر(ع) 





عقا فيو سل تن زیم 








كناب حت ژد باب اشارہ وتص پر امام يتجبزع) کل 


صندوق سلاح و کتب رسول خدا(ص) بود. [1۲۸] 

۲ -عیسی بن عبدالله از پدرش از جدش گوید: على بن 
الحسین(ع) در حال مرگ رو به فرزندانش کرد كه همه گرد او 
بودند و از ميان همه به محمد بن على متوجه شد و فومود: ای محمد؛ 


این صندوق است آن را ببر به خانة خودت» فرمود: در آن اشرفی ۱ 
طلا و بول نقره نبود ولی پُر از علم و دانش بود. 


۳ ۔ حسین بن ابی العلاء گوید: از امام,صادق (ع) شنیدم؛ 
می فرمود كه: عمر بن عبدالعزیز به ابن جراخ (محطذ بل حزم انصاری | 
که در زمان پیغمبر» سال دهم هجرت در نجران که پدش از طرف | 
بيغمبر حاکم آن بود متولد شده ودر " نهایه کاو را از فقهاء شمرده | 
وگویا در اين زمان والی مدینه بوده) نوت که درام موقوفة 
علی(ع) وعمر وعثمان را برای او بفرستدء ابن حزم درآمد موقوفة 
علی(ع) را از زید مطالبه کرد كه در ميان اولاد على از همه بز رگتر 
بود. در جواب گفت: متولی بعد از خود على حسن بوده و بعد از | 
حسن حسین وبعد از حسین على بن‌الحسین وبعد از على بن الحسين 
محمد بن علی‌علیهمالسلام؛ بايد اورا بطلبی؛ ابن حزم نزد پدرم فرستاد 
وپدرم نامه‌ای بهمراه من نزد او فرستاد ومن نامه را به او دادم ویکی 
از خود ماها به امام گفت: این موضوع را اولاد حسن می سید | 
فرمود: آری چنانچه می‌دانند اين شب است» ولی حسد است که آنها 
را به اين اظهار مخالفت وامی‌دارد واگر از راه حق دنبال حق | 





























ین أصحاينا عَنْ خم ئن مُحَعَدِء عَنِ اقا وب 





ليه خم 


باب الا روانش على ابي الله قن 
مُحَدٍ الصادق صَلَوات الله لها 


23555 چھ تھا ہے 
١۔‏ لسن مدع قلی بن مُحَمَدِء عن وین 

1 
أ بن فما عن أ بي الصاح الاي قا :نَظَرَ بو جفقر لب 


سل أبي قبداللو تنب ييي ل:تری هذا؟ هذاین 


لین قال الل عر لد« تعن علی لب انتضیموافی 
1 





خلت يداك ال امه الیل ین يحون في لیر لا 


کاب حت د باب اشاره وتص پر امام صادفزع) كفم 
00-0 ۱ 





مىرفتند برای آنها بهتر بود ولى آنها دنيا را می‌خواهند. [۱۲۹] 

این ابی يعفور گوید: از امام صادق (ع) شنیدم كه می فرمود: | 
عمر بن أبى عبدالعزيز به ابن حزم نوشت و مانند همین را ذكر کردہ 
جز آنكه كويد ابن حزم نزد زيد بن حسن كه از بدرم بزرگتر بود 
فرستاد. 





جك سے وش سس سس | 


باب اشارہ و نص بر ابی عبدالله جَعْرين محمد 
الصادق(ع) 


۔از أبى الصباح كنانى» گوید؛ امام بافر(ع) نگاهی به امام 
صادق (ع) کرد كه راہ می رود و به من فرمود: این را می بينى؟ این 
از آن کسانی است که خدا عزو جل فرموده (۵ سوره قصص): «و | 
می خواهیم تفضل کنیم بر آن کسانی که در زمين نا توان شمرده شد و آنبا , 
را ائمه نمائيم و آنہا را وارث زمین گردانیم». 





۱ 
1 
۲ ۔ هشام بن سالم از امام صادق (ع) فرمود: چون مرگ 
پدرم در رسيدء فرمود: ای ابا جعفر تو را نسبت به اصحابم به خوش 
رفتارى وصيّت می کنم» گفتم 


پرورش رسانم كه هر كدام در شهری باشند نیاز به پرسش از کسی | 1 





بانت آنها را به مقامی از دانش و 














کتاب حجّت E‏ باب اشاره وتص پر امام صادق(ع) 7 ب 


نداشته باشند. 

7 سدير صيرفى گوید: شنيدم امام باقر(ع) می فرمود: به | 
راستى از سعادت مرد است كه فرزندی داشته باشده در خلقت و در ْ 
اخلاق و در شمائل به مانند خودش؛ و من در این پسرم خلقت و 
اخلاق و شمائل خود را می شناسم» یعنی امام صادق (ع)۔ 


طاهر كويد: نزد امام باقر(ع) بودم كه جعفر(ع) آمدء 
امام باقر( ع) فرمود: این بهترين مردم است ,1۳:1 


۵ ۔ طاهر گوید: نزد امام باقر(ع) بَودمكه جعفر آمده امام | 
باقر( ع) فرمود: ابن بهترين مردم اسک 





طاهر گوید: نزد امام باقر(ع) نشسته بودم و جعفر(ع) | 
" آمدء امام باقر(ع) فرمود: این بهترين مردم است. ۱ 


۷ جابر بن يزيد جعفى گوید: از امام باقر(ع) سوال شد از ا 
قائم (ع) دست به امام صادق (ع) زد و فرمود: به خدا اين قائم آل | 
محمد (ص) است» عنبسه گوید: چون امام باقر(ع) وفات کرد من ۱ 











اج رر 17 دن باب الاشارة والنض علی الامام الصادق(ع) 


التلامققال : هذا الله قا یم آل مُحَمّدٍ صان امور عل »قال ع 









ثنيفون) روصن تكد 
آن کته فى رده الذي کان با 








کناب حجّت لت باب اشارہ وص بر امام صادق(ع) 28۳ 


خدمت امام صادق (ع) رسيدم و اين خبر را به او كفتمء فرمود: جاب | 
راست كفته. 

سپس فرمود: شايد شما معتقد نيستيد كه هر امامى قائم است 
به امامت بعد از امامی كه بيش از او بوده است. [۱۳۱] 


۸ - عبدالاعلی از امام صادق (ع) فرمود: پدرم هرجه در آنجا | 
بود به من سپرد مرگش در رسید فرمود: چند گواه نزد من حاضر 
كن ومن جهارتن از قريش كه یکی از آنها نافع وابسته عبدالله بن 
عمر بود حاضر كردم؛ بس از آن فرمود: بنويس: این است كه 
يعقوب به فرزندانش وصيّت کرد( ۱۳۲ سو بقَرّه): دای پسرانم به 
راستى خدا برای شما ديندارى را بركزيده ملادا بميريد تجز آپنکه مسلمان 
باشيد (مبادا نامسلمان بميربد) » و محندبَنعلی(ع)به جعفر بن 
محمد (ع) وصیّت كرد وبه او امر گرگزتا كر آن يُرِدِي که‌پروزهای 
جمعه در آن نماز مىخوانده كفدش گند وعمامة مخصوص او رابه | 
سرش بندد و گورش را چھا رگوش بسازد وجهار انگشت از زمين | 
بلند كند وهنگام خاک سپردن گره‌های كفن اورا باز كند (جامة 
دوختة اورا بکند) سپس به گواهان فرمود: خدا رحمتتان کند 
ب رگردید» وچون آنها برگشتندء گفتم: يدر جان این مطالب اهميتى 
نداشت كه شما بر آن گواه گرفتید؟ فرمود:پسر جانم» من بد داشتم 
كه تو در تصدی امر دفن وكفن من مغلوب نظر دیگران شوى 
وبكويند که بهاو وصیّت نشده» من‌خواستم دلیل ومدركى | 


داشتهباشى. 

















5 کاب توت o‏ باب الاشارة والنص على الامامالکاظم(ع) 
1 سے وت ما کے سا ۳ 
باب الإشارة وَالنّصَ عَلى آيي الحَسَنِ مُوسیٰ عَلَِ 
الكلام 

















کتاب حجّت لت ٠‏ باب اشارہ ونص بر امام کاظم(ع) 





7+ ڈوک ڑرڑکے 
باب اشارہ و نص بر ابی الحسن موسی (ع) 
أ 
١‏ فيض بن مختار كويد: به امام صادق گفتم: مرا از دوزخ 
بر آور بفرما بعد از شما امام ما کیست؟ و در این حال ابو ابراهيم 
كه يك بچه‌ای بود به آن حضرت وارد شد» فرمود: اين است امام | 


شما به أو بچسب, ! 


۲ معاذ بن كثير گوید: به امام صادق (ع) گفتم: از خدا 
خواستارم همان مقامی را که نسبت به تو رتا وزی کردہ به تو 
هم از نسلت قبل از مرگ روز یکتم مود جا این لطف را ۱ 
کرده است گوید: گفتم: او کیست؟ قربانت؛ به عبد صالح که در | 
این حال خواب بود اشاره كرد و فرمود: 


همین خواب؛ و او بچه بود. 


۳ عبد الرحمن بن حجاج گوید: در همان سالی که ابو 
الحسن ماضی(ع) را گرفتند من از عبد الرحمن پرسیدم كه این مرد 
(امام ما) به دست این مرد ظالم افتاد و ما نمی دائیم جه سر انجامی | 
دارد آیا به تو نسبت به یکی از اولادش جيزى رسیدہ گفت: من | 
گمان نداشتم کسی این مسئله را از من بپرسد ؛ من در منزل امام 
صادق خدمت او رسيدم و او در يك اطاق کذائی در خانەاش كه 














ا رر ی 
ماظتئتُ ان أحدا یا لييعن هُذِوِ 








5 
لین وإ راهيم فو تم 
3 8 3 


ي بن ایراهیج» 
4 صَفْوانَ الجَتالِءعَنْ ابي عبدالله 








کتاب حجّت لت باب اشاره وتص بر امامکاطب(ع) کڈ 
محل نمازش بود تشریف داشت و دعا می کرد و سمت راستش 
موسى بن جعفر(ع) بود كه آمين می كفت بر دعايش من بهاو 
عرض كردم: قربانت» می دانى كه من تنها نظر به شما دارم و به شما 
خدمت كرده ام بعد از شما امام بر مردم كيست؟ فرمود: موسى زره 


را بوشيده و به اندام او رسا در آمده بعد از اين دیگر نياز به 





سوالی ندارم. (۱۳۲] 


4 مفضل بن عمر گوید: من نزد امام صادق (ع) بودم که 
ابو ابراهیم بسر بچه‌ای بود و نزد او آمده امام بهن فرمود: بخواه كه 
او وصی من باشد و امر امامت او را به هر کدام از هم قیددھای خود 
که می دانی راز نگهدارند اظهار کن. 


۵ -اسحاق بن جعفر كويد روزی ترد پدرم بودم و لی بن | 
عمر بن على (بن الحسین) به او گفت: قربانت؛ بعد از تو ما خانواده | 
و مردم دیگر به كه پناه برند؟ فرمود: به آن که دو جامة زرد | 
بوشيده و دو گیسوان دارد و از این در به تو عيان گردد و هر دو | 
۶ سوس ام "ٰ۸ 
كف هر دو لنگه را كرفته بودند و آن را گشود و ابو ابراھیم(ع) بر | 
ما طالع شد. ١‏ 


| ۔ صفوان جمال گوید: منصور بن حازم به امام صادق (ع)‎ ٦ 
| بدر ومادرم قربانت» هر بامداد وپسین جانهائى را دریابند واگر‎ : 














o‏ باب الاشارة والنض علن الامامالکاظم(ع) 


9 کے کی وت ۳ 
نت وَأمّي نلاس يد عَلَيِها ویراغ»قاذا كان 
ê 0 8‏ 0 
+:إذا كان ذلك قو صاحبْکم 

3 : 













7 ۳ 

۸-أخعد بی ران عن تُحَمْد ئن علي ن عبوالله 
ا کی ا و 0 

ن عُمَرقال: ذکز ابو عَبدالله توت ابا 


| بوذ هب رکه عل شيعي نع قال لي :انوا 
| إشماعيل. 








کاب و ر باب اشارہ ونص برامام کاظرع) ؟ فم 
چنین پیشامدی شدہ امام کیست؟ امام صادق (ع) فرمود: اگر جنين 
شد او است امام شما ودست به شانه راست ابی الحسن(ع) زد 
چنانچه من می‌دانم وآن حضرت در این وقت بنج ساله بود (يا قدش 
بنج وجب بود) وعبد الله بن جعفر هم باما نشسته بود. (۱۳۳] 


۷ - عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن ابی طالب 
كويد: به امام صادق (ع) كفتم: اگر جيزى شد (خدا برايم اين روز 
را نياورد) من به كه اقتدا کنم؛ به پسرش موسی(ع) اشاره کرد؛ 
گفتم: اگر برای پسرش بيشامدى كرد واټرادر بز رك و بسر 
صغيرى به جا گذاشت به كدام اقعداء كنم ؟ قرمڑو: به پسرش» 
سپس امام فرمود: چنین است همیشه: گفتم: اك اوارا نشناسم و 
محل او را ندانم؟ فرمود: می گوثی: غخدایا من پیرو و دوست دار آن 
امامى هستم كه فرزند امام گذشته است» که همین برای تو مجزی 
است انشاء الله. 


۸ ۔مفضل بن عمر گوید: امام صادق نام ابو 
الحسن(ع) را برد که آن روز هنوز کودکی بود و فرمود: این 
است آن مولودی که در خاندان ما برای شيعيان ما از آن با برکت 
تری به وجود نیامده. 

سپس رو به من کرد وفرمود: به اسماعیل جفا ودرشتی نکنید. 





۹ از فيض بن مختار در ضمن حدیثی طولانی در باره ابو 
























5 کاب لهج فی e‏ 





وو کان تب هي يو امي کان وش بیان 
ين اي نت أ زيم حيو ال لت نش إلا 
8 


قرکدزقال: کان و 
ای یدامتعا 
ي وج ؟ فقال 











١‏ الختین ین ين تیه عن مل تن مهد عن لقن 


كناب حجّت ۳1 باب اشاره وتص پرامام كاطمزع) " ۳ 


الحسن گوید: تا آنجا كه امام صادق (ع) فرمود: او است سرور و 
امامت كه از او پرسیدی خدمت او برو و به حق او اعتراف کن؛ من 
برخاستم سر و دست او را بوسیدم و به درگاه خدا عز و جل برای او 
دعا کردم امام صادق (ع) فرمود: ولی بدان که خدا به ما اجازه 
نداد بيش از تو به دیگری اظهار کنیم» من گفتم: قربانت» اجازه 
مىفرمائيد به ديكرى هم خبر دهم؟ فرمود: آرى به اهلت و اولادت 
و به همراه من اهل و اولاد و رفيقانى بودند كه يونس بن ظبیان هم از 
رفقاء من بود» و چون به آنها خبر دادم خداى عز و جل را سياس 
گفتند يونس گفت: نه به خدا بايد من از زبان خود امام بشنوم و 
بسیار شتاب داشت از منزل بيرون آمد ومن ّم,دنبالش بودم و 
چون به در خانه رسيدم و او زودتر از مل رسيده بوډ نيدم كه امام 
صادق (ع) به او می فرمايد: ای يونس مطل هات الت كه فيض | 
برای تو كفته است» گوید: يونس گفنت: من شنیدم و اطاعت كردم» | 
امام صادق (ع) به من فرمود: ای فيض أو را با خود ببر. (۱۳۵] 





| از طاهر (خادم امام صادق ع) که امام صادق(ع)‎ ٠ 
عبد الله (فرزند بز رگتر خود را) سرزنش و عتاب می كرد و پند می‎ 
داد و می فرمود: جرا مانند برادر خود نيستىء به خدا من در جهره‎ 

۲ ی : 
وى نور می بینم» عبدالله می گفت: مگر يدر من و او یکی نیست و | 
مادر من و او (اصل من و اصل او نسخه اعلام الوری) یکی 
نیست؟ امام صادق به او می فرمود: او جان من است و تو بسر من | 

۱ 
هستی. ۱ 





۱ ۔ یعقوب سراج گوید: من خدمت امام صادق(ع) ۱ 








و 


f 











کو سی 


عبدالله توس تن تيه دددميؤماً وض نت قال ما 
عليكم بدا َو لس کم يي . 

۳ -عَلي بْنُ مُحَمَدٍ کت بن 
ال غولش عن دنر 
تج اواج 





تن مرن کت 


رسيدم و او بالا سر ابو الحسن موسی(ع) ایستادہ بود كه در گهواره 
بود؛ و رازى طولانی با او می گضٹ: من نشستم تا فارغ شد و 
برخاستم خدمت آن حضرت رفتم» به من فرمود: برو نزد مولا و 
آقایت و به او سلام کن» من نزدیک رفتم و به او سلام كردم و 

جواب سلام مرا با زبانی شیوا داد و سپس به من فرمود: برو نامى كه 
ديروز برای دخترت گذاشتی تہ 





بده زيرا آن نامى است كه خدا 





آن را بد دارد و برای من نوزاد دخترى بود كه حميراء نام گذاشته | 


بودم و امام صادق (ع) به من فرمود: به دستور او كار کن تا هدايت 
شوی» من نام آن دختر را عوض كردم. 


1 ۔ سليمان بن خالد كويد: ایام تاوق (ع) روزی در 
حضور ماء ابو الحسن را احضار كرد ابه ماها كموَادِ: بر شما باد | 


ملازمت اين آقا به خدا او بعد از من سرو ر امام شا اطلت. 


۳ ابو يوب نحوى گوید: ابو جعفر منصور نیمه شبى مرا 
خواست و نزد او رفتم؛ بر تخت خود نشسته بود و جلو او شمعى بود 
و در دست أو نامه‌ای» گوید: من چون سلام دادم آن نامه را پیش من 
انداخت و می گریست» گفت 





این نامه از محمد بن سلیمان است كه 


به ما گزارش داده» جعفر بن محمد و فات كرده است» انا لله و انا | 


اليه راجعون . تا سه بار- و کجااست مانند جعفر؟ سپس به من 
گفت: 
بتويس» من ديباجه نامه را نوشتم و سپس گفت: بنویس» گر 


به شخص معينى وصيت کردہ او را پیش دار و گردنش را بزن» 

















کتاب حجّت چ باب اشاره ونص بر امام کاظم0) 8۴ 


گوید: به او جواب رسید که به ينج نفر وصیت کرده یکی خود را 


ابو جعفر منصور و دیگر محمد بن سلیمان و عبد الله و موسی و 
حمیده. (۱۳۵] 


6 -نضر بن سويد مانند اين روايت را نقل کرده جز این که 
گوید: امام صادق وصیت کرد به ابی جعفر و منصور و عبد الله و 
موسی و محمد بن جمفر و یک آزاد کرده» امام صادق گوید: ابو 
جعفر ككفت این اوصیاء را نمی توان کشت. 


1۵ ۔ صفوان جتال گوید: از امام دق ٍ(ع) پرسیدم از 
صاحب امر امامت؟ فرمود: صاحب این مر نه له وار و نه لعب و 
بازی» و ابو الحسن موسى که كود کیب وبا تقود بزغاله از 
گوسفندان مكه داشت و به او می گفت: الک ا؛لزتک)آمدہ امام 
صادق او را بر گرفت و در آغوش كشيد و فرمود: پدر و مادرم 
قربانت» کسی که نه لهو دارد و نه لعب. 





٦۔‏ فيض بن مختار گوید: من حضور امام صادق (ع) بودم | 
كه ابو الحسن موسی(ع) آمد و من به او چسبیدم و او را بوسیدم» | 


امام صادق(ع) فرمود: شما شیعه» کشتی هستيد و اين ملاح و 
کشتی‌بان شما است» گوید: سال دیگر به حج رفتم و دو هزار اشرفی 
با خود داشتم و هزار دینار برای امام صادق فرستادم و هزار دينار 
برای امام موسی(ع) و چون خدمت امام صادق (ع) شرفیاب شدمء 
فرمود: ای فیض او را با من برابر دانستی؟ من عرض كردم: اين كار 











باب الاشارة و لَص قل بي الْحَسَنِ الژڑضا ملي اد 
پک چعکے اس TST‏ ري ب لحان 

١‏ مُحَمَد نيد يتخيئ »عن خمد ئن حو عن اني تخوٍء 
نیما نال كنت نا ومد بوالعکم 





1 تی 
سا میٹ الوب جما فته قال مدا 7 ابر ان الامْرٌ 





کتاب حجّت لت باب اشارہ ونص پر امام رضا(ع) ¥ 


را به خاطر فرموده شما كردمء فرمود: به خدا من اين كار را نكردم 
بلكه خدا عز و جل این مقام را به او داده. 


باب اشارہ و نص بر ابی الحسن الرضا ں٢‏ 


سپ 

۱ ۔حسین بن نعيم صحاف گوید: من و هشام بن حکم و 
على بن يقطين در بغداد بودیم» على بن یقطِيق:گفت: من نزد عبد 
صالح نشسته بودم که پسرش رضا(ع) خدمت اق آتيد امام به من 
فرمود: 

ای على بن يقطين» این على سيد لادم است هلارمن کنیه 
خود را به او بخشیدم» هشام بن حكم كف دست خود را به 
پیشانیش کوبید و گفت: وای بر توه جه گفتی؟ على بن يقطين 
گفت: 

به خدا آنچه را كه گفتم از او شنیدم» هشام ككفت من هم به | 
تو خبر می دهم (به تو خبر داده‌خ ل) که امر امامت بعد از آن | 
حضرت با وی می باشد. 





3 1 ١ 
3 ؟ ۔نعیم قابوسی از ابو الحسن(ع) فرمود: پسرم على‎ 
۷ بز رگترین اولادم می باشد و خوش رفتارترین آنان نزدمن ومحبوب‌تر‎ 





باب الاشارة والتض على الامام الرضا(ع) 





نبي علا کب ونيي ومع عِندِي راهم ال هو ینظر قهي 
في الجَفْر وَلمْ ظز فيه إلا َي او وَصِي 





REA 
احْمّد بن مثهرانء عَنْ مُحَمَّدِ ب »عَنْ مُحَمَد ب‎ ۳ 
















5 کے 
ذخاي إلى قر مول اللو تن لقتو 


2 














| وَإِنَى سألث أباك تفا خی 
:هذا یو الْحَسن الرّضاء 





کاب سقت چو باب دارم رم رما کت 


آنها بسوی من و او با من در جفر هم نظر است و در آن نظر نکند | 
جز پیغمبر يا وصى پیغمبر۔ 

٠"‏ داود رقى گوید: به ابی ابراهيم گفتم: قربانت من بير 
شدمء مرا از دوزخ نجات بده» آن حضرت اشارہ به بسرش ابو 
الحسن كرد و فرمود: 


بعد از من اين صاحب الامر شما است. 


4 محمد بن اسحاق بن عمار كويد : ب ةا بسن اول گفتم: 
مرا به کسی رهنمائى نكنى كه دين تخود را از اؤ دریافت کنم؟ 
فرمود: 

این بسر من على است ‏ به زاسکۍ پد بت مرا گرفت و | 
مرا سر قبر رسول خدا(ص) برد و فرمود: پسر جانم خدا عز و جل 
فرمايد ( ۳۰ سوره بقره): «به راستى من در زمين خليفهاى مقر سازم» و 
محققاً چون خدا عز و جل چیزی فرمايد بدان وفا کند. ۱ 





۵ ۔ داود رقى گوید: به ابو الحسن موسی(ع) گفتم: پیر شدم | 
و استخوانم تھی شده و من از پدرت پرسیدم و مرا به شما رهنمائی 
کرد شما هم مرا رهنمائی كنيد (پس از شما امام کیست) فرمود: اين 
ابو الحسن الرضا است. 












ره ور و 


عَنْ مُحَمْدٍبنٍ 





قیالع وس نود : 
| قال ترش :لاءققال :ادوا أذ نيي 
ينبي من کان لني 








كتاب حتت رت ياب اشاره ونص برامامرضان) 8۴ 


١‏ زياد بن مروان قندى از واقفه بود گوید: خدمت ابو 


ابراهيم (امام کاظم) رسيدم بسرش ابو الحسن(ع) نزد او بودء به من | 


فرمود: ای زياد اين يسرم فلانى است» نامة أو نامه من است و سخن 
او سخن من و فرستادۂ او فرستادۂ من و هر جه گوید» قولء قول او 
است. 

۷ - محمد بن مفضل گوید: مخزومی به من باز گفت: (مادر 
او از اولاد جعفر بن ابی طالب بود) گفت: ابو الحسن موسی(ع) 
فرستاد دنبال ما و ما را جسع آوری کرد و فرمود: می دانید برای 


جه شما را دعوت کردم؟ كفتيم: نه» فرمود: که این پسرم و صیم و , 


قیم به امرم و بعد از من خلیفه و جانشین من آستک‌هر که از من وا 
می خواهد از این پسرم بايد آن را بگیرداو به هر کی عده‌ای دادم 
بايد عمل بدان را از او خواهد و هر کسن‌ناگزیناشت مرا شخصاً 
ملاقات کند بايد به وسيلة نامه او بات 


۸ -حسین بن مختار گوید: وقتی ابو الحسن(ع) در زندان 
بود الواحی از طرف او به دست ما رسید بدین مضمون: عهد من به 
اکبر اولادم اين است که اين کار کند و آن كار کند و به فلانی 
چیزی مده تا من تو را ببیٹم يا این که خدا فرمان مرگ مرا امضاء 
کند. 


4 حسین بن مختار از طرف ابی الحسن (امام کاظم ع) 
زمانی که در بصره بود (در زندان عیسی بن ابی جعفر امیر بصره) در 
ضمن الواحی به ما نوشته شد کە: دستور من به بزرگترین پسران من 


(علی بن موسی الرضا ع) این است که به فلانی چنان را بدهد و به ¦ 

















ےہ وع 


ن عن مح نن علي 








الحنس ُن اي ءي زلیس وق تخل کیي 

١-أَحْمَد‏ بن یبران عَنْ لخد نن عَلِيَ عَنْ آبي عَلِيَ 
الا عن داژن مان الكل لأ / 
حاف آن یخدت عدث الا تا 


کتاب حمّت 2 باب‌آشارهرتصبرامامرضا(ع) 29 


فلانى جنين را و به فلانی هم چنان را و به فلانى جيزى ندهد تا | 
خودم بيايم يا خدا عز و جل مرگ مرا مقدر کندہ زیرا خدا هر جه 
خواهد كند. 1 


| على بن يقطين گوید: ابو الحسن (موسی) از زندان به‎ ٠ 
من نوشت كه فلان يسرم سيد اولاد من است و من كنيه خود را به او‎ 


بحشیدم. 


۱ داود بن سلیمان گوید: به ابی ابراهيم (ع) گفتم: می ۱ 
ترسم پیش آمدی رخ دهد و تو را ملاقات نكم |كنون مرا از امام | 
بعد از خودت مطلع كنء فرمود: فلان] پسرم امام/است» يعنى ابو 
الحسن (الرضا). 





٢‏ ۔ نصر بن قابوس گوید: ب ابی آبزاهیم (امام کاظم ع) 

من از پدرت پرسیدم: امام بعد از تو کیست؟ به من خبر داد 
که توئی آن امام» و چون امام صادق فوت کرد مردم به راست و به 
چپ رفتند ولی من و اصحابم در باره تو شکی ندا 
از شما امام کیست؟ فرمود: يسرم فلان. 


بفرمائيد بعد | 





1 داود بن زربى گوید: مالى خدمت امام کاظم(ع) 
آوردم (سهم امام) مقدارى از آن را برگرفت و مقدارى را وا نهاد به | 











فته : جرا این مقدار را وانهادى به من اصلحک الله فرمود: باشد 
چرااین مقدار را وا ین غزمو 








4۸ 





OEE 


5 اعد ینهران»عن مُحَٹوئن 











کتاب حجّت ات باب اشاره ونص بر امام رضا(ع) 


تا صاحب امر امامت آن را از تو بخواهد» (یعنی اين نشانة امام بعد از 
من است) چون خبر مرگ آن حضرت به ما رسيد؛ ابو الحسن 
پسرش را فرستاد و آن مال را از من خواست و من به او دادم. 


٤۔یزید‏ بن سليط گوید: ا کے 
ميان راہ به امام كاظم (ع) بر خورديم من 
را می شناسید و به خاطر E‏ آری آيا تو هم می 
شناسی و به خاطر می آوری؟» گفتم: آرى ؛ من وہدرم شما را با 
امام صادق به همراه برادرانت همین جا ملاقات کردیمء پدرم به آن 
حضرت گفت: پدر و مادرم قربانت» شما هلظثة مأمّاني پاک هستيد 
ولی مرگ دامنگیر همه است» به من دسٹوری تازه لك كنيد تا به 
جانشين خود باز گویم و بعد از من اهنیا تام فرمود: به 
چشم ای ابا عبد الله (كنيه سليط بوده) اینان هسه پسران مب و اين 
آقا و سيد آنها است (به شما اشارہ كرد) او است گه حكم و فهم و 
سخاوت و معرفت بدانجه مردم بدان حاجت دارند و در امر دين و 
دنیاشان مورد اختلاف است آموخته و داراى حسن خلق و جواب 
نیکو به سوالات است او است بابى از ابواب خدا عز و جل و در او 
فضیلتی است از همه اینها بهتر» بدرم به او عرض کر 
يدر و مادرم قربانت؟ فرمود: 











: آن چیست» 


خدا عز وجل از صلب او بیرون آورد بشت و پناه اين امت و | 


علم و نور و فصل وحکمت آنها راء بهترین نوزاد و بهترین پرورده 
باشد؛ خدا به وسیله او خونها را حفظ کند و ميانه مردم را اصلاح 


نماید و پراکندگی را برطرف سازد و رخنه را ببندد و برهنه را | 


بپوشاند و گرسنه را سير كند و ترسنده را آسوده خاطر کند و باران 


1د 























وو ده 





فقال ع نأي وکا في رمان تیش هذا ما قلت 









4 3 
رَسُول الله نن التي 





لايُوصئ إلى أَحَدٍ 


5 و یھ یل 
كتاب حجّت o‏ باب اشاره ونص بر امام رضارع) ^ 


ببارد و به بندگان ترحم کند» بهترين مرد باشد و بهترين جوان 
گفتارش محكم و قاطع است و خموشى او علم و دانش» برای مردم 
هر جه مورد اختلاف باشد بیان ګند و به تيره و تبار خود در 
كودكى سر افراز و اقا باشدء پدرم به او عرض كرد: پدر و مادرم 
قربانت آيا از مادر زائيده شده؟ فرمود: آرى و جند سال هم بر او 
گذشته» يزيد كويد (چون رشته سخن به اینجا رسید): کسی آمد كه 
با وجود او ديكر نمی توانستيم در اين باره سخنى بكوثيم. 

يزيد گوید: من به امام عرض كردم شما هم به من خبری 
بدهيد مانند خبری که پدرت به من داد فرمود: آرى» پدرم در 
زمانى بود كه جز اين زمان است (يعنى د لمان آو/آزادی بيشترى 
وجود داشت) من به او عرض كردم: هار که به یل جواب قناعت 
كند خدا او را لعنت كندء گوید: امام کاظم(ع) تخنده‌ای از ته دل 
کرد و سپس فرمود: ای ابا عماره تب تو یر می دهم کم چون از | 
منزل خود بيرون آمدم به فلان بسرم به خصوص وضیت كردم و 
پسران دیگر را هم در ظاهر با او شركت دادم ولى در باطن و نهانی | 
وصى خاص من أو است او را به تنهابى ب ركزيدمء اگر اختيار با من 
بود امر امامت را به بسرم قاسم وا می گذاردم» چون او را دوست 
دارم و با او مهربانم ولى اين امر با خدا عز و جل است وهر جا 
خواهد مقرر سازد خبر امامت او از رسول خدا(ص) به من رسيده 
است او را به من نموده است و به من نموده است كه همراه او كيست 
و همجنين به هيجكدام از ما ائمه وصیت نمی شود تا خبر آن از رسول 
خدا(ص) برسد و از جدم علی(ع)؛ من به همراه جدم انگشتری و 
شمشيرى و عصا و كتابى و عمامهاى ديدم و عرض کردم: يا | 
رسول‌الله اينها جيست؟ 























اه 


210111101111117 
۱ و الأمانات إلى »وال نا أْضاً: (رومن آفتم كم ماد 
حمه ١‏ | عِنْتَُينَ الله))قال: ل اپو إنراهيم نفلت على زشول 








بت چو اس فان کت 
N‏ ْ 


به من فرمود: عمامه رمز سلطنت خدا عز وجل است و شمشیر | 
عزت خدا تبارک وتعالی» كتاب نور خدا تبارك وتعالى است واما | 


عصا رمز نیروی خدا است وخاتم رمز جامع همه اين امور است» | 
سپس به من فرمود: امر امامت از تو به دیگری منتقل شده؛ گفتم: يا | 
رسولالله به من بنما كدام آنها است آن شخص » رسول خدا(ص) به 
من فرمود: هيجكدام از ائمه(ع) را نديدم كه از تو نسبت به مفارقت 


این امر امامت بی تاب تر باشد» اگر امر امامت روى محبت ودوستی 
بود (نسبت به فرزندی) اسمعیل پیش پدر تو از تو محبوب‌تر بود ولى 
این امر از طرف خدا عزوجل است» سپس امام کاظم(ع) فرمود: 
همه فرزندان خود را از زنده و مرده در نظا ودم وامیرالمومنین(ع) 
به من فرمود: این سید آنھااست واشارة کرد به علی(ع) او از من 
است ومن از او وخدا نیک وکاران را دوست داود. [۱۳5] 

يزيد گوید: سپس امام کاظم(ع) فرمود: ای يزيد اين حديث | 
نزد تو امانت است به آن خبر مده مگر خردمتدی یا یک بندةٌ خدائی 
كه او را راست و درست بدانى و اگر برای گواهی از تو پرسند طبق | 
آن گواهی بده و این است فرمودۂ خدا عز و جل (۵۹ سوره نساء): 
«به راستى خدا به شما فرمان می دهد که امانات را به اهل آن ببردازيد» و 
نيز برای ما فرموده ( ١4٠‏ سوره بقره) «كيست كه ستمكار نر باشد از 
آن که يك گواهی از خدا دارد و نہان كند» گوید: بس امام کاظم(ع) 
فرمود: من رو به رسول خدا(ص) كردم و گفتم: پدر و مادرم 
قربانت؛ ائمه را برايم جمع كردى كدام آنها او است (يعنى کدام امام 
است) فرمود: آن که به نور خدا عز و جل می بیند و به فهم الهی 
می‌شنود و به کمک او سخن می گوید» درست است و خطاء ندارد 
و مى داند و نادانى ندارد و آموخته است از نظر حكمت و دانش هر 























۷۲ 






لت 
قال:مااقلُ 


وَافْرَعْ ينا 







1 






لتق وت فازون بازيم نی 

1 ت هارود باربم سنین 

ا م قال بي يَزِيهُ!وَإذا مَرَرْتَ بهذا ال 9 ینین» 
پر هي او aê‏ 

مِينٌ مَامُونْء مُبارَكُ ويلك ات قد 

7 دا 1 








وک 
اه يولد غلاخغء 












كتاب حجت 0 باب اشاره وتص برامام رضارع) کٹ 


دو اوہ این استء و دست پسرم على را گرفت» سپس فرمود: جه 


اندازه بودن تو با او كم است» چون از سفر برگردی وصيت كن و 


كارهايت را اصلاح كن و از هر جه خواهى فراغت جوء زيرا تو از | 


آنها جدا می شوى و با دیگران هسایه می كردى و هر كاه خواستی 
على (ع) را بطلب تا تو را غسل دهد و كفن كندء زیرا غسل او تو را 
پاک كند و جز آن درست نباشد» اين سنتی است که ثابت شدہہ تو 
در برابر او دراز بكش (براى اداى نماز بر ميت تو) و برادران و 
عموهايش را دنبال سر او به صف كن و به او دستور بده كه تا نه 
تكبير بر تو بگوید (نماز ميت عمومى بنج تكبير است و مازاد آن 
برای احترام است كه نسبت به بز ركان مذهيبا تور رخصت گردیدہ 


طبق موارد خاصه و منصوصه) زيرا ولیت او بأير تجااست و در | 
زندگی تو جانشين تو است» سپس اولادأخود وا جيتغ_كن و كواه بر | 


آنها بكير و خدا را گواه ساز و هماک خوا براي گواہ بس است. 
سپس امام کاظم(ع) به من فرمود: من در این سال گرفتار 


می شوم و کار امامت با پسرم علی(ع) است که هم نام على و على | 


است على اول على بن ابی طالب است و على دیگر» على بن 
الحسین(ع) به وى فهم و حلم و مهر و دين و محنت على اول عطا 
شده است و محنت و صبر على دیگر بر آنجه بد دارد و نمی تواند 
سخنی بگوید مگر جهار سال يس از مردن هارون» سپس به من 
فرمود: ای یزیدہ چون به اينجا گذر كنى و او را ببينى و محققا او را 





خواهى ديد به او مژدہ بده كه محققاً برای او پسری متولد گردد كه | 


امین است و مأمون و مبارک و او به تو خبر دهد كه با من ملاقات 
کردی» در این وقت به او خبر ده آن کنیزکی که لين پسر از او 
است» كني زكى است از خاندان ماریه كنيز رسول خدا(ص) ام 


۱ 
کے 








۹ 


تیعم يم قَصَمْتُ عَلَيْهِا 











فش 2 باب اغاره وقص برامامرھان) "۳ 


ابراهیم و اگر توانستی سلام مرا به او برسانی برسان. 

يزيد گوید: بس از در گذشت امام کاظم(ع) على بن موسی 
الرضا را ملاقات کردم و او با من آغاز سخن کرد و گفت: ای يزيد 
در بارٌ انجام عمره جه می گوئی؟ گفتم: پدر و مادرم قربانت» 
اختیار با شما استء من خرجی ندارم» فرمود: سبحان الله ما به تو 
تکلیفی نکنیم كه متعهد خرج تو نباشیم؛ و به همراهی آن حضرت 
برای انجام عمره بیرون شدیم تا به همان جا رسیدیم؛ او با من آغاز 
سخن كرد و فرمود: ای يزيد در اینجا بسیار شده که با همسایگان و | 
عموهایت بر خوردی» گفتم: آری؛ و سپس داستان را برای او گفتم 
فرمود: آن کنيزک هنوز نیامده و چون به دتم رسد سلام پدرم 
را'به او می رسانم؛ و با هم به مکه بر و کر مان سال آن 
کنيزک را خریداری کرد و دیری نگذشت که آبسیتن.شد و آن پسر | 
را زائید؛ يزيد گوید: برادران علی(ع) امیّدوار بودند که در امامت 
وارث او باشند و با من بی گناہ دشن شدند» استحاق بن جعفر 














7 : به خدا من او(يزيد) را ديدم نسبت به پدرم امام 
کاظم مقامی و موقعی داشت و به جائى می نشست که من در آنجا ۱ 
راه نداشتم. ١ rv]‏ 


۵ ۔یزید بن سلیط گوید: امام کاظم(ع) در وصیت خود 
این عده را گواه گرفت: 
١‏ ابراهيم بن محمد جعفرى. ۲ ۔اسحق بن محمد جعفرى. 
۳ - اسحق بن جعفر بن محمد. ٤‏ - جعفر بن صالح . 
۵ - معاويه جعفری. ١‏ يحيى بن حسین بن زید بن علی. 
۷۔ سعد بن عمران انصاری. 4 محمد بن حارث انصارى. | 































وإشحاق نق 


وَيَحَْى ناسین ن ن بن نرا الأنصاري 
وفع تن الحارث الانصاري ترذ نن ليع الانصارِي و 
جغقرنن سند الاشلَمِيّ - وَهُوَ کاب الْوَصِيّة الاولیٰ- 
نهآ 2 الله وخته لاقرياك و شح 


یہ 


وَمحَمّد 














س20 ۰ 1 
بل وش ون لساعة وه لات فيما ون الله يعت من في 


SKE ۳‏ وی رگ لا ای روماه 5 
| القبُور وان البَمْتٌ بَعْدَ المَوْتِ حَق وان الْوَعْدَ حق وَانْ الجسات 
1 3 






و ا اہی خی ا E E‏ 
حق وان القضاء حون لو فوف ین يَدي الله حَقٌ وان ماجاء به 


جو رو ای ۶او ا 4 وٹ 

محمد من اعت ا وحن مائرَل یہ الوح الامین قعل 
4 ۰ 3 
بعت إِنْ شا ء اللهُ. 


ذلك اخیا علیہ اموت عاب اب 








رن محئ على يغلٍ 
ذلك وائيقذأَْی إلى عَلِيَ وب بط مه ان شاء و آتس ينهم 


حزفایحزف وَوَصِيّة ج 





ا ا N a‏ 
ردا وَاحَبٌ ان ب مغ قذاك ل وان کرعمغ وَأَحَبٌ أَنْيُخْرجَهمْ 

وق 0 ۳ E‏ 0 
ذا له ولا رن عه ریت له يصَدَقاتي وأموالي توا 


وَصِنِيانِي الذي حَلَّفْتُ وَوُلْدِي إلى إثراهيم لاس وقابیم 





2 رما کڈ 


؟ ‏ يزيد بن سليط انصارى. مت سار انی 
نخست بود به این مضمون: گواہ است كه 
نيست شایسته پرستش جز خداء يكانه است ؛ شريك ندارد و گواه 





واو نويسندةٌ وصيت نا 


است که محمد بنده و رسول او است و را که قات آید نکی 
ندارد و بر این که خداوند هر که در گورها است زنده می کند و بر 
این که زنده شدن بعد از مرگ حق است و وعده خدا حق است و 
حساب حق است و قضاء حق است و ایستادن برابر خدا حق است و 


هر آنچه محمد(ص) آورده درست است و هر آنچه روح الامين | 


آورده درست استء بر این عقيده زندهام و بر آن می میرم و بر آن 
مبعوث می شوم انشاء الله» آنھا را گواه مي گرم که این وصیت من 
است به خط خودم و من از وصیت جد امیر موی على بن ابی 
طالب و از وصیت محمد بن علی(ع) هم نیسخه:گرقتم» به مانند 
همين» و حرف به حرف آنها را سساح کردم و از وصیت جعفر 
بن محمد(ع) هم به مانند آن؛ من به طور تَحَقَيقَ به على وصيت 
کردم و در درجه دوم پسران من هم همراه او باشند اگر خواست و 
آنها را شایسته آن شناخت و دوست داشت که با او همراه باشند و 


اگر نخواست و بد داشت آنها را و خواست که انها را از وصیت | 


بیرون کند اختیار با او است و با وجود او امری ندارند. 
من به او وصیت کردم در بار موقوفات و اموال و کنیزها و 
بنده‌هائی که دارم» وسرپرستی کودکانم كه به جا گذاردم و اولادم 


با ابراھیم و عباس و قاسم و اسمعيل و احمد و ام احمد استہ ولى | 


سرپرستی زنانم مخصوص به على است نه آنهاء و ثلث موقوفه پدرم و 
ثلث من در اختیار او است به هر جه خواهد صرف کند و مانند 
صاحب مال در آن تصرف كندء اگر خواهد بفروشد يا ببخشد يا به 


























و یا 050 باب الاشا/ 
e e‏ و فی 
حَيْتُ یری وَيَجْمَل فيه مايَجْعَل ذو المال في ماه قَإِن أحَت أن 
۲ 5 
أؤْيعَصَدَّقَ يبا عل 
من سَمَيْتُء فاك له وهو آناز 


ال علیٰ الامام الرضارع). 













E‏ ل کو کی ای کہ 

آتس منم غعیر الذي فارَفْممْ عَلَيه تحت أن يَرُدهُمْ في ولايَتِهِ 
| ا 
قذاك له 





كتابي هذا واخ ما وٹ نبو من الله زین روه ترية 
َالْعلائكة ارب اتيم وانمزسین وجَماعة ال 
لس لاعٍین الشلاطی ین 
َة ولا لاعدٍین وُْدِي ل 
أعتم وان 
أله ععه ین لی الٹٹویتباعمائہغ 
والتفریف لبم . 





1 
الل رشو ین ترا و 



















امات أؤلادي من آقاعث ین في علزیبا وَحِجايها قلا 


0 ES 
سے چ‫ باب اشاره وتص ہر امام رضا(ع)‎ 


کسی وا گذارد یا صدقه بدھد بر کسانی كه من نام بردم برایش یا | 
بر دیگران كه نام نبردم اختیار با او است و او در اجراى وصيت من | 
خود من است نسبت به مالم و خانوادهام و اولادم و اگر صلاح ببيند 
كه برادران او را كه من در نوشته خودم نام بردم بگمارد بر وظیفه | 
آنهاء آنها را برقرار دارد و اگر نخواهد و بد داشته باشد حق دارد | 
آنها را بيرون کند و سرزنشی و اعتراضى به أو متوجه نيست و 

كلامش رد ندارد» اگر دريافت كه جز آنجه من از آٹھا توقع داشتم | 
بعد از من در مقام مخالفت باشند و بخواهد آنها را از تصدى كارشان | 
جلو كيرد اختيار با او است و اگر یکی از آنها بخواهد خواهر خود , 
را(كه از مادر او است) شوهر دهد حق نداردآو را#شوهر دهد جز با 
اجازه و دستور اوء زيرا او به وضع زناشوئى قوم خود 
مم ] هر کسی از سلطان وقت یا دیگریازمرداوا از عملى بر 
طبق وصيت باز دارد يا ميان او و آتچه ذکر كردم حائل شود يا 
یکی از برادران و خويشانى كه در وصیت نام آنها را بردم اين عمل 
را بکننده از خدا و رسول خدا بيزار باشند و خدا و رسولش از آنها 
بيزار باشند و لعنت و خشم خدا بر آنها باد با لمنت همه لاعنان و | 





فرشتگان مقرب و بيغمبران و رسولان و جمع موٴمنان هيج سلطانی 
را نرسد که او را از عملى باز داردہ برای او نزد من بدهكارى و 
غرامتى نيست و هيجكدام از اولادم نزد من مالى ندارند و او(علی 
الرضا ۰ ع ۰) در هر جه كويد بايد تصديق شودہ اگر کم باشد او 
داناتر است و اگر هم بيش باشد او راستكو است همچنان» ومقصود 
من از وارد كردن دیگران اولادم كه نام بردم در وصيت همان ترويج 
نام و احترام آنها است. 

کنیزان من که از من اولادی دارند هر كدام در منزل ! 























۲ 2 ATI 
من سُلْطانٍ ولا غعیره آن یش كتاي هذا الذي‎ 
5 2 2 


ذٰلِكَ فَقَدخالَمُوا الله وش وله وجادوافي ملكي وَمُوَ ول 
ا کا تی 00ت 3 
روج روج وان اراد ان یرل تَر وَمَدْ 
۴ ات ا ا ےک وتا 
فِي كتابي هذا وَجَعَلْتُ الله عَر وَجَل 
ام زم ۳ 
وف وام اخم[ اهدان]. 


۶ 












رر کا 
تن أَختن قفیب وما 
ید وَصَلَى المع وَعلیٰ آیہ. ویس لح 











ك لین وجماع امزسین واْشژییین 
وغل قن ص كتابي هذاء وکتب وعتع و إثراهيم ولو 
ر صلی له محر وعلنآلد 
قال و الْحَکم: 


تا و رت 


مخصوص خود بمائند و به عفت و حجاب خود بپایند آنچه در 
زندگی من برای آنها خرج و نفقه بوده است به آنها داده شودء آن 
هم به نظر وصى من على الرضا وابسته است» و هر كدام بيرون شد و 
شوهر کرد دیگر حق ندارد به مأواى من ب رگردد جز اين كه على 
نظر دیگری بدھدء دختران من هم جنين باشندہ هيجكدام از برادران | 
مادريشان و نه سلطان حق ندارد بی مشورت او(علی الرضا) آنها را | 
شوهر دهند. اگر خلاف این کنند خدا و رسولش را مخالفت كردند 
و در ملک من با او نبرد کردند آن وصى به زناشوئى قوم خود 
شناساتر است» اگر خواهد شوهر دهد و اگر خواهد بی شوهر گذاردہ 
من به آنها هم طبن آنچه در این وصيت نامه انست,سفارش کردم و 
خدا را بر آنها گواه گرفتم و آن وی و اماد هم هر 
دو گواهنده احدی حق ندارد وصیتنامه مراباز كندا و آن را منتشر 
سازد ولی خود وصی غير از اين اتو هر گونه اختیاری دارد ؛ هر 
که بد کند به خود کرده و هر که خوب" کته به خود کند و 
پرورد گارت به هيج وجه در بار بند گان ستم کار نیست و صلی الله 
على محمد و آله» هیچ كس جه سلطان يا دیگری حق ندارد اين | 
وصيتنامه مرا كه پائین آن را مهر كردم بگشاید و مهر آن را بشکنده 
هر كه اين کار کند لعنت و خشم خدا بر او باد و لعنت همة لاعنین 
و فرشته‌های مقرب و جمع رسولان و موّمنان از مسلمانان بر آن که 
اين وصيتنامه مرا باز کند» نوشت و مهر نهاد بر آن ابو ابراهيم (امام 
کاظم ع) و گواهان و صلی الله على محمد و على آله. 

ابو الحكم گوید: عبد الله بن آدم جعفرى به من باز كفت از 
قول يزيد بن سليط كه ابو عمران طلحى قاضى مدينه بود و جون امام 
كاظم (ع) در گذشت برادران امام هشتم أو را یه محضر طلحی | 
































ون کات بوك كارف ت في الظَاهِرٍ ابا 
ما كان لامك على تغرتين »فهو 










ا رت باب اشاره وص بر امام رهاز " 2۴ 


قاضی کشاندند» عباس بن موسی(یکی از برادرها) به قاضى 
گفت: ۔أصلحک الله و متع بک - (خدا عمرت را زياد كند و سايه 
ات را از سر مسلمانان کم نکند) در ته اين وصيتدامه گنجی و 
گوھری است و اين برادر ما می خواهد آن را ينهان كند و خودش بر 


دارد و به ما ندهد و يدر مرحومم همه چیز را به اختيار او گذاشته و | 


ما را بی جيز و بينوا رها كرده و اگر نبود كه خود داری می كنم در 
برابر همه به شما خبر قابل توجهى مىدادم. (۱۳۹] 

چون عباس سخن را به اينجا رسانيد» ابراهيم بن محمد از جا 
جست و كفت: اگر خبرى بدهى ما تو را تصديق نكنيم و از تو 
نبذيريم و نزد ما سرزنش شدہ و رانده گردي 9ود و سالخورده ما 





تو را دروغگو شناسند» پدرت بهتر تو را ہل شناختا| گر خيرى دراو | 


بود به تو اختیاری می داد بدرت در عيان و.نهان به و ارفتر بود و 
تو را بر دو دانه خرما امین نمی دانعت»,سیس اِسحق بن جعفرٍ بر سر 
او جست و دامن او را كرفت و گفت: رَاستَىَ تو بی خرّد و ناتوان 
واحمق همه هستى این هم روى آن كار دیروز تو باشد. [.16] 


و ديكر همراهان قوم هم به اسحق کمک کردند» ابو عمران | 


قاضى به على (ع) عرض كرد: شما تشريف ببريد» و آن لعنى كه 
امروز بدرت به من نثار كرده مرا بس استء بدرت به تو اختيارات 
وسيعى و مال فراوانى داده» به خدا هیچکس از پدر پسر را بهتر نمی 
شناسد» به خدا در نزد ما نه سبك سر بود و نه سست رأى. 

عباس به قاضى گفت: أصلحك الله» مهر وصيتنامه را بردار و 
هرجه در آن است بخوان؛ ابو عمران گفت: من مهر آن را بر نمى 
دارم آنجه لعنت يدرت به من امروز نثار كرده مرا بس است» عباس 
من خودم مهر آن را بردارم؟ قاضى 


























ویو 


التي قض العباش تخت الخاتم هؤلاء 
07 2 ہے کو وه" 
الكبوڈ: 7 ا شح رسخا بن جنر جنق رن صالح 
القاضي 
تيه بن یشان ونوا أشي تبتر 





هت حم كم لن هه اریم ار ابي یک تین 


ا و ترتع و 
عباس مهر را برداشت و چون وصیتنامه را خواندند در آن اخراج | 
برادران از وصيت و اقرار علی(ع) ثبت بود و نوشته بود همة آنها در 
اختیار و ولایت على الرضا هستند جه بخواهند و جه نخواهند و آنها 
همه از حق تصرف در صدقه؛ وقفء و دیگر اموال و امور خارجند؛ 
گشودن وصيت نامه برای آنها بلا و رسوائى و خوارى شد و برای | 
على الرضا سر افرازى و خيرء و در وصيتنامهاى كه عباس باز كرد | 
أين شهود قيد شده بود: | 
١‏ ابراهيم بن محمد. ۲ ۔اسحق بن جعفر. 
۳۔ جعفر بن صالح . ٤‏ ۔ سعيد بن عمران. 

و روى ام احمد را در مجلس قاضي جا كتودند چون مدعی | 
شدند خود او نیستہ تا روى او را گشووٹد و او رآاشتخسد و در این | 
وقت ام احمد گفت: آقایم(امام كاظم) به خدابه من فرمود كه تو را | 
به زور بگیرند و به محضرها بكشائيدء ایچق بن جعفر اوبرا از این | 
سخن مدع كرد گفت: خاموش ؛ زن هر که باش د تعيف أست»ء من 
گمان ندارم آن حضرت هيج همجو حرفى زده باشد. 

سپس على الرضا رو به عباس كرد و فرمود: ای برادرء من 
مى دانم بدهكارى و ديون به شما فشار آورده و شما را بدين كار و 
کشمکش وا داشته؛ ای سعيد تو برو معين كن جه اندازه بدهكارند و 
همه را بپرداز و من به خدا از همراهى با شما و احسان به شما کوتاهی 
نكنم تا زنده باشمء شما هر جه خواهيد بكوئيدء عباس در جواب 
كفت: هر جه به ما بدهى از زيادى مال خود ماست و مال ما نزد تو | 
بيش از اينها است» فرمود: هر جه خواهيد بگوئیدہ آبروى من آبروی 
شما است» اگر خوش رفتارى كنيد نزد خدا اجر خوب داريد و اگر 
بدى كنيد به راستى خدا بسيار آمرزنده و مهربان استء به خدا شما 











3 دس سس 


و 0 عنم نعي مدب لدع 




















| 1 1 
يت تب بای دلب بق ما 
7 غیرآوان کثث 

ماأنا هن کان اقا 











3 4 کا 
.د" | الَیطانَ ونم على طاعیك ونم غ یشیدنا أنا ياي ! 


کاب حوّت گج باب رتاک 
می دانيد كه من امروز فرزندی ندارم و وارٹی جز شما ندارم و اگر | 
جيزى از این مال به گمان شما نگهدارم يا بس انداز كنم همانا برای 
شماها است و به شما بر می گرددہ به خدا از روزى كه پدر شما(ع) | 
وفات كرده جيزى به دست نياوردم جز آن كه در مصارفی خرج | 
کردم كه شما خودتان می دانيد و دیدہ اید» عباس از جا جست و 
گفت» به خدا چنین نيست و خدا تو را بر ما صاحب اختيار نکردہ 
ولى بدر ما بر ما حسد بردة و آن را خواسته كه خدا برای او و برای | 
تو روا ندانسته تو خود می دانى كه من صفوان بن يحيى فروشندۀ 
بارجههاى سابرى را می شناسم (صفوان وكيل امام رضا و امام جواد 
بوده و از این روایت معلوم می شود وکیل امام کاظم ۰ ع "هم بوده 
است-از مجلسی ٭ رہ ٠‏ ) و اگر زندہ مانام او را گل وگیر می كنم و 
تو راهم بااو, ٦‏ 

على الرضا(ع) فرمود: لاحول و لأ.قوة الآ بالله العلی العظیم؛ 
اما من ای برادرانم خدا می داند که از دل خوکتی شماها رامی | 
خواهم» بار خدايا اگر تو می دانى كه من مصلحت آنها را می خواهم ' 
و به آٹھا نیکی کنندہام و صله رحم می نمایم و دلبند كارهاى آنها 
هستم در شب و روز مرا برای كار هاى آنها يارى کن و عوض خیر 
به من عطا كن و اگر قصد ديكرى دارم تو علام الغیوبی» آنجه را 
مستحقم به من پاداش بده اگر بد است بد و اگر خوب است خوب» 
بار خدايا آٹھا را اصلاح كن و خوشى برای آنها فراهم کن و شيطان 
را از ما و آنها دور كن و آنها را به طاعت خود يارى دہ تو رفيق 
رشد و رستگاری» اما من ای برادر بر خوشى شماها همه حريصم و | 
براى اصلاح و بهى شما در تلاشم و خدا وكيل و شاهد است بر | 
آنچه می گویم. ۱ 




















یم الهراقٌ بستة وَعَلِيَ ان 
7 

لیامت !ماه عیکون فی هذه 

ان 7 ا 0 2 

حَرَكَةٌ قلا جر قال: فلث: وماتکون جُهِلْتُ 








گم دوه 


:من طلم ابي هذا حَقَهُ وَجَْحَدٌ 


58و سر هو 


طالب عَقَه وَجَخَلَۂ 





| مَنْ یکون من بَْدِء قال: قُلْتٌ: وَمَنْ ذال ؟ قال: مُحَمَدٌ 


| فلت الڑضا وَالتَعلِيمُ 





1 


:5 سای 5 3 
كتاب حجّت لت باب اشاره وتص بر امام رضا(ع) 2 


عباس گفت: من خوب زبان تو را می شناسم ٭نقش تو نزد 
من بر آب است ٭و با اين جمله از هم جدا شدند و صلی الله على | 
شا اف 


٦‏ .ابن سنان گوید: يك سال بيش از آنكه ابو الحسن 
موسی(ع) به عراق آبد خدمت آن حضرت رسيدم وپسرش 
على (ع) در برابر او نشسته بود به من نگاهی كرد و فرمود: ای 
محمد متوجه باش كه در این سال جنبشی (سفرى)باشدء از آن | 
بی‌تابی مکن» كويد: گفتم؛ قربانت چه موثو ٍكآننجه فرمودى مرا 
بريشان كرد؟ فرمود: من نزد اين س ركش می روم ولاز خود او به 
من آفتى نرسد ونه از آنكه بعد از او باشد» گوید: گفتم: آن جه 
باشد؟ قربانت» فرمود: ه رکه ستم كذ باحق این بترم ومنکر 
امامتش گردد بعد از من چون کسی است كه ستم به على بن 
أبىطالب(ع) کرده ومنکر امامت او شده بعد از رسول خدا(ص)؛ | 


گوید: 





گفتم: اگر خدا به من عمری داد حق وی را به او تسلیم كنم ۱ 
وبه امامتش اقرار نمايم» فرمود: ای محمد راست گفتی خدا عمر تو را 
طولانی کند وحق او را به وی تسلیم کنی ومعترف به امامت او 
وامامت آن که بعد از او است باشی» گوید: گفتم: او کیست؟ | 
فرمود: محمد پسرش» گوید: گفتم: برای او هم رضا وتسلیم دارم. 
Ue)‏ 1 











نہ ہج 


- مَحَمّد بن 








هت الرّضا ناكو كر شَيِئاً. 

ققال: : 

ماحاجَةٌ کم ولیک ؟ هذا یو 1 
تال صَيّرْئُهُ تکانی. 












کناب حجّت رت باب اشاره ونص پر امام محمد تقیٰئع) 8 


سس هن 
باب اشاره و نص بر ابی جعفر دوم 
امام محمد تقی(ع) 
جن شس ےچس و ےسج سے سے سک 


١‏ ۔یحبی بن حبيب زيّات گوید: به من خبر داد کسی كه 
نزد ابی الحسن الرضا(ع) نشسته بود كه چون از خدمت آن 


غمرت بر خواستندہ فرمود: ابا جعقر را (امام محمد تقى) ملاقات | 
حضرت بر خواستندہ فرمود: ابا جعفر را (امام تقی) 


كنيد و به او سلام بدهید و با او تجدید عهد کنپد؛ و چون آن جمع 
برخاستند و رفتند رو به من کرد و فرمود؛خذا/هفضل را رحمت 
كند» او به کمتر از اين قناعت می کرد؛ [14۲] 


٢۔‏ معمر بن خلاد گوید: از امام تا( شنیدم» چیزی | 
كفت و فرمود: جه حاجتی به اين ذازیك؟ ناب تخفقزاست که او را | 
ن خود کردم و فرمود: ما خاندانی ! 


به جای خود نشاندیم و جا 





هستیم كه صغير ما از کبیر ما ارث برند به مانند هم هيج تفاوتی 
ندارند۔ یعنی کم ستى او مانع از مقام امامت و تصدی خلافت حقه 





نیست.از مجلسی ره - و ذكر شيئاً ‏ بعنی چیزی از نشانه‌های امامت | 


را يادآور شد يا آنکه راجع به انحصار امامت در اولاد حسین چیزی 


كفت و فرمود به برادرها نمی رسد و از این مطالب راجح به امر | 





امامت و بعضی آن را » ذكر »از مجهول باب تفعیل دائندہ يغنى ! 


حضور آن حضرت عرض شد. 
۳ محمد بن عیسی گوید: من خدمت ابی جعفر دوّع(ع) 


رسیدم؛ او در بارهُ چیزهائی با من مناظره کرد و سپس فرمود: ای ابا | 











5 کاب الج o‏ باب الاشار ولتت على الامام التقي(ع) 







و ؟ اه لحن الؤضا : 
الثغشہت :وما غلك أ ایکون لي ال لاقغضي ي الم 
اللاي عت تین 2 a‏ 








0 
ال ي: الامام إننييء ثم قالَ: مَلْمَتَجَرأَلَعَدٌ 
لن شا 


احاح کون بلق ؟ هذا یوجر جَعَْ 
٠‏ مَجْلِسِي یره في تکاني۔ 
۱ 0 





۵۸ ۱ علیٰ علي بن مُوسئ تم لت لهُ: 


کاب حجّت 00 باب اشارہ وتص بر امام محمد )"2 


على شك را از دل خود بردار» بدرم جز من ندارد. 





4 حسين بن بشار گوید: ابن قياما به ابی الحسن الرضا(ع) 
نامه نوشت و در ضمن گفت: جطور تو امامى با این كه بسر و 
جانشین نداری؛ امام رضا(ع) با چھرۂ خشمكين به او جواب داد: تو | 
از كجا می دانی كه من بسر ندارم؛ به خدا رو زگاری نگذرد جز آن | 


كه خدا به من بسرى دهد كه به وسیل او فرق ميان حق و باطل نهد 
(ابن قياما همان حسين است كه واقفی مذهب بوده است). 


۵ -ابن ابی نصر گوید: ابن التأجاشى به مك گفت: بعد از ! 
سرور تو(امام رضا ع )٠‏ امام كيست؟ مَن”دلم می خواھد از او 
بپرسی تا من بدانم» من خدمت امام رَض(ع) رَد وه او بر دادم 





گوید: به من فرمود: امام بسر من است» سپس فرمود: کسی جرئت | 
۱ 
دارد بگوید: بسر منء و اولادی نداشته باشد؟. 


٦۔‏ معمر بن خلآد گوید: بس از ولادت ابی جعفر (محمد | 
تقی ۲ ع ٠‏ ) نزد امام رضا(ع) چیزی مذاکره کردیم (در امر امامت) | 
فرمود: جه نیازی به این سخن‌ها دارید؟ این ابو جعفر است که به 
جای خود نشانده‌ام و جانشین خود کرده‌ام . ۱ 





۷ ابن قیاما واسطی گوید: داخل شدم بر على بن موسی(ع) 
آيا دو امام (در يك زمان) خواهند بود؟ فرمود نه جز : 5 








کتاب الح o‏ باب الاشارة والتض على الامام التقي(ع) 


و 
ایکون إمامانٍ ؟ 
قال:لاء إلا دما صايِتٌ نك له :هذا أت لیس 











2 


Epa 8 1‏ و 
|| وکح 


ہی کچ باب اشاره رص بر امام محمد تقوزع) 8 
اين كه يكى از آن دو صامت و ساكت باشدء بدو گفتم: اين شما 

هستيد كه بعد أز از شما برای شما امام صامتى نيست و هنوز ابو جعفر | 
(محمدتقى ٠‏ ع ٠‏ ) برای او متولد نشده بود به من فرمود: به خدا که 

خدا برای من فرزندى قرار دهد که به وسيلة او حق و أهل حق را 

ثابت نگهدارد و باطل و اهل باطل را محو سازد؛ بعد از یک سال 

ابو جعفر (محمدتقى ع ) متولد شد و ابن قیاما واقفی مذهب بود. 


۸ ۔ حسن بن جهم گوید: خدمت امام رضا(ع) نشسته بود | 
پسرش را که هنوز صغیر بود پیش خواند و در کنار منش نشانید و 
به من فرمود: او را برهنه کن و پیراهنش را بکن؛ من بيراهن او را 
بيرون آوردم» به من فرمود: ميان دو شانه آش را باه كن من نگاه 
كردم و ناگاہ ديدم در یکی از دو كتفش مانند مُهارئ) است كه در 

شت فرو رفته» سپس فرمود: این را مي کی انت آن در همین 
جا بر شانه پدرم بود. 1 


۹ ابی يحيى صنعانى گوید: من خدمت امام رضا(ع) بودم ا 
پسرش ابو جعفر(ع) را كه صغير بود آوردند فرمود: اين است 
مولودى كه برای شيعيان ما از او با برکت‌تری زائ 


١ه‏ نشده, 








, صفوان بن يحيى گوید: به امام رضا(ع) گفتم: ما‎ ١ 
بيشتر دعا می كرديم كه خدا ابو جعفر(ع) را به شما ببخشدہ شما‎ 
می فرمود: كه خدا پسری به من خواهد دادء اكنون خدا او را به شما‎ 
بخشید» چشم ما را روشن كن (يعنى امامت او را اعلام كن) خدا‎ 
| روز مرگ تو را به ما نتمایده اگر پیش آمدی شد به جه کسی‎ 




























هی 


تن تیه قن خث ان 


0 ۳ ما رح عن مه 
0 بن لاوا ون عم بن 





کے 


بلا يذاووَلا دا E‏ قتا جنرت لشلام: 
یام !یش جع الله ءققالَ:یا عدي کیف أَجْلش وانت 


| قائيم. 


۳ 


لما جع علي بن جنر إلى ليه جقل اون 


کناب حجّت ر باب اشاره ونص پر امام محمد تقی(ع) 2 


مراجعه شود؟ با دست خود اشارہ به ابی جعفر(ع) کرد كه برابرش 
ایستادہ بودہ گفتم قربانت اين يسرى سه ساله است؟ فرمود: كم 
سالى به امامت او زيانى ندارد» عیسی(ع) سه ساله بود كه قيام به 


پیغمبری و اقامه حجت الهيه نمود (در اعلام الوری از كافى ٠‏ کمتراز 
سه سال ٠‏ نقل شده است ۔تصحیح آقاى غفارى). 

١١‏ معمر بن خلاد گوید: از اسمعيل بن ابراهيم شنیدم به 
امام رضا(ع) می گفت: در زبان پسرم سنگینی است؛ او را فردا 
خدمت شما می فرستم تا دستى به سرش بكشيد و برايش دعا كنيد» 
زيرا او جاكر و بيرو شمااست» فرمود: او جاكز.و بيرو ابی جعفر 
است» فردا او را نزد وى بفرست. 


٢۔‏ محمد بن حسن بن عمار گوید: کر مذیته خدمت على 
بن جعفر بن محمد عليهم السلام نششته چوک م من مال امت او 


بودم و اخباری را كه از برادرش (امام کاظم ع ) شنيده بود می | 


نوشتم» در این ميان به ناگاه ابو جعفر محمد بن على الرضا(ع) در 
مسجد پیغمبر بر او وارد شد و على بن جعفر بی كفش و رداء از جا 


جست و خدمت او رسيد و دست او را بوسيد و او را احترام نمودء ابو | 





جعفر(ع) به او فرمود: عمو جان بنشين خدايت رحمت کند گفت: ! 


ای آقاى من جطور بنشينم و شما ایستادہ باشيد؟ چون على بن جعفر | 


به مسند خود برگشت (مثل این كه مجلس درسى داشته) اصحابش 
او را سرزنش کردند و می گفتند: تو عموى يدر او هستى و با او اين 
كار می کئی؟ فرمود: خاموش باشیدہ در صورتى كه خدا عز و جل 












مرا 


۱ صاجت ريز اتر بن لعن الذي ده جنر من 


اعم 








۳ شوق جسنما عیب تال عم 
کے رش :قال 4 اوه 
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(دست به ريش سفيد خود گرفت) این ريش سفيد را لايق امامت 
ندانسته و این جوان را لايق و اهل دانسته و او را بدان مقام كه بايد 
متمكن ساخته» من منكر فضل او گردم؛ نعوذ بالله» بلكه من بندةٌ او 
هستم. 

۳ خیرانی از پدرش گوید: من در خراسان برابر ابو | 
الحسن (امام رضا ٠‏ ع ٠‏ ) ایستاده بودم؛ یکی گفت: ای آقایم من 
اگر پیشآمدی شد به كه مراجمه شود؟ فرمود: به ابی جعفر پسرم» 
گویا آن گوینده سن ابو جعفر را کم شمرده اياقرضا(ع) فرمود؛ به | 
راستی خدا تبا رک و تعالی عیسی بن مرم (ع) راز سل و بيغمبر و 
صاحب شریعت تازه مبعوث کرد در سی کوچک‌تر از سنى که ابو 


جعفر دارد. 


6 زکریا بن يحيى بن نعمان صیرفی گوید: شنیدم على بن | 
جعفر برای حسن بن حسین بن على بن حسین باز می كفت که: به 


خداء خداوند ابو الحسن الرضا(ع) را یاری کردہ حسن به او گفت: | 


آری به خداقربانت برادرانش به او شوریدند وستم کردند. 
على بن جعفر فرمود: آری به خداء ما عموهای او هم به او 
ستم کردیم» حسن به او گفت: قربانت شما جه کردیده من از وضع 


شما اطلاعی ندارم؟ گوید: فرمود که: برادرانش به او گفتند و ما هم | 


نيز به او گفتیم که: ميان ما هرگز امامی سياه چرده نبوده. 
امام رضا(ع) فرمود: او بسر من است» گفعند: رسول 
خدا(ص) به طبق قیافه حكم صادر کرده» فرمود: شما قیافه شناسان 












في ااال خر مهو ER‏ 
شوج شوف و مِنہا وَوَضَعُوا على عُلقه يشحاةً 
وال أل اتا کات فی کم جازراباي جنر ته 
دا ایو هذا الام يقاو یش شاب 


E? 


۱ تا ای ورن ل 














ا پک اپ خرن اما یسدق کت 


را بخواهيد ولی من نمی خواهم و به آنها خبر ندهيد برای جه 
دعوتشان می كنيد و همه در خانهٌ خود باشيدء و چون آمدند ما همه 
در باغ نشستيم و عموها و برادرها و خواهرها در صف شدندہ به امام 


رضا(ع) جبّهپشمی بوشيدند و كلاه پشمی بر سر او نهادند و یک | 
ہیل سر شانه او گذاردند و به او گفتند: برو در باغ و به مانند یک | 


کارگر باغ باش» سپس ابی جعفر(ع) را آوردند و به آن قيافه 
شناسها گفتند: اين پسر را به بدرش منسوب سازید» گفتند: پدرش 
در ميان اين جمع نيست و لی این عموی يدر أو است و این هم عموی 
او است و این هم عم او است و اگر پدر او اينجا باشد بايد همین 
کارگر باغ باشدہ زیرا هر دو پای این بچه ور ار یکی است و 
چون امام رضا(ع) نزد آنها بر گشت؛ گفتند: همین پر آو است. 
على بن جعفر گوید: سپس منخواستج ول بر لب ابو 
جمفر(ع) نهادم و آب دهانش را میم و گفتم:رمن گواهم که تو 
امام من هستی نزد خداء امام رضا(ع) گریست و سپس فرمود: عمو 


جان نشنیدی که پدرم می فرمود: رسول خدا(ص) فرموده: می آید 





بسر بهترین کنیزان» فرزند كنيز نوبی نژاد خوش دهان (دهانش 
خوشبو است) و نجیب زهدان؛ وای بر آنان خدا لعنت کند أعيبس و 
نژادش را كه فتنه انگیز است و آنها را چند سال و چند ماه و چند 
روز می كشدء به خواری آنها را می راند و جام ناگوار تلخی به 
کامشان می ريزدءاو است امام غائب و در يدر و خون خواه» يدر و 
جدش به قربانش» غیبت کند و در بار او گویند: مُرد یا نابود شدء 
به كدام دره افتاده ای عمو جان آیا این امام جز از نسل من استء 


قربانت» راست فرمودی. [۱4۳] 























مه مده 


بن محَمّد 





»عن رین عَنْ 
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لا ا ا تا A‏ ا ا سے 
باب اشارہ و نص بر ابی الحسن سوم امام على نقی(ع) 


سپس 
١‏ اسماعیل بن مهران گوید: چون ابو جعفر(ع) نخستین بار 


از مدینه به بغداد می رفت» هنكام سفر به او گفتم: قربانت» من در ! 


این سوی که میروی بر تو نگرانم» بس از تو امر امامت با کیست؟ با 
لب خندان به سوی من برگشت و فرمود: غیبت من در این سال 
چنان نیست که تو گمان می کنی» و چون درر,سفر دوم نزد معتصم 
می رفت خدمتش رسیدم و عرض كردم: قربانت شما می روید 
بفرمائید اين امر امامت بعد شما با کیسلت؟ آن حفرثٍ گریست تا 
ریش مبا رکش تر شد و سپس رو به من کرد و فرمود: در این سفر من 
مورد خطرم؛ امر امامت بعد از من با پسرم علی(ع) اننت. 


۲ خیرانی از پدرش که او گفته: بر در خان ابی جعفر 
(امام نهم ۰ ع ٠‏ ) ملازم خدمتی بوده که بر آن گماشته بوده است» 
و احمد بن محمد بن عیسی سح ركاه هر شب می آمد تا علت بیماری 
او را ببرسد و بداند و آن فرستاده‌ای که ميان ابی جعفر و ميان پدرم 
رفت و آمد می كردء وقتی می آمد احمد از نزد پدرم خارج می شد 
و پدرم با او خلوت می کرد. 

یک شب من بیرون رفتم و احمد بر خاست و پدرم با 
فرستادهامام خلوت کرد و احمد عقبگرد کرد و در جائی که صحبت 
آنها را می شنید ایستاد؛ فرستاده امام به پدرم گفت: آفا و مولای تو 

















و ہی و 0 9 
عَوم الله عَلَيكَ ماقَعلت لان الله تما لی ول : 
اج إلا یوما ماء ولا 





۱ سے مت 
A‏ ای قفر 





4 


كتاب حجّت اشاره ونص برامام على نقی(ع) کٹ 





به تو سلام می رساند و می فرمايد: من» در می گذرم و امر امامت با 
بسرم على است و أو بعد من بر شما همان حقى را دارد كه من بعد از 
بدرم بر شماها داشتم» فرستادۂ امام رفت و احمد به جاى خود 
ب ركشت و به پدرم گفت: فرستادةٌ امام با تو جه گفت؟ پدرم گفت: 
نجه را گفت من شنيدم؛ تو از من كتمان مکن 







بدرم گفت: اين كه كردى خدا بر تو حرام كرده زيرا خدا 
تعالى می فرمايد ۱۲ سوره حجرات): «تجسس نكنيد» ولى اين | 
گواهی را داشته باش؛ شايد روزى به دان نيازمند شويم و مبادا تا 
موقع آن به کسی اظهار كنى »و چون صیخ أشتبيدرم مضمون اين | 
رسالت را در ده ورقه جداگانه نوشت وأمهر کرد ها را به ده تن 
از وجوه و بزرگان شيعه سپرد و گفت؛ اگرپیش از كه من آنها 
را از شماها مطالبه كنم مردم شما تازه داویدآنها را باز كنيد و هر | 
جه در آنها نوشته است اعلام كنيد. | 
چون ابو جعفر (امام نهم) در گذشت» پدرم می گفت: هنوز 
از منزلش بیرون نيامده بود تا چهار صد کس جاو او را گرفتند و (از 
گزارش او) به امامت امام دهم يقين حاصل کردند و رساى شيعه 
نزد محمد بن فرج گرد آمدند و در امر امامت به گفتگو پرداختند و 
محمد بن فرج به پدرم نوشت و از اجتماع آنها گزارش داد و اظهار | 
داشت كه اگر خوف شهرت و كشف مطلب نبود با همه جمعيت نزد 


او می آمد و در خواست کرده بود كه به منزلش برود؛ پدرم سوار 
شد و به منزل محمد بن فرج رفت و دید همة مردم آن جا جمع | 
شده‌اند» به پدرم گفتند: در امر امامت تو جه عقيده داری؟. 

پدرم به کسانی که آن ورقه‌های سر بسته را داشتند گفت: ‏ 














کناب حتت و باب اشارہ وت براماممى تري که 


آنها را بياوريد آن ورقها را حاضر كردند و پدرم گفت: این دستوری | 
است که به من رسیده» برخى از حاضران گفتند: ما دوست داشعیم أ 
كه با تو شاهد دیگری هم بودہ پدرم گفت: خدا عز و جل آن راهم 

شما آورده است. اين ابو جعفر اشعرى هم گواه شنيدن این پیام است 

و از او خواست که به هرجه نزد او است گواهی دهد؛ احمد در اول» 

منكر شد كه چیزی شید باشد یرو ره ماهله دعوت كرة و | 
چون بر او محقق كرد و ثابت کردہ گفت: من این را شنيدم؛ اين | 
یک افتخارى بود كه می خواستم نصيب یکی از عرب شده باشده نه | 
نصيب يك مرد عجمى و آن قوم از جاى خود بيرون ٹرفتند تا همه ' 
معتقد به حق گردیدند ا 

در نسخٗ صفوانی است: 

۴ از محمد بن حسين واسطى أستتركه شتدہااحمد بن ابی . 
خالد خادم و وابسته ابی جعفر(ع) تقل می کرده كه آن جضرت او 
را بر اين وصيّت که در نسخه‌ای ثبت بود گوآه گرفت: ۱ 

گواه است احمد بن ابی خالد مولای ابی جعفر که ابو جعفر 
محمد بن على بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن 
على بن ابی طالب تمس او را گواه گرفت كه وصيّت كرد به 
پسرش على (ع) نسبت به خودش و خواهرانش و كار موسى را 
(بسر ديكر امام كه ملقب به مبرقع بود) هم وقتى بالغ شد بدو سبرد 
و عبدالله بن مساور را (مشاور خ ل) برتر كه خود گماشت از 
مزرعهها و اموال و مخارج و مملوكها و جز آن تا وقتی على بن 
محمد بالغ شود عبدالله بن مساور همه را به أو سپارد در همان روز | 
بلوغ» تا به كار خود و خواهران خود قيام كند و او هم كار موسى 
را(پس از بلوغ) به خودش وا گذارد تا برای ادارة كار خود قيام کند | 





د 











| .با رال ابي محر عو مم 


SATE‏ تچب ا 


۱- علي بن محمد عن مُحّد ن أَحْمَة التهديٌّ عَنْ بحبو 






ا 
ي قال: اؤصئ ابُو الحتن ءَي 
زبة غر وأضتهتني على دیق وجماعة 












کناب حجّت ات باب اشارهوقص بر اما )صکریع) ؟8 
بعد از آن دو (امام هادى و عبداللهبنمساور) طبق شرطى كه پدر | 
آنها در صدقات و اوقافی كه وقف نموده مقرر داشته استہ تاريخ | 





روذ 
گواهی خود را به خط خود نوشت و حسن بن محمد بن عبدالله بن 
حسن بن على بن حسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام معروف | 
به جوانی به ماندد همین گواهی احمد بن ابی خالد را در صدر این | 
مکتوب نوشت و گواهی را به دست خود نو و نصر خادم هم | 
گواہ است و گواهی خود را به دست خود نوشته است. [144] 


سوم ذی حجه سال دویست و بیست» احمد بن ابی خالد 





ایو‪ئي سے ہے E‏ کس ام نسحم 
باب اشاره و نص بر أبى محمد ۱ 

امام حسن عسکری ٢)‏ ۱ 

سس تسش 
١‏ یحبی بن يسار قنبرى گوید: ابو الحسن (امام هادی ع) | 

چهار ماه بيش از وفاتش به پسرش حسن وصیّت کرد و مرا با جمعى | 
از دوستانش گواه گرفت. ۱ 


۱ 
٢‏ ۔ علی بن عمر توقی گوید: من با بو لحسن (مام هادی ع) | 
در صحن خانهاش بودم و پسرش محمد به ما گذشت» من گفتم: 
قربانت» بعد از شما صاحب و سرور ما این است؟ فرمود: نه؛ سرور و 
امام شما بعد از من حسن است. 1 
۱ 
۳ -عبدالله بن محمد اصفهانى گوید: أبوالحسن(ع) به من | 

















باب الاشارة والنص على المسكركازع) 


1و آبا تن فتون ما وال ببه تُحَبْدٌ تعال 
و ہت 


0 
کد ادف 
بی مُحَدْوِء قن اخعد بن 








0 


کے ابو شحو مت سا م يبي 





کتاب حجّت رن باب اشارمونص بر اما )سکری(ع) 


1 


فرمود: صاحب شما بعد از من کسی است كه بر من نماز بخواندہ ! 


گوید: ما پیش از آن روز ابو محمد (امام حسن عسکری) را نمی 
شناختم» گوید: ابو محمد بيرون آمد وبر او نماز بخواند. 


٤‏ ۔علی بن جمفر گوید: من موقع وفات محمد فرزند امام 


على نقی(ع) خدمت آن حضرت بودم» به امام حسن(ع) فرمود: , 
بسر جانم» برای خدا تجديد شكرى كن كه در بار تو امر خود را | 


تجديد كرد. [۱4۵] 


۵ احمد بن محمد بن عبدالله بن مر انپاری كويد: من 
وقت وفات ابی جعفر محمد بسر امام لی نقی(غ) ضور داشتم؛ 


امام على نقی(ع) به خانه آمد و تختی‌برای او نهادند و بر آن | 


نشست و خاندانش دور او نشسکند و امام جسن عسکری(ع) در 
گوشەای ايستاده بود و چون از كار تجَھیز بی فز پردآخت» رو به 


ابی محمد (ع) كرد و فرمود: بسر جانم» شكرى برای خدا تازه كن | 


كه خدا در بارهٌ تو دستورى تازه كرد. 


)٠ ع٠ -علی بن مهزيار گوید: به ابو الحسن (امام هادى‎ ١ 
گفتم: اگر بيش آمدى شد (بناه بر خدا می برم) به جه کسی بايد‎ 
رجوع كرد؟ فرمود: عهد امامت از طرف من با بزرگ‌ترین يسرم‎ 


بسته شده. 





۷ على بن عمرو عطار گوید: من خدمت امام على نقی(ع) | 
رسيدم و هنوز پسرش محمد زندہ بود و من گمان می كردم او امام | 





۲ 


كاب امج 7 ع زد باب الاشارة والنقی على الامامالسکری(ع) 


, جَظّر ايه في الأخياء وانا اظن اه هو قلت له 
١‏ أَخْصٌ بن وُلْدِكَ؟ ققال: لاتَحُصُوا أَحَداً > 







۸ زیمت 





وَخَنٹونَ یه انس تر إلى امن نن 


5 گر 
و ان 








یو عَرَفْناه وَعَلِمْنَا أذ أا یه بالامائة وا 


کتاب حيتت ا باب اشارووقص برامامضکری(ع) "۲ 
است بعد از پدرش» عرض كردم: قربانت» کدام از فرزندانت را | 
مخصوص امامت بدانم؟ فرمود: هيج کدام را مخصوص ندانيد تا 
دستور من به شما صادر شوده گوید: بس از آن به وى نوشتم» اين 
امر امامت در جه کسی می باشد؟ به من نوشت در بز رگتر اولادم. 
گوید: و ابو محمد (امام حسن عسكرى) بزرگتر از جعفر بود (يعنى 
بعد از فوت ابی جعفر كه همان محمد بن على النقی است). 

سعد بن عبدالله از جمعى هاشميين از آن جمله حسن بن 
حسن افطسء گویند: روز وفات محمد فرزند امام على نقی؛ بر در 
خان امام على نقى حاضر شدند برای عرض تسلیت؛ مجلسى در 
صحن خانة امام فراهم كرده بودند و مرد م كلد آي#يحضرت نشسته | 
بودند گفتند: ما در حدود یک صد و پنچاه مرد از خاندان ابی طالب | 
و بنى هاشم و قریش اندازه كرفتيم جز نغلاتان آنخضرت و مردم | 
متفرقه دیگر در این ميان نگاه امام كادتق.بةيجسن فرزندش افتاد که ! 
RG‏ ل وا 
را نمی شناختيم و بعد از لختی امام هادى به او نگاهی كرد و فرمود: 
ای پسر جانم» برای خدا عز و جل شكرى تازه كن كه در بارۀ تو 
دستورى تازه کرد. 

آن جوان گریست و حمد خدا گفت و انا لله و انا اليه 
راجعون بر زبان آوردء و گفت: الحمد له رب العالمين و انا اسأل 
الله تمام نعمه لنا فیک (وجود تو را از خدا خواهانم كه نعمت او 
هستى برای ما) و انا لله و انا اليه راجعون» ما از او پرسش كرديم» 
در جواب گفتند: اين پسرش حسن استہ ما در این موقع او را | 
بيست ساله اندازه كرديم يا بلكه بيشتر همان روز او را شناختيم و 
دانستيم که برای امامت به او اشارهكرد واورا بمقام خود واداشت. 



































3 با بالاشارة والنض على ‌السکری(ع) 


ہے 


٩-عَلي‏ بْنُ مُحَمَدِعَنْ اشحاق بن مُحَمَّدِء عَنْ مُحَمَدِبْن 





و یت کے 3 
وتعالی قَدْ جَمَل فيك خَلفا مِنْهُفَاحْيِدٍ اللة. 
١٠-عَلِيُ‏ ن مُحَمَدِء عَنْ اِشحاق بن مُحَمَدِءعَنْ ابي هاشم 









۳ مود 


ار یں 1 
ابي الحَسَن تواك عدم تضیٰ اب آل 
عم 9 ک2 / 0 3 ۳ 0 
جَعْفَرِ وَانّي لابکر ي ار ي ابا 


| جشروابا محئ ني هدا الوذ کابي تن مُوسئ وَإِسْماعِيلٌ 





مه ۴ 
ابتي جنف رن محر لوان 
محمد هسام اله 


2 
كقِصّتبماء إذ کان بو 
پر 







عنده علم مایختا ج ! 
١‏ عَلِيٌ بِنُ مُحَمّد 








1 311 
اعم أو قد تیاغ آل حر عر 






کتاب حجّت ا ˆ باب اشارموتص بر امام صکری(ع) 3 


4 يحيى بن درياب گوید: بس از فوت ابی جعفر (محمد | 
پسر امام هادی) خدمت امام هادی رسیدم لو را تملیت دادم ابو ا 
(امام حسن عسکری) نشسته بود و گریست امام هادی(ع) به او رو | 
کرد و فرمود: به راستی خدا تبارک و تعالی در وجود تو جانشینی 
برای او مقرر کرده است» خدا را حمد کن. 


۰ -ابی هاشم جعفری گوید: من نزد امام على نقی(ع) 
بودم بس از مردن پسرش ابی جعفره من پیش خود فکر می کردم و 
می خواستم بگویم مثل ابی جعفر و ابو محمد (ابام عسکری ٠ع )٠‏ 
در این زمان مثل ابی الحسن موسى اسیتاو برادرّش اسمعيل دو 
فرزند امام صادق (ع) و قصة این دوتا مثل قصة آ نوا استء زیرا 
بعد از اہی جعفر را ابو محمد مورد اميد 1تک ےل پیش از آنكه 
سخنی بگویم امام على نقی(ع) روبع کردا وم فرمودای ابو 
هاشم؛ برای خدا در موضوع ابو محمد (امام عسكرى ٠‏ ع ٠‏ ) بداء 
حاصل شد بعد از ابى جعفر در آنجه كه براى أو معروف نبود بيش 
از آن جنانجه براى او بداء حاصل شد در موسى (امام كاظم) بعد از 
د ركذشت اسماعيل آنچه را كه پرده از روى حال او برداشت » و 
موضوع همان است كه در خاطر تو گذشت و اگر جه ناحق طلبان | 
بد شان آيدء يسرم ابو محمد بعد از من امام استء نزد او است علم 
هرجه به دان نياز باشد و ابزار امامت با او است. [165] 

ابی بكر فهفكى گوید: ابو الحسن (امام هادى ٠ع‏ م | 
به من نوشت پسرم ابو محمد (امام عسکری ٠‏ ع ٠‏ ) از نظر آفرينش» | 


خود خير خواہ ترين آل محمد است (نسبت به مردم و دیانت) و | 






























لام وَأخكامهاء نما نت ساللي له عَن فين مایُختاغ 
| إلنه. 

١‏ لیب 
عَبدالله نلاب قال: 


0 و ف 


نُ مُحَمَدِءعَنْ اشحاق بن مُحَمَّدِء عَنْ شاهوَیْہ بن 
د عن إشحاق بْن مُحَمَّدِ عَنْ شاهوَيه بن 





ER 


یوخ مایا الله این ی نیما 
کتبث ہما یمان وبا ي 

۳ عَلِي بْْ مُحَمَدٍء عَمَنْ و 
لعلو عَنْ داو بن القا 


ہو 











کد 


ر این لمحت تک 


کتاب جت ی باب اشارہوتصیراماسکری(ع) 


حجت او محکم‌تر است و پس از من بزرگ ترین اولاد من است» او 
است جانشین» و رشت امامت به دست او می رسد و احکامش با او 
است. تو هرچه از من می پرسی از او بپرس که نیازمندیها نزد او 
است. [۱4۷] 

۲ - شاهویه بن عبدالله الجلاب گوید: امام هادی در نامه‌ای 
به من نگارش فرمود که: تو می خواستی بهرسی» پس از ابو جعفر 
(پسر بز رگ من که مرد) جانشین کیست؟ و به خاطر آن پریشان 
بودی» غم خوره زیرا خدا عز و جل ( ۱8۵ سوره توبه): «هيج مردمی 
را گمراه نکنده بس از آن که آنہا را هدایت کرد تا بیان کند برایشان آنچه 
را بايد ببرهيزند» سرور و امام تو بعد از من چس رايو محمد است» 
هرجه نیاز دارید نزد او است» خدا استاً که هرج رآبخواهد پیش 





دارد و هرجه را خواهد پس اندازد ( ٩۱۰.سورهُ‏ بقره):.«هر آبه را که , 


ملغى کنیم و یا بس اندازیم بہتر از آن وی مانند, آن را بیاوریم» من وشتم 
آنچه شرح و اطمینان است برای دل ییا 

۳ داود بن قاسم گوید: شنیدم ابو الحسن (امام هادی ع) 
می فرمود: جانشین بعد از من حسن است؛ شماها جه حالی دارید در 
جانشینی بعد از اين جانشین» گفتم: خدا مرا قربانت کند» برای چه؟ 
فرمود: چون شما شخصی او را نتوانید دید و نام او را نتوانید برد 
گفتم: بس به جه نام از او تعبیر کنیم؛ فرمود: بگوئید حجت از آل 
محمد (ص). 


























باب الاشارة والنضّ ال صاحب الدار(ع) 











0 مه وه 


2 
۳ علي مخت عن جقر ان فد الکو تن جنر 


e RS‏ و ا 
بْنِ مُحَمَّدٍ القكفوفٍء عَنْ عغرو الاموازي ل: آرايي ابو محم 


7 
ابه وقال: هذا صا حك 
لت 











2 
عَنْ ندال از 












وی کی 5 
هنن شحو لغري عن على بن فحتوهعن 





کناب حجّت ہچ .باب اشارہ ونس بر ناغمرا 7 
با ےا یو سس تا 
باب اشاره و نص بر صاحب الدار (ع) امام عصر 
عجل الله فرجه 
تير سس 

١‏ محمد بن على بن بلال گوید: فرمانى از طرف امام حسن 
عسكرى (ع) دو سال بيش از وفاتش برای من صادر شد و در آن 
به من از جانشين خود خبر داده بود و باز هم سه روز پیش از 
وفاتش نامهاى به من رسيد و به من از جانشين بعد از خودش خبر 
داده بود. (1۱4۸ 

۲ ۔ابی هاشم جعفری گوید: به اب یمد (امام حسن 
عسکری ۰ ع ۰) گفتم 
به من اجازہ می دهی چیزی از تو بپرسم؟قرتودورس» گفتم: ای | 
آقای من» شما پسری دارید؟ فرمودٍ َزي,گفتم:,اگر پیٹ آمدی | 
شد کجا از او پرسش کنم؟ فرمود: در مدينه. [۱49] 











ز رگواریت مرا از پرسش رت باز می دارد؛ 


٣۔‏ عمرو اهوازی گوید: امام حسن عسکری(ع) پسرش را 
به من نشان داد و فرمود: 


اين بسر امام شما است بعد از من. 

۱ حمدان قلانسی گوید: به ری گفتم: محققاً امام حسن‎ ٤ 
| عسکری در گذشت؟ به من پاسخ داد: محققا در گذشت» ولی‎ 
| جانشین برای شما گذاشته است که گردنش به اين کلفتی است و با‎ 
۱ ]1۵۰[ دست خود اشاره کرد.‎ 

۵ -از احمد بن محمد بن عبدالّه گوید: چون زبیری لاله 














۱ و بدا ال ماب دارم 

















علا ایض خر اوقت 
إن شرو خر یی اوت ال لمن ایک شم مرها 








a 


وت و جارس سر کت 


کشته شد» از طرف امام حسن عسکری(ع) صادر شد که: 


این است جزای کسی که بر خدا در بارةٌ اولياء او دلیری | 


م ىكندء او گمان می کرد که مرا می‌کشد ونسلی نخواهد داشت؛ 
چطور نیروی حق را در بارةٌ خود دید؟ وبرای آن‌حضرت پسری 
آمد ونامش را(محمد) نھادہ ولادت او در سال ۲۵ بود. [11۵۱ 

٦۔‏ ضوء بن على عجلی از مردی پارسی که نامش را برده» 
گوید: به سامراء آمدم و ملازم در خانه ابی محمد امام عسکری(ع) 


شدم» مرا خواست و گفت: برای جه آمدى؟ كفتم: به شوق خدمت | 


به شماء به من فرمود دربان باش» گوید: من با خدمتکاران در خانه 
بودم و سپس ناظر خريد بازار شدم و هر,وقت در گانه مردانى بودند 
من بی اجازہ وارد می شدم. 


گوید: روزى من وارد خانه شيدم آن حشرت در اطاق مردان | 


بود و در اطاق حرکت و جنبشی بوه» به من فریاد زد: به جَاى خود 
باش و حرکت نکن» من جرأت نکردم درون يا بیرون آيم و کنیزی 
از اطاق خارج شد و با او جيز سر پوشیده‌ای بود سپس به من فرياد 
: درون بياء من وارد شدم و به آن کنیزک فرياد زد و برگشت به 
أو فرمود: 

آنچه با خود دارى از برده بر آوره روپوش از بسر بجهاى 
سپید و خوش‌رو بر كرفت و شكم مبارکش را گشودہ موئی از كلو 


تا ناف در آن روثيده بود سبز نه سیاه» و فرمود: اين سرور و امام 





شما استہ و کنيزک او را برد و دیگر تايس از وفات امام حسن | 


عسکری(ع) من او را نديدم. 








کا می و ہت ہکا 
گا بی گا_ یتسم 


باب في تشمية هَن ر آه عَليہ الام 


موه 


١۔لُحَِد‏ عبد اللو فا خی ییا ن وال 








2007 ع 


كتاب حجّت 0 باب درنامکسانی كه اورا ديدمافد "23 


ےت ہے و 
باب در نام كسانى كه او را ديده اند 


سپ 


١‏ -عبدالله بن جعفر حمیری گوید: من و شيخ ابو عمرو نزد 
احمد بن اسحق گرد آمدیم؛ احمد بن اسحق مرا وشکون كرفت که 
از او راجع به جانشین امام حسن عسکری بپرسم» من گفتم: ای ابا 
عمرو من می خواهم چیزی از شما بپرسمء من در آنچه می برسم 
تردیدی ندارم؛ زیرا اعتقاد من و دين من است که زمین خالی از 
حجت نباشد مگر چهل روز 
حجت برداشته شود و در توبه بسته شوذ و برای کی که پیش از 
آن ایمان نداشته و در درون ایمانش کار خبری نکد دیگر ايمان 
سودی ندهدء آنها بدترین خلق خدایند و بر آنهآ است که قيامت بر پا 
می شود ولی من می خواهم به يا 
هم از خدایش برسيد به او بنمايد كه چگونه مرده‌ها را زنده می كندء 
خدا به او فرمود: آيا تو ایمان نداری؟ عرض کرد: چرا ولی می 
خواهم دلم مطمئن شود. 

و ابو على احمد بن اسحق به من خبر داده از قول امام على 
نقی(ع) گوید: از آن حضرت پرسیدم با كه طرف معامله باشم و یا 
از که اخذ احکام كنم و قول جه کسی را بپذیرم؟ به او فرموده 
است: عُمّری مورد وثوق من است هرجه از قول من به تو رسانیده و 


ش از قیام قَیامّآن وقت است که 











هرجه از قول من به تو بگوید از من گفته» از او بشنو و او را اطاعت | 


كن که او ثقه و امین است و باز ابو على به من خبر داد که از ابو 
محمد(امام عسکری ٠ع )٠‏ همین پرسش را کرد و در جوابش 


خودم بیفرایم» حضرت ابراهیم | 




















5 كبام 00 0 باب في نسمية من رآ عليه السلا 











1 يقلا تاشم لم 






شنم ؟ ال : م محم عَم تا عن یت 
بی زار نع 





۳ 0 5 
لقاع نی وف ذا ميا ولون 
سا تعر اذ يرت رت آززيتم عدم دوقع لاش 





۲ لن ن موه عن مُحَمَدِْنٍ إشماعيل ‏ ن مُوسَى ٹن 
جَنتٍ كان أن بخ بن ود زشول هدعو رس 
یراق :ربق ی ادن وهو غشلامٌ مد 


سیا 2 باب درتام كساتى کهاورادید‌اند ۴ 
فرمود: عُمّری و بسرش هر دو ثقەاندہ هر جه از من به تو رسانند از | 
من رسانده‌اند و هر جه به تو كويند از قول من كفتهاند از آنها بشنو و | 
از آنها اطاعت كن كه هر دو ثقه و أمينند ؛ این قول دو امام است که 
در بار تو صادر شده. 1 

گوید: ابو عمرو به سجده افتاد و كريست و سپس گفت: 
بپرس؛ من به او گفتم: تو به چشم خود جانشين امام حسن 
عسکری(ع) را ديدهاى؟ فرمود: آرى به خداء و كردنش مانند اين 
است و با دست خود اشاره کرد به او گفتم يك پرسش دیگر مانده 
است» فرمود: آن را هم بیاور» گفتم: نامش؟ فرمود:بر شما حرام 
است از آن بپرسید و اين را هم از بيش خودانمَئٌكويم» و من حق 
ندارم جيزى را حلال كنم و یا حرام کا ولى از لاو می گویم؛ 
زيرا پیش سلطان و حکومت جنين مسلم شده که امام سن عسکری 
وفات كرد و پسری نداشت و میرائش وا هم قسمت کردند و کسانی 
كه حق نداشتند گرفتند و هم اکنون عیال آن حقترت در بدرند و 
کسی جرأت ندارد خود را به آنها معرفى كند يا جيزى به آنها 
برساند و چون نام را دانستند به دنبال او می رونده از خدا بپرهیزید و 
از این موضوع درگذرید. 

كلينى گوید: شيخى از اصحاب ما هم كه نامش را فراموش 
کرده‌ام به من باز گفت كه: ابا عمرو از احمد بن اسحق همین پرسش 
را کرد و به او جنين پاسخی داد. 





۲ ۔ علی بن محمد از محمد بن‌اسماعیل بن موسى بن جعفر که | 
بيرمردترين اولاد پیغمبر(ص) بود در عراق روايت كرده که كفت:من 
اورا در ميان دو مسجد دیدمءاو هنوز پسربچه‌ای بود. [1۵۲] ۱ 











5 ابال 00000 ہی باب في تسمية من رآ علیہ السلام 





أ ۵ -عَلِي بن مج ون قشع تا الزراري 
ا عو رق لطر یلزا قذ را يُوَصَلَ دقئ. 











کناب قنايكه وه شيا 


۷ علق ی نوين عي 








کاب حت 3 باب تر تام عو دم کے 1 





۳ موسى بن قاسم بن حمزه بن موسى بن جعفر گوید: | 
SE‏ ۱ 





او را شب ولادتش و بعد از آن ديدم. 


| ۔حمدان قلانسی گوید: به عُمّری گفتم: امام حسن‎ ٤ 
عسکری(ع) در گذشت؟ فرمود: در گذشت» ولی ميان شما به جا‎ 
| گذاشته کسی كه گردنش مانند این است و به دست خود اشاره‎ 
: کر‎ 

۵ ۔فتحء مولی الژراری (الرازى خ ل):گفت: از ابا على بن | 
مطقر شنیدم می گفت: محققاً آن حضرت'زا دید وآنيامش را برای أ 
أو وصف کرد. 

| كنيز ابراهیم بن عبده نیشابوری» گفته: من با ابراهيم بر‎ - ٩ 
كوه صفا ایستاده بودم كه آن حضرت مدوب براه ایستاد و‎ 
۱ کتاب منامکش را كرفت و چیزها با او باز گفت.‎ 





۷-ابی عبدالله بن صالح که او گفت: من آن حضرت را | 
نزد حجر الاسود دیدم» مردم با او برای (بوسیدن) حجر کشمکش 
می کردندہ و او می فرمود: به این وضع دستور ندارید. 

۸ -ابی على احمد بن ابراهیم بن ادریس از پدرش که او ۱ 
گفت: من بعد از وفات امام حسن عسکری آن حضرت را ديدم 
وقنى كه قد رسائى داشت و من دو دست و سر او را بوسيدم. ا ar‏ 








5 حب سے ۔ 
















؟ فقال: لم أرَهُوَلكِنْ ره غسيريءقُلْتُ: وَمَنْ رآ۴1 
جقر تی زیت 

٠١‏ - علي ن مختیء عن ابي محمد الوَجَدانِيّ أ أخمزني 
مِنَّ الذار قبل الحادِ 
نك تع انمق أت البقا ع ولا الطزۂُ_ أ کلام هذا 


رر 
تحوة. 


علي ن ڪا عن علي بن قیس» عن تنمض جَلاوزةٍ 
الشواد قال شاهات اء یا شون رَأیٰ وَقَدْ كسرّبات 
ب زِينٌ فقال لَهُ:ما 5 قتع ف 

















من لك بلذا؟ لت ل: حدقي بنش جلاوزة الكوادء قعال 
لي: 
لایکا يَحْفَىئ علی التاس 
۳- عَلِي بن مُحَمَّدءعَنْ جَتقَرِنِ مُحَمدٍ الکوذ 








ی ر باب درنامکاتی کماورادیندائد ۴ 
۹ ۔ قنبری گوید: یکی از اولاد قنبر کبیر خادم ابو الحسن 
الرضا(ع) گفته: حديث جعفر بن على (جعفر كذاب برادر امام | 
حسن عسكرى) به ميان آمد و قنبرى أو را بد گفت» من به او گفتم: 
جز أو کسی نيست تو امام عصرت را دیدەای؟ گفت: من نديدم ولى 
ديكرى ديده؛ گفتم: جه کسی او را ديده؟ گفت: خود همین جعفر 
دو بار او را دیده و او داستانی دارد. [۱۵۳] ۱ 
۰ ابى محمد وجنانی گوید: کسی كه او را دیده بود به 
من خبر داد که آن حضرت ده روز پیش از حادثهٗ (وفات امام حسن 
عسکری ٠‏ ع »از مجلسی) از خانه بیرون شد وزمی فرمود: بار خدایا 
به راستی که تو می دانی اين جا نزد مناژ همه تا #جبوب‌تر است 
اگر مرا نمی راندند یا سخنی به این مضبلون. ۱ 
۱ على بن فيس از یکی از باسبانهاى سواد كه گوید: من 
خود همراه سیماء (مأمور بازدید خانه امام عتکری از طرف سلطان 
بودم) و همین تازگی در سر من رأی ديدم که سیماء در خانه را 
شکسته بود و آن حضرت طبرزینی در دست داشت و جلو او بیرون | 
آمد و به او فرمود: تو در خانة من جه می کنی؟ سیماء گفت: جعفر | 
معتقد است که يدرت مرده و اولاد نداردہ اگر این خانه از شما است 
من اکنون بر می كردم و از خانه بیرون رفت» على بن قيس گوید: 
در اين ميان یکی از خادمان خانه بیرون آمد و من این خبر را از او 














پرسیدم؛ به من گفت: جه کسی این خبر را به تو باز گفت؟ بهاو | 
یکی از پاسبانهای سواد به من باز گفت: آن خادم به من | 





گفت: ممکن نیست چیزی از مردم نهان بماند. [۱۵4] 


۲ - عمرو اهوازی گوید: ابو محمد (امام حسن عسکری ع) ١‏ ۵اه 














وَغاتّ عَنَاء فَدَنَوْنا ین السائل 


گا عبسے 7 دن باب في تسمية من رآ عليه السلام 


010" وا ا 
تن مُحَمدِ الع موف عن عنروالاموازي قال: أرانيه و ید 


7 
هذا صاجبکن. 





۳- عفن ی »عَن الْحَمنِ ن علي التیسابو ريغ 


إثراهيمَ بن مُحَمَدٍ 





کے ہی 06ب کاپ رف ای 10 
بن عَبْدِاللهِ بن مُوسَى بن جَعْفْرِ» عَنْ اب 






بنْ مُحَمَدٍءعَنْ مُحَعْذٍ وَالْحَ نات 





۵ علي بن مُحَمَدِءعَنْ آبي اخم بن راید عن فض 


الْعدائن قال 
3 2 2 كيه e I‏ 
كنتُحاجامَعَ زفیق لي قواقينا لی العف قاذً 





کو سو وو ہج نو و 
سائل قَرَدَدْناهقَدَنامِنَ القَابٌفَعَأَله قَحَمَلَ مین ین الأزض 
وناوله. 
و ۰ 
فعا ل السال وَاجْتَهَدٌ 





E‏ رر 
الدعاء واطال»ققاع الاب 


ملع 





وَيْحَكَ ما أغطال ؟ 


کتاب حجّت لت باب درنام کسانی که اورا دیدهاند 8۴ 





آن حضرت را به من نمود و فرمود: این است امام شماء 


۳ از ابی نصر ظريف خادم تقل است که حضرت را ديده 


٤۔‏ ضوء بن على عجلی از مردی بارسى كه نام او را برده؛ 
روايت كرده که امام عسکری(ع) آن حضرت را به وى نموده 


۵ احمد ین راشد O SCE‏ ریقی که 
داشتم به حج رفته بودیم و در موق" (غرفات) بیانتظاز به جوانی 
بر خوردیم که نشسته بود و در بر او يك آزار و ردائی بود و در 
بايش نعل زردی» من آ 
طلا قیمت کردم» بر آن جوان اثر و نشانة سفر نبوده يك گدا به ما 





ازار و رداء را به یک صد و پنجاه اشرفی 





نزدیک شده او را رد کردیم و نزد آن جوان رفت و از او چیزی | 


خواست» آن جوان چیزی از روی زمین برداشت و به او داد و آن 
سائل برای او دعا کرد و در دعا بسیار جدیت کرد و طول داد» و 
آن جوان بر خاست و از چشم ما نهان شد. 

ما نزد آن سائل رفتیم و گفتیم: وای بر تو به تو چیزی داد؟ 
او یک ریگ طلای دندانه دندانه به ما نشان داد که آن را بيست 











باب في النھي عن الاسم 





فی تميق انم 
Zl‏ دوه 


۱ -علي یقن دک رَمْء عَنْ مُحََدِ ن أختة الْعلَوي» 
میم جر ال : تینث ا نع اک 











BIA‏ عَرَفُوا العَكانَ دلوا عليه 


کتاب حجّت 9ت باب درتهى ازاسم 





مثقال اندازه كرفتيم؛ من به رفيقم گفتم: مولاى ما نزد ما بود و ما 
ندانستيم و به دنبال او رفتيم و همه موقف را گردش کردیم و او را | 
به دست نياورديم» و از كسانى كه اطراف او بودند از اهل مكه و | 





مدينه راجع به او پرسش کردیم» گفتند: يك جوان علوى است كه 
هر سال پیادہ به حج می آيد. [1۵۵] 


سد ا ےک سی سا میتی ۱ 
باب در نهى از اسم 
سپ 

۱ داود بن قاسم جعفری گوید: از بو اخسن عسکری (امام 
على نقی) شنیدم می فرمود: جائشی نع (ع) آستت و چگونه 
باشید نسبت به جانشین او؟ من گفتم: برای جه ؟ خدا مرا قربانت | 
کند. فرمود: شما شخص او را نتوانید دید و او را به نامش نتوانيد ياد 
کرد (نامش را نتوانید برد) من گفتم: بس چگونه او را ياد کنیم؟ 


فرمود: بگوئید حجت از آل محمد (ص). 





۲ ابی عبد الله صالحی گوید: یکی از اصحاب ما پس از | 
فوت امام حسن عسکری از من نام و مکان امام را برسيدء جواب 
آمد که: اگر آنها را به نام دلالت کئی آن را فاش می سازند و اگر 0 
به مکان دلالت گنی بدان رهنمائی کنند. [۱۵۹] ۱ 















ن‌بن 


1 
عبدالله مت ات قال : صاحث هذا 










هه شرں 


توعد بن یَخین 
1 ۳ 





٠ 
عن عبدالل بن‎ 








0 ن 
ب مايكونٌ اليباڈينّ اللي 


2 1 GE 
| نان اشد مایکون غعضَب الله علی اعدائہ‎ 









۳ -ريان بن صلت گوید: از ابو الحسن الرضا(ع) از 
قائم(ع) سوال شد» فرمود: 





شخص او را نبینند و نام او را نبرند. 


٤‏ ۔ امام صادق (ع) فرمود: صاحب این امر است كه نام او را 
نبرد مگر کافر او را به نام نخواند مگر کافر. (۱۵۷] 


تب تد یت جات ی ی ی 
باب نادرى است در بارة غيبت, 
سپس 

١‏ مفضل بن عمر از امام صادق (ع) رنه گان به خدا 
جل ذكره نزدیکترند و خدا از آنها اق رامت در وقتی که 
حجت خدا از ميان آنها مفقود شود و او را نتوانند ديد و جای او را 
هم ندانند و باز در عين حال معتقد باشند که حجت خدا جل ذکره 
از ميان نرفته و میثاق و پیمانش باطل نگشته» در این حال در هر | 





بامداد و پسین در انتظار فرج باشید» زیرا سخت ترین موقع خشم 
خدا بر دشمنان خود موقعی است که حجت خدا را از دست بدهند و 
او را نیابند و برای آنها ظاهر نگرددہ خدا می داند که دوستانش | 
شک نمی کنند و اگر می دانست شک می کنند یک چشم به هم | 
امام نمی شود | 
مگر بر سر بدترين مردم (يعنى علتش بدترين مردمند). [1۵۸] | ۵۱ھ 





زدن حجت خود را از آنها نهان نمی داشت و اين 





13 باب تادرفي حال الي 














۵۵۲ قأتتباء » کشت اله له بها عش رواب تافل تن عبل ینک 





کتاب حجّت 2 ياب نادری است درہارڈفیت " کڈ 


۲ عمار ساباطی گوید: به امام صادق (ع) گفتم: كدام بھتر | 
است» عبادت پنهانی با امام بر حق از شماها در دولت باطل يا 
عبادت عیانی در ظهور حق و دولت حق با امام آشكارا ازشماها؟ 2 ۱ 
در جواب فرمود: ای عمار! صدقه نهانى به خدا بهتر است از 
صدقة عيانى و همجنين -به خدا ‏ عبادت نهانى شما با امام در بردةٌ 
خودتان در حال دولت باطل و ترس شما از دشمن خود در زمان 
تسلط باطل و در حال هدنه بهتر است از کسی كه خدا عز وجل را ۱ 
در ظهور حق با امام حق آشکار و در دولت حق عبادت می کند؛ 
عبادت با ترس در دولت باطل مانند عبادتدبحال آسايش و در 


دولت حق نیست. 5 
بدانید هر کدام شماها امروز یک نماز جماعت بخواند در | 
پنهانی از دشمن خود و آن نماز درروقت باشو کامل ادا شود خدا 
ثواب پنجاه نماز واجب که به جماعت ځوانده شود برای او پنویسد و 
هر کدام شماها یک نماز واجب وا نهان از دشمن خود بخواند و آن | 
را کامل ادا کندہ خدا ثواب بيست و بنج نماز واجب که به فرادی 


خوانده شود برايش بنویسد و هر کدام از شماها نماز نافله‌ای را در 
وقتش بخواند و کامل ادا كند خدا ثواب ده نماز نافله را به او عطا | 
کند و هر كدام از شماها حسنەای انجام دهد خدا عز و جل بهاو | 


ثواب بيست حسنه بدهد و خدا باز هم دو چندان کند حسنات موّمن 
از شماها را وقتی کارهای خود را خوب بکند و طبق تقیه و حفظ 
دینش و امامش و خودش انجام دهد و زبانش را نگهدارد بلکه به 
اضعاف مضاعف اجر دهد به راستی خدای عز و جل کریم است. | 
گفتم: قربانت به خدا مرا به عمل تشویق گردی و بر آن 








dar 


E‏ سی ایت پا تارف ال 
۱ ۱ بے 
حَمَتة 





لہ 


و 7 





70-2-0 تخ ازم اَل ابید 
احا الامام لقا نك في قز الح َي على دي 










ریخ 1 ی 1 
کرد 












3 کی 
1 ا 


ھا کے ع 
شْبُحان الله اما حون ان 





کیت ات 


واداشتی ولی دوست دارم که بدانم چطور ما امروز کردارمان بهتر ۱ 
است از کردار اصحاب و ياران امام ظاهر و آشکارا از شما در زمان | 
دولت حق با این كه ما يك مذهب و يك دين داریم؟ فرمود: برای 
این که شما بدانها پیشی گرفتید در دخول به دين خدا عز وجل و به 
ادای نماز و روزه و حج و نسبت به هر کار خوبی و هر فهم مسئلهلى | 
و به عبادت خدا عز و جل در پنهانی از دشمن خود با امام مستترہ در 
حالی که مطیع او هستید و با او شکیبائی كنيد و در انتظار دولت 





حق به سر بريد و در حالی که بترسید بر امام خود و بر خویشتن از 
ملوک ستم کار؛ شما به چشم خود نگاه که حق امام شما و 
حق خود شما در دست ستم کاران سحا آنها جلرٌ شرا گرفته اند 
و دارائى شما را بردهاند و شما را ناچار کزده انب کشت و کار و , 


تلاش برای گذران و خرج دنيا و طاشن گی و مب بر دين 


داری خودنان و عبادت مخصوص به خودتان و | طاعت از امام 
خودتان با بيم از دشمن براى اين است كه خدا عز وجل اعمال شمارا ا 
جندين برابر کندہ گوارا باد بر شما. 
من كفتم: قربانت جه می فرمائید كه ما از ياران امام قائم (ع) 
۱ 
باشیم و دولت حق به رهبری او ظاهر شود با اين که امروزه در | 
سرپرستی امامت شما هستیم و در اطاعت شماء و اعمال ما از یاران 
دولت حق و عدالت برتر است. 
فرمود: سبحان الله شما دوست نداريد كه خدا تبارك و | 
تعالى حق و عدل را در همه بلاد ظاهر كند و كلمة ھم'أمردم را یکی | 5 








باب نادرفي حال الغيبة 








کاس و پوت رات کچ 


کند و دلهاى مختلفه را با هم درآمیزد و مهربان سازد و مردم خدا عز | 
و جل رانا فرمائی نكنند در زمین او و حدود و مقرراتش بر همه | 
خلقش مجری شود و خدا حق را به اهلش برگرداند و آشکار شود تا | 
آن كه هيج حقی از ترس خلقى زیر پرده نهان نماند» به خدا ای عمار 
.هيج كس از شما شيعه در اين وضع حاضر كه شما در آن به سر می 
بريد نميرد جز آن كه نزد خدا برتر است از بسيارى شهيدان جبهه 
در و ده مؤده باد شما رأ [۱۵۹] ۱ 


۳ ۔ابی اسحق گوید: موثقين از اصحاب امير الموٴمنین(ع) 
برایم باز گفتند كه شنيدند امير المؤمنين دای خطبەھای خود | 
می فرمود: ۱ 

بار خدایا من می دانم كه همه عله وتدانشخق بر چیده 
شود و مايه بر نمی گردد و می دنم که کو زمین خود راخالی از 
حجتی بر خلق خود نسازی که آن حجت يا ظاه رآست و فرمانش 
نبرند يا بيمناك و نهان است. برای آن که حجت تو باطل نگردد و 
اولیائت بس از آن که راہ را به آنها نمودى گمراه نشوند» اکنون بايد 
كفت آنان کجایند و جه اندازه اند؟ آنان دارای کم ترين شماره و 
بزر گترین مقام نزد خدا جل ذکره هستند» آنان كه پیروان پیشوایان 
بر حق دینند كه امامان رهبرند هم آن کسانی که به آداب آنها 
پرورش یابند و به راه آنها روند» در این جا است که علم و دانش _ 
آنها را به حقيقت ایمان کشاند و جانشان پذیرای پیشوایان دانش 
گردد. ۱ 

حدیث امامان بر حق که بر دیگران ناگوار است برای آنها 
دلنشین باشد و بدانچه مکذبان حق از آن وحشت کنند و مسرفان 

















کرت باب في الفیة 
وع عَرَ علی عبر اتشون یما اشتوخش یڈ 
3 هرت ليد باجأف 
نا الا وان وأا دای ومو 
لمحل الاعلیٰ قَلماو وش 
صمت في وة ال »تون لدَوْلَة الْحَقٌ 
| وتیَجق ت ی 
۱ برغ على بیغ في حال متم وی َوقا لیم 
تی ا مس 
ا تن ضلح بن آبانیم ازوم یی 



















الْقحَادِبعَدِِ؟ عطق یه قال لصاجپ هذا الأئر غجة 


| ۵۵۸ 


كتاب حجّت ر باب درامرغیت امام مصروع) 2 
نخواهند الفت دارند» آنان پیروان دانشمندائندء با دنيا داران هم . 
جوارند ولی در طاعت خدا تبارک و تمالی و دوستانش زندگی | 
گذرانند و در حال تقيه به سر برند نسبت به دين خود از ترس دشمن 
خود؛ جانشان به مقام برتری آویزان است و دانشمندان و پیروانشان 
بی زبانند و خموش در دولت باطل چموش, در انتظار دولت حق | 
باشند و محققاً خدا حق را به کرسی نشاند با کلمات خود و باطل را | 
محو سازد» های» های» خوشا بر حالشان که در حال هدنه و آرامش 





بر دين داری خود صبر کنند وای از اشتیاق به دیدارشان در حال | 
ظهور دولت و حکم رانی آنها و محققاً خدا مايرا به آنها در بهشت 
عدن جمع آورد و با هر که شايسته باشدهاژ پڈرانگنانِ و همسران و 
ذریه‌شان. [۱۹۰] 1 


لس طم يتك ويساك - | 
باب در امر غیبت امام عصر (ع) ۲ 


بش جک بک سے دجم سح 

١‏ -يمان تمار گوید: ما خدمت امام صادق (ع) نشسته 
بودیم» 

به ما فرمود: به راستی برای صاحب الامر(ع) غیبتی باشد که 
کسی در دوران آن به دين چسبد چون کسی است که فاخة خار 
مغیلان را دست کشه کندہ این چنین با دست خود ممثل نمود» کدام | 
شما شاخه خار مفیلان را به دست خود می چسبانده سپس لختی سر 
به زیر انداخت و پس از آن فرمود: صاحب الامر یک 





دارده | 











گ۳ ہیف 





۲ر ا ا 0 تا 

















کناب حمّت چ‫ باب درامرغیت امام عضر(ع) 26 





بايد هر بنده خدا برهيز كارى کند و به دینش بچسبد. 


۴ علی بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر(ع) فرمود: 


چون بنجمين فرزند هفتمين امام نا پدید كرددء خدا راء خدا راء باشيد | 


برای دين دارى خودہ مبادا شما را از دين به در برد» بسر جانم؛ 
صاحب الامر به ناچار غیبتی خواهد داشت تا آن كه معتقدان به 





امامت هم از این عقیدہ بر گردند» همانا این خود يك آزمایشی است | 


از طرف خدا که خلق خود را با آن بیازمایدہ اگر بدران و نياكان 
شما دينى درست تر می دانستند از آن پیروی می كردند» گوید: 
گفتم: ای آقاى من بنجمين فرزند ھفتمین امام کیست؟ فرمود: ای 
بسر جانم خرد شما از درک آن خردتر ابی و َال شما تنگتر از 


آن است كه این حقیقت در آن جایگزیلل شود ولی/] گا بمانيد بدان | 


خواهد رسيد. 


7 مفضل بن عمر گوید: ار امام ضادق(ع) شنیدم می 
فرمود: بپرھیزید از فاش كردن اسرار مذهبء هلا به خدا محققاً امام 
شما سالهاى سال از رو زگار زندگی شما نهان گردد و شما در بوتة 
امتحان آب شويد تا گویند:«امام مرد» كشته شدء نابود شدہ به جه 


درۂ افتاد» و جشم موّمنان بر او اشک باردء و کشتی مذهب شما | 


واژگون گردد مانند كشتى ها كه بر موجهاى دربا واژگون شوند و 
نجات نيابد جز کسی كه خدا از او بيمان گرفته و در دلش ايمان را 
نقش کردہ و به روح خود او را تأیید كرده است» دوازده برجم 
همانند برافراشته كردد و دانسته نشود کدام» كدام است۔ 

گوید: من گریستم و سپس كفتم: بس ما جه كنيم؟ امام 


نگاهی به آفتاب كرد كه در ايوان پرتو افكنده بود فرمود: ای ابا عبد 








3 















لیس وکا وال تس كَمانِية 


اراڌ وت من سا گرب افو 
اه 
تر ےت 
لهم حقى اي ی کم 





و 
ەا 


کتاب حجّت ات باب درامرغیت أمامعصرزع) "2 


4 سدير صيرفى گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود: 
به راستى در صاحب الامر شباهتى است از يوسف (ع)» گوید: به آن 
حضرت عرض كردم: گویا شما زنده بودن و نهان بودن آن حضرت 
راياد آورى می کنید؟ گوید: به من فرمود: این امت كه خوك | 
صفت شده اند جه جيز را منکرندہ به راستى برادران يوسف اسباط | 


ہودندہ زادكان بيغمبر بودندہ با یوسف در باز ركانى وارد شدند و با 
او خريد و فروش كردند و با او گفتگو کردند,و برادر او بودند و 
برادر آنها بود و با اين همه او را نشناختيدثا خودش"خود را معرفی 
كرد و فرمود: أنا يوسف و هذا أخي» من یوسغم و أن أهم برادر من 
است» اين امت لعنتى منکر هستند که خدا عرو جل با حجت خود 
در يك وقتى از اوقات چنان کند كبا یوس کزد» یوس پادشاه 
پر نام مصر بود و فاصله او با پدرش هجده روز راه بودء اگر خدا می 
خواست كه او را بياكاهاند مى توانست يعقوب و فرزندانش بس از 
دريافت مژده از يوسف نه روزه خود را به مصر رسانیدند جه انكارى 
دارند اين امت كه خداى عز و جل با حجت خود جنان كند كه با 
يوسف كردء در بازارهاى آنها رفت و آمد كند ويا روی فرش آنها | 
بگذارد (و او را نشناسند) تا خدا اجازه دهد در اين مورد» چنانچه 


اجازةٌ معرفی به يوسف داد گفتند: راستی تو یوسف هستی؟ فرمود: 
من یوسفم» ]1٦1[‏ 

۵ -زراره گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می فرمود: برای | 
آن بسر بچه؛ بيش از قیام و ظهورش غیبتی بایست» گوید: گفتم: 











a 









ذه معني رق 


GE ا‎ 








رر عزني 
مت الل يك إن لم ثعزذبي تلف للت 


وھ 





نت :یاژرا لابق غشلام بالعددكة .فلت 


| دا الس یله جیش اشفیانی ؟ قال :لاہ وک به یش آل 





٤ 
8 سید 2 باب درامر غیت امام عمرری‎ 


چرا؟ فرمود: بيم داردء و به شكم خود اشاره کرد» سپس فرمود: ای 
زراره او است که انتظارش را بايد كشيدء او است كه در ولادتش | 





ترديد شود برخی كويند پدرش بی جانشين مرده برخى كويند در 
شكم مادر بود که پدرش مردہ برخی گویند دو سال بيش از مرگ | 
پدر به دنيا آمدء او است منتظرء جز این كه خدا عز و جل دوست 
دارد شيعه را بیازمایدہ در اين جا است ای زراره كه باطل خواهان به 
شک اندر شوندہ كويد: گفتم: قربانت» اگر به این دوره رسيدم جه 
بايدم كرد؟ فرمود: ای زراره وقتى به اين دوره رسیدی» اين دعا را | 
بخوان:«بار خدايا خودت را به من بشنامیان راتو اگر خود را به 
من نشناسانی» من رسولت را نشناسمء بار خدايا رسوّل خود را به من 


بشداسان زيرا اگر تو رسول خود را به من ای حجت تو را 
نشناسم» بار خدايا حجت خود را بل ناسنا كزان حجت 





خود را به من نشناسانی از دینم به در شوم و گمراه گردم». 

سپس فرمود: ای زراره به ناجار بايد در مدينه يسر بجهاى 
كشته شود گفتم: قربانت» همان نيست كه قشون سفیانی او را 
بکشند؟ فرمود؛ نه» ولى قشون آل بنی فلان او را بکشندہ بيايد تا در 





مدينه در آيد و آن بسر بچه را بگیرد و بكشدء چون از راه خودسری 
و عدوان و ستم او را بكشد دیگر مهلتشان به سر آید» در اين هنكام 
توقع فرج داشته باش انشاء الله. (۱۱۲] 





٩‏ -عبيد بن زرارہ گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می 


فرمود: مردم امام خود را نیابندہ امام در موسم حج حاضر باشد و | ۵۵ 











۱ 
| 

۱ أبي دود اشرق 

۱ 

۱ الحارث بن ايمر بقل 
ای ۰ 





٤ 
۸-عَلِيٰ بن انراهیع» عَنْ ايم عَنْ خنان ِن سَدِير» عَنْ‎ 


کتاب حجّت 





مردم را ببيند و مردم او را نبینند۔ مقصود این است كه به عنوان 
امامت او را تشخيص ندهند و او را نشناسند. 

۷ اصبغ بن نباته گوید: خدمت امیر المومنین(ع) رسیدم و | 
دیدمش در اندیشه است و به زمين می کوبد (با سر عصا یا انگشت | 
به طوری که جای آن می ماند) گفتم: یا امیر المومنین» چرا من شما 
را اندیشناک بینم و به زمين می کوبی» برای رغبت در کار خلافت 





است؟ 5 
فرمود: نه» هركز روزی نبوده که من بدان رغبتی داشته باشم , 
ونه به دنیا ولی در انديشه نوزادی اندرنم که ار پشت من است 


یازدهمین فرزندم او است همان مهدی که زمين را پر از عدل و داد | 
کند بعد از آنکه از جور و ستم پر شودء برای او یک نهانی و 
س ركردانى است که مردمی در آن گنراه ود و دیگرانی در آن ره 


و 

گفتم: يا امیر الموّمنين؛ اين نهانى و سركردانى تا جه اندازه 
است؟ فرمود: شش روز شش ماه» شش سال» كفتم: این امر شدنی 
است؟ فرمود: آری؛ چنانچه آن مقدر شده است ولی تو از كجا با | 





این امر مربوط باشى؟ آن نصيب نيكان این امت باشد با نيكان ائمهُ 
خاندان پیغمبر(ص)ء عرض كردم: پس از آن جه خواهد بود؟ 
فرمود: سپس خدا هر جه می خواهد می كندء زيرا او بداها و اراده ها 


و غايات و نهاياتى دارد. ]1٩۳[‏ 


معروف بن خربوذ از امام باقر(ع) فرمود: همانا ما چون | 














4 کر ا 4 2 
| مغرو بن خَرَبُوذءعَنْ ايي جعفر عل 
DL ۱‏ 
| الگماءِء كلما 













قال: کنث 
و کیو 
ت أنه 


كتاب حجّت ات خا رع ا یو "2۴ 





اختران آسمانيم هر زمانى اخترى غروب كند اختر دیگری از افق بر | 
آید» تا چون با انگشت خود امام را نشان دادید و به سوی او كردن ۱ 
كشيديدء خدا ستاره هدایت شما را نهان سازد و فرزندان عبد المطلب 
که خاندان امامت باشند برابر گردند در نظر مردم و شناخته نشود 
كه کدام امام استء و چون ستاره شما طلوع کند پروردگار خود را 
سپاس گزارید. 

٩‏ - محمد بن مسلم كويد از امام صادق (ع) شنيدم؛ می 
فرمود: قائم(ع) پیش از آن که قيام کند غیبتی داردہ گفتم: چرا؟ 


فرمود؛ 
به راستى كه او می ترسد و با دپنڈش اشارةایه شکمش کرد ؛ 1 
يعنى از كشته شدن. 


۰ محمد بن مسلم گود؛ اما ضادق(ع) شتهدم می ۱ 
فرمود: 


اگر شنيديد صاحب الامر(ع) غایب شده منکر او نشوید. 


۱ ۔ مفضل بن عمر گوید: من در خدمت امام صادق(ع) | 
بودم و مردمی هم حضور داشتند» به كمانم به دیگری فرمود: که به 
خدا صاحب الامر از دیدۂ شما غایب شود و گم نام گردد تا گویند» | 
مردہ نابود شده در کدام دره افتاد و کشتی مذهب شما واژگون 
كردد چنانچه کشتی عادی در امواج دریاء و تنها کسی نجات یابد 
که خدا پیمان از او گرفته و ایمان را در دلش نقش کرده و با روج 
خود او را تأیید کرده محققاً ۱۲ برجم مشتبه بلند شود که یکی را از 





کوخ يها القنش_تقال:أ 
ونان هذه النس. 
۲- الخسین زمر 






















e 
اشماییل الانبا »عن تین‎ | 
نید بن زرا ی له مقا‎ 


شد في اِ اي الم ری لاس ولا بررڈ. 
۳ -عَلِي بن وه عن سل بن اوح دبل 
رَغیزةء عن أ ن مُحَمّدِ. علي ل راهيم ع أيه جييمأًه 


ام عَنْ آبي حَهْرَة»عَنْ ابي 





رت 








يك 1 باب درامرغیت غام مرا " 2 


ديكرى نتوان شناخت. 

كويد: من كريستمء امام فرمود: چرا گریه می كنى ای ابا 
عبد الله» عرض كردم: قربانت» چرا نگریم با این كه شما می فرمائيد 
۱۲ برجم است كه از هم شناخته نشوند. 





گوید: در مجلس آن حضرت دربچه بود كه پرتو خورشید از 
آن در آمده بود(اشاره به آن) فرمود: آیا این روشن و هویدا است؟ 


كنم 





رى؛ فرمود: امر ما از این خورشيد روشن‌تر است. 


۴ امام صادق (ع) فرمود: برای قاٹم د غيبت باشدہ در | 
یکی از آنها در موسم حج شركت كند و مردم را بکیند|و مردم او را 
بینند ٠.‏ ۱ 





۳ یکی از اصحاب موقّؾ امیر المومنین(ع) گوید: آن ! 
حضرت این سخن را كفت و از او حفظ کردندہ بر سر منبر کوفه در 
خطبه خود ايراد کرد: ۱ 

بار خدايا به راستى مطلب اين است كه به ناجار حجت هائى 
در زمين تو بايد كه یکی پس از دیگری بر خلق تو گماشته باشند تا | 
آنان را به دینت رهيرى کنند و از دانشت به آنها بیاموزنده تا پیروان | 





اولياء تو براكنده و نابود نگردند؛ و حجت تو بسا ظاهر است و بر 505 
سر كار نيست يا غائب است و انتظار ظهورش کشند» اگر شخص | 
آنها در حال هدنه و خانه نشينى از نظر مردم نهان گردد» دانش | ۷۸۱ 

















((فیعق هذا لهذا يدام إذا لو 


وه کا عیشوین اما تیف لیب فيو الله 
5 
اي لالم أن اليلم لایر 





تاور کلت مك لزانم تون 
أن م ؟ ره ار رن عتدا مود ند الله 
تم 





سرت وه ادرف مسق # 


ديرين و منتشر آنها هميشه در دسترس مردم باشدء آدابشان در دل | 
مومنان ثابت باشد و آنان بدان عمل کنند. ۱ 
و در ضمن همین خطبه در جای دیگر می فرماید: در بارۂ جه 
کسی است این؟ از این جهت علم برچیده شود که کسی آن را حفظ 
نکند و روایت ننماید چنانچه از دانشمندان شنیده و مردم تصدیق آن | 
۱ 








بار خدایا ولی من می دانم که همه علم برچیده نشود و مايه | 
برنگردد و می دانم كه تو زمین را از حجت خود بر خلقت خالی | 
نگذاری كو این که ظاهر باشد و اطاعت وبا ترسان باشد و 
پنهان تا حجت تو باطل نگردد و دوستائت گمراه شود بعد از اين 
که آنها را هدایت کردی» ولی کجایند او نازتاند؟ آنان در 
شماره كمترند و در قدر و مقام نزد خذا بر رگوازترند1۱۲41 





١ 4‏ على بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر(ع) در تفسیر 
قول خدا عزوجل (۳۰ سوره ملک): «بگو اگر آب شما زیر زمین | 
فر وکشد کیست كه برای شما آب گوارا وروان برآورد؟» فرمود: وقتی امام 


شما غائب گردد كيست که امام (فیض خل) تازه‌ای آورد؟. (۱۱۵] 


1۵ ۔ محمد بن مسلم گوید: از امام صادق (ع) شنیدم می 
فرمود: 








اگر به شما خبر رسيد كه امام شما غائب شده منکر آن | 0 


باب في الغيبة 











ت 


5 
نم ده عَنْ أببه ملد بن 
۸- ويهذا الاشنادءعَن خن عن أب 


1 





کیا بے و باب درامرغیت امام عصرع) 24 


نشويد. 


| -فرمود: صاحب الامر به ناچار غائب گردد و در غيبت‎ ٩ 


خود گوشه كيرى كند جه خوب منزلی است مدین طيبه و در سی 
وحشتی نیست. ]1٦٦[‏ 


۷ ۔ابان بن تغلب گوید: امام صادق (ع) فرمود: چطور 
باشی تو وقتی كه ميان دو مسجد (مكه و مدينهيا كوفه و سھله۔ از 


مجلسى ره) كوبشى شود؟ (كنايه از واقعه بزرگی است چون ' 


جنگ فرو بردن زمین؛ بلاء- از مجلسی مہا عم برجيده و نور 
ديده شود ماندد مارى که در سوراخ خود به ھم/پیاچد و شيعه 


اختلاف کنند و يك ديكر را دروغگوخوانیدوَتەواوی هم تف | 


اندازند؟ عرض كردم: فربانت» در این وقيت.خيرى نيسبئهم به من 


فرمود: همه خيرها در این وقت است ۔ تا سه بار- [منظور از خیر؛ | 


ظهور امام عصر * ع «است ۔از مجلسی "ره ۲ ). 
۸ . زراره گوید: شنیدم می فرمود: به راستی قائم (ع) پیش 
از آن که قيام کند غيبتى داردہ زیرا بر جان خود می‌ترسد وبادستش 


اشاره به شکمش كرد يعنى از کشتن. 


۹۔ فرمود: قائم(ع) دو غیبت دارد یکی کوتاه و دیگری 


درازء در اولی جز شیعیان خاص کسی جای او را نداند و در 


دیگری تنها خادمین محرم او جای او را بدانند. 





















قال: 





og 


اعن محمد 


0 ا و 
يقال: هلك» في اي واد سَلكء قلث 


قیمع مد رازن لول 

الحارث تن ژد 
بت بن ز 

عبر الله منت 


كما مُث 
منطو وال یت على رو 
فثك 





ي تن لول یصاجب 


و 
إلئ أله والاخری 
تم إذا كان كذَلِكَ ؟ 





1 


إذا ادّعاها مدع انشا وء عن شیا ءیٔجیٹِ فیبا بل 








و 








صاب هذا الأثر؟ ققال: لاه 
ان قرله وی و ؟ قال:لا فلت 
لا فلت من هو ؟ قال: ال يَمْلأها عذلاً 
ظلْما وَجَوْر علی قرو ین الأَعةء كما أن ول ال 
ین الزشل- 
عَلِي بْنُُحَمَّدِءعَنْ جَعْفَرٍ تح عَنْ شوعی ٹن 
الرّيمع» 
E‏ 


5 ۳ ۰ 
تن اِشحاقء عَنْ ام ھاني و قالّث: الت أبا جَنقر محمد 










GLE 5‏ و طرد لعو E‏ 
کتاب حجّت باب در امر غيبت امام عصر(ع) ‏ “م 
سد ھچ ۱ 
1 
| 
۰ ۔ مفضل بن عمر گوید: از آن حضرت شنیدم می فرمود: | 
صاحب الامر(ع) دو غیبت دارد در یکی به خاندان خود مراجعه 
دارد و در ديكرى گویند: نابود شدء در كدام وادى رفت. من گفتم: ! 
در این وقت ما جه کنیم؟ ۱ 
فرمود: رس سے ا 
مانند امام عصر بايد جواب دهد (چون اخبار از غيب و پرسش از | 
مشكلات مسائل و علوم مخصوص به ائمه اگر درست كفت و موافق | 
آنچه از ائمه نقل شدهء بدانيد كه او امام است و اين نشانه مخصوص | 
به علماء است - از مجلسی ره). ۱ 
۱ ابی حمزه گوید: خدمت الام صادق ل(ع) رسیدم و به أ 
او گفتم: تو صاحب الامری؟ فرمود: نه» گفتم: بسر تو است؟ 
فرمود: نه» گفتم: بسر پسرت؟ فرموک؟ نهد كفك الوم توا 
فرمود: 1 
نه» گفتم: پس او کیست؟ فره 
و داد کند چنانچه پر از ستم و نا حقی شده باشد و در دوران فترت | 
۱ 









: آن که زمین را پر از عدل 





ائمه بيايد چنانچه رسول خدا(ص) در دوران فترت رسولان مبعوث 
شد. ۱ 


۲ ام هانیء گوید: از امام باقر(ع) از تفسیر قول خدا 
تعالی ( ۱ و ۱۷ سوره تکویر): «سوگند به نان شونده‌ها» به رونده‌های 


در لانه خزندهها» ام هانیء گوید: در پاسخم فرمود: امامی است که 














27 
ٹڈ القاس ععة 








١‏ اش رک1 و 
کا 
قوفو وا ام ی 











کتابحجّت o‏ یاب درامرغيبت امام عصر(ع) 
در سال دویست و شصت نهان می شود سپس چون شهابى فروزنده 
در شب تار عيان می گردد» اگر به دورانش برسی جشمت روشن 


]۱٦۷[ شود.‎ 


۳ . در این وقت امام باقر(ع) در جواب ام هانئْ فرموده 


است: 
«ختّس» امامى است كه در زمان خود نهان گردد و مردم 
دسترسى به او ندارند در سال ۰ و سپس چون شهاب ثاقب در 


شب تار عيان شود اگر به زمانش برسى چشمت روش شود . 


4 امام على نقى ابو الحسن سوم (ع) فرمود: چون وسيله 
دانش شما از ميان شما برداشته شود از زیر پای خود هميشه منتظر 
فرج باشيد. [مه؛] 


۵ ايوب بن نوح كويد: به ابو الحسن الرضا(ع) گفتم: | 


من اميدوارم كه شما صاحب الامر باشيد و خدا بی شمشير و 
خونريزى امامت ظاهره را به شما عطا کند» زيرا با شما بيعت شده و 
به نام شما سکه زدندہ فرمود: کسی از ما ائمه نيست که مرجع 
نامه‌ها گردد و انگشت نما شود و مرجع سوالات باشد و به طور 
آشکار برای او سهم امام و اموال برند» جز آن كه ربوده شود ويا در 


ب 











> 
و ورک 
3 



















بعال بن ها رش نيك یائ کی إي 
وله ما انا بصاجیکم :فا فَمَنْ صاجبنا ؟ قال: انظژوا 
من عَمِيَعَلَى الاس ولتت صاجبکغ» 4 یش تا أحد 
عار الہ بالات متف ار مات ضنظا أز رش 
۷۔ من خن محئ عن الْحْسَيْن بن 

يي متیر عن امن سالِمء عَنْ أبِي یو له نو 

عد ولا عفد ولا نيع 


لک 


قلت له 

















أ عَم دکره»عن 
وأنعیث لا أرى ماما 

8 

کنت تبغض حَتَى يُظيِرَهُ الله عَرّ وَجَل . 

2 9 3 

۹-_اَلْحُعیْنْ ِن أَحْمَد عَنْ أَحْمَة بن هلال قال: ح1 








کتابحجّت کرت باب دوامرغیت امام مصروع) 8 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


بستر خود بمیرد تا خدا برای امامت پسر بچه‌ای از ما را برانگیزد که 
زایش و بايش او نهان است و نسب نژادش روشن. [1154 ۱ 
۹ عبد الله بن عطا گوید: به امام باقر(ع) گفتم: در | 
حقیقت شيعيان شما در عراق بسیارند و به خدا در خاندان خودت 
مانندی نداری چطور خروج نمی کنی؟ گوید: فرمود: ای عبد الله | 
بن عطا تو كوش خود را به اختيار احمق‌ها نهادی؟ آری به خدا من | 
صاحب الامر شما نیستم» گفتم: پس صاحب الامر ما کیست؟ 
فرمود: امامی را در نظر بگیرید که زایش او از,مردم نهان باشد» او 
صاحب الامر شما است حقیقت مطلب اپ آست که ما ائمه کسی 
نیست که انگشت نما شود و ميان دهان مردم بیفتذ جز آن که | 
دق مرگ شود يا به نا حق بمیرد. [۷۶] ۱ 
۷ .از امام صادق (ع) که فرمود؛ قائم(ع) قیام کند و 


برای احدی در كردن او عهد و قرار و بیعتی نباشد. 


۸۔ منصور از قول کسی که نام او را برده است از امام | 
صادق (ع) گوید: گفتم: وقتى که در بامداد و پسین؛ امامی نبینم که 
به او اقتداء كنم پس جه کنم؟ فرمود: آن را که بايد دوست بداری 
دوست دار و آن را که بايد دشمن بداری دشمن دار تا خدا عز و جل | 
او را ظاهر کند. 





۹ - زراره بن اعین گوید: امام صادق (ع) فرمود: آن پسر | 
















1 
اذغ ات 





حتاف تب يمت هذا الْحَدِيتٌ من یت 





او علي ري عن محقد: حتان 








عن مق نن عبد لله عن 





0 


ا 
ل ینیع تن :مات 


و 


ن »عن 











کتاب حجّت رت یاب درام رغيبت امام عصر(ع) 
بجه به ناچار بايد غيبت کندہ گفتم: برای چه؟ فرمود: می ترسد و با | 
دستش اشاره به شكمش کردہ فرمود: او است منتظر و او است که 
مردم در زايش او شك دارندہ برخى گویند در شكم مادر است(یعنی 
موقع وفات پدرش)ء برخى گویند بدرش مرده و جانشینی نداردء 
برخی گویند دو سال بيش از مرگ پدرش زائیده شده. ۱ 

زراره گوید: بس من گفتم: اگر من به این زمان برسم جه ۱ 
دستوری به من می دهی؟ فرمود: به درگاه خدا این دعا را بخوان: 

«خدایا خود را به من بشناسان» زیرا اگر تو خود را به من 
نشناسانی من تو را نشناسم» بار خدايا پیفمبرت را به من بشناسان» 
زیرا اگر تو بيغمبر خود را به من نشناسان یهن رز او را نشناسم» | 
بار خدایا حجت خود را به من بشناسان زيرا اگ ر کی گنت را به من | 
نشناسانی من از دینم گمراه شوم». 

احمد بن هلال (دوم راو ىآنْنَ:حديث) گوید: م ۵ سال 
است که این حدیث را شنیدەام. [۱۷۱] 





۰ مفضل بن عمر از امام صادق(ع) در تفسیر قول خدا 
عزو جل (۸ سوره مدثر): «جون دميده شود در صور» فرمود: به 
راستى از ما است يك امام پیروز غائب و چون خدا عز ذكره خواهد 
امامت او را اظھار كند ؛ نكتهاى در دل او وارد کند و او ظاهر شود 
و به امر خدا تبارك و تعالى قيام كند. [۱۷۲] 


۹۔ محمد بن فرج گوید: ۱ 
امام باقر( ع)به من وشت: 


























دَغْوَى الْمُحِقّ وَالْمُبِطِلٍ في 
مر الإمامة 





عن یب عن ابن تخبوبءعن 
شلا و ھن 2 لح وعلِي بن مُحَمّدِ عن صنل 
ول رم 5 
چو وھ ےہ 
الماشِييٌ قال مُحَمّد بن :و سیفته ملاع 
سوال 








|| قاس وی لکوت يك عن 


کناب حتت و ٠‏ سس کم 


چون خدا تبارک و تعالى بر خلقش خشم كند ما را از جوارشان 
دور کند. 
سح 


باب در وجه امتياز دعوی حقگو و باطل جو در 
امر امامت 


(E RA E ETE 


١‏ امام صادق (ع) فرمود: طلحه و زیر ی از عبد القيس 
را به نام خداش نزد امير المومنين فرستادنذ برای ر اندي پیامی» به او 
گفتند: ما تو را نزد کسی می فرستیم که از یر زمانی او و خاندانش 
را به سحر و كهانت شناختهايم تَوتدرءميان همه اطرافيان ما از خود 
ما هم بيشتر مورد اعتماد هستی كه: 

۱ -از جادو و كهانت وى خود را نگهداری. 

۲ از طرف ما بااو محاكمه كنى وسخن بگوئی تامطلب 
روشن ومعلومى بفهمی (بدو بفھمانیخل)ء وبايد بدانى كه ادعاى او 
از همه مردم بز رگتر استء مبادا این گزافه گوئی وى تو را خرد 
کندءیک راهى كه مردم را باآن كول مىزند پذیرائی خوب او است 
باخوردنى ونوشیدنی وعسل وروغن وخلوت كردن ومحرمانه كفتن 
بامردم؛ به خوراك ونوشيدنى او دم مزن ودست به عسل وروغنش 
ميالاى وبا او در خلوت منشیناز همه اينها از وى در حذر باش؛ به 
يارى خدا برو وچون اورا ديدى آيهُ سخره را تلاوت كن ( ۵4 
سورةاعراف): و از نیرنگ او و شيطان به خدا يناه جو و چون نزد او 














کل کا ی بابمايفصل یه ہین دعوى المحق و... 








۲ تع التاس يها العام الراب 
و رت ما وجل قاتا کل عام قلا 









نہ ركنا الاس لَك وخالفنا شا دایم بض 
2 رت مع مر أذنق عیشت 











اف 


0 






0800 


3 5 
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الكلمصَتّع ماقرا 











باب در وجه امنیازدعوی: 


کتاب حجّت 3 زر 


نشستى او را بر چشم خودت مسلط مكن (كه چشم تو را ببندد) و با 
او مأنوس مشو و زبر و زرنگ به او بگو: ا 





به راستى دو برادر دينى و دو عمو زادهُ خويشاوندى توء تو را 
به قطع رحم سوگند می دهند (تو را به يارى بر ضد قطع رحم 
دعوت می کنند) و می گویند: تو نميدانى كه ما از روزی كه خدا | 
عز و جل جان محمد(ص) را گرفت برای تو مردم را رها كرديم و با 
عشاير خود مخالفت نمودیمء و چون به كمترين مقامی رسيدى احترام 
ما را گم كردى و اميد ما را بریدی و سپس دیدی با تو جه كرديم و 
جه نیروئی داريم در دورى از تو و يناه به بلاد وسيع در برابر تو؛ 
راستى آنها كه تو را از ما و بيوند با ما ری گرٍکنند به تو کمتر 
سود رساندد و سست‌تر از تو دفاع كندبااز ماهاء مآبند/آفتاب روشن 
است» به ما خبر رسيده که نسبت بهم عاك كردى و نفرین 
نمودی» چرا چنین کنی؟ به نظر ما و شجاعتر پهلوانان عربي» لعن و 
نفرین را سزای مادانی و خيال می کنی که این کار ما را در برابر تو 
شکست می دهد؟ [۱۷۳] 

چون خداش نزد علی(ع) آمد: به دستور آنها کار کرد؛ 
علی(ع) دید با خود رازی می گوید» خندید و فرمود: يا اخا عبد 
قیس» بفرمائید این جا (با دست خود جائی را نزدیک خود به او 
نشان داد) ۔ 1 


خداش : خیر آقاء جا بسيار وسیع است» من فقط می خواهم 
یم به شما پرسانم 

على (ع) : بفرمائيد جيزى بخوريد و بنوشید وجامة خود را | 
باز كنيد و صابونی به سر و بر خود بزنيد و استراحت كنيد و سپس 
پیام خود را هم برسانید» قنبر» بر خيز او را منزل بده و وسائل | 






















رب إِلَنِكَ ین نفلت الحائل 
ی لاغین وما تُخْفِي الصّدُولُء 


مو ھا ہا 
له هل لك كلام ول إذا تبي ؟ 

قال: الله تمه 

قال عَلِيٌّ متهم آي الشُخْرَة ؟ 

قال:ئخ, 

از 

تاراما رها وجعل علي قوس يكرا وَيُرَددُها وَيَفْقَحُ 
عله إذا أَخطاً حَتَئ إذا قَرَأها سَْعِينَ مود 


کتاب حجّت 2 باب دروج انیازدموی. ۰ ۲ 


پذیرائی او را فراهم کن. ]۱۷٤[‏ 

خداش: خير آقا من به انچه فرمودی نیاز ندارم. 

علی(ع): بس بهتر است در يك مجلس محرمانه و خصوصی | 
باهم صحبت کنیم. [۱۷۵] 

خداش: هر مطلب محرمانه و زیر پرده‌ای در نظر من آشكار | 
تلقى می شود و خلاصه من حرف محرمانهاى ندارم. ا 

على (ع): تو را به آن خدائى سوگند می دهم كه از خودت 
به تو نزديكتر است» آنکه ميان تو و دلت حائل تواند شد» آنكه | 
چشمک زدنها و راز سينهها را می داندہ آيا زبیر به تو اين سفارش‌ها 
را کرده است؟ ۱ 

خداش: به خدا آری او سفارش کرده و دستور ژاده ۱ 

على (ع): اگر آنچه پرسیدم کشمان"می کزدی؛ د 
برهم نمی گذاشتی (یمنی هلاک مَیشدی)» تو را به خدا آپا به تو | 
سخنى آموخت كه چون نزد من آئی آن را بگوئی؟ أ 

خداش: به خداوند» آری به من چیزی تعلیم داد. 

علی(ع): آیه مباركة سخره بود؟ 

خداش: آری همان آيه است. 

علی(ع) آن را بخوان. علی(ع) به وی تلقین کرد و او خواند 
و باز تکرار کرد و هر جا غلط می خواند برای او باز می ككفت تا 
هفتاد بار آن را خواند. 

خداش: عجب است» امیر المومنین دستور می دهد هفتاد بار | 
این آيه تکرار شود. ۱ 

علی(ع): حالا دریافتی که دلت خوب آسوده و مطمئن شد. | 

خداش: آری؛ به آن خدائی كه جانم به دست او است. . | 





دیده 


























باب افص به ین دعوى المحق و. 


۱ یی لو الظالِِينَ» 


۱ تن كنا نار 


مر 0 
عقي في الب قاتا لب فلا انکر 










قيا نی کي لقن وق 
زافتزشا ایکا كما أ واي في ال 
2 التاسر اس من قش الله مء مُحٌَدا علن اتراي 








اجب درزشافغ لتق وقع ام یت نما 





یکا ع الْحَدَ ث الذي أَخدَثٹماء تع أن 
۱ و 
التاسَ لَم تكن | یك الا رعش ذل زل :«فقَطعت 








تجاعنا»لاتبان يد الله ین ن 
5 رک ۰ 
عن لیم اي صَرَفَكُما عن الْحَق 





تا اي مرت 


کتاب حجّت ۹۰1 باب دروجه امتیازدعوی... ۸۴ 


علی(ع): اکنون بكو بدانم جه پیامی به تو دادهاند كه به من | 
برسانی, ۱ 

خداش: متن پیام را به آن حضرت گزارش داد. 

علی(ع): در پاسخ آن‌ها بگو که: سخن خود شما حجت بر ۱ 
خود شما است ولی خدا مردم ستمکار را رهبری نمی کندہ شما 
معتقدید كه هم برادر دینی منید و هم عموزاده نسبی من» نسب را 
منکر نیستم كرجه هر نسبی بریده شد جز آنچه را اسلام پیوندد. 

و اما این که گوئید برادر دینی من هستید اگر راست می | 
گوئید شما بر خلاف کتاب خدا عز و جلء و به نافرمانی آن در بارة | 
برادر دینی خود رفتار کردید؛ و گر نه به یرو تخود را برادر دینی 
من دانستید. [۱۷۹] 

و اما ادعای این که بس از وفاث محمد (ص) انا مردم کناره | 
گرفتید اگر به خاطر من و رعایت خن بودهپه واسطه این ,که اخيراً | 
از من كناره گرفتید آن را نقض كريد و خلاف عق رید و اگر از | 
روز اول به نا حق از مردم کناره گرفتید» هم گناه کناره گیری اول 
را به كردن دارید و هم گناه کناره گیری تازه خود راء (۱۷۷ 

با اين که در حقيقت مقصد شما از مفارقت با مردم جز طمح و 





آرزوی دنیا نبودہ است» شما فقط به من اعتراض کردید که امید ما را | 
بریدی» حمد خدا را كه نسبت به من اعتراض و انتقاد دينى نداريد 
علت اين كه من از شما بريدم اين است كه شما از حق رو كردانيديد | 
و تعهدات حقه را از كردن خود باز كرديد و به دور انداختيد مانند 
جهارباى سر كشى كه مهار خود را بككسلدء او است خداوند؛ 
پروردگار و ياور من؛ جيزى رأ با او شريك ندانم؛ همه جيز به دست 


او است» نگوئید ياور نو كم سودتر است و سست‌تر است در دفاع از | 


















۱ إجة ايسا نت ماق ول: نواعت تعأل ردان 
ردني تک عاجل وَََْ لِرضاۂ فيك قتعل َل لیث أَنِ 


انضرف وفیل تالجم دجم ال 















تو تا هم مش رک باشید و هم متافق . 


این كه كفتيد: من اشجم فارسان عربم و از ترس و نفریٹم ' 


گریزانید» بايد بدانيد كه هر موقفى عملى دارد (هر سخن جائى؛ و هر 


نكته مقامی دارد) وقتى كه نیزه‌ها درهم شود و زین اسب سواران | 
موج زند و ششهای شما از ترس در درونتان باد کنده آن جا است | 


كه خدا با دل آرام» يار من است و اگر از همین نكرانيد كه من به 
شما نفرين می كنمء از اين كه مرد جادوگری در بارۂ شما نفرين کند 
و به عقیدۀ شما از خاندان جاد وكرى هم باشد جه ترسى داريد؟ 

بار خدايا زبير را به بدترین قتلى بكش و به كمراهى خونش را 
بريز و طلحه را خوار گردان و در آخر تراز اين برای آنها 
ذخيره كن برای آن كه به من ستم كرلائد و بر افترا بستند و 
گواهی خود را در بارهُ من کتمان کردند و تو راو ڑسولت رانا 
فرمانی كردند نسبت به منء بكو آمَينخدايم مستجاب کن۔ 

خداش آمين كفت و با خود گفت؟ به تخداهر گز ريش 


خطاکار ترى چون خود نديدم كه بيام احتجاج آورد و همه ضد و | 


نقيض باشد و خدا آن را قابل تمسک نكرده باشدء من به خدا از آن 
دو تن بیزارم. 

على (ع): برگرد و پاسخ پیام آنها را برسان. 

خداش: نه به خدا تا اين كه از خدا درخواست كنى مرا به 
زودى به شما بركرداند و موفق دارد كه رضايت او را نسبت به شما 


نے 


على(ع) دعا كرد و لختى نشد كه برگشت خدمت آن | 


حضرت و با او بود روز جنگ جمل كشته شد» رحمه الله. [۱۷۸] 
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اباس ٠‏ 7 یھ بینم نراقو 








اين فحتو وف ةي 


وق تن فح 





في عیب 


ل نايس يركش عق أ 





َرأ شمه لا نيرون دا 


۱ سی بتار ق اویل از یره قجاء آ خی زکش 





توعد يذل 
اي دعل صاجبهءقالَ ال الال : وَهَمَعْتُ أن أخيل على 


کتاب حجّت زد "باب دروج امبازدموی... ‏ 2 





۲ -رافع بن سَلَمّه گوید: روز جنگ نهروان» من حضور 
علی(ع) بودم» علی(ع) در جای خود نشسته بود كه سواری نزد او | 
آمد و گفت: السلام علیک يا على؛ فرمود: و علیک السلام» مادر بر 
تو گرید؛ چرا به لقب امیر الموٴمنین به من سلام نکردی؟ گفت: 
آری» علت آن را من به شما خبر می دهم» شما در صفین به حق 
بودی ولی چون حکمین را امضاء کردی من از تو بیزار شدم و تو را | 
مش رک دانستم و سرگردان شدم كه پیرو جه کسی باشم. به خدا 
اگر من بتوانم بفهمم که بر حقی یا نا حقی از دنیا و ما فیها برای من ' 
بهتر است. 

علی(ع): مادرت بر تو بگریلڈء نزدیکم می بایست تا 
نشانه‌های حق و هدایت را به تو بسا ناژ نشانه‌های 
گمراهی ممتاز گردانم» آن مرد نزدیکت؛ آنا منزیم ايساد در اين | 
ميان سواری دوان آمد تا نزد علی(ع) و گفت: يا امير المونین مؤدة | 
فتح بگیر» خدا چشمت را روشن کند» به خدا همه مردم مخالف 
کشته شدنده علی(ع) به او فرمود: زیر نهر يا بشت نهره گفت: آری , 
زیر نهره فرمود: دروغ گفتی: سوگند به دان كه دانه را شکافد و دم | 
زن را بر آرده از نهر نگذرند هرگز تا کشته شوند. 

آن مرد گوید: در باره آن حضرت بیشتر بینا شدم» دیگری 
اسب دوان آمد و گفته ازلی را تأیید کرد و امير المومنین(ع) همان | 
جواب را به او دادہ آن مرد شاک گوید: می خواستم بر علی(ع) 
حمله برم و با شمشير سرش را دو نيم کنم» سپس دو سوار دیگر | ۵۵ 




















مه | ئو عت لحن و را شوت نشیخواء ادج 


9 3 
اسب دوان آمدند و اسبان آنها عرق کرد 
المؤمنين» خدا چشمت را روشن کند» مؤدةٌ فتح را دريافت كنء به 
خدا همه قوم خوارج كشته شدند» على (ع) فرمود: بشت نهر يا پائین 
نهر؟ گفتند: نهء بلكه بشت نهره چون اسب خود را به نهروان , 
انداختند و آب به كل وكاه اسبان زد ب ركشتند و همه كشته شدنده 
امير المؤمنين (ع) فرمود: شما راست كفتيد. 

آن مرد از اسبش فرود آمد و دست و پای امیر الموٴمنین(ع) 
را بوسید» على (ع) فرمود: این معجزهاى بود كه برای تو اظهار شد. 





۳ -حبابه والبيه (زنى بوده از وألبه كه نام هُوٍعی است در | 
يمن) كويد: امير المؤمنين (ع) را در شرطة نیس [بیش قراولان 
لشکره و لشکر را خميس نامنده يخنى بج انمق هجون تقسيم مى | 
شده به: ١‏ مقدمه ۲-ساقه ۳۔میمله ٤‏ )۔میسرہ | 
۵ ۔قلب یا برای آنکه از غنيمت خشمس می‌داده أست؛ از 
مجلسی(رہ): وممکن است مقصود از شرطة الخميس (دزبانى) باشد | 
چنانچه امروزه می‌گویند) ديدار کردم يك شلاق دو شاخه در دست 
داشت وبا آن فروشند گان جرّى (ماهی بی‌فلس) وماهی و زمار را 
(نوعی‌از همان مارماهی) می‌زد وبه آنھا می فرمود: ای فروشند گان 
بهودی‌های مسخ شده و ند بنى مروان. ۱ 

فرات بن احنف خدمت آن‌حضرت ایستاد وعرض کردیاامیر | 
المومنین چُند بنی مروان چیست؟ گوید: در جواب او فرمود:مردمی 
بودند که ريشها را می‌تراشیدند وسبیلها را تاب می‌دادند ومسخ 
شدند. [۱۷۹] 

























2 ع شا ی ای رش 
EF‏ 


الطاعة وَالامامُ لا یرب عَنْهُ شي ۶ يُرِيده قا 








یع نبا معأ ؤي نود 
لاومو في تنج وغول لوح وز تع قت 


1 رال أن أزعفث عشت وأا یز 


هرایم ماد ود مَشُْولايِالّیبا 








كناب جت لت باب دروجه امتباز دموی. 


حبابه كويد: من خوش سخن‌تری از آن حضرت ندیدم و به | 
دنبال او رفتم و رفتم تا در بيشخان مسجد نشست: من به آن | 
حضرت گفتم: یا امیر الموّمنين دليل امامت جيست؟ يرحمك الله» 
گوید: به من فرمود: آن ستكريزه را بیاور برای من (و با دست خود 
به يك سنگریزہ اشارہ كرد) من آن را برای او آوردم و با خاتم خود | 
مهر بر آن نهاد كه نقش بست و به من فرمود: ای حبابه» هر كه 
مُدعی امامت شد و توانست مثل من اين سنگ را مهر کنده بدان که 
او امام مفترض الطاعه استء امام هر جيز را بخواهد می داند» گوید: 
من بى كار خود رفتم تا امير الموٴمنین(ع) فوت كرد آمدم خدمت 
امام حسن(ع) كه به جاى امیر المومتين (ع) تست بود و مردم از او | 
سوال می کردند» چون مرا دید فرموڈ: ای حبایه وَالبيه؛ عرض 
كردم: نعم یا مولای» فرمود: آنجه همراه داری بیاوره من آن سنگ | 
را به آن حضرت دادم و مانند امیر التومنیی با خاتم خود نقش بر آن | 
نهاد. گوبد: سپس نزد حسین(ع) آمدم و آو در مسجد رسول 
خدا(ص) بوده مرا نزد خود خواند و خوش آمد كفت و سپس به من 
فرمود: دلیل آنچه تو می خواهی موجود است» نشانةٌ امامت را می 
خواهی؟ گفتم: آری ای آقای من؛ فرمود: آنچه با خود داری بیاور» 
من آن سنگ را به او دادم و برايم مهری بر آن نھادہ گوید: بس از 
آن خدمت علی بن الحسین(ع) آمدم و تا آن جا پیر شده بودم که 
رعشه گرفته بودم و ۱۱۳ سال برای خود می شمردم» ديدم آن 
حضرت در رکوع و سجود است و مشغول عباد است و به من 
توجهی ندارد و من از دریافت نشانة امامت نا اميد شدم و آن 
حضرت با انگشت سَبَبَهُ خود به من اشارتی کرد و جوانیم برگشت. 
گوید: گفتم ای آقای من از دنیا جه اندازه 

















6 سرت 000 اب افص ین دعوى المحق و... 





کن تک 








1 ۳ھ ا 
۱ رخ مه تع به اق ف أمظ عق الشاعة: 






(الْحسنُ نی عَلٍِ)) ف لِلِسایي: 


سر رک یں ها 5-92 4 
والله وائي لمُنْذ ذهر حریض علی رُوْيِهِ حَقّیٰ كان الساعة اتاني 





کتاب حجّت ژد باب دروجہ اعتيازدعوك--- .24 


است؟ فرمود: نسبت به آنچه گذشته» آری و آنچه مانده است‌نه. 

گوید: سپس به من فرمود: آنچه با خود داری بیاور» من آن 
سنك را به آن حضرت دادم و برايم بر آن مهرى نهاد و سپس نزد ۱ 
امام باقر(ع) آمدم و برایم مهری بر آن نهاد و سپس نزد امام : 
صادق (ع) آمدم و بر آن برایم مهری نهاد و پس از آن نزد امام 
کاظم(ع) آمدم و آن را برایم مهر کرد و سپس نزد امام رضا(ع) | 
آمدم و آن را برایم مهر کرد و حبابه والبیه بس از آن نه ماه زنده 
بود چنان جه محمد بن هشام (هشامخل) گفته است. ۱۱۸۰1 


4 ابی هاشم داود بن قاسم جعفریگویدءبین نزد ابی محمد 
(امام حسن عسکری ٠‏ ع ٠‏ ) بودم؛ بژأی مردی يبد | 





ازه ورود 
خواستند و مردی درشت و بلند و تنومند واردشذ و بر آن حضرت 


به امامت سلام داد و امام با پذیرائی هه داد وأطتور داد 


بنشیند و او پهلوی من نشست» و من با خود گفتم: كاش می دانستم 
این مرد کیست؟ امام(ع) فرمود: اين از فرزندان آن زن اعرابیه 
صاحب سنگریزه‌ای است که پدرانم با خاتم خود بر آن نهاده‌اند و | 
نقش بسعه است و آن را با خود آورده است تا من هم آن را مهر 
کنم» سپس فرمود: آن را بیاور يك سنك کوچکی در آورد که در ! 
یک طرفش محل صافی بود امام عسکری(ع) آن را گرفت و | 
مهرش را بيرون آورد و بر آن زد و نقش برداشت» گویا هم اکنون | 
نقش مُهر او را در آن سنك می نگرم (الحسن بن علی) به آن یمنی | 
گفتم: آن حضرت را هر گز بيش از این دیده بودی؟ گفت: نه به ۱ 















جاه رقمل ب ین دعری مسق و.. 








توا لبط 72 


۵ مَحَمّد ی اعد بن ن 











وس إلى الْحَضِ عله دق اتی این عليه 


اکا و یو رازن عل ُوجد وم یوس 





عَم وَصِنْوٌ بيك دولاتتي من علق وڪ في بيتي وقييمي اح 
3 | امك فِي حَداقَكَ قلا تُازِعبِي في الْوَصِيةِ وَالإمامة ولا 
3 : زعبي في 
3 تحاجّتّی. 


كناب حجّت 


خدا من رو زگاری است كمال شوق را داشتم كه او را ببنيم و گویا 





همین اكنون جوانی كه او را در این جا نمی بينم نزد من آمد و گفت: | 


برخیز و داخل شو و من داخل شدمء سپس آن يمنى برخاست و می ! 
گفت: رحمت خدا و بركات او بر شما خاندان و ذريهاى كه همه از | 


يكديكريد» من به خدا گواهم كه حق تو واجب است چون وجوب 
حق امير الموٴمنین(ع) و امامان بعد از او (ع) و رفت و د 
را ندیدم» ابو اسحق جعفرى گوید: من از او نامش را برسيدم» گفت: 





من او | 


نامم (مھجع) بسر صلت بن عقبة بن سمعان بن غانم بسر ام غانم و | 


آن» زن عرب بیابانی از يمن بود و صاحب ب گزیوی است که امير 
المومنين و اولادش تا امام رضا(ع) بر آل ثهر زدند/[/۱۸] 


۵ -ابى جعفر امام باقر(ع) فرمود: چون حسین(ع) شهيد | 


شد. محمد بن حنیفه تقاضا كر د از على جن ابی () و با او 
خلوت نمود و گفت: برادر زاده عزيزم می دانى كه رسول خدا(ص) 


وصيّت و امامت را بعد از خود به امير المؤمنين (ع) داد و سپس به 
۱ 
حسن و سپس به حسین(ع) و پدر تو را (علیه السلام) کشتند و | 


وصیتی نکرد» من عم تو و برادر پدر توام و از يشت على (ع) هستم و 


با سابقةٌ سن و پیشینه‌ای که دارم از تو به امامت سزاوارترم در این ! 


جوانی توء با من در وصیت و امامت نزاع مکن و محاکمه نداشته 
باش. 

على بن الحسین(ع) به او فرمود: عموجانء از خدا بپرهیز و 
جيزى كه حق تو نیست ادعا مکنە من به تو پند می دهم كه مبادا از 























2 کتاب الحجّة 5 باب مایفصل بديين دعوی المحق و.. 








9 ا یرہ تھا ا 
تیتهما بعکة تا 
| عت آي یروق مر شین 







نت الیل مز وجل وس 
: م سل لمحت في الما ء وعاأل القع تما الحَجَر 
| نیج ُب نال لین لین ناکت وبق 


EE‏ ره تک 








قال َتَحَرَكَ الْحَجَد > عقن المع 





ا لز وَل يسان ی ین ال مد الي الإماقة 


كتاب حجّت رت باب دروجه امتیازدعوی... 


نادان‌ها باشی» به راستى پدرم بيش از آنكه به عراق برود به من 
وصيت کرد و ساعتى بيش از شهادتش امامت را به من سپرد و اين 
سلاح رسول الله (ص) است كه نزد من است متعرض اين مقام مشو 
كه می ترسم عمرت كوتاه شود و حالت بريش گرددہ خدا عز و جل 
وصيت و امامت را در نسل حسین(ع) مقرر داشته و اگر می خواهی 


اين حقيقت را بدانى بيا برويم نزد حجر الاسود و محاكمه كنيم و از : 


او بپرسیم. 
امام باقر( ع) فرمود: این صحبت ميان آٹھا در مکه بود؛ رفتند 


نزد حجر الاسود و على بن الحسین به محمد بك فيه گفت: تو اول ! 


برو و به درگاه خدا عز و جل زاری کن و از اوخاه كه حجر 
الاسود به سود تو سخن كويد و سپس از وب تمد در دعا 
زاری سرداد و از خدا درخواست کرد و تج الاینودرا برای سخن 
دعوت کرد و به او پاسخی نداد» على بن الحسین(ع) فرمود: ای 
عمو اگر تو وصی و امام بودی هر آينه حجر الاسود به تو پاسخ می 
داد محمد به آن حضرت گفت: ای برادر زاده» پس تو دعا کن و از 
او بخواه 

على بن الحسین(ع) دعائى را که خواست خواند و سپس 
فرمود: از تو می خواهم به حق آنکه میثاق انبياء را در تو نهاده است 
و هم ميثاق اوصیاء و هم مردم را كه هر 








به من عبر دهی از 
وصی و امام بعد از حسين بن على (ع). 
گوید: حجر الاسود چنان جنبيد كه نزديك بود از جا کندہ 
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باب مايفصل به بین دعوی المحق و... 


ولت اعرف شیا مِنْ هذا الامرءفَائَيِتُ 


ا e‏ نب نت 
ث: أخيرُوني عَنْ عالم أَهْلٍ هذ 
لت الحشن. 








کتاب حت ی ص یاب ریت 26 


شود و سپس خدا آن را به سخن آورد با زبان عربی روشن و شيواء و 


گفت: بار خدایا به راستی وصيت و امامت بعد از حسین بن علی(ع) | 


با على بن الحسین بن على بن ابی طالب است بسر فاطمه دختر رسول 


خدا(ص). گوید: بس از آن محمد بن على ب رگشت و پیرو على بن | 


الحسین(ع) گردید. 


| کلبی نستابه گوید: من وارد مدینه شدم و از امر امام وقت‎ - ٩ 
| چیزی نمی دانستم به مسجد رفتم و به گروهی از قریش بر خوردم و‎ 


گفتم: مرا از دانشمند اهل البیت(ع) مطلم كنيدء گفتند 
الحسن است» من به منزل او رفتم و اجازه وود خواستم» مردی 
بیرون آمد که به گمانم غلام او بود پة آو كفحم بای من اجازه 
بگیر برای ورود به مولایت؛ رفت و ب رگشت و كفت! پفرما. من وارد 
شدم و ديدم بير مردی است ملازم عبادت و در آن کوشا بوده است 
بر او سلام دادم به من گفت: تو کیِستی؟:گفتم؛ گلبی ستاب 
فرمود: چه کار داری؟ گفتم 
نزد پسرم محمد رفتی؟ گفتم: اول خدمت شما رسیدم» گفت: بپرس؛ 
گفتم: بفرمائید از این كه مردی به زنش بگوید: (انت طالق) به 
شمارةٌ ستاره‌های آسمان؟ جواب گفت: سه طلاق آن واجب می 
شود (به شماره ستاره‌های رأس الجوزاء) و باقی وبال و عقوبت بر او 
است؛ با خود گفتم: این یک مسئله که (نمی داند). 


: عبدالله بن 











گفتم: شيخ جه می فرماید در مسح روی موزه برای وضوء؟ | 


گفت: یک مردم خوبی بر آن مسح می کرده‌اند ولی ما اهل البيت 
بر آن مسح نکنیم» با خود گفتم: این دو تا (كه نمی داند)» گفتم: 


جه می فرمائید در خوردن گوشت جری (مار ماهی) حلال است يا 





آمدم مسئله‌ای بپرسم از شماء گفت: | 
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وین 








عل أل هذ انیت انش من کان پالحشر لك 
الوم إنما مع ین شاي له ال مره لخد فقلث له: 
بح ايا أَرَذْتُ. 





کتاب حجّت ات باب دروجه امتیازدعوی... ۸8۴ 


حرام؟ گفت: حلال است ولى ما اهل البيت آن را بد داریم» با خود 
گفتم: (این سه مسئله مخالف با شيعه)» گفتم: جه.مى فرمائيد در 
نوشيدن شراب خرما؟ فرمود: حلالست ولى ما خاندان ننوشیم. 


من برخواستم و بيرون آمدم و می گفتم: این جمعيت به اهل , 


البيت دروغ بستند و به مسجد رفتم و جمغى از قريش را ديدم و 


مردم دیگری راء بر آنها سلام دادم و گفتم: اعلم اهل البيت كيست؟ | 


گفتند: عبد الله بن الحسن» گفتم: من نزد او رفتم جيزى نداشت» 
يكى از آن مردم سر بلند كرد و گفت: برو نزد جعفر بن محمد كه او 
اعلم اهل البيت است؛ یکی از حاضران او را ملامت کردہ دانستم که 
از اول حسد مانع آنها بوده كه مرا به آن شرت ارشاد کنندہ من 
به او گفتم: وای بر توء من هم او را می خواستم. 

من رفتم تا به منزل او رسیدم رادم وفلامی آمد و 
گفت: ای اخا کلب بفرماء به خدَا در هرام رشډ م (که ندیده مرا 
شناخته) با دل طپان وارد شدم» ديدم آن آفا روی جانماز خود 
نشسته» نه پشتی دارد و نه توشک و پلاس پس از سلام رو به من 


کرد و فرمود: تو کیستی؟ با خود گفتم: یا سبحان الله» غلامش مرا | 


بر در خانه شناخت و گفت: ای مرد کلبی وارد شو و آقایش به من 


می گوید: تو کیستی؟ گفتم: من كلبى نستابه‌ام» با دست خود به 





سخت گمراه شدند و سخت به زيان آشکاری گرفتار كرديدند». 
ای اخا كلب به راستى خداعز و جل فرماید(۳۸ سورة 


فرقان): «عاد و مود و اصحاب رس و ملتہای بسيارى در این ميان». تو 
(كه خود را داناى ماهر به انساب می دانی) نسب آنها را می دانی؟ 


گفتم: قربانت» نه» فرمود: نسب خود را می دانى؟ گفتم: آرى من | 


انيش زد و فرمود: «دروغ گفتند آنها كه از خدا گذشتند و أ 











2۳ ی 

۰ رو 

ويروا خشرانا ییا یا حا کلب لاله عر وَجَلْ يَكُولٌ: 
| ((وعاداً 1 
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| انت ؟ فقلت: 











۳۳ 
وَتَمُودَوَأْضْحاب الرس 





و ا E‏ 
»انا فلان بن فلانِ بن فلان حَتَى ارت 











ی فلا قال:إنَقُلانَ بن نزن فُلانِ] الرَاعِي الکزد 
كادَّمُلانُ الراعِي الْكُردِي علیٰ جبل آل فلن قتزل 1 
فرأو لا بن جمَلو ان تزع غتعۂ علو تا یا 
| يما تولاث 
قال: اد 

















ترى هم نُجُومَ الما ؟ قلث: لا فلت 





جماع این مفب وليه 
:سَلْءقُلْتُ:ما تقول في المح 


کناب لت باب دروجه امتیازدهوی... 


فلان بن فلان بن فلان و بالا رفتم» تا آنکه به من فرمود: آرام باش 
این طور نیست که تو به حساب می آورى؛ وای بر توء می دانی 
فلان بن فلان بسر فلان چوپان کرد است (نه آنکه تو می گوئی)» 
آن فلان چوپان کُردی در كوه آل فلان بوده از آن کوهی که 
گوسفند در آن می چرانیدہ نز فلانه زنء فلان فرود آمد و چیزی به 
او اطعام كرد و بر او در آمد و آن زن فلانی را زائید و فلان بن فلان 
(یکی از اجداد تو) از فلانه زن و فلان بن فلان است (يعنى آن 
چوپان کُرد)» فرمود: تو | 
دارم از این صحبت صرف نظر کنیدهمام فرمود: همانا تو گفتی و مرا 
به سخن آوردی» کلبی گوید: من گفتم::دیگر رين سخن‌ها نمی 
گویم» فرمود: از این حرفها مكو و از آنچه به خاطر/آن) آمدی پپرس 





ستاره‌های آسمان؟ فرمود: وای بر تو» سوره طلاق را نخواندی؟ 
چراء فرمود: بخوان؛ این آيه را خواندم (۱ سوره طلاق): 
«طلاق دهید آنها را برای عدهشان و عده شماره کنید» فرمود: در این جا 
نجوم سماء را می بینی؟ گفتم: نہ گفتم : مردی به زنش گوید: 
(انت طالق ثلاثاً)» فرمود: بايد به کتاب خدا و سنت پیغمبر بر گردد 
(یعنی یک طلاق محسوب است)» سپس فرمود: طلاق درست 





ن نامها را می دانی؟ گفت: نه» خواهش ! 


Hi 


بفرمائید از مردى که به زنک گویکد (انت طالق) به شمارة 


نیست مگر در طهر زن که جماعی در آن نشده با حضور دو گواہ 


مقبول؛ با خود گفتم: این يكى. 
سپس فرمود: ببرسء گفتم: جه می فرمائيد در بار مسح بر 
روى موزه در وضوء؟ لبخندى زد و فرمود: جون روز قيامت شود و 























ب ات 7 وک باب يفل نالسۋر 





على لین ؟ تم ثم قال :إذا كان يوم ال 3 
3 قترى تست الع ین 





8970 ی آخینهم براً 


تشه 


وَتَْرَبه» 








0 جات 





بت پچ رز 


خداهر جه را به اصل خود ب رگرداند و بوستى كه موزه است به : 
هر جه را 9 و پوستی 2 


گوسفند بر گرددہ ملاحظه می كنى کسانی كه مسح بر آن کردەاند 
وضوى آنها به كجا می رودء با خود كفتم: اين دو نشانی۔ 

سپس رو به من كرد و فرمود: پپرس» گفتم: بفرمائید خوردن 
مارماهی جه صورت دارد؟ فرمود: خدا طائفهاى از بنى اسرائيل را 
مسخ كرد هر كدام به دریا افتادندہ جڑّی و ژتار و مارماهى شدند و 
جز آنهاء و هر كدام به بيابان افتادنده ميمون و خوك و ونر 
(حيوانى شبيه گربه) و رک (ورل خ ل حیوانی شبيه سوسمار) و 
جز آن شدنده با خود كفتم:اين سەتا۔ 
باز رو به من کرد و فرمود: 
نبيذ (آبى كه خرما در آن ريزند)» فرموڈ: حلال ات من گفتم: ما 
خرما را در آب می ريزيم و در دی و ته مانتو در آن‌ ی ہاشم و جز 
آن؛ و آن را می نوشیم» فرمود: هه این کم شراب گندی می 
شوده گفتم: قربانت؛ پس شما جه نبیذی را می فرمائید؟ فرمود: اهل 
مدینه به رسول خدا(ص) شکا کردند از بدی آب و فساد طبیعت 
الود ا A‏ کیا 
گفت: برای او نبیذ بسازد او هم یک مشت خرما را در یک مشک 
آب می ريخت و ازاو می نوشید وبا آن وضوء می كرفت» گت 
چند دانه خرما در مشت بود؟ فرمود: هر جه مشت بگیرد» گفتم 
همان يك مشت يا دو مشت؟ فرمود: بسا یک مشت بسا دو مشت» 


گئے: 























آن مشک جه اندازہ آب می گرفت؟ فرمود: از چھل تا | 


هشتاد رطل عراقى (؟1 تا ۲۶ کیلو) یا بيشتر. 
سماعه راوى حديث كويد: كلبى می گفت: بس از آن؛ امام 


س و برخيز يكفتم جه می فرمائيد در | 
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متس ال ان ار 


باب مایفصل به بین دعوی المحق و... 





نیت[ 


"(+0 


1 علیه تاه عا کت َال ع ابو ادان ال ةِفِي کم 








کناب حجّت چ‫ باب دروجہ امتیازدھوی۔ 
برخاست و من هم برخاستم و بیرون آمدم و دست به دست می زدم 
و می گفتم: اگر جيزى باشد این است» و هميشه کلبی به دوستی و 
پیروی اهل البيث خدا پرستی می کرد تا مُرد. 


۷ -هشام بن سالم كوبد: بس از وفات امام صادق (ع) در 
مدينه بودیم» من بودم و صاحب الطاق مردم همه دور عبد الله بن 


جعفر (عبد الله افطح) كرد آمده بودند و اتفاق داشعند كه بعد از | 


بدرش او صاحب الامر استء من و صاحب الطاق هم نزد او رفتيم و 
مردم هم نزد او بودند و این توجه به او براي اين بود كه از امام 
صادق (ع) روایت داشتند كه: امر امامت در پر بز رگ است به 
شرط این كه عيبى نداشته باشدہ ما نزذ او رفتیم و از/او پرسشھائی 
كرديم كه از بدرش امام صادق (ع).چزرسش می أكرديمء از او 
برسيديم زكوه در چند درهم واج است؟ گفت: در ۲۰۰,درهم ۵ 
درهم است» گفتیم: در صد درهم جَطور؟ گفت: ۲ درهم و نیم» 
كفتيم: به خداء مرجئه (سْنّی‌های لا أبالى) هم این حرف را نمی 


گویند» كويد: دست به آسمان برداشت و كفت: به خدا من نمی دانم | 


كه مرجله جه می گویند؟ 
(هشام بن سالم) گوید: ما از نزد او راہ گم كرده بيرون 


آمديم و نمی دانستيم به كجا رو کنیم من بودم و ابو جعفر احول در | 


یکی از کوچه‌های مدينه نشستیم» كريان و سرگردان و نمی دانستيم 
كجا رو كنيم و به سوى كه برويم و می كفتيم به سوى مرجئه» به 
سوى زیدیه؛ به سوى معتزله» به سوى خوارج. 

ما در اين حال بوديم كه جشمم به بيره مردى نا شناس افتاد 
كه با دست به من اشاره می کرد و من در بيم شدم که مبادا از 
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ہگ كاب المية لت باب سي دعوی المع و... 





ا ا ا E‏ او 
۱ ہیں مرا با زب 











اليف ين علق جلك تتح ير 





کتاب حجّت رت باب دروجہ امتیازدعوی.۔۔ لا 
جاسوسان ابی جعفر منصور باشدہ زيرا أو در مدينه جاسوسی داشت 
و ماموريت داشتند که بدانند شيعه به امامت جه کسی متفق می 
شوند تا كردن او را بزنندہ من ترسيدم از آنها باشد» من به رفيقم 
احول (ابو جعفر محمد بن نعمان احول در كوفه صراف بوده و در 
طاق المحامل دكانى داشته و نزد شيعه و سنى معروف به فضل | 
بودہہ و علماء فرّق در دكان او جمع می شدند و به آنها مباحثه می | 
كرد شيعه او را موّمن الطاق و صاحب الطاق لقب داده بودند و 
سنىها او را شيطان الطاق می گفتند: برای آنكه از مناظره با او در 
می ماندند) گفتم: از من دور شو زیرا من بر خود و تو نگرانم و او مرا 
می خواهد نه تو راء از من دور شو مبادا هلاک شوّی و به زيان خود 
کمک كنى او كمى دور شد و من به دنال آن بيرةبرة به راہ افتادم 
زيرا معتقد بودم كه از او خلاصی ندارم و-دثبال اوزفتم نا به در خانڈ 
امام كاظم (ع) رسيدم» در آنجا مرا ها گذاشت و خودش وفت. 
ديدم خادمى بر در خانه است و بی پرشش به من گفت: وارد 





خانه شو خدا رحمعت كند. من در خانه در آمدم و بی انتظار ابو 
الحسن موسی(ع) را ديدم و با من آغاز سخن کرد و فرمود: نه به 
سوى مرجثه و نه به سوى قدريه و نه به سوى زيديه و نه معتزله و نه 
خوارجء به سوى منء به سوى من. 

من گفتم: قربانت» پدرت در گذشت؟ فرمود: آری» كفتم: 
مُرد؟ فرمود: آری» بعد از او کی امام ما است؟ فرمود: اگر 
خدا خواهد تو را به امامت رهبری می كندء گفتم: قربانت؛ عبدالله | 
معتقد است که بس از پدرش او استء فرمود: عبدالله می خواهد | 








خدا را نپرستد و نخواهد. 
(گوید: گفتم: قربانت؛ پس از او کی امام ما است؟ فرمود: | 




















ابال 2 باب ما يفصل به بين دعوی المحق و... 
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تاو ال ِي 20000 :الشدیٰء فح 
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کتاب حجّت ات باب دروجهامتیازدعوی۔.. ‏ 


اگر خدا خواهد تو را هدایت نماید) گوید: گفتم: قربانت» شما هستید 
آن امام» فرمود: نه من اين را به تو نمی گویم؛ با خود گفتم: از راه 
راست مسئله وارد نشدم» سپس به او گفتم: قربانت» برای شما امامی 
هست» فرمود: نه» در این جا يك احترام و هیبتی از آن حضرت بر 
دل من وارد شد که جز خدا عز و جل نمی داند ب 
موقع تشرّف به حضور پدرش از او در دل من واقع می شد. 

سپس گفتم: قربانت» از تو بپرسم چنانچه از يدرت می 





آنچه در 


پرسیدم؟ فرمود: بپرس تا جواب بگیری ولی فاش مكنء اگر فاش | 


کئی؛ همان سر به باد دادن استء از او پرسش کردم و معلوم شد 
دربائی است بیکران» گفتم: قربانت؛ شیعنن رو يدرت اکنون 
سرگردانند» من به آنها اعلام كنم و آنا را به شم هوت كنمء با 
تعهد بر کتمانی که از من گرفتید» فرطود::به هز:کدامُ كه رشید و 
خردمند و راز دارند اعلام كن و با نها شرا کن کتمان کنبد» اگر 
فاش سازند» سر به باد دادن است و أشاره به گلوی مبارک خود 
کرد. گوید: آن حضرت بیرون آمدم و به ابو جعفر احول بر 






خوردم: گفت: جه خبر داری؟ گفتم: راہ هدايت» و داستان را | 


برايش باز گفتم» گوید: سپس فضیل و ابو بصير را ديدار کردیم و 


آن‌ها هم خدمت آن حضرت رسیدند و سخن او را شنیدند و با او 


سوال و جواب کردند و به امامت آن حضرت یقین نمودنده سپس 
مردم شيعه با ما فوج» فوج» تماس گرفتند» هر که خدمت آن 
حضرت رسید يقين به امامت او کرد» جز دسته عمار (بن موسی 
ساباطی) و اصحاب او و عبدالله تنها ماند» کمی از مردم به وی 
مراجعه می کردند» چون چنین دید حال مردم را يرسيدء به او 
گزارش دادند که هشام مردم را از دور تو پراکنده کرد هشام 

















۸-علي ئن إثراهيمءعَنْ ي 
: قال: كان لي ابن عَم يقال : الحَسن يِن عبدالله كانَ زاهداً 








1 
ان ثوسن همهفي المسجد رآ وتا لَه تأده قال 


له: 


۶ 9و0" 
ياابا عَلِي, ماحَبإليّ ماانت فيه وَاسَرَّنِي إلا انه ليث لك 
أل جعت داك وما المْرفة؟ قالّ: 
وَاطٍِّْ الحییت» قال: عَگن ؟قالَ: عَن فقباء أَفْل 
م عرض عَلَيّ الخییت. 

بم جع ققراه عليه هکل قال 























یب لین 


اذْمَبْ قارف الْعَمِقة كان الرَجُل مَمْييَاً 


| یرد ابا لسن متم 


عتی حرج إلى ضَيْعة له 





کی مه 0 باب دروج اتیازدعوی... ككم 


گوید: چند کس را در مدینه سر راهها نشانید كه مرا بزنند. 


۸ محمد بن فلان واقفی» گوید: من عموزاده‌ای داشتم به نام | 


حسن بن عبدالله» مردی بود زاهد و عابدترین اهل عصر خود؛ سلطان 
از هيبت دين داری و کوشش او در عبادت و تقوی حساب می برد و 
بسا در برابر سلطان سخن‌های درشت می كفت و او را موعظه می 
کرد و امر به معروف و نهی از منکر می نمود و سلطان به مصلحت 
خود از او در خورد می کرد و متحمل می شده ھمیشه بر این وضع 


بود تا روزی ابو الحسن موسی(ع) وارد مسجد شد و او هم در | 


مسجد بود» چون چشم امام به او افتاد اشاره کرد و نزد آن حضرت 
آمد به او فرمود: 

ای ابو علی» من اين روشی که تو داری بسیار ژوست دارم و 
دل پسند است جز این كه تو معرفتنداری»یای-دلبال معرفت 
باشی» عرض کرد قربانت» معرفت چیتمت؟ فزمود:,پرو دن را بفهم 
و حدیث دریافت کن؛ عرض کرد: از جه کسی؟ فرمود: از فقهاء 
هل مدينه و سپس آنها را به من عرضه كن» گوید: رفت و احاديثى 
نوشت و آورد خدمت امام کاظم(ع) و برای او خواند» امام همه را 
رد كرد و باز فرمود: برو معرفت ياد بگیر. 

آن مرد به دين خود علاقه داشت و پیوسته به امام كاظم(ع) 
رت برد نا روزی اکه آن سک بررعة جردا رفت در رل 
خدمت او رسید» و عرض کرد قربانت» من در برابر خدا دامن شما 
را می كيرمء مرا به معرفت رهنمائى کن 

گوید: امام او را از مقام امیرالموٴمنین(ع) مطلع کرد و آنچه 
بعد از رسول خدا(ص) يديد شد و کار آن دو مرد را (ابو بكرو 
عمر) به او گزارش داد (يعنى توطثه و نیرنگ کودتای آنها را برای 







































باب مایفصل به بین دعوی المحق و... 
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»قال: فَأقرَ بینم 


. لم الصّمْتَ وَالْيْبادة» قكا نلا يراه اح يتكلم ند ذلك 


ا 


سح 2 ور ی وا 9 
تن یخی وَأحْمَد ن محمد عن محمد نن الْحَمنِءعن 
۳ 
إتراهمم بن ها له 
0 ۶ 
۹ محَقہ ئن ينين وَأَحْعَد ئن 


ہد وم میں 


مُحَمّد 


ےی ےا رع 


مُحَمَّدِء عَنْ مُحَنّدِ 





كتاب حجّت رت باب دروجه امتیازدعری... ؟ 


او فاش كرد) او هم قبول کرد و سپس عرض کرد؛ بعد از 
امیرالموّمنین(ع) امام بر حق که بوده فرمود: حسن(ع) سپس | 
حسین(ع) تا به خودش رسید و دم فرو بست. 

گوید: به آن حضرت عرض کرد: قربانت؛ امروز امام بر 
حق کیست. فرمود: اگر به تو بگویم می پذیری؟ عرض کرد: 
قربانت» آری؛ فرمود: منم آن امام بر حق» گفت: دلیلی برای من | 
بیاورید» فرمود: برو نزد این درخت (با دست خود اشاره به در 
خار مفیلانی کرد) و به او بگو: موسی بن جمفر به تو می گوید: نزد 
من بياء گوید: من نزد آن درخت رفتم و به چشم خود ديدم زمين را , 
می شکافد به وضمی خاص و آمد تا برابر آن/حجضرت ایستاد ١‏ 
وسپس به او اشارتی کرد؛ و ب رگشت» گوید: اعترآ فاه امامت آن | 
حضرت کرد و خموشی گزید و به عبادترداختت» وأديكر کسی | 
ندید که سخنی گوید. ۱ 














4 محمد بن ابی العلاء گوید: من پس از آنکه با يحيى بن 
اکثم - قاضی سامراء بحث و گفتگو کردم و با او پیوستم؛ از وی در 
باره علوم آل محمد پرسش کردم» به گوش خود شنیدم که می | 
گفت: در این ميان که روزی وارد شدم و گرد قبر رسول خدا(ص) 
می گشتم» ديدم محمد بن على الرضا(ع) در آن جا می گردد» با او 
در مسائلی که می دانستم مناظره کردم و به من جواب کافی داد به 
او گفتم: به خدا من می خواهم از شما مسئله‌ای بپرسم و به خدا 
راستی که از شما در بار آن شرم دارم» به من فرمود: من پیش از 
آنکه تو بپرسی جوابت می دھمء می خواهی از امام بپرسی. 

گفتم: به خدا مسئله من همین است؛ فرمود: منم آن امام» 
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ہے مو2 


ال مامت ول :ليس عون 


گر جد 3 
کتاب حجّت لت باب دروجه امتیازدعوی. ‏ ^ 


گفتم: نشانی چیست؟ در دست او عصائی بوده به زبان آمد و | 
گفت: به راستی مولا و آقاى من امام این زمان است و او است 


حجت. 





۰ -حسین بن عمر بن يزيد گوید: خدمت امام رضا(ع) | 
رسيدم و هنوز من آن روز واقفی مذهب بودم و پدرم از يدرش هفت 
مسئله برسيده بود كه شش تا را جواب داده بود و یکی را جواب ا 
نداده بوده گفتم: به خدا من همان سولات پدرم را از او می كنم اگر | ۱ 
مانند پدرش جواب داد» دلیل بر امامت او است من پرسیدم و او 
جواب‌هائی داد که پدرش به پدرم داده بو کمن روز قيامت نزد 
خدا ترا مسول می دانم كه معتقدی (براڈر بز رگن أو)امام نیست» 
آن حضرت دست به كردن نهاد و به او فرمود: آری نزد خدا به دين 
عقیدہ بر من احتجاج کن و مرا معوٴل .کن هر گناهي دارد په كردن 
من باشدء چون به آن حضرت وداع كردم فرمود؟ زاست این مطلب 
این است که هيج كس از شيعيان ما به بلائی گرفتار نشود و بیمار 
نگردد و بر آن صبر کند جز اين که خدا برایش اجر هزار شهید 
ویس 

با خود گفتم: از اين موضوع که ذکری نبود؟ و چون رفتم و 
سفر کردم در ميان راہ ریشه‌ای از پایم در آمد که آن را عرق | 
م 
خدمت آن حضرت رسيدم و هنوز از دردم جيزى مانده بود و به آن 
حضرت از آن شكايت كردم و عرض كردم: قربانت» دعاى حفظی 
به يايم بخوانيد و باى خود را نزد او دراز كردم؛ فرمود: این ياى تو 








المدينى نامند و از آن سختى كشيدم و جون سال آيد 














الڑضا تبي لت يَگُوهُإمامان ؟ قال تا 
مرت قلت له :هذا نت یس لَك صايثوَلَمْ يكن ية ته 





تن لژ أففزيور 
قینت مزو وت في تن تزا ضز إلا جل مدني ين 
نف نیتال بي :إن أبا الْحَسَنٍ الضا مت یو دنق 
ابْعَثُ مذ إل لوي َال نت قال :قَقُلْتُ:وَمَنْ أخبر 














کتاب حجّت چ‫ باب دروجه امتیازدعوی... 


عيبى ندارد» آن باى سالمت را به من بدماء آن را خدمت او دراز 
كردم و به آن دعائی خواند و چون بیرون شدم طولى نكشيد كه 
همان ريشه از آن بيرون آمد ولى درد آن كم بود. 

۱ -ابن قياما واسطى كه از واقفيه بود گوید: خدمت على 


بن موسى الرضا(ع) رسيدم و به آن حضرت گفتم: دو امام(در یک | 
عصر) می شود؟ فرمود: نه» مگر آن كه یکی خاموش باشد(وتابع ‏ 


ديكرى باشد)» گفتم: هاء تو آن امام هستى كه صامتى نداری -هنوز 
ابو جعفر برای او زائيده نشده بود فرمود: به خدا كه خداوند از من 
کسی آورد كه حق و اهلش را بدان بايدار كبتد,و باطل و اهلش را 
بدان محو کند و بس از يك سال ابو جچظر (امام مجگار تقى) برای او 
متولد شدء به ابن قياما گفتند: این معجزه برای توأسوامند نيست؟ 
گفت: هلا به خدا كه این معجزه و نشانه بز رگن آست ولي جه كنم 
با آنچه امام صادق (ع) درباره بس رود گفله ]1+6 

٢۔‏ وشاء گوید: من به خراسان آمدم و واقفی مذهب بودم؛ 
و همراه من يك جامه كلدارى بود كه در يكى از بستهها جا داشت 
كه من متوجه آن نبودم و جای آن را هم نمىدانستم» چون به مرو 
رسيدم ومنزل گرفتم مردى از زاد و بوم مدينه اول بار نزد من آمد 
وبه من گفت: ابو الحسن الرضا(ع) به تو مىفرمايد: آن جامة 
گلداری كه نزد تو است برای من بفرست: گوید: گفتم: من هم 
اكنون وارد شدم» کی به ابو الحسن خبر آمدن مرا داد؟ من جامة 
گلدار ندارم؛ رفت و برگشت و گفت: می فرمايد: جراء داری» در 
فلان جا است و در بستةٌ كذائى استء او را در جائی كه گفته بود 








و 
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ت کذاوگذا لب ود REE‏ 







جو و 


اون رپ تاد 





عرش لی تن تمعن لك قواققيي في طريتي 
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E OT‏ ا 
قمال تخوي حَقیٰ إذا حاذانيء اق 








كتاب حجّت چک بابتروجاسازدمرى... 


يافتم و دیدمء در زیر بسته است و آن را برای او فرستادم. [۱۸۳] 


1 عبد الله بن مغيره گوید: من واقفی بودم و با این عقيده 
به حج رفتم؛ چون به مكه رسیدمء جيزى در خاطرم آمد كه به 
ملتزم (آن را مستجار كويند و | انه برابر کعبه است و خوب 
است شکم و سينه را به ديوار آن چسباند و دعاء در آن مستجاب 









است - از مجلسى ره) در آويختم و گفتم: بار خدايا تو می دانی 
خواسته و آهنگ مراء خدايا مرا به خير رهبرى كنء در دلم افتاد كه 
خدمت امام رضا(ع) برسمء به مدينه آمدمو بر در آن حضرت 
ایستادم و به غلام او گفتم: به آقايت بگؤڈ مردی گزاقی بر در خانه 
است. گوید: شنیدم آن حضرت از درون خانه فریاد أكرد: ای عبد 
الله بن مغیرہ وارد شوه من وارد شدم و جِوَنحَتَشّم آن حضرت به 
من افتاد» به من فرمود: خدا دعایت زا مینتجاب کرد توا به دینش 
رهبری نمود؛ من گفتم: گواهی می دهم که تو حجت و امین او 
هستی برهمة خلقش. 





6 - احمد بن محمد بن عبد الله گوید: عبد الله بن هليل 


معتقد به امامت عبد الله (افطح) بود به شهر سامراء رفت و از اين | 


عقيده بر گشت» من از وی سبب آن را پرسیدم» گفت: من در مقام 
شدم اين مسئله را از ابو الحسن(ع) بپرسم (ظاهراً مقصود امام دهم 
است) در راه تنگی آن حضرت به من برخورد و به سوی من آمد تا 
در برابرم رسید و چیزی از دهان خود برای من انداخت که به سينه 
من افتاده من آن را گرفتم» ورقه بود كه در آن نوشته بود: او به این 











0 باب مایقصل به بین دعوی المحق و... 






00 





یقن بان تزا 


ماود میا إلى لمي عل ۃوکز في تفل 1 








كتاب حجت 0 باب دروجەاتيازدعوى-.. 8 





مقام نبود و جنان رتبهاى نداشت (يعنى مستحق امامت نبود - از 
مجلسی ره). 

۵ ائمة معصومین(ع) فرمودند: روزى ام اسلم خدمت 
پیغمبر(ص) آمد و آن حضرت در منزل ام سلمه بودہ از رسول 
خدا(ص) برسش کرده ام سلمه گفت برای حاجتی بيرون رفته است 
و اکنون بر می گردد ؛ نزد ام سلمه انتظار آن حضرت را کشید تا 


آمد» ام اسلم به آن حضرت عرض کرد یا رسول الله پدرم و مادرم ۱ 


قربانت؛ من کتابها را خوانده ام و هر پیفمبری و وصی او را 
دانسته‌ام» موسی(ع) در زمان حیات خودایک وگھی داشت (يعنى 


هارون) و پس از مرگش یک وصول داشت گنی يوشع) و , 


عیسی(ع) هم چنین بوده یا رسول الله وص یتما کیست؟ فرمود: 


ای ام اسلم وصی من در زند گی و پک ازمر گم یکی اتتا تلبس به | 


او فرمود: ای ام اسلم» هر که این کار مرا کرد او وصی من است و 
دست برد و یک سنگ ريزه از زمين برداشت و آن را با انگشت 


خود مالید تا چون آرد نرم شد سپس آن را خمير کرد و به خاتم | 
خود مهر کرد و سپس فرمود: هر كه اين کار مرا بکند او وصی من | 


است در زندگی و پس از مركم . 

ام اسلم گوید: از نزد آن حضرت بیرون شدم و خدمت امیر 
المومنین(ع) رسیدم و گفتم: پدر و مادرم قربانت؛ تو وصئ 
رسول‌خدائی؟ فرمود: آری و دست برد و سنگ ريزهاى برداشت و 
آن را خمير کرد و با خاتم 





آن را مالید چون آرد شد و يس از آن: 











باب مايفصل به بین دعوی المحق و... 





صَلَوات اللو لبم مين" 
0 
٦‏ ۔ محمد ین يعن أذ 





ار عي وو تزتها كفت یز أ ارتا 
13 





تقال له و جنر ود هه الکثب انیداء ینم أو 






۱ جَواث سا کتبت يه إل ةعتم | 








کتاب حجّت 2 باب دروجدامیازتمری۔۔ ‏ کڈ 
خود مهر زد و به من فرمود: ای ام اسلم هر كه اين كار مرا کرد او 
وصى من است. من نزد امام حسن كه هنوز طفل بود رفتم و به او 
گفتم: ای آقاى من تو وصى يدرت هستى؟ فرمود: آرى ام اسلم» و 
دست بر سنگ ریزه‌ای برد و برداشت و همان كار آنها را کردہ از 


نزد او خدمت حسین(ع) رسيدم و او را خردسال شمردم و باز هم به 
او كفتم: بدر و مادرم قربانت» تو وصى برادرت هستى؟ فرمود: 
آرى ام اسلم» یک سنگ ريزه برايم بياور و همان كار آنها را کرد؛ 
ام اسلم سالخورده شد تا يس از شهادت امام حسین(ع) به على بن 
الحسین(ع) رسيد كه از كربلا ب رگشته بوڈ از و پرسید: تو وصی 
پدرت هستى؟ فرمود: آرىء و مانند كاز آنها کرد. 





| ۔ زيد بن على بن الحسین(غ) خدمت امام تاقر(ع) رسيد‎ ٦ 
و نامه هائى از اهل كوفه در دست داشت» مردم كوفه در اين نامه‌ها‎ 
زيد را به خود دعوت كرده بودند و اجتماع خود را به او گزارش‎ 
داده و به او دستور شورش داده بودندہ امام باقر(ع) فرمود: این‎ 
نامه‌ها از خود آنها شروع شده يا جواب نامه‌هائی است كه شما به‎ 
آنها نوشته اید و آنها را دعوت كرده اید؟‎ 





۲ می دانند ما خاندان و خویشان رسول خدائیم. 
۳-در قرآن خدا عز و جل وجوب اطاعت از ما و وجوب | 
وی نا کی ی کش 











باب مايفصل به بین دعوی المحق و... 





حرم حراماً 
وب 








کتاب حجّت لت 30 پاب‌دروجه‌امتیازدعوی... 

به چشم خود می نگرند که ما از دست حکومت ستمکار 
وقت در جه تنگی و گرفتاری و بلا هستيم . 

امام باقر(ع): به راستی طاعت امام از طرف خدا عز و جل 
فرض است و روشی است که خدا آن را در اولین مجری کرده و در 
آخرین هم مجری می کند؛ طاعت واجب است برای یکی از ما 
خاندان بيغمبر ولی مودت و دوستی نسبت به همه است» دستور خدا 
برای اولیائش مجری است طبق حکمی پیوسته و قضائی ممتاز و 
لزومی واجب الرعایه و اندازه‌ای درخور توانائی و موعدی معين در 


وقتی معلوم مبادا آن کسانی که ایمان درستي ندارند تو را سبك , 


سازند و بر انكيزند» زیرا آنها در برابر مشپیتا هیچ کمکی به تو 
نکننده شتاب مکن» زیرا خدا برای شتاب زد گی کید ما نمی شتابده 


تو خود را از خدا پیش میانداز تا بلایت ووماندہطازاد و به خاک | 


هلاک اندازد. [۱۸4] 


گوید: زيد در اینجا به خشم اندر شد و سس گفت: امام از ۱ 


ما خاندان آن کس نیست که در خانه نشیند و پرده بر در اندازد و 
مردم را از جھاد و مبارزه باز دارد بلکه امام ما خاندان کسی است 
كه حوزه پیروان خود را حفظ کند و در راه خدا چنانچه بايد جهاد 
کند و از رعيت خود دفاع کند و از حریم خویش دشمن را براند. 


امام باقر(ع): ای برادر تو خود را چنانچه وصف کردی می | 


دانی؟ و دلیلی از قرآن با گفته رسول خدا و نمونه تاریخی درستی بر 
آن داری؟ به راستی خدای عز و جل حلال و حرام را مقرر كرده و 
دستورهای واجبی داده و مثل‌هائی زده و روشی نهاده و برای امامی 
که مسئول امر خود نموده تردیدی در انجام وظیفه لازم خود فراهم 
نکرده تا قبل از وقت به انجام دستور او مبادرت ورزد یا پیش از 




















٩‏ کا 2 باب مايفصل ب بين دعوی المحق و... 








«وثیل ایر هر حر 

تَجَتل مرو لت تجعل ہا زا خر رما 
وقال: ((|فييځوافي إلأرضِ أزتعة ف هر وا ۳ غیژ 
ا مر هلو ف قاتا :رذ اللخ لافار مرانخزم 
قافلوا افر نحي یٹ حبك نشج تلبت محلا قال “زولا 
| تن رئا اکا عن ب یدب جل یل قي و أجلا 











يت وإ بابدروج انبازدعری 2 


موعد مقرر در راہ أو به جهاد و مبارزه برخيزد خدا عز و جل در بار 
شکار كردن (امرى عادى وبىاهميت) فرموده است( 18 سوره 
مائده): «در حال احرام شکار نكنيد» آيا كشتن شکار بيابان مهمتر است 
يا كشتن نفوس محترم بشر که خدا حرام کرده» خدا برای هر جه تا 
برسد به شکار كردن وقت مقرر كرده وفرموده است( ۳ سوره 
مائده): «جون از احرام درآمدید شكار كنيد» وفرموده است( ۲ سوره | 
مائدہ): «شعائر خدا و ماههای حرام را برای خود حلال نشماريد» ماه‌ها را 
شماره معينى دانسته وجهار از آٹھا را ماه حرام مقرر ساخته و فرمودہ 
٢(‏ سوره توبه): «تاجبار ماه در زمين آزاد بگردید وبدانيد كه شما خدا را | 
درمانده نسازيد» سپس خدا تبارک وتعالي,فرَموَده( ۵ سوره توبه): 
«جون ماه‌های حرام سبرى شدند مش ركان راڈر هرجا ياقتي دبكشيد» برای 
آن محلى مقرر کرده» وفرموده است( ۲۳۵-سورہ بقره)؛ «عقد ونکاح 
را واقع نسازيد تا عدهُ مقرر به سر رسذية خدا برای هر جيز موعدی مقرر 
كرده و برای هر موعدى كتابى و نوشته‌ای دازد. 

تو اگر گواه روشنى از پرورد كار خود در جهاد دارى و يقين 
به وظيفه خود دارى و كارت بيش خودت روشن است خود دانى و | 
گر نه پیرابون شک و شبهه مگرد و زوال ملکی را كه خوراک مقرر ۱ 
خود را نخورده و عمرش به سر نیامدہ و به مدت مقرر ترسيده مخوادہ 
اگر مدتش به سر رسد و خوراکش تمام شود و موعد ثبت آن بگذرد 
به قطع نهائی رسد و نظم عادلانه پیوسته گردد و تایح و 
متبوع (آنان را) را خداوند پیگرد خواری و زبونی سازد؛ به خدا يناه | 
برم از رهبری که وقت خود نشناسد(تا جه رسد به امور دیگر) و | 
پیروی طلبد که از خودش داناتر است. | 

ای برادر جان می خواهی ملت و آئین مردمی را زنده گنی | 




















5 كاب الح 







ان 
| من العتبوع. ايد يا أخي أن 
۱ 5 اک را 7 ۹ ۰ کی 
| وَعَصَوَا رَصُولَهوَاتبَُواأَهواءَهُمْ تیر دی ین ال توا الخلا 
پلازهان ین اللو ولا عم 


ازقضث عیام وَسَالَتُ دُمُوعُهُ 
ثم قال: 





َتنا إلى ردنا وَقالَ فينا مالم تلفي أشنا . 


۷-بنض داقن مُحَمد تن خسان» عن ئن 


رنجونه» عن عدا للهنن الْحَكمإلأزمييء عن عد الله ئن إثراهيم 
۱ بن حر اريز 














ELE:‏ ی و 
أَعدُدْرَسْولَاللْهوَاغْدَُوْتَغَدَهُ 


E E ا‎ 


کتاب حت قاچ باب دروجہ انتیازدمری 


كه به آيات خدا كافر شدند و رسولش را نافرمان و هوسهاى خود 
را بيروى كردند بى رهبرى از خدا و دعوى خلافت كردئد بى دليل 
از خدا و فرمانى از رسول خدا؟ 

برادر جانم تو را به خدا بناه دهم از این كه فردا در كناسة 
كوفه به دار باشی؛ سپس چشمان امام باقر(ع) جوشید+ اشكش روان 


شد سپس فرمود: خدا ميان ما باشد و كسانى كه برده حرمت ما را | 


دریدند و حق ما را منكر شدند و سر ما را فاش كردند و ما را به غير 
از جدمان منسوب كردند و در باره ما جيزى گفتند كه خود در بارۀ 
خود نگفتیم. [۱۸۵] 


۷۔ عبد الله بن ابراهيم بن محمد ںوی گوید: خدمت 


خديجه دختر عمر بن على بن الحسیٹ(ع) رسَيدِيمٌ برای عرض | 
تسلیت در باره بسر دخترش و موسى بن عتد الله بن جشن آنجا بوده | 


به ناكاه ديديم که در گوشه ای ئزدیک مچلس زنانه نشستەاست ما 
به همه تسلیت گفتیم و خدمت موسی بن عبد الله آمدیم و آو به دختر 
ابی يشكر كه زنى نوحه خوان بود می گفت: بگو يعنى نوحه 
بخوان؛ أو جنين نوحه سرود: 

بشمر نو رسول الله و بشمر ز پس وى 


کو شیر خدا را وسوم حضرت عباس | 


يعنى حمزه و عباس بن عبد المطلب برادر حمزه. 
بشمر تو على خير و بشمار توجعفر 
وانگاہ عقيل است از این سلسله رواس 
جمع رئيس يعنى سروران. 
به او كفت احسنت آفرین مرا به طرب آوردی» برای من 
بيشتر بخوان ‏ دخترک به خواندن آمد و گفت: 




















ما تتا ره في ی الوح بقل تنعشها قلا 
لها اذ تمو مُجْراَءقَإذا جاء اللّيلََّلاكوذِي اللاك 











دار تی ا ار فتالث :هذامَاامنطفئ مدنا ۔ 
قيبي مُحَد بن بن عب ال تن احص مازح بذيك) -ققال مُوسَى 


قیال 





91 ۶ 


٤ 0 5‏ 3 ک۔ ار 000 ۳ کے 
۰- ۱ واه لاخيزنکم بالعجبء رات ابي رمَا أَخَدَ فِي آفر 


کتاب حجّت 2 "۰ باب دروجه امتبازدعوی... 


از ما است امام متقين محمد باحمزهومردباك جعفر | 


از ما است على ابن عم و دامادش 2 هم فارساوءاماماظطهر 

ما در خدمت خديجه مانديم تا نزدیک شب و سپس خديجه 
گفت: من از عمويم ؛ محمد بن على (ع) (امام باقر) شنيدم می‌فرمود: 
همانا زن در مجلس ماتم نیز به نوحه گر دارد تا اشک ريزد و او را 
نشانيد كه سخن زشت و دشنام به لب آورد» شب كه شد نوحه را 
ترک کند و به وسیله ناله و زارى خود فرشته‌ها را نیازاردہ و ما از 
نزد او بیرون آمديم و باز فردا خدمت او رفتيم و با او در بارۀ اين كه 





خانه خود را از خانه ابی عبد الله جعفر بن محمد (امام صادق ع) جدا | 


کردہ صحبت کردیم۔ 

موسی بن عبد الله كه حاضر صحبّت بود» كفس اين خانه را 
دار السرقه گویند» خديجه كفت: اين مو فموتځ را ميهدىها ب ركزيده و 
تصويب كرده است» مقصودش از مه مُچمد۔ین عبد الله'ين حسن 
بود» خديجه با این جمله با موسى (برادر او) شوخی می كرد. [۱۸۹] 

موسی بن عبد الله گفت: من به شما امر عجيبى را خبر دهم» 
چون بدرم رحمه الله متوجه كار محمد بن عبد الله گردید و در مقام 
يارى او بر آمد و تصميم گرفت با ياران او ملاقات کنده گفت: به 
نظر من این كار انجام نگیرد مگر آن كه من ابو عبد الله جعفر بن 
محمد (امام صادق) را ملاقات كنمء به بازوى من تكيه زد با هم 
خدمت امام صادق (ع) می رفتيم و بيرون منزلش به او برخورديم در 
حالى كه قصد رفتن به مسجد داشتء بدرم او را متوقف كرد و با او 


به سخن پرداخت» امام فرمود: در ميان راه جای اين گفتگو نيست و | 


ما هم را ملاقات می كنيم انشاء الله. 
پدرم شادمان ب ركشت و فردايا پس فردا رفتيم خدمت آن 

















گا ا 68 باب مایفصل به بين دعوى المحق و۔۔۔ 
۱ کے ای 


عنیاله وج على لِقاء آمنحایو »ال : 
إل أن الق آبا عبدالله ج 














لاء خا رجا رید العشجد قاد 
بو عبد الله ود 

یش هذا تزا تن شا ء ال 
جع آبي اترو رأ ام عق إذا کان ال یه 
انتا حت اتا بقل علیہ ابي نامع اند الکلام. 

مق لفیا ول : 











کتابحجّت لت باب دروجہ امنیازدھوی۔۔۔ 


حضرت: بدرم به همراه من بر او وارد شد و آغاز سخن کرد و در 
ضمن به أو می گفت: 
بزرگترم و در تيرة تو از تو سالمندتر هست ولى خدا عز و جل به تو 
فضلی داده كه به هيجكدام نداده و من به اعتماد بر و احسانت نزد تو 





آمدەام و قربانت» می دانم كه اگر شخص تو دعوت مرا اجابت کئی أ 


ھیچکدام از اصحابت تخلف نكنتد و دو تن از قریش یا دیگران با من 
مخالفت نکنند. 

امام: تو دیگران را نسبت به خود مطيعتر یابی و به من نیازی 
نداری و من کمکی ندارم به تو بکنم» به خدا تو خودت می دانی که 
بسا من آهنگ رفتن بیابان كنم و توان آن زا در ود نبينم و گاهی 


قصد حج كنم و جز با خستگی و رنج و سختی ب رگچوگم نتوانم بدان | 
رسید» دیگران را بخواه و از آنها کمک"بگیِرویه:آنها هم مكو که 


نزد من آمدى. 
عبد الله بن حسن: حقیقت این است که مردم همه چشم به تو 
دارند و اگر شما دعوت مرا اجابت کنی احدی مخالفت نكند» من به 
شما حق می دهم که از شرکت درنبرد و هر ناگواری بر كنار باشی. 
راوی گوید: در اینجا جمعی مردم به جلسه خصوصی وارد 
شدند و سخن ما را قطع کردنده پدرم گفت: 
می‌فرمائی؟ فرمود: انشاء الله همدیگر را ملاقات می کنیم» پدرم 





: قربانت» چه 


گفت: به وضعی نیست که من دوست دارم؟ فرمود: انشاء الله | 


مطابق خواست شما است از نظر مصلحت بینی برای تو» سپس به 


خانه بر گشت و قاصدی نزد محمد که در کوهی از کوه‌های جهینه | 


مخفی بود به نام اشقر و تا مدینه دو شب راه فاصله داشت فرستاد به 
او مژده داد و اعلام کرد که برای انجام حاجت و دلخواه او اقدام 


ند 


انت؛ تو می دانی که من از شما در سن | 

























يمام با انت 
ة على تفي ءالب عَيري وله 





إن القاس مادُونَ نام ون أجَبتيي لم علض علي 
دول آن لكلف يمالا لا تکزوها. 

قال: جع لیا ناش فَدَخَلُوا وقطغوا کلاتداء قفا أبي: 
جلت فداك مائقول؟ 

ققال: تلتق إن ضا ء الل 

ققال: یش على بای ؟ 

e 





كتاب حقّت 0 باب دروجه امتيازدعرى ..."كفم 


كرده و بيروز شده و بس از سه روز آمديم در خانه امام صادقء و 
ایسعادیم( ان ساختند خ) و پیش از آن دربان موقع آمدن 
خدمت آن حضرت مانع ما نمی شد و آن كه رفت امام را خبر دهد 
طول داد. 

سپس آمد و به ما اجازه داد و وارد شديمء من در گوشه اطاق 
نشستم و پدرم نزد او رفت و سر او را بوسيد و گفت: من با 
آمیدواری خدمت شما آمدم و آرزو دارم که به حاجت خود نائل 
شوم. امام صادق (ع): ای عمو زادةٌ عزیزم! من تو را به خدا پناه 
می‌دهم از اينكه در آن کاری اقدام کنی كه شب در انديشة آن 
بودی و می ترسم برای تو موجب بدی گرد ميان آنها سخن به 
درازا كشيد تا به جائى رسید که نميل خواست ودر ضمن به آن 











حضرت گفت: به جه دلیل حسین به آمراقامت: از حسن سزاوارتر 
است؟ (مقصود اعتراض به اختََناص امامت است به‌نواد امام | 
حسین ع). ۱ 
امام صادق (ع): خدا رحمت کند حسن را و رحمت کند 
حسين راء برای جه این سخن را گفتی؟. | 
عبد الله: برای آن كه اگر حسین عدالت ورزیده بود بايد بعد ۱ 
از خود امامت را به بز رگترین اولاد امام حسن واگذارد؟. ۱ 
امام صادق (ع): به راستی چون خدا تبارك وتعالی وحی 
فرستاد و بيغمبرى را مبعوث کرد آن را مخصوص محمد (ص) 
ساخت و آنچه را خواست به شخص او وحی کرد و با احدی از ! 
خلق خود در این باره مشورت نکرد و محمد(ص) هم على را مأمور | 
کرد برای هر جه می خواست و او هم بدانچه دستور داشت عمل 
کرد وما دربارۂ او نگوٹیم جز آنچه را رسول خدا(ص) از احترام 




















باب مايفصل بهبين دعوی المع و... 


تخری کپ »تن فضي إلى مان کنر كان 


4 
8 


کے 


باي شي يب كان خن يما ین لسن ؟ 

نان رب 

رم الله لسن ور الْعُعیقَء »وکیف ذَكَرْتَ هذا ؟ قال: 
ان الْحْصَيْنَ عليه تدم كان إذا عتل ان َجْعلَہا في ان 
من و الْحَسَن. 








3 1 < : کر 
کت اوعد هدن الله تبارَك وتعالی لا أن وحن 
1 







عت لكلاؤيما شاء 
1 
رَسُول الله صلی اللاعلیه 











كتاب حجّت 3 پاب دروچه امتیاز دعوی.. 
وتعظيم فرمودہ است و او را تصديق كرده است و اگر علی(ع) هم | 
به حسين (ع) دستور دادہ بود كه امامت را با سن و سالخوردهتر 
خاندان واگذارد يا آن را ميان اولاد هر دو سبط قرار دهد محققاً 
حسين عمل می کرد و به هيج وجه او نزد ما متهم نيست كه برای 
خود ذخیره‌ای اندوزد با این كه او می رفت و امامت را به دیگران | 
وامیگذارد ولى حسين طبق دستورى که داشت عمل کرد اين 
دستور جد و عم تو است؛ اگر بدان خوش بین باشى و تمجيد كنى به | 
تو بسيار شايسته و بايسته است و اگر ناسزا بگوئی و دشنام بدھی؛ 
خدا تو را بیامرزد(حسین را جد عبد الله خوانده از نظر مادر» زيرا 
مادر او فاطمه بنت الحسين ٠‏ ع ٠‏ بودہ ۔ از ملس ئكوو). 

ای بسر عمو فرمان مرا ببر و ان بشنوه تب وگند بدان خدا | 
كه معبود بر حقى جز او نيست من در نصيّحية وخر خواهى تو | 
هيج کوتاهی ندارم ولى جه طو رگم میدانم تو به گفته من كار 
نمی كنى و امر مقدر خدا بر كشت و تغبیر ندارد. در أين موقع پدرم | 
شادمان شد (برای آن که خیال کرد امر امامت به دست او می افتد و ۱ 
مقصود از تقدیر الهی این است از مجلسی رہ ٠‏ . ولی ظاهراً مقصود | 
این باشد که پدرم آهسته در گوش امام صادق چیزی گفت که 








نخواسته پسرش هم نشنود و (سر) به معنی راز گفتن باشد نه از سرور | 
به معنى شادی؛ زيرا این خیال او با جواب امام که تو خود می دانى | 
سا زكار نیست). ۱ 

امام صادق (ع): تو خود می دانى كه او(یعنی محمد مدعى 
امامت و عازم خروج بر حكومت وقت و پسر مخاطب) همان قبيح» 
موثين پیشانی» سبزه روئی است که در سده قبيلة اشجع در تو 
آنان كشته مى شود (معلوم مى شود خبرى از معصوم در | 














باب مایفصل به بین دعوى المحق و... 








کتاب حجّت چ باب دروجه‌امیازدعری. " 2 


این باره بوده است كه خاندان بنى فاطمه و خود عبد الله هم 
می‌دانسته). 

عبد الله پدرم: او اين نیست سوگند به خدا در برابر یک روز | 
نبرد يك روز می جنگد و در برابر یک ساعت یک ساعت و در 
برابر يك سال يك سال و به خون خواهی همه اولاد ابو طالب قيام 
کند. امام صادق(ع): خدا تو را بیامرزده من جه بسيار نگرانم و 
ترسانم كه این شمر به رفیق ما تطبیق شود: 

(منتک نفسک فی الخلاء ضلالاً) به خلوت دل تو را گمراه 
کرده. نه به خدا به بیشتر از چهار دیوار مدينه مسلط نشود و اگر کار | 
بسیار بالا كيرد و تلاش کند به طائف هن ند رو این امر هم به 
ناچار هم واقع شود تو از خدا ببرهيز و به خود تو زاده‌های يدرت 
رحم کن سوگند به خدا من محمد واشتوم تردنطقة گندیدەای 
می‌دانم که از يشت پدر به زهدان ماد نفل شدهء به خدا او است که 
كشته شود در سد اشجم ميان خانه‌های آنان» سوگند به خدا كويا 
من او را نگرم که به خاک افتاده و جامەھایش را ربوده اند و خشتی 
ميان دو پای او است ولی برای این بجه هم هر جه بشنود بی هوده و | 
بی سود است و گوش بده نیست(موسی گفت: مقصودش من بودم | 
که حاضر مجلس بودم) او هم با وى خروج کند و گریزان شود و 
رفيقش کشته شوده او برود و با برجم دیگر برآید و خروج کند که | 
پهلوان آن هم كشته شود و قشونش پراکنده و تار و مار 
گردد (مقصودش ابراهیم برادر محمد است که به خون‌خواهی او قيام 
كرد و کشته شد) اگر از من بشنود در این وقت از بنی العباس طلب 
امان کند تا خدا به او فرج و گشایشی بدهد (رو به پدرم) تو خود 
می دانی که اين امر عاقبت ندارد و تو خود می دانی و ما ميدانيم که | 






















0 . باب مايفصل یہ ہین دعوى المحق و... 


ألا الّجال إلئ أْحام الشاءء ال 
ین ورهاءوَاللِلكأني یه ضریعا عدلوباً 
موسر 

قالاٹوتی بْنُ عدا قرع ی سس 
| صاحِيةء ده 


نشم نعي طب 5ند فی وی اناي 
حت عتن ایو ال ل 














کتاب حجّت ات باب دروجه امتیازدعوی۔۔۔ 


بسر تو همان قبیح سبزه روى موئين پیشانی است كه در سده اشجع» | 


ميان خانه هاشان در شكم رودخانه كشته مى شود. 

(وچون سخن به اینجا رسيد) پدرم برخاست و می گفت: 
بلکه خدا ما را از تو بی نیاز کند و محققاً تو از این گفته ها 
برمیگردی يا خدا به وسیل تو و دیگران(ما را) نگھداری می کند؛ 
مقصود تو جز این نيست كه به این سخن از يارى دیگران نسبت به 
بسر من جل وكيرى كنى و خود را وسیل مخالفت آٹھا سازى. 

امام صادق (ع): خدا می داند من جز خير خواهى و هدايت 
تو مقصودى ندارم و جز تلاش و کوشش در اين كار نتوائم؛ پدرم 
جامه كشان و خشمگین برخاست و می رفث کهامام صادق (ع) به 
أو رسيد و فرمود: من از عم تو كه خالاتو نیز هسک (مْقصودش امام 


جهارم على بن الحسين است كه علوزادهاواتتا و او را از راه : 


احترام عمو تعبير كرده و او دائی ندرالل هین الحسن است:زیرا برادر 
فاطمه بنت الحسين مادر او است) شنیذم می فرمود: به راستی تو و 
پسران بدرت همه كشته می شوند؛ اگر از من اطاعت كنيد و 
بخواهيد كه بوجه احسن دفاع کنید؛ بکنید؛ سوگند به خدائی كه 
جز او شايسته برستش نيست و داناى نهان و عيان است؛ بخشاينده و 
مهربان است» بزرگوار و برتر است بر خلقش؛ من دوست دارم 
فرزندنم و محبوبترين خاندانم را قربان تو کنم» جيزى در نزد من با 
نيستء مبادا گمان کنی که من به تو دغلی كردم پدرم از 
نزد او خشمگین و متأسف بیرون آمد. 

گوید: بعد از آن طولی نکشید فقط در حدود بيست شب که 
مأموران ابی جمفر منصور آمدند و پدرم و عموهایم سلیمان بن حسن 
و حسن بن حسن و ابراهیم بن حسن و داود بن حسن و على بن 
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باب مایفصل به بين دعوى المحق وء 





قا چرس جو 
یزان کبشم 
اقاش تم رقم اي یبا رین 








قال عد الله ام ات 








کتاب حت رت پاب‌دروج‌اازدمری..." کل 
1 


حسن و سلیمان بن داود بن حسن و على بن ابراهيم بن حسن و حسن 
بن جعفر بن حسن و طباطبا ابراهیم بن اسمعيل بن حسن و عبد الله 
بن داود را گرفتند و در بند آهن کند کردند و آٹھا رادر محملهاى 
بی سربوش و بی تشک سوار كردند و در معتلای مدينه باز داشتند 
تا مردم آنها را به اين حال بنگرند و سرزنش کنندہ گوید: مردم از 
سرزنش آنها خود دارى كردند و به اين حال زار آنها رقت نمودند و 
از مصلی آنها را به در مسجد رسول الله آوردند. 

عبد الله بن ابراهیم جعفری گوید: خديجه بن 
برای ما بازگفت که چون آنها را نزد در مسجد با 
که آن را باب جبرئیل نامنده امام صادقبر آنهابیر کشید و همه 
ردای او روی زمین افتادہ بود و سپسل از در مستجدبدانها سری 
کشید و نظری انداخت و تا سه بار فرمؤدة:اى كوه انصار خدا شما 
را لعنت کند» شما به اين وضع با سول خدا پیمان نبسٹید و با او 
دست بيعت ندادید» هلا به خدا من به راستی حریص بر دفاع از 
خاندان بيغمبر بودم ولی مغلوب شدم وقضا را دفاعی نیست: سپس 
برخاست یک تا نعل خود را به پا کرد و یک تا را به دست گرفت 
و سراسر عبایش روی زمین می کشید و وارد خانه شد و بيست روز 
تب کرد و در این مدت شب و روز می گریست تا به جائی که 
نسبت به او نگران و ترسان شدیم (اين حدیث خديجه است) جعفری 
دنبالهٌ حادثه را چنین بیان کرده که: 

موسى بن عبدالله بن الحسن برای ما باز گفت که چون 





عمر بن على 


از داشتند آن دری 








گرفتاران در محملها عيان شدند» امام صادق از مجلس برخاست و رو | 


بدان محملی کرد که عبدالله بن الحسن درآن بود و می خواست با او 


سخن كويد و به سختی جلو آن حضرت را گرفتند و پاسبان بدان | 














باب مايفصل به بين دعوی المحق و... 


5 ری یں چا 7 
| عَبدالل عقو اعام ردائه روځ یالازض لمع مِنْ باب 





e ۳ 0 5‏ 01 
َعتكم لمیر الأنصارٍ ثَلائاً-ماغلى هذا عاقذك 
کپ ا ور 
| مول الله على شعتبوزایرعثوّلا باَٹٹٹوهء أما اللو إن کشت 







قال ليوحت موتی ین عبداللو بن الْحَعن أنه عا 
| میا م في اْتحابل ءقام اُو عد الله و مین جرف 
Te‏ ۱ 
اعد الع 





ره 
غد ذلك جِيناءثُمٌ اتئ مُحَمَدُ بْنُ 


٤ ۱‏ یا ری 1 زه 
عبدالله بن حتن» خی نبا وغشوعته فوا فلع او 





مت 3 


حضرت روی آورد و او را عقب زد و گفت: از او دور شوء به 


راستی که خدا از تو و دیگران کفایت می کند و سپس آنها را وارد | 


کوچه کردند و امام صادق (ع) برگشت به خانه خود و آن پاسبانی 
كه به امام صادق اهانت کرده بود هنوز به بقيع نرسيده بود كه به 
بلاى سختى گرفتار شد» شترش او را به زمين زد(لگد زد خ ل) و 
رانش شکست و در همان جا مردہ و آن جمع را بردند و ما مدتها 


كذرانديم» سپس محمد بن عبدالله بن الحسن ب ركشت و خبر داد که | 


بدرش و عموهايش همه كشته شدند. ابو جعفر منصور آنها را كشت 
جز حسن بن جعفر و طباطبا و على بن ابراهيم و سليمان بن داود و 
داوه بن کس و ماق بن داود» 

گوید: در اين حال محمد بن عبذالله ظهور کر و مردم را به 
بيعت خود دعوت کرد و من سوم کس ہو6 که با او بيعت کردم و 
همه مردم در بيعت با او هم پیمان مدید و کسی از قري شو انصار و 


از عرب با او مخالفت نکرد» گوید: محمد با عیسی بن زيد که مورد | 


وثوقش بود و رئيس شهربانی او بود مشورت کرد در بارۀ این که 
بز ركان بنى هاشم را برای بيعت با خود دعوت کنده عیسی بن زید 
جواب داد که اگر به طور مسالمت از آنها دعوت كنى نپذیرند مگر 
این که بر آنها سخت بگیری و فشار بیاوری؛ تو مرا با آنها واگذار و 


به من در این باره اختبار بده ؛ محمد گفت: تو خودت هر کدام را | 


خواهی نزد او برو و او را دعوت کن عیسی گفت: بفرست نزد 
رئيس و بزرگ بنى هاشم يعنى ابو عبدالله جعفر بن محمدہ زیرا كر 
به او سخت بگیری همه می دانند كه به آنھا چنان رفتار می كنى كه 
با او کردی. 

گوید: به خدا طولى نكشيد كه امام صادق (ع) را آوردند و 











گا بسچ هت باب مایفصل به بین دعوی المحق و... 


جلف لا تن نن جَققرٍ وَطباطباء وعلي ن إذراهمم شمان 


2 
عَبْدَاللهِ بْنّ داود. 









قَوبهِء ققال له عبعی نز : إن دعوتبم دُعاء یی را لَمْيُجِيبوك» 

8 2 ور‎ O 

ول علییم جلي هم ان له مُحَمَدٌ: اقض إلى مَنْ أَرذْتَ 
ابعث إلى میم و کیبر هم 





7 ا ایک ہا ا‎ EC 
سَفْيرُهُمْ على الطريق اي امْرَزتَ عَلیْہا ابا عبد الله عتوكم.‎ 
1 


قال: الله ما نا ان تى 


a 7 0‏ 
بای عبدالله قیاتہ:ختی اوقف 
لت 1 
تسم ققال له و عبدِالل متي 









نید ققال له ععيسى بن رید 
امد 
جو ای و وی 


احَدَتَث یه بعد مُحَعَّدٍ صل للقتو امم قال لَهُمْحَمَدٌ:لاء 


| وَلكِنْ بایغ تان على نفيك و مالك وَوْلْدِك ولا تُكلفْنَ حزبا فقال 








بہت ۶ 
۹| رال 





02 


چیا ما فِيّ حَرْبٌ ولا قتال» وَلََذ ندمت إلى ابيك وَحَذْرْئهُ الّذِي 


کتاب حجّت 





برابر او نگهداشتند» عیسی رو به آن حضرت کرد و گفت: اسلم 
تسلم یعنی تسلیم شو تا سالم بمانی. 

امام فرمود: پس از محمد(ص) نبوتی پدید کردی؟ محمد در 
جوابش گفت: نه» ولى بيعت کن تا جان و مال و فرزند خود را در 
امان نگھداری و تكليف شرکت در جنگ هم نداری» امام فرمود: در | 
من تاب و توان نبرد و كشت و كشتار نیست؛ من به پدرت 
پیشگوئی كردم و او را از آنجه گرفتارش شد بر حذر داشتم ولى 
حذر در برابر قدر سودمند نیست» ای برادر زادۂ عزيزم تو بايد از | 
جوانها استفاده کنی» پیرہ مردها را به حال خود واگذار. (۱۸۷] 

محمد: ميان من و تو در سن و سال بییار نردِيك است. 

امام صادق (ع): من با تو طرف(یستم و نیتم تا در آنچه 
وارد شدى بر تو پیشی جویم. 

محمد: نه به خدا بايد به طو رجتم بيعت کني, 

امام صادق (ع): ای برادر زاده! ذر من تاب و توان و کوشش 
نبرد نیست من گاهی می خواهم تا بیابان بروم ناتوانى مرا باز می‌دارد 
و بر من كران است تا آنجا كه اهل خانه در آن بر من اعتراض می 
کنند و چند بار به من ياد آور می شوند و چیزی مرا از آن باز ندارد 
جز ناتوانی تو را به خدا و رحم -مبادا به ما بشت كنى و ما برای تو 





بدبخت شویم. ۱ 
محمد: ای ابا عبدالله به خدا ابوالدوانیق ۔یعنی ابو جعفر 
منصور- مرده است. 


امام صادق(ع): در صورتی که او مرده است تو با من دیگر ۱ 
جه کار داری؟ ۱ 





محمد: می خواهم وسيلة آبرو و زینت دستگاه من باشی. 
























باب مايفصل به ہین دعوى المحق و... 


اناوت سئني ایت ۳ ن مر ی 
مره عرولا بتي إلا الف للها جم أن مير عا 
بك ققال لم باعل ال مات أبو الثايسي ۔تلبي 








قال له ابو عبداللِ العام E‏ 
| قال :یال بت قان :ما لی ماثريد یلاله مات 
ا وی وت مات تزت لثم قال ال بايليي 
طایعاًاُومْكَرھاًوَلاُحْمَدُ في تتعيك» قن علیہ إباء شيد ارب 















قد 


:أن إنطرَسْماِي الجن _ 





ہے پت باب دروجه اتازدموی :"8۲ 


امام صادق (ع): بدانجه تو می خواهى راهى نیستہ نه» به | 
خدا ابوالدوانيق نمرده مكر آن كه مقصود از مرك خواب باشد. 

محمد: سوگند به خدا بايد تو با من بيعت كنى به دلخواه يا به 
زور و در این صورت بيعت تو پنسیدیدہ نيست و قدر دانی نشودء 
امام به سختى از تقاضای او سر باز زد و او هم دستور داد او را به 
زندان افکنند. 

عیسی بن زید: اگر او را به زندان بریم زندان ویران است و 
در و بند درستی ندارد و می ترسیم از آن بگریزد. 

امام صادق (ع) لبخندی زد و فرمود: لا حول و لا قوة الا بالله 
العلى العظيم» نظر تو این است كه مرا زندان کی ۱ 

محمد: آری سوگند بدان که مجلد(ص) راب نبوت گرامی 
داشته من تو را سخت به زندان اندازم و بر و پسیاراخت گیرم. 

عیسی بن زید: آن حضرت کر نهازخانه زندانی كنيد» آنجا 
امروز خانه ريطه (ربطه خ ل) است (ریطه نام خر عبدالله بن محمد 
بن حنفیه مادر يحيى بن زید است که در آن روز ساکن اين خانه | 
بوده و در نسخه ای ربطه به باء يك نقطه است به معنی سر طويلةٌ | 
اسبان از مجلسی ره). | 

امام صادق (ع): من به خدا سخن خود را می گویم و سپس | 
مرا تصديق می کنند (در حال» برای ایمان به او و در آیندہ به وقوع 
آنچه می فرمود). 

عیسی بن زيد: اگر بگوئی؛ من دهانت را خرد می كنم. 

امام صادق (ع): به خدا ای موثین پیشانی؛ ای کبود جشمء 
گویا ترا مینگرم که دنبل سوراخی می گردی ت در آن در وا 
تواز آن مردان نبرد نیستی که نامدار باشی و در ثیرد بایستی» به نظر | 




















کتاب الحجّة باب ما يقصل به بين دعوی المحق و... 





لول ولا َة إلا يا لله اي میم 5 
تال :تع اي اکر مُحَتدا ی له فتیو 
رکنم یتیس 









تیضته تیضیه كبر شغر القارین فقو 


اللو صاحیك. فلا زج ال 





بابدروجةا. 


و رہف کے 


من به مجرد این كه دنبال تو كف بزنند مانند شتر مرغ نر رم وک 
برای گریز پر می زنی۔ 


محمد با خشونت و تندی رو به عیسی کرد و گفت: او را ۱ 


زندان كن و بر او سخت بگیر و خشونت کن. 
امام صادق (ع) رو به محمد بن عبدالله: هلا به خدا گویا به 


تو می نگرم كه از سدۂ اشجم به بطن وادی درآئی و سوار نشان 
داری که نیزه کوتاهی نیمی سبيد و نیمی سياه در دست دارد و بر | 


اسب کمیتی اقرح (اند کی پیشانی سفید) سوار است به تو حمله کند و 
نیزه ای به تو زند كه کا رگر نشود و تو بینی اسبش را با تیغ بزنی و 





او را به خاک اندازی و سوار دیگری از کی جه ایی عمار دو ثليان | 


که دو گیسوان چیده از زیر خودش آویشته و سبل پر پشتی دارد بر 


تو حمله برد و به خدا سوگند او کشانده تو است»خدا استخوان 


پوسیدۂ او را نیامرزد. 
محمد: ای ابا عبدالله تو حسابی کرڈی وَل خطا رفتی(در 
این وقت) سراقی بن سلخ الحوت به سوی امام صادق برخاست و به 


يشت آن حضرت کوبید تا او را به زندان برد و هر جه اموال داشت 


به غنیمت ب رگرفت و اموال دیگران از بنی هاشم را هم که با محمد 
خروج نکرده بودند به غارت بردند. 

گوید: در این موقع اسعیل بن عبدالله بن جمفر بن ابی 
طالب را حاضر كردند او پیرہ مردى ناتوان بود؛ يك چشم خود را 
از دست داده و دو پای او از رفتار مانده بودند و او را روى دست جا 
به جا می كردند محمد بن عبدالله او را دعوت كرد كه بيعت كند. 

اسمعیل : ای برادر زاده منء به حقيقت من بيره مردى ناتوانم 
و به جاى بيعت و كمك به تو به احسان و يارى تو نيازمندترم. 


























باب ما یفصل بديين دعوی المحق و.. 





5 ا و سے 1 E‏ يدف 
قتا إشما صيل لبي عدا لله دتم :انون الله هل تذكز 
يَؤماً اتیث ابا مُحَمَدَ مد ین علِيَ عتواثهوَعَلَيٌ ان صَفْراوان» 
قبكنء فلت لَهُ:ما يُبِكِيكَ ؟ ققال لی : ب 


1 مم 










سرت چ ‏ لسع 


محمد: به ناجار بايد بيعت كنى. 

اسمعيل : از بيعت من جه سودى می برىء به خدا من فقط 
جای نامی را در دفتر تو تنگ می کنم. ۱ 

محمد: ناچاری كه اين كار را بکنی ۔و در گفتار به او تند 
شد و سخنان درشت به او زد. 

أسمعيل: پس جعفر بن محمد را نزد من حاضر کن؛ شاید ما 
هم بتوانيم بيعت كنيم. 

امام صادق را حاضر کردند. 

اسمعیل رو به امام صادق: قربانت اگر صلاح می بينى برای 
او حقيقت را بیان كن شايد خدا دست او راونا کته كند. 

امام صادق (ع): من تصميم گرافتم با او خی نگویم؛ هر 
نظری در باره من دارد اجرا کند. ۱ 

اسمعیل رو به امام صادق : ت وا به بخدیاد داری آن روز را 
كه نزد پدرت محمد بن علی(ع) آمدیم و دو جامه زرد در بر داشتم 
و پُر به من نگریست و گریست. به او گفتم: چرا گریه می کنی؟ به 
من فرمود: برای آن می گریم که تو دوران پیری بیهوده کشته , 
می‌شوی و در خون تو در ُز هم به هم شاخ نزنند» من گفتم: | 
پیش آمد جه وقت باشد» فرمود: چون برای امر باطلی تو را بخوانند 
و نپذیری» آنگاه كه نظر کنی به آن قبیح که شوم فامیل خود باشد 
و از خاندان امام حسن» به منبر رسول خدا(ص) برآيد و به امامت 
خود دعوت کندء و خود را به نامی(چون مهدی يا نفس زكيه) که 
از آن او نیست می خواند» در این وقت تجدید عهد كن و وصیت | 
نماء زيرا او همان روز یا فردايش (ترديد از امام است برای رفع ابھام و 
رفع اتھام به علم غيب يا از بعضی راويان است ۔از مجلسی رہ) 























کتاب لهج چچ باب مایفصل ین دعوی المحقو... 





۱ ھ2 
| راجفون. 

| قال:غ ع ایل ماع وزج ج لوت 
قال قو لديا یل موی 


عبد الله ٹن جنر تحت 

















سو 


کتاب حجّت J‏ باب دروجه امتیازدعوی۔۔۔ 2 
4 بت ۱ 


كشته می شوی. 

امام صادق (ع): ای اسمعيل» آرى چنین است و این 
هم (اشاره به محمد بن عبداللہ) سوگند به پروردگار كعبه كمترين 
روز از ماه رمضان را روزه گیردہ ای ابو الحسن (كنيه اسمعيل است) 
من با تو خدا حافظى می كنم و تو را به خدا مى سپارم خدا در 
مصيبت تو به ما اجر بز رگ عطا كند و به بازماند كانت سرپرستی 
خوبى نمايد و انا لله و انا اليه راجعون ‏ گوید: سپس اسمعيل را سر 
دست بردند و امام صادق (ع) را به زندان بركردانيدند» گوید: به 
خدا هنوز به شب نرسيديم كه برادر زاده هاى اسمعيل بن جعفر 
فرزندان معاوية بن عبدالله بن جعفر بر سرباریختند و او را لگد مال 
كردند تا او را کشتند و محمد بن عبدالله فرستأت آگام صادق را از 
زندان آزاد كرد. 

كويد: بس از آن مانديم تا:هلال ماه رمضان را ریت كرديم 
و به ما خبر رسيد كه عسيى بن موسی(برادر زا5 منصور آست و او 
عيسى بن موسی پسر محمد بن على بن عبدالله بن عباس است ۔از 
مجلسى ره) بيرون آمده و قصد مدينه و تسخير آن را داردہ گوید: 
محمد بن عبدالله» يزيد بن معاويه نوه عبدالله بن جعفر را سردار پیش 
غراولان خود كرد و سرداران بيش غراولان عيسى بن موسى اولاد 
حسن بن زيد بن حسن بن حسن بودند (به تصحيح مجلسی ره) اولاد | 
حسن بن زيد بن حسن (امام مجتبى ع) قاسم و(زيد و على و ابراهيم 
پسران حسن بن زيدند) محمد بن زيد و على و ابراهيم پسران حسن 











بن زيدء و يزيد بن معاويه شكست خورد و عيسى بن موسى وارد 
مدينه شد و نبرد در خود شهر مدينه در گرفت و عيسى بن موسى در 
ذبا ب (كوهى در مدينه) فرود آمد و قشون پیراهن سياهان منصور از 























له الفارس الذي قال ابو عَبِدِالله تباث مِنْ 


د 5 0 
| الْجُنْد منْ كل جاب وَاخِد 








باب مايفصل به بين دعوى المحق و... 
لو ین لا وخرج مُحَمَدٌ في آنحابه حَقی مَلَغٌ الشُوقَء 
م ختّی انتبی إلى تشجد | 
قَتظَرَ إلى مهناك قضاء یش فيه مود وَلا ميض + قا 
کی ای سی و رو مر 
خل هيل ثم تضیٰ إلى أشجّع » فخَر 















۱ فيه فکیر المح مل علي ید قطعته میدب المح 
0 3 


4ں 0 00 
قَصَرَعَهُء ثم تزل له 0 





لَحِفْتُ پإئرا 





عبدالله قوَجَدْتْ عِيسى بن ريد مکنا عِنْدَهُ قاخيزثة يشو 












2 ہو کا یں 3 
مَضَيْتُ تع ابن اي الاشتر عثدِالله نن مُحَمَد ب 
EÊ‏ 





آ باب دروجهابازدعری..." کت 


كتاب حجّت ات 


بشت سر به ما حمله کردند و محمد با یاران خود بيرون شد و خود 
بازار مدينه رسانيد و یاران خود را در بازار تم رکز داد و خودش | 
(برای انجام كارهاى لازم) سپس به دنبال آنها آمد تا به مسجد 





ر 





خوامین رسيد و به آنجا نظرى انداخت و فضائى تھی دید كه نه | 
بيراهن سياهى بود و نه سفید پوشی(سفید پوشان از ثنويه بودند كه به 
ضد عباسى ها جامه سفيد دربر می كردند) و بيش تاخت تا به دره 
فزاره رسيد (فزاره تيره از غطفان) سپس در ميان تيرة.هذيل وارد شد و 
از آنجا گذشت و به تیرۂ اشجع رسيد. 


و در آنجا همان سوارى كه امام صادق (ع) خبر داده بود از 
كوجه هذيل به دنبال او رسید و نيزهاى په آو ركه كا ركر نشد و 
او بر آن سوار حمله كرد و بينى اسبشل را با شمشگپرآزد و آن سوار 
نیز دیگری به او زد و در زره فرو برد وسنحید.پزااوسرازیر شد و به 
او ضربتی زد که او را از پای در َو خهیدبن قحطبه فرماندۂ آن 








سوار از طرف بازار عماریین بر او تاخت و نیزهای به أو زد که پیکان 
آن در تن او خلید و خود نيزه شکست و او بر حمید حمله کرد و 
حمید چابکی کرد و با نوک آهنین ته نیزه به ضربتی زد که او را به 
خاک انداخت و از اسب پیاده شد و او را زد تا از کار انداخت و او 


را کشت و سرش را بريد و قشون منصور از همه سو وارد مدینه شد , 
و شهر را تصرف کرد و ما از هر سو و به هر جانب گریختیم. 
موسی بن عبدالله گوید: من گریزان رفتم تا خود را به ابراھیم 
بن عبدالله رساندم و ديدم عیسی بن زيد نزد او پنهان است و او را از | 
تدبیر بدش خبر دادم و با او هم خروج کردیم تا ابراهیم هم کشته 
شد رحمهالله» سپس من با برادر زاده ام اشتر عبدالله بن حسن رفتم تا 
او هم در سند کشته شد و سپس آواره و رانده ب ركشتم همه 
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كشورهاى بهناور بر من تنگ شدہ بود و چون زمين بر من تنگ شد 
و ترس من سخت شد بياد فرمودۂ امام صادق (ع) افتادم و قصد | 
بناهند گی به بنی عباس کردم» آمدم نزد مهدى عباسىء او به حج 
آمده بود و برای مردم در سايه خانه كعبه سخترانى می کرد او 
ملتفت من نشد تا من خود از زیر منبر برخاستم و گفتم: یا امیر 
المومنین به من امان بده و من به تو يك نصیحتی می كنم كه نزد من | 
دارى» گفت: آرى بسیار خوب» آن نصيحت جيست؟ گفتم: من تو 
را به موسى بن عبدالله بن حسن رهنمائی می كنم» گفت: بسیار 
خوب تو در امانى» گفتم: به من یک سند بده و از او پیمانها و سندها 
گرفتم و خود را در مورد اعتماد نهادم و سيل گفتم: من خود موسی 
بن عبدالله هستم» به من گفت: در این شورت كرآب ى/هستى و به تو 
بخشش مى شود. 

گفتم: مرا به یکی از خویشانخود يسبار تا در خديت تو مرا 
رهنمائی كندء گفت: خودت هر كه رآ خواهی انتحَاب كن گفتم: مرا 
به عمویت: عباس بن محمدہ بسپار. 

عباس گفت: من به تو نيازى ندارم» گفتم: ولى من به تو 
نيازمندم» تو را به حق امير الموٴمنین سوگند می دهم كه مرا بيذيرى» 
و خواه نخواه مرا بذيرفت» مهدى به من گفت: جه کسی تو را 
می‌شناسد و گرد او همه ياران ما یا بیشتر آنها بودند» من كفتم: این 
حسن بن زيد مرا می شناسد و این موسى بن جعفر مرا می شناسد و ! 
این حسن بن عبدالله بن عباس مرا می شناسد» همه گفتند: آرى يا 
امير المومنين» گویا هنوز از چشم ما نهان نشده است خود او است» 
سپس گفتم: يا امیر المومنین به طور تحقيق مرا از اين پیش آمد يدر | 
این مرد خبر داده و به موسى بن جعفر اشاره كردم. 
































وا و 


يَاابْنَ عم 


باب مایفصل به بین دعوی المحق و... 





مال ای ع مَك 0 آبا عبدٍالله» 
“لا تكلفيي ١‏ 





کناب حجّت وج باب دروجہ انیازدمری۔ 


موسی بن عبدالله گوید: در اینجا يك دروغی هم به امام 
صادق بستم» به مهدى گفتم که او مرا مأمور کردہ به تو سلام 
برسانم» كفت او امام عادل و با سخاوتى بود. 

گوید: دستور داد پنج هزار اشرفی طلا به موسى بن جعفر(ع) 
دادند و او هم ۲ هزار اشرفى را به من داد و به همه يارانش بخشش 
کرد؛ با من صلهٌ رحم کرد و خوب صله رحم کرده و هر زمانى که 
نام اولاد محمد بن على بن الحسين بردہ شود بگوڈ 
فرشتههايش و حاملان عرشش و كرام الكاتبين او بر آنها رحمت 
فرستد و امام صادق را به باكيزهتر و كامل ترش مخصوص كنيد و 
خدا به موسى بن جعفر از طرف من بهترين«ادا شرا بدهد و من بعد 
از خدا بندهُ آنها هستم. [1۸۸] 





:خداو 


۸۔ عبدالله بن مفضل مؤلای ,عبدالله بن جعفر بن ابی طالب 
گوید: چون حسين بن على مقتول در شوریک و مدیتة را تصرف 
كرد موسى بن جعفر(ع) را برای بيعت خواندہ امام کاظم(ع) نزد 


او آمد و به او گفت: ای بسر عم به من تكليفى نكن كه پسر عموبت ا 


به عمويت ابی عبدالله (امام صادق ٠‏ ع ٠‏ ) کرده تا از من آن سرزند 
كه نخواهی؛ جنانجه از ابی عبدالله آن سرزد كه او نمی خواست» 
حسين در جواب او گفت: من به شما موضوعى بيشنهاد کردم؛ اگر 
خواهى در آن وارد شو و اگر بد دارى تو را بدان وا ندارم» خدا ياور 
است؛ سپس با او وداع کرد. 

ابو الحسن موسی بن جعفر(ع) هنكام وداع به او گفت: ای 
بسر عم تو کشته می شوی» بس در ضربت زدن به دشمن کوشا 
باشء اين مردم همه خارج از دینند.به زبان اظهار ايمان کنند و از دل 





























قال تم 


۹-وَیلہذا الإشنادء عنْ عَبدٍالله بن إبْراهِيمَ الْجَعمَرِي قال: 


2 1 ای E TR‏ 
يَحْيَى بن عبدالله ِن الْحَسَنِ إلى موی بْنِ جَغفَرِ مها 





الكلام: 


0 ا 4 ت 
((أما بعد اي أوصي تفيي بتفوی الله یبا أوصِيكَ فنا 





0 8 
مب الله في الاولاڻ رم في الآخِرِينَ خَمْرَنِي من وَرَةعَلَيْ 













وق الحتجَبقها وَاختجَبها أ یما مما 
تحط مالغ إل ماتغ بعكم الل 


اک ا ا ا 
وانا محَذرك ما حَذرك الله 








کتاب حجّت ات باب دروجه امتیازدعوی..- 


مشرکند جانا لله و انا اليه راجعون» من شما رادمردان را به حساب خدا 
می گذارمء سپس حسين کرد و كارش جنان شد كه شدء همه كشته 


شدند طبق فرمودةٌ آن حضرت(ع)۰ (۱۸۹] 


٩‏ - عبدالله بن ابراهيم جعفرى گوید: يحيى بن عبدالله بن 
حسن به موسى بن جعفر(ع) نوشت: من خود را به تقواى از خدا 
سفارش می كنم و به همان هم شما را سفارش می کنم زيرا آن 
سفارش خدا است در اولين و هم سفارش او است در آخرين. 

بعضى از انصار دين خدا كه بر من وارد شدند به من گزارش 
دادند از غم خواری و اظهار مهرت با ت رک مک و خذلانت» من 
دعوت به عنوان رضاى از آل محمد (ہٹل) را د رو گذاشتم و تو 
مانع آن شدى و در سابق هم بدرت مانيع.آن .شد و از قديم شما 
مدعی مقامى بوديد كه حق شما ننيؤد و آرزومند چیزی بوديد که 
خدا به شما عطا نکرده و به اين سبب هَوَابْرَسُكُ و گمراه کننده 
شدید» من تو را از آن بر حذر می دارم كه خدا نسبت به خودش تو 
را از آن بر حذر داشته. امام كاظم (ع) او را بدين مضمون پاسخ داد: 

از طرف موسىء زادۂ 
و على (بن ابی طالب ٠‏ ع «جذ اعلى را برای بیان شرافت نام برده 
است) كه هر دو در بندگی و طاعت خدا شريكند» به سوى یحبی بن 
عبدالله بن حسن؛ اما بعد» به راستى من تو را از خدا بر حذر می دارم 
وهم خودم راء به تو از عذاب دردناك و كيفر بيمناكش اعلام 





۵ خدا (زادة ابو عبدالله خل) جعفر | 


می کنم و از نقمت كاملة اوه و تو را و خودم را به تقوى از خدا ا 
سفارش می دهم زيرا كه آن زيور گفتار است و مايه بايش نعمتهاء | 


نامهات به من رسيدء در آن ياد كرده بودى كه من و پیش از من 














ایب لخلا مطل ریہ حت بذ علي تب 





E 
ما ارف تيب ؟‎ 
وتا | بلج في الإنسانٍ؟‎ 





(رإِتَا قذ أوحِي إلا ی 


كتاب حجّت ات پاپ دروجه و وب ا 


پدرم مدعی مقامی بوديم» تو كه از من جنين جيزى را نشنيدى «و | 
محققاً گواهی آنان نوشته شود و مسول آن باشند» (اين قسمت اخیر آيه 
۹ سوره الزخرف است كه می فرماید): «فرشته‌هائی كه بنده‌های 
خدابند دختران خدا می نامند و این كواهى آنہا نوشته شود و مسول آن 
باشند». حرص بر دنيا و مقاصد آن برای دنيا طلبان جاى جستن 
آخرت را نگذاشته تا این كه مقصود آخرتشان را در دنيا تباہ کرد 





است ؛ و ياد كردى كه من مردم را از پیروی تو باز داشتم چون آنچه 
را تو دارى می خواستمء برای من از ورود در آنجه تو وارد شدى 
جلوگیری نبود اگر رغبتی در آن داشتم ناتوانی از نظر احاطه به 
نت و قانون و كم بصيرتى به دليل برهان'دَرَ بیان نبوده ولى خدا 
تبارک و تعالی مردم را درهم آفريدماو اخلاق غریگ و عجیب و 
غريزه هائى در آنها مقر داشته من دو کلمه ازةتو على برسم بكو , 
بدائم: عترف در تن جيست و مل کې انسان جه معنبي دارد؟ 
جواب همین دو كلمه را برای من بنويس تا من به سَوَى تو آیم؛ من تو 
را از نافرمانی خليفه بر حذر می دارم و تو را به سياس و اطاعت او 
تشويق می كنمء و به تو سفارش می كنم كه از او امان بخواهى پیش ' 
از آن كه چنگالت بگیرد و از همه جانبه كلو كير شوى و خواهى از 
هر سو نفس راحتی برآری برای تو ميسر نباشد تا خدا به من و فضل 
خود و مهربانى خليفه ابقاہ الله بر تو احسان كند تا به تو امان دهد و 
مهر ورزد و خويشى با رسول خدا را در باره تو منظور دارد و السلام 
على من اتبح الهدى. 
«به راستى به ما وحى رسيده عذاب از آن كس است که تكذيب كند 

114 
جعفری گوید: به من رسيده است كه نامه موسى بن جعفر به 





کت و 


و پشت به حق دهد» 
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مردم مرا به | 


دست هارون الرشید افتاد و چون آن را خواند 
1 می کنند و وادار به تعقیب او می نمایند با این 





كه او از آنچه به وى نسبت می دهند بری و بركنار است. 


پابان جز دوم كتاب كافى وبه خواست وباری خدا جزہ سوم در | 
دنبال آن است وآن باب کراهیت توقیت است والحمد لله رب العالمین ۱ 


والصلاة والسلام على محمد وآله اجمعین. [۱۹۱] 







































[شرحهاى كتاب الحجة] 
١[‏ ] مجلسی(رہ) كويد: بدان كهبالغبار در باه رید مختلف است» 3 
بعضى از آنہا دلانت دارد که دعوى امامت کرده اسث وأكافر است ولی 
بسیاری از اخبار دارد که موضوع دعوت او اقا امامى مرضی وپہندیدہ از آل | 
محمد بوده است ومقصودش سرنگون گرکن لاقت جور وب رگرذاندن حق به 





اهلش بوده است وبسا گفتعائد كه زيد در باطن از طرف امام صادق(ع) اجازه 
شورش بر عليه حکومت بنی اميه داشته كرجه به حسب ظاهر امام او را نمی 
می کرده برای نقيه واين دور است» بعضی هم كفتهاند جہاد او به منظور دقع 
شر آنها بوده است از اهل بيت چون جماد مرزداران در زمان غیبت برای دفع 
شر کفار از مسلمانان يا از باب دفاعی که شخص برای حفظ جان خود وحفظ 
حرمش ومالش می کند وعلت اينكه برنامهُ شورش خودرا مجمل تنظیم کردہ 

بود اين بود که عامه با او همکاری کنند وخصوص شیعیان از شورش أو 








زیانمند نشوند» تا اینجا کلام مجلسی است. 


چ 


3 
و 


در شرح این حدیث به دو نكته بايد توجه كردة 
١‏ - ماهيت نہضت وخروج زید بن علی(ع) وانطباق آن با حقیقت 1۸ 














۲ - توجه به انتقاد شدیدی كه از این حدیث نسبت به زيد استفاده می 


شود وجواب از آن. 





اما در بیان موضوع -۱- بايد به اين نكته متوجه شد كه جہاد وتلاش 
تا حد فدا كردن جان در اسلام بر دو وجه است: 

الف: جہاد غلبه ووظيفه عمومى: اين كونه از جہاد با شرائطی بر هم 
مكلفين واجب است ويكى از شرائط آن اين است كه نيروى اسلام کمتراز 
نیم نیروی كفر كه در برابر آن است نباشد» در غير این صورت جہاد ساقط 
است ووظیفه عقب نشینی است. 

ب : جہاد استماتة وجيانبازى: كه عبارت از فداکاری در راه حق 
است ومبارزه با ستم ,كرجه به فی چان نمام شود» این گونه جہاد در زمان 
خود بيغمبر تشریع شد وی‌ترین موردش همان جنگ موته است که سه هزار 
قشون اعزامى اسلام در يرابر ذویست هزار قشون مجہز روم واقع شد وبعد از 
اینکە این خبر به شون اسلام رسید در مقام شور بر آمدند وجمعی به ریاست 
جعفر بن ابی طالب وعبدالله بن رواحه نظر دادند كه بايد جہاد كرد وكشت 
شد ويس از ملاقات با دشمن» فرماندهان منصوص پیغمبر که عبارت از جعفر 
بن ابی طالب وزید بن حارثه وعبدالله بن رواحه بودند به ترتیب به قشون 





اند تا شہید شدند وبا 





قشون خالد بن ولید را به ریاست 


ا خود انتخاب كردند واو نقشهُ عقب نشينى كشيد وبا تلفات مختصری قشون 


را برگردانید» این گونه از جہاد: جہاد داوطلبى است ومتعلق تكليف عمومی 


ٹیست ونفوس بسيار دیندار وفداکار می خواهد كه وارد آن شوند وما در 


توضيحات خود از آنبا به مصلحین تعبير کردیم» رهبران مصلح مذهبی 
هستند که به این مقام نائل می شوند ودانسته وفہمیدہ خودرا فدای حق می 
کنند» موضوع جہاد امام حسین واصحابش در این موضوع داخل است ومن 


لت شرحهای كتاب. و کت 


در كتاب " رموز الشہادة "در موارد مختلفه حادثة شہادت ابی عبداللہ(ع) 
این موضوع را كاملاً شرح دادمام. 

زید بن على(ع) وفرزندش يحيى در شمار مصلحان مذهبى ورهبران 
فداكان خاندان بيغمبرند» البته شخص امام معصوم كه قيّم عالم امكان است از 
اين حكم ب ركنار است مگر در صورتى كه جانشين او معين باشد كه امر 
امامت را به او بسپرد» بانوجه به این موضوع جلالت مقام زيد روشن است 
واين منافات ندارد كه امام وقت نہی صريح از جہاد صادر كند» جون اين 
نمی از نظر تکلیف عمومی واعلام عدم وجود شرط جہاد است واين موضوع 
فداكارى وجانبازی برای دين فوق قانون عمومى است ومردان وارد در آن را 
بايد مردان فوق فانون تعبير کرد» موضوع اعمال فزق قآثون هم در قرآن مجید 
در داستان ملافات موسى با آن مرد صالح ,كله بعضی آؤررا تغضر نامبردمائد 


تصریح شده است. 
واما راجع به متن حدیث بای متوجه بود كه انتقاداتی از آن نسبت به 
زید بن على فہم می شود: 


٠١‏ موضوع جبل به امام زمان خود وترديد در اصل وجوب امامت« 


۲ - توجیہی كه موّمن الطاق ومعروف به احول از جہل او به امام 


كرده است» كه اگر پدرش امامت امام پنجم را به او خبر می داد قبول نمی 
كرد وبه دوزخ می رفت واين جہل سیب نجات او است واز ابنجا فہم می 
شود كه جہل مائند زيدى در خاندان ائمه آنہم نسبت به جنين امر مہمی 
پیش خدا عذر مقبولی است۔ 

۳ -اهانتی كه امام در آخر خبر نسبت به زيد اظہار می دارد كه می 
فرمايد از شش جہت راہ را بر او بستی؛ يعنى به حق اورا در هم شکستی وافعاً 
چگونه می توان تصور کرد كه مانند زید بن على با این مقام از فضل ودر بن 
خاندان امام سجاد از موضوع امامت بی خبر باشد. 
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۱ چگونه می توان تصور كرد كه امام او را اغراء به جہل کند واز اين 
موضوع مہم مذهبی او را بی خبر گذارد وهمين جہل او را وسیلاٌ نجات او 

| اند؟ 

چگونه می توان نصور نمود که پس از این شهادت وندا کاری وپس از 
این ظلم ومصیبت وارده به اوه وقتی موّمن الطاق این موضوع را برای امام نقل 
می كند» امام به حال وجد آید وبا این تعبیر عجيب از کار و گفتار او اظهار 
خرستدى کند؟ 

اینہا همه مشکلاتی است که در اين حدیث به نظر می آید. 

البته مقام زهد وفضل زید بن على وقساوت بنی اميه در واقعٌ فتل او 
در مردم تأثير فراوانى کی وك از طرق کاستن از سوه انمکاس این جنایت 
کوچک كردن زيد لود در أنظاروسرّهوش نہادن روی این جنایت» و وضع و 
دس جنين احاديثى در.آن.تاريخكدادر حكم برونده سازى بوده است بسيار 
عادى و عملی بوده ومي توان جنين حديثى را از احادیثی دانست كه با 





| زبردستی از زبان اخول يك از رگترین اصحاب امام صادق ساخته ودر 
۱ دهان شيعيان انداختهاند ويا آنكه كمال نقیه در دنبال حادثه شورش زید که 





بسا بنى اميه را بار دیگر برای از بن برکندن 
كرده است سبب چنین بیاناتی شده باشد. 

[۲ ] مجلسی(ره) از شارح مقاصد نقل کرده که نبوت مبعوث شدن 
| انسان است از حق به خلق وبا زگرفته شدہ از (نباً) به معنی بلندی چون 
مقامش بلند است يا از نبی به معنی راہ چون راهبر به خدا است يا از (نباً) به 
معنی خبر چون پیغام كير از خدا است... وگوید: فرق ميان طبقه | و ۲ 
ا الو وت 
کرد: 


١ ۱‏ - مقصود از اينكه طبقهُ اول برای خویش بيغمبر است وبه دیگری 


ان بنی هاشم تحریک می 
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مربوط نیست این است که به شخص خود درک احکام می کند برای شخص 
خود وفرشته وشنیدن صوت ومعاينه ندارد ولی دومی سماع صوت را در 
بیداری دارد. 


۲ اولی به احدى مبعوث نیست ولى دومی به جمعى مبعوث است نه 


از طرف خدا مستقیماً بلكه از طرف امام وقت بنابر این كه لوط از طرف | 


ابراھیم مبعوث بوده نه از طرف خدا ومقصود از معاينه فرشته به اعتبار دريافت 
احکام است واين منافات ندارد كه لوط فرشتهها را در میہمانی خود دیدہ يا 
مقصود ديدن صورت اصلى آنہا است نه در حال تجسم آنها كه بسا کفار هم 
می بينند جنانجه قوم لوط فرشتهها را به صورت مردانِ زیبائی دیدند.. امام بر 
بونس» موسی(ع) بود. وامام کسی است کہ ریاینت عام دارد وهركه پس از 


وى آيد پیرو او است تابيغمبر اولو العزم وناشخ شریمتسابقه مبعوث شود ١‏ 


واين معنى مقام اولو العزم است ومقام ائمهٌ خا(خ):وايشكة می فرماید: ه رکه 
صنمی يا بتى بپرستد به عہد من نمی رسَدةمقصّود ان مېد شامل امامت است 
ومعنى اين كلمه فرمانى است كه برای فرماتّداران نویس ودر اينجا كنايه از 


مقام خلافت خدا است در زمين» طبرسى هم از مجاهد نقل كرده كه عبد | 
همان امامت است واز امام باقر(ع) هم همین معنى را نقل كرده است ونفی | 


امامت از ظالمين ذريه دلالت دارد بر ثبوت آن برای عادلان آنہا وهمين دليل 
است بر اينكه بايد امام معصوم باشد از همه قبايح زيرا غير معصوم ظالم باشد 
نسبت به خود يا دیگری - تا اینجا از كلام مرحوم مجلسى نقل شد در اینجا 
بايد به جند نكته توجه داشت: 

۱ - رابطة انسان با خدا: مقام نبوت. 

۲ - رابطة انسان با فرشته: رابطة انسان با موجودات نامرثی دیگر چون 





نبوت رابطه یک فرد انسان است با خداى جهان» كه قرآن 























مجيد آثرا بر سه وجه بیان کرده( ۵۱ سوره شورى): «براى هیچ فرد بشر 
میسر نیست که خدا بااو گفتگو کند مگر بوسيله وحی (گفته‌ای در دل 
اندازد) يا از بشت پرده (آوازی بیافریند وبه كوش او رساند) یا رسولی گسیل 
سازد (از فرشتگان) وبه اجازه او وحی خدا را به او رساند» در اینجا رابطة 
؛ انسان با فرشته 





شده» رابطة انسان با فرشته بر چہار وجه است: 
شته مجسم گردد وانسان او را ببيند: تجسم فرشته به استفاده از 
يك مظہر جسمانی است که از لطیف ترین اجسام دیدنی پدیدار می شود مثلا 
از یک جسم غلیط بخاری که ابر از آن متشکل می گردد» ابرهای بسیار 
لطیف بہاری که گاهی در فضا عیان می شوندہ این نيروثى است که خدا به 
نفوس كام عطا کرده این گونه ارتباط با فرشتگان از هر بشر عادی 
هم امکان پذیر اس کفار هم کر ماع مقتضی فرشتگان را در این صورت 
می دیدند» چون قوم لوط که فرشتههای مأمور عذاب خود را دیدند وآنہا را در 
خانة حضرت لوا تمقیبکردند» ولي درک مقام معنوى وشناختن آثها 
منحصر به انبياء ا اؤلياء ات 
۱ ۲ - دیدن فرشته‌ها در هیکل زیبائی که خدا آنہا را بدان هیکل 
| آفریده» طبق آیات واخبار وارده» فرشته‌های خدا موجوداتی هستند جسمانی 
ولی در هیکلی نسبت به عالم محسوس بسی وسیع وبزرگ» هر دیده تونائی 
| درک آنہا را ندرد وروت آنہا مخصوص پیغمبران بسیار عظيم الشأن است 
وطبق اخباری که می آید امامان معصوم در اینجا راهی ندارند. 

۳ - شنیدن آواز فرشته بدون دیدن خود او که عبارت از درک سخن 


هاتفی باشد. 
٤‏ - دریافت حقائقى از فرشته به القاء در دل يا دمیدن در كوش به 
طوری که دل از آن متأثر گردد وبه عقيده بعضی از دانشمندان چون سید 
| مرتضی(ره) خاطرات خیر وخوابہای راست وبا تعبیر از این بابت است که 
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فرشته با انسان مربوط می شود وحقائقى به او القاء می كند. 

رابطه انسان با موجودات نامرئى دیگر چون جن يا شياطين هم به وجه 
تجسم آنہا يا روش ٤-‏ - ميسر است. 

مقامات نبوت ودرجات آن بر اساس اين مرائب است. 

درجه اول آن همان القاء به قلب است ودريافت مطالبى از خدا و | 
درج دوم رابطه قوی ترى است كه به صورت رویا يا شنيدن آواز فرشته است | 
ودرجهٌ سوم و أعلى دیدن فرشته است ومعاينة او به عنوان رسولى از جانب خدا | 
ودرجهُ چہارم جامع همه این مقامات است به اضف مقام امامت كه پیشوائی 
عمومی وکلی ومصدریت شريعت عامه است. ۳ 

[ ۲ ] وجود حجت در اين مراحل سه گنه هچ وجه است: 

١‏ - از نظر آفرینش بشر بیش از همه آدم(ع) بره که پیغمبر خدا 
است ودر هر دور و زمانی بيغمبرى يا امامی"باتلقمتی بش وپس از فنای 
خلق هم حجت باقی می ماند» زيرا امام انم يسان همه خلق خواهب مرد. 

۲ - هر فردی را در نظر آری پیش از أو امام برده وبآآو هم هست وپس 
از او هم خواهد بود. 

۳ - وجود حجت از نظر وساطت در آفرینش پیش از خلق است واز 





نظر ثربیت وپرورش به همراه آنہا است واز نظر ابنكه غایت وهدف ایجاد | 


است بعد از آثها خواهد بود. 

[ 5 ] از مجموع اخبار این باب استفاده می شود که حکمت وجود 
امام در زمین چہار چیز است: 

۰۷ حفظ دين از تحریف وکم وزیاد در احکام ومقررات - حدیث‎ - ١ 

۲ - تعلیم احکام وبیان حلال وحرام ودعوت مردم به سوى خدا - 
حدیث۳. 


۳ - تمیز حق از باطل وفرق ميان درست ونادرست- حدیث ۵. 
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وجہی كه کیفر آنان جائر 


) - حفظ نظم وعدالت وداد گستری واتمام حجت بر مخالفان به 





- حدیث ٦٭‏ 

بنابر این امام بايد حافظ احکام حفهٌ دين باشد ودانای به واقع احکام 
وعارف به حق وباطل وناظم عدل و دادہ ولنگر امامت وپیشوائی بر امت دانش 
است وداد گستری. 

اگر امام در زمین نباشد دو فساد بر زمين طاری می شود: 

١‏ - زمين اهل خودرا فرو برد: نظم وجود او گسیختہ گردد ودرهم فرو 
ريزد واهل آن هلاک شوند۔ روایت ۱۰و ۱۱و ۰۱۳ 


۲ زمين پریشان ومضطرب گردد وآرامش وامنیت از اهل زمین 


۱ 
برداشته شود چنانچه رتا نسبت,به اهل خود هميشه در موج واضطراب است 





وابن اضطراب وناراختی بر اثر سکم ساد وجالت است. 

[۵ ] متصوداز دومن یت آنکه بماند تادیگری بمیرد واز این 
عبارت همان قود تأخموتججت فهم می شود. 

[۱ ] امام شناسی یکی آز اصول کلیهٌ تعلیمات اسلام است وماية 
سمادت وادامه حقائق دين است. 





أمامت: به معنی رياست در امور دين ودنیا ومرجعیت در اجرائیات 
اسلام وتملیمات آن مورد اتغاق مسلمانان است واز روز وفات پیغمبر اسلام این 
مطلب مسلّم بود كه جامعٌ اسلامی بدون وجرد یک رهبر کافی نمی تواند 
بماند وهمهٌ مسلمانان در اين اصل متفق بودند واختلاف در شخصیت صالح 
این کار بود» تود مردم روی ابن اصل کلی سیر کردند که می 
توانند از ميان صلحاء امت شخصی را انتخاب کنند واو را به ریاست اسلا 
وجامعةٌ مسلمانان بشناسند ولی با اينكه این اصل بر خلاف بسیاری از 


بود ومرضوع دين وحقیقت که در کار آمد انتخاب مردم 





وبراز: 





تصریحات 
نمی تواند شخصيت لائق را تعيين کند جبر تاریخ نشان داد که اين عمل 





ټ 


درست نبوده» زيرا با همه قدرت ووحدت ونفوذی کہ اسلام داشت» باهمة | 
۱ 





قوانين وتعلیمات روشن وصریح قرآن وسنت بيغمبر به زودی اخلال در اصول ! 
ومقررات به ميان آمد وپس از گذشت ربع قرن اختلافات م ركزى در محيط 
اسلام توسعه يافت وآتش كينه شعلهور شد وبه زودی م ركز اسلام را فرا 
كرفت وخليفهُ انتخابى وقت را كه عثمان باشد سوخت و فنا کرد ودر نتیجه 
جامعة اسلامی به یک وضع آشوب وانقلاب مبدل شد. 

شناختن امام كه يك اصل اسلامی است بر اساس درست طبق 
فوائدى است که در باب اول بیان شد ومقصود از شناختن امام عقيده به 





پیشوائی ورهبری او است در امور زند گانی ودیانت. 

در این روایات» وجوب ممرفت امام رای ان یک حکم محلق 
ومقید بیان کرده است می فرما : امام شناسی بر مسلهانان واجب است» | 
يعنى کسانی که به اصول سه گان اسلامی توحد ونبوت:ومعاد معتقدند ويه . 
فروع كليهُ اسلام از نماز وروزه وحج وَجمّاد..» ملتزمند در اين صورت برای 
اجرای صحیح احکام اسلامی بايد امام ورهبز به حقى را شناسند وبنا بر این 
انکار امام برحق موجب کفر وخروج از اسلام نیست. می فرماید: معرفت امام 
یک توفیق الہی است که شامل مردم سالم وباك فطرت می شود چنانچه 
ايان مخالغان یک پیروی شیطانی است که بر اثر فساد مزاج 





دینی در افرادی بوجود می آيد. | 

[۷] جبار در؛ عبارت است 
۳ - تصديق ) - تسليم به امام. بعضی 
که در زیر کساه 





١‏ -صلاح ۷ - معرفت 
مقصود از چہار: على وفاطمه 
پیغمبر بودند» بعضی گفتهاند: اربعه 








وحسن وحسین 

اصول خمسةٌ دين ومذهب است به اعتبار اينكه عدل در توحید داخل است | 

ویعضی گفته اند اریمه: 
١‏ معرقت | 





























٤‏ ۔ برائت از دشمنان آل محمد. 

وثلالہ را بعضى كنايه از سه خلیفه دانستهاند» مجلسی(رہ) از پدر خود 
نقل كرده است كه: مقصود از اربعه چہار جيزى است كه بعد از اين بیان 
كرده است که عبارت از: 


۲ -ایمان. 
۳ -عمل صالح. 
¦ - روجوثى به ولاب تائيه معصومین(ع) است. 

۱ [۸] مجلیی(ره) در یج گوید: بمنی عادت خدای سبحان وفق 
قانون حکمت ومصلحت بر اين“جارى است که هر چیز را به وسیل اسباب 
پدید آردہ چزن ایجاذ زید از پدران ومواد وعناصر. كرجه می نواند بر اینکه 
آن چیز را يكبارة بی سَبَبِىَ ار کم عدم ایجاد کند وهمچنان بیشتر علوم 

أ ومعارف بند گان را وابستهٌ شرائط وعلل واسباب نموده؛ چون معلم وامام 
ورسول وملک ولوح وقلم كرجه ممکن برد بدون آنہا افاضه نماید وهمچنان 

| است امور دیگری كه در جمان است. ودر این زمینه که امام در مقام بیان 

۱ احتیاج بوجود امام است تطبیق اين فرمول کلی بدين وجه است: 

ا 1 شی در اینجا عبارت است از حصول نجات ووصول به درجات 

۱ سعادت آخرت يا هر چیز ديكر. 

ا 

۱ 

1 

۱ 


۱ 
۱ 
۱ او 


۲ - سیب در اینجا عبارت از معرفت وطاعت است. 

۳ - شرح وكشايش این موضوع شریمت مقدسه است. 

۽ -علم: عبارت انه است ومقصود از آن وسیله دانستن شرع 
استہ یا علم: وعبارت از دانش است ومقصود از آن سبب علم است که همان 
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قرآن است. ۱ 
۵ - باب ناطق که وسیلهٌ رسیدن به فہم قرآن است که او پیغمبر 
است در زمان خود وامامان بس از زمان وی(ص) واز اینجا دانسته شد که 





رسیدن به نجات وبه بہشت صوری ومعنوی بايد بوسيلهُ معرفت پیغمبر وامام 
باشد» وممکن است مقصود از علم پیفمبر باشد ومقصود از باب امام و (ناک) 
اشاره به هر دو مقام باشد ولی اولی روشن‌تر است. پایان کلام مجلسی(ره). 

سبب: در نظر ارباب حکمت و کلام علت وجود چیزی است مثلا 
آنش سبب گرمی است» خداوند به حکمت خود جریان امور جہان را بر پاي 
تأثير وتأثر نہادہ ومقام ربوبيت برتر از آن است که هر امر جزئی را بی واسطه 
بيافريند واين جمله رد بر اشاعره است که گویند؛ ام وعللی وجود ندارد ' 
وخدا را عادت چنان است که چیزی را دنِظّال چیزیپدوّ ارتباط به هم 
بيافريند چون حرارت دنبال آتش وبرودت در چی آپ»(هر سیبی شرحی 
دارد) يعنى فرمول وقانون کلی که اسنات علوم است؛ علم وداش در هر 
رشته‌ای عبارت از کلیات وقواعد مربوط دان عاتم اسك که آنرا فرمول | 
خوانند» همه فرمولها شیمی و فیزیک وعلوم دیگر عبارت از شرح اسباب | 
وعلل موثر در نتایج مطلوبه از آن علم است واین کلیات وفرمولما بايد | 
نشانه‌ای داشته باشند» نشانة آنها همان آثاری است كه در نتيجةٌ امتحان | 
وآزمایش آن فرمول را ثابت می نماید واين نشانه‌ها محتاج به باب ناطق است 
يعنى یک استاد دانا وگوینده یمنی معلم دیانت از اصول وفروع 
نشانههائى دارند كه عبارت از همه مخلوقات البیه هستند واز این نشانه‌ها قواعد 
علمی ودیانت استفاده می شود مثلا۔ 

خدا هست» خدا عالم است» انسان مكلف است» ثواب وعقاب بر کار 
نیک وکار بد انجام می شود واینہا شروح علل واسباب واقعيداى هستند که 
حکم ومصالح آنہا بشمار می روند» باب ناطق واستاد ومعلم این امور شخص | a‏ 
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پیغمبر(ص) وبعد از او امام(ع) است. 

[] مرحوم مجلسی(ره) گوید: اعراف واصحاب اعراف چند تفسیر 
دارد: 

تفسیرهای اعراف: 

١‏ باروی ميان بہشت ودوزخ يا کنگرەھا وبلندیهای بهشت. 

۲ - مقصود از اعراف شناسائی وشناساندن است يعنى مردانی برای 
شناختن اهل بہشت ودوزخ گماشته شدماندہ اخبار بر اين هر دو دلالت دارند 





ودر بعضی اخبار اعراف را جمع عریف بر وزن شریف دانسته» یمنی کدخدا 
ومسئول مردم محلی نزد حکومت» آیا مردانی که بر اعرافند کیانند؟ گفته 
شده که اشراف از اهل,طاعتِبوئوابند و گفته شده که مردمی دون پایه‌تر از 
آنہایندہ اشراف را پا چند دست تَطبيّق کرده‌اند: 
۱ ۱ - فرشته‌هانی که اهل:يتهشت ودوزخ را می شناسند. 

٢‏ - يوان که خدا آنها را بررسر باروی بهشت بنشاند برای امتیاز 
| آنها از دیگران. 
۱ ۳ - شمیدان راہ حق. 
دون پایه‌ها کیانند؟ 
۱ - کسانی که گناہ وثوابشان برابر است. 
۲ - مجاهدانی که بی اجازهٌ امام به جبچه رفته و کشته شدند» وگفته 





| شده است که مقصود از اعرافیان گدایان وارد در بہشتند وبعضی هم 
أ نمازگذاران فاسق را نام بردماند۔ 

در این حدیث اهل اعراف را امامان معصوم دانسته بر چند وجه: 

١‏ ۔ائمه از رخساره» دوستان خودرا می شناسند» جه در دنیا وچه در 
آخرت» ولایت سرى است در دل ولی چون عشق مفرطی از سیمای هر کس 
نمایان است» رنگ رخسار خبر می دهد از سرّ ضمیر» راز عشق نہفتی نیست. 


و رای كابس لٹ 
۷ -المه وسيل معرفت وشناسائی خدايتد: واز هم اکنون پر باروی 
وخدا | 





نشناسان در دوزخ نادانی وجہالت واين بارو تا ابد برجا وکشیدہ است. 
«به راستی اگر خدا تبارك وتعالی می خواست ہی واسطه خودرا به 
بندكان می شناسانيد» ابن جمله شرطيه در اينجا با لفظ " لو " عربى آغاز 





ناع كويند» يعنى معرفت اضطراری وشہودی در این 
عالم ممتنع است» اين جمله طبق بیان قرآن مجيد است كه ( ۱۰۰ سوره 
يونس): «اگر خدا می خواست هرآينه هرآنكه در زمين بود همه وهمه ایمان 
می داشتند آيا تو( که بيغمبرى) به زور مردم را وامیداری که ايمان بیاورند يا 
می توانى مردم را به ايمان واداری؟» وسيله ایمإِنقَھري یا آفرینش مردمی 
که به طبع خود مومن وخداشناس باشندالجون فرشکاهاگر ذات خود امر 
ممکنی است ولی از نظر حکمت آفرینش اين.عالع ماده تنم بالعرض است 
وبا لفظ "لو " به آن اشاره شده است» کت اب امتناع در آيهٌ ناميرده بیان 


شده» این لفظ را وار ا 








شده است كه.مى فرماید: «آیا تو می خوآهی مردم را ب زور مومن سازی» 
یعنی قہر مردم به ایمان مخالف اختیار است که سر تکلیف وآفرینش بشر 
واين عالم ماده در آن است» بنابر این قہر این بشر به ایمان» نقض قانون 
اختیار است وخلق بشری فرشته منش وبرکنار از غرائز مخالفت انگیز خلف 
در ایجاد بشر است» حکمت خلقت اين عالم بر اين پایه است که حق وباطل 
وزشت وزیبا بهم آميخته است وبشر در سر دوراهی آزاد ومہار گسیخته است» 
جمعی رو به چشمه‌های گل آلود وتیره وآلوده کنند که مشتی انکار خام 
واوهام بدنام است که از دسته‌ای به دست دیگر تحویل داده شده وجمعی از 
سرچشمه زلال حقائق که تعلیمات درست خاندان آل محمد است بہرەمند ۱ 


شوند. 
١١ [‏ ] به نادانی او معذور نیستند دو احتمال دارد: 
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١‏ - يعنى معذور نيستند کہ نااهلی او را برای امامت وپیشوائی نمی 
دانند» زیرا دليل به امامت امام برحق وبر بطلان بيشوايان ناحق روشن بوده 
. است وهركس باتوجه وتدبرى كه در اين مقام وظيفه دارد آن را می فهميده 

اد 
۱ ۲ -مقصود کارهای جاهلانه آن پیشوا است که چون نمی داند حق 
| را ناحق می کند وجناياتى مرتکب می شود وکسانی که از او پیروی می 
کنند واو را کمک می دهند» در وزر وكناه او با او شریکند. 

[۱۱] اولو الأمر: مجلسی(رہ) كويد: طبرسی(رہ) گفته: در 
تفسیر اولو الأمر دو قول است: اول امراء وفرماندهان» دوم علماء ودانشمندان 
ولى اصحاب ما از امام هافر واد ق(ع) روایت کرده‌اند كه اولو الامر همان 
امامان از خاندان مللد(ص) اټ که بطور مطلق خدا اطاعت آنہا را واجب 
کردہ جنانجه اطاعت_خدا ورسولش را واجب كرده است وروا نبود كه خدا 
طاعت کس یکا بی قيك وشرط واجب کند مگر آنكه او معصوم باشد وسلوم 
باشد كه ظاهر وَبَاظن ش آبکیاقتت وایمن از خطاء و کار زشت باشد واين 
صفات در مطلق امراء وعلماء موجود نیستند وخدا والاتر از آن است که 
اطاعت عاصى را واجب كند وانقياد مخالف هم در گفتار وكردار را دستور 


دهد» جون اطاعت جند دستور مختلف در يك مورد محال است واجتماع 
آنها هم محال است نسبت به مورد اختلاف» بعلاوه خدا طاعت رسول را به 
طاعت خود همرديف كرده وطاعت اولو الامر را به طاعت رسول خود» واين 


سببی ندارد جز اينكه اولو الامر برترى بر ساثر مردم دارند چنانچه خدا 
ورسول هم برترى بر همه دارند. تااينجا کلام مجلسى است. 

در اين مقام توجه به نكات زیر بجا است: 

١‏ ۔امر به اطاعت خدا صرف ارشاد ورهنمائی به وظيفةٌ بندگی ست 
! ومتضمن جمل دستورى نيست ولى امر به اطاعت رسول واولو الامر ممکن 





ئا رای کات 


است جعل دستور طریقی باشد مانند امر به عمل بر امارات وهمان بحث اينكه 
امر طریقی است يا جعل حکم ظاهرى است عیناً در اینجا جاری است ودر 
صورت مخالفت با واقع» می رود روی بحث جمع ميان حكم واقعی وظاهری 
به همان تفصیل وشرحی که در علم اصول مورد بحث شده است ونظريههاى 
مختلف دارد. بنابر این اشکال از این راہ که چگونه امر به طاعت عاصى شده 
یا امر به اطاعت اوامر مختلغه شده به کلی ساقط است وابن اشکال همان 
اشكال معروف ابن قبه می شود در حجيت ظن وجواب هم همان جواب است 


وچون کلم * اطيعوا " نسبت به خدا ورسول واولو الامر تکرار شده شببة | 


أينكه به يك صینه دو سنخ حکم(یکی ارشادى وديكرى جمل دستور طریقی) 
ممكن نيست» از ميان می رود ومانمی ندارد» در يب ی دیگری هم هست 
وآن این است كه عاصى فاسق است و گفته‌آودستور فاق ردود است وابن 
شبپه هم قابل دفع است به اينكه امر اولو الام رّمانند:تضديق طبيب وهر 
خبره‌ای است كه اعتبار آن مشروط به ذال نيت بلكه مشروط بم وثوق فنى 
او است وموضوع اولى الامرى هم یک جنبهٌ فنى وبروت دارد» بنابر اين 
استدلالی كه نقل شده است بر اساس ازوم محال تمام نیست. 

٢‏ - آيا مقصود از اطاعت رسول واولی الامر همان اطاعت خدا است 


كه منظور اين باشد خدارا اطاعت كنيد وطريق آن اطاعت رسول است 


واطاعت اولى الامر؛ ودر حقیقت لب اين دستور يكى است وآن عبارت از 
ارشاد وتشویق به اطاعت خدا وبند گی او است وذ کر اطاعت رسول واولى الامر 
برای نشان دادن راہ خدا است وحکم جدائى نيست واین آيه از نظر تطبیق بر 
امامان بر حق هم نفس *بنا عبد الله " می شود» يعنى به وسيل رهنمائي ما 
خدا عبادت شده است بااينكه اطاعت خدا جدا از طاعت رسول واولی الامر 
است ودو حکم مستقل است وتفسیرش اين است که دستوراتی در متن قرآن 
است که اوامر خدا هستند واطاعت خدا نظر به آنہا دارد ودستوراتی هم از 
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بيغمبر اسلام صادر شدہ است که در متن قرآن نیست واز آنہا (بغرض النبی) 
تعبیر کنند ودر این صورت آیا اطاعت اولی الامر همان اطاعت پیغمبر است يا 








ابنكه آن هم جدا مورد نظر است اينكه کلم "اطیموا " در اولی الامر نکرار 
نشده ودر رسول دو باره ذ کر شده می شود نتيجه گرفت که منظور آیه وادار 
۱ کردن به دو اطاعت است: 
١ ۱‏ اطاعت خدا ۲ - اطاعت رسول» واولو الامر از 
٠‏ نظر اینکه مجری اوامر رسول است ذکر شده نه اينكه خودش حق طاعت 
مستقلی داشته باشد. 


در فرض اينكه حکم در آيه همان ارشاد به طاعت خدا است» طاعت 
رسول واولی الامر از نظي 'ابْنْ که طریق آن است ذکر شده وبر فرض اینکه 
طاعت اولی الامر همان دنباله طعتآرسول باشد» تطبیق آپه بر خصوص ائمة 
هدی ظاهر است؛ زیرا فقط امام معصوم است که قولش راه طاعت خدا ورسول 
| است واحتمال تطبیق بر غير آنها منحصر به این است که طاعت اولی الامر 
مستقلا مورد نظر باشند واین احتمال بسیار ضعیف است. 

۳ - وجوب اطاعت خدا ذاتی است واز نظر حق ربوبیت ووظيفة 
عبودیت است ولی وجوب اطاعت رسول واولی الامر ذانی نیست وبه اعتبار 


جہت رسالت واولی الامری است» جچت رسالت امر روشن ومحدودی است 
ومورد بحث نیست ولی جہت اولی الامری قابل بحث است وبه تعبیر ساده 
چنین می شود که صاحب الامر خودرا اطاعت كنيد بنابر این كه " منكم " به 
اصطلاح جار ومجرور ومتعلق به امر است نه اينكه در مقام بیان جنس يا نوع 
اولو الامر باشد و * من * تبعیضیه باشد ومحصل معنی این است: صاحب 
کارهای خودتان يا سرپرست کارهای خودتان را اطاعت كنيد و "من * 
ابتدائیه است یا به تعبیر دیگر نشویه است نه معنی این باشد كه از صاحب 
الامری که از جنس شما است یعنی بشر است يا از صنف شما است یعنی 
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مومن يا عرب است اطاعت كتيد. 


وبه تعبير دیگرملاک وجوب اطاعت خدا ذاتى است وربوبیت او است | 


وملاک وجوب اطاعت رسول رسالت او است» اکنون سوال می شود كه 
ملاک وجوب اطاعت اولو الامر چیست؟ 


جواب آن روشن است» ملاک وجوب اطاعت او این است که 


صاحب الامر است ومنصب ومقام فرماندهى دارد» اكتون سخن به اينجا می ا 


رسد که تصدی مقام آمریت وفرماندھی سه وجه دارد: 

١‏ - تسلط جابرانه وزور وتسخیر مردم همانطور كه يك زوردار ناتوانی 
را زیر فرمان می كيرد واو را بنده ویرد خود می کند وخلاصه آقا وفرمانده 
به زور وقلدرى. 

۲ - سلطة قانونى بر اساس دم وكرائى که ماقیت)/آن كسب مقام 
وفرماندھی است از خود مردم يعنى حكؤْمت ملی واین_گونه فرماندمی 
وحكومت ناشی از نظر خود مردم اسّت وجقیقت آن يك قرارداد ميان آمر 






ومأمور است كه فرد از روى آزادى واختیّار كار خوه را به سود خود به ! 


شخصی می دهد وبه تعبير دیگر شخصی را وکیل اجراء کارهای خود می 
کند واین امر در مواردی كه افراد کم باشند وحاضر باشند حضوری وبی 
واسطه انجام می شود مثلا انتخاب يك شپردار در شهرهای کوچک ومحدود 
ودر محيط بزرگ وجمعیتہای فراوان چند میلیونی از راه انتخابات آزاد 
وصحیح انجام می شود» وهمهٌ مردم از راہ انتخابات اختیار کارهای عمومی 


خود را به وکلاء ونمایند گان می دهند وآنہا با صلاحاندیشی مقررانی تصويب | 


می کنند ومأموری برای اجرای آن می گمارند که مثلاً او را دولت می نامند» 
در ابنجا می گویند: حكومت دم وكراسى وحقیقت آن این است كه مردم به 
نظر خود کار کردماند ويه اراد خود عمل کردماند واز اين جہت می گویند 
حکومت مردم بر مردم؛ در این كونه اولى الامر وصاحب الامر ملاک وجوب 























اطاعت التزامی است که فرد داده وتعهدى است که سپرده ومأخوذ به تعد 
خویش است وجون این تعهد او به حساب شركت در يك معاهد؛ عمومی 
است که از همه افراد کشور انجام شده است نمی تواند به تنہائی آنرا نقض 
کند وامری كه بر طبق اين معاهد؛ عمومى صادر می شود بر هر فردى واجب 
الاطاعه ونافذ است» اين گونه حكومت هم عادلانه است وهم پیغمبر اسلام آنرا 
صحيح دانسته وقابل اجراء تشخيص داده است» برای اثبات اين موضوع 
بررسى تاريخ غزوه موته مورد توجه است» در سيره ابن هشام ج ٢‏ ص ۲۵۲ 
میگود: 

عبدالله بن رواحه سومین فرماند منصوب ومنصوص تشون اسلام در 
موته کشته شدہ ثابت ين قرب رجم را بر گرفت وگفت: ای مسلمانان بر 
مردی از خود برای فزماندهی سأش/کنید» 
چنین کاری نکنم» مردم.خالد بن ولید را به فرماندهی خود انتخاب کردند» 
چون برجم به‌دست گرفت به دفاع ازردشمن پرداخت وشروع به عقب 
نشينى کرد وخودا از دشمن دوز کرد وعفب کشید ولشکر را ب رگردانید. 

ص ۲۵۵: 

چون خالد مردم را ب رگردانید آنہارا به سوى مدينه کوچانید» عروة 
ابن الزبير گوید: چون قشون موه در خود به اطراف مدينه رسيدئد» 
رسول خدا(ص) با مسلمانان به استقبال آنہا رفتند وکود کان در ميان آٹہا 
می دويدند ورسول خدا با دیگران سوار چہارپایان بودند وآن حضرت فرمود: 











این كودكان را باخود بردارید وسوار كنيد وعبدالله بن جعفر را هم به من 


بدهید» عبدالله را به آن حضرت رسانيدند واو را گرفت جلوى خود سوار 
كرد» گوید: مردم به قشون بد بين بودند وخاک به روى آنہا می پاشیدند 
ومى گفتند: ای گریزانہا! از جہاد در راہ خدا گریختید؛ گوید: رسول 
خدا(ص) فرمود: اينان كريخته نیستند وبلکه یورش بران جہادند انشاءالله. 


ات اة.۱. شرحهاىكتابحيّت ب 


ص هه 

زهرى گوید: در ره جنگ موته به من رسيده است كه مسلمانان 
خالد بن وليد را بر خود امير ساختند وخدا فتح وبيروزى نصيب آنها كرد 
وفرمانده آثان بود تاب رگشتند خدمت بيغمبر(ص). 

فقه روايت جنين نجزيه می شود كه پس از كشته شدن سه فرمانده | 
منصوب به داوطلبی جانبازى در راہ اسلام طبق دستور بيغمبر قشون وظیفہ 
روشن وتكليف معلومی نداشت وبه رأى خود يك فرماند؛انتخابی ب رگزید كه 
خالد بن ولید ومردى نظامى ومجرب بود بس از انتخاب او نسبت به آنها 
واجب الاطاعه شد واو از نظر وضعيت حاضر صلاح در عقب نشینی دید 
داد وبا اند کی تلفات سه هزاز َو پر ارزش اسلام را از 
دست دویست هزار دشمن خونخوار کافر عرب وروم نجّاٍتداد» چون قشون 
بی سردار منصوب از طرف پینمبر به مدينه ب ركاشتند» مسلهانات بر گشت آنبا 
را بی دستور فرمانده منصوب از طرف بمب په گریز از جماد تفسپر کردند 
ولی بيغمبر دستور فرماند انتخابی را واب الأطاعه کات وآنجً را از این | 
انهام تبره کرد. ۱ 

از اینجا استفاده می شود که امر فرماندہٗ انتخابی واطاعت قانون | 
نمایند گانی که بر وجه صحیح از طرف مردم انتخاب شوند در موردی که 
دستور روشن ووظیفه معين از طرف شرع نباشد واجب الاطاعه است وتخلف 
از آن صحیح نیست ووجوب اطاعت آن موافق با عمومات کلی وجوب وفا 
به عبد وعمل بر طبق قول هم ھست۔ 

۲ - كسب مقام فرماندهی وصاحب الامری از رسول خدا(ص) وبه 
تعبیر دیگر از خدا بوسيلهُ رسول(ص)ء این مقام از فرماندهی در زبان اسلام به 
لف ولایت تعبیر شده وسرپرستان اسلامی را والی گفته‌اند وولایت عادله 
وولایت جائره ووالی عادل و والی جاثر در اخبار ودر تاريخ فقه اسلامی بسیار 





























ا بكار رفته است ودر روايت " تحف العقول " یکی از ارکان معايش ومکاسب 
حلال وحرام شمرده شده است۔ 

بنابر این مفاد آيه جنين می شود كه اطاعت اولو الامر كنيد برای 
آنکه از طرف خدا یا رسول اولو الامر شما است» ما این گونه اولو الامر را 
صاحب الامر انتصابی می نامیم؛ در این مورد انتصاب از طرف بيغمبر 
وصلاحیت ورتبه در صاحب الامر لازم است ونتيجه اين است كه اولو الامر بر 
سه وجه متصور است: 


)١(‏ صاحب الامر: به زور بر اساس بردہ ساختن زيردست کہ ما آنرا 
اولو الامر اغتصابى می ناميم. 
(۲) صاحب الامنز بل توافق خود مردم وسپردن كارها بدو كه 
را صاحب الامر انچٹڈابی می ناكم 
(۳) صاحب الاتز بوسیلاٌتعیین از طرف پیغمبر وبه تعبیر دیگر از 
| طرف خدا برسَیلا بمب ركه او را صاحت إلامر انتصابى گفتیم» آي وجوب 
اطاعت اولو الامر ہر قسم ول بطوز قطع تطبیق نمی شوده زيرا مفادش این 
است که واجب است اطاعت زورگو وغاصب واین دستور به حكم عموم عقلاه 
زشت وقبیح است ومورد فرمان واقع نمی شود؛ وبايد مورد آبه یکی از دو 
معنای اخير باشد ويا اعم از هر دو باشد» البته در زمان خود بيغمبر چنانچه 
| بیان شد» هر دو قسم از اولر الامر وجود داشته وآيه به هر دو قسم تطبيق می 
شود ولى شك نيست که دستور اطاعت از اولو الامر به هر دو معنى شامل 
حال تعمد صاحب الامر به مخالفت با مقررات خدا ورسول ٹیست؛ زيرا اين 
دستور ارشاد به همان واقعيت وظیفه‌ای است كه فرد در برابر صاحب الامر 
خود دارد به اعتبار تسليم وانقياد به حق» واطاعت اولى الامر در بارهٌ مخالفت 
باخدا ورسول ضد اين حقيقت است» زيرا اگر اولىالامر مرتکب دستور 
خلاف دين شد در صورتى كه منصوب باشد در حكم معزول است برای آنكه 





۰ 5۳۲ شرحهاى كناب حتت 8 


منصب ومقامی که از خدا ورسول به او تفویض شده است قطما در حدود 
مقررات دين است وا گر از طرف مسلمانان هم انتخاب شده باشد دائرة | 
اختیارات او به حدود مقررات دینی محدود است ودر صورت تعدی وتعمد باز | 
غاصب محسوب است» اکنون توجه به ابن نکته لازم است که در والیان 


ونائبان منصوب یامنتخب در زمان خود پیغمبر حسن ظاهر کافی بوده است 
زیرا در صورت تخلف قدرت مافوق آنها موجود است وفوراً آنہا را عزل می 
کند وخطای آنجا را جبران می نماید» چنانچه در موضوع امارت خالد بن 
ولید بس از فتح مک اتفاق افتاد» در سیر؛ ابن هشام ج ۲ ص ۲۸۳ می 
گوید: 

رسول خدا(ص) پس از فتح مکه خالی بن الد را برای دعوت به 
اسلام فرستاد نه برای جنگ» خالد باقبائل لیم ومدلج بم سين جذیمه بن 
عامر وارد شد» چون چشم جذیمه به او فتاد سلاح برگرفتند» خالد گفت: 
سلاح بگذارید» مردم همه در اسلام وامٹیت شدند يكي از آنان ان کید خالد 
ترسید وسلاح برگرفت ودیگران به اصرار اورا هم حلم تلاح کردند وچون 
سلاح بر زمین نهادند خالد دستور داد همه را بستند وجمعی از آنہا را کشت | 
وچون خبر به رسول خدا(ص) رسید دست به آسمان برداشت وعرض کرد: 


بارخدایا من به تو از آنچه خالد مرتکب شده بيزارم» رسول خدا فرمود: من 
خواب ديدم که لقمهُ خوراک كوارائى به دهان نادم واز آن لذت بردم وچون 
آثرا بلمیدم مقداری از آن در گلویم ماند وعلی(ع) دست فرابرد وآثرا | 
ہ رآوردہ ابوبکر آنرا تعبیر کرد که لشکر می فرستی وخبر خوشی وخبر 
ناخرشی از آنبا به تو می رسد وسپس علی(ع) را می فرستی تا آثرا هموار 
سازد» به من باز گفتهاند که یکی از آن قوم خود را دزدید وخدمت رسول 
خدا(ص) آمد وبه او گزارش داد رسول خدا(ص) فرمود: کسی جلوی او را 
نگرفت ؟ گفت؛ چرا» مردی سفیدپوست وچپارشانه بود که خالد بر او نهيب | 























زد وخاموش شد ومردى دیگر بلندقد وبريشان كه با او در رد وايراد شد وبه 
طول انجاميد» عمر گفت: يارسول الله اولى پسرم عبدالله بوده است ودومی 
سالم مولاى ابی حذيفه» رسول خدا(ص) على(رض) را طلبيد وفرمود: برو 
نزد اين مردم ودر كار آنہا بازرسى کن ومقررات جاهليت را زیر پا بنه» على 
با پول فراوانی نزد آنها آمد كه پیغمبر(ص) به او داده بود وهرجه از آنہا 
کشته شده بود ديه داد وهر مالى از آنها به غارت رفته بود غرامت داد تا آنجا 


| كه عوض ظرف آب سگہا را هم پرداخت وچون همهٌ دیه‌ها وغرامتہا را 


برداخت» بقيداى از پول ماند» علی(ع) به آنہا فرمود: دیگر خونى يا مالى که 
جبران نشده است مانده است؟ گفتند: نه» فرمود: من این بقيهٌ بول را هم 
برای احتياط از طرف رپزل خدا(ص) به شما می دهم در برابر آنچه بدائيد 
وندانيد» وسپس نزدژسول خدااض) بر گشت وآن حضرت برابر قبله ايستاد 
ودستہا را برافراشتا تا زیر كتفش دیده شد ومی فرمود: بارخدایا من به تو از 
آنچه خالد کزده است" پیزارم(تا سه بار). 

ابن اسحاق گوية آنبا که خالد را در این کار معذور دانسته‌اند 
گفتعاند که او خود عذر آورد که به دستور عبدالله بن حذافه سہمی به آنہا 
جنگیدم که از طرف رسول خدا(ص) به من گفت: رسول خدا به تو فرمان 
می دهد با آنہا بجنگی چون از مسلمانی سرباز زدند. انتہی, 

در اينجا خالد بن وليد یک اولو الامر انتصابى بود وخطا کار درآمد 
ولى تا خبر به پیغمبر(ص) رسید فوراً اورا معزول کرد وبوسیل یک مأمور 
عادل ودرستکار خطاى او را جبران کرد وجون این تدارک بعد از وفات 
پیغمبر(ص) مقدور نیست وبسا خود شخص اول حکومت اسلامى اگر 
معصوم نباشد خطاكار درآيد وامت هم گرفتار اختلاف وضعف باشد واين 
خطا بنيان ملت اسلامی را بكتد» بنابر این اولو الامر بعد از پیغمبر به ناچار 
بايد شخصى معصوم ومصون از خطا باشد وآن جز خاندان خود بيغمبر در 


سلسلٌ ائمہٗ معصومین(ع) کسی نبوده است واولو الامر بعد از فوت بيغمير بر 
همانها تطبيق می شود ونه ديكرى. 

١[‏ ] در این روايت» مقامى ميان كفر وايمان ثابت كرده است به 
عنوان ضلالت واین مقام نسبت به كساتى است كه با ائمهُ معصومین(ص) 
حب وبغضی ندارند وبى طرفند به شرح زيرة 

١‏ - قاصرين: كسانى كه قدرت فبم مقام امامت را ندارند ودر بعضی 
اخبار از آنہا به مستضعف تعبير شده است. 

۲ - مردم دور افتادہ از تعليمات مذهبى که اثمهٌ هدى به وضع لائقی 
به آنہا معرفى نشدہاند و نتوانستهاند مقام آثها را درک كتند. 

۴ ۔ کسانی كه مسامحه کرده‌اند وبا وود وتبائل معرفت در مقام 
تحصیل معرفت برنیامدہ وامام شناس نشدءانبا» البته اين دست از مردم مسئول 
ترك تحصيل هستند ولى محکوم به خلود در دوزخ نيستند» که نسبت به همه 
ابن طوایف اميد گذشت وبخشش هست: 

[۱۳ ] قريب به مضمون این خبر دز سابق از یکی دیگر از اصحاب 
امام صادق(ع) گذشت واين مضمون دلالت دارد بر اجرای یک امتحان 
وآزمایش دقیقی نسبت به شا گردان مکتب امام صادق(ع)» معروف است که 
در حدود چہار هزار شا گرد از درس ومکتب آن حضرت استفاده می کردند 
والبته از نظر عقیده وشناسائی ائمه بسیار مختلف بودماند وخصوص شاگردان 
شيعه مذهب درجاتی داشتند ومعدودی شایستهٌ آن بودند که با اسرار تعلیمات 
امام آشنا باشد وباید امتحانات وآزمایشہائی از آنہا به عمل آيد ومنصور بن 
حازم در اینجا امتحان داده وامام لياقت او را تصدیق کرده وفرموده: اکنون 
دیگر هرجه خواهی از من بپرس يعنى تو به مقامی رسیدی که می توانی 
تعلیمات خصوصی را دریافت کنی ولی باز هم بطور صریح به او وعده نمی 
دهد که هرجه بپرسد جواب خواهد گرفت. 


























١ 1‏ ] سيوطى كه یکی از علماى مخالف است در تفسير خود به نام 
* الدر المنثور "اخبار بسيارى روایت كرده است که این آیە در بره علی(ع) 
نازل شده « كه در حال رکوع انگشتر خودرا به سائلی صدقه داد» گفته اند 
که تعبير به لفظ جمع در اینجا برای تعظيم است وجنين تعبيرى در لفت 
وعرف شايع است (از م رآة العقول). 

وبہتر آن است كه گفته شود: تعبير به جمع برای این است كه 


, حكم به طور قانون كلى وضع شده وبر بيش از يك مورد تطبيق نشده يعنى 


مصداق دیگری نداشته وامروزه هم در پارلمانہا بسا قانونى بطور كلى تصویب 
می شود كه يك مورد انطباق بيشتر ندارد واز اين گونه 
تعبير می کنند والبته اتب قابل قبولتر واز برانگیختن حسد ورقابت 
ب ركنارتر است ودں‌اضمن علت بحكيم وسبب آن هم به طور كلى بیان شده 
است. 

[1۵] در ضنین اخبار اين باب چند آيه از قرآن مجيد درج وتفسیر 
شده است» اول بايد مختصر توجی به اين آیات کرد: 

١‏ - ( آبه 4۵ سوره نساء): طبرسی در تفسیر این آيه گوید: 

فکیف: یعنی چطور باشد حال امتها وچه خواهند کرد؟ وقتی كه از 
هر امتی از امم گواهی آوريم وتو را ای محمد گواه ابنان يعنى گواه بر فومت 
آوریم» اين تعبیر برای ترسانیدن است چنانچه عرب به مردی که در انتظار 


انين به ماده واحده 





| بيش آمد هولناكى است كويند: وقتی جنين شود جه خواهى کرد؟ مقصود از 


این کلام اين است كه موضوع مہم وهولناكى است وبايد از آن در حذر بود 
وطرف خطاب بايد در حذر باشد وبيم نمايد وآماده آن برخورد گردد ومعنى 
آیه اين است كه: «خدا روز قيامت هر بيغمبرى را بر اش گواه كيرد واو بر 
له و عليه آنہا گواهی دهد وپیغمبر مارا نیز گواه كيرد بر أمتش» در این آيه 
تأکید شده است بر شوق به طاعت وب رکناری از گناہ ودورى از آنچه بايد از 


وت شرجھای كناب حجت 3۳ 
آن شرم داشت ونزد مردم مرتكب آن نتوان شد زيرا روز قيامت گوامان | 
عادلی بر آن كار اقامه می شود هرجه هم بنجانى انجام شود» كواهانى که 
صدور حكم طبق كواهى آنها ترديدى نيست وقدحی که شہادت آنہا را 
بواثر كند متصور نباشد» چون پیغمبران ومعصومان وفرشته‌های كرامى که 
دفتر نويسان خدايدد وخود اعضاء تن وزمان ومكان ارتکاب جرم. تا اینجا 
کلام طبرسی در تفسیر این آیه نقل شد. ۱ 

۲ - ( آیه ۱۳۸ سوره بقره): طبرسی در تفسیر این آیه گفته است: 
خدای عز اسمه خبر دهد که امت محمد را عدل وواسطه ميان رسول ومردم | 
ساخته وبسا گفته اندہ در صورتی که ميان امت پیغمبر کسانی هستند که 
عادل نيستند ومقام وساطت ندارند» جكونه به طر له چیمی وعموم آنہا را 
بدین صفت آورده است ؟ جواب اين اعتراش این است/کهمقصود همان | 
افرادی است كه اين صفت را دارند ودر هر عصرّیباید:تتمعی با این صفت 
موجود باشند» ودر ذیل آن اخباری نعل کزده که مقصود از امت وسط ائمةٌ 
معصومین هستند. | 

٣‏ ۔ (آيهُ آخر سوره حج): طبرسی در تفسیر آن گفته است: 

ملة أبيكم ابراهيم: مقصود دين ابراهيم است» زيرا کیش ابراهيم داخل 
در كيش محمد است واو را هدر همه خوانده زیرا احترام او بر همه مسلمانان 
لازم است چون احترام پدر بر پسر چنانچه ازواج پیغمبر را مادران امت ناميده 
استءاین قول از حسن است وكفتهاند كه عرب همه اولاد اسمعیل هستند 
واكثر عجم هم اولاد اسحق واين هر دو پسران ابراهيمند واز روى غلبه او را 
پدر همه گفته است «خدا شما را مسلمان ناميده» ابن عباس ومجاهد جنين ' 
گفته‌ند واز ابن زيد نقل شده كه "هو * به ابراهيم ب رگردد ونامگذاری 
مسلمان از او است برای آنكه او گفت: خدایا از نسل ما امت مسلمانی ببار 
آور «من قبل» يعنى پیش از نزول قرآن «وهم در اين» قرآن «تا رسول اکرم | 




















5 شرحهای كاب حت لت 


گواه بر شما باشد وشما گواہ بر مردم» يعنى رسول گواہ بر اطاعت شما از 
دين گردد وبه اين واسطه عادل باشيد ونسبت به امتهاى كذشته كواه شوید 
كه پیغمبران آنہا تبلیغ رسالت به آنہا كردند وآنہا نبذيرفتند و کافرشان 
مستوجب دوزخ باشد ومومنشان مستحق بہشت به كواهى شما واين اشرف 
مراتب است ومضمون این آیە موافق آیه ۱۳۸ سوره بقره باشد» بعضی 
مقصود این است که رسول گواه بر شما است در اينكه رسالت خدا 
را به شما ابلاغ کرده وشماها گواه بر مردم بعد باشد برای آنکه هرجه را 








| رسول به شما ابلاغ کرده به آنبا ابلاغ کنید. 


٤‏ -(آیه ۲۱ سوره هود): «أفمن كان على بينة من ربه» استفہام 
تقریری است ومقصود یه قرآن است ودر مقصود از صاحب بیّنه دو قول 
است: ۱ - پیغمبر اشلام ۲ -ه ر کسی که به حق پیرو دینی 


؛ ومذهبی است طبق احجت ودلیل روشن زيرا لفظ * من * شامل همه خردمندان 
| است ۲ - مقصود مومنان اصحاب پینمبر است» ودر مقصود 
از " شاهدد منه * كة همرآه أو است چند قول است: 


١‏ - جبرئیل که از طرف خدا قرآن را به محمد(ص) می خواند» اين 
قول ابن عباس ومجاهد و زجاج است. 
۲ - شاهد خود محمد است که از طرف خدا مبعوث برخلق است» از 


| حسین بن على وابن زید روایت شده وجبائی هم پذیرفته است. 


۳ - مقصود از شاهد خودش: زبان بيغمبر است که قرآن را تلاوت 
می کندہ از ابن حنفیه وحسن وقتاده نقل شده است. 

٤‏ - شاهد از خردش» على بن ابی طالب است که گراه پیغمبر بود واز 
خودش بودہ از امام باقر وامام رضا(ع) روایت شده وطبری هم به اساد خود 
| ازج از علی(ع) نقل كرده است. 

۵ - مقصود از شاهد: فرشتعای است که همراه پیغمبر بوده واو را تأیید 


ات شرحهای کناب حجّت 8 


ونگہداری می کرده» از مجاهد نقل شده. 

٠‏ مقصود از بينه دلیل وحجت از طرف خدا است كه همراه بيغمبر 
بوده ووسيله تصديق او بوده است چون خدا است كه هر دليل وبرھانی را از 
عقلى وشرعى نصب می كند وبنابر اين مقصود از " شاهد منه " خود قرآن 
است كه شاهد به صدق او است» بعد از تأمل در اخبار باب وتوجه به اقوال 
مفسرين در آياتى كه در این اخبار بدانہا ترجه شدہ است بايد به چند نکته 
توجه داشت: 

۱ ۔ شاهد وشہادت از نظر لفت وعرف: 

الف: شاهد در لغت: شد المجلس: يعنى در مجلس حضور 
شہد الشی*: بعنى مماینه کرد آنرا وبر آن مطلع دهد على كذا: يعنى 
خبر قطمی آنرا باز گفت» در این صورت ماهد کسیأنیت/ که در موضوع 
معینی حاضر وناظر بوده وبتواند خبر صحیح وقطتی آنا گزارش دهد. 

ب: شاهد در عرف: کسی اس که عيقيقتي را بطور ميان درک 
کرده وبه عنوان کشف آن را اظہار می گند ودر حرف قضاوت برای اثبات 
حقی يا جرم وخلافی اظہار او مستند حکم قاضی می شود وبه این اعتبار بايد 
قانونی باشد که اثبات حق يا جرم با آن سنجیده شود وفردی يا افرادی باشند 
كه حق ميان آنہا باشد ويا مرتکب خلاف شده باشند وبه این اعتبار شاهد بر 
عليه يا بر له آنہا است ویسا کلم شاهد به اعتبار اينكه گواه حفیقتی است به 
کار می رود باقطع نظر از آثار آن نسبت به دیگران وشاید به همین اعتبار در 
ادبيات به معنی محبوب به کار رفته» شاعر می گوید: 





شب است وشاهد وشمع وشراب وشیرینی 
غنیمت است دمی روی دوستان بینی 
اطلاق شاهد بر معشوق به اعتبار این است که حضور او وسیل اثبات 
محبت وس رگرمی عاشق است یا به اعتبار اينكه هميشه در خاطر عاشق خود 




















درا و اد 





حاضر است. 

۲ - کلمہٗ شاهد در قرآن: 

١‏ بر شخص بيغمبر اسلام اطلاق شده است ( ۵۵ سوره احزاب): 
٦‏ ييغمبرء ما تورا شاهد ومژده بخش وبيم دهنده فرستادیم». 

۲ - بر امت اسلام هم اطلاق شده. 

۳ ہر گولهانی هم در محشر برابر پیغمبران اطلاق شدہ( ٩‏ سوره 
زمر): «بياورند پیغمبران وشهداء را». 

٤‏ - ودر این اخبار یکی از صفات امامان ہر حق شمرده شده است. 

وصف شاهد در بيغمبران وامامان به اعتبار معانی زیر است: 

١‏ - آنچه را نسیث به تکالیف مردم دريافت می کنند بر اساس یقین 
وشبيه معابنه است (چنانچه شہائبت/إشامد در قضاوت بايد بر اساس معاینه 
ويغين دريافت شدهباشه.وايين”محعثى در آبه ۵۵ سوره احزاب که بس از 
نوصيف بيغمير شاک اورا مزدوبخ ش/وبيمده وصف کردہ وروشن است 
ودر حقيقت مقصود آين است كه تو آنجه را به امت مژده دهى يا از آنچه آنہا 
را بیمدھی معاينه كردى وبطور یقین دريافت نمودی. 

۲ - شهادت مسئوليت آور است نسبت به کسی کہ بر عليه او است 
وچون بيغمبران از طرف خدا اعلام تكليف به امت می كنند نسبت به آنہا 
شاهد بر عليه محسوبند» يعنى در زمینة مخالفت آنهاء كيفر بوسيلة تبلیغ 
پیغمبران ثابت می شود وبيخمبران به اين اعتبار شاهد بر امت محسوبند. 

۳ - بيغمبران از بد کاری امت خود کم يا بيش مطلع می شوند ودر 
قیامت به بد كارىهاى آنها گواهی می دهند چنانچه در اخبارى وارد است که 


| نام عمل امت را در هر هفته به نظر پیغمبر می رسانند. 


اطلاق شاهد به همه اين معانى بر ائمه صادق است چنانچه از اخبار 


: این باب هم كاملا روشن است وقابل تحقق» واخبارى هم دارد وباقى می مائد 





7 ی 000 شرحهاىكتاب 


اطلاق شید بر امت نسبت به مردم كه در آیه (۱۳۸سوره بقره) بیان شده | 
است» در اين آيه توجه به چند موضوع لازم است: | 

اول: اينكه امت وسط يعنى چه؟ بعضی كفتداند مقصود از " وسط 2 
عدالت است یعنی شما را امت عادل قرار دادیم تا گواه بر مردم باشيد» وابن 
موضوع عدالت با گواھی مناسب است وبه عبارت ساده معنی این است که 
شما را عادل نموديم تاكراه باشیدہ چون گواہ بايد شخص عادلى باشد» در 
اپنجا اين بحث به ميان می آيد كه اگر مقصود از عدالت همان عدالت اخلاقی 
وعملى است كه در شاهد لازم است چگونه خدا امتى را عادل می سازد؟ با | 
اینکه صفت عدالت را بايد خود عادل تحصيل کند وبه جعل خدا ئيست» مگر أ 
مقصود ابن باشد كه چون شربعت اسلام سبل وآشان آتیت؛ تحصيل عدالت | 
در آن برای همه كس میسر است» به خلا ف أشريعت توراه واُجیل كه احكام 
سخت دارد مثلا در توراة تكاليف سختی بوده-کة در فرآن"بنا/ * امثر " تعبير 
شدہ وازامت اسلام برداشته شدہ ودر بل اسب ,که عیسی به پپروان خود 
می فرمايد: ه ركه می خواهد از من پیروی كند باید چوبٌ دار خودرا بدوش 
کشد ودنبال من بيايد» بنابر ابن مفاد آيه اين است كه شما مسلمانان به 
آسانی می توانيد عادل باشيد تا كواه بر مردم دیگر كرديد. 

دوم: اینکه مقصود از مردمى که این امت وسط وعادل بايد شاهد آنہا 
باشند کیانند؟ وجون اين آيه بعد از آيات راجع به حال یہود است ومقدمة 
اعلام ت المقدس به مكهٌ معظمه ظاهر جنين است که 
مقصود شاهد بودن امت اسلامى است نسبت به یہود ونصارى وبلكه مش ركين 
وشاهد بودن مسلمين از دو نظر است: 

اول: از اين نظر كه اسلام را به آنہا تبلیغ کنند» جنانجه پیغمبران به 
سائر مردم تبليغ کنند وجون ت دين كار علماى امت است مقصود اين 
است كه مبلغان وعلماى شما مسلمانان به منز پیغمبران گذشته هستند ورتب 























گا شرحهای کتاب حت 2 
شاهدى دارند۔ 
دوم: از نظر اینکه احكام اسلامى در حد اعتدال است برای جام 
بشرى وبر كنار از افراط وتفریط کیش یہود ونصارى أستء مثلا كيش يهود به 
مادیات وامور جسمانی بيشتر اهميت داده وكيش نصارى به روحانيت وتجرد» 
واسلام نسبت به هر دو در حد اعتدال است واز اين نظر ترازوى سنجش افراط 
| وتفریط مذهب مود ونصارى است ودر حد وسط است وچون افراط وتفريط 
آنها با مقررات اسلام سنجيده ومعلوم می شود امت اسلامی نسبت به آنها 
شاهد محسوب است يعنى كواه بر افراط وتفریط مذهب آنها است. 
ولى چون كلمهٌ " الناس "در قرآن بيشتر در مردم عرب استعمال 
شده است» معنى آیه ایق رکه شما امت وسط هستيد تا شاهد باشید 
نسبت به مردم وبناپر این خود مس انان دو دسته می شوند: شاهد ومشہود 
عليه؛ وشرط دسته ام اون ات که وسط باشند» يعنى عادل باشند از نظر 


| عقیدہ وكردارومَيتجكونه انجراف وافراط وتفریطی از نظر عقيده واخلاق 


٠‏ از اينكه عنوان شاهد بر امام معصوم منطبق شد وا 


وکردار در آنہا نباشد واین حقیقّت جز در شخص معصوم محقق نیست که 
تعلیم يافتهُ مقام نبوت باشد» بنابر اين مصداق آن منحصر به امام معصوم است 
چنانچه در روايت دوم باب می فرمايد: «نحن الامتالوسطی» واطلاق امت بر 
فرد كامل در قرآن مجيد اصطلاح معجز مآبى است چنانچه در ب (۱۲۰ 
سوره نحل) می فرمايد: «به راستى ابراهیم يك امت برستندةٌ خدا بود» وبا 
سنجش این دو مضمون موضوع تطبیق اين آبه بر ائمه روشن‌تر می شود وپس 
شرکت او با پیغمبر 
در وظيفهُ تبلیغ دين مسلّم كرديد به خوبى روشن می شود كه در هر عصری 
امام معصومی لازم است که شاهد اهل آن عصر باشد ومعنای حدیث اول 
ثابت می گردد كه آیه «اذا جتدا من كل أمة بشهيد» را به اين معنی تفسیر 
کرده که در هر قرنی برای امت اسلامی شہیدی بايد که مسئول تبلیغ دين به 











آنہا باشد ودر قيامت مسئول معرفی ورسيدن به حساب آنہا گردد. 

البته تفسيرهاى مختلفهٌ آیات باهم منافات ندارد وبه اعتبار وجوه 
مختلفه معانی الفاظ از نظر مفہوم صريح و گنای ه ركدام به جاى خود درست 
وبه موقع است۔ 

]1١[‏ پاب دعوت بيغمبران كه بی دينان را به حق می خوانند انذار 
وبيم دادن از عذاب خدا است وياب كار اوصياء وامامان كه جانشينان پیفمبرند 
اجراء احكام ورهبری مردم است» در اينجا انذار را كه اساس گرویدن مردم 
است به اسلام» صفت خاص بيغمبر دانسته» يعنى او بود که بوسيلهُ انذار اسلا 
را مورد پذیرش مردم قرار داد وحکومت اسلامی را برپا کرد ونیرو بخشید ولی 
پس از پیغمبر وظيفه ارشاد وهدایت مردم به وطاضنا سای در عبدهٌ علی(ع) 
وامامان معصرم بوده وهست. 

طبرسی (ره) در تفسیر آیه چند قول قلکرده ایت: 

١‏ همانا تو بيمده ورهبر هر لب بابر اين لفظ (لکل) متعلق به 
(هاد) می باشذ وبر آن مغدم شده ومیان معطوّف ومعطوف عليه فاصله شده. 


| (لكل) ظرف مستقر وخبر مقدم برای (هاد) ومقصود این است‎ ١ 


كه خدا رهبر هر قومى است. 
۳ ۔ با همین اغراب ولی مقصود این باشد هر قومى پیغمبر رهبری 


دارند. ٤‏ با همین اغراب ولی مقصود از رهبر هر داعی به حقی باشد اعم از | 


پیغمبر وامام ودیگران. 


[۱۷ ] مجلسی(ره) در جملءٗ * درخت برای ما سخن گفت * گوید: ٠‏ 


یعنی برای ما ممکن است که برای اقام معجزه در موقع مقتضى درخت را به 
سخن درآوریم چنانچه در مورد معجزه آوردن پیغمبر(ص) وامامان اخباری در 
این زمينه رسیدہ ونطق شجره یکی از معجزات معروف پیغمبر اسلام است. 


وممكن است مقصود این باشد كه ما از بررسی درخت وحالات او | 




















مطالب بسيارى درک می كنيم واز نظر احاطٌ ما به حقيقت وجود او علوم 
بسیاری از او دريافت می نمائيم كه جز ما نمی داند۔ پایان کلام مجلسی۔ 
وممکن است يك رشته از آنہا همین علم گیاه‌شناسی باشد كه در 


إ دنياى امروز مورد توجه واهميت شایانی است. 


[۱۸] مجلسی(ره) در شرح حديث  ٣‏ ۔ گوید: مقصود به «الذين 
آمنوا» کسانی هستند كه تصديق كردند به خدا ورسولش وبه همه آنچه 
تصدیق بدان بايد چنانچه شاید وهمهٌ اعمال صالحہ را بی‌خلل انجام دادند 
واینان به ناجار همان ائمه باشند واستخلاف در ارض يعنى آنہا را امام وخليفه 
سازد يامقصود اين است که اینہا در زمين جاى دیگران را بگیرند مائند انبياء 
بنى اسرائيل که جاي دبْك نر گرفتند ومعنى این می شود که سرزمين 
كفار از عرب وعجم را بدانہا أو ثإدهيم وآنان را سان وملوک آن سازيم 
چنانچه بس از هلاک"چیاران بنق اسرائيل وارث مصر شدند وارض وديار 
واموال آنہا را + تعرقم آوردند(بااينكه پچنپن جيزى ثابت نيست)... 

از طبرسى نمل کرده است كه در تفسير اين آيه اختلافٰ است: 

١‏ - گفته اند اين آيه در با اصحاب پیغمبر(ص) نازل شده است. 

۲ - كفت اند در بار همه امت محمد(ص) است. 

۳ - آنچه از اهل بيت در این مورد روایت شده این است که مقصود 
همان مہدی از آل محمد است» عیاشی به سند خود از على بن الحسین(ع) 
روایت کرده است که آن حضرت اين آیه را خواند وفرمود: آنان به خدا 
شیمیان ما خاندانند» وخدا این لطف را در بار آنها می نماید به دست مردی 
از ما كه مہدی اين امت است واو همان كس است که رسول خدا(ص) 
فرمود: اگر نماند از دنیا جز يك روز» خدا آن روز را دراز کند تا مردی از 
عترت من فرمانروا شود که نامش نام من است» زمین را پر از عدل و داد گند 
چنانچه پر از ستم وبیداد شده است وهمین مضمون از امام باقر وصادق(ع) 





رت 7 شرحهاى كاب حت کٹ 


هم روایت شده است» بنابر این مراد به «الذین آمنوا وعملوا الصالحات» ۱ 
پیغمبر وخاندان او است واین آبه متضمن بشارت آنہا است به استخلاف 
وتسلط بر هم بلاد ورفع خرف از آنان به قيام مہدی(ع) ومقصود از تشبیه به 
خلافت گذشتەھا این است كه شخص شايسته را فرمانده وخلیفا زمين كند 
چنانچه آدم وداود وسليمان(ع) را در سابق خلیفه نمود وآيهُ «اني جاعل فی 
الارض خلیفة» هم بر آن دلالت دارد۔ پایان كلام مجلسی(ره). ا 

من در معدم کتاب شرح وترجمه " كمال الدين وتمام النعمة * 
تاليف شيخ بز ركوار صدوق» این آيه مباركه را بدين بیان تحليل وتجزيه | 
کردم كه: وضع محيط اسلام ومسلمانی بر اساس زیر ستوار گردد: 

١‏ -اهل ایمان وعمل صالح» جانشينان وى زگین باشند وحکومت 
زمین به دست آنہا باشد وديكرى نباشد كه لزاحم آنبا گرد 

۲ ۔ دینی كه بسند خدا باشد با قدرت"وَتمکینتخدا داده در محيط 
زمین اجراء کنند. | 

۳ - بس از ترس وهراسى كه داشتند؛ امنیٹ وآسودگی يابند. 

) - خدا را به یگانگی بپرستند وبه هيج وجه شرك و د وكانهبرستى 


نداشته باشند. 





آنجه بيشتر در ضمن این فہرست بايد مورد توجه باشد» موضوع 
جانشینی در زمین؛ امنیت عمومى و خدابرستى خالصانه است» جانشينى در 
زمين يا به معنی حکومت در زمين است يا سكونت در زمين به جاى دیگران | 
ودر عين حال كه اين دو معنى به هم نزديك است مفاد آن مژدہ به يك 
حكومت ایمانی بی معارض ومزاحم ويا انحصار سكونت در زمين به اهل | 
ایمان وعمل صالح است. 

امنیت عمومى هم در صورتی است كه هیچ دشمنى كه مايهُ ترس 
وهراس از اجراء مقررات دين وايمان است در برابر تباشد واهل ایمان همه wr‏ 














2 شرحهاى کاب حجّت o‏ 

۱ 2ء 

| مقررات دين را مجری دارند و آسوده باشند. 

ا خداپرستی خالصانه در صورتی است كه هیچ گونه رياء وملاحظة 

خلقی (واستفاده جوئی) در پرستش حق وعبادت او در ميان نباشد» باتوجه به 

این موضوعما این وعدهٌ ق ر آنی وپ صادقانه به صورت يك حكومت 

: الهيه حقه در محيط سرتاسر ایمانی ومسلمانی روى زمین تفرير می شود واین 
حكومت كه قرآن تصویر كرده ونقشہ كشيده وبى ترديد آنرا پیشگوئی کردہ 
ووعدہ داده از جمہوریت فلسفى افلاطون محكمتر وبامعناتر است. 

در شرح قسمت اول كتاب " كمال الدين " که راجع به تحليل 
وتجزيهُ دقيق وهمه جانبه آبْ مبار که «انى جاعل فی الارض خليفة» است 
وباتوجه به توضیحاتی کمن در پاورقی دادمام؛ موضوع خلافت ومضمون این 
آبه روشن‌تر شده اميك ودر اینجا په گراجعہ به كتاب نامبردہ توصیہ می شود, 
11 ] تعليم::آيات تور قصص به این شرح است: «آن کسانی 

كه به آنها كتابت :دادم پیش از آن بدانٴہمی كرويدند وجون بر آنہا تلاوت 
می شد می گفتند: بدان امان داریم آن از طرف برورد كار ما درست است به 
راستی ما بيش از برخورد با آن مسلمان وديم آنانند كه دوبار مزد خودرا 

3 

[ * ] بحثى در امام شناسى وتوضيحى از روایت: 

۱ امام يك بشر عالی مقامی است كه حقائق را از پیغمبر دریافت کردہ 
وروح پاکش آئیداً هستى گردیدہ وبا فرشتهها وعالم نامرئی ارتباط مرموزی 

| دارد. 








دریاہند 





ن امام از جند وجه است: 

١ ۱‏ - شناسائی او از نظر يك فرد بشر در اندام وهيكل وشخصيت 
محدود وصفات ظاهره او چنانچه معاشران وهمشبریان او از موافق ومخالف 
وى را می شناختند. 


وا 
چ‫ شرحهاى كتاب حجّت 


۲ - شناسائى او از نظر نسب ونژاد واحوال زند گانی او چنانچه 
مورخان مردان تاریخ را شناسند. 

۲ - شناسائی او از نظر يك رهبر وپیشوا در امور دين ودنيا وطی طریق 
سعادت به اعتبار اين كه تعلیمات او پرتو راه نجات ودرک مقامات عالیه مادیه 
ومعنویه است» در دنیا وسيلة آسود گی وعدالت است ودر آخرت وسیلاٌ 
رسیدن به بہشت وسعادت. 

آنچه در موضوع امام شناسى وظيغهٌ مذهبی است همین معنى سوم 
است که از آن به معرفت امام تعبير شده ومعرفت امام به عنوان يك پیشرای 
واجب الاطاعه تفسير گردیده» معرفت امام از نظر دو معنى اول موضوع این 
حكم نيست» بلكه مقدمهٌ رسيدن به معنى سوم ست مال معرفت امام 
است» شناختن امام به معنى اول ودوم درك جود معمولئ وابسانى امام است 
به وسیل دیدن شخص او يا شنيدن احوال أو-كة:همه:قترد مدر آن شركت 
دارند از موافق ومخالف ومومن وکافر ول شناختن امام از نظر سوم پر اساس 
عفيده وا کتشاف در فلب است که تعلق به وجود خارجی آو دارد» وبه این نظر 
امام شناسی يك وجدان انسانی است در دل پیروان او که پرتو آن جلوی راه 
سلوک انسانی را باز می کند ودرک می کند كه هر قدمی در راہ زند گی 
برمی دارد به کجا می گذارد» در اين مرحله امام به وجود روحانی خود در دل 
عارف به امامت منعکس است وبرتو این وجود روحانی امام كه در باطن 
تحقق يافته راہ سلوک به سعادت را برای انسان روشن می کند واين حقیقت 
صادق است که این وجود روحانی محقق در دل عارف به امام به ذات خود 
هویدا است وراه وروش زند گانی را روشن وهویدا می کند ومعنی نور همین 
است وچون نحقق این حقيقت روحانی بر اثر تعلیمات قرآن مجید است وبه 
اعتبار دیگر تابشی است از حقیقت نوريةٌ قرآن در دل عارف به امامت» در اين 
حدیث واحادیث دیگر می فرماید: نوری که خدا نازل کرده ودر مجموعة 

















5 شرحهاى سےا o‏ 





قرآن مجید مجسم نموده همان ائمه هستند كه قرآن مجيد از نظر حقيقت 
تعليمات خود در وجود آنبا تجلى دارد واين تجلی در نفس عارف به مقام امام 
منعکس می شود. 

در اينجا برای روشن شدن موضوع» اگر قرآن را برتوى از ذات خدا 
بدانيم وامام را چون آئینە زلالى كه اين پرتو در آن تابيده واز آن به قلب 
عارف به امامت منمكس شدہ مَل مناسبى آورده باشيم. 

فرض كن پرتو آفتاب به آثينهُ زلالی بتابد واز آن در اطاق تاریکی 
منعكس شود» در اين صورت درست است كه گفته شود روشنى که از آفتاب 
فرود آمده در اطاق است وبه همین نظر می فرماید: نوری كه از طرف خدا 
نازل شده يمنى قرآن هجي همانر جلو نورانى امام است كه در دل مومن می 
تابد. 

[ ۷۱ ] آبة نوریکی ازنقستهای مہم قرآن مجید است واز نظر 
تفسیر وتیل موزد نوچه دانشمندان وتتغسرين اسلامی بوده است؛ بعضی 
کتاب مستقلی در تفسیر آن نگاشته‌اند» آنچه در اینجا مورد دقت است این 
است که: 

۱ - اين آیه از نظر سوق عبارت وجمله بندی وطرح موضوع یکی از 


| ابتکارات معجزمآب قرآن اسث» سوق چنین مضمونی در قالب تعبير وبيان 


هيج سابقه نداشته ودر آینده نزول قرآن هم کسی با آن رقابت ومعارضه 
نکرده است» قرآن مجید از جہات بسیاری معجزه است وفوق قدرت عادی 
بشرء من در مقام شرح این موضوع در جلد سوم " الدين فی طور الاجتماع * 
خود كه به عربی تألیف شده ودر نجف اشرف در حدود سال ۱۳۱۶ شمسی 


| جاب شده است» گفتام: القرآن بحر یمرج بالاعجاز قرآن دریائی است ودر 


هر موجی از آن معجزه‌ای خیزد» وبسیاری از دانشمندان ومفسران وجوه 
مختلفا اعجاز قرآن مجيد را يادآور شدماند وتوجه به این نکته هم بجا است 


- کر قرحهای می وہ ا 


كه یکی از جہات معجزات قرآن مجيد» ابتكار مضامين برمعنائى است که از | 
قدرت عادى ادبى بشر خارج است وبه نظر من از اين باب است: 

الف: کل نفس ذائقة الموت» هر دمزنی مرگ را می چشد. 

ب: ضربنا على آذانهم» در بیان مسلط كردن خواب بر اهل کہف۔ 

وروشن ترين ابتكارات قرآن همین آبهُ مباركةٌ نور است» اين مضمون | 
واين معانی منتظمه نه در کلمات حکماء سلف» نه در مضامین اشعار وخطب ۱ 
ملت‌ها» نه در تحبیرات کتب عمد عتیق وجدید ودر نتیجه در هیچ میدان ۱ 
تعبیری سابقه نداشته وبايد اعتراف کرد كه فوق تفکر وانديشه معمولی بشر | 
وخصرص عرب است. 7 

۲ -ابن آيه با اين جمله آغاز شده است“الّلة نوق السموات والارض | 
خدا است روشنى آسمان وزمين» این روشنی!آسمان وزمی برا جند وجه فہم 
می شود: ۱ 

الف: روشنی‌های محسوس یه ده چون روشنی آفجاب وماه 
وستارگان» در این صورت منظور از روشنى زمین همان پرتوی است که از 
اختران آسمان در آن نمایان می شود به نظر اهل زمین» يا درخششی که زمین 
در نظر ساکنان آسمان دارد بواسطاٌ نمايش دادن نوری که از خورشید كسب 
می کندہ زیرا از کره‌های بالا زمين از سوٹی که آفتاب در آن می تابد 
درخشانی دارد چنانچه ماه در نظر اهل زمین درخشان است. 

ب: از نظر روشنی‌های معنوی وادراکی: البته نور وروشنی منحصر به 
همان شماع وپرتو محسوس نیست که با ديده درک می شود بلکه نور وسيل 
انکشاف ودرک اشیاء است وبسا باشد كه از نظر قصور دیده در آن در نيايد 
ولی در نہاد انسان بتابد وهمان خاصیت نور را بدهد» مثلا مطلق علم نوری 
است در عالم هستی» علم» نشمشع وپرتو درون انسانی است که بر محیط 
خارج می تابد وآثرا عیان می كند بلکه طبق تحقیقات دانشمندان امروز | 




















شرحهای کتاب حت 2 


همین خود نور مادی هم که در حقیقت آن سخن بسیار است مرانب نامرئی 
دارد که از آن به اشعة ایکس يا نور ماورای بنفش تعبیر کنند وامروز مورد 
توجه دانشمندان است وخصوص در طب از آن استفاده شایانی می شود. 

۳ هر شرح آيهُ مبا رکه وتطبيق آن بر خمسة طیبا آل عبا(ع)» 
خوب توجه کن: 

سراسر عالم وجرد که آفرینش خدا است در قالب تاریک امکان 
ريخته شده است وعاء تصوری امکان را در نکر خود به منزلهٌ چراغدانی به 
حساب آور این مشکات است؛ در این مشکات امکان نور خدا يعني پرتو 
هستی مطلق که افاضهٌ حضرت پرورد گار است فروریخته» این نور مطلق که 
آغاز آفرینش واول خلقخذا یت همان حقيقت نوري محمد وعلی(ع) 
است» فرمرد: داول بل خلق الله لی نخست آفریدہ خدا نور من است» وباز 
فرموده است: «انا وعلی من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتی» من 
وعلی از یک اعنل,آفرید شديم ودیگر مزدم از اصلہای مختلفی» اين می شود 
نور وجود که در مشکات انان درخشان گردیده است واز این ميان شعلا 
وجود امام حسن(ع) خودنمائی دارد كه اول فرزند على ومسند نشین امامت 
بعد از او است» امام مجتبی در لباس صبر وشکیبائی همان درخشند گی شمله 
چراغی را داشت که در اين مشکات منور خود نماثی کرد ولی امام مظلوم 
حسین بن علی(ع) مصباحی بود به اضافاً یک کمک درخشانی که مقام 
شہادت وفدا کاری بی نظیر او بود نور جراغ بوسيله آبگینه ومحفظه بلورین در 
سراسر محیط محدودی که با استعداد آن اندازه گیری می شود پراکندہ می 
گردد وپرتو وجود حسینی هم بوسیلهٌ خون درخشان شہادت او در سراسر 
محيط اسلامی بلكه سراسر عالم جلوه دلربائی بيدا کرد» به اين مناسبت 
«المصباح فی زجاجة » شد. 

فاطمة زھرا(ع) در اين ميان اختر فروزان عالم امكان است كه چون 


رد شرحهای کناب حجن کت 


اختر شب» هم می درخشد وهم از آلو دگی‌های عالم ماده بدور است ودست 
ناپاک طبيعت هرزه وشرور به دامن عصمت او نرسد؛ این اختران فروزان برج 
نبوت از خاندان شريف وبا بركت حضرت ابراهيم(ع) بوجود آمده» 
باحضرت ابراهيم شجرهٌ ابر کت توحيد وخداپرستی است که دو نسل عظيم 
وخداجوى عرب وعجم يا عبری وعربى بوجود آمده که بيغمبران بزرگ 
داشته ومصدر تعليمات اساسى خداشناسى ويكانه پرستی بودماندہ این شجره به 





درخت ماند كه هم سبز وخرم است وهم روغن سالم دارد واين كنايه از 
جمع ميان محاسن مادیه وروح معنویت خداپرستی است که روخن وجود 
معنوی انسان است» این شجره در حد اعتدال واستقامت است وبرای جامعة 
بشر م رکزیت دارد ونسبت او به شرق وغرب یکی ات ونسبت به هر دو 
بی‌طرف است ونور هدایت او به هر دو سو یب طور مساوق پخش می شود» نه 
آلوده به بدعتہای یہودیت است که بنیاد آن در شرق گذارده شده واز 
فلسطین منتشر شده ونه آلوده به بدتنهای زعکرانیت است که بولس وساثر 
هاب گذاران آن در بونان وروسیه بوجود آوزدند» آبپوکیان در 
وآداب حقیقی نوراة را با آداب زشت زردشتیان وجادوگران کلده وآشور 
آلرده کردند وبرای خدا معبد پیه‌سوزی ودود متعفن بدعت را بنیان گذاردند 
ونصاری در يونان ومغرب زمین توحید پاک وآداب خداپرستی انجیل حقیقی 
را به آداب بت پرستی آلوده کردند ومجسمهٌ عیسی ومریم را به تقلید از 
بتجاى آنان پرستیدند وطبق فلسفۃٗ گیج ومبهم آنہا به اقانيم ثلثه در ميفاً | 
وجود معتقد شدند وبنابر اين تعبير از يبود به شرفی وتعبير از نصاری به غربی 
هم از نظر جغرافيائى صحيح است وهم از نظر تعليمات وآداب منحرفة ديني» 
عقید توحید پاک كه كيش مقدس اسلام است فكر بشری را آماده درك 
حقائق معنویه می کنه تا بجائی که بی معلم وآمو زگار حقائق علميه از آن ۱ 
منفجر می گردد. 











۷۹ 











مر سس 


ار ہے 


عالم امكان از عرش تا فرش محدود به تاريكى امكان ونہایت عدم 
است وباید از موجودات امكانيه بوجود سایه‌دار تعبير کرد زيرا كه با هر 


| موجودى كه از سوى حق درک فيض وجود نموده وروشن است از آن سوی 





دیگرش که امكان محض وواقعيت عدم است» سايداى درد که مائند سای 
شخصی كه در آفتاب زمستان راہ می رود هميشه به دنبال او است» عالم 
موجودات هم با هم اجزاء هرجه نورانی‌تر سايه وظلّى تاريك دارند كه پس از 
شرح تابش وجرد در عالم امکان وشرح رجال متنور وروشنفکر عالم هستی 
وسر انجام خوش وسعادتمند آنان از آي ۳۵ تا ۳۸ سورهُ مبا رکه نورء در 
ضمن دو آيه هم به شرح آن پرداخته» این سایه تيره كفر است ونقاط تاريك 
آن كافرانى که به اعتپاز تقاط یوشن وروشن‌تر نمايش بيدا می کنند» نور 
موسی: در برابر لبنت فرعون» این ست که در ضمن حديث به بنج نقطة 
تاریک ظلمانى محیف اسّلامى دزبرابز بنج شخصيت روشن آل عبا اشاره می 


کند: 


١‏ اولی. 
۲ -رفیق گمراه کنش كه پیاپی موج ظلمت وتارب بر اومی 
افکند واو را از حق وحقیقت دورتر می كرد جه تعبیر جامع ورسائی؟ 
۳ - سومی که امراج تاریکی وظلمت دومی سراسر وجود اورا فرا 
رفته بود. 
در این مله کوتاه حقیقت جریان ناحق شورای شش نفری که دور 
بستر عمر بن خطاب نقشه کشی شد وعثمان را بر سر کار آورد بیان می 


| كند» در اينجا توجه به شرح جامع ومختصر این ماجرا خوب است: 


شيخ عبدالله علائلی مصری در تاریخ الحسین " خود می گوید: 
وقتی آن ضربت مرگیار په شكم عمر وارد شد ومورد نگرانی وخطر 
مرگ قرار گرفت؛ اول بار که راجع به جانشین وى از او استفسار شد بی 


تردید گفت: على بن ابی طالب است ولى رجا صاحب نفوذ 





كه بیشتر آنها همان رجال بنى اميه ووابستگان آنان بودندء از این جمله | 


احساس خطر کردند وعمر را در خانه خود يسترى نموده واز تماس مردم با 





او جلوگیری كردند وعبد الرحمن بن عوف یک شخصیت سياسى وطرفدار | 


جدی خودرا بر او گماشتند» عبدالرحمن ابن نقشه شوراى شش نفری را با 
نکات حساسی که برکناری علی(ع) در آن پیش بینی شده بود طرح کرد 
ودر آخرین لحظات زندگی عمر که بر اثر خونريزى فراوان فکر خود را از 


دست داده برد به امضا: عمر رسائيد وخود به عنوان یک قهرمان ماجرا | 
ابتکار عمل را در شوری به دست گرفت» شش نغر شوری که کاندید | 


خلافت بودند عبارت بودند از (علی(ع)۰ زیت تلحه» سعد بن ابی 
وقاص؛ علمان وعبدالرحمن بن عوف) بل از مذاکرأت پقدماتی عبد 
الرحمن پیشنہاد کرد که اهل شوری حقوق اخودزا۔بہ همدیگ واگذار کنند 
تا نمیا انتخاب هموار شود» زبير حن خوتا به عليی(ع) داد وببكى دیگر 
به عشمان وسومی هم به عبد الرحمن» عبدالرحمن هم حق خودرا به حکمیت 
ميان علی(ع) وعشمان واگذار کرد» سپس رأى قطعى خودرا موکول به 
بررسی افکار عمومی ساخت واز شوری خارج شد وبامردم تماس گرفت 
ورای خودرا چنین طرح کرد که: 

هردم به سنت» وروش دو خليفة پیش (ابوبكر وعمر) به همان اندازه 
علاقه دارند که: به کتاب وسنت» پس برنامة قابل قبول عموم این است؛ 
(تعهد به عمل به قرآن ودستورات بيغمبر ومراعات سنن شیخین) او به 
خوبی می دانست که علی( ع) به هیچ وجه سنت این دو را که جز یک 
مشت بدعت واغراض وامور موقتی نیست در 
نخواهد پذیرفت وبه ناچار كنار می رود. 
عبدالله مصری» در اینجا موضوع شورای شش نفری را قکر 


ابر قرآن وسنت پیغمبر 


























شرحهای كناب حجّت 


E ا‎ 





خود عمر نمی داند ومی گوید: از طرف عبدالرحمن به او تحميل شد»وسپس 


| می گید 


در قرارداد شوری؛ به هيج وجه رجوع به افکار عمومی وبه اصطلاح 
رفراند پیش بینی نشدہ بود ولى عبدالرحمن چون ديد صرف مقررات شورای 
شش نفری كه به امضاء عمر رسيده به مقعمود او كه بركنارى على است 
كافى نيست برخلاف مقررات شورای شش نفری موضوع رجوع به افکار 
عمومی را ہم به ميان آورد. 

البته ابوبكر دو سال واندى بيشتر متصدى كار نبود ودر دوران او 
بدعتهاى بنیان كن بوجود نيامده بود ولى همان عمر بود كه در طول دوازده 
سال تصدى بر حوادث ,یود تاآنجا كه خواست روشهاى ناحق در اسلام وارد 
كرد» از اين رو می‌فرماید: (ماچاې ظلمات دومى بود كه سومی را سر نا پا 
فرا كرفت بود)۔ 

٤‏ ۔این وضع امواج ظلمت انبوهي بوجود آورد كه روى هم متراکم 
شد ومعاویه تاریک‌تزین نقطه آن بود 

۵ - آشوبہای پیاپی بنى اميه كه به وضع تیرہ دوران يزيد کشید؛ 
چنان ظلم وظلمتى بوجود آورد كه مؤمنان سر از پا نمی شناختند وهرجه 
تلاش می كردند نمی توانستند خود را از اين محيط تیره وتار فراتر برند 
وبغهمند جه كار بايد کرد» «اذا اخرج يده لم يكد يراها» هرجه دست برآورد 
نتواند دست خودرا ببیند. 








11 ۔از نظر لغت» فاروق اكبر: بز ركترين جدا کننده ميان 
حق وباطل» ميان موّمن وفاسق» هيان بہشتیان ودوزخيان است. 








یا زیر توا خاکند: مجلسى(ره) گوید: 
زندگائند وآنہا که زیر خاكتد مرده‌هایند ۔ 
انتهى. ولى ممكن است مقصود از كسانى كه زیر تودهٌ خاکند ساکنین آن 





روى زمين باشند چون مردم امریکا مثلاه زيرا در آن تاريخ جز به این تعبير 
بیان آنہا ميسر نبوده است. 

۳ - زمين بر خلق خود می لرزد: ظاهراً منظور اضطراب وپریشانی 
مردم است از هرج ومرج وبى نظمی که بر اثر نبودن رهبر به وجود می آيد. 


¬ 


) - ميسمة آهنی است كه با آن رمه را داغ می كنند ونشانة .| 


مخصرصى می گذارند» برای اینکه شناخته شود وگویا رسم شترداران عرب 
این بوده كه برای نشانی» شتران خودرا به آرم مخصوصى داغ می کردند 
واسبہای خوب را هم به این وسيله نشانه گذاری می نمودند واين كنايه از نشان 
ولايت على است کہ ہر دل موہ می شود واز چپره در 
می گردد وبه اين وسيله در دنیا وآخرت شناخته م اودر 

انقياد برای علی(ع) در امر ونہی او: اشاره به مقأ آگیت که خداوند 
به بيغمبر عطا کردہ ومی فرماید( ۷ سوره حشر)::« آنچه که رشول خدا برای 
شما آورد بكيريد واز آنجه شمارا نہی کر دست پاز دارید» واين مقام از آثار 
ولايت مطلقه وعصمت است ودو حغيقت را می فهماند: 

الف: قلب ولى محل مشيت وخواست خدا است وآنچه در آن نقش 
شود الام اہی است واز ه رگونه اغراض نفسانی وشخصى ب ركنار است. 

ب: آنجه فرمايد متن واقع است وبه هيج وجه خطا وتحریفی در آن 
نيست واین مقام اساس جانشینی ورهبری ملت اسلام است وباید هر امامی 
داراى آن باشد تا در هر بيشامدى راہ درست ورأى صواب را ظهار كند. 








این همان حق رأبی است كه در اجتماعات منظم برای مقام ریاست . 


عظمى محفوظ است ودر مورد اختلاف نظر رأی او قاطع ومتبع است ولى در 
رياست دینی چون سر وكارش با عالم نامرئی است ورهبرى تاقیامت را بر 
عہدہ دارد بايد مقرون به تأیید الہی باشد وبا مقام عصمت از ه ركونه خطائی 
مصون باشد. 
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٦‏ ۔ تقدم بر علی؛ تقدم بر خدا ورسول است» مجلسی(ره) فرماید: 
شاید اشاره باشد به قول خدا سبحانہ( ١‏ سوره حجرات): «أيا کسانی كه ايمان 
آورديد بر خدا ورسولش بيشى نجوئید( بر خدا ورسولش پیشنہاد نكنيد) » 
قرائت مشہورہ مقصود این است كه در كارى پیش نیفتید وآنرا قطعی نسازید 
پیش از آنكه خدا ورسولش حكم آنرا صادر كنند» در اینجا یا همین معنى 
مقصود است يا مقصود کسی است كه خود را از علی(ع) برتر داند وخواهد 
او را به دنبال خود كشد واو به مانند کسی است كه خودرا برتر از رسول 
| خدلاص) داند وخواهد آن حضرت پیرو او باشد. 

۱ علم منايا وبلايا: اطلاع بر بيشامدهاى اشخاص است کہ برای 
ائمہ فراهم بوده وبه پار‌ای بر مان اسرار خود هم گاهی خبر می دادند ودر 
| این موضوع اخبار پپڈیاری وارد ند است. 

۸ - صاحب الکرات ودولة الذول: مجلسی(ره) كويد چند معنی دارد: 

الف ققصوة صاحب حمله‌هاي در نبرد باشد» زیرا آن حضرت 
پرحمله بوده وبی گزیز: 

ب: صاحب غلبه وپیروزی در نبردها زیرا در هر نبردی ش رکت کرده 
است به پیروزی وغلبہٗ مسلمانان پایان يافته» فیروز آبادى گوید: کرت یعنی 


| یکبار وبه معنى پورش هم آمده. 
۱ ج مقصود این باشد که من صاحب علم به وقايع قرون گذشته 
۱ وآبندمام تا روز قیامت. 





د: مقصود این باشد که ناقيامت بارها به دنیا ب رگردم برای انجام 
مأموریتهای خدا چنانچه غلب انبياء ونجات آنہا از گرفتاریہا بوسيله توسل به 
نور من بوده است وانوار خاندان من» وممکن است " دولة الدول "اشاره به 
. تشکیل دولتپائی باشد كه در رجمت برای آن حضرت فراهم می شود چنانچه 
| اخبار بسیاری بر آن دلالت داردہ سعد بن عبد الله در بصائر ودیگران به سند 





من 


Tame شرحهای‎ 


خود از ابی حمزهُ ثمالى روايت كردماند كه امام باقر(ع) در ضمن خطبۂ ‏ 


درازى كه از امير المومنین(ع) نقل كرده است فرموده كه: آن حضرت در 
آن خطبه فرموده: برای من پی‌هم كره است وبراى من پی‌هم رجعت است» 


منم صاحب رجعتہاء منم صاحب صولتہا وانتقام جوئی‌ها ودولتهاى شگفت آور | 


تا آخر خطبه واخبار دیگری هم در این موضوع است که ما آنہا را در کتاب | 


بحار نقل كرديم. 


٩‏ - عصا کنایه از قدرت تصرف در موجودات است که از معجزات 


موسی(ع) است وعصای وى رمز آن است واین موضوع در اخباری از 


خصائص امامت شمرده شده. 

۱۰ -دابه‌ای که با مردم سخن گوید: اشازه ام به (آيه ۸۲ سوره 
نمل): «واذا وقع القول علیہم أخرجنا لهم ابة من ارس تككلمهم أن الناس 
کانوا بآباننا لابوقنون» وجون فرمان برآنبا اجراء.شد.يكت دابه از زمين برای 
آنها ب رآوريم كه به ابشان بگوید: به رات عردم را شيوه ابن بود که به آيات 
ما یقین نداشتند. در برخى اخبار دابة لار به یگ انسّانى تفسیر شده ودر 
بعضى اخبار هم به خود امير المومنین تطبيق شده است. 


[۲۳] صدر خبر سوال از معنى اولو الامر است كه شرحی در بارة | 


آن گذشت» در اينجا مجلسی(ره) بيانى در بارهُ اختصاص اولو الامر به 
معصومين از ابن شه رآشوب نقل كرده وقريب به همان استدلال گذشته است 
كه نقطه ضعف آن بیان شد ودر مورد جواب امام به آي ۵۵ صورهٌ نساء گفته 
است: مقداری از روايت سقط شده وایجاد سوہ فہم نموده است وبعد از بیان 


آن كه متضمن تفسير چند آيه است گوید: از اینجا ظاهر شد که امام تفسیر | 


آیات متقدمه را مقدمهٌ توضيح نزول اين آيه در بار خودشان قرار داده» زيرا 
آيات متقدمه نسبت به اثمه روشن‌ترند؛ سپس گوید: بيضاوى در نفسیر ‏ 


آيه گفته است که در بار یبود نازل شده که می 












این | 


پرستش بت‌ها نزد | 














شرحهاى کتاب حجّت تن گے 


| خدا پسندیده‌تر است از آنجه محمد(ص) بدان دعوت می کند و گفته شدہ 
' | در بارهُ حيى بن اخطب وكعب بن اشرف وجمعی از يهود است كه به مكه 
رفتند وبا قریش برای نبرد با رسول خدا(ص) هم بيمان شدند» قريش به آنها 
گفتند: شما اهل كتاب هستيد وبه محمد از ما نزديكتريد واز نيرنكك شما در 


2 
ا 





امان نيستيم بايد به معبودان ما سجده كنيد تا به شما مطمئن شویم ویہود اين 
كار را کردند» جبت در اصل نام بت مخصرصى بوده ودر هر معبودى جز 
خدا استعمال شود و گفتاند كه از جبس باز گرفته شده وآن کسی است که 
خيرى ندارد سين آن بدل به تاه شده» طاغوت به هر باطلى گویند بت باشد 
| یا چیز ديكر تاآنکه كويد بنابر تأويل امام(ع) جبت وطاغوت اول ودوم باشند 
ومقصود از «الذين كفيرؤأم شار خلفاء جور وابن منافات 
ندارد زيرا چون خذا مخالفأن, رو را ذم ولعن کرده» 
۱ مخالفان اهل بیت هم چاری است: تالينجا کلام مجلسی است. 

ولی اكب جیت, وطاغرت بر خلفاء جور تطبيق شود بايد مقصود از 
«الذين كفروا» تأبمان آنا اش ته سائر خلفاء جور. 

مجلسی (ره) از طبرسی در مردم محسود چند قول نقل کرده: 

الف - شخص پینمبر(ص) که بواسطة مقام نبوت به او حسد بردند 
وبواسطهٌ آنکه ثه(1) زن بر او حلال شد وبه آنہا ميل داشت» گفتند: اگر 
| پیغمبر بود چنین نبود» خدای سبحانه بیان کرد که نبوت در خاندان ابراهیم 


نزول آبه 
ن ذم ولعن در 














تازه نیست۔ 





ب مقصود از محسودين بيغمبر وآل او است کہ از امام باقر(ع) 
روايت شده وفضلى که در پیغمبر(ص) سبب حسد است نبوت است ودر آل 
او مقام امامت. 





1 ] شرح از طبرسی: مقصود از علامات» نشانه‌های راہ است 
وبعضی گفته‌اند: علامات» كوهها است در روز واختران در شب» ویعضی 


< 
<3 
2 


گفته‌اند: مقصود اين است که ستارمها نشانة قبلماند وبنابر تفسیر امام» ضمیر 
(هم) وضمير (یہتدون) هر دو به علامات ب ركردند واين اظہر است زیرا در 
آيهٗ قبل فرماید: «كوهباى لنگر وارى بر روى زمین افکند تا مبادا زمين بر 
شما بلرزد وجویہا وراهبا در آن نہاد شاید شما رهبرى شويد» وبنابر تفسير 
مشہور بايد در اين آيه "تبتدون " گفته شود كه خطاب به مردم باشد ولى 
بنابر تفسیر امام نيازى نیست كه بگوئیم از خطاب التفات به غ 
ووجود این معانى در بطن آیات مخالف معنى ظاهر آنها نيست» زيرا چنانچه 
برای اهل زمين کوهبا ونبرها وستارەھا وعلاماتى است که از آنہا به راههاى 
ظاهر زمین رهبری شوند وامور معاش خودرا اصلاح کنند هم جنان لنگرھا از 
وجود انبياء واوصياء وائمه دارند كه بوسیله آنان شين بيجا ماند ونشانه‌های 
علوم ومعارف باشند كه وسيل زند گی معنوىابشر است»آپس/وجود پیغمبران 





وامامان خورشيد وماه واخترانى است كه بوسيلة.آنها به مال دنیا وآخرت | 


رهبری شوند. 
[۲۵ ] از شرح مجلسی(ره): 


١‏ -عدن یعنی اقامت وگفته شده است که جنت عدن نام شر 


بہشت است كه مسکن انبیاء وعلماء وشمدا* وپیشوایان عادل است ومردم | 





پیغمبر پا صدیق يا شہید يا امام عادل وگفتعاند: عدن نام نہری است که در 


دو سویش جنات عدن واقعند واؤلى درست‌تر است. 

۲ - صنعاء شہری است در يمن (كه اکنون پایتخت است) و الہ به 
همزه مفتوحہ ویاہ ساکنه دو نقطه بزیر در قاموس گفته است: نام كوهى است 
ميان مكه ومدينه نزدیک ينبع ونام شہری است ميان ینیع ومصر ونام قلع 
معروفی است و إيله به همز مکسوره نام دهى است در باخرز ونام دو جای 
ديكر است.. ولى در كتب دیگر أبلّه ضبط شدہ به الف مضمومه وباء يك 





شده است | 























نقطه ولام باتشدید وآن نام شہری است در بصره كه طرف دريا بوده وشاید 
بعمره کنونی جاى آنرا گرفته است. 

۴ از خبر (۷) جملهٌ ”قال رسول الله "افتاده است (یعنی عبارت 
چنین بوده كه امام باقر گوید: رسول خدا فرمود) چنانچه از مضمون آخر 
| خبر فیمیده شود. 

]۲٢[‏ ۱ از شرح مجلسی(ره): 
طبرسی(ره) گفته: در تفسیر آبهُ «فاسألوا أهل الذ کر» چند قول 


است: 

١‏ مقصود دانشمندان به اخبار ملتمای گذشته است» موٴمن باشنه يا 
کافر» وعالم را آهل ذکر كفا دجون ذكر وابسته به علم است. 

۲ - مقصوواآز اهل ذك ر/إهل كتاب است ‏ از ابن عباس ومجاهد نقل 
شده يعنى ای مشركينمكه» اگل شما نبوت پیغمبر را نمی دانید از أهل توراة 
وانجيل بپرسید زیر آنها به اخبارى کم یبود ونصارى از كتابهاى خود نفل 
می کردند تصدیق می تمودند ولی پینمبر را از كينه وعداوت تکذیب می 
کردند. 

۳ - مقصود از آهل ذ کر اهل قرآن است» ابن زيد چنین گفته واين 
نزدیک است بدانچه جابر ومحمد بن مسلم از امام باقر(ص) روایت کرده‌اند 
که فرمود: ما أهل ذکر هستیم وخدا هم در قرآن ( ۱۰ سوره طلاق) پیغمبر 
خودرا ذ کر گفته است بنابر این که «رَسُولاً» بدل از «ذكراً» باشد. تمام شد 
كفْتهُ طبرسی» من گویم: از اخبار ظاهر می شود كه به وجه دیگر هم ائمہ(ع) 
اهل ذکرند وآن این است كه ذکر قرآن است وائمه اهل قرآنند وآخر خبر 
هم اشاره بدان دارد و عنفار در بصائر از امام باقر(ع) به اسناد بسیاری در 
إ تفسیر این آیە روایت کرده است که فرمود: ذ کر قرآن است وما أهل قرآنیم 


| وما مسئولیم» مضمون این تفسير را عامه نیز روايت کرده‌اند. 


" شرحهای کناب حجّت كم 





شهرستانی در تفسیر خود به نام *مفاتیح الأسرار ”از امام صادق(ع) | 
روایت کرده که مردی از وى پرسید وگفت: علمای ما می گویند ذکر در | 
گفتار خدا «فاسنلوا هل الذكر ان کنتم لاتعلمون» همان توراة است واهل 
ذکر هم علمای یہودندہ امام فرمود: در ابن صورت خدا مارا به دين يهود ¦ 
دعوت کرده است بلکه به خدا ما هستیم اهل ذكر که خدا دستور داده در هر 
مسال‌ای به ما مراجعه شود. بايان نقل از مجلسی۔ 0 

مضمون خبر اخیر اين است که به هیچ وجه منظور آیه» سوال از اهل ۱ 
کتاب نیست با اينكه این آيه در دو مورد از فرآن است: اول در سورة نحل | 
که گذشت ودوم در سور انبياء آهُ ۷ واین هر دو از سوره‌های مکی نزولند | 


وطرف خطاب در آنہا منکران نبوت است وميَعثٍت آنہا است برای | 
بررسی راجع به تصدیق پیغمبر اسلام ویکی از آن بر ر سيآ مفید رجوع به 
علمای يهود ونصاری بوده وتحقین از علامات,نبوت طبق یشارتبائی که در | 
کتب آنہا وارد بوده است» در اين مون به يکي از دو وجه بابد این روایت ' 
را توجيه کرد: 

١‏ مضمون آبه از نظر ارجاع به توراة» جنبٌ وقتی داشته ومخصرص 
همان دوران مبارزات اولیه با منکران نبوت بود وبرای هر زمانی نبوده است 
وچون در آینده موضوع نبوت محقق شد ويا بررسیہای روشن‌تری زمینه بيدا 
کرد مفاد اين آيه از این نظر نسخ ومتروک است یا اينكه بی موضوع است 
ودر حال سوال سال از امام باقر(ع) به هیچ وجه منظور از آيه» رجوع به | 
توراة نبوده و وظیفهٌ احدی نیست که به علمای یمود ونصاری رجوع کند 
وسوالی نماید. 

۲ - مورد خطاب در پرسش از اهل توراة همان خصوص کفار | 
ومش رکین معارض با پیفمبر بودند واين دستور از نظر الزام آنها بوده برای | 
اعتراف به حق ونظر کلی وعمومی در ميان نبوده واین به اعتبار استنادی بوده | 


























ا است که کفار معارض با پیغمبر به علماى یہود ونصارى یا خصوص یمود 
داشتعاند در اين صورت هم این حکم از اين نظر شخصی است وموضوع ندارد 
٠‏ ولى از نظر مراجعہ به اهل دانش ودين در اخذ مسائل وتحصیل يقين يك کلی 
۱ عقلی است وهمیشه به قوت خود باقی است ومرجع عمومی وثابت برای 
مسلمانان همان امه معصومين علیہم السلام هستند. 

٣‏ ۔در تفسیر «وانه لذکر لک ولقومک » طبرسی(ره) گفته: یعنی 
قرآنی که به نو وحی شده شرف تو وتبار تر از فریش است - از 
| سدی. وگفته شده شرف همه عرب است زیرا قرآن به زبان آنها است واین 








عباس و 


شرافت برای نزدیکتران به پینمبر مخصوص‌تر است وشرف قریش بیشتر از 
ساثر عرب است وشرف بی یشم در ميان قریش بیشتر است ومقصود از 
«سوف تسنلون» باؤٹرسی از َك رين نعمت شرف است وبرخی گفتا: 
بازپرسی از فرآن وا قیام بحق آن اييك» مجلسی(ره) گوید: من كويم بنابر 
تفسیر امام ذ کردر آيه به معنى مذ کر است ومعنی «سوف تسئلون» اين است 
که تو وقوم تو مربتح پرستل از تعانی قرآن می شوید تاآخر الزمان واين معنى 
مفہومتر است» از ظاهر این خطاب چنانچه بر ذوىالالباب بوشيده نیست. 
پایان کلام مجلسی(ره). 

ظاهر آيه این است که قرآن دلیل روشن خداشناسی و دینداری است 
ومتضمن قوانین زند گی مادی ومعنوی جام بشری است وهر قانونی مسئول 
اجراء می خواهد مسئول اجرای قوانين در حکومتہای بشری هیثت دولت 
است ومسئول اول نخست وزیر است که زمام امور به دست او است وامضای 
او در اجراء ه رگونه حکمی سندیت دارد» بنابر این مسئولیت لازم مقام 
فرماندهی وپیشوائی است واين كنايهُ روشنی از مقام امامت وخلافت است وبه 
همین نظر اختصاص به ائم معصومین داردہ اگرچه مسئولیت از نظر اتمام 
حجت بواسطةٌ ترآن برای همه بشر است از نظر اينكه قرآن دلیل روشن صدق 








٠. 3‏ شرحهای کنا بجت 


نبوت است واختصاص به خود بيغمبر وقومش از نظر این است كه برای آنم! | 
از سائر مردم روشنتر است» مقصود اين است که آيه دلالت دارد بر ثبوت 
مسئولیت در برابر آن اندازه از وظيفه كه بوسيله قرآن نسبت به ه ركس روشن 
است وابن حکم كلى از نظر افراد تفاوت بسيار دارد وبه اين ترتيب بايد 
ملاحظه شود: 1 


| خود پینمبر(ص) مسئول دریافت وحی» وظیفه تبلیغ ومبارزه با‎ - ١ 
۱ منکران» عمل به قرآن واجراء دستورات وپیشوائی است۔‎ 

۲ - خلفاء حق هم در همه ابن مراحل با پیغمبر شريكند جز در همان | 
موضوع دريافت وحی. 

م عمل به احکام قرآن واجرای آن نسينثا به نِم مسلمانان. 

) - ندبر در آن برای فهميدن خدا لأصفات شابتة/او وفہمیدن بر 





حق بودن بيغمبر نسبت به هم بشر. 

(۱]۲۷ ۔مجلسی(رہ) گوکذ*استتجہادیە آيهُ اخير برای تنظیر 
است يعنى چنانچه خداوند حضرت سلیمان را دز امور ڈنیا صاحب اختيار | 
کرد وبه ه رکه می خراست هرجه می داد ويه ه رکه نمی خواست نمی داد 
موضوع بذل علم را هم به ما تفویض کرده است وشاید در سلیمان هم | 
اختیارات اعم بوده است» بیضاوی گفته «هذا عطاونا» يعنى این ملک وبسط 
يد ونسلط بر چیزهائی که دیگران بر آن تسلط نيابند عطیه ما است» به ه رکه 
خواهی ببخش واز ه رکه خواهی دریغ كن وحسایی بر تو نیست» يا: عطای نو 
محدود نيست» يا: این عطائى که ما به تو دادیم حساب واندازه ندارد. 


۲ - مسئولیت در پیشوا از سه نظر است: 

(۱) از نظر تبليغ وظائف به مردم» آموزش» وظيفة فرهنگ. 
(۲) از نظر حسن اجراء امور فرد واجتماع. ۱ 
(۳) از نظر حفظ اجتماع از شورش وفساد داخلی یا هجوم دشمن 























5 مرا کاب گ 
| خارجی وبیگانہ۔ 

مسئوليت در بيشواى اجتماع که در يك جامعةٌ مذھبی بر پیغمبر یا 
امام تطبیق می شود عمومی وقطمی وقابل استثناء نيست وموضوع جواب سوال 
که محل بحث راوى است اعم از مسئولیت است زیرا جواب سوالات یک 
قسمتی؛ از اداى وظيفةٌ تبلیغی است در صورتی که سوال در موضوع امور لازمه 
طرح شود» وبه همین جہت امام می فرماید: جواب هر سوالی مشمول 
مسئوليت عامهٌ بيشوا نيست بلكه خود او بايد صحت آن سوال وزمينة سوال 
ووقت مساعد با جواب را تشخيص بدهد» چنانچه در خود قرآن مجيد هم به 
ابن موضوع توجه شدہ است ( ۱۰۱ سوره مائده): «ايا آن كسانى که 
كرويديد نبرسيد از چیزقائی که اگر برای شما آشكار شود بدتان آيد» در 
ابن صورت اختيار دلأ جواب سوألإتً/مخالفت با مسئوليت تبليغ كه به عبدة 
| امام است ندارد. 
[۲۸] ۀک به معني يادآوري است نسبت به حقيقتى كه مدا 
| هستی وخداوند أسَتَ واز نظرٌ ايتكة فطرت هر كس سابقةٌ نوجه به خدا را دارد 
وبوسیلهٗ آلو د گی‌ها وسوء برورش فراموشى وغفلت عارض شدہ بر اين توجه 
كه منظور از قرآن وتبلیغ رسول است ذكر گفته شده واين کلمه هم بر خود 
قرآن صادق است و هم به شخص بيغمبر که مبلّغ آن است ودر اخبار بر هر 
دواز روى حقيقت تطبيق شده است. 

[4؟ ] دراينجا بايد گفت: 
(گفتہ بودم جو بيائى غم دل باتو بگویم 
| جه بگویم كه غم از دل برود چون تو بیائی) 

[۳۰] قبلاً باد آور شديم كه آبه از نظر رجوع به اهل کتاب 
مخصوص زمان بيغمبر بودہ واز این نظر در حكم منسوخ است. 
۱ 1 در این حدیث» شرحی را كه ذيل حديث (۳) بیان شد تأیید 





وج شرحهای کتاب عبت 2 
هه ۱ 


کردہ می فرماید: شيعه مسئول پرسش از مسائلند وما هم مسئول تبلیغ وبيان | 


هستیم ولی معنى این مسئولیت این نيست كه در برابر هر پرسشی بايد فوراً 
جوابی گذاشته شود» بلکه تشخیص صلاحیت سوال ونحوهٌ جواب وفت 
مقتضی آن با ما است. 

[۳۲ ] مجلسی(ره) گفته است: ما کان المومنون - یمنی درست 
نیست که همه موّمنین به سوی اهل علم بکوچند برای طلب علم»زیرا اين 
سیب اختلال نظم زند گی آنہا است» فلولا يعنى بايد بکرچد از هر فرق 
بسیاری طائفٌ اند کی تا دين را بفہمند وتا بيم دهند قوم خودرا وقتی نزد آنها 
بر گردند» به اين آیه استدلال شده بر اينكه طلب علم واجب کفائی است وهم 
بر حجت بودن خبر واحد. ودر آیه وجه دیگری تك وّآن این است که نازل 
شده در بار مجاهدان یعنی فراهم نشود ہراٹ آنہا کههمة/به ججاد کوچ 
کنند بلکه واجب است از هر فرقەای یک طائفه یکرچند.] یافیمانده در دين 
فقیه شوند وچون کوچ کرده‌ها به آنبا بزگردند,آنان را بيم دهند وابن دلیل 
است بر اينكه جہاد واجپ کفائی است و (قال) دز حدیث به معنی (کتب) 
است یعنی نوشت که خدا تبارک وتعالی» شاید امام(ع) آبه را تفسیر کرده 
که وقتی تبليغ بی اثر باشد واجب نیست چنانچه ظاهر سیاقش این است 
وحاصل این است که جواب ندادن برای ثقيه ومصلحت است و گفته شده 
است شاید مراد این است که اگر از ما هر جه بپرسید پاسخ دهیم بسا در 


ضمن جوابها باشد كه از ما نپذیرید ومشمول این آیه شرید وبرای شما بتر | 


است که همان پرسشہائی را به شما پاسخ دهیم كه می دانیم از ما می بذيريد. 
* وافى "هم در شرح حدیث» همان قسمت آخر کلام مجلسی را 
عیناً نقل کرده است: " ولم یفرض علیکم الجواب * را استفہام استبعادی 
دانسته. آنچه به نظر می رسد این است که: 
١‏ ۔بیانی که مجلسی برای آیه نفر کرده مورد اعتراضاتی است: 























ا الف ماکان المومنون ليتفروا کافة را به معنى عدم امكان نفر عمومی 
تفسیر کردہ وسپس آنرا به لزوم اختلال نظم زندگی بر اثر طلب علم عمومی 
تأیید کردہ وحاصلش این است كه کوچ عمومى برای طلب علم پا برای 
| جہاد واجب نيست بلكه مغسده اختلال نظام دارد وبايد حرام باشد» واين از دو 
نظر اشكال دارد: ال ماکان الموٴمنون لينفروا كافة گزارش وضع مؤمنان 
است يعنى عموم مومنين عادت به كوج ندارند» این گزارش ممكن است از 
راہ كله باشد يعنى با ليتكه خوب است همه كوج كنند ولى نمی کنند وبايد 
یک طائغه اين كار را بکنند واز اين استفادہ نمی شود كه اگر همه كوج 
کنند؛ کارشان درست نيست وبه زمين می خورد. وثائياً. وضع طلب علم در 

ن بيغمبر عبارت از يَخليم كوآن ودستورات عملى بيغمبر اسلام بوده که 
بوسيله اقام نماز يوظيه انجام میرشگې با امامت شخص بيغمبر يا نائب او که 
در هر مسجدى معين می۔ کردہ واین اُندازہ از صرف وقت برای تحصيل علم 
نسبت به هر مسلمان مکلفی میسر بوده. 

ب ۔در نی كه طلب غلم برای عموم موجب اختلال نظم باشد 
وواجب نباشد وبلكه حرام باشد» چگونه می توان گفت: طلب علم واجب 
کفائی است با اينكه واجب کفائی بايد بر همه واجب باشد ومصلحت وامکان 
| عمل نسبت به همه مكلفين به آن موجود باشد ولى بس از آنكه یکی يا 
جمعى آن واجب را ادا كرد از دیگران ساقط شود واگر طلب عمومى علم یا 
جہاد غير مقدور باشد يا مفسدهبار باشد نمی تواند بر همه واجب باشد تا 








آنکه گفته شود واجب كفائى است» واجب بر فردى در جمعى يا دست 
نامعلومی در امت واجب کفائی نيست وبلکه امكان آن مورد اشكال است» 
آری ممكن است وجوب به عنوان خاصی تعلق كيرد كه بر افراد معین تطبیق 
| شود» چون حج بر مستطيع يا امر به معروف ونہی از منكر بر مقتدر - مثلا ۔ 
| ولى امر فرد مردد يا دستهُ مردد علاوه بر آنكه معنی واجب كفائى نيست 





3 نا 


صحتش مورد ترديد است۔ 

ج ۔ كلام امام(ع) در بیان آیذ( ۵۰ سوره قصص) نكوهش متمردان 
است وبه هيج وجه دلالت بر سقوط تبليغ ندارد بلكه دليل بر وجوب آن 
است. 


آنچه به نظر می رسد این است که مورد کلام احمد بن محمد که می 
گوید: «پرسش بر هم آنبا واجب است وجواب بر شما واجب نیست» 





مخالفین ائمه است نه شهمه وپیروان ائمه وگرنه بايد بگوید؛ پرسش پر ما | 


واجب است ودر این صورت استفہامی هم چنانچه "وافی " گفته در کلام 
نیست بلکه صرف بیان واقعی است ومقصود این است که پرسش از شما بر 


مخالفان تا آنجا هم واجب است که شما جواپ:قم هید ولى با اين حال | 


آنها در مقام پرسش از شما ومراجعه به شما نيشتند با ابنگم قران سوال از اهل 


ذکر وطلب علم را واجب کرده است» در اپنجا۔امام موضوغ تمرد مردم را | 


نسبت به پیغمبر به ميان می کشد وغلنتت آنرا:هواپرستي بیان مې کند ومی 
فرماید: نسبت به شخص بيغمبر هم جنين بوده وخداوند دز فرآن با اين آبه 
پیغمبر خودرا تسلیت داده است وسر مخالفت وتمرد آنہا را بیان کرده 
وحاصل اینکه اگر اکثر مسلمانان که خودرا پیرو قرآن می دانند از ما نمی 
پذیرند به علت هواپرستی است وپیروان هوا وهوس گمراه‌ترین مردمند» 
چنانچه نسبت به شخص خود پیغمبر هم چنین بوده است. 


[۳۳ ] مجلسی(ره) كويد که: «هل يستوي الذین یعلمون والذین 


لایعلمون»؟ استفہام انکاری است ومقصود این است که هرجه مورد نیاز امت 
باشد می دانند «والذین لایعلمون» يعنى همه آثرا نمی دانند» «انما یتذ کر اولو 
الألباب» یمنی خردمندان وصاحبان عقل سالم زیرا آنهایند كه فضل اهل علم 
را بر دیگران درک می کنند ومصداق آنہا شيعه است که به امامت اعلم 
معتقد شدند واو را بر دیگران تفضیل دادند وبالجمله این آيه دلالت دارد بر 














۷۳۵ 











5 شرحهاى کتاب حجّت 


0 EEE 


| بذيرند وسپس مضمون روايت اين باب را از امام صادق(ع) نقل كرده است: 











امامت ام ما(ع) زيرا دلالت دارد که مناط فضل وميزان آن علم ودانش است 
وشک نيست كه اثمهُ ما در هر عصرى از همه مدعيان خلافت ودیگران اعلم 
بردند. 

طبرسی(ره) گوید: معنی آیه این است که برابر نیستند کسانی که 
می دانند آنچه را خدا از ثواب وعقاب وعده داده وآن کسانی که اين را نمی 
دانند «انما بتذ کر اولو الألباب» یعنی همانا صاحبان خرد از موّمنان پند 





كلم «یعلمون» بايد مفعولى داشته باشد که عبارت از معلوم است» 
در این آیه معلوم ذ کر نشده» علمای بلاغت فعل را به منزله لازم دانسته 


| ومفعول آثرا متروک مین ومی گویند: مقصود این است كه علم وبی 


علمی با هم برابر نیشتند» مرحوم مجْلسی(ره) به کمک اخبار باب مفعول را 
محذوف دانسته وچون قزينه بر تعین آآن نیست حمل بر عموم کرده یعنی می 


| دانند هر چیز را که یک پیشوا بايد بداند ودر جملهٗ نفى هم ظاهر این است 
| که مفعول را عمومی دانسنئة می نمی دانند هیچ چیز را در صورتی كه با 


ندانستن برخی از چیزها هم برابری منتفی می گردد» مرحوم طبرسی به قرینہ 
مام مفعول را ثواب وعقاب دانسته است. 
ولی در صورتی که به گت اهل بلافت مفمول را متروک بدانیم در 
این دو جمله مقابله ميان یک دسته دانشمند است ویک دسته نادان یمنی 
دانشمندان با نادانان برابر نیستند وا گر علم را همان اطلاع بر وافعیات ثابته 
بدانیم چنانچه از این کلمه فهم می شود تطبیق جملة اول بر ائم معصومين 
وتطبیق جملهٌ دوم بر مخالفین معاند آنہا روشن است. 
[ 4 ۳ ] مجلسی(ره) گوید: «نحن الراسخون فى العلم» اشاره است 
قول خدا (+ سوره آل عمران): «او است که فرو فرستاد بر تو قرآن راء از 
آن است آیاتی محکم که ام الکتابند یعنی اصل آنند وآیات دیگری 


مشابپات» در تفسير محكم ومتشابه چند قول است: 
۱ -محکم آن است که بی قرینه مقصود از ظاهر آن فہم شود 
ومتشابه بی فرینه معنی ظاهرش مفہوم نیست ومورد تردید است. 


ووچ رای کاخ کم 


۲ - محکم آن است که جز یک تأويل ندارد وبراى متشابه تأویلات ۱ 


چند در ميان است. 


۳ -محکم آن است که تأویل آن معين است ومتشابه آن است که | 


تأويل آن معین نیست چون قيام ساعت. 


سپس خدا فرموده: «اما کسانی که دلشان كج است دنبال متشابه | 


روند يعنى آنرا دليل بر باطل خود آورند برای آشوبگری یعنی طلب گمراهی 
وگمراه كردن وتاه كردن دبن بر مردم» از امام ضانق(ع) روایت شده که 
وفتنہ کفر است» - وبراى جویا شدن تأویل ]أن بر لاح «ونداند تأويل 
آنرا جز خدا وراسخون در علم» طبرسی(رہ) گفتہ: پیت کشانی که دانش 
پابرجا دارند وآثرا خوب ضبط کردہ وکر آن اسَتادند, ودر نظم وحکم اين دو 
جمله اختلاف است بر دو قول: 

١‏ - راسخون عطف بر "الله *است با واو به اين ممنی که تأویل 
متشابه را نداند جز خدا وراسخون در علم که آنہا هم تأویل آنرا می دائند* 


بنابر ابن جملهٌ بعد حاليه است ومقصود اين است كه با علم به آن اظہار ایمان ا 


به آن هم دارند»اين قول از ابن عباس ومجاهد وربيع ومحمد بن حنفیه وزبير | 


نقل شده وابى مسلم آنرا اختيار كرده واز امام باقر(ع) هم روایت شده. 
۲ ۔ جملهُ سابق به كلمة الله * تمام است و الراسخون فى العلم « 
اول جملهٌ دوم است» و واو استيناف است ومعنایش اين است كه علم تاويل 


متشابه منحصر به خدا است وراسخون در علم بطور اجمال بدان ایمان دارند ۱ 


وبنابر این " الراسخون * مبتداً است» وجملهٗ * یقولون * خبر آن است. پایان 
کلام مجلسی(ره). 


























آنچه به نظر می رسد این است که آیات محکمات آياتى است که 
دلالت بر دستور عملی كند يا نقل مطالب عمومى باشد كه هم بشر بفهمند 
ونياز به عقيده وايمان ندارد چون بیان امور طبیعی وتاريخ» ولى متشابہات 
آياتى است که دلالت بر مسائل عقلى ونامرئی دارد يا بیان احوال آينده است 
چون برزخ وقيامت وبہشت ودوزخ» زيرا جنين آباتى است که دست آویز 
مخالفان بيغمبر بوده» در سيرهٌ ابن هشام از ابو جہل نقل شدہ كه این گونه 
آیات قرآن را ياد می کرد وبه كف دست خود بف می كرد ومى گفت: از 
اين حرفها جيزى به كف من نمى آيد. 

كلمة * فتنه " هم در قرآز 





تر در معنى ب رگشت از دين استعمال 
شده ومقصود اين است کا گقا/این آيات دور از فهم قرآن را دست آويز مس 
كردند وجوانانی را که ايمان آروده ودند از ايمان بر می گردانیدند وهمين 
كونه آیات است که دیست آویز طوائف ضاله ومضلّ وابسته به اسلام شده 
ومی شود وول نهم ممن سرانجام هرچیز است آیات» راجع به امور پس 
از مرگ است که در نجام تاویل ونردید می شود وتنہا با ایمان راسخ است 
که می توان بدان پای بند شد واز نظر دلالت آیه بر اينكه راسخون در علم 
تأویل آيات متشابہہ را می دانند تفاوتی نیست زیرا اگر هم در کلم ”الله « 
وقف شود چنانچه قرائت معروف وثبت در فرآنهای معرب کنونی است وبه 
كلم * الراسخون " جمله آغاز شود خود ایمان به هرچیزی همان معنی علم به 
آن را می دهد زيرا ایمان به خدا همان معرفت خدا است وایمان به پیغمبر 
وامام شناختن آنبا است ولیمان به آیات متشايبه هم دانستن تأویل آنها است 
چون ایمان نسبت به امور نامرئى غير عملی معنائی جز عقيده کامل وتزازل 





| نابذير ندارد واز نظر دلالت آیه به اینکه راسخون در علم عالم به تأويل آیات 


متشابپه هستند تفاوتی ميان دو قرائت نیست. 
[۳۵] مجلسی(ره) گوید: طبرسی در تفسیر «آيات بینات فی 





إن 
صدور الذين اوتوا العلم» گفته است: يعنى قرآن دلالات روشنی دارد» در 
سينهُ علماء ودانشمندان كه بيغمبر است وه رکه بدان ايمان دارد» زيرا آن را 
حفظ كردند ودر دل جا دادند ومعنايش دلنشین آنها است وگفتعاند مقصود 
اثمه از آل محمد اند واز امام باقر وامام صادق(ع) روايت شده وبعضي 
گفتهاند كه كنايه از شخص خود بيغمبر است كه درس نخوانده بوده | 





وخواندن ونوشتن نياموخته وآیات روشن او در سينهُ علماى اهل کتاب ثبت 
است» زيرا در کتب آنہا همين طور وصف شده است۔ 

در روایت سوم به ابوبصير فرموده كه: مقصود از آپات بیّناتی كه در 
صدور علماء است همین الفاظ قرآن نیست كه در ميان دو پار جلد قرآن 
ضبط است وبسیاری از مردم آثرا حفظ می كينلا بلکهپیقائق علميهٌ قرآن 
است واحاطه به اسرار آن» در اینجا است كلأ ابو بصیر تیج می كند ومی 
پرسد جه كسانى هستند كه قرآن به اين ممستی را در نتینهدارند» امام می 
فرماید: اين علم منحصر به ما ائمه است 

١ ]51‏ ۔از طبرسی در تفسیر كتاب مَوَرَوث سه قول نقل 
شده است: ١‏ مقصود خصوص قرآن است ۲ - توراة است 
۳ مطلق كتب آسمانی. 

ودر وارث هم سه قول است: 2 ١‏ -انبیا۶(ع) ٢٢۰‏ -عموم علماء 
ودانشمندان دينى اسلا 2 ۳ -در روايت از امام باقر وامام صادق(ع) | 
مخصوص به امه از آل محمد است. 1 

در بارهُ ظالم به نفس که در آيه است نیز اقوالی است: ا 

1 ضمیر آن به عباد برگردد ومقصود این است كه برخی از بند گان | 
خدا ظالم به نفس هستند سيد مرتضی اين را اختیار کرده است. ۱ 3 

۲ - ضمير به همان * مصطفين " ب ركردد ومقصود اين است که | 7 
برخى از برگزیدہ هايند كه به خود ستم كنند» وموید آن است حديث ابو ۷۹ 























| درداء كه گوید: شنيدم از پیغمبر(ص) كه در شرح این آيه می فرمود: سابق 








بالخیرات بی حساب به بہشت رود ومقتصد محاسبة آسانی دارد وظالم به خود 
قيف شود وسپس به بہشت رود وهمينها باشند كه گویند حمد خدا را که 
غم از ما برد و در روايت امام باقر است كه ستمكار به خود از ماها کسی 
است كه خوب کردہ وبد كرده ومقتصد کسی است کہ در عبادت کوشا 
است وسابق بالخيرات على وحسن وحسين وشهداى از آل محمدند. 
مجلسی(رہ) گوید: ظاهر اخبارى كه در اين باب نقل شده واخبار 
دیگری كه در كتاب كبيرم نقل كردم اين است كه هر سه قسم از آل 
محمدند وظالم فاسق از آنہا است ومقتصد صالح از آنہا است وسابق 
بالخيرات خود امام اسیا ونی بادات فاسد العقيده ومدعى ناحق امامت در 


| آنہا داخل نيست وفقصود از ظالم 4 نفس کسی است كه عفیده او درست 


است وعملى نكرّده كه ازایتمان بيرون رود وضمیر در «جنات عدن 
یدخلونبا» تن آي بعر) راجيع به خصرص مقتصد وسابق بالخيرات است 
وشامل ظالم نمی شود وبر هر تقدیر مقصود از اينكه ب رگزیده خدايند از نظر 
خاندانی است نه از نظر هر فردى چنانچه ارث كتاب هم به همین نظر است 
يعنى قرآن به خاندان آنہا ارث رسيده نه هر فردى از آنہاء 

۴ ۔ارث كتاب عبارت از صلاحيت پیروی آن است وهمان معنائی 
است که پیغمبر در حديث ثقلین بدان اشاره کردہ است وفرموده است: 
کتاب خدا وعترت من ت رکه من است كه در ميان شما بجا می گذارم 
چنانچه در بارهُ توراة هم قرآن می فرماید ( ۵۲ سوره غافر): «ولقد آتينا 
موسی الہدی وأورثنا بنی اسرائیل الكتاب» به موسى وسيلهً رهنمائی دادیم 
وكتاب را به بنى اسرائيل به ارث داديم» مقصود این است كه توراة بعد از 
موسی(ع) برای بنى اسرائيل به عنوان يك یادگار نبوت بجا ماند بند گان 
ب رگزیدہ هم همه بيروان کتابند ولی البته درجات متفاوت دارند: درجۀ اول 


ااا شرحهاى كناب حت کٹ 
این است که از نظر حفظ وتملیم کتاب ب رگزیده ووارث قرآ: 
مقام مخصوص ائمہ(ع) است» و درجةٌ دوم ارث از نظر فہم وتبليغ است كه | 
به علماى مذهب اختصاص دارد» و درج سوم از نظر عمل به احكام واخذ | 
تعليمات است كه عموم مسلمانان در آن شريكند» بنابر اين اختلافی ميان 





باشند وأين 


تفسیرات مختلفه نيست وه ركدام در مقام خود درستند وهر درجداى هم 
نسیت به خود برككزيدة خدا هستند» امه ب ركزيدء مقام امامت هستند وعلماه 
بركزيدة مقام فہم وتبلیغ وعموم مسلمین ب ركزيدهٌ مقام ديانت وصلاحيت 
وسعادت عمل به احكام قرآن ومراتب سه گان ظالم به نفس ومقتصد وسابق | 
بالخيرات در دو در اخير موجود است ودر درجة اول هم به یک تعبير قابل 

امكان است چنانچه خدا در بر حضرت مریم راید( ۱۷ سوره ! 
قصص) کہ گفت: «ربة انی ظلمت نفسی فاففر لى». أ 

[۳۷ ] از طبرسى(ره): مورد نزول این آیه را چند طائفه كفتمائد: 

١‏ - در مورد لهل کشتی نازل تم که أن جيشه پا جعفر بن أبی طالب 
حضور پیفمبر آمدند. 

۲ - در بار جمعی از یہودء 

۴ - در بارة اصحاب محمد(ص). 

در معنی تلاوت شایسته هم جند وجه گفاند: 

١‏ - پیروی درست از توراة وقرآن وتحریف نکردن آنہا وعمل كردن 
به حلال آنها وتوقف از ارتکاب آنچه حرام دانست‌اند. 

۲ - توصیف وتعریف شایسته از محمد(ص) از کتب خود چنانچه 
ثبت شده برای ه رکه در بر آن حضرت بدانہا مراجعه کنده بنابر این ضمیر 
" یتلونه " به محمد(ص) ب رگردد. 

۳ از امام صادق(ع) روایت است که تلاوت شایسته اين است که 
هر كجا نام بهشت ودوزخ برده شده توقف کند وبہشت را درخواست نماید 























“ شرجھای كتاء 


| واز دوزخ به خدا بناه برد. 





٤‏ به درستى آن را بخوانند» الفاظش را خوب شمردہ ادا کنند 
ومعانی آن را يقهمئد. 

۵ - چنانچه بايد بدان عمل کنند» يعنى به محكم آن عمل نمایند وبه 
متشابه آن ايمان آورند واگر موردى اشکال دارند به استاد آن رجوع کنند. 

[۳۸] طبرسی(رہ) در امام چند وجه گفتہ: 

١‏ مقصود» بيغمبر هر امتى است واين موافق است با روايت ابن 
جبير از ابن عباس واز علی(ع) هم روايت شده كه ائمه دو باشند رهبر به حق 
ورھبر به گمراهی. 

۲ - مقصودہ دعر بَةبكتابى است کہ به آنہا نازل شده وباید به آن 
عمل کنند چون قرآن برای ہگ اسلام وتوراة برای یہود وانجیل برای 
نصاری. 

۴ - تتقعتود رهیری است کہ از او بيروى می کردند از علماى خود» 
وھمۂ اين وجوه در آنچه تخاص وعام از امام رضا(ع) روايت کردەاند مندرج 
است از آن حضرت به سند صحيح از پدرانش روایت شده که پیغمبر(ص) 


در تفسیر این آيه فرمود: هر ملتى همراه امام زمان وكتاب پرورد گار وروش 


پیغمبر خود دعوت می شوند. 
٤‏ - مقصود از امامى که همراه هر کس دعوت می شود نامه اعمال او 


۵ - مقصود اين است كه هر کسی را بەنام مادر دعوت م ىكنند(مثلاً 
م ىكويند: تقى زد فلانه» برای آنكه نسب از طرف پدر قابل ترديد است). 

[۳۹] طبرسی(ره) گفته است: 
ظاهرش اين است که خداوند آنہا را امامان داعی به دوزخ مقرر ساخته 
چنانچه پینمبران را رهبران به بشت نموده وکسی به اين معنی معتقد نیست» 





این آيه نیاز به توجيه دارد» زیرا 


Ka 


پس مقصود این است که خدا از حال آنہا خبر دادہ وحکم کرده که چنین 
هستند ودر عرف به همین اندازہ از اعتبار نسبت جعل محقق شود(جنانجه اگر 








کسی نسبت به فرزند يا غلام خود سخت گیری كند تا او بر اثر تمرد به | 


هلاكت افتد پدر يا آفا او را به ابن روز انداخته). 

وممكن است مقصود از جعل آنہا این باشد که بوسیلهٔ پیغمبران خود 
آنہا را معرفى كرده ووضع آنہا را روشن نموده ومقصود از اينكه به دوزخ 
دعوت می كنتد اين است که مردم را به راهى وبه کارهائی وا می دارند از 
کفر وگناه كه عاقبتش دوزخ است. 

اينكه گفته احدى به این معنى معتقد نيست درست نيست زیرا اشاعرہ 
كه به جبر معتقدند همین را می گویند. 

[۰ 4 ] از مجلسی(ره): 

«ولکل جعلنا موالی» چند معنی دارد: 

١‏ از برای هرجه پدر ومادر یشان ت رکه گذارند وارثانی مقرر 
کردیم که آنرا در تصرف گیرند» و "من "در ”مما " بیان مضاف اليه 
محذوف " کل " است. 


۲ - برای هر خاندانی وابستگانی است که نصیبی برای آن وابستگان | 


مقرر کردیم از آنچه ت رکه الدان وخویشان است. 

۳ - برای ه ركس وارثانی مقرر کردیم نسبت به آنچه بجا گذارد» 
آنان والدين وخویشانند» در این صورت "مما ترك "متعلق به موالی است 
وجمله در اینجا تمام شده و " الوالدان والاقربون " خبر مبتدً محذوف است 
وجملاً مستقلی است وبيان موالی است وجواب سوال مقدری است که گویا 
گفته شده: آنہا كيانند ؟ وجواب داده: والدین وخویشان وآن کسانند که 
پیمان شما بوسیله آنہا بسته شده» " الذين عقدت ' مبتدأى است که متضمن 
معنی شرط است ودر خبرش كه " فآتوهم " باشد فاء آمده است. 




















ہا شرحهاى کتاب حجت 


وممكن است ‏ الذين * مغمول فعل محذوفى باشد كه " فآترهم " 
بیان آن است يعنى بدهيد به آنان بهره‌شان را بدهيد بره آنا راء 

وجه سوم این است كه عطف به والدان باشد وضمير " فآتوهم " به 
همه موالى ب رگردد ومعنی اين باشد که: والدين وخويشان وآن كسانى که 
پیمان شما را بستهاند وارثان شما هستند» بره آنها را به آنہا بدهيد. 

در تفسير " الذین عقدت أيمانكم " جند وجه گفت‌اند: 

١‏ - مقصود ولاه ضامن جريره است به اين طريق که مردى با دیگری 
تمہدی می بست به این بيان كه خون من خون تو است وویرانی من ويرانى تو 
است وخونخواهى من خونخواهى تو است» نبرد با من نبرد با تو است» سازش 
با من سازش با تو است+توَازکین ارث برى ومن از توه تو ضامن جنايت منى 
ومن ضامن جنابت وه در این گور هم بيمان شش یک ارث آن دیگری را 
مستحق بود» اين حکم در اسلام چاری بود تا به آیه «وأولو الأرحام بعضہم 
أولى ببعض تستخ شم شانمي گفتہ ميراث ضامن جريره به طور مطلق نسخ 
وملغى شده است ژلی در نزد شيعه وفتى ارث نسبی وسببى نباشد ثابت 
است وحاجتى به دعوى نیست. 





٢‏ - مقصود از معاقده در این آيه مصاهره است ومنظور ارث زن از 
شوهر وشوهر از زن است. 

۳- آنجه در این خبر بیان كرده است كه مقصود از ٭الذین عقدت 
أيمانكم "ائمه(ع) هستند كه وقتی وارثى نباشد ت رکه ميت به آنها تعلق دارد 
می فرماید: 

بے وسيل ائم خدا عبد شما را بسته است» یعنی عہد ایمان شمارا 
محکم ساخته» عفد عہد سختی ومحکم كردن آن است یمنی به سبپ ولایت 
ائمه واقرار به امامت آنجا خدا عبد وپیمان ایمان شما را در عالم ميثاق ودر دنیا 
محکم کرده است واین بیان حاصل معنی است وآیه این طور می شود که 


0 تج‎ IS 


بسته شده بيمانهاى شما به ولايت ائمه يا اينكه بسته شده با بيعت ائمه» چون 


كه ايمان جمع یمین است ويمين به معنى پیمان وقسم آمدہ وبه معنى دست 
هم آمده وبه هر دو معنى آیه تفسیر شده است. پایان کلام مجلسی(ره). / 

پس از دقت در تفسیر آيه وفهم مقصود از آن» این نکته بجا می ماند 1 
که این آيه جه رهنمائی بوجود امام دارد که مرحوم کلینی برای آن باب 
مخصوصی منعقد کرده واین حديث را به عنوان اول دلیل در آن درج کرده 
است» يعنى تنہا اعتماد به تفسیری است که امام(ع) از آيهٔ شریفه نموده است 
پا ابنكه ممکن است گفته شود تعبیر از كلمهُ وارث به كلمهٌ موالی» و جدا 
كردن حساب همه خویشان با کلم والدان والأقربون» خود دلیل است که 
متصود از *الذین عقدت آیمانکم موضوع دیگرعاأیت که نه عنوان موالی | 
دارد ونه عنوان خویشاوند وآن جز امام نمی ټؤاند باشد. 

[۱ 4 ] رهنمائی فرآن به وجود امام از نظر ذاث شود قرآن است 
وچنانچه فرآن به جوهر بلاغت وعظمت خود رهنما ودلیل صدق پیغمبر است 
ومعجزه باقيه نبوت است از نظر اهمیت معلا وغم وکن راتت آن رهنمای | 








به وجود امام معصومی است که در هر زمانی شارح ومفسر آن باشد. 
[۲ 4 ] از طبرسی(ره): 
ممكن است مقصود کفار باشند که نعمت وجود محمد را ناسپاسی ۱ 


کردند واز امام صادق(ع) روایت شده كه فرمود: به خدا ما هستیم آن نعمتی 

که خدا بر بند گانش انعام کرده وه رکه كامجو شده بوسيلة ما بوده» وممکن 

است منظور همه نعمتمای خدا باشد که به زشت‌ترین وضمی آنہا را تبديل | 
کردند ودر مقصود از " الذين کفروا * چند وجه گفته‌اند: 





3 0 ۔ كفار قریش که بيغمبر خودرا تکذیب کردند وبه دشمنی او‎ ١ 

پرخاستند. ا ۴ 
0 

۲ ۔از امیر المومنين در این موضوع سوال شدہ فرمود: دو نابکارترین | ۷۵ 














قريشند كه بنىاميه و بنی‌مخزومند» بنی اميه تا مدت محدودى بپره دنها را 
دارند ولى بنو مغيره مخزوم را در روز بدر» شما به سزاى خود رسانديد. 

زمخشرى گفته: مقصود اين است كه به جاى شكر نعمت کہ بر آنہا 
واجب است کفر نہادند ونفس نعمت را بدل به كفران كردند واز خود سلب 
نمودند وحديث دو نابکارتر را از عمر روايت کردہہ وبايد گفت كه مقصود از 
نعمت: عموم اهل بيت است واعتراف به ولايت آنها كه مخالفین كفران 
کردند وآن را از خود سلب نمودند يا ابنكه به جاى اطاعت آنہا از 
دشمنانشان كه اصل كفر بودند پیروی كردند. 

[۳ ۶ ] از مجلسی(رہ): 

گفته شده است .کل بات سابقه نعمت‌هائی است که ذكر نمی 
ووصى در آنہا نیس چطور م شد این آیە را به آنها متوجه ساخت؟ من 
پاسخ گویم که: ذ کر بعضی از ننمتها منافات ندارد» کلم * الاه * شامل 
همه باشد زیرا که وجرد نبى ووصی از اعظلم آنها است با اينكه بعضی آیات 
سابقہ به وصی ناویل شکه أت چنانچه از امام رضا(ع) روایت شده که «علم 
القرآن خلق الانسان» منظور از این انسان» امير المومنین(ع) است» راوی 
گفت: «علمه البيان» یعنی چه؟ فرمود: بیان هرجه مردم بدان نیز دارند به 
وى آموخت» نجم هم به رسول خدا(ص) تفسیر شده وشجره به ائمه(ع) 
وفرمود: سماء رسول خدا است ومیزان هم امير المومنین است که برای 
سنجش خلق خود برپا داشته» گفتم: مقصود از اينكه می فرمايد: «ألاً تطنوا 
فى المیزان» چیست ؟ فرمود: يعنى نافرمانی امام نکنید «وأقیموا الوزن 
بالقسط » يعنى امام عادل را برها دارید «ولا تخسروا الميزان» یعنی حق امام را 
نکاهید وبه او ستم نكنيد. ودر روایات بسیاری شمس و قمر به رسول 
خدا(ص) وامیر المومنین تفسیر شده وحمل آلاء در این آيه بر نبی 
ووصی(ع) دور نیست. پایان کلام مجلسی(ره). 





02 ات شرحهاى كاب سیت کت 


وممكن است تعبير به صيغةٌ تثنيه تعرض به دو غاصب خلافت باشد ! 
كه پاي این تكذيب را محكم ساختند. 

[4 4 ] مجلسى(ره) گفته است: در قرآن «فاذکروا آلاء الله» است | 
در يك جا از اعراف ودر جاى دیگرش «فاذكروا آلاء الله ولا تعشوا فی 
الأرض مفسدين» ودر آل عمران ودیگر سوره‌ها «فاذكروا نعمت اللَّ» است | 
وظاهر اين است كه " فاذكروا " بوده وناسخين آثرا تصحيف کردند. 

[۵ 4 ] ابن دو آيه در سوره حجر دنبال سرنوشت قوم لوط وهلاکت 
آنہا وارد شده است وظاهر آبه اين است که ویرانه‌های مساكن قوم لوط بر سر 
شامراهي بجا مانده است وبررسی اين ويرانهها كه بر اثر هرزگی وخلافکاری 
قوم لوط از آنہا بجا مانده است برای مردم بافراسيوموشِمند نشاندھائی است 
كه بدان استدلال کنند وعبرت گیرند. 

[] از طبرسی(ره) در تفسیر آیه (یعنی خلا را به زبان بگانه 
ستودند وبه او اعتراف كردند وپینمبرانش را پاور داشتند واستقامت کردند 
يعنى بر توحيد وبر طاعت) محمد بن تفیل كويد؛ امام رغنا(ع) معنى | 
استقامت را برسيدم» فرمود: به خدا همين است كه شما داريد» فرشتهها بر 
آنہا ازل شوند يعنى هنكام مرگ این معنی از امام صادق روايت شده وكفته 
شدہ است كه فرشتدها ‏ بس از آنکه از قبر برآیند- از آنہا استقبال کنند در 





موقف قیامت وبه آنها مژدہ دهند از طرف خدا برخى آن را در قيامت دائند 
وبعضى وقت مرك ودر قبر ووقت بعث كه نترسيد واندوه مخوريد يعنى از 
عقاب نترسيد وغم فوت ثواب مخورید» وبعضى گفتاند: يعنى نترسيد از آنچه 
در پیش داريد وغم نخوريد برای آنچه بشت سر گذاشتید از اهل ومال | 
وفرزندہ ما دوستان وياران شمائيم در دنيا كه از طرف خدا به شما خير می 
رسانديم وهم در آخرت از شما جدا نشیم تا به بہشت درآئید وكفته شده که | 
كويند ما نگہدار شمائيم در دنيا ووقت مرگ ودر آخرت» از امام باقر نقل | 
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شده است. 
۱ مجلسی رحمه اللہ گوید: در بسیاری از اخبار است که اين آيه در شان 

ائمه است که در شب قدر فرشته بر آنہا نازل می شود وبا آنا سخن می 
| كويد واحتمال درد که بر مومنین هم نازل شوند وبا آنہا سخن گویند كرجه 
| نشنوند وفائد؛ُ آن نزول بر کات است بر آنجا یا یقین به آن است بس از 
شنیدن این آيه. بايان کلام مجلسى(ره). 

ولى می توان گفت که مضمون آبه نزول فرشت‌ها وبشارت آنہا است 

در اين عالم وارتباط بشر با فرشته به چند وجه است: 
۱ ۱ - او را درک کند وباو روبرو شرد: اين مقام نبوت است. 
۲ -او را درک کش او بشنود وباو روبرو نشود: این مقام ائمه 


است. 

۱ ۳ - خود او را درک نکنداولی کلام او را درک کند به القاء در قلب 
وتأييد عقیدهوایمان به راب ونجات از عقاب واین یک رابط نامرثی است که 
لام ایمان است ونتبت به درجات أن کم وزياد می شود ونزول فرشتهها بر 
مومنین به همین معنی است واين معنی از دنیا تا مرگ واز مرگ تا قيامت 
ادامه دارد ودر هر دوری بطوری است که با آن مناسب است وتعبیر به 
(نتنزل) که استقبال استمراری است دلالت بر همین معنی دارد. 

[ ۷ ] از مجلسی(رم): 

ان سلیمان ورث داود - اشاره است به قول خدا تعالی (۱۵ سوره 
نمل): «محققاً به داود وسلیمان دانشی کلان دادیم وهر دو گفتند حمد خدارا 
که ما را بر بسیاری از بندههای مومنش برتری ذاد(10) سلیمان وارث داود 
شد وگفت: ايا مردم به ما زبان پرنده‌ها آموخته شده واز هر چیزی داده شده 





است» به راستی این همان برتری روشن است» وممكن است تخصیص به 
سلیمان و داود به اين نظر باشد که با نبوت سلطنت هم داشتند وریاست دين 





وچ رای كاب 





ودنیا باآنہا بودہ وقول راوی: ان هذا لجو العلم؛ يعنى اين مممترين فضل شما | 


است وعلم منحصر به اين استء امام كفت اورا رد كرد وفرمود: دانش کامل 
ومہم كه مورد تعجب است آن علمی است كه هر روز هر ساعت يديد شود 
ودر ابنجا اعتراضی است قوی وآن اين است كه اخبار بسيارى دلالت دارد ہر 
اينكه پیغمبر(ص) همه جيز را می دانسته وهمهٌ شرايع واحكام را می دانسته 
وھمۂ آنا را به امير المومنین(ع) آموخته واو همه را به حسن(ع) آموخته 
وهمجنين هر امامى به امامى آموخته بس جه جيز می ماند كه در هر شب 
وهر روز وهر ساعت برای آنہا بديد شود وممکن است از اين اعتراض به چند 
وجه جواب گفت: 

١‏ -علم همانى نيست كه به شنيدن وکاب بواندن وحفظ كردن 
بدست آيدء زيرا همه اینہا تقلیدی است وشمانا علم آَم ات كه از طرف 
خدای سبحان هر روز وهر ساعت به دل معن افاض ہی شود وبوسيلةٌ آن 
کشف حقائق می گردد واطمينان می آیدوشرج صدررمی انزایم وہل روشن 


می شود واين مرنبه از علم تاکید وتقربر علم آموخته آست وموجب مزید ايمان | 


ویقین وکرامت وشرف» این است كه خدا بی واسطه رسولان وانبياء وبى 
واسطٗ فرشتهها به آنہا افاضه علم می كند بطور اضافه. 


۲ - خدا به ائمه» تفصیلات علومی را افاضه می كند كه بطور اجمال | 


وكلى آنرا می دانند واز امام سابق آموختهائد. 
۳ اين افاضات جديده بر اساس بداء است كه معلومات سابقهٌ آنہا 
بر اثر بداء تجدید می شود وتغيير می كند. 


٤‏ - آنچه به نظر من رسيده است وبہترین وجوه است این است که از 


فحاوی اخبار بسیاری معلوم می شود که ائمہ(ع) در همه مراحل هستى یعنی | 
پیش از آنكه روحشان به تن حلول کند ويس از حلول در تن وپس از | 


مفارقت» از بدن وعروج به عالم قدس ترقيات بسيارى در معارف ربانیه 
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ودرجات كمال دارند وهميشه در معارج قرب وكمال ووصال ودر سیرند ودر 
بحار انوار معرفت حضرت ذو الجلال شناورند» زيرا مقامات عرفان وحب 
قربش نہایتی ندارد» از مقام ربوبيت تا درجات عبوديت منازل بی‌شماری 
است. 

بس از توجه به اين موضوع می فہمی که هر امامی در آغاز امامت 
مقداری از علوم ومعارفی که در رتبهٌ امامت لازم است از امام سابق دریافت 
کند ولی به ناچار در همین درجه نمانند وبواسطٌ مزید قرب وطاعت علوم 
بيشتر وحکم وترقيات دیگری نصیب آنہا گردد» چطور این ترقی برای آنها 
نباشد با اينكه برای عموم نسبت به امام نقص قابلیت واستعداد دارند واين 


١‏ پیشرفت متواتر نسبت پهاانمة اوی و احق است وممکن است مقصود از مزید 


علوم در هر شب ورز وهر ساعتم همین باشد واين خود یک سبب اين است 
که در هر روز هفتا باراتيتففانتمى“كردند وبلکه بیشتر با اینکه كناهى هم 
نداشتند زيرا راز کی درجباى یه درج بالاتری عروج می کردنده درج 
سابق وعبادات وطاعات آثْر) ناچیز می شمردند واستففار می کردند و توبه 
می نمودند وبه خدا زاری می کردند برای رسیدن به درجه بالاتر از آنکه 
دارند واين شبیه است بدانچه حکماء در بار حرکت پیاپی افلاک گویند که 
سرش تشبه مبدا متعال است واین خود حدی ندارد وحركت فلك هم دائم 
است وپایانی ندارد اين است آنچه در حل حدیث به خاطر آید واز خدا 
آمرزش جویم نسبت بدانچه از کردار و گفتار نیسنده- الحدیث. 

در اینجا بايد گفت: علومی که هر روز وهر ساعت پدید می شود 
اشاره به فعاليت بی نهایت خدا دارد وتأثير این فعالیت در وجود امام وقت که 
سرپرست عموم عالم امکان وبخصوص عالم انسان است. 

خدا عز وجل می فرماید( ۵ سوره سجده): «خدا تدبیر امور گند از 
آسمان تا زمين وسپس اين تدبیر به او برگردد در ظرف یک روز که اندازة آن 
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هزار سال است نسبت بدانجه شما شماره كنيد» ابن آيه بیان فعاليت خدا 





است در عالم امکان 
فرماید: خدا از فراز آسمانہا تازمین در گنجایش فہم بشری است در ظرف 
يك روز كه واحد زمانی كار است در نظر انسان به اندازماى تدبير وفعاليت 
دارد كه به هزار سال انسانى تخمين مى شود» با اين ملاحظه كه تدبير 
خدا به ثمر می رسد وفائدہٗ آن به مقام الہی برمى گرددہ مثلا اگر اين تدبیر 
را از نظر زراعت تنظير كنيم تخم می افکند وحاصل می رساند و درو می کند 
ومحصول آن تحویل انبار خدا می شود واگر از نظر تولید جانداران تنظیر 
کنیم نژاد آن بوجود می آبد وتحويل دام داران حق مي شود» این يك تقريبى 





است از اندازه فعالیت ذات بارى تعالی نسبت به هزازوزَك))واين مطابق با قاعدة | 


مسلّمه ميان حكماء الہیین است كه می گویند: لا تَككراريفى التجلی در 
ظہور جلوه‌های حق مكررى وجود ندارد وه آنتوهر سات وهر شب وهر 
روز جلوة تازه‌ای پدید آید چنانچه خدا غر وجل می فرمايد ( ۵(بسوره ق): 
« بلكه در پوششی از آفرینش تازهاند» اين جلوههای تازه وتدییر بی پایان خدا 
در هر روز وهر شب وهر ساعت تحقق مسائل تازه‌ای است در عالم هستى که 
تعلق علمى ودستورى به امام وقت دارد» وبه عبارت دیگر به دفتر ادارهٌ او 


تحویل می شود» از اين نظر است كه امام می فرمايد: شگفت اينجا است كه | 


هر روز وهر شب وهر ساعت علم تازماى در كار است» اين علم تازه همان 
گزارش جديد جلوه‌های خدا يا به تعبير قرآن مجيد: تدبيرهاى خدا است در 
عالم امكان كه به امام وقت می رسد واين با اصل كلى ومسلّم دانشمندان 
امروز هم مطابق است كه می گویند: هستى در ترقى وتقدم است = اصل 
تكامل. 

در این صورت اعتراض به اينكه علوم از مراجع نبوی و ولایت مآب 
پیش به اين امام حاضر وفت رسیدہ ومزيد آن تصور ندارد از اصل ساقط است 


ریبی است از عظمت ووسعت تدبير وفعاليت حق ومى | 
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چنانچه نبايد به این توجه كرد كه در این صورت بايد هر امام لاحقى از امام 
سابق اعلم باشد وبلكه از بيغمبران گذشته نيز زيرا نسبت به تسلسل انبياء كه 
انضلیت لاحق مسلّم است وخود همین موضوع سر این است كه خاتم انبياء 
افضل همه انبياء گذشته وبلكه ائم معصومین هم افضل پیغمبران گذشته 
هستند زيرا اصل تکامل مقتضی همین معنى است ولى در موضوع تفاضل 
ميان ائمه وهم ميان بيغمبر وائمه بايد گفت: كلهم من نور واحد. 

[۸] در این دو حديث اشارهُ لطیفی است به ابن حقيقت که 
دستورات هر زمانى برای خود آن زمان است ونسبت به زمان مترقى بعد جب 
تاریخ دارد وكتب آنها به حساب آثار باستانی حفاظت وبايكانى می شود 
وعلم مفيد ومثمر براي,بْشَرَ نیت که روز به روز وساعت به ساعت بنابر 
اصل کلی قانون تكإفل بديدار مئ شوّد. 

[4 4 ] مجلسی(زه) دز:آیه هدهد گن است: 

بيضاوقّ گفته .+ در اينجا منقطبه است وگویا چون هدهد را نديد 
گمان کرد بشت پرده است وفرمود: چرا او را نبینم» سپس خوب وارسید 
وفرمود: بلکه غائب است وبرای او کیفر معين کرد به این شرح: 

١‏ - عذاب شدید: برش را بكند واو را برابر آفتاب اندازد؛ يا در 











سوراخ مورچگان تا او را بخورند» يا با دشمن در قفسى حبس 

۲ -سر او را ببرد تا مايه عبرت دیگران گردد وبی اجازه غيبت 
نکنند(ونظم را بر هم نزنند). پایان کلام بیضاوی, 

قولہ(ع): ولم یکن يعرف الماء تحت الہوا۔ زيرا سلیمان وهمراهانش 
روی بساط در هواء بودند وهدهد با چشم تیزی كه خدا به او داده بود از 
مسافت دور تشخيص می داد كه آب زیر هوا هست يا نه (شايد وجود آب در 
هوا عبارت از جاهباى جوّی است كه امروز وسیل سقوط هوابيماها تشخیص 
داده شده وبوسائل جديد آنہا را كشف می کنند واز برخورد هراپیما به آن 


رت شرحهاى کناب حت 2 


احتراز می نمايند) وشاید مقصود از آب زیر هوا آب زیر زمين باشد. 

ولو أن قرآنا بيضاوى گفت: در اينجا جواب شرط حذف شده 
ومقصود بیان عظمت قرآن است كه در نہایت اعجاز وتبليغ وانذار است 
وکغار در نہایت عناد وتمردند یمنی اگر كتابى باشد كه كومها را از جا بکند 
همين قرآن است وبا اين در دل کفار اثر نمی کند وبه آن ایمان نمی آورند | 
چنانچه در آيهُ دیگر هم فرمايد: واگر ما فرشته هم به آنہا ازل كنيم تاآخر 
وگفته شده كه قريش به بيغمبر بيشنهاد كردند كه اگر می خواهی ما به تو 
بگرویم» بااین قرآنت کرهبا را از مكه دور كن تا جاى ما وسيع شود ودر 
مكه بستانہا ومزرعهها بسازيم وباد را مسخر كن تا بوسيله آن به شام بتازيم 
وقصى بن كلاب ودیگر نياكان ما را زنده كن تلب ا یخن پردازیم» بنابر | 
اين مقصود از تقطيع زمين نورديدن آن است ویعضی هم «ویکفرون بالرحمن» 
را كه بيش از این آيه است جواب آن دانست‌اند. گویندآنچه ميان آنہا واقع 
شده جملهٌ ممترضه است. انتهى. 

من می گویم: امام تقطيع ارض را تفسير به طى الأرض نموده است | 
وحاصل كلامش این است كه ما كه چئین قرآنى را می دانيم» هيج جيز بر | 
ما بوشيده نيست ولى سليمان بن داود آنچه را پرنده‌ای می دانست نمی 
دانست وما از او ودیگران اعلم هستيم. تااینجا کلام مجلسی(رہ) است. 

[۵۰] شيخ بز ركوار صدوق(رہ) داستان يك جاثلیق نصرانی را به 
نام " بريهه " چنین نقل کرده است (خلاصه می شود): ۱ 

یک جائلیق نصرانی به نام "بریبه * هفتاد سال نصرانی بود ولى ! 
دنبال اسلام وکسی که دلیل برای او بیاورد وحضرت مسیح را با معجزاتش | 
بشناسد می گشت؛ مردی معروف بود ومیان نصاری ومسلمین ویہود ومجوس | 
شہرت داشت ومايه افتخار نصاری بود ومى گفتند اگر جز او نبود برای 
حقانیت نصاری کافی بود ولی بريبه دل به اسلام داشت وزنی هم داشت که 




















ل 
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او را خدمت می کرد وطرف اعتماد ومشورت او بود واو هم ضعف وسستی 
نصرانيت وطریقہ آنرا به وى گوشزد می نمود» بريبه در مقام فحص برآمد 
واز هر مذهبى وطريقهاى كاوش كرد» جيزى بدست نياورد ومى گفت: اگر 
امه شما بر حق بودند حقی در ميان شما بود» تا مذهب شيعه را برای او 
توصیف كردند وبر اثر بررسی به هشام بن حكم برخوردہ هشام گوید: من در 
باب الكرخ در دكان خود نشسته بودم وجمعى نزد من قرآن ياد می گرفتند 
ديدم قريب يكصد تن از علماى نصارى با جائليق اكبر خود " بريبه * آمدند 
اطراف د كان من وبراى بريبه صندلى گذاشتند وبر آن نشست» بریپه گفت: 
باهمهٌ دانشمندان بنام اسلام مناظره کردم وجيزى نداشتند وآمدم با نو هم 
مناظره كنم در باره اسلا" هام خنديد وگفت: از من معجزات مسيح را می 
خواهى كه ندارم. ڈر نتيجه بریہا| جند سوال در بره اسلام از هشام نمود 
وجواب كافى شنید.وهشام چتد.سوّال در بره نصرانيت از وى نمود كه در 
جواب درمانة ,ينويع خانه برگشت وزنش از سبب غم او مطلع شد وبه او 
گفت: حق می خواهی با باطل؟ گفت: حق. گفت: بنابر این جه غمی 
داری؟ هرجا حف باشد آثرا بيذير ولجبازى را كنار بگذار که شوم است وبه 
دوزخ می كشاند» گت او را درست دانست وفردا تنما نزد هشام رفت و 
گفت: تو استادى دارى كه به امر او هستی؟ هشام گفت: آرى. از هشام 
وصف او را خواست وهشام حسب ونسب امام را برای او گفت وصفات عاليةٌ 
او را هم شرح داد واو را خدمت امام صادق برد واسلام آورد و " کافی " در 


| اين حديث وضع ورود او را به امام صادق بیان كرده است. 


[۵۱] جمع قرآن» کلمه‌ای است کہ از صدر اسلام در تاريخ ضبط 
شده است ونسبت به جند حادثه نام برده شده: 


١‏ - معروف است که پس از بيعت سقیفه» جمعى در خانه امير 


| المومنین(ع) آمدند واورا برای شركت در بيعت دعوت کردندہ علی(ع) 


ی ...1 شرحهای كاب سیت 2۳ 


مشغول جمع قرآن بود و به فاطمه(ع) فرمود: برو جواب اینہا را بگو: ۱ 

۲ - در حادثهٌ خونین يمامه هزار ودویست تن از قراء قرآن کشته 
شدند واین نگرانی پیش آمد كه قراء در ميدانهاى جہاد اسلامی که تازه 
شروع شده بود از ميان بروند وقرآن هم از ميان برود وصحابه در نکر جمع 
قرآن ب رآمدند. 

۳ - جمع فرآن در زمان عمر وعثمان۔ ۱ 

مجلسی(ره) گوید: اصحاب ما در باره قرآن اختلاف دارند» صدوق ۱ 
وابن بابويه وجمعى گویند كه هم ترآن همین است که معلوم ومعروف است 
طبق فرائت فراه سبع وهمگنان آنها هیچ گونه تغيير وکم و کاستی در ظاهر 
آن رخ نداده» ولى کلینی وشیخ مفید وجمعی دیگر گویند که نسح جامع | 
فرآن نزد ائمه است وآنچه در مصاحف,است بعضی از/آن است وامیر | 
المومنین(ع) بود كه آنرا طبق نزول بر پیفمبرچمم کزد.وبه صحابة منافق | 
عرضه کرد ونپذیرفتند وآنها در زمان بر وعشيان. آهنگ جمم آن کردند 
چنانچه تفصیلش در کتاب قرآن بيايد» سیخ ما مقي روج الله روحه در جواب | 
مسائل سروه گفته که آنچه ميان دو صفحهٌ جلد قرآن است ودر دست است 
همه کلام خدا ونازل كردهُ او است وکلام بشری در آن وارد نشده وآن 


جمپور قرآنی است کہ نازل شده وبقیه آنچه به عنوان قرآن نازل کرده نزد 
نگہدار شريعت وامانت دار احکام سپرده است وچیزی از آن از دست نرفته 


وگرچه با قرآن موجود نییوسته به چند جهت: 
١‏ - قصور مردم از معرفت این قسمت. 
۲ -مردم نسبت بدان تردید به خود راه می دادند ودر شک می 
افتادند. 
۳ ۔ مطالبی بوده که عمداً آن را نفی کردند ونيذيرفتند. أ 
٤‏ - قسمتمائی که عمداً آن را از قرآن حذف کردند. ۱ 




















5 شرحهای كاب مت 





ومحققاً امیر المومنين همان قرآئی كه نازل شده بود از اول تا به آخر 

. جمع كرد وچنانچه بايست تأليف نمود» مکی را بر مدنى مقدم داشت 
١‏ ومنسوخ را بر ناسخ وهر چیزی را در جاى خود نہاد واز این رو امام 
ا صادق(ع) فرمود: هلا به خدا اگر قرآن چنانچه نازل شده است خوانده شود 
| درک می كنيد كه ما در آن نامبرده شديم چنانچه حجتہائی كه بيش از ما 
بودند در آن نام برده شدند. تا اینجا از مجلسی نقل شد. 
۱ تذکر: من راجم به جمع قرآن ومراحل آن نظریانی دارم که در باب 
| اخبار راجع به قرآن بیان می کنم» انشاء الله تعالى. 

[۵۲] در آي( ۸۹ سوره نحل): «وفرستاديم بر نو کتاب را برای 
بیان وشرح هر چیزی وهات ورّجيمت ومزده برای مسلمافان». 

[۵۳] از مفلسی(رہ): 

اول آيه این است:«مي گویند آنان كه کافرند تو رسول نیستی؛ بگو 
كافى است حا تزای گواہ.(یمنی بس ات که خدا ميان من وشماها گواه 
باشه بوسيلة إنجه از معجزات ودلائل بر نبوت من آشكار نموده) وکسی که 
علم كتاب نزد او است» طبرسی گوید: در آن چند قول است: 

١‏ - مقصودء خدا است۔ 

۲ - مقصود» مومنان از اهل کتابند چون عبدالله بن سلام(از یہود) 
وسلمان فارسی(از مجوس) وتميم داری(از نصارى). 

۳ - مقصود از آن على بن أبى طالب(ع) است. 

[6 ۵ ] از مجلسی(ره): 

۱ - حرف در کلمه استممال شده وبعضی آثرا به معنی وجه 
دانستهاند. 


۲ - این تخت در کمتر از یک چشم بهم زدن از دو ماه راه نزد 
| سلیمان(ع) حاضر شده ودر اینجا دو اعتراض است: 


و رما کات 6 


(۱) در این زمان كوناه چگونە این حركت واقع شده؟ 

(۲) در صورت تحقق چگونه ساختمانها ومساكن فيما بين این دو 
مسافت ويران نشدہ است؟ 

جواب از اعتراض اول این است كه حركت بی نہایت سرعت پذیر 
است با اينكه حرکت سريعتر از این محقق است زيرا هر جزء از نلک | 
الافلاک در اين اندازہ از زمان هزارها فرسخ مسافت طی می کند وبە عقيدة ا 
مسلمانان» در همين اندازہ از زمان جبرئیل از عرش برين به زمين می آید 
وميان این دو مسافت نسبتى نيست. بايان. 

من می گویم: اگر مسافت دو ماه راہ از قرار روزى شش فرسخ به 
سیصد وشصت فرسخ تخمين كنيم وآن را در إظتَربَ#كنيم می شود دوهزار | 
وصد وشصت کیلومتر ‏ وكشتى فضا پیماٹ شوروى ام بوری كاكارين 
هر ثانيه قريب صد كيلومتر طی مسافت كرده :تود وبابنضوغت اين عمل در 
ظرف يازده ثانيه انجام می شود كه عرقاًكيبتر .يك چشم به هم زدن است. 

در جواب اعتراض دوم» مجلسی(ره) چند وجه تقل كرده است: 

(۱) نخت در هوا حركت كرد وخدمت سليمان(ع) آمد: اين 
مخالف اخبار است. 


(۲) زمين زیر تخت كنده شده ومابين آن منخسف شد نا تخت به 
سلیمان(ع) رسید. 

(۳) اين حرکت از مسیر زیر زمين انجام شده وبصورت نامرئى انجام 
گرفته» خدا به قدرت خود زمين را از زیر شكافته وتخت بلقيس از مجلس 
سلیمان سر در آورده است. 

(؛) این عمل بواسطهٌ جمع زمین وبسط آن انجام شده که قسمتی از | 
آن بهم رفته وقسمتی از هم باز شده تا تخت به سلیمان رسیده است» بعضی ۱ 
روایات دلالت بر وجه دوم دارد وبعضى بر وجه سوم وبنابر این اعتراض ۱ 




















۷۵۸ 


5 شرحهاى کاب جت .وق 





خرابی مساكن اصلا وارد نيست. 
[۵۵ ] از مجلسی(رہ): 
در این حديث از آي شریفه تضمين شده كه می فرمايد( ۱۱۷ سوره 

اعراف): «به موسى وحى كرديم كه عصاى خودرا بيافكن وبناكاه مى بلعيد 

آنچه جادو كرده بودند» بيضاوى گفته يعنى آنجه را تزوير وظاهر سازى 

کردہ بودند» از "انک ٭است به معنى نیرنگ ودیگر گون نمودن چیڑی و 

رواست "ما * مصدريه باشد وبا فعل معنی مفمول دهد (می بلعید مزورات 

آنہا را). انتہی. 
شايد در مورد قائم مقصود از اک كه عصا آنہا را می بلعد قشونہا 








وساز وبرگ جنگ مخافأن اشد وگفتعاند مقصود كتابها ونشريات آنہا 
است كه به برورد كارا أخود درو غوناگیق بست‌اند. 
1 ۵] از مجلیتی(ره): 


گفته شدةٍ .اسك كه اکتفاء به یک چشمه در زمان قائم با آنکه در 


| زمان موسی از آن 1۲ چشمّه می جوشید کنایه از این است که اصحاب 


قائم(ع) هیچ اختلانی ندارند. 

[۵۷] از مجلسی(ره): 

لمثل الذى جائت به الملائكة: يعنى سلاح كه جملهٌ بعد آثرا تفسیر 
كند وآن اشاره است به قول خدا سبحانه در داستان طالوت ( ۲4۸ سوره 
بقرہ): «بيغمبرشان به آنہا كفت نشانه سلطنتش این است كه تابوت برای شما 
می آيد ودر آن دلكرمى واطمينان باشد از طرف پرورد كار شما وبقایائی از 
آنچه آل موسى وآل هرون بجا گذاردند در حالی كه فرشته‌ها آثرا حمل 
کنند». در تابوت جند قول است: 





١‏ - صندوق توراة بوده كه از جوب شمشاد ساخته شده وبا رو کش 
طلا تزئين گردیدہ بود به اندازة سه فراع (يك فراع ونيم در دو فراع)» 





وجون موسی(ع) در نبرد می شد آنرا جلرى قشون می كشيد تا دل بنی ؛ 


اسرائیل بدان گرم باشد ونگریزند. 

۲ - در ميان آن صورت پینمبران قرار داشت. 

۳ - على بن ابراهیم در تفسیرش گفته است: تابوتی بود که خدا برای 
حفظ موسی فرستاد ومادرش وی را در آن ناد ويه دريا افکند وآن در ميان 
بنی اسرائيل بود وبدان تب رک می جستند وچون مرگ موسی در رسید الواح 
توراة و زره خود وآیات نبوت را در آن نماد وآنرا به وصی خود يوشع سپرد 
وهميشه تابوت در دست آنها بود ناآنرا خوار شمردند واسباب بازی كود كان 
شد ودر ميان راهما باآن بازی می کردند. 

ه ابنكه فرشتهها آنرا حمل می كردندا تدوج گفتائد: 
خدا آنرا بس از موسى بالا برد ورای بيروزئ/طالوات فرود آورد 
در حالى كه بنی اسرائيل به آن نگاه می کردند. 

۲ - بس از موسی به همراه پیفمَیانشان"بود ویدان پیروزی مې جستند 
بر دشمنان خود تا فاسد شدند وکفار ہر آنہا غالب گردیدند وتابوت را 
تصرف کردند ونا دوران قیام طالوت در سرزمين جالوت بود تا اينكه كرفتار 
بلا شدند وپنج شہر آنہا ويران شد وآثرا بر رت دانستند وبدان فال بد 
زدند وآنرا بر دو نره گاو بار كردند وبه بيابان رها کردند وفرشته‌ها آنہا را به 
سوی طالوت رائدند وبه او رسا 





در بار 














۳ - نا تابوت ميان بنى اسرائيل محترم بود آنہا عزت وشرافت داشتند 
وچون گناہ کردند وتابوت را خوار شمردند» خدا آن را بالا برد وجون از 
پیغمبر خود درخواست فرماندهى کردندہ خدا طالوت را فرماندهُ آنہا ساخت 
تا با او نبرد کنند وتابوت را هم به آنا ب رگردانید. 

[ ۵۸ ] مجلسی(ره) گفته: این جمله كنايه از انکار وجود او است یا 
از اظہار خشم شدید دشمن از ظہور او است يا کنابه از اطاعت از او 


























75 شرحهاى كتاب حت 


. است ۔ واین معنى قريب است به آنجه من كفتم- و 

| كه از او سخن کنند ويا اينكه كنايه از اين است كه يارانش زیر پرده نات 
]۵٩[‏ منظوراين است كه این جيزها به عنوان نشانة ولايت از 

پیغمیر به علی(ع) رسيد وجزء ت رکهای نبود كه به وارث مالی منتقل شود. 

1 ]از مجلسی(رہ): 

١‏ - بالا زدن پرده شاید برای این بوده كه اعلام کند که ائمه(ع) از 
بشت پرده خبر ندارند جز به بررسی ودر ابن اعلام یک مصلحتی بوده یا از 
نظر اپنکه ائمه حالات مختلفهای دارند وبسا نیاز بدان دارند» زیرا نسبت به همه 
علوم حاضر الذهن نیستند بلکه بسا نیاز دارند به کتاب رجوع کنند يا انتظار 
الہام از روح القدس را پکشته: 

من می گوم: ممكن اش إبالا زدن پرده برای رفع نگرانی ابو بصیر 
بوده كه بی پروا سوالات محرمانة خودرا مطرح کند. 

۲ - عقمتود از یاب اول كه به علي(ع) آموخته نوع علوم بوده (چون 
نحوه صرف فته مَل وتقصود از باب دوم که از آن فهم نموده قواعد كلية 
هر علمی است يا مقصود از باب اول قواعد کلیه است ومقصود از باب دوم 
جزئیاتی است که بر آن تطبیق می شرند چنانچه در بعضى از اخبار بدان 
اشاره شده است. 

من می گویم: ممکن است یکی از این اخبار» خبر معروف شاخ ابن 
طاب باشد که روایت شده» شخصی سفل سینه در مسجد انداخت ومعصوم در 








حال نماز با شاخه درخت ابن طاب آنرا برداشت و رو به قبله رفت واز مسجد 
بیرون انداخت وبه قجقری ب ر گشت تا محل نماز خود آثرا ادامه دادہ امام بعد 
از نقل آن می فرماید: چہل باب از این علم فہمیدہ شود وعلامه بحر 
العلوم(رہ) در " ذُرّه * گوید: 

والشجر المعروف بابن طاب يفتح منه اکشر الابواب 





از درخت معروف به ابن طاب اکثر ابواب فہم شود. 

۳ از قاموس: جغر: بزغالعای است که بزرگ شده نا شكمبه ¦ 
درآورده (وعلفخوار شده) ويا چہار ماهه شده (كه دیگر نياز به شير مادر | 
ندارد) وبه معنى جاهى است كه پر نشده يا بعضى از آن پر شده وبه معنی 
جعبەای است از پرست كه جوب ندارد يا از جوب خالص كه بوست ندارد. 


؛ ‏ در باره اينكه می فرمايد: «مصحف فاطمه سه برابر قرآن معمولى 
است وهيج از قرآن در آن نيست» اعتراضی دارد وپاسخ دادہ است. 


الف مقصود قرآن معمولى است نه قرآن نزد ائمه از نظر مفہوم 
ظاهرى قرآن. 

ب مقصود اختلاف كامل در الفا ظٍؤعَبَارَاتِ است نه در معنى 
ومغهوم. فتدبر, 

]٦[‏ از مجلسی(ره): 

ولو طلب الحق بالحق: يعنئبتئ خسن مدعی هستند رکه ما برای | 
حسین(ع) خونخواهی می كنيم وبراى رفع منگزات ازال باطل واهل باطل | 
قيام کردیم وین حقوق را بوسیلہ باطل می خواهند كه ادعای ناحق امامت : 
خود وانکار امامت ائمه وحقوق آنبا است واگر حق را بوسيلهُ حق طلب می 
کردند برای آنہا بہتر بود. 

[ ۱۲ ] از مجلسی(ره): ۱ 


جفری که نام می برند - مقصود امه زیدیه است از اولاد امام حسن | 





که مدعی امامت بودند ومی 
دعری آنبا چند دلیل می آورد: 
الف - در جسر مصحف فاطمه است ودر آن بیان شده که بنی حسن | 


جفر نزد ما است» امام در مقام بطلان 





به سلطنت نرسند وخروج برای آنها جائژ نیست. 





ب احکام حقهُ واقعيه در آن مندرج است وآنها از آن خبر ندارند. 

















ج - قضايا وفرائضی كه امير المؤمنين تنظيم کردہ در آن مندرج 
است وآنها از آن اطلاع ندارند وگرنه شما راجع به ميراث خال‌ها و عمدها از 
آنا بپرسید كه آنرا طبق واقع نمی دانند وطبق احكام مخالفين جواب می 
دهند. 

د مصحف فاطمه(ع) در جفر است که در ضمن آن وصیتنامه او 
راجع به اوقاف واولاد آن حضرت درج است يا وصیتی که جبرئیل به فاطمه 
راجع به اولاد و امامان ذریٌ او دارد در آن مندرج است وبر خلاف دعوی آنبا 
است. 

ه ‏ سلاح رسول خدا ومصحف فاطمه(ع) با هم هستند وسلاح در 
دست آنها نیست وسپس نتشاد به آيهُ احقاف می فرماید: این آیه در قرآن 
چنین است: «ایتونیپکتاب من قیل گهذا» شاید امام نقل به معنی کرده يا در 
مصحف امه به اين قرائت ضبط.بوده است واين آیە در ردیف آيات احتجاج 
بر مش رکین اسّث که می فرماید: «بگو شما آنچه را جز خدا به معبودیت می 
خوانید به من بگونید که آز مين چه آفریده‌اند؟ یا در خلقت آسمان جه 
شرکتی کرده‌اند؟ وهر کتابی را بيش از این فرآن بیاورید( که ناطق به توحید 
است) يا یک اثری از لم ودانش بیاوریدتا معلوم شود که ابن معبودان شما 
حق عبادت دارند؛ والبته چنین اثری وجود ندارد» واستشہاد امام به آیه برای 
بیان اين است که برای اثبات حقیت دعوی يا بايد دلیل از کتاب آسمانی 
آورد یا از باقيمانده علوم انبياء واوصياء که نزد ائمهٗ بر حق محفوظ است وائ 
زیدیه از هر دو عاجزند. 

[۰۳ ] از مجلسی(ره): 

"عن الجفر * مقصود» جفر ایض است اينكه می فرماید پوست 
گاوی است» شاید مقصود این است كه اين پوست گاو ظرف کتب است نه 
اينكه نوشته بر آن است. انتجى. 
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[ ۱6 ] از مجلسی(ره): 
از این روایت شبمه در نسب فاطمیان - سلاطین مصر- استفاده می 


شود مگر آنکه مقصود: اولاد امام حسن که در آن زمان وجود داشته‌اند بوده | 


باشد. 

[ ۱۵ ] از مجلسی(ره): 

* مر تمر لی غ یعنی چیزی به من گزارش مده که در علم تو 
مقدمه ومبدای باشد مخالف ومناقض آن كه در صورت بررسى وتحقيق بايد 
بر خلاف آن اعتراف كنى چنانچه بيشتر علوم اهل ضلال چنین است زیرا در 
اکثر اظہارات علمى آنان لوازم فاسدى است که خود بدان معترف نیستند. 

يا مقصودہ ابن است که هرجه به من خیںاقی دی از روی با 








اشد | 


که خود احتمال خلاف آن را ندهی ومعنی بأو علم دو احتمال متناقض است ۱ 


با مقصود این است که رازی را از من مپوشان:پس بای این قول امام در 
اجابت او نسبت به غير مورد تقیه است: 

وبعضى گفته‌اند مقصود از این کلام بیان بطلان روش اجتهاد در 
احکام است که می گویند ظن مجتمد نتيج علمی دارد وب این اصل معتقدند 
که ظنی بودن دلیل منافات باقطمی بودن حکم اجتہادی ندارد ودر همه احکام 
اجتهادی خود در خاطر می گیرند که چون ظن آنبا بر خلاف حکم فعلی 
آنان تعلق گرفت از آن برگردند وبر خلاف آن حکم کنند ودر هر دو 
صورت مدعی علم به حکم هستند. پایان کلام مجلسی(ره). 

ولی آنچه در اینجا به نظر می رسد این است که: 

۱ - توضیحی راجع به بیان مجلسی در وجه اول اختلاف اظهارات 
علمی با آنچه در ضمير گوینده از نظر لوازم فاسده حاصل است به چند مثال: 

الف - از اشعری می پرسی خدا یکی است يا دو تا؟ بی تردید می 
كويد: یکی است» باز می پرسی: صفات خدا عین ذات او است يا زائد بر 




















دنت ۔ ي 


ذات او؟ می گرید: زائد بر نات اوہ واز اينجا لازم می آيد که خدا نەتا باشد 
تحقیق مخالفت دارد. 
ب از اشعرى می برسى: خدا جسم ومكان دارد يا نه؟ می گوید: 


چون تعدد معانى در ذات با توحید از 





ا نه» وباز می پرسی: خدا در آخرت به چشم سر ديده می شود يا نه؟ می 





گوید: آرى ديده می شود» واين منافى با سلب جسم ومكان است. 

ج -از اشعرى می پرسی: عقل حجت است یا نه؟ می گوید: نه» ولی 
چون وارد فقه می شود اگر حنفی باشد در بيشتر مسائل به قياس واستحسان 
که دلیل عقلی است اعتماد می کند واین با آن متناقض است. 

التزام به مبادی واصول متناقض ومختلف عات مہم گمراهی بشر بوده 
وهست» هم از نظر دين‌اژ هم آنظر دنیوی» هم از نظر سعادت مادیه و هم از 
نظر سعادت معنوبية وما شرحئ در/اين باره در کتاب عفل وجہل نوشتیم 
وی التزام به این ناقضات_,جهل-عمیق ومتراكم است که در ظلمت آن همه 
حقائق نابيدا ات تا می رسد به حقیقت زوشن بطلان تناقض وبه همین سبب 
در ملت‌های نادان خرافات ودآشتّان‌های جادوگری که بر اساس محال 
وتتاقض تنظيم شده است بسیار رواج دارد. 

۲ -اینکه می كويد در پرسش من هبادا به زبان چیزی بگوئی ودر دل 
چیز دیگری بگیری بايد ابنطور فہمیدہ شود که: 

مقصود اصلی از هر پرسش کشف حقیقت است وباید مقصود اصلی 
از جواب هم بیان حقیقت باشد ودر مواردی است که سوال از اصالت خود که 








کشف حقيقت است خارج می شود مانند: 
(۱) سوال برای امتحان. 
(۲) سوال برای مجادله وبحث ومناقشه. 
(۳) سوال برای اظبار فضل و.. و.. 
چنانچه گاهی جواب از اصالت خود خارج می شود ونظری به بیان 
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حقیقت ندارد مانند: 

| -در مقاصد ادبى چنانچه گویند حجاج به گرفتاری گفت:‎ ١ 
(لأحملنى على الأدهم) محققاً به باى تو كند خواهم نهاد» او در جواب‎ 
گفت: " مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشبب * مانند امير مردم را بر اسب‎ 
سياه وسرخ سوار می كند» ناآخر.‎ 

۲ - در مقام جہل به جواب وشرم از اظهار نادانى كه جوابگو می داند | 
سخن او جواب سائل وبيان حقيقت نيست ولى برای اقناع او برخلاف آنجه .| 
در دل دارد بیان می کند. 

۳ - در مواردى هم از نظر مقاصد مختلفهُ سياسى واستفاده جونی 





وغيره جواب دھندہ از بیان حقيقت صرف نظيشی کک وبہ حاشيه می رود 
ويا نعل را وارونه می زند. 1 

در ابنجا است که امام می فرمايد: جواتج:من .بزتقسائل» از علم خدا | 
سرچشمه می كيرد ودجار این انحرافات" تب شود» زیر این انحرافات همه از 
آنجا است كه اختلافى در ميان است ودر اینجا میج تلت اختلافى وجود | 
ندارد. 

[ ۱۷ ] از مجلسی(ره): 

بدان که حاصل اين استدلال این است كه ثابت است که خدا قرآن 
را در شب قدر بر پیغمبرش نازل کرده ودر شب قدر هر سال ملائكه وروح 
بیان وتأويل امور را برای او می آورند زیرا فمل مستقبل دلالت بر تجدد 
واستمرار دارد» در اینجا می گوئیم: 





س - برای پینمبر نسبت بدانچه امت نياز داشتند راہ تحصیل علمی 


جز آنچه از آسمان از نزد خدا برایش در شب قدر یا وقت دیگر می آمد | 
وجود داشت يا نه ؟ 


ج ‏ شق اول باطل است چون خدا می فرماید( 4 سوره نجم): 




















د 


«نيست آن مگر وحیی كه به وى می رسد» بس شق دوم ثابت است. 





س ۔ جائز است علمى كه مورد حاجت مردم است ابلاغ نشود ونہان 
بماند يا نه؟ 

ج - شق اول باطل است چون به او وحى شده تا تبلیغ كند ومردم را 
به خدا هدايت كند بس شق دوم ثابت است. 

س ۔این علمى كه بيغمبر برای هدايت امت اظہار می كند واز 
آسمان است ممکن است دچار تناقض واختلاف باشد كه در يك قضيه ویک 
زمان دو حكم مخالف اظہار شود يا نه؟ 

ج - شق اول باطل است چون تناقض گوئی از خدا محال است 
وخودش هم فرمودہ( الور ةثبياء): «اكر از نزد غير خدا بود دجار اختلاف 
فراوان می شد» پرا شق دوم ثاب ألبت. 

نتیجه: علم أبِيحْمَيَاز.خدادرئافت شدہ وبه مردم ابلاغ شده واختلافی 


| هم در آن راه تار اکنون باز می گوئیم: 


س - کسی که حم او در معرض اختلاف است چون اجتہادات ضد 
ونقيض» در اين کار خود مرافق رسول خدا است يا مخالف او است؟ 

ج ۔شق اول باطل است چون در حکم او اختلافی نبود ودوم ثابت 
است که مخالف رسول خدا است. 

س - در صورتی که در حکم رسول خدا اختلافی يست کسی راه به 
این حکم بی اختلاف دارد بدون دريافت از خدا ‏ یا بی واسطه يا بواسطہ - به 
طوری که تأويل درست متشابهاتى که سیب اختلاف است بداند يا نه. 

ج - اولی باطل است ودومی ثابت است. 

س - آیا تأویل درست متشابهات را جز خدا وراسخون در علم می 
دانند که در علم آنہا اختلافی نیست يا نه؟ 

ج -اولی باطل است چون خدا می فرمايد: «تأويل متشابہات را جز 
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خدا وراسخون در علم نمی دانند». 
نتيجه: موافق رسول خدا کسی است كه در حكم او اختلاف نيست | 
وبايد آثرا از خدا دريافت کند وباید عالم به تأويل درست متشابهات قرآن 
باشد. در اینجا باز می گوئیم: 

س ‏ رسول خدا که راسخ در علم وعالم به متشابه بود وقتی وفات 
کرد علمش را با خود برد وآنرا به خليفهُ خود نياموخت يا آنرا تبلیغ کرد 
وبه خليفهُ خود آموخت. 

ج - شق اول باطل است چون مستلزم تضییع نسل آينده است 
ودومى ثابت است كه آنرا آموخته است. ٦‏ 








س ۔ خليفه او بس از وى چون مردم امول جائز الخطا است 
واحكام مختلفه دارد يا ميد از جانب خدا اپلت وچون روم خدا بی اختلاف | 
حکم می کند بوسيلهٌ اینکه فرشته از غير ژاه وی وزویت بااو مربوط است 
ويا از راه دیگر ودر نتيجه مانند خود اسک جل اينكه نبوت درد ؟ 

ج ۔شق اول باطل است چون کفایت حال امت را در ارشاد وهدايت 
نکند واختلاف احکام وتضییع انام لازم آید» پس دومی ثابت است. ۱ 

نتیجه اينكه بايد بس از رسول خدا(ص) خلیفه‌ای باشد راسخ در علم» | 
عالم به تأویل متشابه وموید من عندالله» مصون از خطاء واختلاف در حكم ۱ 
وعلم تا حجت بر عباد باشد ومقصرد همین است۔ | 

[۷] از مجلسی(رہ): 

قوله: قال فى ابی فلان وأصحابه» من می گویم که اين آيه جند تأويل 








دارد: 





2 آنچه به خاطر قاصر رسیده وآن این است که اين آيه در بر ابی‎ - ١ 
بكر ویارانش یعنی عمر وعثمان ويه همراهی خطاب نازل شده وقول خدا در‎ 
جملهٌاول: «افسوس مخورید بر آنچه از دست شما رفت» یعنی غم مخورید‎ 


3 














| كه نص وتعيين بر امر خلافت وامامت از دست شما رفت ومخصوص 
على(ع) گردید» چون که بيغمبر او را به خلافت معين کرد وشما را محروم 
ساخت ودر جملٌ دوم به آنہا می فرمايد: «شاد نباشيد به اين ریاست ظاهر كه 





خدا به دست شما داد» يعنى خدا شما را به اراد خودتان وا گذارد و وادارتان 
نكرد به ترك آن وتواناٹی به شما داد در غصب خلافت از مستحق آن(اين 
بیان مجلسی(رہ) بر پا این است که «آتاكم» را فعل متعدى كرفته وفاعل 
آثرا ضمیر مقدر وراجع به خدا دانسته ولى ظاهر اين است كه در اپنجا معنی 
| لازم درد وضمير فاعل آن به ماه موصوله بر می گردد وضمیر (کم) بعنوان 
حذف وایصال بدان پیوسته مانند (جاء کم) که در اصل (جاء الیکم) است و 
| (جاه) فمل لازم است ماب (5) ومعنی فارسی آن این است» شاد نباشید 
بدانچه بدست شما إفتاده» چنانچه م آنرا ضمن حدیث همین طور ترجمه 
كرديم واعتبار (آنااکم) فعل لام به اعتبار ترک مفعول است مانند (هل 
يستوى الذین یعون والذین لایملمون):یا از باب مشاكله است در برابر 

| (فانکم) چون باب مگا كه یک یآ محاسن ادبيت وسیع زیان عرب است). 
یک جمله كه " لاتأسوا... الخ " باشد مقدمه است واشاره است به 
موضوع سابقی که عبارت از نص بر خلافت علی(ع) است در زمان حیات 
پیغمبر(ص) وجملاًدیگری که " لاتفرحوا * است اشاره به واقع‌ای است که 
دنبال آن آمد وآن غصب خلافت است بعد از پیغمبر» وحسن انطباق این 





تأویل بر آيه روشن است وحاصل آن باتوجه به سابق آیه این است که: 

هیچ گرفتاری وپیشآمدی در زمين ودر جان شما نباشد مگر آنکه ما 
آنرا سرنوشت کردیم وحکم آنرا پیش از خلق اصل مصیبت بلکه اصل نفوس 
در کتاب ثبت كرديم تا شما افسوس نخورید بر آنچه از دستتان رفت از امر 
خلافت حقه وبدانيد که مستحق خلافت حقه نیست جز کسی که ملائکه به 


| همراه روح الامین برای گزارش احکام ثبت شده در اين کتاب بر او نازل می 


بي 


شوند وشاد نشوید به این تسلطى كه به ناحق بدست آورديد وبفهمید که 
سزاوار آن نيستيد كه به زور كرفتيد و وبال آثرا خواهيد دید... 

؟ - آنچه پدر علامەام قدس الله روحه افاده كرده وآن اين است که 
مقصود از طرح این آیه بیان اين است که علم قرآن را جز حكم البى وحجت 





معصوم نمی داند» زيرا هر که این آیه را بشنود زود به ذهنش می آید که هر دو 1 


خطاب متوجه یکی است چون در یک محل جممند با اينكه در 
خطاب «افسوس مخورید» متوجه علی(ع) است نسبت به از دست رفتن 
خلافت او و در جملهٌ بعد كه «شاد نباشید» خطاب به ابوبکر ویاران او است 
كه غصب خلافت کردند. 

۳ - فاضل استرابادی گفته «افسوس'تحُورَيدٍ» خطاب به امل 
بیت(ع) است یعنی غم مخورید بر مصيبيثى که به شا وارد شده و «شاد 
نباشید» خطاب به مخالفین است» یمنی شاد.نباشید به بغلافتی که خدا آثرا 
به شما داده به صبب سوه اختیار شما یاب تمبیر شدو است) ,یکی از دو 
آيه (باید گنته شود: دو جمله) مقدمه است ودیگری دنل آن ودر تالیفی که 
عثمان نسبت به قرآن کرده آنها را در يك جا جمع کرده است (این بیان 
هم بسیار ناروا است که تصور شود عثمان تا اين اندازه نیروی تصرف در قرآن 


داشته | 





۽ - گفته شده که خطاب «لا تأسوا» متوجه به شيعه است که 
خلافت با برکت علی(ع) از دست آنها رفته وخطاب «لا تفرحوا» متوجه به 
مخالفین است که خلافت مخصوبه به آنہا رسیده ویکی از دو آیه مقدمة 
دیگری بوده. 

[ ۱۸ ] از مجلسی(ره): 

اختلاف وتناقض در این قول به چند وجه است: 

١‏ -اول بار حکم کرد که قاطع کف بايد تمام ديه را بدهد از نظر 














۷۹ 

















احتياط بر جانی وثانياً حكم کرد كه کم بيايد انگشتان بريده را قیمت کند 
وقول او به مصالحه با قول او به رجوع به مقوم اختلاف دارد. 

۲ -اين هر دو با حكم برد همه دیا کف كه اول گفته اختلاف دارد. 

* - رجوع به مقوم موجب اختلاف شود زيرا نظر آنها در قیمت 
مختلف می شود» در اين تعبير اشكال است. 

٤‏ ۔علت اختلاف این است که حكم ظنی است وممکن است با ظن 
دیگری باطل شود وحکم دیگری به جاى آن آيد. 

[۹] از مجلسی(ره): 

قوله " فتبدا لک الملک " شاید ظہور فرشته برای ابن عباس به معجزة 
علی(ع) بوده واحتمال داز سین ملک به وى ظاهر شده باشد» من گویم: 
ابن هر دو وجه نادرشت است زیا ریت فرشته طبق نص همین خبر واخبار 
دیگر از اوصاف خافی:نتوت ایت ورای خود امام هم وافع نشده وچگونہ به 
اعجاز برای ابن ماس وانم مې شود واستماع کلام فرشته هم از اوصاف 
خاصه امام معصوم است واچگوة تصیب ابن عباس شده. در اینجا بايد گفت: 
ظہور فرشته برای ابن عباس به تجسم بوده وسابقاً گفتیم که نجسم فرشته 
امری است ممکن وواقع ودر صورت تجسم برای هركس قابل ریت است 
حتی کفار چنانچه فرشتگان مأمور هلاک كردن قوم لوط مورد رّیت آنہا 
واقع شدنه وبلکه طرف صحبت آنہا گردیدند» در این صورت برای ابن 
عباس امکان روّیت محقق است ولی معلوم نیست ابن عباس آن فرشته را به 
اين عنوان شناخته باشد» و پر زدن به چشم او بطور نامرئی انجام شده است. 

از مجلسی(ره): 


قوله "ما اختلفنا * شايد غرض ابن عباس اين باشد که حق با من 





است وآنرا به خدا حواله می كنم وشاید مقصودش اين باشد که در مورد 
اختلاف رجوع به قرآن می شود وامام جواب می دهد که خود قرآن رفع 


اختلاف نمی كند» زيرا در صورتى كه مرجم حكم خدا باشد خدا در واقع 
جز یک حكم ندارد وچطور است كه شما در يك مورد احكام مختلفه بیان 


می كنيد وبه ناجار یکی از آنہا مخالف حکم واقعی خدا است واين سبب | 


هلاک خودتان وھلاک كردن مردم است. 

وبايد متوجه بود كه اين مناظره ميان ابن عباس وامام باقر(ع) بايد در 
زمان کودکی امام باقر(ع) باشد در زمان حيات پدر آن حضرت زيرا ولادت 
امام باقر سال ۵۷ است ووفات ابن عباس سال ٦۸‏ وسن امام در زمان وفات او 
بيش از ۱۱ سال نبوده. ميان اماميه خلافى نيست كه شب قدر وفضيلت آن 
بعد از بيغمبر باقی است ت] انقراض جہان ودر هر شب قدر هم نزول ملاثكه با 
روح ادامه دارد واكثر عامه هم بر همین عقیده‌انومخالف آنها كم است که 
گفه‌اند مخصوص به زمان خود پیغمبر بودہ پڑبرداشت شدم املك. 


[۷۰] مجلسی(ره) ۔ بس از نقل اغواتجتپیغمچواطبار آن حضرت | 


از اينكه بنى اميه هزار ماه حكومت فرَعوتی .گید گوید: در این شب قدر 
بہتر از هزار ماه حکومت بنى اميه است چند وجه ال 

١‏ خدا فضل شب قدر را در دوران حكومت آنہا از همه كس سلب 
کردہ جز خاندان معصومین(ع). 


١ فضل آنرا از خصوص بنى اميه سلب کردہ زیرا عبادات آنہا‎ - ٢ 


درست نیست. 


۳ ۔ مقصود همان بیان مدت سلطنت آنپا است نه بیان سلب شب 


٤‏ -مقصود این است که ثوابی را که خدا به عبادت شب قدر می 
دهد از سلطنت هزار ماه بنی اميه بہتر است. 

قوله: «تنزل الملانكة والروح»؛ در معنی روح اختلاف است: 

١‏ - از ابن عباس روایت شده که مقصود جبرئیل است واکثر مفسرین 


02 0 -رجھای كاب حتت کم 




















۷۷۴ 








۲ - فرشتهای است بز ركتر از جبرئیل واز دیگر فرشت‌ها. 

۳ - از جنس فرشته‌ها نیست وخلقی است اشرف واعظم از فرشته‌هاء 

این معنی در اکثر اخبار ما وارد است وبرای آن استدلال کرد‌اند به قول خدا 

تعالی( ۳۸ سوره 
| عطف دلیل جدائی است. 

در باره اینکه می فرمايد: قرآن در شب قدر نازل شده است چند وجه 





: «روزی كه بايستند روح وفرشته‌ها» به اعتبار اينكه 


است: 

١‏ - مقصود شروع در نزول آن است. 

۲ - همه آن از لو به راء نازل شده يا به آسمان نزدیک‌تر. 

۳ ۔ مقدار باليانه آن گر شب قدر به سفراء نازل می شده است 
| وممكن است اول باریک‌جا به‌چیفمبر نازل شده وسپس نيكه نیکه طبق 
| مفتضیات وقت فوټاره ازلوشدو اسیو 

در تعيين شب قدر هم آختلاف است: بعضی از عامه آنرا یکی از 

شبہای نامعلوم سال دانند وبعضى یکی از شبهای نامعلوم ماه شعبان یا رمضان 
وبیشتر آنرا در ماه رمضان دانند در شب اول يا هفده یا تاشب بيست وهفتم» 
| در نزد ما خلافی نیست که از شب ۱٩‏ و ۲۱ و ۲۳ ماه رمضان بیرون نیست. 
قوله: «فاتقوا فتنة » خطاب به مومنانی است که در آي سابق ذکر 

شده اند» فتنه به معنى کفر وگمراهی است» در لاتصیبن الذين ظلموا " دو 
قرائت است وقرائت دوم * لتصيبن "با لام ابتدائیه است بعنی فتنه‌ای که 
محققاً می رسد به همان ظالمین از شماء طبرسی(ره) گفته است: اين قرائت 
از امير الموُمنین(ع) وزید بن ثابت وامام باقر ودیگران است» وبعضی هم 
گفتەائد: الف در ترائت اول اشباع فتحه لام است واز نظر معنی اختلافی 

| نیست ومقصود این است که شما مومنان برحذر باشید از فتنه‌ای که 
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مخصوص ظالمان است واین فتنه همان انکار شب قدر است بعد از پیغمبر 
وانکار نزول دستورات ساليانه از طرف خدا كه مستلزم غصب خلافت وسلب 
حق امير المومنين(ع) است ولازمه آن برگشت به دوران جاهليت واحياى 
اوضاع جاهليت است كه در زمان خلافت اول ودوم بايه گذاری شد وسومی 
آثرا روى صحنه آورد ودر دوران حكومت بنی‌امیه رسميت بيدا كرد. 

ظاهر آبه ۱۳۸ سوره آل عمران) راجع به جنگ أحد است واشاره 
دارد به گریز ن از جبچه بواسطةٌ امتحانی كه بعمل آمد وفريادى كه 
اعلام فتل بيغمبر را نمود ولى در حقیقت تطبيق می شود بر آنان كه بعد از 
پیغمبر رو از على(ع) ب رگردانیدند ومنكر ادامهٗ شب قدر شدند كه خدا در 
آن شب امور خودرا بوسيله فرشتهها وروح نازلا می گنو زيرا اگر به شب 
قدر اعتراف می كردند ناچار بايد برای آن شب به امام ممصومى اعتراف 
كنند کہ بتواند امور الہیه را از فرشته‌ها دريافت“كتد. 

[۱] از مجلسی(ره): ۱ 

شابد مراد اين است كه علوم را بر وجه گلی می ذانست بطوری كه 
استنباط جزثیات از آن ممكن بود ولى برای مزيد توضیح وتسهيل امر همان 
جزئيات وافراد در شب قدر بر او نازل می شد... 

وممكن است مراد از علم جملى وكلى؛ علمى باشد كه قبول بداء 
كند ونفسير وبيان شب فدر» تعیین امور حتمى وتشخيص اموری است که 
بداء پذیر است چنانچه از اخبار دیگر معلوم می شود وجون علم بداء غامض 
وفہم آن مشکل بوده است برای سائل توضيح نداده وآنرا از مواردى دانسته | 








كه بايد مكتوم باشد. 
من می گویم: حمل علم کلی وجملی بر بداء مبنی بر آن است که ۱ 
مجلسی(ره) در معنی بدا بیان کرده ولی من در باب بداء توضیح دادم كه | 


بداء راجع به مرحله‌ای از علم ذاتی خدا است ومخصوص حضرت او است | 























چنانچه از اخبار بداء استفادہ می شد واین مقام از علم به أنبياء واوصياء افاضه 
نشدہ است ودر موضوع علم كلى بايد گفت منظور همان مقام نبوت وولايت 
است که عبارت از ملكه واستعداد درک حقائق است از مبداًبواسطهٌ وحی 
والہام ورژیت فرشته با سماع از فرشته» ومقام دیگری نيست ولازمة اين 
آماد گی واستعداد اطلاع حضورى وعمومى بر حقائق نيست بلكه بايد به طرق 
معينه از طرف خدا افاضه شود ویکی از آنها همان نزول ملائكه است در شب 
قدر واينكه امام می فرمايد: وقتى بيغمبر به معراج رفت وعلم ماکان ومایکون 
را آمرخت به معنى همان كمال استعداد نبوت ودرک آخرين مراحل آن 
است ومعنی اینکه هر علمى داشت به علی(ع) آموخت همان كمال معنوی 
مقام ولابت است كه از بمب أتِفاده کرد چون كه علم عبارت از ملكات 
عالیۂ حاصل در نف است کہ باإوسائلى موجب حضور جزئيات می شود؛ 
مثلا یک عالم به نق ایا جوم بارت از کسی است که ملک استحضار 
| مسائل آن عم رتاه وان منافات ندارد کم در احضار مسائل نياز به مراجعة 
| كتب يا اہزار واسباب مخصوص دآشته باشد ومعنى عالم به فقه يا نحو يا نجوم 
| يا اسطرلاب اين نيست كه همه مسائل آن علم بدون مراجعه يا تنظیم ابزار 
وآلات در خاطر او حاضر است» بنابر اين علم رت یک ملكه واستعداد عالى 
ومخصوصی است در نفس نبی كه وسیل کشف حقائق واحکام است وعلم 
ولایت وامامت هم یک ملك عاليه واستعداد مخصوصی است در نفس ولی که 
وسیلهٌ کشف حقائق واحکام است واین منافات ندارد که اوقات مخصوصی 








چون شب قدر یا حالات مخصوصی در استحضار حقائق واحکام در نفس نبی 
با ولى وامام دخالت داشته باشد. 

[۲ ۷ ] منظور از این سوال بیان ارتباط علم به امور جزئیه وبخشنام‌ای 
است با آن علم کلی که مقام نبوت وولایت است ودر حقیقت سوال از 
| کیفیت وحی نسبت به انبياء» والهام ودریافت از ملائكه نسبت به اوصياء 


2 شرحهای کناب > 
است» از اين جہت امام می فرمايد: اين مقام از درک عقول عمومى بر كنار 
است وامری است مکتوم وتنہا خدا آثرا می داند وبس. 

[۷۳] علت این سوال این است كه چون نزول ملائكه در شبمای 





قدر دوران وصایت وامامت متضمن احكام ومعلومات تازه‌ای است بر حسب | 


تجدید زمان» بس بايد اوصياء اطلاعات جديدى بيدا كنند کہ انبياء از آن بی | 


خبر بودند» امام می فرمايد: علم اوصياء محدود به وصايت است واز اندازة علم 
انبياء بيرون نيست واين حوادث سالیانه هم برای انبياء منکشف بوده ويا آنکه 


همزمان انکشاف برای اوصياء برای آنها نيز منتكشف می شود واز نظر ارتباط | 


معنوی - رشت وصایت هميشه با مقام نبوت ارتباط طولي دارد. 

[۷4] طرح این سوال هم بر اثر نظړیهندریجی,سابق است وچون 
در جواب سابق علم وصی محدود به وصایت شد واز حنرود/علم نبی نتواند 
بیرون باشد برای سائل این فکر پدید شد کهَلم اوه نتثبت به یکدیگر 
اين محدودیت را ندارد وامام سال آینده مک ات .در شب قر آن سال 
احکام ومطالبی درک کند که امام سال گذشته از آن بی‌لاع بوده است» در 
اینجا امام می فرماید: از نظر اصول کلی معلومات هم اوصیاء یکی است 
وآنچه در شب قدر بوسیلٌ ملانکه تجدید می شود موضوع احکام جزئی است 
در مرارد مشخصه جاریه در آن سال واين علم جدیدی محسوب نیست که 
سیب امتیاز اوصياء در مراب علمی گردد. 

[۷۵ ] در اینجا مقصد از نزول ملائكه را در شب قدر نسبت به هر 
امری راجع به دستور اجراء وابلاغ آن دانسته چنانچه در قوانین بشری معمول 
است وقتی حکمی وقانونی در مجلس شوری به تصويب رسید با آنه دولت 
وقت آنرا می داند نمی تواند اجراء کند تا دستور اجرای آن صادر شود واز 
طرف مجلس آن قانون برای اجراه به دولت وقت ابلاغ گردد. 

]۷٦[‏ مرحوم مجلسی موضوع این سوال را حمل بر بداه کرده 
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است واز اين نظر آثرا مخصوص اوصياء دانسته ولى بايد گفت منظور از اين 
سوال ترفيع مقام معنوى نبوت وامامت است نسبت به تجديد هر شب قدرى 
جنائجه در رتبهُ استخدامى مأمورين وکارمندان دولتها رسم است كه در 


+ فاصله‌های مقررى بر اثر ادام خدمت رتية نازماى به آنها داده می شود» امام 


می فرمايد: اين ترفيع رتیه موضوع محرمانەای است نسبت به انبياء واوصياء 
كه جز خود آنان کسی نمی تواند بر آن مطلع شود وشايد سرّش این باشد 
كه بسا نسبت به سابقه اوصياء توهم نقص برای مردم عادى پدید گردد. 

[۷] از مجلسی(رہ): 

در بیان کلم * منكر "یمنی منكر ما وفضل ما وامامت ما واپنکه 
شب قدر مخصوص ما پا ولی این شرح درست به نظر نمی رسد زیرا 
امام در معترفان شب أقدر هم دو دتم توضیح داده: یکی آنہا كه شب قدر را 
قبول دارند وبا ائم متخالفنهیگری آنها كه شب قدر را قبول دارند 
ومخصوص انعاٴمّی دائئد واگر معنى منکن چنان باشد كه مجلسی(ره) گفتہہ 
تفصیل بعد از آن بی مور آست در اینجاء اگر مقصود منكر اصل شب قدر 
باشد معنى منکر كافر است يعنى منكر اسلام است» زيرا اصل شب قدر 





ضروری دين اسلام است ونص آیات بسيارى از قرآن مجيد است واگر 


مقصود از منکر» منكر وجود آن بعد از وفات بيغمبر باشد منظور اين است 
كه کسی كه منکر بقاء شب قدر ياشد بعد از وفات بيغمبر از مورد بحث 
خارج است وبايد با اودر اصل وجود شب قدر بعد از پیغمبر(ص) سخن 
كفت» بس مقصود از کلمة * منکر "این است كه از مورد بحث ما خارج 
است. 

[ ۷۸ ] مجلسی(ره) از بصاثر به سند وی از محمد بن سلیمان دیلمی 
از پدرش گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم» گفتم: قربانت» من از تو شنیدم 
که چند بار فرمودی: اگر نباشد كه ما به علم خود بيافزائيم آنچه داریم به 


رت 0 ا رجھایکتاب سیت كم 


آخر رسانيم. فرمود: اما راجع به حلال وحرام كه بخدا آثرا خداوند تمام 
وكمال به بيغمبر خود نازل کرده» واما در حلال وحرام دانش جدیدی 
نیافزاید. گوید: گفتم: بس این زيادى چیست؟ فرمود: در جيزهاى دیگر 
است جز حلال وحرام. گوید: گفتم: جيزى به علم خود افزوده كنيد كه بر 
رسول خدا(ص) نبان بوده؟ فرمود: نه» دستور علم تازه از خدا 
وفرشته آنرا نزد رسول خدا(ص) برد وكويد: یامحمد! برورد كارت تو را به 
جنين وجنان فرموده است» می فرمايد: آنرا نزد علی(ع) بر. نزد علی(ع) 
آید واو فرمايد: آثرا نزد حسن(ع) بر» واو هم فرمايد: او را نزد حسین(ع) بر 
وهمجنين به هر يك از ائمه عرضه شود تا به ما برسد. گفتم: شما ممكن 
است علمی بيافزاييد که رسول خدا(ص) آنږااتدانه؟ فرمود: وای بر توا 
ممکن است امام چیزی بداند که رسول خباآ[ص) ندات که امام از طرف 
او است' 








[ ۷ ] از مجلسی(ره): 

ام الکتاب (دفتر کل) لوح محفوظ است وَچونْ داز آید به أعلام فرشته 
وفرستادن او یا به وحی والہام بی واسطهٌ فرشته نفوذ کند(برآید) یمنی برسد 
به رسول خدا(ص) وائمه(ع) یا در جریان افتد ودیگر بداء در آن نبود بر 
خلاف علم اول كه در معرض یداء است. 

[۸۰] از مجلسی(ره): 


این علم سری جز علم به احکام عمومی است که بايد همه المه | 


بدانند» مقصود از ه رکه خواهد امير الموٴمنین تنہا ويا به همراهی دیگر امامان | 


است. 

[۸۱] از مجلسی(ره): 

قوله: «وكان عرشه على الماء» زیرا اگر آسمان وزميتى بود عرش وک 
ہر آنہا بود واين صريح اسبت در حدوث آسمانہا وزمينها بلكه همه جيز» 


1 














2 شرحهاى کناب حتت ۳۳ سے 


قوله: «فهو العلم الذی... تاآخر» شايد مقصود اين است کہ در این علم غالباً 
بداء نيست نه بطور مطلق در آن بداء نيست چنانچه از بسیاری اخبار ظاهر می 
شود» يا منظور از آن همان علم حتمى است يا علمی كه در شب قدر نازل می 
شود یا علمى كه در هر شب وهر روز ظاهر می شود. انتهى. 

ولى طبق تحقيقى كه در باب بداء گذشت بیان شد كه بداہ در 
مرحلةٌ قبل از علم صفاتی وافعالی است ومخصوص ذات احديت است ودر 
مرح ظہور صفاتی وافعالى بداء نيست واين روايت هم مؤيد آن است ونياز به 
اين تقييد ندارد. 

۸۲1 از مجلسی(رم): 

۱ - بحر اخضر‌هنمان پر محیط است» آنرا اخضر خوانند بواسطة 
سبزی وسیاهی آن ازا نظر فراوانئ) آبش» من می گویم در دوران قدیم دریای 
انه را بواسطه وسعستؤامتداد »نأ اقيانوس» بحر محیط می نامیدند. 

١‏ - حاْلجواب این اس _كه: 

(۱) ممكن است دا در بعضی اوقات بواسطة مصلحتى جيزى را از 
ائمه پنہان دارد واين مخالفت ندارد با اينكه علم کتاب نزد آنہا است و 
۱ ه ركاه خدا بخواهد ويا محتاج شوند بدان مراجعه کنند. 

(۲) مقصود این باشد كه سخن اول حضرت در مجلس عمومی بوده 
وبر حسب تقيه از مخالفين ادا شدہ است يا در برابر شيعيان کم هوش وسست. 
خرد برای آنكه مبادا ائمه را خدا بخوائند واين وجه دوم روشن ٹر است. 

[۸۳] از مجلسی(ره): 

حاصل این است كه امام به تعليم خدا امور نهانى را می داند واين 
خود جمع ميان آيات وروايات مختلفه است: 




















١‏ - (۱۷۹ سوره آل عمران): «خدا را شيوه نيست كه شمارا بر 
۷۷۸ | غيب مطلع كند وئی از رسل خود هركه را خواهد انتخاب می كند». 





وه رها کات کڈ 


۲ - (۵۰ سوره انعام): «من نگویم كه خزانه‌های خدا نزد من است 
وغيب هم نمی دانم وبه شما نگویم فرشتهام تنہا پیرو وحى هستم ». 

۳ - ( ۵۹ سوره انمام): «نزد خدا است كليدهاى غيب نمی داند آنبا 
را جز او». 

؛ - (۱۸۸ سوره اعراف): «اكر من فيب می دانستم خير فراوانی 
می اندوختم وهيج بدى به من نمی رسيد». 

۵ - ( ۲۰ سوره يونس): «بگو غيب از آن خدا است». 

٦۔‏ (۳۸ سوره فاطر): «به راستی خدا دانای غيب آسمانہا وزمين 


است», 


جز خدا». 
۸ - (آبهُ آخر سوره لقمان): «به راعی"خدا ات که علم ساعت نزد | 
او است وباران را فرو فرستد وبداند در عم خادران چیست» هیچ دم زنی | 
نداند فردا جه کند وهیچ زنده‌ای نداند در جه زمینی خوأهد مُرد». ۱ 
؟ - (4۸ سوره سباً): «به راستی پرورد گارم تیر حق را به نشان می | 
زند و بر دانای غيب است». ۱ 
۲٩( - ۰‏ و ۲۷ سوره جن): «غالم غيب است وبر غيب خود کسی 
را مطلع نکند» جز آن را که به رسالت بپسندد»- 
آیهُ و - دلالت دارد بر اينكه خدا بعضی از 
خود اطلاع می دهد. 
آيهٔ ۲ - طبرسی(ره) گوید: من غيبى را که مخصوص خدا است نمی 
دانم وهمانی را می دانم که خدا به من آموخته از امر بعث و نشور وبهشت 
ودوزخ وجز آن» من تنا پیرو وحی هستم» مقصودش اين است که به شما ۱ 
خبر تدهم جز آنجه خدا نازل کند. 1 


| 
٦۷( - ۷‏ سوره نمل): «بكو هیچ کس داز آسمآنها وزمين غيب نداند | 
۱ 
۱ 
۱ 





ب را به رسول برگزید؛ | 




















کت ي 


ودر آي ۳ ۔ گفته: معنايش این است کہ نزد او است خزائن غيبى كه 
در آن عذاب فوری است وجيزهاى دیگر؛ نداند آن را جز او یا کسی که از 
او آموزد و گفته‌اند: معنايش این است كه مقدورات غيب نزد خدا است وآن 
را برای هر کدام از بندگانش كه خواهد بگشاید به او بياموزد يا راہ فہم آثرا 
برایش آسان كند ودليل برای وى اقامه نمايد. 

ودر یا و ۔ كفته؛ معنايش اين است كه از آن خدا است علم آنچه 
در آسمانها وزمين نہان است» جيزى بر او بوشيده نيست» سپس كفته است: 
من یکی از مشايخ را که نسبت به عدل وتشیع روى خوشى نشان می داد 
ديدم كه در این موضع از تفسیر خود به شيعه اماميه ستم کردہ است وكفته 
ابن آيه دلالت دارد کهظلم یی مختص به خدا است بر خلاف آنچه 
رافضيان معتقدند كلأ ائمهُ غيب ھی گإنند» من کسی از اماميه را در نظر ندارم 
که توصیف به علم نيبز برای تاحدی از خلق روا داند» اين وصف مختص 
به کسی اس تک همه چیز را به ذات ود می داند نه به علم مستفاد از 
دیگری وآن منحصر به دات فَدَيمْ سبحان است که به نات خود دائا است 
واجدی از مخلوق شریک او نیست» ه رکه دیگری را در اين صفت شریک او 
داند از ملت اسلام خارج است وآنچه از امیر المومنین نقل شده وخاص وعام 
از او روایت کردند که از غاثبات خبر داده چون اخبار او از صاحب زنج 
(قرامطه) واز ولایت مروان بن حکم واولادش وظہور مہدی وآنچه از ائم 
دیگر در این باره نقل شده همه زا از پیشمبر آموخته بودند وخدا به آن 
حضرت اطلاع داده بود وبه کسی که این اخبار مشہورہ از آنہا روایت شده 
نسبت دادن اعتقاد به علم غيب در بارهُ ائمه معنی ندارد» این خود دشنام زشتی 
است وتضلیل وبلکه تکفیر آنها است وکسی که به مذاهب آگاه است آنرا 
نپسندد خدا ميان او وشیمه حكم باشد. 


طبرسی در تفسير آيه ۸ گفته است: دان الله عنده علم الساعة» یمنی 


اک ترحمادکاباحف 
علم ساعت را مخصوص خود ساخته واحدی از خلق را بر آن واقف 
نساخته... نا آنكه گفته از ائم هدى روايت شده كه اين بنج چیز را بطور 
تفصیل وتحقيق جز خداى تعالی نداند. کلام طبرسى تمام شد. 
وحاصل این است كه مقتضاى جمع بين آيات وروايات آن است که 








معنى نفی غيب از معصومين اين است كه از بيش خود غيب ندانند وآنچه را 
دائند بوسيلهٌ وحى يا الہام از طرف خدا است و الآمعلوم است كه اكثر 
معجزات انبياء واولیاء از قبيل اخبار به غاثبات است ويك وجه اعجاز قرآن 
مجيد هم همان اخبار از غاثبات است وماهم بوسيلهٌ اخبار خدا ورسول بسیاری 
از غائبات را دانستهايم چون قیامت واحوال قيامت وبہشت ودوزخ وجنت 
وقيام قائم(ع) ونزول عيسى وعلامات دیگر ساعت' عرش وكرسى وملانكه. 

وآن بنج كه در آيهُ (۸) است چند ااحتمال را دريغور/است: 

١‏ ۔اطلاع كامل ودقيق در اینہا منخحص نيه خدا ايت واگر خبر دهند 
که شخصى در فلان روز بمیرد شامل تم دقائق مرگ از دقیقہ ووضع مرگ 
نيست وممكن است ملک الموت هم آثرا اند سپس وجوه دیگر در اینجا 
نفل كرده است وبرخی را هم تقویت نموده است. 

من می گویم: علم غيب يعنى دانستن امور نهانی در برابر امور عیانی 
که به حواس ظاهره وحواس باطنهُ عمومی ادراک می شوند واين امور نجانی 


مراتبی دارند. 


۱ غيب از سطح ادرااک عمومی: هميشه افرادی بسیار نادر 
در ميان بشر بوده‌اند که دارای حدس وهوشی بسیار قوی ونيز بوده واز یک 
نشانه واشارهُ مطالب نہانی را درک می کرده‌اند» این افراد در محیط عرب 


سس 


جاهلی به نام کاهن معروف بودماند وتا آنجا مردم تحت تأثير هوش آنبا قرار | 


داشته‌اند که آنہا را با جن وپری همراز وآشنا می دانسته ودر حل مشکلات 























SI WORN $‏ ونه 
ہہ شرحهاى کتاب حجّت 0 


زندگی خود از آنہا نظر می خواستاندہ در محيط اسلامی كه فکر مردم از این 
خرافات دوران جاهليت پاک شده وپیغمبر اسلام از کہانت واین گونه دکان 
داراى وشيادى به سختى جلوگیری كرد مردان تيزهوش باز به عنوان دیگر 
| شناخته شدماند كه یکی از آنہا اياس قاضى القضاة معروف قرن دوم اسلامی 
است از تيزهوشىهاى او داستانهائى در تاريخ مانده است: 
١ ۱‏ - گویند: چون مہدی عباسى در زمان بدر برای بازديد اوضاع 
عمرمی واداری به بصره رفت در هیثتی که به استقبال او آمده بودند چہارصد 
نفر رجال وشیوخ استان بصره را دنبال جوانی نورس دید که به نظر او 
کودکی جلوه کرد باعث تعجب او شد وچون به او نزدیک شد او را قاضی 
التضاة بصره معرفی کردندمچاي رو به او کرد وگفت: 

قاضی چند|شال دارد؟ و ست که با اين پرسش اورا به عنوان 
کود کی مورد طمن ونکزه‌ش قرازتذاده در جواب گفت: 

سن م بیش أن عبتاب بن اسید است که بيغمبر اسلام پس از فح 
مکه او را والی شہر با عظَمَت مکة ساخت وبیش از سن اسامة بن زيد است 
وقتی که پینمبر(ص) او را فرماندهٌ کل 
مہاجر وانصار را زیر پرچم او فرا خواند. 

۲ - گویند: روزی در غرف مشرف به راه عمومی نشسته بود ومردی را 
ديد وبه حاضران گفت: این مرد ساباطی است وغلام سياهى كم کرده 
وبدنبال او می گردد» وجون از او تحقیق کردند؛ راست گفته بودہ از اياس 
برسيدند این غيب را از كجا دانستی؟ گفت: چون به این طرف وآن طرف 
نگاه می گرد دانستم غريب است وچون غبار سرخ رنگ ساباط در سر و 
برش بود دانستم اهل ساباط است وچون به هر سیاهی که می رسید او را 
| خوب وا می رسید دانستم غلام سیاهی داش واز او گریخته. 
۳ - گویند: روزى سه زن را ديد وگفت: یکی دوشیزه است ودیگری 


رن اسلام نمود وهم پیره مردان 








کک سے سو ا 


آبستن وسومى بچه شير می دهد» بس از تحقیق درست بود» از أو برسيدند 
ابن غيب را از كجا دانستی؟ گفت: اين هر سه كنار هم آرام راه می رفتند 
وحادثه هراس آوری رخ دادہ یکی دست بر پستان نہاد ودیگری بر شكم و 
سومی فروتر وجون در موقع خطر ه رکس متوجه عضو مہمتر و عزيزتر خود 








می شودہ دانستم اولى شير در پستان برای کودک عزيز خود دارد ودومی | 


عزیزی در شكم می پرورد وسومى گوهری ناسفته نہان دارد. 

مردان با فراست و تیزھوش در امر سياست هستند كه امور بشری را 
نا آینده‌های دورى درک می كنند واين موضوع بسيار روشن است واین 
مردان تیزهوش از نظر ادراک عمومى غيب دانند. 


۲ ۔ غیب از نظر فن ودانش: بشيارى از متائل/علمی هست که 
در باب فن ودانش آشکار نیست وفقط متخصقتان در: آن.واقفند ولی از نظر 
آنہا که وارد این فن ومتخصص در این علم"نپستند غيب ونچان ولاینحل 


است» 

در هم علوم مسائل علمی چنین‌اند ودر علوم ریاضی مانند حساب 
وهندسه وجبر ومقابله ودر علوم امروزی مانند فیزیک وشیمی» این معنی 
روشن‌تر است در اصول اقلیدس صدها مسل هندسی وریاضی وجود دارد که 
برای کسانی که در فن هندسه استاد نیستند همه غيب است وبلکه غيب 
الغيوب است ودر مسائل بغرنج جبر ومقابله وفرمول‌های پیچید؛ُ شیمی که 
وارد شری اين موضوع روشن‌تر است. 


۳ غيب از نظر تفکر وریاضت: کم وبیش مردمی در هر دوره 


خرحهای کاب FT‏ 





ومیان هر ملتی بوده وهستند که خودرا برای تفکر در یک رشته يا رشتههائي | 


آماده کرده ودنبال آن رفتەاند وریاضت كشيده ودر اين زمینه حقائق ومطالبی 




















ہہ شرحهاى كناب حت" رد 





درك کردماند كه دیگران درك نكرده ونفہمیدماندہ ودر این موضوع هم 
بعضی راہ اغراق رفته وبه بعضى مرتاضان غيب دانی‌های عجيبى نسبت می 
دهند ولى اگر همه نها هم باور نشود تا اندازماى از آن مورد قبول است. 
باتوجه به ابن مراتب بايد ككفت كه موضوع انحصار علم غيب به 
خداوند طبق آيات واخبار وارده در اين موضوع بايد معنى مخصوصى داشته 
باشد وغيب مخصوص ذات الہی مطلق امور نہانی ونامرئی از نظر عمومى بشر 
نيست» در این صورت به این حقيقت بايد اعتراف کرد كه بيغمبر وامام به 
عنوان یک رهبر همدجانبة جامعه مراتب غيب ادراكى وفنى وتفکری را می 
داند وبر آن مسلط است۔ 
نظر اينکه اگر آثنها را نداند رهبرى نتوائد زيرا در برابر آنہا 
که آثرا می دانند عاچڑ ودرمانده نمی كبرد وسقوط می کند. 

۲ - اخبار بسیاری رسيده که امه معصومین(ع) در موقع برخورد به 
هر یک از این گزنه افرد کاملاً در برابو آنہا برآمدہ وآنہا را زیردست 
ومحکوم خود ساختهائد. 

وبعلاوه مقام نبوت وامامت یک احاطه وتسلط بر حقايق را لازم دارد 
که دريجه آن ارتباط با عالم غيب وعالم نامرئى است وبالاتر از اين مقامات 
معمولى غيبدانى» نبوت وامامت حقه بر اساس غیبدانی است» بنابر این آيات 
واخبار وارده در اينكه امام با پیغمبر غيب نمی داند در شمار آيات واخبار 
متشايبه قرار می كيرد وباید برای آنہا دنبال معنى صحيحى گردید. 

آری» آنچه مرحوم طبرسی(ره) گفته درست است که غیبدانی به 
معنى علم ذاتی به حقايق مختص نات الہی است ويه این معنی علم به 





_ مشاهدات هم چنین است زیرا جز ذات واجب الوجود او هر که هرجه داند از 


او داند وممکن در ذات خود هیچ ادراکی نتاند وبیشتر آیات واخبار وارده در 
اين موضوع در برابر ايراد مخالفان ومعاندان پیفمبر وامام وارد شده كه به آنبا 


05 ا چ 0 شرحهاىكابحجت 


بجانه می گرفتند وبعنوان عناد ورزى يا بلكه مسخره واستهزاء از امام یا پیغمبر 
مسائلى مانند مسائل درويشى كه عوام به رخ دانشمندان می کشند» از آنہا 
پرسشہائی می كردنذ وجز اين جوابی نداشتند كه علم غيب از آن خدا است. 
[۸] از مجلسی (ره) ‏ اعلام با با الهام است يا با القاء از طرف 
روح القدس. 
[۸۵] از مجلسى (رہ) این تاريخ وفات ؛خلاف مشہور است» زیرا 
مشہور وفات آن حضرت را در ماه محرم می دانند و وفات پیغمبر در عقيدة 





شيعه در صفر بوده و به زعم مخالفان در ربيع الاول» مگر اينكه مقصود شب 
از نظر هفته باشد و در آن هم اختلاف ھست۔ 
[۸۹] از مجلسى (ره) ۔ كان هذا مما لم يك علت اعتراض ابن 





است که حفظ نفس واجب است 


شد ولقاء خدا را بر گزید» و این جوات بر اي پایه است که حفظ نفس در 
همه حال واجب نیست؛ و ابن از خصائض انمت اسا كه چون مرگ را 
خواهند» حفظ نفس بر آنبا واجب نباشد» و حکم عقل در این جا مورد اعتنا 
نیست با این که حکم عقل در اين مورد مسلّم نیست» محدث استرابادی 
ب صریح در آن است که اصل مشہور ميان معتزله 
نفس عقلاً درست نیست. 

در بعضى نسخدها به جای خیر با خاء نقطه دار» (حیر) باحاء بی تقطه 
آمده و در این صورت معنی چنین است که امام در آن مواقع مرگ را 
فرامرش کرد و غافلگیر شد» و روایاتی هم مؤيد آن وارد شده است. 





و در بعضى نسخەھا (حین) است به حاء بی نقطه و نون» يعنى مرگ | 


او در این وقت معين شده بود و فرار از تقدیر ممکن نبود؛ و حاصل جواب 
این است که کسی که اسباب واقعی مقدرات را نداند مكلف است از آنها 


نظر عتل و شرع ورواآئیست که آن را | 
در هلاکت انداخت» امام فرماید: این درست استت ول مان بقاء و لقاء مخیر | 


























بكريزد» چون برای او ممكن به نظر می آید» ولى کسی کہ به همه حوادث 
آكاهست نمی تواند مکلّف به فرار باشد ولا لازم آيد كه مقدرات در باره او 
واقع نشودہ و ائمه در اكثر موارد به این علم خود عمل نکنند و بدان مکلف 
ٹیستند چون پیغمبر و امیرالمومنین کہ منافقان را می شناختند و سوہ عقائد 
آنہا را می دانستند و مکلّف به اجتناب و ترک معاشرت و مناکحۂ آنہا 
نبودنه و تكليف قتل و طرد آنہا را نداشتند مادامی كه مرتکب جنایتی 
موجب آن نگردیده بودند. 

تا آنکه سوال وجوابی از شيخ مفید در اینجا نقل کرده بدين مضمون: 

در مسائل عكبريه است که: 

به اجماع ما شپیه* ماهر جه می شود می داند» چرا امیرالموٴمنین با 
این که می دانست گشته می شود و قاتل خود را هم می‌شناخت» و وقت و 
زمان را می دانست به مسجد رقت ؟ چرا حسین بن علی(ع) به کوفه رفت با 
این که می دانتنت او را پاری نمی کنند وردر این سفر کشته می شود» و چون 
| به كربلا رسيد و آبَ را بز او بسند و با کندن چند فراع به آب می رسید 
جاه نكند نا از تشنگی به ھلاکت رسید؟ و امام حسن(ع) می دانست که 
| معاويه به عہد خود وفا نمی كند و شيعيان پدرش را می كشدء با اين حال با 
او صلح کرد؟. 

شيخ مفید جواب داده كه دعوی اجماع بر اينكه امام هر جه می شود 





و ۱:6۲ 
۱ 
۱ 
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می‌داند درست نیست» و اجماع ما بر خلاف آن است» از کجا شيعه اجماع 
بر این عقیدہ دارند» اجماع شيعه بر اين است که امام حکم هر جه پیش آيد 
می‌داند» نه اينكه عالم به خود پیش آمدها است به طور تفصيل» و بنابر این پاي 
همه این سوالات فرو می ریزد» ما دریخ نداریم كه امام بسا خود حوادث را به 
اعلام از طرف خدا بداند» و اما آنکه هرجه می شود می داند قبول نداریم و 
قائل آن را درستگو نمی دانیم» چون كفت او حجت و دلیلی ندارد. 








ہی ۳ 


اما راجع به اين كه اميرالموّمتين(ع) قاتل خود را می شناخت و وقت | 
آن را هم می دانست» آنجه از ظاهر اخبار استفاده می شود اين است كه قتل | 
را به طور اجمال می دانست و قاتل را هم به شخصه می شناخت» ولی دلیلی ۱ 
ندارد كه وقت را هم می دانست» و اگر خبری هم در این باره باشد اعتراضی ۱ 
وارد نیست» زیرا ممكن است مأمور به صبر و شهادت و تسلیم به قتل باشد تا | 
به مقامی رسد که بدون آن نمی رسید و در این صورت نباید ككفت خود را به 
دست خود به هلاکت انداخته و به کشتن خود کمک کرده و این کار از نظر 
عقل زشت بوده. 

و اما راجم به امام حسین(ع)» ما قبول نداریم که می دانست اهل ۱ 
کوفه به او خدعه می كنند زیرا دليل از عقلل و تقل ندارد» واگر هم | 
می‌دانست جواب آن همان است كه درباراثیرالمومنین(ع)/گفتيم» و اتا اين 
كه گفته امام حسین(ع) محل آب را مى دانست ول را عمداً تحصیل 
نکرد» چه مائمی دارد كه در موقع شخ او الآب؛ مأمور بوده كه آن را به ۱ 
وجه دیگری تحصیل نكند چنانچه درباره أميرالمومين (ع) گفتيم. 

و انا راجع به صلح امام حسن با معاويه» در اينجا سخن دیگری 
است» و آن اين است کہ امام می دانست معاویه عمل به عهد خود نمی گند و 
عواقب بدى در بيش است ولى چارەای نداشت زيرا اگر صلح نمی کرد 
خودش و اصحابش يكجا به جنك معاويه می افتادند و فوراً همه را م ىكشت» 
و به اين وسيله خود را تا مدتی حفظ كرد و اولاد و بسيارى از شيعيان خود را 
حفظ كرد و از تباهی یک بارهُ دين دفاع كرد كه بسيار بدتر از وضعی بود 
كه به واسطهٌ صلح با معاويه بيش آمد. 

و از علامهٌ حلى طيب الله تربته راجع به اميرالمومنين پرسیدہ اند» 
جواب داده كه: ممکن است به امیرالمومنین خبر داده باشند از وقوع قتل در 
آن شب معين يا در هر جاى مشخص» ولى تکلیف او غير از تكليف ماها | 


























ا و کے 


است و روا است كه او جان خود را در راہ خدا بذل کردہ باشد جنانجه بر 
مجاهد در جبہہ لازم است پایداری کند ولو تا كشته شودہ انتهى. 
این خلاصهٌ كلمات اساتيد فن است در رد اعتراض» كه بايد گفت 


دجار چند ضعف است: 





۱ - بر اساس احتمالات و امكان بى ريزى شدہ و معلوم است در 
موضوع علم قطعى نداشته و روشن نبودمائد. 

۲ - در تنگنای اعتراض» مجبور به انكار اصول مسلّمهُ مذهب 
گردیدماندہ چنانچه شيخ مفید(رہ) در برابر اجماع بر این كه امام هر جه را 
بيش آيد مى داند» مدعى اجماع بر خلاف آن شده كه اككر تحليل و تجزيه 
شود نتيجه می دهد» اجماع يمرا بر نادانى امام» نعوذ بالله. 

۳۔ در تنگنای اعتراضء مات تاريخ را منکر شدماندہ مانند اين 
كه امام حسين نمی دانتت مردم:کوفة به او خدعه می كنند» نمی دانست در 
كربلا كشت مشود ویر 

در جواب ین اعتراض به طور قطعى بايد جنين گفت كه در اسلام 
دو كونهُ جہاد تشريع شده است: 

١‏ - جہاد غلبه» و آن موضوع كتاب جہادی است کہ یکی از كتب 
فقه اسلامی است؛ و یکی از فروع معروف هشتكانهُ دين است(حج و جہاد)۔ 

جہاد غلبه داراى شرايط مفعتله‌ای است که در مقام خود شرح شده 
است و یکی از آنهاء امكان پیروزی است» و برای آن معين شدہ كه در حد 
اقل بايد نيروى اسلام نيمى از عدد و ساز و برك نيروى مقابل را داشته 
باشند(ئیم دیگر هم به قرت روحيهٌ دينى جبران شود) و در صورتى که نيروى 
اسلام از نصف كمتر باشد» وجوب جہاد ساقط است و تکلیف عقب نشینی 
است. ٢‏ - جہاد استماته» يعنى جانبازی در راہ دين و فداکاری در راہ حق و 
حقیقت.این قسم از جہاد در اسلام به همراه قسم اول تشریع شدہ و موضوع 


این جہاد عبارت از جانبازی در راه حق استء به وجہی كه از آن ترويج و 
حفظ دين حق محقق شود» و كاهى علاقه به حق و دوستى و خدا جوئی به 
جائى رسد كه شخص را مشتاق حق كند» و چون پروانه خود را به آتش 
افکند: ۱ در جنگ پر نام و با افتخار بدر كبرى وقتى دو صف در هم 
ريختند و آتش نبرد شعلهور و سراسر جبچه را فراگرفت؛ کعب بن مالک 
انصارى برای سد رمق در حالى كه چند دانهٌ خرما در دست داشت نزدیک 
بيغمبر رسيد که سرگرم تنظيم جبچه و تشویق مسلمانان به جہاد بود» ابن 


جمله را از بيغمبر شنيد كه فرمود: هر كه در این جہاد كشته شود به بهشت | 





می رود كعب عرض كردة 
نین است» كعب خرما را به دول نات و به جبپه ش 
و خود را در ميان انبوه دشمن رسانيد و جنگید تا كشت "ید 

۲ - در جنگ موته اين جہاد اماقم وسولا بل ركان اصحاب 





نیست؟ فرمود: افت 





بيغمبر چون جعفر بن ابی طالب و زي ن جاوثه و عبدالله بن رواحه تعقيب 
شد و بيغمبر آن را تایید کرد. 
موته: سرزمینی است در مرز شامات كه در بدو طلوع اسلام م رکز 





عربهاى نصرانی و تحت الحمایہ دولت روم باستانى بود و چون پیغمبر اسلام | 


نامه به امپراطور روم هرقل نوشت و او را به اسلام دعوت کردہ اين نامه را به 
وسیل سه تن از بز ركان صحابه گسیل داشت» و پس از مراجعت این 
نمايند گان نامى و كرامى پینمبر» عربہای مرزى از راہ تعصب یا تحريك آنہا 
را كشتند وبيغمبر در سال نهم هجرت سه هزار قشون تهيه كرد و به سرداری 





جعفر بن ابی طالب و زيد بن حارثه و عبدالله بن رواحه برای خون خواهی 
سفرای خود به موته فرستاد» و اين سه تن صحابهٌ نامی را به ترتیب بر آن 


قشون امير و فرمانده نمود. 


رسيدن قشون اسلام به بلقاء كه يك منزل به موته داشت مصادف شد | 





رسولالله ميان من و بہشت جز اين فاصله ١‏ 
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رادت ع 


با رجوع شخص امپراطور از جنگ با فارس و پیروزی بر آنہا برای زيارت 
بيت المقدس و شكر گزاری از فتح. 

صد هزار قشون مسلّح و مججز و فاتح از زبدەترین قشونهای روم به 

| همراه داشت» و صد هزار قشون عرب هم از قبائل بنى لخم بدو بيوستند» و 





| قشون سه هزار نفری اسلا با ساز و برك و آذوقه مختصر خود در برابر 


دويست هزار قشون روم و عرب مجبّز واقع شدند» و چون اين خبر به آنہا 
رسيد شورائی تشكيل داده و به مشورت پرداختندہ عبدالله بن رواحه رئيس 
انصار كه اکثریت داشتند رأی داد كه ما طبق دستور با این قشون وارد نبرد 
می شويم و در راہ حق جانبازى می کنیم؛ و بعضى كفتند با این وضعى که 
پیش آمده جہاد ساقط ات وى كرديم و بعضى هم گفتند: همین جا 
توقف می کنیم و ازاپیغمبر کسی تکلیف می كنيم» ولى نظر اول اكثريت 
يافت» و اين سه هزارسخودوا بهقیدان آن دویست هزار نفر کشیدند و نتيجه 
جز جانبازى زی نبود»اين است که اول بار جعفر طیّار اسب خود را پی 
کرد و شمشير کشید و به شمن خمله كرد و جنكيد نا كشته شده و زيد بن 
حارثه به دنبال او رفت و شید شد و سپس عبدالله بن رواحه خود را به قلب 
دشمن زد و نبرد كرد تا كشته شد. 

از نظر این كه جہاد استماته بود؛ اول بار فرماندهان خود را فدا 
كردند تا راہ اين جانبازی را برای دیگران هموار سازند. 

البته اين گونه جہادہ كار مردان بزرگ و مصلحان بشری است» و با 


| جہاد از جہاتی تفاوت دارد: 


١‏ - وجوب والزام ندارد بلكه داوطلبی است و از روى اختیار کامل 


انجام می شود. 
۲ - بسا آنكه افراد به ظاهر نابالغ هم مشمول این جہاد بشوند» چون 
بعضى كود كان جب کربلا. 


من در كتاب رموز الشہادہ كه با ترجمة کامل نفس المهموم جاب 
شده است در اين موضوع توضيحات قابل توجہی دادمام. 
بس از توجه به اين مقدمه» حقيقت مطالب این باب کافی و اخبار 


مندرجه در آن خوب روشن است. البته امام محصوم در زند گانی خود مقام | 
بز ركترين مصلح عصر خويش را دارد» و هميشه در جیپ مبارزه برای حق كه | 


در هر دورى به طورى است انجام وظیفه" جہاد مقدسی را به عہدہ دارد و در 
روش مقدس خود بینا است» و بر حسب مصلحت اندیشی موقعى می رسد كه 
داوطلب فداكارى و جانبازی در راه حق می شود و خود را تسليم پرورد كار 
می نمايد» اين عمل ا مقامات شہامت و مردانگی و درک سعادت 
است» و به هيج وجه با القاء در تهلكه و اعانت یز نفقس/مناسبتی ندارد» بلكه 
درست در نقطه مقابل آن فرار دارد و در صوړشی که امام مي گند در اين موقع 
و در این قدمی که بر می دارد وظیفهٌ جانلازیخود زا نکهوقت آن رسیده 
است انجام می دهد این خود دلیل بر َررگترین روح پاک و:آمادہ برای 
فدا کاری است نه اين که مايه خرده گیری و انتقاد باشد" 

این همان معنای حقیقی (مونوا قبل ان تموتوا) است که شخص راه 
حق را تشخيص دهد و دانسته و فہمیدہ در اين راه جان بدهد» و اين عنوانی 
که مرحوم کلینی(ره) برای اين باب انتخاب کرده بسیار بليغ و شيوا و قابل 
تحسین است که می گوید: 

امام می داند جه وقت جان می دهد و مرگش هم به اختیار او است» 














یعنی خودش با رضا و رغبت گام در آستان مرگ سعاتمندی می گذارد و | 


وظيفهُ مقدس جانبازی و فد کاری را با كمال مردانگی انجام می دهد. 
عجب در ا 
و در جواب این اعتراضات عوامانه كه: چرا علی(ع) دانسته و قہمیدہ خود را 


تسلیم ضربت این ملجم كرده؛ یا امام حسین(ع) به كربلا رفته و.... گیج 





است که اساتید فن از این حقيقت روشن چشم پوشیده 
































شده‌اند و دتبال احتمالات و امکانات و محتمل است چنین باشد و ممکن 
است چنان گغت ۔رفتەاند ويا اينكه برای امام عذر غغلت و نسيان 
تراشيدءاند» خير» بايد صريح و آشكار كفت كه آرى دانسته و فهميده جام 
مرگ را تا جرع آخر نوشید‌اند» برای آن كه داوطلب جانبازى در راہ حق 
بودماند و مصلحت جانبازی را در اين ساعت و دقيقه معين درک کردەائدہ و 
درک و تشخيص وقت آن همان شاهكار امامت آنها است و از اخبار آيندة 
این باب» این موضوع بہتر روشن می شود. 

[۸۷] از مجلسی(ره) - غضب على الشیعه: يا به واسطة اينكه حفظ 
اسرار نکردند و امر امامت آن حضرت فاش شدہ و یا بايد هارون رشيد شيعه 
را نعقيب كند و بکشدی یا آن تجضرت را زندانى كند و زهر خوراند و خاطر 
خود را آسوده کندہ)آن حضرتاسابت شيعه را خواست و بلا را برای خود 
خريد. 

يا چون :شيعه شهامت نداشتند و بر اثر سستى آنہا و تسلیم نبودن به 
امام» دشمن را بر خود متلا کردئد» خداً امام را مخيّر کرد يا بشورد بر 
رشيد و شيعه را به دنبال خود كشد نا همه قتل عام شوند» یا گوشه كيرد نا 
رشید بر او بتازد و او را دستگیر کند و كار او به زندان و زهر نوشيدن کشد» 
و مى فرمايد: من جانبازى خود را بر فناى شيعه اختيار كردم. 

[۸] یمنی مطلبى كه می گویم مانند این ماهیان» به چشم خود 


| می‌بينم و واقعيت دارد. 


[۸۹] از مجلسی(ره) - مقصود از 
داده نشده» يعنى همه آن» و گر نه داستان غلامی که رفيق موسی سر او را 
بُريد» علم به آینده بود» مگر آن که گفته شود مقصود علم متعلق به چیزهائی 
است که بعد موجود شوند» و آن کودک موجود بود. 

٩۰ [‏ ] از مجلسی(ره) - القیام: يعنى اعلان به امامت و تصدی مقام 


ن که علم آنچه می باشد به آنہا 








آن» فلا تذهین بک المذاهب: يعنى خیال نكتيد كه اينها برای این بود كه 
گناهی از آنہا سر زده» يا برای اين بود كه نزد خدا قرب و منزلتی نداشتند» ۱ 
يا اين كه نمی دانستند جه بر آنہا می رسد. 

[] از مجلسی(ره) لا یکون عالم: بمنی کسی که خدا او را در 
قرآن عالم شمرده» یا عالمى كه طاعت او را بر مردم واجب کرده» یا کسی 0 
كه مستحق باشد او را عالم گویند» و احتمال وسط ظاهرتر است به قرينة آخر 
خبر. 


[] از مجلسی(ره) - فاا الماضى فمغسّر: يعنى رسول خدا(ص) | 
آن را برای ما شرح داده» و اما الغابر: يمنى علوم راجع به امور آینده مزبور 
است» يعنى در جامعه و مصحف فاطمه(ع) وگو مدا رک نوشته است» 
شرائع و احکام را ممکن است در قسم اولباوارد کرد" مکیکن است در قسم | 
دوم و ممکن است تقسیم شود» و اقا علوم تازه و حادث آنا چیزها است که 
در معرض بداء بوده و از طرف خدا قطعیت پافته؟ یا منظور علوم و معارف 
رټانیه است و یا تفصیل کلیّات با اعم از هب وسیل البام از طرّف خدا بی 
واسطٌ فرشته» با به وسیل حدیث فرشته است؛ و از آن راه افضل است که 
مخصوص به ائمه است؛ يا بی واسطه حاصل شده» يا آن که اسرار مخصوص 
به اثمه است» ولی دو قسم اول را بعضی از خواص صحابه چون سلمان و اب‌ذر 
از پینمبر ياد گرفته بودند. ۱ 

[۹۴] از مجلسی(ره)- در يصائر دتبال ين حدیث است که گوید: | 
به امام صادق(ع) گفتم: چگونه فہم شود که آن ملک است و از شیطان 
نیست در صورتی که شخص گوینده ديده نشود ؟ فرمود: آرامش دل بدائها 
دهند و فہمند که از فرشته است» و اگر از شیطان باشد هراس آورد با اینکه» 
ای زراره» شیطان پیرامون صاحب امر امامت نگردد. 

[ 6 4 ] از مجلسی(ره) - حاصل این است که: سائل» بعید می داند 




















5 شرحها كاب ع 7 (o‏ 
| کسی دانسته و قہمیدہ خود را در بلا و مرگ افکندہ و جواب این است که: 
۱ هر علمى مايه حذر نتواند باشد به جند وجه: 
١‏ مكلف نبودند بدان علم عمل کنند. 

| ...۰ ۲-بسا پاشد برای دانا هم حذر میسور نباشد. 

۱ ۳ - بسا خود علم باعث جلب بلا و مرگ شود. 
و جواب امام اشاره به وجه سوم دارد» چون فرمود: این گرفتاریہا از 
خودشان به وجود آمد» و اين بلاها و فتن به واسطهٌ این بود كه کشف اسرار 
| کردند و از آنچه می دانستند خبر دادند» و آنچه به نظر تو مانم است موید 
مرضوع است» و مقصود اين است كه علم برای رفع بلا سودشان نداد؛ زیرا 
| مرتکب اعمالی شدند كم مق ین بلاها گردیدند» زيرا چنانچه بايد از امام 
اطاعت نکردند و اینآبا مقام باکر آگھا منافات ندارد» زیرا بسا مقرّبینی به 
خطای اند کی سخت مواخذه شوند.و این بیان امام اشاره است به قول خدا 
تعالی( ۳۰ سور»:شتوري): «هر جه مصیبت.بر سر شما آید به دست خود شما 
فراهم شود»» ان 
این شرح انتقاد شديدى است از خواص اصحاب علی(ع)» و به هیچ 
| وجه شايسته نیست؛ بلكه مقصود همان است كه در شرح خبر ٤‏ باب(علم 
ائمه به مرك خود...) بیان كرديم» يعنى اين اصحاب بز رگوار على(ع) از 
نظر اين كه تالي تلو امام معصوم بودند و در رديف مصلحین اسلامى و جامعة 
بشری در آمدند» دانسته و فہمیدہ داوطلب تحمل بلا و مصیبت شدند و برای 
حفظ مصالح عاليه مذهب» خود را در كام مرك افگندندہ و با همین وسيله به 
مردم جہان ستمگری و ظلم بنى اميه را ثابت کردند و دولت ناحق آنها را 
| متزلزل نمودہ و رو به سقوط بردندہ و اظہار خشم امام از گند فہمی و عدم 
توجه مانند ابو بصیر است» به این حقیقت روشن كه گویا می خواهد به این 
۷۵ بز رگواران اعتراض كند كه چرا خود را دانسته در بلا انداختندہ و درست این 

















۳ 7 هه 0 شرحهاىكتابحيت 


منظور بر خلاف بیانی است که مجلسی(ره) دنبال آن را گرفته» تا 


مبا رک( ۳۰ سوره شوری) را بر آن تطبیق کرده» این همان سوء تعبیری است | 





که يزيد در برابر امام بیمار(ع) نسبت به حادثة كربلا نمود» نعوذ بالله. 
با این که دنبلٌ حدیث مدح بلینی از اصحاب علی(ع) کرده و 


فرموده است: آنہا راز نگهدار بودند و به خاطر همین بود که علی(ع) | 


اسراری را بدانہا آموخته بود» ولی شما(مانند ابو بصیرها) راز نگہدار نيستيد 
كه من هم اسراری به شماها بیاموزم» و این که می فرماید: اين بلا از طرف 
خودشان بود» يعنى خودشان داوطلب و مشتاق تحمل اين بلاها بودند برای 
حفظ مصالح مذهب و ابن نہایت فدا کاری و بز رگواری است. 

[۹۵ ] در اینجا بايد در چند موضوع پحك شود 

۱ - تفسیر آیاتی که در ضمن اخبار این باب آمدماست و آن بنج 
آپه است: 

-)١‏ ( ۽ سوره قلم): دو انك لملئ لق عظيم» 

از طبرسی(رہ): «و به راستى تو ای "محمد بر روش خُلق عظيمى یعنی 
بر روش دين بزرگی هستى كه دين اسلام است». از ابن عباس و مجاهد و 
حسن و گفته شده معنایش این است كه متشلّق به اخلاق اسلام و داراى طبع 











آی؛ | 


کریمی۔حقیقت خُلق اين است كه انسان خود را بر حفظ آداب وادار کندہ و | 


آن را خلق گویند برای آن كه مانند خلقت در انسان با بر جا شود» و اما آن 
آذابی كه در طبع انسان است خیم گویند» بس شلق طبع اکتسابی است و 
خیم طبع غریزی۔ 


گفتہ شده كه لق عظیم صبر بر حق و وسمت بخشش و تدبير امور : 
بوده است و فق عقل همراه صلاح و نرمش و مدارا و تحمل ناگواریہا در مقام ا 


دعوت مردم به خداى سبحان و گذشت و عفو و تلاش در يارى مومنان و 
ترک حسد و حرص و امثال آن» از جبائى نقل شده. 























2 شرحهای کاب حجّت 0 


عايشه گفته است: لق پیغمبر صلی الله عليه و آله در ده آیڈ اول 
سور مومنون مندرج است و هر كه را خدا به لق عظيم ستايد» از دیگری در 
مدح او جه آیدہ و گفته اند كه خلق عظيم او برای این بوده كه با تن خود 
دمخور مردم بود و از دل آنہا دور بود» بُرونش با خلق بود و درونش با حق» 


| و گفته شده برای آن بود كه فرمان خدا را دربارء لق امتثال کرد که 





فرمود( ۱۹۹ سوره اعراف): دگذشت را بگیر و به نيكى وادار و از نادانہا رو 
برگردان» و گویند لق او را عظیم گفته برای آنكه همه اخلاق نيك دراو 
جمم بود» و آنچه از آن حضرت نقل شده موید آن است که: 

من مبعوث شدم برای تکمیل مکارم اخلاق» و فرموده: خدایم پرورید 
و خوب پرورید» وفرمود: من حسن ُلق خود مقام کسی را در يابد که 
شبها همه عبادت كأند و روزهاً و دارد» و فرمود: در میزان قيامت هیچ 
عملی سنگین تر از امسن لق .نیت و امام رضا به سند خود از پدرانش از 
پیغمبر روايت کند رکه لازم حسن خُلقبيه ناچار در بهشت است و از سوه 
لق بپرهيزید که و علق به تاچار در دوزخ است. 

ابو هريره گوید: محبوبترین شماها نزد خدا آن کس است که خلقش 
بمتر و مهماندارتر است» آن کسانی که با دیگران الفت گیرند و دیگران با 
آنبا الفت گیرند» و مبنوضترین شما کسی است كه پر رفت و آمد کند 
برای سخن چینی و ميان برادران دینی جدائی اندازد و برای مردم پاک عيب 
تراشد. 


۲- ( ۷ سوره حشر): «ما آتیکم الرسول فخذوه وما نبيكم عنه 


1 فانتہوا». اين آیه دنبال آیاتی است‌که راجع به اموال متصرفی اسلام از کفار 


نازل شده و تکلیف غنیمت و فَيء دولت اسلامی را از نظر منقول در بر دارند 
و در حقيقت از شاهکارهای مالی اقتصادی قرآن محسوبند و از ا 





شروع 
می شود «ما افاء الله على رسوله منهم» طبرسی(ره) در مقام شأن نزول آیات 





وک فرمهایکابحجت 


گوید: ابن عباس گفته است: ما افا٭ الله على رسوله من اهل القری - آنجه 
خدا بره رسولش كرده از اهل قرى ‏ تا آخر آيه درباره اموال كفار اهل قرى 
است كه قريظه و بنوالنضیر بودند از بود مدينه و فد ک بود در سه میلی مدینه 
و خيبر بود و دهات عرينه و ینبع» آنها را خدا به بيغمبرش داد تا هر جه 
خواهد در آنہا حكم کندہ و خبر داد كه همه اينها از آن او است» بعضى از 
مردم گفتند: بايد تقسيم شوند» و اين آيه نازل شد» بعضى كفته اند آي اول 
راجع به خصوص اموال بنی|لنضیر است چون کلم «منهم» دارد كه اشاره به 
همان بنی‌النضیر می شود كه در اول سوره مورد بحث شده اند؛ و آي دوم 
راجع به اموالى است كه بدون جنگ به دست آمده است» و بعضى گفته اند 
هر دو راجع به بک موضوع هستند و آبهُ دوم بیان تقسیم و مصرف مالی 
است كه در آیهٗ اول بیان شده. 


سبح 





تفسیر آیات از طبرسی(ره) «آنچهآخداخنیمت.و بجزه به رسول خدا 
داده است از ايشان» یعنی از یہودی که آنہا را کوچ داد(و آنہا بنی‌النضیر 
بودند که بعد از بدر پیمان صلح با مسلمانان مدیئه را تقض گردند و پیغمبر 
آنها را محاصره کرد؛ و در قراری که به وساطت عبدالله بن ابی بن سلول 
طرفدار دوران جاهلیت آنها بسته شد بنا شد هر جه اموال منقول توانند 
بردارند و از محيط مدینه به خارج قلمرو اسلام کوچ کنند» و همه اموال خود | 
را با شتران و دواب حمل دادند» و آنچه را هم از درهای ساختمانهای خود 
پسندیدند و توانستند کندند و با خود بردند) اگر جه این حکم نسبت به همه 
اموال كفار كه در تصرف اسلام آيد سارى و جارى است «آنجه از اموال كه 1 
بی قشون كشى به وسيله شتر و اسب باشد...» و مقصود اين است كه آنچه با 
اسب و شتر به سوى آن يورش نبردید» و نزديك خود مدينه بوده و پیادہ به 
آنجا رفتيد «ولى خدا رسولان خود را بر هر كه خواهد مسلط كند» يعنى آنہا 








رأ.بى نبرد بر دشمن جيره سازد به وسیل ترسى كه به دل آنہا اندازد (و به | 























دست خود اموال خود را به رسول خدا واگذارند) خدا اموال بنىالنضير را 
| خالصةٌ پیغمبر نمود تا هر جه خواهد عمل کند» و پیغمبر آن را ميان 
مہاجرین تقسيم كرد و به انصار نداد جز به سه کسی که كار به دست بودند 
در مورد این اموال» ابو دجانه و سهل بی حنيف و حارث بن صمه «و خدا بر 
هر جه توانا است» سپس خدا حكم غنيمت را بیان كرده و فرمودہ «آنجه 
خدا غنيمت دهد به رسولش از اهل قرى» يعنى از اموال كفار اهل قری «پس 
| آن از آن خدا است» به هر جه خواهد در آن شما را دستور دهد «و از رسول 
۱ است» كه خدا ملك او كرده «و از ذىالقربى است» یعنی اهل بيت رسول 
خدا و خويشان او از بنى هاشم «و از يتيمان و گدایان و ابن السبيل است» از 
خاندان بيغمبر» زيرا نقدیر چُنین,است برای خويشان او و يتيمان خاندان او و 
گدایان و ابن السبیل!آنانء و مان عمرو از على بن الحسین(ع) روايت 
كرده است كه به آنْ حضرت كفتم:_قول خدا «ذى القربی و المساكين و ابن 
السبيل » يعن یچە؟ فرنود:.خویشان ما و مسا کین ما و ابن السبيل از ماه ولی 
همه فتماء گفتہ اند مود عَوم بتیمانند و مساكين و ابن السبيل هم از 
عمومند» و از ائمه هم همین معنى روايت شده است نیزء محمد بن مسلم از 
امام باقر(ع) روايت كرده كه فرمود: پدرم می فرمود: سہم خدا و رسول و 
ذى القربی مخصوص ما است و در سائر سهام هم با همه مردم شر کت داریم» 
و ظاهر اين است كه حق آنها است جه توانگر باشند و جه بينواء و اين قول 
شافعی است و بعضى گفته اند 


برای فقراه خویشان رسول خدا است 





که بنى هاشم و بنی مطلب باشند» و از امام صادق(ع) روایت شده» فرمود: ما 
مردمی هستیم که خدا طاعت ما را واجب کرده» و انفال از ما است» و 
برگزیده غنيمت از ما است» يعنى آنچه برای بيغمبر اختصاص می دادند از 
چہار پایان فربه و کنیزان زیبا و جواهر کریمه و چیزهای بی‌نظیر» سپس خدا 
بیان کرده که چرا چنین کرده و فرموده: «تا ثروت ميان توانگران شما 





خرحهاى کناب حت 8° 


۶ ل 


دست به دست نگردد» دولت چیزی است که ميان جمعی دست به دست | 
شودہ يك بار از این باشد و يك بار از آن» يعنى تا غنيمت ميان توانگران 
شما دست به دست نشود» و چون دوران جاهليت در آن عمل نشود و اين 
جمله خطاب به مومنان است نه به پیغمبر(ص)ء 

كلبى گفته: اين آپه درياره روساى مسلمین نازل شد که گفتند: يا 
رسول الله تو انتخابی خود را از غنیمت با يك چہارم آن بردار و باقی را به ما 
واگذار» رسم جاهليت اين بوده شعرى هم برای گواه خواندند: جار يك از تو 
است و صفایای مال الخ. این آبه نازل شد و صحابه گفتند: به جشم ما ' 


پیروان امر خدا هستیم و امر رسول خداء سپس خدا فرمود: «آنچه رسول به 
شما داد بگیرید و آنچه را از شما دريخ کرد وانظية» بيني هر جه از غنيمت 
را كه رسول خدا به شما داد بگیرید و بدانژاضی باشیداو گر فرمانى به شما 
داد انجام دهيد و از هر جه شما را نمی کرد بازایستید زا او امر و نہی نکند 
جز به دستور خداء و این شامل است مرچ را پیضمہر بدان امر رکند يا نمی 
کند از آن» واگر جه در خصوص آبه غنیمت وارد اسَتَ زید شخام از امام 
صادق(ع) روابت كرده كه فرمود: خدا هر جه به هر پیغمبری عطا كرده به 
محمد هم عطا کرده. ۱ 
به سلیمان فرمود: «فامنن او امسک بفیر حساب» و برای رسود | 
خدا(ص) فرموده: «ما آتیکم الرسول فخذوه وما نییکم فده فانتبوا» تا اینجا 


از تفسیر طبرسی است. ۱ 
از تأمل در این آیات و تفاسیری که برای آن نقل شده نکات زیر 
استفاده می شود: 


الف - آي اول راجع به اموال غير منقول است» و موضوع آن زمین و 
خانه و باغی است که از قبيلهُ بنی النضیر بعد از كوج از مدینه به جا ماند» و 
موضوع آیٌ دوم شامل اموال منقول هم هست که عبارت از غنیمتی باشد که | 





























ب۔ تأمل در این آیات مبادى و قوانين اقتصادى بسیار پر ارج و 
بشر برورى استفادہ می شود كه تا کنون قوانين عالم بشرى در عمق و 
صراحت به پا آنہا ترسيده است. 

ج - در موضوع امور مالی و اقتصادى كه پایهٌ اجتماع بشری است 
اختیارات وسيعى به بيغمبر داده شده خصوص بس از سنجش مضمون این 
اصل که: 

«هر جه را پیغمبر به شما داد بستانيد و هر جه دري كرد وانهيد» با 
آبه (۰) سوره ص) راجع په حضرت سليمان: «اين است عطاى ما كه ہی 


| حساب است نو بی پاب ديا نده» - حساب بر تو نيست ‏ که در 


بسیاری از اخبار باب است» و بعدا/از موم این اصل برای سائر شوون دینی و 
اجتماعی طبق تغسيزو:آيات:ؤازده» اختیارات بسيار وسيعى در تشریع به 
پیغمبر اسلام وا گذازشده اسست. 

۳ - (۸۰ سور نساء) از طبرسی(ره) - سپس ترغیب کرده است 


| در اطاعت رسول و فرموده؛ «هر كه رسول را اطاعت کند محققاً غدا را 


اطاعت کرده»» بیان کرده که طاعت او طاعت خدا است و همانا چنین است 
زيرا گرچه طاعت بيغمبر باشد از نظر موافقت با خواست او كه دعوت به 
عمل کند ولی در حقیقت طاعت خدا نیز باشد زیرا به امر و اراده او است» 
ولی يك امر از دو آمر به طور حقیقت ممکن نباشد» چنانچه يك کار از دو 
کارکن به طور استقلال مسر نیست ہو هر که رو گرداند» يعنى اعراض 


کند و فرمان نبرد «ما تو را نگہبان او نفرستادیم» یمنی پاسدار از روگرداندن 


أو نیستی تا قبول اسلام کند از ابن زید - گفته این وظیفهً اول بعشت بود» 
چنانچه در جای دیگر هم فرماید: «بر تو نیست جز ابلاغ و بس از آن مأمور 
به جهاد شد. 


پت شرحهای کناب سیت 8۴ 


و بعضی كفته اند مقصود این است كه ما تو را مسئول کیفر و جزای 
کردار آنها نكردمايم كه بيم داشته باشى و نتوانى بر آن قيام كنى» زيرا ما | 
خود متصدى مجازات آنها گردیم؛ و گفتماند مقصود اين است کہ تو مسئول | 
حفظ آنہا از گناہ نيستى» از جبائی. بايان كلام طبرسی. 

این آيه در ضمن آیات جہاد و امور نظامى است و تشکیلات نظامی 
هم که از بسيج افراد برای جلو گیری از دشمن و حفظ انتظامات شروع 
می شود تا مراحل نہائی آن نيازمند قوانين بسيار دقيق و انضباطہای کاملی 
است که در ضمن ابن آيه باز اختیاراتی در این زمینه به بيغمبر داده شده است 
و در اينجا به این اصل تعبير شدہ که 





«هر كه فرمان بيغمبر را يبرد فرمان خيداارا بره امیت» 

طبرسى در اينجا يك اصل اصولى إبيان كرده وآن این است که دو 
امر جدى و دو فرمان حفيقى نسبت به یکا متتو :نت توآند تعلق بگیردہ | 
زیرا امر و فرمان مولوی به اصطلاح علبت.تامهٌ فطل ابت در مقام تشريع و | 
جعل داعى چنانچه مباشرت عمل علت خارجى عمل است» و چنانچه اجتماع | 
دو علت تکرینی و خارجى برای يك عمل و يك كار كه معلول آن است 
محال است اجتماع دو علت آمری هم برای یک عمل محال است؛ بنابر این | 
تعبیر از اين كه هر كه اطاعت بيغمبر کند اطاعت خدا کردہ است» مقصود 
این نيست که پیغمبر همان بیان امر خدا کندہ زيرا در اين صورت نسبت به 
پیغمبر خودش امری و اطاعتى در ميان نیست بلكه اطاعت پیغمبر در مواردی 
است كه طبق اختیارات خود به طور مستقل دستورهائى صادر كند. 

٤)۔‏ ( 4٠‏ سوره ص) این آبه دنبال آیاتی است كه سلطنت سلیمان 
را اعلام می کند و از اینجا شروع می شود. ۱ 

از طبرسی(ره) - سپس خدای سبحان دعای سلیمان را حکایت کرده | 























6 شرحهای کتاب خی 


الت 2 
پس از بازگشت او به خدا به قول خود که سليمان «گفت پرورد گارم مرا 
بيامرز و به من سلطنتی بده كه برای احدی بعد از من نشايد زيرا تو بسیار 
بخشنده ای»» در اینجا پرسشی است و آن اين است كه چرا سليمان بُخل 
ورزيد و رقابت كرد و سلطنتی خواست كه به دیگری نشايد» و در اینجا 
جوابها گفته اند» یکی آن كه انبياء به اذن خدا وطبق دستور او دعا کنند و 
خدا جنين مصلحت دانسته الخ. 

سپس خدا بيان اجابت دعاى او را كرده است و فرموده:«ما باد را 
برایش مُسَخّْر كرديم كه به آسانی به فرمان او روان گردد» یعنی به نرمی و 
آسانی -از ابن زبد ‏ وه نهر خوش و شتابان ۔از فتاده ۔ و گفته شده 





يعنى به فرمان او باشلا و به هر جا پخوآهد روان گردد ۔از ابن عباس - . 

«هر جا صتوا بت63 بتشی هر جا سليمان بخواهد از نواحی 
جہان از اکشر ری و حقیقتش ین است که هر جا آهنگ گند به 
فرمان او باشد. 

حسن گوید: بامداد از ایلیا (در فلسطین) بیرون می شد و نهار را در 
قزوین می خورد و شب را در کال می گذرانید... 

«و شياطين راہ یمنی مُسَضّر كرديم برای او شياطين را«از هر استاد 


| بنا» و مهندس ساختمانی برای كار در خشکی» تا هر جه ساختمان می 


خواهد برای او بسازند «و غواص در دریا» برای استخراج گوهر و جواهر 


كريمه تا هرجه خواهد برای او برآرند «و دیگران از شیاطین را در بند او 
کردیم» و زیر غل و زنجیر آهن او نمودیم که دوتا و سهتا را در یک زنجیر 
می‌بست ونمی‌توانستند سر باز زنند در صورتی که تم از دستور او 





چ‫ شرحهای کناب حجّت 


م ىكردند» و بعضى كفته اند با کفار آنان این معامله را می کرد و چون ايمان | 


می آوردند آنہا را آزاد می کرد «این است عطاء ما» يعنى اين ملکی که برای 
دیگری جز تو نشاید» عطاى ما است به تو «ببخش يا نگهدار» يعنى به هر 
کس خواهى دریغ کن(من) بمعنى احسان بی عوض است «بغير حساب» 
يعنى روز قيامت بر آنچه بدھی يا ندهى حساب نداری» و برای تو كوارا است 


از فتاده و ضحاک و سعيد بن جبير» گفته شده است معنایش اين است» | 


بدون عنوان باداش يعنى آنچه به تو دادیم تفضل است به پاداش - از زجاج - 
پایان کلام طبرسی. 

۵) - ( ۱۰۹ سوره نساء) از طبرسی(ره) سس خدا به پیخمبرش 
خطاب کرد و فرمود: «به راستی ما کتاب را به نو فرستاپم»/ای محمد» یعنی 
فرآن را «به راستی» که بر بندگان خکا لام شنت آنک تر بدان 
سزاوارتری «نا حکم کنی ميان مردم» ام «ُدانچه/خدا یه تو بنماید» 


ک 


يعنى در کتاب خود بدان اعلام كند به تو «و مباش برای خيانت كاران 


مدانع و طرفدارہ او را نہی کرد از اين كه از خيانت كار به مسلمان يا کافر 
در پناه اسلام» نسبت به جانش يا جان و مالش دفاع گند در برابر ذى حقی 


كه از آن خيانت کار» حق خود را طلب می کند» و سپس فرمودہ داز خدا | 


آمرزش جو» از دفاع نسبت به خيانت كار ظالم «زيرا خدا بسيار آمرزنده و 
مہربان است» انتجى. 
اين آيه در مقام قضاوت نازل شده است» و می فرمايد» قرآن با قوانين 


درست و حق نسبت به عدالت و قضاوت درست نازل شده ولى نسبت به 





قانون» تو بايد رأی عادلانه و خدا پسند صادر کئی تا | 























5 شرحهاى کتاب حجّت ات 


حق به ذى حق برسد» و از اين آيه نيز استفاده اختياراتى برای بيغمبر اسلام 
نسبت به امور قضائى می شود که از کلم «تحكم بين الناس ہما اريك الله» 
استفاده می شود» و خلاصة این آيات كه در ضمن اخبار باب وارد شده است 
بیان اختیاراتی است برای بيغمبر اسلام در موارد زيرة 

١‏ امور مالی و اقتصادى كه اساس و پاب بہبودی جامعه است. 

۲ - امور نظامى و دفاعی كه بايه و مايه حفظ امنيت و آرامش جامعه 


۳ - امورقضائی و داد گستری كه اساس و باه حفظ عدالت و حقو 


جامعه است. 


اكنون توجہلٰ بايد بدانجم متٍّلسى(ره) در بیان اخبار اين باب گفته 
در شرح یرداپ از بیان اعراببُ و شرح مفاد بعضى از جمله ها 


بدان كه تفویض بر چند معنى اطلاق شود» كه برخى بر ائمه روا 
نیست» و برخى روا است: 

١‏ مانند تفويض در خلق و رزق و تربيت و ميراندن و زنده كردن» 
چون مردمى گفته اند: خدا آنها را آفريد و كار آفرينش را بدانها سپرد» بس 
آنہا بیافرینند و روزى دهند و زنده نند و بمیرانند» و أبن خود دو معني 
فارد: 

یکی » آنكه این كارها را به نيرو و خواست خود کنند و كاركن آن 
به حقیقت آنان باشند» و اين کفر صريح است و أدلَهُ عقلیه و نقليه بر محال 


تا ها اعدم 2 


بودن آن وارد است» و خردمندی تردید نکند در کفر معتقد بدان. 

بخواهند» مقارن خواست آنہا خدا این کارها را 
می نماید» چون شق القمر و احياء مردهها و مار نمودن عصا و معجزات دیگر 
که همه به نیروی حق باشد» ولی مقارن خواست آنان برای اثبات صدق آنہا 
در دعوی خود» اين معنی مخالف عقل نیست که خدا آنها را آفریده و کامل 
کرده باشد و مصالح نظام عالم را به آنجا الجام کرده باشد» و هر جه را 
بخراهند خدا بہافریند؛ و با اينکه این معنی مانع عقلی ندارد ولی اخبار 
بسیاری که ما در بحار آوردیم مخالف آن است در غير مورد معجزات» با 
اینکه چون دلیلی ندارد قول بدان بر اساس جل سے و روا نیست» و اگر 
بعضی اخبار بر آن دلالت کند» چون خطبۂ (البيان) و امال آن اعتباری بدان 
نیست» زيرا این گونه اخبار در كتاببياى غلاتِ و هم فقّیده‌های آنہا است» با 
اينكه ممکن است مقصود از اين اخبَار بان ابن باش گ ائه غلت غائی | 
ایجادند و خدا آنها را در آسمان و زمین و نسبت به هر چیز مُطاع نموده و | 
حتی جمادات از آنہا فرمان برند» و هر جه خواهند خدا انجام دهده ولى در | 





دوم اينكه چون 


عين حال جز آنچه خدا خواهد نخواهند» و آنچه از اخبار رسيده است که 
ملائکه و روح برای هر امری بر آنجا نازل می شوند و هر فرشته‌ای برای 
کاری فرود آید اول بار نزد آنہا رودہ برای این نیست که آنہا در این امور 
دخالتی دارند يا با آنا مشورتی می شود» بلکه صرفاً برای احترام و اظبار 
مقام آنہا است - و مجلسی» اخباری برای اثبات این موضوع نقل کرده است. 
۲ - تفویض در امر دين و این هم به دو معنی است: ۱ 
الف اينكه خدا اختیار کامل داده است به پیغمبر و ائمه که يدون 























ہت ےت 


وحی و الہام از خدا هر جه را خواهتد حلال کنند يا حرام کنند» یا آنچه 
وحى شده تغییر دهند به نظر خودشان» این باطل است و عاقلى بدان قائل 
نيست» زيرا بيغمبر برای بیان حکمی روزها انتظار وحی می برد واز خود 
نظری نداشت» و خدا هم فرمود:«از هواى نفس سخن نمی کرد و نبود 
گفتارش جز وحی كه به أو مى رسيد». 

ب ۔ چون خدا تعالی پیغمبرش را كامل آفريد نا آنجا كه جز حق و 
صواب اختیار نمی کرد و در هر موضوعی به خاطرش چیزی خلاف خواست 
خدا نمی آمد تعيين برخى از امور را مائند انزایش در رکمتمای نماز واجب و 
تعیین نافلههاى نماز وږاڑزه و بک جد و دیگر امور را كه برخی از آنہا در 
این كتاب می آيد بذو تفویض کرد برای اظہار شرافت و مقامش نزد خود» 
ولى این تعيين هم منحصراً با تحى بوده و اختيار او هم به الہام و باز هم اختیار 
او با وحى جدید ان تا کیک میت این مانع عقلى ندارد و نصوص 


| فراوانی هم بدان دلالت دارد» و كلينى و اکثر محدثین بدان قائلند و اگر جه 


كلام صدوق نمايش مخالفت با اين عقيده را دارد ولى ممكن است حمل بر 
نفى معنى اول شود» زیرا او در كتب خود اکثر اخبار دالّه بر ثبوت معنى دوم 
را روايت کردہ و متعرض تأويل آنها نشدہہ و در كتاب فقيه گفته است: 

(خداعز و جل امر دين خود را به بيغمبرش تغويض كرده و تعدی از 
حدود خود را بدو تفويض نكرده). 





امر به اطاعت خودشان در آنچه خوش دارند و بد دارند و در آنچه صلاح 


دانند و صلاح ندانند» و مقصود از این خبر(حدیث -۱) همین است و این 


سن 


معنی درستی است که اخبار و حکم عقل بر آن دلالت دارند. 
٤‏ ۔تفویض بیان علوم و احکام به آنها طبق آنچه صلاح دانند از نظر 
اختلاف عقل و فہم مردم و یا از نظر تقيه و مقتضیات زمان» بس برای بعضى 





از مردم احکام وافعيه را بيان می کنند و بعضی را به تقيه جواب می دھند و 
معارف را طبق 





در برابر بعضى به سكوت می گذرانند» و تفسير آيات و 


فہم سوال كنند كان بیان می کنند چنانچه بيايد» و حق دارند جواب سوال را | 


بدهند و حق دارند ندهند» چنانچه در اخبار بسيارى است كه بر شما لازم 
است بپرسید و بر ما لازم نیست جواب بدهیم و اينها همه طبق مصالح وقت 
است که خدا به آنها رهنمائی می کند» چنانچه ذر خب ابن اشیم و غیره بیاید 
و شاید تخصیص این موضوع به پیغمبر اسلأم و ائمه(ع) رای اين است كه با 
این وسمت برای انبياء و اوصیاه دیگر ميسر بوانت و آن مكلف به نقیه 


نبودند و بايد حق را بكويند و تحمل رآ وام کہ گا ملاحظة | 


عقل مردم و ظيغ آنہا هم بوده» و تفویض بدين معنى هم حق است و به اخبار 
مستفيضه ثابت است و ادلَهُ عفليه هم كواه آن است. 


۵ ۔اختیار در حكم به ظاهر شرع يا موافق آنجه از حق و واقع دانند | 


از الہام خداوند نسبت به هر واقعەای و اين یکی او توجیہات خبر ابن سنان 
است كه می آيد (حدیث -8). 

٦‏ ۔تفویض در بخشش و منع مالى» زيرا خدا زمين و هر جه در آن 
است برای آنہا خلق كرده است و انفال و مس و صفایای غنيمت را هم از 


آن آنہا نموده است و آنہا حق دارند هر جه را به کسی ببخشند و حق دارند 


منع کنند و این معنى هم حق است و از بسيارى اخبار ظاهر است» و چون تو | 




















شرجهای كتاب حجّتِ 


. 


بدانچه ذ کر کردیم احاطه کردی و معنای تفویض را فهمیدی» فجم اخبار اين 
باب بر تو آسان می شود و ضعف قول کسی که مطلقاً تفریض را نفی کرده 

+ درک می کنی چون معانی تفویض را درست درک نکرده. 
صدوق(ره) در رسال عقائد گوید: اعتقاد ما در غلات و مفوضه این 
است که کافرند به خدا جل جلاله و بدترند از یمود و نصاری و گبرها و 
قدریه و حروریه و از همه اهل بدع و لهواء گمراه کننده» و هیچ جيز مانند 
رای آنہا خدا را کوچک نکرده تا گوید(رہ): امام رضا در دعایش می گفت: 
خدايا من به تو بيزارم از جنبش و ثوان خود» جنبش و توانی جز به وسیلهٗ تو 
نيست» خدايا من به تیار از آنها كه برای ما مقامى را ادعا می کنند كه 
نداريم» خدايا به تو بإزارم از آنبا که ؤرباره ما چیڑھا گویند که خود نگوئیم» 
بار خدايا خلق منحصر به توَ سك و روزى دادن منحصر به تواست» و بس تو 
را برستيم و بس از تواباری ويم بار سخنایا توئی خالق ما و خالق نياكان ما 
| و پدران ماه خدايا ربوبيت جز به تو نبرازدہ و الہیت جز تو را نشايد» من 
نصارى را لعن كنم كه تو را کوچک شمردند و آنہا را كه همانند خلقت 
۱ ستودند» بار خدايا ما بنده و بنده زاده هاى توئیم» برای خود مالک سود و 
زیان و مرگ و زندگی و برخواستن از گور نیسٹیم؛ بار خدایا هر كه گمان 
برد ما اریاب هستیم ما از او بيزاريم و هر که معتقد است روزی و آفرینش به 


دست ما است از او بیزاریم چون بیزاری عيسى بن مریم از ترسایان» خدایا ما 
آنها را بدانچه معتقدند دعوت نكرديم و بدانچه گویند از ما مواخذه مفرماء و 

| آنچه را به ناحق برای ما گویند بر ما بیامرز و احدی از آنها را روی زمين 

| مگذار که اگر بگذاری بند کانت را گمراه كنند و جز هرزه و کافر تزايئد. 


ات شرحهاى کناب حت 3 


از زراره روايت است كه گوید: به امام صادق(ع) گغتم: مردى از 
زادگان عبدالله بن سباً قائل به تفويض است» فرمود: تفويض چیست؟ گفتم: 
اينكه خدا تبارک و تعالی محمد و على را آفريده و كار را بدانبا سپرده و 
آنہا بیافرینند و روزى دهند و بميرانند و زنده کنند» فرمود: اين دشمن خدا | 
دروغ گفتہ و چون نزد او برگشتی این آيه از سور رعد را بر او بخوان: یا | 
ہلک جعل کردند برای خدا شریکہا كه چون او آفرینند و خلق بر آنما | 
مشتبه شد بگو تنا خدا خالق هر جيزى است و او است بگانه و قجّار» من 
نزد آن مرد برگشتم و به او خبر دادم» كوبا سنگی به دهانش افكندم به كلّى 
لال شد. 

خداى عز و جل بس امر دينش را به بيغمبلرش تفویض كرده و 
فرموده: «هر چه رسول به شما داد بگیرید رای کرد باز ایستید از 
آن» و این را به ائمہ(ع) تفويض کر ات | 

نشانهُ مفوضه و غُلات و اصنافشان اين است كه مشايخ و علماء قم را | 
درباره ائمه مقصر خوائندہ و نشانه حلاجيه از غلات دعوى تجلى است به ' 
ھمراہ عبادت با اين كه خود نماز و همه فرائض را ترک کنند و دعوى علم به | 
اسم اعظم و دعوى انطباع خدا در وجود آنہا و دعوى این كه ولى چون 
مخلص شد و به مذهب آنہا عارف شد نزد آنها از انبياء افضل است؛ و یکی | 
از نشانه هاى آنها دعوى علم كيميا است كه جز دغلى و روكش نقرہ بر 
برنج و قلح از آن ندانند كه به رخ مسلمين کشندہ انتبی كلام صدوق» | | 

شيخ مغید قدس الله روحه در شرح اين كلام گفته است غلو تجاوز ' 





از حد و خروج از اعتدال است ۔۔۔ 














ميت ہہ 


و غلات مسلمان نما کسانیند که امير المومنین و امه از اولادش را به 


؛ الهبت و نبوت نسبت دهند و آنہا را از نظر دين و دنا به فضلی متجاوز از حد 


واقعى ستایند و آنان گمراه و کافرند و امیر الموّمنین(ع) فرمان قتل و 
سرختن آنہا را داد و ائمه(ع) آنها را کافر و خارج از اسلام دانسته اند. 

و مفوضه صنفى از غلاتند و فرقشان با دیگران این است که ائمہ را 
حادث دانند و مخلوق و غير قديم ولی باز هم خلق عالم را و زق را از ايشان 
دانتد» گویند: خدا تنہا آنہا را خلق کرده و خلق عالم را به آنها واگفارده. 

و حلاجیه یک صنف از صوفیه است که قائل به اباحه و حلول 
هستند» و حلاج اين امتپاز را داشت كه اظہار تشيع می کرد و گر جه به 
ظاهر صوفی بود. پایان کلام شيخ مید ره). 

در تحقیق موضرع تلف ابن نکات را بايد منظور داشت: 

(۱ ) دز نگکیلات/بشزی قوه قاو گذاری و قرهُ قضائيه و فوء 
مجریه وجود دارد. 

قوه قانونكذارى راجع به مجلس شوری است که مردان لاثق و متفکر 
از طرف مردم وکیل می شوند و برای حفظ مصالح عمومی و حفظ نظم و 
اجتماع ملت قانون وضع می کنند» و هر ملتی علاوه بر فانون هاى مجلس 
شوری یک قانون اساسی هم دارد كه پا ملیت او است. 

این قانونہای تصویب شده در مجلس شوری به دست حکومت و 
دولتی داده می شود كه آن را اجراء کند و به مورد عمل بگذارد» بس دولت 
که مجری فانون است تابع قوانین مجلس است» و مجلس در وضع قوانين 
تابع قانون اساسی است. 








سے 


درعین کا اہ سو | 
متکی به حفظ قانون اساسی باشد باز هم برای اجرای همین قوا 
تصویب نامەھائی دارد كه در مرتبة خود باز قانونى محسوب می شود مثلاً 
مجلس شورى تصويب می کند که از درآمد نفت برای بودجهٌ کشور استفاده 
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شود» و اين قانون را به دست دولت می دهد» دولت برای اجراى اين قانون باز | 


نياز دارد كه مورد مناسب درآمد نفت را تعيين كند و محل صرف آن را 
بسنجد و به وسیل افراد دنا و امينى آن درآمد را در محل معين صرف کند» 
اكنون اگر ما قرآن را به جاى قانون اساسى اسلام به حساب آوریم؛ تا ابن 
قانون اساسی به عمل برسد دو مرحله قانونى دیگڑ گی کند: 

اول - قالب ريزى كليات قوانين الام در موضوعاتٍ عملی - مثلاً ما 
از ابن مرحله به رسال عمليه تعبیر می کنیم. 

دوم - تطبيق آن بر اوضاع مخلی می ینتا این مرحلہ به 
آموزش و تمرین رسال عملیه تعبیر می كنيم. 

فرض کن در قرآن می فرماید زكاة را بدهید» و مصرف زكاة را هم 
در هشت مورد تعيين می کند. 

اکنون اين زكاة از جه بايد دریافت شود و جه اندازه بايد دریافت شود 
و شرائطا آن چیست ؟ اینہا همه بايد معلوم شود و به صورت مسائلی درآید که 
پیغمبر و امام بیان می كنند ‏ مثلا این مسائل در رساله نوشته شدہ باز هم 


برای اجرای اين حکم در هر محل و موردی بايد مسئولی معين شود و مامور | 


بر درآمدی باشد» و انباری برای زكاة جمع آوری شده در نظر گرفت و | 


محل مصارف را سنجید و وسيلهُ رسیدن زكاة را به مصارف فراهم کرد و 











٩‏ شرحهای کاب حجّت 1ت 


همچنین اینہا هم خودش محتاج به يك تنظیمات مہمی است كه در زبان 
امروز از آن به تصویب نامه های دولتی تعبیر می شود. 


با توجه به این معتی روشن است که در صورتى که ما قرآن را قانون 





اساسی اسلام به حساب گذاریم» و پینمبر و امام هم معصوم است و آن را هم 
خوب می داند و اختلافی هم از نظر مواد آن در بين نیست باز هم بايد این 
كليات قرآنی به صورت مسائل و مواد عملی هم در قالب دستورهای محلی و 
موردی اجرائی ريخته شود تا به مرحلٌ عمل برسد» ينابر اين مرحلً ماده بندى 


احکام و تصويب نامه‌های آن به نظر پیغمبر و امام و گذارده شده و اين امری 
| است روشن و بدیہی وچا هیچگونه تردیدی نیست. 

(۲ ) گاهیمی شود که/وفلم غير عادی در یک کشوری و ملتی 
بروز می کند و دولت با حکومت وقت با تقيد به همان قوانین مصوبه مجلس 
شوری نمی توانذ کار كشوي را اه /کند» و بّه مجلس شوری پیشنہاد اعطای 
| اختیارات می دھد؛ این وضع یک حقیقت اجتماعی است که در بسیاری از 
| کشورهای قانونی و مترقی مورد بيدا کرده» و زمامداران وقت از نظر مشکلات 

موجودہ نيازمند اختيارات بیشتری شده‌اند و این را از مجلس درخواست 

| کردماند و لايحهٌ اخذ اختيارات به مجلس پیشنہاد شده است» و اين مرحله 
یکی از مراحل حساس اجتماعی ملتہا است. 

اگر در موضوع تفويض امور دين به بيغمبر و امام از اين نظر هم وارد 





` 


مطالعه و بررسی شويم بسیار درست و بجا استء زيرا پیغمبر و امام رهبر 
جامعهٌ اسلامی است؛ و جامعٌ اسلامی بيوسته در پیشرفت و توسعه است» و در 


1 معرض انقلاب و تحول و دچار بحران می شود و گاھی اوضاع آن غير عادى 





۳۳ 
ےک 


3 
زح شرحهای کتاب حيتت كم 


است؛ و بايد رهبر جامعه داراى اختيارات كاملى باشد كه در هر دورى 
ثي صادر کند. 





مناسب وضع آن دور قوائینی وضع کند و تصویب 
مثال: 





١‏ ) هجرت بيغمبر اسلام از مكه به مدينه و پیروی قبائل مدينه از آن 
حضرت ۔ در اینجا بيغمبر نماز جمعه را با دو خطبه اقامه كرد و با يبود مدينه 
پیمان صلح مفصلی بست۔ 

۲ ) آغاز جہاد با مخالفان اسلام و هجوم پی در پی دشمنان و...و... 

در دوران امیرالمومنین(ع) کودتای سقیفه» پیشرفت اسلام در 
كشورهاى فارس و روم» شورش بر عثمان» اختلاقات دآنلي در محيط م رکزی 
اسلام» اينها همه تحولات و تغییراتی بود كأ بسا موجبحران و اعلام وضع 
فوق العاده بود مثلاً در اولين جنگ خونین کی تلا که در بصرہ ميان 
امیرالمومنین و طرفداران عایشہ واقع شد أي لصتي )رانم به جمع ' 
بصریان مغلوب احكام و مقررات جدیدی اظهار كرد فرمود: ۱ 

١‏ - فراریہا را دنبال نکنید ۲ - زخمیما را نکشید ۳ - زنہا و کود کہا 
را اسیر نکنید ٤‏ ۔غیر از آنچه در لشک ركاه دشمن است و وسيل ام | 
مخالفت او است چیزی را غارت نکنید. ۱ 

اینہا همه مقرراتی بود كه مردم عرب و اسلام تا کنون در جنگہا با 


آن رو برو نشده بودند» بنابر اين اگر عنوان ا 









كه ۱ -(به پیغمبر و ائمه دربارهُ امور دين 
به جائی است. 


۱ 
۲ - (موضوع تفویض) چنانچه مرحوم مجلسی هم بدان اشاره کرده ۱ 











0707-00 


۱ مراتبی دارد: 
۱ الف - تفریض در تکوین و آفرینش» که مبداً آن تورات است و 
أ معتقدان قدیم آن یہودندہ و تورات است که می كويد خدا جہان را در ظرف 
شش روز آفرید و ادارہٗ آن را به خودش وا گذاشت. 

فلاسفه يونان گریند: اداره آفرینش و تکوین به عقول عشره وا گذار 
شده است. 

و این نظر فلسفی هم از این اصل تورات برداشته شده است و در قالب 
(الواحد لا يصدر منه الا الواحد) ريخته شده. 


ب - تفویض دراجعل انون و تشریم» این عقیدہ براهمه است که 





اه را زشت |شمارند و گوین: خدا امور تشریع و قانونگذاری را به 
عقل بشری تفویض گرده نت 

ج - نفویْضٌ» در اجام اَی وادستورات است که عقیدہٗ معتزله 
است و می گویند بشر در اجراء و اعمال قانون مستقل است» و خداوند در اين 
مرحله نسبت به او تأثیری ندارد و به خودش او را و گذارده» همه اين عقائد 
که عنوان تفویض بر آنها است منطبق است؛ باطل است» و ما هر کدام را در 
محل مناصب توضیح دادمایم, 

(۳ ) مفوضه که شيخ صدوق(ره) آنها را در ردیف غُلات شمرده و 
در کفر شریک آنبا دانسته» طبق شرح شيخ مفید همان فرقہای از غلاتند که 


از یہود سر چشمه گرفته و گویند: آفرینش و روزی دادن و تدبیر امور جهان 


بعك 


به پیغمبر و ائمه واگذار شده» و موسس اين عقيده طبق روايت زراره که در 


ضمن كلام شيخ صدوق(ره) نقل شد از خاندان عبدالله بن سبأ است که 





لت ی فيس 7 


يهودى بوده است و از راه جہالت يا به قصد تخریب اين عقيده فاسد را در | 


ميان عده‌ای از ساده لوحان اسلامی رواج داده» و ابن معناى از تفويض هیچ 
ربطى به تفويض در امور دين كه عنوان باب اين كتاب است ندارد» و شيخ 
صدوق در ضمن کلام خود عنوان اين باب و دليل آن را آورده و گفته: 

وقد فوض الله عز و جل الى رسوله امر دينه فقال عز و جل: دو ما 
آنیکم الرسول فخذوه و ما نبيكم عنه فانتهوا» و قد فوض ذلك الى الاثمه. 

و كوبا این عنوان را از شيخ كلينى گرفته است و با او موافق است» و 
با اين حال عجب است كه مجلسی(ره) خواسته او را مخالف کلینی و 


محدئین به حساب آورده و برای تحصیل مواقت آوکنیال تأویل و توجيه | 


دد. 
( ۲ ) از مجموع اخبار این باب این مطالب استفادهعی شود: 
الف - شخصیت و لیاقت معنزی و.اخلاقي بيغمبر اسلام رکه در چند 
روایت او را دست پرورده دستگاه ربوبیت مقرفی کرده و به عبارت ساده صد 
در صد مورد اعتماد خدا دانسته که جز حق نیندیشد و جز حق نيويد و جز 
حق نگوید» و این لياقت و شخصیت منشاً اين است که خداوند اختیارات 
کاملی به او تفويض کرده» در حقیقت همان روح نبوت و مقام ارتباط معنری 
او به عالم غيب منشاً این اختیارات است که آنچه كويد وحی البی است «و 
ما ينطق عن البوی ان هو الآ وحی یوحی» و چون جانشین به حق او هم در 
معنویات او شریک است و رتب اخلاقی و روحی او را دارد مستحق این 
اختیارات است. 





ختیارات در امور فرهنگی و طرز تعلیم و آموزش حقائق 


است و تنظیم برنامه متنوع برای شا گردان متنوع» چنانچه از روايت ابن اشيم | 


استفاده می شود. 























_ × 


در مورد امور مالى و اقتصادى است كه بايه و مايه رهبری اجتماع 
بشری است جنانجه در بسیاری روايات باب - آيه ما آتیکم الرسول الخ را 


آورده است. 
در مورد امور اجتماعی و نظامی است چنانچه از ی( ۸۰ سوره نساء) 
استفاده می شود. 
۱ در امور قضائی و داد گستری است چنانچه از آي( ۱۰5 سوره نساہ) 
استفاده می شود. 


1 ] کلم آو (یا) در اینجا به معنی بل است» چنانچه در آي «مأة 
الف أو يزيدون» گفته اند» و مقصود این است که نگو بيغمبر است بلکه 
محدث است و چون صاظب یمان با فرشته مربوط است» خود او گفته 
مانند او است؛ اشارهاست به حدیثی آکه على بن ابراهیم در نفسیر خود نقل 
کرده است از امیرالومنی که زجوآب سوال از ذوالقرنين شرح حال او را 
بیان کرده و در آز حدیث.فرموده است: و در شما است مانند او» مقصودش 
' خودش بوده. 

47 ] از مجلسی(ره) - در کتاب توحيد سخنی دربار؛ این موضوع 
| گذشت» و در اينكه این زنادقه گمان کردند معبود آسمان جز معبود زمین 


اله» را جملهُ مستقلی گرفتند عطف بر مجموع جم «و هو الذی فی السماه 
اله» و متعلق به فعل مقدر» با اینکه این آيه در مقام بیان تأكيد توحید است» 
و فى السماء و فی الارض هر دو ظرف لغوند و متعلق به اله هستند چون به 
| معنی معبود است» و خود کلم اله خبر مبتداً محذوفى است کہ هو باشدہ و 
۱ معنى این است كه او است آنكه معبود و خالق است هم در آسمان وهم در 
5 


زمین۔ 


۱ است» و خدا معبود آسمان است و هر امامی معبود زمین است «و فی الارض 
۱ 


قوله «يا ايها الرسُل » الخ» استدلال آنہا بر ای این توقم است كه 





معنی معبود است» و خود كلمة اله خبر مبتداً محذوفى است كه هو باشدہ و | 
معنی این است که او است آنکه معبود و خالق است هم در آسمان وهم در اأ 
زهین. 

قوله «يا ايها الرْسُل ٭ الخ» استدلال آنہا بر پایه ابن توقم است که ٠‏ 
مقصود از رُسُل محمد و ائمه‌اند» زیرا این خطاب چون سائر خطابات قرآن | 
نظر به موجودين دارد و کسانی كه در آیندہ موجود شوند بالتبع (خصوص | 
كه امر هم نسبت به گذشتگان معنى ندارد) و جواب این است که در اینجا 
امر متوجه فرد موجود است بالاصاله و افراد گذشته بالتبع؛ و ممكن است 
خطاب به ائمه باشد و اطلاق رسول به آنہا إزاثظر تَعلِيبٍ باشد نه از نظر 
حقيقت معنى» ولى مفسرین آيه را حكايك از خطاباتٌ مّبدده گرفت‌اند و | 
معنى ابن است كه به هر رسولى در زمان َحَبَاكَهَإ تن 'دستوری رسیده | 
است» نه مقصود توجه این خطاب خاض به همه باشک دق مان ولخذ» و منظور 
این است كه هم رسولان خدا خوش خور و خوش عمل بودند ور بر 
رياضت كسانى است كه ترك خوراک خوب را وسيلهٌ تقرب به حق می | 
دائند و گفته شده است خطاب متوجه شخص محمد است و صيغهٌ جمع از 
نظر تعظيم است. 

[] از مجلسی(ره) - حم از فقهاى عامه و استاد زراره و حمران 
و طیار بوده است پیش از آنکه آنہا شيعه شوند» و خود حَکُم هم زیدی شده 
بوده است» و مقصود امام از اين اعلام دعوت او بوده است به حق تا بداند كه 
زید و امثال او مستحق امامت و وصایت نیستند» زیرا حَككَم می دانسته که آنہا 


با غيب ریطی ندارند. 




















ا شرجهای‌کابحجت 7 ي_ 


[۹۹] در نسق این حديث اضطرابی است» زیرا اول حدیث از امام 
چہارم است و از «فقال له رجل» كلام به امام باقر منتقل شدهء برای رفع اين 
اضطراب مجلسی(ره) گوید: بعضی گفتهاند «فقال له رجل» كلام زياد بن 
سوقه(راوى از حكم) است و ضمیر له راجع به حكم است و ابن روايت بعد از 
وفات امام چہارم در محضر امام باقر مطرح شده؛ و امام باقر دنبال آن را 
گرفته است ولى اين توجيه زور است و آنچه برای من ظاهر شد اين است که 
مصنف يا نسّاخ از راه اشتباه دنباله حديثى را به حديث دیگری چسباندماند و 
سپس چند حديث نقل كرده است» انتهى. 

ولى ظاهر اين اسب که,امام باقر(ع) در خدمت پدر بوده و پس از 
اظهار انكار عبدالله پل زيد رشك سین را به دست گرفته و ذيل حديث را 
فرمودہ است. 

]٠١ ۰[‏ اسكدر رومی‌یکی|زجباران‌تاریخ‌روم واز سفّا کان بوالہوس و 
شہوت ران است و هتيج تستبتى با ذوالقرنین قرآن ندارد و هيج مشابہتی با 
امير مومنان» حق اين است که ذوالقرنين قرآن و حديث از نظر تاریخ مبهم 


۱ است و نامعلوم» و ممکن است از رجال ما قبل تاريخ متعارفى باشد كه بشر 


امروزی بدان پی برده است. 

[۱۰۱] از مجلسی(ره) - روح به چند چیز اطلاق می شودة 

١‏ - نفس ناطقه انسانی ( که مخصوص او است» و حکماء آن را 
مجرد و خارج از تن و وابسته بدان می دانند» و تشخیص انسان را به وى 
می‌شناسند). 

۲ -روح حیوانی كه در همه تن ساری و جاری است(و از نظر 
دانشمندان آمروز همان خون زنده است که در جمیع رگہا روان است). 

۳۔یک مخلوق بزرگی که از جنس فرشته است یا بزرگتر از آن 





و فرحهایکابحقت ؟ 


): «روزی که روح و ملائکه در صف 





چنانچه خدا فرموده( ۳۸ سوره 
ایستند», 

و ارواحی که در اینجا ذکر شده است دو وجه دارد: 

الف از هم جدا باشند و برخی بیرون از تن و برخی درون آن 





باشند(بیرونی چون روح القدس و روح ایمانی» و درونی چون روح شهوت و 
روح عمومي). 

ب ۔ مقصود از همه يك روح باشد که همان نفس ناطقه باشد و 
اختلاف از نظر اعمال و درجات و مراتب آن در طاعت حق چنانچه همین 
نفس ناطقه را از نظر مراتب علم و معرفت به عقل هیولانی و عقل بالفمل و 
عقل بالملکه و عقل مستفاد تقسیم می کنند» و ,منکن ابیت روح قرت و روح 
شہوت و روح مدرج همه همان روح حپوانی باشندم وروح ایمان و روح 
القدس روح انسانی و نفس ناطقه» يا آن 'چتّاوروح انب نفس باشند و | 
روح القدس همان خلق اعظم باشدء زیر هر | کثر اخبار اين اسبت که روح 
القدس جدا از نفس است و محتمل است ارتباط روح القدض فرع بر حصول 
حالت قدسیه برای نفس باشد و اطلاق روح القدس بر نفس ناطق به اعتبار | 
حصول این حالت باشد» يا مقصود آن جوهر قدسی است که در این حال با 


نفس ناطقه مربوط می شود. 

چنانچه حکماء گویند؛ وقتی نفس ناطقه از ملکات يست حیوانی 
پاک شد و به صفات عالیه آراسته.گردید و برد تاریک هیولا از آن زدوده 
گردید و از علائق کوتاه جسمانی رست به عقل فقال ارتباط خاصی بيدا می 
كند چون ارتباط بدن به روح و در اين حال همه جيز را در عقل فعال مطالعه 
می کند و در هر آن و هر ساعت علوم و حکمت و معارف از عقل فعال به 


وى افاضه می شودہ و آن عملی که در هر شب و هر روز به امام افاضه می‌شود 
به همین معنی تأويل کردماندہ و این سخن كرجه بر مقدماتی مبتنی است که | 




















ع درم کیت و 


بيشتر آنہا مخالف اصول و مقررات دين است ولى برای صرف تشبيه و تنظیر 


۱ و تغريب به افہام بیان کردیم» و علم همه اینہا نزد خداوند عليم و خبير است. 


وافی هم در بیان حدیث - ١‏ -اين باب سخنى دارد که برای نموه 
نقل می شود: 

همانا آنہا را سه دسته آفریده» زرا اصول عوالم و نشأه ها سه است: 

(۱ ) عالم جبروت» که عالم عقول مجرد از ماده و صورت است» و 
اصحابش سابقونند» و روح القدس در آنها است. 

)۲ ) عالم ملكوت» و آن عالم مثال و خیال مجرد از ماده است نه 
صورت؛ اصحاب آن اصحاب میمناند» روح ایمان در آنها است. 

(۳ ) عالم ملک و آ,عالم مشہود و محسوس مادی است و 
اصحاب آن اصحاب لأشلمداند» وو مدرج در آنها است که(درج دروجاً) 
است وقتی راه رود» الم غیب_شامل.دوتای اولی است و هم عالم ارواح و بسا 
هر دوی آنہا را ملکوتخوانند. 

آيا این بیان چه حقیقتی زا روشن می کند و جه توضیح درستی از 
اخبار باب دارد» جه عرض كنم ؟. 

در اينجا نكات ذيل قابل توجه است: 

١‏ ) استعداد و آمادگی از نظر سرشت و محيط بيدايش و برورش در 
وضع روحى و ادراك بشرى تأثير بسزائی دارند» به همين جہت امام 
صادق(ع) در روايت اول اين باب این موضوع را مورد گفتگو ساخته و به 
آیات مبا رکه سوره واقعه پرداخته» اين آيات يك سابقهٌ استعدادی از جامعه 
بشرى یادآوری می گند و می فرمايد شماچنین بودیدہ شما در عين حالى كه 
جفت بوديد سه دسته بودید» اصحاب سعادت» اصحاب شنامت و سابقون» 
تعبیر به چنین بودید برای سلب مسئولیت از هر مقامی است که می فرماید در 
ذات خود چنین بودید» استعداد مختلفه و بلکه جدا و متبائنه داشتید» ولی از 


كجا و جرا؟ جه عرض كثم. 

۲ ) روح يعنى جان و روان كه مايه جنبش و جريان صاحب روح 
امری است نامرئى و از آثار او درک می شود» روح مبداً ادراک و عاطفه و 
تأثرات درونی» مبداً اراده و اعمال برونى است» روح از نظر عالم محسوس و 
مادى به همه اين مبادى در مطلق جانداران هست» زیرا هر جاندارى ادراکی 
دارد و عواطف و تأثراتى دارد و رده و اعمالى داردہ و از اين رو در تعريف 
مطلق حيوان گفته‌اند» جسمى است نامی و حساس و متحرک به اراده» انسان 
هم از نظر كلى و به اعتبار وجود معمولى و مادی خود يك حيوان سخنگو و 
ناطق است» یک حیوان مستقيم القامه است» و بنابر این منظور از روح مدرج 
که در اين اخبار بنجمين روح انبیاء و ائمه و چازمین‌)ړوح اصحاب ميمنه و 
موّمنان شمرده شده است همان روحيه عموالی است كهإد رهم جانداران که 





یکی از آنہا انسان است وجود دارد» ولى أنستان:مى.نؤاند ساب خود را از | 


سایر جانداران جدا کند و موجود مَمتازی, گردد و این جدائيباز نظر روح 
مبدأ عمل؛ روح ميدأ عاطفه» روح مبدا ادراک امکان پدیر است: 

الف - مبداً عمل در حيوان غريزه شہوت و خواست او است که او را 
به سوى تمایلات مادى وى می كشاند» و بر اثر اين تمايل اراده و تصميم به 
وجود می آيد و اندام به كار می افتدہ ابن طبع غریزءٌ شوت است؛ ولى اگر 
انسان از نظر اخلاقی خود را كامل كرد نیروی خواست او به سوى یک اعمال 
خير و سعادت آوری معطوف می شود كه عبارت از طاعت حق و کنارہ 
كيرى از نافرمانی حق باشد» در اين صورت می توان كفت غريزة شہوت او 
جانى گرفته و روانى يافته. بس شہوت بدون اين تحول و تكامل اخلاقی مرده 


و بی جان است و امیر کشش احساسات است ولى کسی كه بر شہوت خود | 


تسلط يافت و نيروى اراده و عمل خود را كنترل طاعت خدا نمود» اين غريزه 
را در وجود خود زنده كرد و بدان جان و روان بخشیدہ و داراى روح شهوت 
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شدہ استء یعنی شہوت زنده. 

غریزه شہوت به طبع خود لاقيد و بی منطق است و به همین جهت 
كفتهاند عشق و حب و بنض خاصيت فائیند و علت ندارد» ولى بر اثر تكامل 
اخلاقى مبدأى برای آن در درون انسانی بديد می شود كه از آن به روج قوت 
تعبير شده» يعنى نيروى طاعت» اين نيروى طاعت به منزلً علت برای خوش 
داشتن فرمانبری خدا و بد داشتن نافرمانی خدا است كه در طبع انسان مادی 
وجود ندارد و بر اثر تكامل اخلاقى به وجود می آيد. 

ب مبدأ عواطف و تأثرات در مطلق جانداران ارتباط آنہا است با 
عالم محسوسات كه نسبت بدانجه خوش دارند شوق و شعف در آنہا بديد 
آید و نسبت بدانچه ناگولبِ بخشم و کین و نفرت در آنها بديد شود» از 
برخورد به ناملايم پل دارند وراك دريافت خوشیہا اميدوارند» ولى به 
هيجوجه از عالم غیب۔و:ناموئی اطلاعی ندارند تنما انسان است که می تواند 
جراغ ایمان در برای ده دل خود فرا دارد و از روزن؛ درون خود نظرى به 
عالم نامرئی اندازد و بفهمد بعد مرك زندگی دارد و در آن زندگی نعمت 
و نقمتی است و سعادت و شقاوتى و نسبت به عالم آخرت و دیگر سراى 
برای خود حسابى داند و بيم و اميدى برای او به وجود آيد» این روشنی درون 
معنى ايمان است كه می فرماید: روح ايمان اثرش بیم از خدا است. 

ج - مبداً ادراك عمومی نيروى جوهرى روح انسانی است که فکر 
معمولى یک برتو آن است يا به تعبير دیگر يك شاخٗ تشعشع آن است و 
شاخه‌های دیگری هم دارد مانند درک بدیہیات و حدس و وجدان عقلى و در 
نفوس پاک و كاملاً مستعد شعاع بی حدى دارد و پرتو دائم و ممتدى کہ از 


| آن به روح القدس تعبير شدہہ و يا به ارتباط با روح القدس. پرتو ادراک 


نيروى جوهرى نفس انسان در اين صورت تا آفاق آسمان و درون زمين را در 
برابر او روشن مى كند و از نظر تنظير به نور مادى مى توان از آن به نور 


و ناد کارب 8۳ 


ماوراء تعقل تعبير کرد جنانجه از نورى كه در عالم ماده از درون حجاب 
چیزها را می نمايد به نور ما وراء بنفش تعبير می كنند» مانند اشع ايكس» و 
این یک مرهبت الہی است کہ بر اثر استعداد كامل نفوس انبیاء و اوصياء 
پدید می شود۔ 

۳ ) ازاين بيانات معلوم شد كه طبق اخبار باب سه روح ايمان و 
قوت و شہوت يعنى ایمان جاندار و زنده و قوت جاندار و زنده و شہوت 


جاندار و زنده فقط در مومنان ياك و اصحاب ميمنه وجود دارد و باقى مردم با | 


هر استعداد و هوش و هر مغام از سیاستمداری و صنعت و هنر تا اوج ماه و 
زهره و مریخ هم كه پرواز كنتد از این سه روح بی بہرماندہ يعنى تعقل دارند 
و عقیده وایمان نسبت به جيزى در آنها به وباد مب آید» ولى تعقل آنہا 
روح ندارد» عاطفه دارند و بيم و اميد در آنپاً هست و لئ عواطف آنہا زنده و 


با روح نيست» شہوت دارند و بر اثر خواست. تخود تلاشتهایبی حد می کنند | 
ولى شہوت آنها زنده و با روح نیتنبته و رَوح.ایمان و روح قوت و روح ! 
شهوت در نفوس زنده به ايمان و اخلاق برازندة وَجولفارد و فاقد ایمان و | 


اخلاق باك و برازندہ به هر مقامى برسد همان يك روح دارد كه آن روح 
عمومی و مدرج است» يعنى جنبش در زند گی مادی. 

٤‏ )این سه روح ايمانى به اضافهٌ آن روح قدسى كه چہار روح عاليه 
هستند هر كدام درجات بسیاری دارند كه از نظر روح ايمائى به ده درجه 
تقسيم شده است؛ و این درجات متغاوته ايه تفاضل ميان انبياء و اوصياء و 
اصحاب ميمنه است چنانچه می فرمايد( ۲۵۴ سوره بقره): «اینہا هستند 
رسولان خدا كه بعضى را بر بعضى برترى داديم» چنانچه در روحيه عمومی 
هم افراد بشر با هم بسيار تغاوت درجه دارند. 








۵ ) نيروهاى تن انسان چون نيروى حس» نيروى گوارش» نیروی 
تنفس و..و.. از هم جدایندہ و طبق تحقیقات داشمندان امروز هر كدام در 




















جح و 


درون تن انسان جہاز مستقلی دارند و وجود انسان از تر کیب اين جہازات و 
نیروها است» جنانجه جسم او از تركيب میلیونہا سلول فراهم شده» و ظاهر 
اخبار این است كه اين نيروهاى روحى و معنوى هم مستقل و از هم جدا 
هستند و در وجود معنوى انسان به هم آميخته و متحد شده‌اند و از نظر یک 
تشبیه محيط معنوی انسان محل تابش انوار متعددی است چون یک اطاقی که 
فرض کن چند لامب برق در آن روشن است» همه اين لامپہا یک روشنی 
| کامل منمکس می کنند ولی با خاموش كردن هر کدام نور مربوط به او از 
, ميان می رود و نور لامپہای دیگر بر جا است» و از اخبار استفاده می شود که 
این ارواح در درون وجود معنوی انسان تعبیه شده است نه در خارج از اوه گر 
جه فہم حقیقت وجود انیان هم ي مشکل است. 

١‏ ) نیروی رِؤح القدس ثيروى ثابت وجود انسان است و رمز همان 
| مقام عصمت است كه خاص انبیا* و.اوصیاء است» و به همین جہت غفلت و 
خطا و اشتباه در انتپاء و اویا* نیست؛ ولي ساير نیروهای روحی دیگر دچار 
| آفت و انحراف می شوند و تا "هر اندازه از كمال هم که برسند از خطا و 








اشتباه و غفلت مصون نیستند» و به همین جہت در بسیاری از اخبار باب 
می‌فرماید:و الاربعة الارواح تنام و تغفل و تزهو و تلهو. خواب از خود بی خود 
شدن و خود را از دست دادن» روح ایمان و روح نیروی انقیاد برای حق» 
روح اطاعت جوئی - همه در برابر حوادث ممكن است خود را از دست بدهند 
و به خواب عمیقی اندر شوند. 

غفلت - یک فراموشی مرقتی است که ممکن است به همه اينها دچار 
شود. زهو - غرور و به خود بالیدن و غجب؛» بيشتر دامن گیر مومنان سیک 
سر می شود. 

الهو سرگرمی به امور دنیا و مال و جاه و فرزند و مقام و منصب» 
آفتی است که در آن سر زمين ایمان فلك بر باد شده است. 





ا شرحهاى كناب حت 8۴ 0 


| از طبرسی(رہ)-یعنی جنانجه به پیغمبران بيش از تو وحى کردیم به‎ ]1١[ 
تو هم وحى کردیم؛ و آن وحى روحى بود كه از امر ما صادر شدء و مقصود از‎ 
روح؛ قرآن است» زيرا وسيلة هدايت است و باعث زندگی از مرگ کفره و‎ 
كفتهاند مقصود از روح جبرئيل است و يافرشتهاى اعظم از جبرئیل؛ أنتجى.‎ 

در اين صورت بايد ((اوحينا)) متضمن معنی ارسلنا باشد» و ((ين)) در ((ِن 
امرنا)) تبعيضيه باشدء يعنى فرستاديم به تو برای وحى روح الامين را كه از جنس 
عالم امر است» وين امرنا به تقدير فعل عموم صفت يا حال از روح است. 

[ ۱۰۳] از طبرسی(رہ)- اختلاف است که كدام روح مورد سؤال شده. 

-١‏ پرسش از روحی بوده كه در تن انسان است» و از حقيقت آن پرسیده‌اند 
و پاسخ صريح به آنہا نداده؛ ابن عباس و دیگران ان : یہود این پرسش را 
کردہاند و علت جواب ندادن اين بوده كه ت ر کیا جواب آنما را هتر بدين جلب می 
کردہە یا برای آنكه برسش آنہا برای استفاده نيوده پلکه از روی غرض بوده و 
اگر جواب صريح به آنها داده می شذ بة عناد و لجيازى آنہا می افزوده بعضی 
گفتەاند یہود به قريش گفتند: كه از محمد راج عآبه روخ اپرسید» اگر به شما 





جواب صریح داد پیغمبر نيست و اگر نه پیغمبر است» در کناب ما جنين است. و 
خدا به او دستور داد از جواب آنہا خود داری کند و در معرفت روح طبق عقل | 
نارسای آنہا سخن كويد تا دليل بر صدق و رسالتش باشد. 

۲ - پرسش از این بوده که روح مخلوق و حادث است يا نه؟ خدا فرمود: 





((روح از امر پروردگار است)) يعنى از آفریدن او است؛ و این جواب صريح 
آنپا است و بنابر اين ممكن است روح مورد سؤال همان جان باشد چنانچه ابن 
عباس گفته» و یا جبرئيل باشد به قول حسن و قتاده» یا فرشته‌ای باشد» یا مقصود 
حضرت عیسی(ع) باشد كه روح الله است. 

۳ پرسش مشركين از روح به معنى همین قرآن بوده و نظرشان اين بوده | 
كه چطور فرشته آن را به تومى رساند و معجزة تو شده ونظم و ترتیبی جدااز کلام | 
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ما دارد» نه نعر و ته نظم» و در آیف( ۵۲ سوره‌شوری) روح به معنى همان قر آن است 


و خداى سبحان فرمود: ای محمد بگو روحى كه قرآت است از امر پروردگار من 
است و آن را دليل نبوت من فرو فرستاده و كار بشر نيست و در امكان بشر 
نیست» و بناہر این جواب صريح داده شده است. 

[۱۰] از مجلسى(ره) ‏ مفشران گفتەاند چون پیغمبر آنها را از هلاكت 
بيم می دادہ مانند روز بدرء يا به قيامت می ترسانيد؛ از روى مسخره و تكذيب 
فوریت آن رامی خواستند و می گفتند در این صورت يُتهاى ما ما را 
دهند و خدا به آنہا پاسخ داد و فرمود: ((اتى امر الله») يعنى محققاً واقع خواهد 
شد شتاب نكنيد. 

[۱۰۵] از طبرسی لازي ةشامل صغير و کبیر هر دو است؛ زیرا كبار با 
پدران هم عقیدہ ند وأصغار در اسلا تایع آنہابند. 

زاذان از على(غ).روايت کرده که مؤمنان با اولادشان در بہشت باشند» 
سپس اين آيه راخنواند... 

٠١1‏ ] ان الله يام ركم الځ از طبرسی در اين آیه جند قول است: 

۱- شامل هر امانتی است؛ امانات خدا امر و نهى او است و امانات بنده‌ها 





نجات می 


سپرده‌های آنا است به یکدیگر از ابن عباس و دیگران؛ و از امام باقر و امام 


صادق(ع) روایت شدہ است. 

۲ مقصود از آن والیان امور و بيشوايان و زعما هستند که خدا به آنہا 
دستور داده رعيت كه امانت خدا است در دست آنها رعايت كنند و آنها را به 
دين وشريعت وادارند. 

و امام باقر فرمود: اداى نماز و روزه وزكاة و حج هم از اداى امانت است. 

اینکه خطاب به پیغمبر است برای رد كليد خانة کعبه به عثمان بن ایی طلحه 
كه در روز فتح از او باز كرفته بود و مقصود این است که آن رابه عباس رد كند. 

از مجلسی(ره) - استرآبادى (ره) گفته فى ایدیکم - يعنى آنچه نوشته است 


چ‫ 00 فرحهاى كاب سحت کم 


در کتاب علی(ع) که نزد شما استء قوله ((فان خفتم تنازعاً فى امر) يعنى اگر از 1 
اختلاف در فتوی بترسید» و انکار رخصت در منازعة آنہا به معنی انکار رخصت 


اختلاف در فتوی است و دلالت روشنی دارد بر اين که فتوی از روی ظن جایز | 
نیست بلکه بايد از صاحب شریعت شنیده شود چنانچه مذهب علماء ما است» جز 
اندکی از متأخرین - انتهی. 

من كويم: در قرآنی كه به دست ما است آيه این است: ((فان تنازعتم فی شی 
فردوه الى الله و الى الرسول)) و اولی الامر هم ندارد و امام كه فرموده: فان خفتم 
تنازعاءیا تفسیر آیه را فرمودہ به اعتبار این که معنى این است که اگر در شرف 
نزاع واقع شدید بر اثر اختلاف نظر خود چنانچه معنای ((اذا طلقتم النساء 
فطلقوهن)) يعنى چون در صدد طلاق بر آمديدء و هی (راذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهکم)) چون خواستید نماز بخوائلدہ و این استهمال شايع است؛ و اما 
راجع به كلم اولی الامرہ ظاهر اين است که در قرائت باشد و عنمان آن ۳۳ 
انداخته است» چون می فرماید همچنین تال شیدوو ممکن است تفسیر - رد به خدا 
وبه رسول باشد» چون رد به ائمه رد به آنا ات ومقصوة از اين كه نزول چنین 
است يعنى از نظر معنی» و اين كه فرمود جطور خدا به آنہا دستور می دهد به 
طاعت اولو الامر» و اجازۂ نزاع با آنہا رامی دهد رد است بر مخالفین كه گفتند 
معنی آیه این است که اگر شما با اولو الامر در امر دين اختلاف کردید به كتاب و 
سنت ب رگردید» و دليل رد اين است كه امر به اطاعت با طرف نزاع شدن منافات 
دارد. بايان کلام مجلسی(رہ)۔ | 

[۷] از مجلسی(رہ) - از طبرسى(ره) ‏ پس از طرح مرافعة داود حکم 
کرد که بايد گوسفندان رابه صاحب باغ بدهند ولى سلیمان(ع) گفت:یا نی الله 
حکم جز این است؛ فرمود: آن چیست؟ گفت: باغ را به صاحب گوسفند بدهند و 
آن رانگہداری و باغبانی کند تا به حال خود بركردد و گوسفندھا رابه صاحب | 
باغ دهند تا از آن استفاده كند تا باغ به حال اول برگردد و سپس هر مالى را به 1 


























صاحبش بدهتد. 
از امام باقر و امام صادق(ع) جنين روايت شده» جبائی گفته است به 
سليمان ناسخ حکم داود وحى شدء و اظہار او از روى اجعہاد نبود زيرا روا 

۱ نيست كه انبياء به اجعہاد حكم کنندہ و این درست است و ما بدان اعتماد داريم؛ و 
مؤید آن است قول خدا که ((ففهمناها سلیمان)) یمنی ما حکم آن را به سلیمان 
فہماندیم از پیغمبر هم روایت شده است که حکم كرد صاحبان مواشی متعہدند 
شب مواشی خود را حفظ کنند و نگہداری زراعت در روز به عہدۂ صاحب 


زراعت است. انتپی. 


من می گویم شکی نیست که اجتپاد بر انبیاء روا نیست و استدلال مخالفین 


| اد 
| ہر جواز آن به این قضیه از وج پردود است: 


١‏ این كه حکم پڈلیمان از وی وده چنانچه طبرسی(رہ) گفتہ نه از روی 
اجتہادہ و نسخ احکام جزلیه از غیزاولو العزم روا است؛ و دلیلی بر مع آن 

۲ حكم داود هنم موافق حگم سلیمان بوده و حکم مخالف از قضات بنی 
اسرائیل بوده استء پایان نقل مجلسی(رہ) به طور خلاصه. 

[۸] يعنى نام هر كدام از پدران خود را برد و وصيت هر كدام را به 
دیگری بیان کرد تا به خودش رسیدہ و بعضى گفته‌اند لفظ رجل را به شمارة 
امامان بيش از خود تكرار کرد از مجلسى(ره). 

[۰۹] از مجلسی(ره) -((لم تمته النار)) يعنى ساخت بشر نبودہ و ساخت 


ا خالص قدرت خدا بودهءيا این که از قبيل طلاى دنيا نبوده كه نيازى به آتش داشته 


باشد... ((انَا نحن نحبي الموتی) نحن تأكيد ضمير (نا) است كه اسم(ان) است و 
ضمير مرفوع به جاى منصوب به كار رفته؛ و گفته شده است كه خبر(ان) است و 
معنى این است كه (به راستی ما خودمان هستيم) و مقصود اظہار عظمت ومدح 
استہ و جملۀ بعد استیناف استءاِحیاء موتى يعنى زنده كردن در قيامت و بعد از 








ات خرحهاى كتاب حجّت 


م ركك» و كفته شده مقصود هدايت است» ((و نكتب ما قدّموا)) يعنى می نويسيم 
آنچه بيش کرده‌اند از كارهاى خوب و بد وهر اثری که داشعه از تعليم علم یا كار 
خير باقى» و در كردار بد چون اشاعة باطل و ياي هكذارى ستم. 

((في امام مبين)) يعنى در لوح محفوظ» و ذكر اين آيه برای رفع استبعاد از 
نوشتن صحيفه است برای اينكه همه جيز در لوح محفوظ ثبت است» و ممکن 
است مقصود امام اين باشد كه امام مبين همین صحيفة وصيتنامه است يا محفظه‌ای 
است كه شامل آن است؛ و در بعضى اخبار به امي رالمؤمنين تفسير شده؛ وبعضى 
آن را نامه اعمال دانسته‌اند. 

قوله فى نسخة الصفوانی زیاده - این سخن یکی از روات کلینی است» زیرا 
نسخه‌های کافی به روایات چندی ثبت شده: 

۱ - یکی از آنہا همین صفوانی است ‏ او محمد ل آئیمد بن عبدالله بن 
قضاعه بن صفوان بن مہران جمال است که مزدى ثقه و فقیه و فاضل بوده. 

۲- محمد بن ابراهیم نعمانی . 

۳ -هارون بن موسى تلعکبری . 

ميان اين نسخدها اختلافی بوده وبعضى از متأخرین از این روات چون شيخ 
صدوق محمد بن بابویه» و شيخ مفید(ره) و همطرازان آنہا خواستند ميان ابن 
نسخ جمع کنند و نسخه واحده باشد و مورد اختلاف را معين گنند» و چون این 


خبر آینده در نسخۀ صفوانی بوده و در سایر روایات نبوده با اين جمله بدان اشاره | 


شدهء 


[1(۰] از مجلسی(ره)-بدان که رجعت يعنى برگشت جمعی از مؤمنان به | 





دنیا پیش از قيامت در زمان قائم(ع) يا پیش از آن یا بعد از آن برای دیدار دولت 


حقه و شادی از آن» و برای انتقام از دشمنان خودء و هم رجوع جمعی از کافران و 


منافقان برای انتقام از آنان» و این از عقاید مخصوص به اماميه است كه بر ن 


اتفاق دارند و اخبار آن متواتر است و برخى آيات قرآن هم بر آن دلالت دارد؛ و 


نت 























1 ميان علماء اماميه و دیگران در این موضوع مناظرات بسیاری واقع شدہ است» و 
| علمای ما در اثبات رجعت كتابهاى مبسوطی نوشته‌اند: 
| ۱-احمدین‌داودجرسانی(ر). 

۲ حسن بن على بن ابی حمزة بطائنی(ره). 

۳ فضل بن شاذان نیشابوری(ره). 

4- صدوق محمد بن بابويه(ره). 

۵ - محمد بن مسعود عياش ي(ره). 

-حسن بن سلیمان؛ شا گرد شهيد ثانى(ره). 

و متکلمین از علماء ما آن را ذکر کرده‌اند» چون شيخ مفید و شیخ الطائفه و 
سيد مرتضی و علامه و کراخکیوٍدیگران از علماء اماميه؛ و همه كدب حدیث 
موجود در اين زمان پر|آز ذکر رجعت آثبت؛ و من در کتاب بحارالانوار جلد ۱۳ 
بيش از دویست حدیشا ا نيجول و چتذ اصل معتبر دربارة رجمت نقل کردم و همه 
صریح در اثباترزجعیند و. اما راجم به رچمت ائمە(ع) اخبار در رجمت 
امرالمؤمنین و امام حشین(ع) متواتز است» و در رجمت رسول خدا(ص) هم 
اخبار بسیاری است؛ و دربارة رجمت سایر ائمه هم روایات فراوانی است ولی 


بدان بسیاری نيستء و اما دربارة خصوصیات رجمت اخبا ر اختلاف دارد: 

۱) آیا رجمت همزمان ظہور امام قائم(ع) است يا جلوتر يا عقب‌تر. 

۲) در مدت رجعت هر يكك. 

و تحقیق اين خصوصیات لزومی ندارد و ایمان اجمالی بدان کافی است؛ و 
اختلاف اخبار در خصوصیات یک موضوعی باعث انکار اصل آن نمی شوده 
زیرا در معاد ودر اصول دين هم اخبار مختلفی وارد شده»با أينكه اصل آنہا قطمی 
است: در بصائر الدرجات سعد بن عبدالله به سند صحیح از امام صادق عليه السلام 

| روايت می کند كه اول کسی كه زمين برای او شكافد و به دئيا برگردد حسين بن 
علی(ع) است» رجعت عمومى نيست بلكه برای افراد مخصوصى است» يعني 


ےچ سدم 


مؤمن محض و مش رک محضء امام باقر(ع) فرمود: اول کسی که ب رگرددھمسایڈ 
شما حسین است(خطاب به اهل كوفه) سلطنت كند تا از پیری ابروانش بر 
جشمانش بريزند» فرمود: کسی که پیش از قیامت حساب مردم را متصدى است 


حسين بن علی(ع) است و روز قيامت برای بردن به بہشت يا بردن به دوزخ برها : 
می شود. ۱ 

ودر روايت صحيح است كه زراره گوید: از امام صادق(ع) راجع به اين 
امور مهمه مانند رجعت و مانندش پرسیدم» فرمود: از أينكه می برسيد هنوز وقدش 
نرسیده و خدای عز و جل فرمودهم( ۳۹ سوره پونس): (بلكه دروغ شمردند آنچه را 
در علم آنہا نگنجید و هنوزتأویل آن راد رک نکرد‌ند). 

در روایت موثق است که اما باقر(ع) به اب ویر فرمود: مردم عراق منکر 
رجمت هستند؟ گفت: آری» فرمود: مگر قررآن نمی وین ۸۳ سوره نمل): 
(روزی که محشور سازیم از هر امتی فوجی را). 

و ابی الصلاح گوید: امام باقر(ع) به من فرمود: از برگشتتیها از من می 
پرسی؟ گفعم: آری» فرمود: ابن از قدرت ات و منک آن نباشتد جر قدریہ؛ ابن 
قدرت خدا است مباده منکر آن گردی. ۱ 

در تفسير عياشى از امام صادق(ع) در قول خداى تعالی( ٦‏ سوره اسراء): | 
(سپس برگردانيم به سود شما برگشت به آنان را) فرمود: مقصود خروج 
حسین(ع) است در رجمت با هفتاد تن از اصحابش که با او شہید شدند با | 
خودهای زرندودی که دورویه دارنده و به همه مردم ابلاغ می کنند كه این حسین 
است که خروج کرده» نباید مومنان دريارة او شک کنند: او نه دجال است و نه 








شیطانء و حجت قائم هم ميان شما است و چون در دلہای مؤمنين بر جا شد که 
آن حضرت حسین(ع) است»موت حجت قائم در رسد و آنكه وى راغسل دهد و 
كفن کند و حنوط نہد و درگورشگذارد حسین بن علی(ع) است چون متولی | 
امام جز امام نباشد. 

















و على بن ابراهیم در روایت حسن از على بن الحسین(ع) در تفسير قول 
خدا( ۸۵ سوره قصص):(به راستى آن كه قرآن را بر تو فرض کرده تو را به وعد 
مقرر بر گرداند) فرمود: رجعت می دهد به سوى شما پیغمبر شماراء 

و شيخ صدوق در فقيه از امام صادق روایت کردہ كه از ما نیست کسی که 
أبمان به رجعت ما ندارد و مععة ما را حلال نمی دأند» و شيخ در كتاب غيبت خود 
به اسناد خود از مفضل روايت كرده كه امام صادق(ع) فرمود: چون قائم ظہور 
كند بالاى سر مؤمن روند در قبر اوہ و به أو گویند ای فلاتی به راستی صاحب 
الامر تو ظہور كرده؛ اگر خواهى خود را به او برسائی برسان و اگر خواهى در 
سای كرامت برور دكار خود بيارامى بيارام. 

۱ در مسائل سرويه ان هنیځ فيد قدس سره که از وى سؤال شده از آنچه 
روایت شده از مولای با جعفر بن مجمتاالصادق(ع) در رجعت و جه معنی دارده 
قول آن حضرت که از ما نیست هر ,که یذ یرد متعڈ ما را و ايمان نياورد به رجمت 

| ماء آیا اين رجعت حشري ایت برای خصوص مؤمن در دنیا یا شامل ظالمین 

۱ جبار هم می شود پیش از روزقيامت: 

شيخ بعد از جواب از متعه نوشت: و اما فرموده او كه هر که به رجمت ایمان 
ندارد از ما نیست مقصودش این است كه خدای تعالی مردمی را محشور کند از 
امت محمد(ص) بعد از مرگ و پیش از قیامت؛ و این مذهب مختص به آل محمد 

| است و قرآن بدان گواه است» خداى عز و جل دريارة حشر اکبر روز قيامت 

| فرمودم( ۷) سوره کہف): (آنہا را محشور كرديم و احدى از آنہا را ترک 
| تكسرديم ‏ ولی در حشر رجعت پیش از قیاست فرمايد( ۸۳ سوره نمل):(و 
روزى كه محشور كنيم از هر امتى فوجى از كسانى كه به آيات ما تکذیب کنند و 
آنہا رانده شوند) و خدا خبر داده كه حشر دو تا است عام است و خاصء و خدا 
خبر داده از ظالمانی که محشور شوند و در حشر أكبر گویند( ۱۱ سوره غافر): 
(پروردگارا ما را ميراندى دو بار و زنده كردى دو بار) ‏ یک بار در رجعت و 





یک بار در قبامت_عامه در این آيه تأويل مردود و نا پسندی دارند. 


سپس شرح مبسوطی در این باره بیان كرده و فرموده: رجعت در عقیدۂ ما | 


مخصوص به مؤمن محض و کافر محض است نه دیگران؛ و چون خدا ارادۂ آن 
كند به خيال شياطين دشمن خود اندازد كه به دیا بر می‌گردند تا باز س رکشی خود 


را آغاز كنند و بر تمرد خود بيفزايند» و خدا به وسیلڈ دوستان ممن خود از آنها | 


انتقام كيرد و از آنها نماند جز گرفتار عذاب و نقمت وعقاب و زمين از لوث 
وجود آنها پاک شود و دين خدا بماند و رجمت مخصوص مؤمتان محض و 
منافقان محض ملت اسلام است نه امتہای گذشته» اندہی. 

و سيد مرتضى عليه الرحمه در جواب مسائل ری فصل مشبعى در اين بارہ 
آورده و هم شيخ طبرسى در مجمع البیان و صدلق درایعقائد» و من همه این 
كفتءها را در كتاب كبير خود جمع كردم لا در اہنجا ات از بسيار را ياد 
نمودم؛ بايان كلام مجلسی(رہ)ء 

[111] از مجلسی(ره)- منظور این نتت کہ مسئلۀ پرسیدن و جواب شنیدن 


برای عوام دليل نمی شوده ولی برای علماء و دانشتمتدا اليل می شود. و اين 


روايت با روایت ۲ كه سوال رادلیل امامت دانسته مخالفعی ندارد. 


[۱۱۲] از مجلسى(ره)- مقصود عيب بدنى است زيرا امام بايد از نقص در | 


خلقت كه او را زشت كند و خوار نمايد برکنار باشدہ چون عبدالله افطح که 
بز رگترین يسران امام صادق(ع) بود ولى دو عيب داشت» یکی افطح بود يعنى 
باهاى او بی اندازه يهن بود و دوم ابن كه نادان بود بلكه فاسدالعقیدہ بود. مفيد(ره) 


گفته است در ارشاد كه بعد از اسمعيل بزرگترین برادران خود بوذ ولى نزد هدر | 





خود آبروئی نداشت و متهم بود كه با وى در عقيده مخالف است و 
حشويه آمیزش داشته و به مذاهب مرجئه مايل بود. 

[ ۱۱۳] از مجلسی(رہ): بدان كه آیۀ ارحام در دو جاى قرآن نازل شده» 
یکی در سور انفال همچنین: (اولو الارحام بعضى اولی هستند به بعضى در كتاب 
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كك شرحهای کاب سج 0-0 
۱ وو 
۱ 


خدا زیرا خدا به هر جيزى دانا است) دوم در سورة احزاب به این تعبير: (پیغمبر به 


مؤمنان از خودشان اولی است و زنانش مادر آنہایند و اولو الارحام بعضی‌شان 
اولی هستند به بعضى در كتاب خدا از مؤمنان و مباجران جز اين كه بخواهيد 
نسبت به دوستانتان احسان کنیده اين در كتاب ثبت بوده است). 

در آي اول چون مقابل اولى مقدر است دو معنى داردہ اول آنکه اولو 
الارحام بر يكديكر از خودشان اولى هستند» دوم آنکه نسبت به بیگانه اولى 
هستند و به معنی دوم دلالت بر مطلب ندارد» و اما آيهُ دوم هم دو وجه دارد» یکی 
این كه من المؤمنين را بیان اولو الارحام بگیری» و دیگر آنکه صله اولى باشد و 
بيان طرف مقابل اولى را بيان كند و همان معنى دوم را بدهد كه منظور اولويت 
ارحام است از بیگانه» وربور امام همان آیۀ دوم است کہ انسب به اين 
معنى است؛ زيرا اول چق رسول و آو ای او را بیان كرده و بايد اين جمله هم برای 
بیان حق ارحام آن حضرت باشد و روایت صذوق(رہ) هم مؤيد آن استء (حديث 
٢‏ باب آتی) در عل به ناد يخود از عبدالرجيم قصير آورده كه از امام باقر(ع) 
برسيد از قول خدا عز و جل ((التبی اولی بالمومنین)) تا ((فى كتاب الله)) كه 
دربارة جه کسی نازل شده؟ فرمود: در امر امامت نازل شده» اين آيه در حسين بن 
على و اولاد وى نازل شده» ما اولی هسعيم به امر امامت و به جانشينى از جانب 
رسول خدا از سائر مؤمنين و مهاجرين» گفتم: اولاد جعفر بره از آن دارند؟ 
فرمود: نه ومن خاندانہای عبدالمطلب رایکی یکی بر شمردم و امام فرمود؛ نه؛و 
اولاد امام حسن را فراموش کردم» و بعد از آن خدمت او رسيدم و گفتم: اولاد امام 
حسن بپره‌ای از امامت دارند؟ فرمود: ته» ای عبدالرحمن هيج محمدى را در آن 
بهرهاى نيست جز ما راء و در این روایت هم ((من)) را صل اولی تقریر کرده و 
برای بیان طرف مقابل اولی دانسته و مفہوم آيه اولویت آنها است در برابر 
جانب و ذکر اولاد حسين از آيه فہمیدہ نمی شود بلکه از ظہور مطلب و تواتر 
نص ميان خاص و عام ثابت است» تا اینجا کلام مجلسی است(ره). 





ظاهر این است كه جملة ((اولو الارحام بعضهم اولی ببعض)) به عنوان 
ضرب المثلى برای بیان مقدم بودن طبقات ارحام بر یکدیگر استعمال شده و شاید 
به همین معنى در عرف عرب حجاز در آن دوره متعارف بوده است» و طرف برابر 
اولی كه همان اولو الارحام ابعد باشند در ضمن جمله درج بوده و لازم عرفى آن 
به شمار می رفته أستء و به همین مناسبت در موضوع طبقات ارث و در آيات 
راجع به ارث طبقات بدون ترديد بدان استدلال شده» و احتمال اینکه طرف برابر 
اولی اجانب باشند صرف یک تصور بی مورد بيش نیست» بنابر این ((مِن)) در 
((من المؤمنين)) هم بيانيه است و ((الا ان تفعلوا)) هم استثناء منقطع است۔ 


2 1 شرحهاى كاب حجت كك 


[115] از مجلسی(ره) - قوله من كنت مولاہ فعلى مولاه - اين یک جمله‌ای | 


است از گفتار پیغمبر دربارة على (ع) در روز غدیږ تون متواتر است از خاص 
وعام بدين فپرست: 


١-از‏ ابن اثير در جامع الاصول خود بهنقل از صحیحتُرمڈی از زيد بن ارقم ! 


كه رسول خدا(ص) فرمود: من كنت مولاء فعلی مولاور 

۲ - بغوى در مصابيح و بيضاوى در مشكوة آز ام و ترمذی به سندهای 
خوده از زید بن ارقم. 

۳- به روایت این هر دو از احمد به سندهای او از براء بن عازب؛ با اين 
دنباله که عمر به على گفت: ای پسر ابی طالب بر تو گوارا باده مولای من و هر 
مؤمن و مومنه شدى. 

٤ابن‏ حجر عسقلائى در کتاب فتح الباری گفته است: حدیث من كنت 


مولاه فعلی مولاه را ترمذی و نسائی نقل کردنده و روايات بسیاری دارد جداً كه ' 


ابن عقدہ برای ضبط آنها كتاب جداگانەای نوشته و بسیاری از سندهایش صحیح 


و حسن است. 


۵ - اين ابی الحدید در شرح نہج البلاغه گوید: عكمان بن سعید از شريكك | 
بن عبدالله روایت کرده که چون به على خبر رسید که مردم او را در اڌعای اینکه | 














وید 


ون 


0 


۸۳۵ 











5 شرحهاى كاب حّت ٠‏ 








و 


پینمبرش بر دیگران تفضیل داده و مقدم داشته معهم می دانند» خطاب به بقیڈ 
اصحاب رسول خدا فرمود: شما را به خدا هركس گفتار پیغمبر را در روز غدیر 


ُم شنیده» برخيزد و گواهی دهد؛ شش تن از اصحاب رسول خدا(ص) از سمت 


| راست على بيا خاستند و گفتند: ما شنيديم در آن روز رسول خدا(ص) دست على 


رابلند کرد و فرمود:من كنت مولاء فعلی مولاه. 

(ابن ابی الحدید احادیث بسیاری در این باره نقل کرده است): 

۲ - سيوطى در در المنثور از ابن مردویه و ابن عساکر به سندشان از ابی 
سعید خدری نقل کرده كه چون رسول خدا على را روز غدیر به امامت نصب کرد 
و ندای ولایت او را در داد جبرئیل این آبه را آورد(۳ سوره مائده): رامروز دين 
شما را کامل كردم). 

گفتہ است این آلا( ۷ سورةمائبه): (ايا رسول» به مردم برسان آنچه از 
پروردگارت به تو نازل شده) يمنیآنچه به رسول خدا نازل شده روز غدیر خم 
دربارة على بن اب الب" 

من اخباری که در این بآرة از طرق خاصه و عامه رسیده در نزدیک ده جزوه 
گرد آوردم» و هر كه خواهد بدان رجوع کند و خلاصه مطلب این است که 
استدلال به خبر غدیر توقف بر دو چیز دارد: 

۱-اثبات اصل خبر. 

۲-اثبات دلالت آن بر خلافت آن حضرت(ع). 


در قسمت اول گمان ندارم خردمندی در ثبوت این خبر و تواترش شک و 





تردیدی به خود راه دهدء زیر 
۱) احاطه بدانچه من در کتاب كبير (بحار) خود گرد آوردم موجب يقين 


)٢‏ شوشترى در احقاق الحق» اين كثير شامى شافعى در احوال محمد بن 


| جرير طبرى گفتہ: من ديدم احاديث غدیر حُم را در دو مجلد سطبر جمع آوری 


ووه دراه کابحتت 2 
کرده بود و طرق حدیث طير را در یک مجلد و از ابوالمعالی جوینی نقل کرده که 
ا کی وک دراه رم ای سای زینو یره کا تفت ود 
جلد ۲۸ از طرق حدیث من كنت مولاء فعلی مولاه؛ و دنبالة آن جلد ۲۹ بیاید. 

۳) ابن جزری شافعی در رسالهً اسنی المطالب خود در مناقب علی(ع) | 
توانر اين حدیث راثابت کرده است و منکرش را جاهل و متعصب خوانده. 

| سید مرتضی در شافی گوید:مطالبۂ دليل بر صحت اصل خبر دلیل زود‎ )٤ 
گوئی استء چون ظاهر و معروف و معلوم است.‎ 

مانند غزوات پیغمبر و احوال معروفة آن حضرت و خود حجة الوداع» زيرا 
شہرت وعلم به همه اینہا در یک درجه است و یک دليل بر صحت آن اجماع ١‏ 
علماء امت اسلامى است بر قبول آنء منتہا خانان تیه در مقام تأويل آن 
برآمدماند و معلوم نشده كه یک فرقة مسلبئان وجود داچ پاشد كه منكر ابن 
حدیث باشد و آن را رد کند» و جمعى دلیل دیگرَیَتر تخت ان خبر آوردەاند و 
آن نقل متظاهر احتجاج امي رالمؤمنين ان درکیوڑی به این عبار که((شما را 
به خدا ميان شما کسی است که رسول خدا(ص) دست او را گرفتہ باشد و گفته ' 
باشد من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاہ و عاد من عاداه جز من)) و آن 
مردم گفتند نه به خداء نه؛ و اعتراف حاضران شورى و رسيدن خبرش به دیگران | 
صحابه بدون انكار در این موقع مقتضی موجب قطع به صحت أن است؛ و اگر 
خبر قطعى نبود و چون آفتاب وسط روز نمی درخشیدہ علی(ع) در اين مقام بدان 
استدلال نمی کرد.پایان کلام سيد مرتضى. 

در قسمت دوم استدلال ما بدان بر امامت آن حضرت دو مقام داردہ اول 
اينكه کلمۂ مولى به معنى رئيس مطاع و فرماندۂ مطلق آمده است؛ و دوم ايتكه در | 
این حديث همین معنى مقصود است۔ 

در مقام اول: 

1-سید(ره) گفته هر که به لغت عرب آشنا است می داند که اين لفظ را در | 























اولی به تصرف بكار می برند چنانچه در پسر عمو هم استعمال م ىكنند؛ ابو عبیدہ 
استاد معروف در لفت؛ در کتاب المجاز فی القرآن خود در بیان آیڈ ((مأویکم 


| النارھی مولیکم)) گفتہ معنى موليكم؛ اولی بكم است» و شعر لبید را شاهد آورده 
| که 


قفدت كلا الفرجين تحسب انه 
هی "يفيه یا متسر 
يعنى اولى به ترسيدن است از دنبال خود و بيش روى خود. 
ابو عبیدہ کسی نیست كه در لغت غلط مرتکب شود؛ و اگر غلط گفته بود 
دیگران از اساتيد ادب و لفت عرب به او اعتراض می کردند» پس قول ابو عبیدہ و 
سکوت دیگران در حكم اج لین است بر این معتى. 
۲- هم مفسرينأموالى را در اه٢‏ سورہ نساء): ((و لکل جعلنا موالی)) 


| الخ به معنى ملک به مرن یهت آن» احق بدان» معنى كردهاند. 


۳-اخطل گت 
فاصبحت مولاها من الناس بعده 
وأحری قريش ان تهاب وتحمدا 
يعنى از همۀ مردم احق به خلافت شدى. 
4- در حديث است كه هر زنى بی اذن مولى خود شوهر كند نكاحش باطل 
ار خود؛در همة اینہا مولى به معنى اولى است. 
- بعد از ذکر تأويل( ۱٩‏ سوره محمد):((ان الله مولى الذين آمنوا)) كفته 





است»یعتی صاحب | 


٠‏ ولی» و اولی یک معنی دارند و آن سزاوار به خلقت و متولی امور است. 





7 فزاء در کتاب معانی القر آن گفتہ: 


دارند. 


ولى و مولی در کلام عرب يكك معنی 


۷ - در قرائت ابن مسعود به جای ((انما ولیکم الله و رسوله)) ( ۵۵ سوره 


مائده):((انما مولیکم الله)) آمدہ۔ 





رت شرحهاى کناب 2 


۸۔ ابن انبارى درکتاب قرآن خود معروف به شکل كفته: موی در لفت 
هشت قسم استء أولى مولاى نعم است و سپس مولى آزاد شده و دیگر مولا به 
معنی ولى يعنى اولی بالشيء» و آية سایق و شعر لبيد را شاهد آورده» مولی به 
معني همسایه؛ مولي ابن عم مولى داماد مولى هم پیمان؛ و برای هر معني شعری 
هم آورده كه ما ذكر نکردیم چون مقصود ديكرى داریم. 


| ابو عمر و غلام تغلب در معانى مولی» سيد را آورده گر جه مالک‎ - ٩ 


نباشد» و مولى به معنى ولى راء 

۰- بسیاری از استادان لغت یکی از معانى مولى را سید و آقا دانسته‌اند كه 
نه مالك باشد و نه آزاد کننده» و اگر بخواهيم آنچه در اين باره گفتەاند ذکر كنيم 
طول می كشد و همین اندازه بس است و قانع کننده اسك ريايان مختصر كلام 
سید(رہ)ء 

ابن اثبر در نهايه كفته: مولی در حدیثعگرَ آنله انتت» و اين لفظ بر 
جمعى اطلاق می شود چون عبد مالک سید متهم معیق؛ناص رہ مجب: تابع؛ 
جارء عمو زاده» همقتم؛ داماد بنده» نعمت پروردہ؛ سرپرست؛ و صاحب اختیار 
کاری هم مولى و ولى آن است» و از این معنى است من كنت مولاہ فعلى مولاه؛ و 
به بيشتر از معانی ياد شده حمل می شود و حديث: ايما امرأه تزوجت بغير اذن 
مولاها فنکاحہا باطل؛ هم به این معنى است و به جاى مولاهاء ولیہا هم آمده» 
يعنى متولى و صاحب اختيار أو. 

بیضاوی و زمخشرى و دیگر مفسرين هم در آي ((هى مولیکم)) گفتەائد 
يعنى اولى بکم» و در آیه ((انت مولينا)) (آخر سوره بقره) يعنى سیدنا و ناصرناءيا 
متولي امورنا. 

و در مقام دوم جند مسلک است: 

مسلک اول -مولی حقيقت است در اولی به تصرف و معانی ديكر فرع آن 

ف قیدی يا تعبير استعاره و مجازی» زیرا اولى به تصرف معنى مطلق و 


























5 شرحهای کناب 
۱ 


| مستقلی است برای این کلمه و معانی دیگر محتاج به عنایت زائدی دارندہ مالک 
| را مولى گویند چون اولی به ممل وک است را مولی گویندہ چون اولی است به 
اطاعت مالک و اطلاق مولی بر آزاد شده و آزاد کننده هم به همین ملاحظه است 
ناصر رامولی گویند» چون اولی به يارى كردن يار خود است و همقتم را مولی 
خوانند» چون اولی به یاری طرف خويش است و جار اولی به رعایت جار است» و 
صبر اولی بەمہر ورزی است جلو و عقب اولی جهانند؛ و ينعم اولى به نصرت 
است و تحمل ديه از طرف او» محب و مخلص اولی به نصرت و محبت است» و 
چون لفظ مولی در معنی حقيقت است بايد بر آن حمل شود. 

این وجه را یحبی بن بطريق در عمده گفته است و ابو الصلاح حلبی در 
تقریب المعارف.ت اینجا از ملس است. 

من می گویم: اين سخن را بەیک یز دو وجه می توان تحليل کرد: 

اول این كه مولۍ بیس اولای عطلق معنى حقیقی كلمه است و بر امامت 
حقه تطبيق می نودو اسکبالِ آن در سائر فهانى يا از باب استعمال مطلق است 
در مقيد به تعدد دال و مدلول یا به مور مجاز و هر جا قرينه بر قید يا بر مجاز نباشد 
بايد حمل بر مطلق شود» و اولويت مطلقه همان معنى امامت است؛ و چون در 
حدیث قرينه بر قید دیگری نيست حمل بر آن می شود و شرحی كه نسبت به موارد 
استعمال داده برای بیان اين است که اینہا موارد مقيد معنی اولى است. 

دوم اينكه معنی مولی» صاحب اختيار و اولى به تصرف است؛ و اين معنى به 
قيد و علت دیگری نياز ندارد ولى سائر معانی ناز به قد و علت دیگری دارد» و 
اگر معنى لفظى مردد شد ميان مفہوم بسيط و مفہوم ت رکیبی بايد حمل بر مفهوم 
بسيط شود چون عنايت وضع آن کمتر است و مرجم هر دو وجه تعبین موضوع 
له لفظ است با قرائن و دله خارجيه و عقليه؛ ولى وجه اول ممكن است بر اصل 
عقلائی اصالة الحقيقة تطبيق شود. از مجلسى(ره). 
| مسلک دوم را سيد در شافى و دیگران در كتب دیگر گفتەاند(اصل اين 


رت شرحهای کناب حجت ٹڈ 


مسلک از شيخ بزرگوار صدوق است كه در معانى الاخبار در شرح حديث غدير 
آورده است و دیگران از او استفادہ کره‌اند و من آن را در مقدمة شرح و ترجمة 
خصال به فارسی ترجمه كردءام و حق اين بود كه حق تقدم او حفظ شود و به نام او 
نقل گردد) و خلاصه‌اش این است که این کلمه در حدیث پیفمبر بايد بر آن 
حضرت تطبيق کند و به همان معنی او را به علی(ع) تطبيق کرده باشد و در اين 
لفظ احتمالاتی است که در سه قسم منحصرند: 

۱- آنچه بر خود بيغمبر تطبیق ندارند. 

۲ 
بر علی(ع) تطبیق ندارد. 





نجه بر او تطبيق دارد ولی قطعاً نمی تواند مقصود او باشد و به آن معنی | 


۳ - آنچه بر خود او منطبق است و بر علی(ع) هم تطبيق می شود و قابل 


است كه در این جمله مقصود باشد و در اين طلورت تعین داردآو الا کلام بی معني 
و فاسد ادا شده است و سخن بی فائده از آن حضرّت محال ات 
۱-به معنی آزاد شده و همقتم ات جون پیغمبر آزاد شده و هتم 


کرٹ 


۲ - که قطماً مقصود نیست معنى آزاد کنندہ و مالک و همسايه و داماد و | 


دنبال و جلو است(چون هر کدام از این معانى كلام را خندهآور و شجمل می سازد 
مثلاً ای مردم هر كه را من آزاد كردم على آزاد کرده» ای مردم هر كه را من 
همسایه‌ام على همسايه است؛ ای مردم هر كه را من مالکم على مالک است و 


هکذا) می ماند معنى این عم كه مقصود اين باشدء ای مردم بدانید هر كه رامن عمو 


زادمام على عمو زاده است» و اين توضيح واضح است و از قبيل هر جه در جوی 


می رود آب است» و زیر ابروی مردمان جشم است» و صدور آن از پیغمبر اسلام 


و آن هم در برابر همه رجال معتبرِ امت و در این موقع سفر محال است مىمائد 


ولایت در دين و نصرت در آن یا دوستی و ولاء بندۂ آزاد شده و دليل بر این كه 


اینہا مقصود آن حضرت نبوده؛ این است كه هر مسلمانی وجوب ولایت مؤمنان 


۱ 























۱ و نصرت آنان را وظيفة دينى خود می دانسته و قرآن صريحاً آن را بیان كرده و 
خوش آيند نبود که پیغمبر اسلام آنہا را به این وضع جمع كند در آن حال كرما 
و این امر ضروری را به آنہا اعلام تماید(آنہم در خصوص على ع) و ولاء معسق 
هم جه در اسلام و جه پیش از آن به عمو زاده تعلق داشته و بیان توضیح واضح 
است و قول عمر طبق روایات متظاهره در آن حال به علی(ع) كه تو امروز مولای 
من و هر مؤمن شدی؛ با ولاه عتق مخالف است و به همین دلیل نمی‌توان كفت 
مقصود این بودہ كه به مردم اعلام كند على عمو زادۀ من است» چون سخن بیہودہ 
می شود و تدا معنی این سخن همان اولی به تدبیر امور امر و نہی است که معنی 
امامت و خلافت است. پایان بیان سټّد(ره). 
أ مجلسی (ره) كويد اکٹر سافان ناچار شدند برای رد استدلال كلمة مولا 
| راحمل به ناصر و محپٍ کنند و بر هیچ تجردمندی نهان نیست كه بیان این معنی 
متوقف بر اجعماع مرد م هآ گرهاۍ زوز و ميان راہ نبود بلكه در این زمينه بايد 
سفارشی به علی(ع) می فرعود که هر که را اوٴیإری می كند يارى نمايد وهر كه 
را دوست می دارد دوست بدارد» و آعلام آن به مردم چندان سودى نداشت مگر 





مقصود اعلام نوع نصرت امراء باشد نسبت به رعايا يا جلب محبت رعايا باشد 
نسبت به امیر و فرمان گذارشان و این هم خود دليل بر امامت آن حضرت می 
| شودبايان کلام مجلسى(ره). 

من می گویم مرحوم مجلسى تا شمارۀ هفت مسلکہای استدلال به حديث 
را ادامه دادہ و اکثر این بيانات از كلام شيخ بزرگوار صدوق در شرح اين حديث 
که‌ما آن رادر مقدمة ج ۱ شرح و ترجمة خصال به فارسی ترجمه كرديم استفاده 
می شود و هر که خواهد بدانجا رجوع کند. 

از مجلسی (ره) قوله اوصیکم بکتاب الله وأهل بيتي» می گویم اخباری 
که به این مضون است بسیار است و من آنا را در کتاب بحار وارد کردم و اشهر 
آنہا اين است: 


۱ - در مسند احمد بن حنبل به سندش از ابی سعيد خدرى كه رسول 
خدا(ص) فرمود: من دو ثقل در ميان شما به جا می گذارم تا بدانها تمسکك جوئيد 
و بعد از من ه ركز گمراه نشوید؛ یکی از دیگری بز ركتر است» کتاب خدا است 
كه رشتهاى است از زمين تا آسمان كشيده؛ و خاندان و اهل بيت من استء هلا 
آنہا از هم جدا نشوند تا سر حوض بر من د رآيند. 

۲- از زيد بن ثابت به همین مضمون. 

۳۔در صحیح مسلم از زيد بن ارقم» كويد رسول خدا در سر آبى ميان مکه 
و مدينه ب نام سم ميان ما به سخنرانی برخاست و خدا راسياس كفت و سود و پند 
داد و یادآوری فرمود و گفت: ایا مردم من رم و نزدیک است داعی حق را 
لبیک كويم؛ من دو قل در ميان شما می كذارم لا آن گیاپ خدا است كه نور 


دار به كتاب خدا بجسبيد و آن را بگیرید؛او نسبت به فآ نَ/)تشويق و ترغيب | 


كرد و سپس فرمود:و اهل بیتم)تا منهبار. 

٤‏ - ابن اثیر در جامع الاصول نقل آڑصخی جح ترمذي از جاټر بن عبدالله 
گوید: روزعرفه در حجة الوداع ديدم رسول خدا(ص) سوار تاق عضباء خود سخن 
می راند» و شنیدم می فرمود: من در ميان شما به جا م ىكذارم آنچه را كه اگر بدان 
بچسبید گمراہ نشويد ه رگزه کتاب خدا و عترت خودم اهل بیتم. 

۵-از زید بن ارقم قريب به مضمون حديث ۰۱ 

احدی از مخالفان منکر این حديث نیستند و در مقام استدلال به امامت در 








دلالت آن اعتراض بی جا دارند. 
آل فلان و آل فلان» مقصود آل عباس و آل جعفر و سائر خويشان 
پیغمبرند یا آل تيم و آل عدى به شببة قرابت قبيلهاى ‏ از مجلسی(ره). 


قوله - و لکن الله عز و جل انزل... الخ ؛ از مجلسی(ره) - خلافی درميان | 


مسلمین نیست که مقصود از اهل بيت در آیۀ تطهیر اهل بيت پیخمیر ما است» 


ولي بعضى از مخالفین آن را حمل بر زوجات کرده‌اند و بعضی مطلق خویشان را | 
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گا شوحهای كاب سے 
۱ شرجھای كتاب حجت o‏ 


1 مشمولٍ آيه دانسته و جمعی هم آن را مخصوص به علی(ع) و فاطمه و حسن و 
حسین و زوجات دانسته‌اند» ولى عموم شیع امامیه و بسيارى از جمہور مسلمين 
گویند: دربارۂ خصوص على و فاطمه و حسن و حسین(ع) ازل شده و ديكرى با 

| آنہا شریک نيست ودليل بر آن اخبار مخالفان: 

۱- مسلم در صحیح خود و این اثير در جامع الاصول از عايشه روایت 
کرده‌اند كه بامدادی پیغمبر بیرون آمد و پتوی ریشەدار سياهى بر دوش داشت+ 


پس حسن بن علی(ع) آمد و او را زیر پتو برد؛ و حسين آمد و او راهم زیر آن 
کرد؛ و فاطمع(ع) آمد و او راهم وارد كرد و علی(ع) آمد و او راهم وارد گرد 
و سپس فرمود: ((خدامی خواهد پلیدی را از شما اهل بيت بزداید و شما را خوب 
پاک کند)). 
طرائف آن را بوأوسيلة بخارىااز تجايشه نقل کرده و از جمع بین الصحيحين 
مسلم و از حديث الراببع وتالتسعين:إزأفزاد مسلم به دو طريق از صحيح ابی داود در 
مناقب حسین(ع) وجا یدیگر, 
۱ ؟- ترمذی در ضحیح خود و جامع الاصولء در همان جا از ام سلمه که 
كفت این آيه در خانۀ او نازل شد: ((انما يريد الله لیذ هب عنكم الرجس اهل البیت 
ويطه ركم تطهيرا)) گفت:من بر در نشسته بودم گفتم:یا رسول الله من از اهل بیت 
| نيستم؟ فرمود: تو به خوبی می گرائی» تو از زنان رسول خدائی؛ كويد: در خان 
إ رسول خدا بود وعلى و فاطمه وحسن و حسین(ع). 
ا ۳- این عبد البر در استیعاب گفته: چون این آيه نازل شدء ((انما يريد الله)) 
ا الخ» رسول خدا على و فاطمه و حسن وحسین(ع) را در خانة ام سلمه دعوت کرد 
وفرمود:بار خدايا انپا اهل بيت منندء يليدى را از آنان ببر و خوب پاکشان کن. 
[ ۱۱۵ ] از مجلسى(ره) ‏ در اکثر روايات خاصه و عامه تصدق به 
| انگشتر ذكر شدہ و در اين روايت حلّه ذكر شدهء و آن به ضم اول: ازار است 
| ورناہ با هم» در كتاب مغرب جنين گفته و جمع ميان آنہا به اين است که 





رت شرحهاى کتاب حجّت ؟! 


هر دو واقع شدہ؛ و علی(ع) يا در يك نماز هر دو را صدقہ داده یا در دو 
نماز, 

1[ ] از مجلسی(رہ) - «الیوم اكملت لكم دینکم» - طبرسی 
گوید: در آن جند فول است: 

١‏ ۔برای شما فرائض و حدود و حلال و حرام خود را به وسیل آنچه 
نازل كردم کامل كردم و شرح دادم دیگر فزون نگردد و به وسیل نسخ بعد 
از امروز نكاهد و آن روز عرفهُ سال حجة الوداع بوده است» از ابن عباس و 
سدى و مختار جبائى و بلخی» كفتدائد كه بعد از آن دربارة حلال و حرام 
جيزى به پیغمبر(ص) نازل نشد زيرا بس از ۸۱ شبانه روز د رگذشت. 

۲ -امروز برای شما حج شما را کامل ,کردم شما را به حج شہر 
محترم مکه امتیاز دادم در برابر مش ركين» ازالبن جبیر و تادرو مختار طبرسی 
است» گفته برای آنكه بعد از ابن آبۀ( «/11-سوره:تساغ): (از تو فتوى 


خواهنه بكو من درباره كلاله به شما نتوی دکم),نازل شدء استم فراه گفتہ | 
این آخرين آبه است كه از قرآن نازل ُدَه. وأكر اَی قول درست باشد | 


مرجح قول طبرسی است» ولى در مورد اختلاف است. 

۳ - امروز شر دشمنان را از شما كفايت كردم وشما را بر آنان جيره 
ساختم چنانچه بس از تسلط كامل كويند امروز سلطنت ما به كمال رسيد» 
ولى از امام باقر و صادق(ع) روايت شده كه اين آيه در روز غدير بعد از آنکه 
پیغمبر على را به خلافت نصب کرد نازل شد» و در موقع برگشت از حجة 
الوداع بود» هر دو امام فرمودماند: آخرین فریضه‌ای است كه خدا نازل 
کردہ و بعد از آن فريضداى نازل نشده» و از حسكانى روایت كرده به سند او 





از ابی سعيد خدرى كه چون این آيه نازل شد رسول خدا(ص) فرمود: الله | 


اکبر الله اكبر بر اکمال دين و اتمام نعمت و رضاى پرورد گار به رسالت من | 
و ولايت على بن ابی طالب بعد از من» و فرمود: هر كه را من مولا و آقایم | 

















۱ على مولا و آقااست اللہم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و 
| اخذل من خذله انتہی۔ 

[۱۱۷ ] از مجلسی(ره) - طبرسی قدس سره در «التی نقضت 

غزلما» گفته است: زن احمقی بود از قريش که با کنیزان خود تا نیمه روز 

بزان فرمان می داد تا هر جه رشت‌اند وا تابند و پنبه 





| می رشت و سپس به کنیا 
| کنند» و هميشه این شیوہ را داشت و نامش ريطه دختر عمرو بن کعب بن 
سعد بن تیم بن مره بود و معروف به بانوى خرف مکه بود. پایان کلام 
طبرسی. 

قوله (ان نکون ائمه) ‏ شايد بنابر این قرائت لفظ (ائمہ) مفمول له 
باشد برای (تتخذون) بای می که عہد شكنى را در دل دارند برای آنکه 
امام و رهبر جامعه شود و آنہا را اه کنند و(ا زکی من ائمتکم) یعنی ائم 
هدى و مقصود این است که این کار را می کنند برای آنكه بد دارند ائم 
| حق ازائمہ ضلالتيمترى پاکتر باشند» و ظاهر اين است که در قرآن محفوظ 
نزد ائمه آيه به این تغبیر آشت» و بعضی گفتمائد (اربی) را به معنی(ا زکی) 
۱ گرفته است» و كلمةٌ امت در هر دو جا به معنی ائمه آمده است و ابن بعید 


است. 

[ ۱۷۱۸ ] از مجلسی(ره) - مراد به آثار علم نبوت» جميع علم پیفمبر 
است» و مقصود تأكيد است» یا مقصود کتب و آثار پیغمبران است جز علم 
مانند سلاح و عصا و جز آنہاء و بعضی گفنه‌اند مقصود علم شرايع و احکام 
است» و من می گویم ممکن است اشاره به علوم متجدده در هر شب قدر 
باشد» زيرا همه آنہا از آثار علم نبوت است و تحویل آن به امه به معنی 
استعداد و لیاقت درک آن است در موقع خود. 

[ ۹ ] از مجلسی(ره) - حواریین لقب خواص عیسی(ع) است و 
| ياران او و از تحویر است به معنی سفید کردن» آنہا سفيد بوش و یا سفید 








کن جامه بودند و یا آنكه سفید کن دلہا بودماند از كدورت و گناه و بدی. 





ازهری گفته: لقب مخصوص انبياء است که از هر عيبى پاک ٰ 


شدند(در اینجا در ائمه به کار رفته که معصوم بودند) و آنہا را مستحفظ 
نامیده» گویا اشاره به اين آيْه است دربارهُ تورات( ٦٤‏ سوره مائده):(در آن 
هدایت است و نور» حکم می کنند بدان پیفمبران که اسلام آوردند برای 
آنان که راه حق رفتند و ربانيون و احبار به وسیل نگهداری از کتاب خدا و 
بودند گواهان بر آن) و مقصود از ميزان که با کتاب نازل شده شرع است» و 
بعضی آن را عطف تفسیری کتاب دانند. 

محدث استرابادی گوید: مقصود امام اين است که در اين زمان سه 
کتاب آسمانی ميان مردم شہرت دارد» و کیا آیمانی نوح و صالح و 
شعيب و ابراهیم هم بوده است» و خدا خبراداده که آنه گېحمد(ص) آورده 
در صحف ابراهیم و موسی مذ کور بوده» و این:دو نزد او بوده‌اند و در صورنی 
که تا زمان آن حضرت محفوظ بَوَدَئَدِ.به ناچار آن حضرت هم آنہا را 
نگهداشته و به کسی سپرده و آن صاحب ريسي و امافت است. انتجى. 

من می گویم این حدیث دلالت دارد که مستحفظین علمای یبود و 


نصاری نیستند چون این کتب نزد آنها نيست و مقصود از نسل مستحفظ | 
خصوص اوصیاء هستند و بلکه ظاهر ابن است که اين نسل از بنی اسرائیل | 


نیست و مقصود از آن ابو طالب و امیرالمومنین است. 
اسم اکبر عبارت از کتاب جامع است که همه علوم در آن است و از 


انبیاء جدا نیست و شاید کنایه از دل پاک آنا باشد که نور معرفت در آن | 
» است و لوح محفوظ در آن منعکس شده و عقل بالفعل گردیده و به ۱ 





رتب شہود تام رسیده و امیرالمومنین به این مقام اشاره گند كه: 
درمان تو در تواست و نفہمی جانا درد تو ز تواست و خود نداری باور 
داری تو گمان که‌جرم خردی هستی ‏ در تو است جبان كل به كُلى اندر 























ی سے 


: باشی تو مبین کتاب حق در معنی ‏ 0 گردد به حروف آن غیان هر مُضمر 
و مقصود از عالم اکبر - در كلام علی(ع) - همان اسم اکبر است» 
| زيرا معنى عالم نشانهٌ جيزى است و با اسم تطبيق می شود كه نشاناً مسمى 


گا ہے میں سو 


«فاذا فرغت فانصب» در قرائت مشہور صاد آن مفتوح است و از 
نصب به معنى رنج است و مقصود اين است که چون از عبادتی فارغ شدى 
خود را در رنج وظيفهٌ دیگری اندازہ از جہاد به عبادت گرای و از نماز به 
دعاء بهرداز» ولى از این حديث استفادہ می شود كه به کسر صاد است و از 
| نصسب به معنی برها داشتن است» يعنى چون از كار تبلیغ رسالت پرداختی و 
فراغت يافتى علم هدايت خد زا پراي مردم بلند كن و خليفه و جانشين خود 
را به مردم معرفى کن 
[ ۱۲۰ ] از مجلتسي(ره)-مقصدد از ذوابه(كه ما آن را تارك 
| ترجمه كرديم) قب شمشير است یا آويزماي که در آن بوده. 
۱ 1 ]از مجلسی(ره) - باب او بابان محدث استرابادی(ره) 
۱ گفته: معنی آن شک راوی نیست» بلکه مقصود ابن است که یک باب و 
| مقداری از باب دوم. انتجى. 
حاصل این که یک باب و اندی و آن کسر را می توان انداخت و 
كفت يك باب» و می توان به حساب تمام گذاشت و ككفت دو باب» چنانچه 
رسم منجمان و اهل حساب در کسور همین است - من فضلکم - مقصود این 
است که از علم شماهاء و ظاهر آن است که به توم راوی حدیث 
پیغمبر(ص) با علی(ع) فقط راجع به فضائل ائمه بوده» يا اين كه فضل ائمه 
هم به اندازهُ علوم دیگر منتشر شده» امام می فرماید فضل ما به واسطةٌ نقصان 
| عقول مردم از ساير مطالب کمتر منتشر شدہ و کمتر از يك هزار هزارم 
| منتشر شده و به اندازه یک الف ناقص است و الف غير معطوفه يعنى الف 


ر شرحهاى كاب عبت 2۳ 


ناقص کہ در رسم الخط كوفى جنين نوشته می شدہ ... این معنى درستی | 
است كه از اساتید شنیدہ شده است۔ 
من می گویم: الف غير معطوقه یعنی الف راستا چون: ا 

. ۔الف معطرفه الفی است کہ به سر آن جيزى اضافه شود چون؛‎ ١ 

۲ واگر منظور الف خط كوفى باشد نمی توان آن را ابسط حروف | 
دانست چنانچه در وجه تشبیه بدان بیان کرده است. ۱ 

[۱۲۲ ] از مجلسی(ره) - مقصود از کتاب جنس آن است یعنی هر 
جه در جفر ابیض بوده» و مقصود از سلاح هم جنس آن است» یعنی همه 
محتریات جفر احمر. 

[۱۲۳] از مجلسی(ره) - (لا تأثم): كناة مکن» گناہ نمی کئی؛ یا | 
نمی است يا نفی بنابر اول مقصود اين ابت که با قاتل/ کاری مکن که 
موجب گناہ باشد به این كه يك ضربت بيشت به او یزنی یا جز قاتل را | 
بکشی چنانچه ميان عرب رسم بودّة: جعصوّص . نسبت به قتل إمراء» زيرا 
عرب بسا بود كه به خاطر یکی » قبیلای را می گشکندہ 

[ ۱۲4 گریز از مرگ استقبال مرك است ۔ زيرا گریز صرف 
نیرو و وقت است كه خود نزديك شدن به مرگ است يا مقصود این است 
که چون عر به سر رسد هر تدبیری شود نتيجه بر عکس دهد و هر پزشک | 
حاذقى در درمان بیماری مرگ كيج و گمراہ كردد. 

چقدر روز شمارى كردم چند وجه در تأويل آن گفعائد: 

١‏ - شارحين تہج البلاغه كفتهاتد» روزها را اشخاصی يه نظر آوردہ أ 
كه آنہا را یکی پس از دیگری از خود رانده و خواسته راز مرگ را زیر باى , 
آنہا کاوش كند که در جه وقتی است و در کجا است؟ كفعداند ازاين | 
عبارت فہمیدہ شود كه امام موقم مرگ را به تفصیل نمی دانسته و رسول ۱ 
خدا به طور اجمال به او خبر داده بود كه ضربت خواهى خورد و بر اثر آن | 





























5 شرحهای کاب حجّت 00000 E:‏ 
خواهى مُرد؛ بايان. ولى مقصود از طرد روزها همان شماره آنہا است زيرا در 
شماره هر واحدى طرد می شود به جاى آن دیگری می آید و به همین جهت 
ما آن را به روز شمارى ترجمه کردیم. 
٢۔مراد‏ از امر نہان كه دربا آن جستجو می کردہ م رگش نبوده 
بلكه نہان شدن حق و ستم دیدن خاندانش بوده و جيره شدن دولت باطل و 
باران آن» زيرا آن حضرت در آغاز كار تلاش بسيار كرد تا حق خود را 
بستاند و فراهم نشد» بيش آمدهائى رخ داد که انتظار نمی رفت و چون در 
آخر كار به دستش افتاد و يارانى بيدا كرد و در راه خدا جہاد به حق نمود و 
بر منافقان و بد دلان بيروز شد» فتن حكمين بديدار شد كه از غرائب امور 
بود و چون برای جبران کن فراهم كرد و آهنگ سفر به شام نمود 
مصيبت عظماى قتل از بديد شد وبمنقور از امر نہان راز این جريان است که 
بر امام هويدا است ولى خدا نخواسته ذیگران بفہمندہ زیرا خرّد آنہا ناتوان 
است و به د نك آنة وس نيست. 
[ ۱۵ ] از مَجِلسَئلره) - الله و رسوله و ابن رسوله اعلم - يعنى 
| نيازى نيست كه بروم و بنگرم» تو خود نديده داناترى» و ممكن است مقصود 
أ نظر باطنى باشد زیرا قنبر هم از محرمان اسرار بوده و از این رو گفت شما از 
من داناترید» يعنى به این علم باطن» و محتمل است كه مقصودش از مومن 
ملك الموت باشدہ زیرا او بر در خانة ائمه اجازه می گرفت» و ممکن است 
فرشته به صورت بشر نزد او آمدہ واز قنبر برسيده است كه او را دیدہ یا 
نه ؟... بايان کلام مجلسى. 
ولی به نظر می رسد كه مقصود امام احتراز از وجود جاسوسان حاكم 
| مدینه باشد» زيرا این جلسه وصیت به ناچار محرمانه تشكيل شده و در آن 
تاريخ معاويه به سختى خانة امام را به وسیل عمال خود تحت نظر داشته و 
| اينكه می فرماید: ببين موّمنی نيست از نظر احتياط كامل بوده كه احضار 


رت شرحهاى كناب حجّت کٹ 


محمد بن على از همه كس حتی موافقان نہان بماند» و شايد كشف این 
موضوع برای خود محمد بن حتفيه هم خطر داشته. / 

آلا وان فى رأسى كلاماً ‏ مجلسى در دنبال بحث از آن گفته است. 

حاصل این است كه هر وقت می خواهم از آنچه در سر خود دارم | 
جيزى در فضائل و مناقب شما يا پدرت بگویم» ملاحظه می كنم كه در 
كتاب خدا و در كتب انبياء مذ کور است و يا اینکه شما و برادرت بيشتر و 
بہتر از من آن را می دانید. 

حتی لایجد۔ يعنى نویسندہ قلم بيدا نكند» وحاصل آنکه از بس بسيار 
است دست نويسنده از نگارش آن درماند وقلمها همه فنا شوند وكاغذها 
ناياب گردند ونويسنده کمی از بيش نتوائد نوك چانچه خدا فرمايد: «اگر 
دریا را مداد کنند به آخرش رسد بيش از آنکه کلمأت بورد كارم به آخر 


رسد». 


1 ] از مجلسی(ره) نا تملكين نفسک ۔ اشارہ إببت به آنچه 
خدا فرمودہ( ۵۳ سوره يوسف): (به راستى نفس پر بآ بذی فرمان دهد جز 
آنچه خدا رحم كند) و ملک ارض كنابه از استقرار بر زمين است 
در خانه كه بر او واجب بوده است در قول خدا تعالی( ۳۳ سوره احزاب): (و 
بنشینید در خانه‌های خود). 

فواطم ‏ منسوب به فاطمه است و جمع أو به اعتبار منسوبين است نه 
منسوب اليه و مقصود از فواطم» فاطميون است. 

[۷] از مجلسى(ره)-علىينالحسين(ع) ۱۱ بسر داشت» یکی از | 
آنہا نامش محمد بود و كنيداش ابو جعفر و لقبش باقر و مادرش ام عبدالله 
دختر حسن بن على بن ابی طالب(ع) بود و عمر و يزيد كه مادرشان كنيز 
بود و عبدالله و حسن و حسين كه مادرشان كنيز بود و حسين اصفر و | 
عبدالرحمن و سليمان از كنيز و على از كنيز دیگر که از همه كوجكتر بود و | 


























| محمد اصتر هم از كنيز. 
[ ۱۲۸ ] از مجلسی(ره) - بين اربعه» یعنی چہار مرد آن را برداشتند 
كه هر كدام يك گوشه آن را گرفته بودند» و مقصود بیان سنگینی آن بوده 

, چون پر بوده است از کتب و اسلحه. 
[ ۱۲۹ ] از مجلسی(رہ) - موضوع مطالبهٌ عمر بن عبدالمزیز؛ دفتر 
موقوفات و صدقات على و آن دو ملعون دیگر بوده است»در بعضی نسخهها به 
جای والی» ولی وارد شده است» یعنی متولی این صدقات یا متولی جمیم امور 
متعلقه به بنی هاشم از خلاقت و تولیت اوقاف و امور دیگر و بنابر این مقصود 
زيد از اين معرفی سعایت و بد گوئی نزد خلیفه بوده است چنانچه از او و 

امثال او معروف است. بایان؟ 

من می گویم! ظاهرا متصنو این زید فرزند امام حسن(ع) و جد 
حضرت عبدالعظیم(ره) باشد. که با حکومت وقت اظهار موافقت می کرده و 
۱ نسبت به امه غار یه مخالفت داشته» وباین مطالبهٌ درآمد اوقاف با دفتر 
| اوفاف علی(ع) ظاهرا بر اثر اختلافانی برده» و چون زید بن حسن ائمه را به 
| ترتیب تا امام پنجم به ابن حزم معرفی کرده ؛ یکی از حاضران مجلس امام 
| صادق از آن حضرت پرسیده که بنی حسن امامان بر حق را می شناسند؟ 


چون بعضی از آنہا در ميان مردم و خصوص شيعه نظاهر به مخالفت با ائمه 
داشتند» امام می فرماید: آری مثل اين شب» و گویا وقت ابن مذاكره شب 
بوده است ولی دنیا طلبی آنہا را به تظاهر به مخالفت کشانده. 

[ ۱۳۰ ] از مجلسی(ره) - مراد به مردم» مردم زمان خود او است يا 
مقصود همه مردم است و به دلیل عقل و نقل نسبت به معصومین تخصیص 
خورده است» و اين نص بر امامت آن حضرت است زیرا گذشت که در هر 
| زمانى امامى بايد و دیگری از امام آن زمان افضل نشاید به دلیل عقل و نقل۔ 
أ [۱۳۱ ] از مجلسی(ره) - قائم» در اخبار اطلاق شده بر قائم به جهاد 








چچچ رای کاب 
كه با شمشیر خروج می کند و بر هر امامى» زيرا قاثم به امر امامت است 
چنانچه بيايد» باب اينكه ائمه همه قائمند به امر خدا و مقصود امام اين است 


كه بدرم مرا به معنى دوم قائم خوانده است نه به معنى اول و در ابهام یک 
نوع مصلحتى است و آن نوميد نشدن شيعه است. 

[۱۳۲ ] از مجلسى(ره) ‏ بدان كه در این خبر اعتراضى است و آن 
این است که مورد سوال؛ امام بعد از موسی کاظم است و جواب متضمن نص | 
بر خود امام کاظم است نه نسبت به کسی که بعد از او است و آن چند | 





جواب دارد: 
۱ - آنچه به نظر من رسیده و آن این است که غرض عبدالرحمن اين 
بوده که امام کاظم همان امام 
سپس با شمشير خروج می کند چنانچه مذهب واقفیه آئیتُو دليل آورده که 
زره را بوشيده و به اندام او درست در آمده که روایت بيش به آنها رسیده 
بود که قائم کسی است که زره به اتدانش زب آید» و بنابر ابن نیازی به 
پرسش از امام بعد از او نیست» ولی عبدالرحمن در اين استدلال خطا رفته» | 
زیرا ممکن است رسول خدا دو زره داشته یکی نشانهٌ امامت بوده و دیگری 


است که آخر امه یب و غایب می شود و 








۱ 
نشانه قائم؛ يا اين خبر از اخباری است که بداء دارد و شايد هم واقفیه آن را ۱ 
جعل کرده باشند. ۱ 
۲ - محدث استرابادی گفته در آخر حدیث قصهٌ امامت امام رضا 
بوده و مصنف آن را حذف کرده؛ چون راجع به باب دیگری است. ۱ 
۳ - یکی از اناضل گفته در تعيين امام هفتم راہ پرسش از امام رضا | 
است و به همین جہت مربوط با سوال می شود. 





+ - یکی از معاصرین گفته: مقصود عبدالرحمن این است که تودر | ص 
باه سوال از امامت امام رضا همان را شنیدی که من درباره سوال از امام هفتم ۱ 53 


که از امام صادق(ع) نمودم؛ شنیدمام و دیگر پرسش تو وجہی نداد و گنت | در 











کت و 





است مقصود از زره» زره علم و تقوی و مانند آنها است که رفع ضرر شیطان 


و لشکرش را می کند. در دعا هم وارد شده که خدایا درع محکم خود را به 
من بپوشان...پایان نقل از مجلسى. 

ولی ظاهر این است که گرفتاری امام موجب تردید سائل در امامت او 
گردیده» و گرفتاری او را موجب خلع از امامت دانسته و یا کاشف از امامت 
یکی از فرزندان او و عبدالرحمن دلیل ثبات و دوام امامت او را بیان کرده 


است. 





[۱۳۳ ] از مجلسی(ره) - در قاموس گفته بچ خماسی يعنى قدّش 
بنج وجب است و نه گویند سداسی و نه سباعی» زیرا چون از بنج وجب 
برآید مرد باشد» و این بالل گان افطحی است که بعد از پدر دعوی امامت 


| کرد و فطيحه دنبال او رفتند و نام لو ر) برده برای بیان اينكه با شنیدن نص از 


پدر بز رگوارش بر ای دو راطا دیزی کرد. 

1 ]از مجلسی(ره) رو خذه الیک» در اين عبارت مذمتی است 
برای يونس و اظہار بی اعتمادى امام است به او چنانچه اصحاب ما هم 
گفته‌اند. 

[ ۱۳۵ ] از مجلسی(ره) - حميده به لفظ مصفر يا بر وزن امینه نام 
مادر موسی(ع) است» و شرکت چہار تن دیگر وصیت از باب تقیه بوده 
است که علت آن روشن است و با این حال تعیین امام موسی برای امامت از 
همین وصیت معلوم است زیرا منصور و محمد بن سلیمان که از طرف حاکم 
مدینه بوده حالشان معلوم است؛ و حمیده هم که زن است و قابل امامت 
نیست» می ماند عبدالله و موسی و اگر برادر بزرگتر جامع شرائط امامت بود 
ذكر کوچکتر جا نداشت و انضمام موسی به او دلیل بر عدم لیاقت او است و 
این خود دلیل تعیین امام موسی(ع) است. 

[ ۱۳۹ ] از مجلسی(ره) - و لقد جائنى بخبره رسول الله آمدن و 


خواستن رسول خدا(ص) يا در عالم خواب بودہ يا در بيدارى با بيكر مثالی یا 
با پیکر اصلى بنابر كقتهُ بعضى» و گفتعاند که ارواح كامله می توانند برای 





هر كه خواهند در بيكر خود مجسم شوند و در اين دنيا خود را به او بنماید ! 
چنانچه بيغمبر(ص) برای ابو بكر مجسم شد وقتی ابو بكر حق علی(ع) را | 


منكر شد» من گویم در عيون تصريح شده است كه در خواب بوده زیرا | 


عبارت جنين است كه من رسول خدا را در خواب ديدم و امیرالمومنین(ع) 
به همراه او بوده و مقصود از ارائه كسانى كه با اويند يا خلفاى جائر معاصر او 
هستند يا شيعيان و دوستان او يا همه آثان به طور عموم. 


[۷] از مجلسى(ره) ‏ اعطی فہم الاول - يعنى فہم امیرالمومنین 


و ۔ود ۔ او را يعنى محبت در دل مومنان چنانچه در یمسر قول خدا روابت 


شده است( ۹۹ سوره مريم):إبه درستى كا آن کسانی/که/ گرویدند و كار | 


خوب كردند محققاً خداى رحمن برای آثان هري :هقز ازد) كه دربارة 
امیرالموٴمنین(ع) نازل شده» طبرسى ككفبةدِر آنٍ چند قول است: 

١‏ مخصوص به اميرالمومنين على بن أبى طالب است کہ مومنى 
نباشد جز آنکه در دل او مجر على باشد -از ابن عباس؛ و در تفسير ابی 
حمزه ثمالى است که ابو جعفر بافر(ع) به من باز كفت كه رسول خدا(ص) 
به علی(ع) فرمود: 

بگوه بار خدايا نزد خود برای من عهدی مقرر ساز و در دل مومنان 
برای من مهرى انداز»علىآن را گفت و این آيه نازل شد» ازجابرين عبدالله 


هم نظير آن روايت شده. 
٢‏ - اين آبە برای عموم موٴمنان است که خدا دوستی و الفت و مجر 
آنها را در دل نيكان اندازد. 


۳۔ خدا محبت آنها را در دل دشمنان اندازد. 
٤‏ - بر اثر ايمان و عمل صالح یکدیگر را دوست داشته باشند. 























۵ ۔این مر ودوستى نسبت به یکدیگر در آخرت باشد. 





اول است آنجه از امیرالموٴمنین روایت شده كه فرمود 
اگر من با شمشير» بينى مومن را یرم تا با من دشمن شودہ نشود و اگر هما 
دنیا را به كام منافق بی ایمان بريزم كه مرا دوست دارد» ندارد ؛ زيرا از زبان 


| بيغمبر است کہ به او فرمود: هيج مومن تو را دشمن ندارد و هيج منافق تو را 


دوست ندارد. 

[۱۳۸] از مجلسى(ره) - ضمير يضعه ‏ راجع است به هر دو ثلث 
و مقصود تصرف در درآمد آنہا است به فروش و بخشش و واگذاری بناہر 
ابن كه این مقدار حق‌التولیه باشد و ممكن است مقصود اختیار فروش و 
تصرف در اصل آن باشیاب عكار این كه از اموال راجع به امام بوده و نام 
صدقه را از راہ تقیه با آنہا نہادہ ینابر جواز بيع وقف در بعضى صور. 

[۱۳۹ ] از مجلسی(ره) لا یزوج بناتی ۔ شاید این جمله برای 
جلوگیری از کر دادن پرادران بوده است؛ نظر به قانون فقه عامه كه برادر را 
ولى شرعى خواهر مئ دانند؛ و متتور این است كه دخترها را بی رضایت آنہا 
به شوهر ندهند» و امام رضا البته رعايت رضايت آنہا را می نمود يا به حساب 
ابنكه امام ولايت بر هر کسی دارد و بر خود او هم مقدم است و حمل آن بر 
تزويج صغار از رام ولايت كه به وصيت به أو واگذار شده بعيد است. 

الاسفل - صفت(کتابی) است و اینجا دو وصيت نامه بوده كه سفلی 
را بسته و هر کرده» و عليا را روی آن تا کرده» قوله - لأخبرتك بشئ - يعنى 
ادعاى امات و خلافت و غرضش ترساندن امام رضا و تحريك دشمنان او بوده 
است بر ضد آن حضرت و توطله برای او. 

[۰ ۱6 ] از مجلسى(ره) ‏ مع الامكان بالامس منک ۔ دلالت دارد 


۱ كه روز گذشته هم كار زشتی از او صادر شده. 


[ 4 ] از مجلسى(ره) ‏ مراد از طاغيه و سرکش؛ مہدی عباسى 


x 
21 شوحهای کتاب حجّت‎ 





است» و مراد از آنکه بعد از او است هادى است» و چون کلام آن حضرت 
مشعر بود كه از دیگری بدی و آفت بوی رسد» پرسید كه بعد از خلاصی 
آنہا جه می شود؟ و امام به طور اجمال جواب داد که سلب توفيق از هارون 
می شود و او را پنہانی به قتل می رساند و فتنه واقفيه ظہور می کند. 

[۲ ۱۶ ] از مجلسی(ره) انه کان لیقنع بدون هذا - اشاره کردہ 
است به دستوری که به آنہا داد برای تجديد عہد و سلام به امام نہم؛ یعنی | 
مفضل وامثال او در بیان امامت امام و نص بر او از عبارت كمترى 
می فہمیدند و قناعت می کردند و منظور ملامت بعضى از آنہا است که از 
این عبارت مقصد آن حضرت را درست نفہمیدند و گویا تردید داشتند. 

[۳ ۱ ]از مجلسی(رہ) - قافه جم یئاہت يعنى قيافه شناس 
می دهد و حکمآیہ ہب می کنده قيافه 
در شرع اعتبارى ندارد ولى اكثر اصحاب حمل به آن را برای رد موازین | 
شرعی؛ نسبی مورد ترديد باشد به عترف قیافه ثابت نمی شود و اگر حكم 
تيافشناس بر خلاف موازین شرعى ات تب أشي اعبار اس .| 

ولی اگر در موردی کسی تہمتی وارد کند» برای رفع تہمت او 
مىتوان از قيافه شناسى استفادہ کرد البته می توان كفت قيافه شناسان 
متخصصى كه در مورد دو حديث بودماند و از آنہا استفادہ شده امروز وجود | 
خارجی ندارند و علم قيافه به اين معنى به کلی از ميان رفته است و در ابن ا 
روزكار وجود خارجى ندارد. 

مسلم در صحیح خود با سند از عايشه روايت كرده كه رسول خدا 
نزد من آمد بسيار شاد و خرم بود و فرمود: مجزر (لقب قيافه شناسان عرب 1 
بوده) هم اکنون زید بن حارثہ و اسامه پسرش را بازدید کرد و گفت: اینہا از دا 
یکدیگرند..۔ 0 


محي الدين گفته: اسامه بسيار سياه بود و پدرش زيد سبيدتر از بنبه» ۸۵۷ 


كه شباهت به پدر و برادر را 
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یکات | وه 


و مردم جاهلی از این رو در نسب او طمن می زدند» و چون قیافه شناس که 
مورد اعتماد آنہا بود به صحت نسب او حکم کرد پیغمبر شاد شد. 

قالوا ابعثوا انتم البته امامت امام جواد در خانواده مطرح شده است و 
خاندان امام رضا كه از اولاد امام صادق و امام کاظم و احفاد آنها تشکیل 


مىشده اعتراض نسبی داشتند و امام رضا برای رفع اعتراض آنا فرمود: 


رجوع به قيافه شناس کنید» و زمينهاى فراهم نمود که قيافه شناس تحت تأثیر 
کسی نباشد و به اين جہت آنہا را در باغى جمع آوری کرد و قيافه شناسبا 
را مستقیماً بدائجا دعوت کرد و خود لباس باغبانی پوشید تا هر گونه شبهداى 
پرطرف گردد. 

ابن خيرة الاماء واه رین کنیز - مقصود امام زمان است که به 
واسطه امام جواد بسر آل كنيز نوب یبای است كه مادر امام جواد(ع) است. 

و ضمیر - ويلهمتراجع”تههبئى عباس است جنانكه از دنبال آن 
استفادہ شود» و این ميغر. اعبس است و /كنايه از عباس است چون هر دو 


| از عبوس هستند» بايآن کلام مجلسی 


ظاهر اين است كه مقصود از اعيبس متوكل عباسى باشد كه بر 
خلاف خاندان محمد(ص) قيام كرد و فتن جلو گیری از زيارت امام حسين 
و قتل شيعه را به راہ انداخت و تعبير از او به عباس كوجك به اعتبار اين 
است كه مادرش ترک بود و قشون فدائی و نگپبانی از ترك ها فراهم كرد و 
خود را تسلیم آنها نمود و از سنن و آداب اجداد خود هم منحرف شد و ترك 
هاب شد و نسبت او به عباس بسيار سست شد و همان سختكيرى او نسبت به 
ائمہ و حبس آنها در شر سامره منتہی به شدت تقیه و غيبت امام زمان عجل 
الله فرجه گردید. 

١ 5 5 [‏ ] ظاهر وصيتنامه اين است کہ امام جواد هنگامی از دنیا رفته 
كه امام هادى هنوز به حسب ظاهر صغیر بوده و موسی برادرش از او کوچکتر 


0 شرجهای کاب سيت ۴ 


بوده و امامهعبداللّه بن مساور را وصى بر اموال خود نمودہ و بر موسی و بر | 


دختران خودہ ولى خود امام هادی(ع) با این كه صغير بودہ از دائره قیمومت 
عبدالله بیرون است و اين خود بعد از توجه نص و صيت به آن حضرت دليل 
دیگری است بر امامت او و این كه مىفرمايد:جون موسى بالغشد باز تحت 
سرپرستی او است دليل سومى می شود» چون ولايت بر كبير از شئون امامت 
است بنابر اين استفادہ قيمومت عبدالله بن مسارو بر همه اموال امام جواد 
نسبت به امام هادى حمل بر تقيه شده است چنانچه مجلسی(رہ) گفتہ و معنى 
ديكرى هم برای(صیر عبدالله بن المساور) الخ» نقل كرده كه قيمومت او را 
مقيد به اذن امام هادى می كند به اين بیان امام جواد اختيارات این عبدالله 
را همان روز به امام هادى سپرد - که(فاعل " نی بي امام جواد بر گردد و 
عبدالله مفعول آن باشد و ذلك عطف بياناعبدالله و و الم وم وصیت باشد و 
ضمیر اليه به امام هادی بر گردد) و بنابز این جملهٌ و لایر امر موسی الخ 
بیان حال موسی است بعد از بلوغ و"*بسد ۶ یہ ضم متعلق به,آن است و از 
کلم هما جملهً تزه‌ای شروع شده است” 


و مقصود این است که امام هادی و موسی بعد از استقلال در امر بايد | 


رعایت شرائط وقف را بکنند و مقصود از این جمله هم همان موسی است که 
بعد از بلوغ رعایت امامت امام عسکری را بنماید. 
۱٤ ۵[‏ ] از مجلسی(ره) - فقد احدث فیک امراً ۔ یعنی خدا تو را به 


وسیل مرگ برادرت كه بزرگتر بود بيش او امام ساخت و برای خدا دربارة 


تو بدا حاصل شدہ پایان. 


ولی ظاهر اين است که با موت محمد شبهه‌ای که با وجود او نسبت : 





به امامت ميان شيعه يديد می شد مرتفع شده نه آنکه اصل امامت تغيبر يا 
باشد. 


مقصود اين است که اگر محمد با کمالات و مقبولیتی که داشت بعد 




















کت ۔ تچ 





از امام هادى زنده بود برای شيعه نسبت به امامت حضرت حسن عسکری 
شبمه سختى پدید می شد و اثبات امامت او مشكل می شد و چون محمد قبل 
از پدرش فوت كرد اين شبهه بر طرف شد و بايستى امام حسن عسكرى از 
اين نعمت قہری شكر گزار باشد. 

[] از مجلسی(رہ) - برای جملة " بدا لله في أبي محمد "الخ 
اين معنى نقل شده است:«درباره ابی محمد بعد از ابی جعفر به سبب تقدیر 
مرگ ابی جعفر از طرف خدا برای مردم ظاهر شد آنچه را نمی فہمیدند 
پیش از آن» يعنى امامت امام حسن عسكرى با وجود برادر بزرگتر و لايق او 
برای مردم مفہوم نمی شد و به سبب مرگ ابی جعفر امامت او برای مردم 
مفہوم گردید. 

[] از ہاجلسی(رہ)ر گچچت او محكمتر است - یعنی در برابر 
ادعاى باطل برادرش جمقو کذاب کہ مغروف به فسق و فجور بوده است. 

[4] از مجلسي(ره) - محمد بن على بن بلال از سفراء و ابواب 
معروف و مسلم امام عشکریا و حَجة بن الحسن(ع) بوده است. 

[] ] از مجلسی(ره) - مقصود مدينهُ طيبه است و شايد ابو جعفر 
در آنجا می توانسته خدمت او برسد يا خبرى از او به دست آورد» و بعضى 
كفتهائد مقصود همان شهر سامره است ومنن بر این است که سفراه خاص از 
او خبر دارند. 

[ + ۱۵ ] از مجلسی(ره) - قلانسى يعنى كلاه فروش و عمری با عين 
مفتوحه و ميم ساكن نخستين نواب اربع امام عصر(ع) و او ابو عمرو عشمان 


1 بن سعيد است و دومی پسرش ابو جعفر محمد بن عثمان و سومى ابوالقاسم 


حسین بن روح نوبختى و چہارمی ابوالحسن على بن محمد سمرى كه هنكام 
وفات در برابر درخواست تعیین وصى كفت «لله امر هو بالغه» و سال ۳۷۹ 
وفات کرد و غيبت كبرى که ما در آنیم آغاز شد خدا در فرج او تمجیل 


کند و مشكل این امت را حل نمايد» «اشار بيده» يعنى از هر دستى دو 


انگشت ابام و سبابه را گشودہ جنائجه در عرب و عجم برای بیان كلفتي ‏ 


كردن بدين طريق اشاره کنند يعنى جوانی است نيرومند و گردنش جنين 
است» و موید آن است روايت شيخ كه گوید: «من او را ديدم و گردنش 
جنين است». 

كويد و به خاطر من آمد كه به گردن خود اشاره كرده باشد و آن را 
معرف نموده باشد۔ 


[۱۵۱] از مجلسی(ره) - زبيرى لقب یکی از اشقياء معاصر آن | 


حضرت بوده كه آن حضرت را تہدید به قتل كرده و خدا به دست خليفه یا 
دیگری او را کشته» بعضى آن را به فتح (ز) يثري خواندهاند به معنی 
آدم زرنگ و مكذار» و ككفتهاند مقصود ملأتدى عباس ات که به دست 
ش ركان دربارى كشته شد و تاريخ ولادتدراینجاتخالف با نظر خود 
كلينى(ره) وارد شده زيرا كه بعد م ى گوید ولایت حجت در سال ۲۵۵ بوده 


است و ممكن است اين اختلاف از نظر حساب کسر َال باشد كه در اين | 


روايت آن را به حساب آورده و مصنف آن را انداخته است. 


[۱۵۲ ] رایته يعنى قائم (ع) را ديدم ميان دو مسجد يعنى ميان | 
حرم مكه و مدینه» یا ميان مسجد مکہ و مدینه» يا ميان مسجد کوفه و سهله» | 


يا مسجد سبله و صعصعه؛ چنانچه در بعضی اخبار بدان تصریح شده - بسر 
بچه بود» يعنى ريش أو نروئیدہ بودہ از مجلسی(ره). 

[۱۵۳ ] از مجلسى(ره) - قنبر كبير همان خادم امیرالمومنین(ع) 
است و "له حدیث " يعنى داستان معروفی دارد که صدوق در اکمال الدين به 
سند خود از قنبری روایت كرده» كويد صاحب الزمان از جای نامملومی 
هنكام ستیز او برای گرفتن ميراث امام عسکری ظاهر شد و فرمود: ای جعفر 


چرا متعرض حقوق ما می شوی؟ جمفر متحیر و مبهوت شد و امام غائب شد | 























وهر جه او را جست نیافت و چون جدهٌ آن حضرت مادر امام حسن عسکری 
| وفات كرد دستور داد او را در همان خانهٌ مدفن امام به خاک سپارند» جعفر 


| در مقام ممانعت بر آمد و كفت خان من است و نبايد در آن دفن شودہ امام 


ظاهر شد و گفت: ای جعفر(این خانه تو است ؟) و غايب شد و دیگر او را 
ندید. 

[4 ۱۵ ] از مجلسی(ره) - جلاوزه» جمع جلواز است بکسر جيم و 
آن شرطی است مانند تر کی و آنان طائفه از اعوان حکومتند» يا اولین دست 
پیش جنگ و ظاهر این است که همان‌هایند که در فارس آنہا را بساول 
گویند» و متصود از سواد ارض عراق است» پایان. 

من می گریم شرطيَ زاین زمان به اصطلاح تشکیلات حکومتہای 
عربی مأموران کلانترٹ ها است گم دل ایران پاسبان گویندہ به اين مناسبت ما 
جلواز را به كلم پاسبان:ترجمه كرديم: 

[۵ ۷۵ ]از یکلسی(رہ) ۔ مضرسنه؛ یعنی به شكل همان سنگی بود 
كه از زمين برداشه بود «مولااة يعنى امام قائم و همانا او را شناختند به 





واسطهٌ ظهور معجزه به دست آن حضرت. 

[] از مجلسى(ره) ‏ ابو عبدالله صالحى همان عبدالله بن صالح 
است كه ما در او سخن كرديم و اين روايت دلالت دارد كه از سغراء بوده» و 
ممکن است سوال به توسط سفراء انجام شده باشد و در علت عدم جواز بیان 
نام اشاره‌ای است به اختصاص حرمت آن به زمان غیبت صغری ولی اين 
اشاره معارضه با اخبار داله بر عموم حکم نکند چون: 

١‏ - روایت صدوق از عبدالعظیم حسنی از امام دهم(ع) که دريارة قائم 
فرموده بردن نامش روا نیست برای شما تا خروج کند و زمین را پر از عدل و 


| داد نمايد الخ. 


۲ و روایت دیگر او به سند حسن از امام كاظم(ع) که در مورد ياد 


رخن تک شرحهاىكاب حت كم 


كردن امام قائم(ع) فرمود: برای شما حلال نيست نامش را ببرید تا خدا عزو | 


جل او را ظاهر كند و زمين را به وسیل او پر از عدل و داد نمايد الخ. 

٣۔‏ به سند او از جابر از ابی جعفر(ع) فرمود از امیرالموٴمنین(ع) از 
مہدی پرسیدندہ عرض كرد يا بن ابی طالب به من بگو نام مہدی چیست؟ 
فرمود: از امش نبرس زيرا حبيب و خليلم به من سفارش كرده نامش را باز 
نگویم تا خدا او را مبعوث كند و آن را خدا و رسولش در علم خود سپرده 
است و در این موضوع اخبار بسیاری وارد است۔ پایان» نقل از مجلسی(ره): 

ولی ظاهر ابن است که مقصود از اسم همان آدرس و نشانی به 
شخص او است که ملاژم با معنی غيب است و گر نه تعبير از او به لقب حجة 
الله يا امام عصر يا كلمةٌ محمد هيج تفاوتی ندارڈآو بةإعلاوه از آنکه در ادعیه 
و بعضی اخبار گذشته بدان تصریح شدہاآست جنات جود مجلسی(ره) 
اعتراف دارد و خود مقابل نمودن نام بردن زاباتدیدار شخص او به همین معنی 


دلالت دارد و مقصود این است که اورا ,توان دید و نه نشاني او را توان به | 


کے ایک 


[۷] از مجلسی(رہ) ‏ در این روايت مبالغۂ بسیاری شدہ در 
ترک ذكر نام؛ و بسا آن را حمل كردند به اينكه شبيه كافر است در 


مخالفت امر خدا از راہ دليرى و عناد جنانجه گوئی بر اين كار جرئت ندارد | 


جز شير و به زودى بدانى که کافر در اخبار بر مرتکب كبائر اطلاق شده 
است» در بعضى اخبار هم هست که ارتکاب گناہ بی لذت مایا سبك شمردن 
دين است و موجب کفر است» زيرا بعد از اطلاع بر نہی از اسم بردن امام 
زمان ارتكابش از راه بی اعتنائی به شرع و صاحب آن است و این عين کفر 
است» و بعضى گفتاند که مقصود از صاحب الامر مطلق امام است و منظور 


این است كه تعبير از امام به نام كوجك و مخصوص او چون يا جعفرہ يا 


موسی استخفاف و موجب كفر است و تكلف در این معنى نہان نیست۔ 





یت کک سیر سیر سے سی ہی یس سا 





AY ا‎ 





شرحهای کناب تد 1ت 
کے سس ہت 
۳ [۱۵۸ ] از مجلسی(ره) - فعندهاء يعنى در موقع تحقق اين حالت 
REE‏ در انتظار فرج باشيد و آن دور كردن هم و غم است به ظہور امام(ع)» زیرا 
ا چون وقتی معین نكرده است در هر وقتی از اوقات ظہور او احتمال میرود» از 


رحمت خدا نوميد نباشيد و برای تعجیل فرج دعا كنيد و در هر زمانى به 
انتظار آن باشيد» زيرا شايع است كه همه زمانہا را به اين تعبیر«هر صبح و 
شب» ادا می کنند و ممكن است مراد از فرج لقاء خدا یا ظہور حجت باشد. 

[۹ ۱۵ ] از مجلسی(ره) - مقصود از امام مستتر در اين روايت امامی 
است که در حال تقیه و گرفتار حاکم جور است و بر سر کار نیست خواه 
عیان باشد و خواه غائب و نہان. صدقهٗ نهانى نزد اکثر اصحاب افضل از 
صدقه عیانی است» و بعضیی هم این جا تفصیل داد‌اند و مقصود امام تنظیر 
است برای درک مطل نه استدلالم بهإقياس. * حال هدنه ‏ يعنى حال صلح 
و ترك تعرض نسبت به امه ناق به دستور خدا طبق مصلحت عمومی "و 
تخوفکم من عد کم دلایب دارد که خود بيم از دشمن حق ھم؛ ثوابى دارد و 
با انضمام به عبادت ثواب مضاعف فى شود» " انکم سبقتموهم " از کلام امام 
هشت وجه برتری استفاده شود. 


۱ 








در ایمان به خدا و رسول و دخول در دين حق و اقرار بدان 
و سابقین افضل از لاحقین باشند به دلیل قول خدا تعالی «و السابقون السابقون 
اولئك المقربون» و هم آية «و السابقون الاولون من المہاجرین والانصار» 
چون ایمان سابقین زمینه و کمک به ایمان لاحقین است. 

۲ - برای سبقت در عمل به احکام نماز و روزه و حج و خیرات 
دیگر به اعتبار ادلهای که در وجه اول ذ کر شد. 

۴ - برای عبادت نجانی با امام مستتر و اطاعت او در حال خوف از 
دشمن. 
٤ | AM‏ صبر و شیکبائی با امام در سختی و گرفتاری. 








۵ ۔انتظار ظہور دولت حق که خودش عبادتی است 

+ - خوف و هراس بر وجود امام و بر نفوس خودشان از بادشاهان و 
خلفاه جور و از ستم و عدوان آثان. 

۷۔ نظر افسوس و دریغ بر غصب حق امام وفي٭ و خمس او و 
حقوق خودشان از زكاة و خراج و امور دیگر. 

۸ صبر بر این بلاها و گرفتاریہا بر دين و عبادت و طاعت از امام و 
خوف از دشمن از نظر قتل و اسارت و غارت مال و عرض. و باران دولت 
مہدی(ع) از اين نضائل ندارند. پایانء نقل از مجلسی(ره). 

من گویم - در دنباله حديث اعتراضی است از راوى و جوابی از 
امام(ع)۔ 
حاصل اعتراض راوی این است كه با وچود آنكه ما در وضع امام مستتر 
فضل بيشترى و ثواب بیشتری داريم جه آرژونیتوای تجو :لام داريم ؟ 

امام می فرماید: از نظر شخمی تما نین است» ولى اين دلیل همت 
كوناه شما است كه فضائل را برای خود می سنجید» ولی از نظر عمومی كه 





ملاحظه كنيد با ظہور دولت حق سراسر مردم به فيض درك حقائق می‌رسند | 


و هدف عمومى اسلام برقرار می شود و مردم با همت و بزرگ بايد در فکر 
عموم باشند نه تنہا در فكر خود» ابن است كه امام از این کوته نظر راوى 
اظہار تعجب می كند و می فرمايد: سبحان الله... 

[٦٦1]از‏ مجلسی(ره) 
مشہور مانند مولای ما امیرالموٴمنین(ع) است در ایام خلافت ظاهر او۔ 

" مستتر مغمور *یعنی غير متظاهر به دعوت جز برای خواص مائند 
آن حضرت در زمان خلفاء متقدم بر اوہ و چون ائمهٗ دیگر و امام زمان مولاى 





ما مہدی(ع) در این عصر. انتہی۔ 
* كي لا تبطل حجتك * اشاره است به قول خدا تعالی «لثلا یکون 


خ بہائی گفته است امام ظاهر و | 














وعم سبد تا 
5 شرحهاى کتاب حجّت o‏ 


للناس على الله حجة بعد الرسل» تا بس از فرستادن رسل مردم را بر خدا 





ا ن گفته» اماميه با این بیان دفع ايراد مخالفين را 
۱ كردماند» اماميه گویند نصب امام بر خدا لازم است زیرا اگر مردم رئیسی 
نداشته باشند که آنها را از نارواها جلو كيرد و به وظائف لازمه وا دارد» لطف 
خدا که بايد نسبت به مردم حاصل نیاید زیرا با وجود امام مردم اقرب به 
طاعت و ابعد از گناهند. 

مخالفین در اینجا چنین اعتراض کنند که وجود امام لطف و سودمند 
است در صورتی که ظاهر و مقتدر و جلوگیر از قبائح و مجری احکام و اعلاه 
کلم اسلام باشد و شما دراامام آثيرا شرط ندانید و به امام خانه نشین عقیده 





ا دارید و آنچه لطف الت در وجو /إمامٌ خانه نشین و غا ب محقق نیست و 
و غائبمحقق لطف نیست۔ 





وجود امام 

جواب» ننس رکه يخود وجود نام لطف است كرجه بر سر کار 
نباشد چنانچه از این كلام امیرالمومتین(ع) استفاده می شود» و تصرف او در 
امور لطف دیگری است و توضیح آن در کلام شيخ بہائی است در شرح 
اربعين که گفته: این حديث و حديث معروف که ه رکه بمیرد و امام زمان 





خود را نشناسد به مردن جاهلیت مرده است؛ دلالت ظاهری دارند بر صحت 
عقیده امامیه که امام زمان ما مولای حجة بن الحسن السهدی است» مخالفین 
شيعه سرزنش زنند كه اگر به او دست نرسد و اخذ مسائل دين از او نشود جه 
ثمری دارد شناختن او تا نادان به وی چون مردن جاهلیت بمیرد ؟ 

امامیه جواب دهند که فائده از وجود امام منحصر به دیدار و اخذ 
مسائل نیست بلکه خود عقيده و تصدیق به وجود او به عنوان خلیفهٌ خدا در 
زمین مطلوب است» و رگن ایمان است مثل تصديق معاصرین بيغمبر به وجود 
AN‏ أو و نبوت او. 








×ش اک 


جابر بن عبد الله انصارى روایت كرده است که پینمبر(ص) 





مہدی(ع) را ياد كرد و فرمود: همان كس است که خدا عز و جل به دست أ 


أو مشارق و مغارب زمين را بگشاید» از دوستان خدا غيبتى دارد كه ثابت 
نماند مگر کسی كه خدا دلش را به ايمان آزموده است. 

جابر گوید: من گفتم: يا رسول الله شيعه او در زمان غيبت از وجود 
او سودى برند؟ فرمود: آرى به خدائی كه مرا به راستى مبعوث كرده است» 
به راستى آنها به نور وى پرتو ياب باشند و به ولايت او در زمان غیبتش سود 
برند مانند سود مردم از خورشيد پشت ابر. 

سپس امامیه طعن و سرزنش را بدانہا ‏ رگردانیدہ و گفتەاند شما امام 
زمان در اين حديث را(مرگ جاهليت) يك پادشاه میب نفوذ دنيوى می 
دانيد» هر كه باشد و هر جه باشد» دانا یا ثأدانعادل یا الم جه سودى دارد 
معرفت يك نادان فاسق نا جہل بدان مايه ردتتبه وضییخ جالهلیت باشدہ و از 
این راہ برخی مخالفين گفتاند مقصوه از امام کی این حدیث قرآناست. 

اماميه جواب دادماند كه چون می فرماید امام مان خود راء اين دلالت 
دارد كه هر کسی در دوران خود امام زمانی دارد و نسبت به اشخاص تغییر 
می کند و قرآن جنين نيست» به علاوه مقصود از معرفت قرآن به وجہی كه 
جہل بدان مايه مردن به وضع جاهليت باشد جيست ؟ اگر مقصود دانستن 
لفظ و معناى قرآن است كار بر اكثر مسلمانان مشكل است زیرا این معرفت 
را ندارند» واگر مقصود صرف تصدیق به وجود او است او هم مائند امام 
غائب است برای کسی که نتواند آن را بخواند و بداند و تشنيع به او وجہی 
ندارد. 

من می گویم كه سید مرتضی در اين باره به طور مفصل در شافی 
بحث کرده» بدان مراجعه شود. 


[ ۱۱۱ ] در این حدیث غیبت امام عصر عجل الله فرجه را تفسیر به 























5 رسای کاب حت وت 


۱ ناشناسی آن حضرت می کندہ می فرمايد معنی غيبت امام این نيست كه در 

| یک محيط دور دستی رفته و خود را از نظر مردم پنہان کرده باشد» بلکه به 

ابن معنی است که مردم او را نمی شناسند و کسی وجود او را در محيط چند 

| ملیاردی بشر به عنوان امام زمان تشخیص نمی دهد و بسا با مردم آمیزش دارد 
و رفت و آمد دارد و خرید و فروش می کند. 

[ ۱۲۲ ] از مجلسی(ره) - * لم اعرف نبیک * معرفت پیغمبر وابستا 

معرفت خدا است زیرا کسی که معتقد به خدا نیست و به دلیل وجوب لطف» 





هدایت بند گان را بر او لازم نداند» بى به مقام رسالت پیفمبران نبرد پس 
سابقهٌ شناختن خدا و اعتفاد به اينكه اظہار معجزہ به دست دروغ كو مايه 
واداشتن به کار زشت اسیتا و زت بر خدا روا نيست» لازم است کسی که 
نفہمد خدا کار بیہوڈہ نمی کندو تجلقت بشر بی تکلیف و واب و عقاب 
بیہودہ است و از خدا رواتنیست نیقی نواند پی به حق بودن پیفمبران ببرد. 

یا گفته مود یفام رسول را ازمقام فرستند؛ او توان شناخت و به اندازة 
معرفت به عظمت دا عظمت رسرل خدا شناخته می شود. 

يا به تعبیر دیگر کسی که به صانعى معتقد نباشد چگوئه به رسالت 
رسولی از طرف او معتقد می شود؟ 

توقف معرفت امام بر معرفت پیغمبر از این راہ است که امام به معرفی 
و نصب و تعیین از طرف پیغمبر شناخته می شود. 

يا به اعتبار این که درک عظمت مقام جانشین و خليفه منوط به درك 
عظمت خلیفه گذار است زیرا نائب و قائم مقام او است و حاصل این است 

که: 








هر كه بفہمد نیاز به پیغمبر برای معرفت خدا و دانستن موجبات رضا 
و غضب او است و برای این است كه سبب نظم امور مردم باشد و آنہا را به 
صلاح بخواند واز هر شر و تباهى براند و دين درست برای آنہا مقرر دارد و 





وج ریما کا مت کم 


نگذارد از جاده راست بيرون شوند» در اين صورت می داند كه پس از وفات 
او بايد کسی به جاى او باشد كه در علم و عمل و اخلاق و کمالات مائند 
خود او باشد تا مردم را به همان راهی برد كه او می برد حافظ دين و شرع او 


باشد و معصوم از خطاء و لغزش؛ و اگر پیغمبر را به اين وصف نشناسد واو | 


را یک سلطان مقتدرى داند كه بر پا اجتہاد و تخمين كار می كند و مردم 
می توانند به جاى او کسی را بگمارند و انتخاب كنند چنانچه 
است و می تواند مائند عثمان ومعاويه و يزيد و بنى مروان 






غه او باشند» در 
حقیقت نه امام را شناخته و نه پیغمبر راء 

[۱۱۳] از مجلسی(ره) - "مع خیار أبرار هذه العترة " يعنى 
اشراف و نيكان اولاد رسول و آنہا را جمع آوؤذه شأیّراشاره به رجعت اثمة 


000 


دیگر باشد(یا برای ابہام مر قائم ع) تعدآراده از نظ رہہ و اخفاء و غیبت | 


است و مقصود از غايات منافع و علل غیبت. و اظمان ات و نہایات مدتہای 
متعددى است که برای ظهور در نظر گے مشود طبق مصالح/وقت. 

[ ۱۹4 ] از مجلسی(ره) - " فیمن هذا * استقهام برای بیان کمی 
أست» يعنى عمل به آداب دلنشین ائمه کمیاب است و از این جہت عام 
برچیده و نور دیده شود... در بعضى نسخه‌ها " فمن هذا " آمده» يعنى از این 
جہت و "لهذا " بعد از آن برای تأكيد است و هذا اشاره به کلامی است که 
ساقط شده. 


و در روایت نعمانی چنین است "و هم بها عاملون " : أنس دارند 


بدانچه مکنبان از آن وحشت دارند و مسرفان از آن گریزانند و به خدا | 


سخنی است کہ رایگان داده می شود هر كه آن را بشنود درک می کند و 


می فہمد و بدان می گرود و پیروی می کند و آن را برنامة خود می داند و | 


وسیلاٌ اصلاح می سازد» بعد می فرماید که ”فمن هذا *- کیست این مرد 
خردمند ؟ " یصدقون "از فمل مجرد يعنى راست گویند در نقل آن از علماء 




















4 فرحهاى کب حهت ا 1ت 


؛ که ائمه هستند. بايان كلام مجلسی(رہ)۔ 

ولى ظاهر اين است كه يصدقون مجہول از بابت تفعيل است» یعنی 
¡ تصديق نشوند در نقل آن» و به عبارت دیگر یعنی خریداری ندارد كه اين 
| متمم علت برچیدہ شدن علم است كه حاصل اين است كه برچیدہ شدن علم 
| دو سیب دارد» یکی این كه ناقلان درست ندارد و دیگر اين كه خریدار ندارد» 
زيرا صدق ناقل از * كما سمعوہ " فہمیدہ می شود و اگر اين هم به معنى 
راستگوئی ناقل باشد تأكيد است» و بہتر همان معنى است كه ما ترجمه 
كرديم و استثناء بعد هم نسبت به ناقل است و هم پذیر او مصدق. 

[ ۱۹۵ ] از مجلسي(رہ) - آب را به معنى دانش آورده» زيرا مايه 
زند گی روح است جوناناك نها زندگی تن است و نجانی دانشمند 
موجب نہانی دانش ابلت. 

]٦١[‏ از اجلستی(ره) هو بمض نسخ است كه "لاله فى غيبته 
عزله " يعنى در حَالَغيبت هم از.مردم بر کار نيست بلكه در ميان آنها است 
و او را نشناسندہ و اول اظهر است و موافق با كتب دیگر است و " طيبه " 
اسم مدينه است و اين دليلى است كه آن حضرت غالباً در مدينه و اطراف آن 
است يا هميشه يا در زمان غيبت صفری» و اينكه گفتعائد طيبه نام محل 
مخصوصى است جز مدينه كه آن حضرت با ياران مخصوص خود در آنجا 


بسر می برد» رجم به غيب است " در سی وحشتى نيست " يعنى چون آن 
حضرت در حال غيب 





با سی تن از ياران محرم خود بسر می برد 
]| ونه كه با خود او سی هستند وحشتى و هراسى ندارد» و بعضى سی را ميزان 
سن ثابت آن حضرت دانستهاند» ولى بسيار دور است. 

[۷] از مجلسی(ره) - بعضى مفسرین كفتهاند منظور آيه همه 
ستارمھا است كه روز نهانتد و شب عيان» و بعضى گفتهاند مقصود بنج ستارة 





| سيار است جز خورشيد و ماه كه آنہا را متحيره خوائندہ چون در سير خود 








ی " شرجهای کتاب. 
پیش رفتن و برگشتن دارند و آن را به امامی که از مردم غایب شود تفسیر 
کرده» و غیبت او سال ۲۹۰ که سال وفات امام حسن عسکری است و آغاز | 
امامت امام قائم(ع) بیان كرده است۔ ا 

[۱۹۸ ] از مجلسی(ره) - توقع فرج از زیر پا كنايه از نزدیکی و | 
آسانی آن است چون جيزى كه زیر پا است به محض برداشتن پا به دست | 





آید. 


[۹] از مجلسی(رہ) - "اغتیال " ربودن و به غافلگیری کشتن 
است و شايد مقصود از آن قتل با اسلحه آهن باشد و منظور از مرگ در بستر 
کشتن با زهر باشد. 1 

[۱۷۰] از مجلسی(رہ) - * رغم انغها* گنایگزازِ خواری است و شاید ' 
مقصود از آن در اینجا کشتن با زهر و چپڑ دیگر باشذ/و گاید ترديد از راوی | 





2 ۱ 
[۱۷۱ ] از مجلسی(ره) - ”یع تَھذا۔الحدیٹ *غرض وى از این ۱ 

سخن اين است که در این حدیث احتمال جمل و دروخ يست» زيرا من این ۱ 
حدیث را پیش از پنجاه سال از ولادت و غیبت امام قائم(ع) شنیدم بلكه پیش 





از ولادت جد او شنیدم و شنیدن آن يا در زان امام جواد برده يا امام 
رضا(ع) بس اين خبر از چند جہت متضمن اعجاز است و جای شک ندارد» 
زیرا ولادت این راوی در سال هشتاد هجرت بوده و وفاتش در سال دويست و 
شصت و هفت است» و عمر او وقت وفات آن حضرت هشتاد و هفت سال 
بوده و ۱۲ سال از عمر او را و هفت سال از امامت او را درک کرده و در این | 
سالہا این حديث را به دست آورده» و به حقيّت خبر استدلال کرده است به 
اين که اخبار از اين امور قبل از وقرع آن بوده و این خود دلیل قطعی است بر | 
قائم و امامت و غیبت آن حضرت چون همه اينها پیش از وقوع خبر | 
داده شده است. أ ۸۷۷ 














AYY 


2 شرحهاى کتاب حجّت 


شيخ امین الدين طبرسى قدس سره در اعلام الورى بعد از نقل اخبار 
در نص بر ۱۲ امام و بر امام قاثم(ع) به خصوص به اين لفظ گفته است: 
آنجه از نصوص ما ثبت كرديم به امت قائم(ع) دلالت دارند بر سه 





١‏ -اخبار نص بر دوازده امام. 
۲ - اخبار نص صادر از پدرش به خصرص۔ 
۳ اخبار نص بر غيبت او وصفت مخصوص آن و وقوع آن در 


| موقع نامبرده بدون اختلاف و كم بود و ممکن نيست جمعى دروغی بتراشند 





از حادثة آيندماى و آن حادثہ طبق آن واقع شود و چون اخبار غيبت پیش از 
زمان حضرت حجت بلکه ان پکر و جدش شيوع داشته تا آنكه كيسانيه در 
امامت ابن الحنفيه و پأووسیه در اقام ابی عبد الله و ممطوره در توقف بر 
امامت امام کاظم(ع) ابدانتمسکتہ كرذهاند و محدثین شيعه از ایام امام باقر و 
صادق(ع) آنہا انز اصنول مولفه خود آوده‌ند و از بيغمبر و از هر كدام ائمه 
به ترتیب نقل كردءآنذ بس غقید بة آمامت صاحب الزمان درست است چون 
این صفت در او است و غیبت و دلائل امامت با او است و احدی را نرسد که 
آن را منکر شود. 

یکی از موثقین محدئین و مصنفین شيعه حسن بن محبوب زراد است 
و او است که کتاب مشیخه را نوشته كه در اصول شيعه از کتاب مزنی و 
امثال او معروف تر است و بیش از صد سال بر غیبت امام مقدم است و برخی 
اخبار غیبت امام را در آن درج کرده است که ما در اینجا وارد کردیم و این 


| اخبار پیش بر واقع تطبیق شده و مضمون آن بی اختلاف واقع شده 


أست...الخ. 
[ ۷ ] «اذا نقر فى الناقور» مفسرین كفتعاند يعنى در صور دميده 
شود از نقر به معنى آواز كردن و اصل آن کوبیدن است كه باعث آواز 


... در این حديث دل امام به صور تشبیه شده و آن الہامی که در آن ۱ 
واقع شود به دميدن» از مجلسی(ره). 

[۱۷۳] (ساحر) يعنى جادوگر از مجلسی(ره) - گنه سار 
کسی است که نیروی اثر بخشی بر جز خود دارد» خلاف از شريعت و آزار 
بخش بر مردم» چون جدا كردن زن و شوهر و دشمن ساختن دو کس؛ و | 
گفتعاند کسی است کہ امر فوق عادت آورد به اسپابی نہان که علت عادی | 
آنده» و شامل معجزه و کرامت نیست که نیز به هیچ سیب طبیعی ندارند و | 
بر بايهُ غفلت نباشند و به مجرد توجه نفوس کامله به ميدأ پدید گردند» و | 
گفتاند جادوكر سخنی كويد و یا چیزی نو انسوتی دمد و كارى | 
کند که در بدن يا عقل يا دل دیگری بدو ماس با بخشد» و (کاهن) | 
به معنی پیش گو است و مدعی دانستن اسرار اميت».د عرب کاهنانی بودند ۱ 
چون شق و سطیح و دیگران بعضترا گمان بود كه همرازی از جن دارد و | 
برای او خبر می آورد و بعضی را كما بود از مقدعات و آسباب آینده را 
ھی فہمد و این قسم را عریبا *عراف "می گفتند. 

در صحاح است که کاهن همان ساحر است؛ و مقصود طلحه و زییر ۱ 
از این سفارش اين بود که خداش نماینده آنها تحت تأثير معجزه علی(ع) ‏ 
قرار نگیرد و به او نگرود و آنچه بیند حمل بر سحر و کہانت کند. پایان | 
کلام مجلسی(ره): 

من می گویم موضوع قابل توجه این است که طلحه و زبیر در جه | 
تاریخی اين بيام را برای علی(ع) فرستادند؛ آنچه مسلّم است این است که ۱ 
پس از قتل عثمان و زمام داری علی(ع) بوده و در اين دوران مدت کمی با | 
آن حضرت زیستند که به جنگ جمل کشید و این هر دو نابود شدند و در 
این مدت كوناه هم با آن حضرت سه گونه رابطه برقرار کردند. 










































١‏ - رابطه دوستى و طرفداری که به مجرد كشته شدن عثمان و توجه 
عمومی به آن حضرت به وجود آمد و اين دو سر دست دعوت کنند گان على 
به قبول زمام دارى بودند و طلحه اول کسی بود كه با آن حضرت بيعت كرد. 

۲ - دوران بروز اختلاف با آن حضرت كه به زودى آغاز شد و بروز 
اختلاف بر اثر مطامعى بود كه آن دو نفر داشتند» در دوران ابو بكر و عمر» 
اين دو تن از سران مہاجر بودند و احترام فراوان داشتند و بول فراوانی 
م ىكرفتند در دوران عشمان كه بنى اميه بر كارها مسلط شدند و بیشتر 





درآمدهای حکومت اسلامى را به جيب می زدندہ اين دو تن هم در رأس به 
كويان و انتقاد کنند گان ادام حكومت عثمان قرار گرفتند و چون در شورای 
نفری عمر كانديد_خلآقنت/ثدند طمع خلافت هم روز به روز در مغز 
آنہا قوت می كرفت و در حكومُك علی(ع) می خواستند به عنوان معاون و 
وزیر وارد كار باشند و زمینہٗ جانشين :يس از على را محرز کنند» حکومت 
عادله على و بسَران:افتضادى اسلام بر اثر إختلافات و شورش و تہی شدن 
ت المال آنما را از آن درآمدهای سرشار محروم كرد و موضوع انحصار 





۱ خلانت حَفَه به خاندان عصمت که على در نظر داشت جلو طمع آنها را در 


خلانت سد کرد و آغاز گله و اظہار خلاف نمودند و به زودی از على 
پر گشتند و با عايشه پیوستند تا اينکه دورهُ ۳ ۔ که جبہہ مخالفت علنی و 
جنگ بود پدیدار شدہ این هيام مناسب با دوران دوم است که هنوز طمع 
داشتند با آن حضرت توافقی حاصل کنند ويا در نہایت شدت جنگ جمل 
است که از خود نوميد شده و به این وسیله راہ گریزی می جستند. 

[ ۷ ] منظور علی(ع) از استرحت او کاستن از خستگی و 
عصبانیتی است که طبعاً در چنین شخصی شملمور است و در این حال 
نمی‌تواند توجه به حق و حقیقت داشته باشد و علی(ع) می خواست او را به 
وضع عادی وارد کند و او را ارشاد نماید. 





و رادم تم 


[۱۷۵] علی(ع) می دانست که او با اين وضع عصبانی سخنان ۱ 


زننده طلحه و زبير را در برابر مردم می كويد و بیان آنبا هم مايه آبرو ریزی 


خود آنہا است و هم از نظر افكار عمومی به ناچار نسبت به آن حضرت سوہ ( 


اثر درد و مصلحت بود که در صورت امکان این پیام و جواب آن در جلسةٌ 
خصوصی طرح شرد. 

[۷ ۱۷ ] از مجلسی(ره) ۔ "وان كان النسب مقطوعاً ' يعنى نسب 
در غير مرارد حقوق دینی اعتباری ندارد و رعایت آن لازم نیست چون خدا 
می فرماید( ۲٢‏ سوره مجادله): (نیابی تو مردی را که به خدا و رسولش 
گرویدند با دشمن خدا و رسولش دوستی کنند» گر جه هدر یا بسر یا برادر یا 


عشیر؛ُ آنہا باشد) و شاید مقصود نسب ظامري اد يا از باب تسلیم | 


مصلحتی و گر نه در قدح نسب طلحه ا چباری وارد اگ او در این جا اشاره | 


دارد كه به واسطٌ شورش خود از اسلام خارج"شند. 
" فان کنتما صادقین "اين كلام :دو معنی:دارد: 


۱ -اين كه شما از اول ابمان نذاشتید و متَآقق بودید و اگر هم به | 


راستی مومن بودید به واسطهٌ شورش خود از اسلام بیرون شدید چون قتال با 


امام را حلال دانستید که خدا اطاعت او را واجب کرده و گر نه در اصل | 


ادعای ایمان دروغ گفتید. 

٠‏ شما به عنوان این كه مرا برادر دینی خواندید مرا مسلمان دانستید 
و بعد مرا مخالف دين قلمداد کردید و خود را هم دیندار معرفی کردید و بر 
من خروج کردید» اگر راست می گوئید که من مسلمانم بس در خروج بر 
من و مخالفت با من مخالفت قرآن را کردید در ترک رعایت برادر دینی و 
خروج برا او و اگر به دروغ مرا برادر دینی خواندید به فسق و کذب خود 
اعتراف دارید. 


پایانء از مجلسی(ره). 





























من می گویم؛ از این بیان مجلسی استفاده می شود كه این هيام بعد از 
قیام بر عليه امام و در جب جنگ جمل بوده است. 

[۱۷۷ ] مقصود اين است کہ در اسلام مصلحت درجه ١‏ مراعات 
حق من است كه مخالفت با مردم را تجويز می کندہ اگر شما از روز اول اين 
حق واقعی را رعايت كرديد چرا از آن ب رگشتید ؟ مصلحت درجه ۲ رعايت 
وحدت اسلامى است كه به بيروى از زمامدار وقت محقق مى شود و شما 





اکنون آن را هم نقض كرديد. 


[۱۷۸] از مجلسی(ره) ۔ خدا دعای آن حضرت را درباره هر دو 


| مستجاب كرد» زيرا زبير در آغاز نبرد از ميدان بيرون شد و مردى از بنى 


نمیم به دنبال او رفت وال كيت و طلحه در آغاز نبرد در خود ميدان 
شته شد ظلم آئہإادر باه علی) پیت شكنى و مخالفت و انکار خلافت 
باطنى و ظاهرى او بوڈ وتاقتر تشر ظر کت دادن او در قتل عثمان و استناد 
سحر و کہانت بر وٍ كتيان شہادت نسب به نصوصى کہ از پیغمبر دربارة 
او شنيده بودند چنانچه رواياتى در آین باره نقل شده است. 
[۱۷۹] از مجلسى(ره) ‏ مسوخ» جمع مسخ است و اين حيوانات 


را از نظر شباهت مسوخ گویند نه آنكه از نتاج آنها باشند» زيرا مسخ شده‌ها 


بس از سه روز همه مردماند چنانچه در خبر است» جُند بنى مروان یکی از 
قومہای گذشتعاند و به اين روايت استدلال کردند برای حرمت تراشيدن ريش 
و بلكه دراز كردن سبيل و برا آن اعتراض وارد است» زيرا اين روايت دلالت 
دارد بر حرمت هر دو عمل معا يا هر يك از آنہا در شرع پیش از شرع ماه نه 
در شريعت اسلام و اگر گویند چون در مقام ذم بیان آنبا را کرده است دليل 
حرمت آنها در اين شرع هم نيز مى شود. 

جواب گوئیم كه امام در مقام ذم اين دو كار نيست بلکه در مقام 
مذمت بیع مسوخ است جنانجه بنى اسرائیل برای صيد ماهى در روز شنبه هم 


ر 1ے شرحهاى كاب حتت ۴ 
مسخ شدند واین دليل نيست که صيد ماهى روز شنبه بر مسلمان حرام است» 
آرى بعضى اخبار دلالتی بر تحريم داردہ ولى دلالت و سند آن مورد اعتراض 


است (در نتيجه دلیل حرمت آن در شرع اسلام مسلم نیست) و اين جا مورد 


بحث در آن نیست. 


[۱۸۰] از مجلسی(ره) ۔محمد بن هشام (هاشم خل) همان | 
خثعمی است كه از عبد الكريم در غير اين حديث روايت می كند ولی در | 


این جا روايت از برادرش عبدالله است و او را در رجال نام تبردمائد... و | 


بدانکه طبق این خبر بايد عمر حبابه ۲۳۵ سال يا بيشتر باشد جنانجه از 
تواريخ ائمہ(ع) بر آيد. 

[] از مجلسی(ره) -ابو عبد الب تتياش گفته اين ام غانم 
كه صاحبه حصاة است غير از آن حبابه والبیه صاحبه يحطكاة نخست كه جز 
این دو است ام سليم است كه سنك او را پيشتير, وانتر.المومنین(ع) مہر 
زدمائد. 

[۱۸۲ ]از مجلسی(رہ) ۔ابن قیاما همان سین است» محدث 
استرابادی گفته» گویا اشاره باشد بدانچه از محمد بن عمران روایت شده 
(کشی در ترجمۂٗ يحبى بن قاسم ابی بصیر نقل کرده) كويد شنیدم امام 
صادق(ع) می فرمود: ما هشت محدث داریم که هفتم آنان قائم است؛ ابو 
بصیر بن اسم بر خاست و سر آن حضرت را بوسيد و كفت من این را چہل 
سال پیش از امام بافر(ع) شنیدم» انتجى. 

من می گویم این خبر و امثال آن از جعليات واقفيه است. 


شيخ (ره) اخبار آنا را در کتاب غیبت خود آورده و جواب داده و | 


اگر هم ابن روایت صحیح باشد ممکن است در بار امام باقر تا امام ۱۲ 
صادر شده باشد که هفحمی آنان قائم است با آن که ائمه را گفته و قائم را 


هفتم شمرده و این خود تشویش روشنی است در این خبر و تطبیق هشت با 























۵ شرحهاى كاب حجد --- 
| هفت كار مشکلی است. 

[ ۱۸۳ ] از مجلسی(ره) ۔ ظاهر اين است که اين معجزه سبب 
| رجوع وشاء از عقيده واقفيه شده است با ساثر معجزات و علوم دیگری کہ از 
| آن حضرت ديده است و شيخ صدوق عليه الرحمه بعضى از آنها را در کتاب 
عيون خود نقل كرده. 

7[ ] از مجلسی(ره) ۔ *امر الله لاوليائه * مقصود امامت و 
وجوب طاعت است یا خروج و قيام به امر امامت و ممکن است صبر بر آزار 
و سازش با مخالفين هم در ضمن منظور باشد» و بعضى *امر الله "را كنايه از 
تحمل مظلوميت اهل بيت دانستعائد كه از نظر مصلحت به سود اولياء است. 
| * حکم موصول* ین نسبت به امامی بعد از امامى چنانچه قول 
خدا( ۵۱ سوره تصصرا): (و هر آیبه ب هم بيوستيم بر ايشان قول را) يعنى 

امامى را بعد از امامی و..*:قضاء مفغعٹول] ' يعنى قطعى و بی تردید... و بعضی 
| حكم موصول رای میتی عمومي گرفته‌اند؛ يعنى بعضى اولیاہ از آن جدا 
نيستند» و قضاء مفصول یعتی ممتاز از باطل» و " قدر مقدور "اشارہ است به ' 
قول خدا تعالی( ۳۸ سوره احزاب): (و می باشد امر خدا اندازه مقدورى). 
بيضاوى كفته يعنى قضاء مقضى و حكم قطمی» طبرسی(ره) گفته 
يعنى آنجه خدا بر بيغمبران خود فرو فرستد راجع به هر جه خدا خراهد 
قضائی است حتمی؛ و كفتهاند مقصود اين است كه اندازماى دارد از حکمت 
بی تفاوت و بعضى * قدر مقدور "را به معنی هم اندازہ با گذشته دانسته‌اند بی 
| كم و زياد. بايان نقل از مجلسی(رہ)۔ 

امام باقر(ع) در این بيانات زيد را به نكات زیر متوجه می سازد: 

١‏ ۔امر الٰہی در تدبير بشر كه او را مختار آفريده است منوط به 
امكاناتى است که وقت معینی دارد و هنوز نرسیدہ استہ امام طبق احاطة 


و 








عملی در انتظار سر رسید موعد مقرر است. 


۱ ۱ 


۲ -مردمی که تو را به خروج دعوت می کنند نه آمادگی غلبه بر 


حکومت مسلط وقت را دارند تا وظیفهٌ جهاد غلبه را انجام دهند» و نه وفا و أ 





صفای فدا کاری در راہ حق دارند تا وظیفهٌ جهاد استماته را انجام دهند. 

ام تو به قصد وا ژگون كردن حکوست جور و کاخ ستم بی 
موقع و قبل از وقت است و به ناچار گرفتار می شوى و در می ماني و کشته 
می شوی. 

[۱۸۵ ] این حديث یک مخاصمداى است ميان امام باقر(ع) و 
عموی والا تبارش زید بن علی» يا یک مصاحبهٌ عادی دوستانه و پا یک درد 
دل و راز گوئی و چاره جوئی مخلصانه بر پایٌ بررسی او ضاع عمومی و 
تحقیق از مقتضیات وفت و كسب وظیفهٌ مذهبی؟ 

مجلسی(ره) - آن را به وجه اولا حمل کرقو وإدر شمار اخبار 
نکوهش و بد گوئی از زید آورده است و گفت بدانکه اخبار دربارٌ زید 
اختلاف دارند و برخی از آنہا دلالت رد بر عذمت زید يلكه بر کفر او زيرا 
دلیل اند بر اينكه مدعی امامت شده و امامت ائمه بر حق را انکار کرده است 
و آن موجب کفر است مانند این خبر. 

ولی بايد ككفت حمل حدیث بر یکی از دو وجه اخير اوضح است 





۳۔ق 


نينا 

١‏ در قسمت اول حديث تا (فنضب زيد) جملەای نيست کہ دلالت 
بر ذمٌ زيد كندء خلاصهٌ این قسمت كزارشى است كه زيد خدمت امام می‌دهد 
و مقصودش فہم حقیقت و كسب تکلیف استہ امام در پاسخ او می‌فرماید: 
امام بر حق مسئول وظائف خاصى است از طرف خداوند و هنوز دوران كثاره 
گیری به سر نرسيده و مردم به پاب عقل و فہم درك يك جامعةٌ عادلهُ بشرى 
نرسید‌اند و نسبت به حق و حقيقت اخلاص و فداكارى ندارند و اگر مقصود 
تأسيس حكومت عادله و رهبری امام معصوم باشد با اين مردم و با این وضع 


شرحمائ کاب حت کت 























۲ - در قسمت دوم می گوید: زيد از این اظہارات در خشم شد» این 
نسیت به امام و بيانات امام نيست بلكه نسبت به وضع محيط و وضع 
ر تأسف آور مردم است كه امام باقر آنہا را به ہی وفائی و بی ایمانی نکوهش 

کرد و فرمود: نمی توانند تن زیر بار حكومت عادلهُ حقه بدهند» و اينكه زید 

می گوید: امام از خاندان ما آن كس نيست كه در خانه نشیند تا آخر» 

ممكن است ممکن است تعرض به مدعيان امامت فرق باطله باشد كه در آن 

زمان بودماند و بعد هم بيدا شدند و آنہا کسانی بودند كه با حكومت هاى 
| جور سازش می كردند وابرا ىيفظ رياست خود هيج تمرضی به آنہا 
نداشتند مانند عبدالله طح يا جمفر/ کاب اینہا با حكرمتباى جور همکاری 
داشتند و آنها را با سکوتتخودتقویت می كردند و از آنبا مدد و کمک 
م ىكرفتند» امام اتی هم .يکي از سياستاي معمولة حكام جور بود در برابر 
ائمه بر حق» مقصود زيد اين است که امام بايد در جببهٌ مبارزه و معارضهٌ 
باطل باشد و این جہاد و مبارزه اشكال مختلفى دارد: جہاد علمى و تبلیفی؛ 
| جہاد ميدانى و شمشيرة 
اممام باقر در دوران خود در جبمهٌ مبارزه موثری قرار داشت و همه 
| ائمه جنين بودند و دليلش اين است که خلفاء جور از آنها بيشتر می ترسیدند 
و نسبت به آنها بيشتر سختگیری می کردند و آخر هم آنہا را به هر وسيله 
بود می كشتند» اگر کسی جہاد و مبارزه نكند كه كشته نمی شود دليل بر 
این كه مقصود زيد اين است» دو جيز است: 

الف آنكه اوه جد خود على و عم خود امام حسن و پدر خود را به 
0 ی ی 

نشست و امام حسن و پدرش زین العابدين عمرانه در حال صلح و خا: 











به سر بُودند. 





ب - اينكه امام باقر(ع) در بيانات خود او را به لفظ برادر خطاب ؛ 


کردہ و این دليل بر كمال لطف و مہربانی امام نسبت به او است» و اگر 
خداى نخواسته زید در مقام خصومت و انکار امامت يا دعوى ناحق امامت 
خود بود» اين تعبير و اظہار دوستى شايسته و روا نبود. 

اج اينكه در آخر حديث وقتى امام خبر دار رفتن او را بیان می گند 
كريه می کند و به-مخالقين خاندان نبوت نفرین می نماید. 


۳ - در قسمت سوم امام باقر(ع) تعلیماتی درباره امر امامت و کلیات | 


امور دينى بیان می کند كه بسيار پُر ارزش است و یک درسہای عمومى است 
كه به وسیلهٗ زيد برای همه مردم بیان شده است: 

الف در امور دين خصوص در مامات دينية چو امر امامت دليل 
قاطع لازم است و آن يا قرآن است یا بیان قطعى يعر يا كواه تاریخی و 
عفلى قطمی» و با شك و ترديد نمی توان: کاري, کرد و كامى برداشت. 

ب خداوند كلى و جزئی اموز دین رآ حکاود ساخته و برای آن 
وفتى مقرر کردہ و انضباط و وقت شناسی بايه و مايهُ امور دينى است كه می 
فرماید «جعل لکل شی اجلاً و لكل اجل كتاب» هر چیزی مدت معینی دارد 
و آن مدت هم ثبت شده است و امام بايد به همه امور احاطه داشته باشد. 

ج ‏ در ضمن یک دوره سال جند ماه حرام مقرر شدہ؛ يعنى موقع 
هدنه و صلح عمومی و رخصت در ترک تعرض به كفار و دشمنان» برای 
رفع خستگی» برای تہیه ساز و برگ؛ برای تدبير امور و طرح نقشه‌های 
درست و برای اينكه بلکه در این فرصت دشمن بشيمان شود و دست از 


جنگ بکشد به صلح درآيد و بتواند دعوت حن را بشنود ودر آن انديشه | 
كند و هدايت شود» زيرا در جوش جنگ و در حال نبرد فرصت فكر و تعقل | 


و فہم حق و باطل نیست. 





























و مقصود این است كه دوران تاريخ هم همین طور است و بسا سالها و 
قرنها حکم ماه‌های حرام را دارد بايد در حال هدنه و ترک تعرض سپری 
شود و موقع جہاد با شمشير و اسلحهٌ كشنده نيست و بايد به همان جہاد 
علمى و تبلیغی اكتفاء كرد. 

٤‏ ۔امام باقر در آخر می فرمايد: اینہا وضع عمومى محيط است 
ولی از نظر شخص خودت حرف دیگری است و آن این است كه اگر تو 
نسبت به كار و اقدام خودت روشنى و وظيفهٌ وجدانی خود می‌دانی كه در 
برابر حكومت جور و ستم قیام كنى و جانبازى کنی و داو طلب اين فداکاری 
هستى خودت دانى» يعنى برای تو روا است و نياز به اجازه ندارد. 

در اینجا بايد متوښه بود كه جہاد بر دو قسم است؛ جہاد غلبه و 
جہاد استماته» اؤلى لیف موم و موضوع كتاب جہاد فقه اسلامی و 
مشروط به شرائطى أست .كه در.جائ خود بیان شده» ولى دومی تکلیف 
خصوصى و شأن مصلحان ديني و بلكه بشرى است و این گونه جہاد داوطلبى 
است و اختصاص به مرا بزرگ دارد که مانند پروانه شيفته راه حق و 
فداکاری و جان بازى در راه حق شدماند۔ 

در جہاد استماته شرطى نيست جز رسيدن به اين مقام و تکلیفی 
نيست جز داوطلب شدن برای فداكارى در اينجا است كه امام پس از بیان 
وضع عمومى و عدم وجود شرائط یک جہاد ملى برای واژگون كردن 
حكومت باطل و ستمكار بنى اميه می‌فرماید: 

حساب شخص تو از حساب عموم جدا است اگر تو همّت جانبازی و 
فداکاری در راه حق بيدا كردى و می‌خواهی خود را قربان حق و حقيقت 
كنى بفرماء البته جانبازى در راہ حق و قيام در برابر باطل بسيار مفید و موثر 
است؛ در اين خصوص هرجه قيام کنندہ مظلومتر و بی دست وبا تر و باطل 
قوی‌تر و ظالمتر باشد اثرش بيشتر است. 








لتر 





مثلاً قيام كودكان و شہادت آنان چنانچه در كربلاء واقع شد. در 
اینجا امام باقر(ع) تكليف شخص زيد را روشن کردہ و او را در راہ جانبازی 
تشویق نموده و خود را به حساب امام رهبر مسوول در حفظ پا و مايه دين» و 
دينداران از این امر معاف دانسته می فرمايد: «اعوذ بالل من امام ضل عن 
وقتم». 

۵ امام در آخر خبر مخالفان خود را كه از همه جانب کار شکنی 
می کنند و وسیل تسلط دولت جور و حکومت باطل می شوند در چند طائفه 
كه شامل اکثریت دوست و دشمن می شود معرفی کرده: 

١‏ ) مخالفان آشکار و معاند مانند خلقاء جور و طرف داران آنها که 
رسماً حرمت ائمہ را زیر پا کرده و حق آنما ريمذكريّة؛ 





نتیجه می دهد فاش می سازند و بَرائ انجام ایور اجتماعی و پیروزی بر 
دشمنی که همه یروهای مادی و عمومی حکومت را دز دست گرفته بدانہا 
نمی توان اعتماد کرد. 

۳ ) دوستان بدتر از دشمن که درب امه غلو می کنند و آنہا را اله 


و معبود می خوانند * نسبنا الى غير جدنا " یعنی ما افتخار وصایت و خلافت | 





از طرف جد خود داريم و آنہا ما را نما 


درباره ما مقامی را می گویند كه خود ما نمی گوئیم۔ 

منظور اين است كه اكثريت قاطع مسلمانان عبارتند از دشمنان سر 
سخت کہ همه جيز در دست دارند واز دوستان كار شكن و بی خرد كه با 
آنہا كارى نمی توان انجام داد و این عذت اساس ترک تعرض رسمی به 
مخالفان حق است. 


ضباط و دوستان ہمل و بی پروآو سست خرّد که | 
اسرار حزبی را نگ ندارند و نقشهاى محرفانه که سقوط وس رکوبی دشمن را | 


بی واسطهٌ خدا می خوانند یا 
خدای مجسم می نامند و بر خلاف تعلیمات قرآن ما را معرفى می کنند و | 











۱ 
۱ 














ا در نتيجه بايد گفت زيد بن على(ع) یکی از مصلحان مذهبی و 
| بشرى بوده است كه به مقام جان بازى و فداكارى در راه حق رسيده و در 
سخت ترین شرائط با ستم كارترين حكومت جبار بنى اميه مبارزه كرده و به 
| وضع دردناكى در راہ حق شہید شده است» عليه الرحمة و الرضوان۔ 

[1485] مجلسی(ره) - در وجه نام كذارى دار السرقه چند وجه 

١‏ - آنچه به نظر من رسیده است کہ فاعل قال» جعفری راوی حدیث 
و حاضر در مجلس باشد و مقصود این است که جعفری از خديجه علت تغيير 
منزل و سکونت در خانهای را پرسیده که بد نام است و آن را دار السرقه 
گویند برای آنکه بسیار دزي شده و خدیجه جواب داده كه اين خانہ را 
محمد بن عبدالله برگزیده و ماب داز او در آنجا ماندیم و نتوانستیم آن را 
ترک کنیم. 

۲ - گوینده موسي است و آن را دار السرفه نامیده برای آنكه محمد 
در آن خلافت را سرفت گرده و به ناحق مدعی آن شده. 

۳ - یکی از فضلاه مماصر گفته علت آن که موسی آن را دار السرقه 
گفته این است که محمد آن را از دیگری که مخالفش بوده به زور گرفته و 
به غنيمت برده چون اصطفاء» غنيمت خاص امام و رئيس را گوی نفا 
از مجلسی۔ 

مقصود از محمد بن عبدالله نوه امام حسن است که در زمان منصور 
| عباسى به دعوى خلافت و مہدویت برخواست و از امام صادق توقع کمک و 
| بيعت نمود و اصرار کرد و بر اثر مخالفت آن حضرت را با عدماى از بز ركان 

بنى هاشم كه مخالف او بودند زندانی كرد و در نتيجه به دست قشون منصور 

| کشے شد و سخرية ديكران گردید۔ 
۱ [۱۸۷ ] ازمجلسى(ره) ‏ *اسلم ”از اسلام است به معنى ترك 











کفر است و شرک» یا به معنى انقياد است * تسلم * به فتح تاء از سلامت 
است و قول امام(ع) كه * احدثت نبوه "بنابر اول ظاهر است و بنا بر معني 
دوم بنابر این است که تغيير امامت از وضعى كه رسول خدا(ص) مقرر کرده 
ميسر نيست مگر به نبوت جديدى که آن را نسخ كند. بايان نقل از 
مجلسی(ره). 

این جمله از نامعاى است که رسول خدا به هرقل امپراطور روم نوشت 
و چون محمد بن عبدالله آن را خطاب به امام صادق(ع) ادا کرد امام را در 
معرض مخالفت اسلام قرار داد و امام هم در جواب او فرمود: مگر تو پیغمبر | 
تازماى هستی؟ . 

۱۸۸1 ] از مجلسی(ره) - ابراهیم براد مج پود و مدت ۵ سال از 
ترس منصور شهر به شهر گریزان بود و گاهی در فار بود و گاهی در | 
کرمان و یک بار در حجاز و یک بار در یمن ویک :نار در شام تا در سالی | 
كه برادر او در مدینه خروج کرد به یره آبد. و ؛ هزار از اهل بصره با او 
بيعت کردند و برادرش به او نوشت خروج کلذ وار اول ماه رمضان سال 
۵ شوريد و بصره را تصرف کرد و ۲ مليون درهم در خزانه آن يافت و 
لشکر به اهواز و فارس فرستاد و كارش بالا كرفت و کار منصور رو به سستی 
نماد و خبر فتل برادرش محمد سه روز پیش از عيد فطر به او رسید و او هم | 
در كار خود به کوشش افتاد و در دفتر او صد هزار جنگجو ثبت شده بود» | 
مردم بصره نظر داشتند که خودش از بصره بیرون نرود و قشون به اطراف 
بفرستد» كوش نداد و خودش به کوفه رفت. 

منصوره عیسی بن موسی را با پانزده هزار قشون به جلو او فرستاد و 
حمید بن قحطبه با سه هزار در مقدمة او بودہ ابراهیم آمد تا باخمری» ۱5 ۱ 
فرسنگی کوفه و در آنجا جنگ شد و قشون عیسی رو به گریز نهادند و جز | 
اند کی با او نماند» ولى جعفر و ابراهيم فرزندان سليمان بن على از بشت سر | ۸۸۵ 























کیت وه 





ياران ابراهیم در آمدند و به او حمله کردند و او را با لشکرش به خود متوجه 
ساختند و قشون گریخته هم ب ركشت و آنہا را محاصره کردند و ابراهیم 
خودش کشته شد و یارانش پراکندہ شدند و سر او را برای منصور آوردند؛ 
پس از خروج سه ماه جز بنج روز زیست. 

قوله " ثم مضیت مع ابن اخی * صاحب مقائل گوید: عبدالله اشتر 
پسر محمد بن عبدالله بن حسن است» مادرش ام سلمه دختر محمد بن حسن 
بن حسن است» عبدالله بن محمد پس از قتل پدرش او را به بلاد هند برد و در 
آنجا کشته شد و سرش را برای منصور آوردند. 


[ ۱۸۹ ] از مجلسی به طور خلاصه - "فخ " چاهی است قريب یک 


| فرسخی مکه سر راہ تنعیم و ای ٍحسین» شہید فخ بسر على بن حسن بن 


حسن بن امام حسن پڈجتبی اسگارو گر ایام موسی هادی بسر مہدی عباسی 
خروج کرد برای آن کهمدینه رادز حکومت یک عمرى سپرد و او نسبت به 
بنی هاشم بسیاز شخت گیری و در رفتارى يمي كرد و بہانە می كرفت و آنها 
را آزار می داد» خصّوض آولاد امام سن كه دشمنان خونى ہنی عباس بودند 
و تا آنجا به آنہا فشار آورد كه هنكام حج بنى حسن با جمعى از مسافرين 
حجاج و موالى و انصار همعد شدند و ٢٦‏ نفر از اولاد على و ۱۰ تن حاج و 
عدماى از موالى همدست شدند و چون موذن اذان نماز صبح كفت وارد 
مسجد مدينه شدند و شعار دادند و عبدالله بن حسن افطس بالاى مناره رفت و 
به موذن گفت: حي على خير العمل بگو و چون تيغ برهنه در كف او ديد 
گفت» و عمرى حاكم مدينه شنيد و نرسيد و دستور داد استرش را بستند و 
آذوقه برداشت و خود را به خان عمر بن خطاب انداخت و از کوچ عاصم بن 
عمر سر درآورد و گریخت؛ و حسين برای مردم نماز صبح را خوانه ودر 
ضمن بیاناتی همه مردم با او بيعت كردند جز حسن بن جعفر از اولاد امام 
حسن مجتبى و موسی بن جعفر(ع) كه آنہا را معاف کرد و حسين بعد از 


۳ _ اوه -_- شرا ابت 


تصرف مدینه با حدود سيصد تن از اصحاب خود آهنگ مکه کرد و در مدینه 


جانشینی گماشت و در فخ با تشون عباسيان برخورد و عباس او را به تسليم و أ 


امان دعوت کرد ونپذیرفت وبا قشون عباسیان که بسیار بودند و چند لشکر 
نيد و او را محاصره کردند و شهید 





بودند و چند سردار معروف داشت 
نمودند. 

* وأجد الضراب "امر از باب افعال است يعنى مردانه نبرد کن یا از 
جد است؛ یعنی در نبرد خوب کوشش کن و از کشتن بنی عباس نگران 
مباش زیر از دين بیرونند و اگر جه به زبان اظہار اسلام می کنند ولی در 
باطن مش رکند. 


[۰ ۱۹ ] از مجلسی(ره) - در نزد الب یری به نام عترف و ۱ 


صہلج شناخته نشده» امر به اطاعت خليفة از نظر ظا برای نقیه است و از 
نظر معنی و باطن مقصود اطاعت امام بر حق انست. 


از عمدة الطالب نقل کرد كة يجيي صاحب الدیلم پسر عبدالله | 


المحض فرزند حسن بن حسن(ع) ات به بلاد دیلم گریخت و در آنجا 
خروج کرد مردم گرد او را گرفتند و شهرستان‌های آنجا با وى بيعت 





كردند و كارش بالا كرفت و هارون نگران شد و سخت ناراحت گردید» به | 


فضل بن یحیی برمکی نوشت: یحبی خاری است در چشمم» هر جه خواهد به | 


او بده و شر او را بکن» فضل با لشکر انبوهی به سوی او روان شد و فرستاد او | 
را به نرمش و بیم دادن و ترغیب و ترهیب احاطه کردند» يحيى امان خواست | 


و فضل سند امان موکدی برای او نوشت. 

و بعضی گفتماند یحیی به خان دیلم پناهنده شد و او وی را به صد 
هزار درهم به فضل فروخت و يحيى رفت به مدينه و در آن اقامت گزید تا 
عبدالله بن مصمب از نژاد زبیږ نزد شید از او بد گوئی کرد و او را گرفتار 
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شرحهاى کتاب حجّت 


کر رر شك 


ابو الفرج در مقاتل خود از جمعى با سند نقل كرده كه یحیی ازنبرد 
فخ جان به در برد و مدتی در شهرها آواره بود و بناهكاهى می جست» فضل 


| بن یحیی مكانش را دانست و به او نوشت از آنجا به ديلم برود و نوشتهاى به 
| او داد كه كسسى متعرض او نشود» ناشناس رفت تا وارد ديلم شد و خبر او به 


رشيد رسیدہ او هنوز در راه بود كه رشيد نواحى مشرق را به فضل بن يحيى 
سيرد و به أو دستور داد که يحيى را دستگیر کند» او به يحيى نوشت که خود 
را به ديلم رساند و جمعى از اهل كوفه هم مانند حسن بن صالح كه مذهب 
زيديه داشت در خدمت یحیی بودند» هارون به فضل نوشت كه به سوى یحیی 
برود و با او پیشنہاد صلح و امان کند» فضل با ياران خود رفت و با يحيى 
نامهنكارى کرد و چون یچین اران خود اطمینان نداشت حاضر شد صلح 





| كند و امان‌نامه بگیرڈ ولی شروامآنٍ و شہود آن را كه پیشنہاد شده بود 


نپذیرفت و عهدنامه‌ای با شروط و:شهود دلخواه خود برای فضل فرستاد و او 
هم نزد رشید فرشتاد» وکرشید به دلخواه او عپدنامةٌ امانی برای او فرستاد و با 
فضل مصالحه کرد؛ و فضل آبلاد یلم را تصرف نمود عہدنامہ در دو نسخه بود 
یکی را رشید نگه‌داشت و یکی را برای یحیی فرستاد. 

یحیی با فضل به بنداد رفت و هم کجاوه او وارد بغداد شد و رشید جوائزی به 
ارزش دویست هزار اشرفی به او بخشيد و خلمت و بارهای فراوانی به او داد و 
او را در بغداد نگەداشت و مدتی در نیرنگ بود كه توطلہ بر عليه يحيى بکند 
و پروند‌ای برای او بسازد تا مردی را به نام فضاله دستگیر کرد به تهمت 
ابنكه به نام یحیی تبلیغ می کند و مردم را به خلافت او دعوت می ګند و او 
را به 





ان انداخت و او را خواست و به او دستور داد نامه‌ای به عنوان یحیی 
بنویسد و به او گزارش دهد که جمعی از انسران و ياران رشید دعوت او را 
پذیرفتند آن شخص نامه را نوشت و به توسط قاصدی فرستادند و يحيى بن 
عبدالله آن قاصد را با نامه تسلیم يحيى بن خالد صدر اعظم رشيد کرد و 


: وت شرحهای کتاب سب ۴ 


كفت اين قاصد نامداى برای من آورده كه از آن اطلاعى ندارم. 

رشید از این موضوع خوش دل شد ولى فضاله را در زندان نگه داشت 
و به رشيد گفتند زندان ماندن او ظلم است و او جواب داد تا من زندمام بايد 
أو در زندان بماند» ولى خود فضاله گفت ظلمى نيست زيرا من خودم به يحبى 
سپرده‌بودم كه اگر نامه از من به او رسد تسليم هارون كند زيرا می دانستم به 
وسیل من توطثه می کنند» يحيى از این حادثه نگران شد و با اجازه رشيد يا 
به اجازه خصوصى جعفر بن يحيى برمكى وزير هارون به حج رفت و مدتی 
آزاد بود تا جمعى از سران مدينه چون عبدالله بن مصعب زبيرى ابو البخترى و 
دیگران از او نزد رشيد سعايت کردند و رشيد او را گرفت و به زندان انداخت 





و مردهٌ او را از زندان بيرون آوردند ودر وضیع‌ازندآن‌او و وضع كشتن او | 


سخن بسيار است - به طور خلاصه از شرح ,شجلسی نقل شد 

۱٩۱[‏ ] در تحليل و تجزيه احاديث:اين باب ا نظر نتايج و فرمول 
بندی: 

مرحوم كلينى(ره) این باب را به عتوان جامتع» آنچه حق گر را از 
باطل جو ممتاز كند ‏ ثبت كرده و اين عنوان و این تیتر یک عنوان بسیار 
كلى و جامع استادانه است كه از شاهكارهاى علمی و فن نویسند گی به شمار 
است زیرا ابن جملهٌ مختصر بسيار پر معنا و رسا و شيوا است و شامل همه 


مطالب زیر كه در ظواهر و زوايا و ریز و درشت مضامین این 11 خبر مندرج | 


است می شودة 
١‏ ۔ منطق و استدلال - امروز بارى انتخاب یک رئيس جمہور يا رهبر 


و لیدر حزب و مدير يك موسسه بيشتر به منطق و استدلال و بررسى | 





صلاحيت و لياقت اعتماد می شود» تككيهُ منطق و استدلال به تعقل و فہم و 
شعور و دانشمندى است و در محيط خردمندان و دانشمندان هر ملت و 


اجتماع بدان توجه می شود» مثلاً يك عده نمايند كان مجلس شورى كه 























ب ركزيدءهاى واقعی ملتی باشند می خواهند برای خود رئیسی انتخاب کنند» 
مثلاً نمایندگان يك مجلس شورى كه مليت و واقعيت دارند می خواهند به 
يك فردى اظہار تمايل کنند و او را رئيس دولتى مقرر سازند. 

مثلاً ‏ در یک اجتماع علمنی می خواهند مرجع شرعى يا رئيس 
اداری تعيين کنندہ در همه ابن موارد چون طرف‌های گفتگو و صاحب نظران 
مردمى فہمیدہ و دانشمند هستند سخن روى منطق و استدلال می رود و در 
موقع اختلاف بايد هر کسی جواب طرف خود را با دليل و برهان بدهد» این 
يك روش جدا كردن محق است از مبطل كه در ضمن حديث اول باب 
راجع به نماینده طلحه و زبیر و به اصطلاح امروز وکیل مدانع يا یک 
دیہلمات ورزيده از طرف .ونوا شده است و خداش به حساب یک 
قاصد و مدافع فبميئده و ورزيدَم نرم على(ع) رفته و آن حضرت از روی 
منطق علمى و استدلال:قطعى حقّیت خود و بطلان دعوى طلحه و زبير و 
خلاف جنايت باز آثها زا یہ او مدلل ساخته و با همه طرف داری او از طلحه و 
زبیر بر اثر منطق مخکم علی(ع) تقییر عقيده داده و پس از انجام رسالت خود 
به علی(ع) پیوستہ است. 

۲ ۔ اظہار امور فوق عادت از مدعى امامت كه از آن به معجزه و 
کرامت تعبير كنند و معمولترين آنہا پیش گوئی از امور آیندہ است كه دليل 
اطلاع بر حقائق نامرثی و اتصال به علم لدنى است و بيشتر اتمام حجت اثمه 
و اظہار حق گوئی خود نسبت به كسانى كه در مقام جستجو از حق و امام بر 
حق بودماند از اين قبيل است چنانچه مضمون حديث ٢‏ است که على برای 
ارشاد آن خارجى كه در ترديد افتادہ بود و برای فہم حق به آن حضرت 
رجوع كرده بود اظہار داشت. 

۳ - اظہار نشانه‌های اختصاصى - كه معمولاً از آن به معجزه تعبير 
کنند» معجزه مايه اثبات نبوت و پاپ امامت است و در مذهب شيعه برای 





اثبات اثمهُ معصومین يا بیان مقام شامخ آنہا كتابها در این موضوع تألیف | 
شدہ است مانتد مدينة المعاجز مرحوم بحرينى. 


معجزه ایجاد حقیقتی است بی وسیلًمعمولی و طبيعى آن» وازاين | 
رو خرق عادت نامند» شرح حقيقت معجزه وفرق آن را با سحر شعبده و | 
شواذ طبيعت در كتاب الدين فى طور الاجتماع ج ۷ در ياه كليات امور 
نبوت بیان كرديم» و در آنجا مقالەای درج كرديم به عنوان اينكه معجزه | 
جنانجه در ماهيت خود خرق عادت است در اظهار آن هم قانون كلى وجود 
ندارد و ظہور معجزه به وسيلهٌ امام و بلكه پیغمبر در اختيار خود او هم نيست» 
معجزه امرى است کہ به مشيت حق در موقمى كه او مقتضى داند و نسبت به 
کسی كه او تشخيص دهد بی سابقه و انتظار اف "مي شود و از این جهت 
نمی توان اعتراض كرد كه چرا برای فلا زن يا مرب اكير فلان وقت واقع | 
شدہ و برای دیگری يا موقع دبگری وافيع نشده؛ و چند حديث این باب 1 
چون ٣‏ و ؛ و ۹ و ۱۲ و ۱۵ از این قشم است و در اینہا نشانه‌هاي اختصاصی 
معجز مآبى نسیت به افراد ممینی ظامَر سدم ات و استفادة دیگران از آنبا 
وابسته به اندازه اطمینانی است که در موضوع تحقق اين نشانه‌ها بيدا کنند و 
تأثیری که اين گنه نشانها در روح آنہا داشته باشد۔ 

٤‏ - راهنمائی‌های پرورشی و خصوصی - بعضی از افراد با اخلاص و 
حقیقت‌جو که خود را به دنیا و دنیا داران نفروخته و روح پاک و حقيقت 
خواه خود را به كلى نباختاند» مورد توجه ائمه قرار گرفتەاند و امام كه طبیب 
روح بشر است با یک اسلوب مخصوصی که شبیه معالجه از راہ روان شناسی | 
است آنها را هدایت کرده و حق را به آنہا فهمانده است که نمی توان از آن 
تعبير به معجزه و کار ما فوق طبیعت کرد مانند مورد حدیث ۸ راجع به | 
زاهدی که سلطان از او حساب می برد. ۲ 

۵ -اظهار علم و فضل فوق عادت و معمول اساتید درس خوانده و | 
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| مشہور در محیطه چونکه علماء و دانشمندان معمولی از نظر مدارج تحصیلی و 
از نظر فنون تحصیلی و علوم و دانش رائج در زمان خودشان و نیروی علمی 
| محيط تحصیلی خود با اختلاف رتبداى که دارند یک قدر مشت ر کی هم دارند» 
و اگر یک دانشمند از محيط علمی آنہا فرازتر است» این خود برهانی است 
بر حقیقت دعوی او كه مربوط به مقام فضل و دانش است و مخصوصاً یک 
| سلسلهً مسائل علمی بوده که حل آنہا از خصائص مقام امامت بوده است و 
دانشمندان مذهب به آنها آشنا بودند و امام بر حق را از این راہ می شناختند 
مانند مورد حدیث ١‏ و ۷ . 

٦‏ - آزمایش پسند و دلبخواه - بعضی از دانشمندان معاصر امه بودند 
کہ از معاشرت با امامان پاحقخصائص علمی و منطق مخصوص آنما را 
اخته بودند و در بيش خود میزانی قطمی و روشن برای تشخیص امام بر 

حق داشتند که در مود اتام و فوت امام به وسیل آن امام بعد را می‌شناختند 
۱ و ابن موافقت باق و درک مراجمین هم نشانة كرامتى بوده از طرف امام و 
| هم اظہار مہارتی بوذ هدر فنّ حاص امامت و در اين ميان مسائل مخصوص 
امتحانی هم در دست داشتند که به وسيل آنها مدعی امامت را امتحان و 


۱ 
۱ 





آزمایش می نمودند چون مورد روایت ۷ و ۱۰ . 

اطلاع عمیق از روحیهٌ عمومی اجتماع و تشخیص مسیر ملت - جامعه 
شناسی در این قرون اخیره یکی از علوم بسیار مہم و پاي پیشرفت سیاست 
دولت‌های بزرگ است و بدين وسیله است که سیاست مداران دور اندیش از 


| پیش مسیر حوادث را می فهمند و بسا پیش آمدهای عمومی نا دھہا سال را 
می سنجند و در ضمن احادیث ۱4 تا ۱٩‏ این موضوع به خوبی روشن است 
كه امام باقر تا امام کاظم در برابر مراجعینی که خواستند از آنہا ا 
سیاسی کنند و از نفوذ آنان نسبت به مقاصد انقلابی خود کمک بگیرند در 
برابر هر کدام بیاناتی دارند که به خوبی روحيهُ مردم عصر و مسير وضع 





له مخت 


اجتماع را روشن كرده و به علاوه از اظبار كراماتى که در ضمن آنها هست | 
چون پیش گوئی از محل مخصوص وقرع حرادث يا تعيين خصوصیات | 
اشخاص آیندہ از نظر جامعه شناسى و بررسی حوادث و نتیجه گیری از آنها 
ارزش بسزائی دارند كه در موضوع خود ميزانى است از برای تشخيص محق 


و مبطل. 













































